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له متعال می‌فرماید: 
و جَهَدوأ فیتا یلم lL‏ اه مه نی 5 4 
[العنکبوت: 7*٩‏ ] 


«وآغند ربا خی بای این 9 @{ [احجر: ]۹٩‏ 


ود کر سم رَبك بك وتیل ليه تبتیلا 4۵ ا 


ونام پروردگارت را یاد کر و چنان که باید یک‌سو و مخلصانه به عبادت او بیرداز. 


فن يَعَمَل مثقال َرَو خیرا برد 45 [الزلرلة: ۷] 
پس هرکس هموزن ذره‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند. 


وما دموا لا نشیم من خر جذوه عند له هو خیرا واغظم جرا » 
[الزمل: ۲۰] 


و هر عمل نیکی که برای خویش پیش می‌فرستید» پاداش آن را نزد الله بهتر و بزرگ‌تر 
خواهید یافت. 
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وما فقو من بر فان الل ہو لیم 468 [البقرة: ۲۷۳] 

هر چه انفاق کنید. الثه از آن آگاه است. 

آیات زیادی در این‌باره وجود دارد. 

شرح 

ملف جه بابی تحت عنوان مجاهدت گشوده است که منظور. مجاهدت با نفس 
و انواع دیگر مجاهدت می‌باشد. مجاهدت با نفس, برای انسان خیلی دشوار است و 
سایر مجاهدت‌ها جز با مجاهدت نفس. به انجام نمی‌رسد. مجاهدت نفس. دو جنبه 
دارد: اول این که انسان» نفس خویش را به اطاعت و بندگی اکن وادارد؛ و دوم 
این که آن را به ترک گناهان و معاصی عادت دهد؛ زیرا انجام عبادت‌ها و دوری از 
گناهان بر نفس انسان» سنگین و دشوار است؛ مگر برای کسی که اللهك بر او آسان 
نماید؛ از این‌رو باید با نفس مجاهدت کرد؛ به‌ویژه زمانی که رغبت و علاقه‌ی اند کی 
به نیکی‌ها وجود دارد؛ لذا انسان. سختی زیادی متحمل می‌شود تا نفس خویش را به 
انجام نیکی وادار کند. مهم‌ترین مجاهدت نفس. این است که آن را به اخلاص در 
همه‌ی عبادت‌ها برای اللهك وادار کنیم؛ زیرا رعایت اخلاص. خیلی سخت و دشوار 
می‌باشد. حتی یکی از گذشتگان نیک بدین نکته تصریح کرده است که آن‌قدر که 
برای واداشتن نفس خویش به رعایت اخلاص مجاهدت کردم» برای هیچ امر دیگری 
مجاهدت نکرده‌ام. به همین سبب پاداش کسانی که مخلصانه و از صمیم قلب؛ 
لاله می‌گویند. این است که بر دوزخ حرام می‌شوند. 

اما این ام چه زمانی خواهد بود؟ رعایت اخلاص برای نفس» خیلی سنگین و 
دشوار است؛ زیرا انسان دوست دارد که در نگاه دیگران. محترم و دارای نام و آبرو 
باشد و او را عبادت‌گزار و دین‌دار بدانند و از او به نیکی یاد کنند. شیطان نیز از 
همین دروازه وارد می‌شود و انسان را به ریا و خودنمایی وادار می‌سازد. پیامبر 5 


۳ ۳ 
س اس سل 


فرموده آمعت: امن راعی راعی الله ید ومن س س الله ب یعنی: «(ه رکس 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۶۰۱۸ ۶۶۱۹) به‌تقل از جندب فان و روایت مسلم» ش: ۵0۰۱ به‌نقل از 
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ریاکاری یا خودنمایی کند. الله ریاکاری او را آشکار می‌سازد؛ و هرکس (با بازگو 
کردن کارهای نیکش) به دنبال شهرت باشد الله دستش را رو می کند). 

مجاهدت نفس برای واداشتن آن به انجام کارهای نیک و وظایف شرعی مثل 
روزه» سخت و دشوار می‌باشد. زیرا روزه. جزو سخت‌ترین اعمال برای نفس است؛ 
چراکه در حال روزه باید از لذت خوردن و نوشیدن و ازدواج» پرهیز کرد و از این‌رو 
می‌بینیم که روزه گرفتن برای مردم سخت می‌باشد. مگر کسانی که الله برایشان آسان 
کرده است. وقتی رمضان می‌رسد. می‌بينيم که برحی از مردم» انگار کوهی روی پشت 
آن‌ها قرار گرفته است! چون برایشان سخت است که روزه بگیرند! حتی برخی از 
آن‌هاء بیش‌تر روز را می‌خوابند و شب را بیهوده و بدون هیچ طاعت و عبادتی بیدار 
می‌مانند تا روز بخوابند و سختی روزه را کم‌تر تحمل کنند. 

همه‌ی طاعات و عبادت‌ها به مجاهدت نفس بستگی دارد؛ لذا برای حضور در 
نماز جماعت باید با نفس. مجاهدت کرد. نماز خواندن در خانه. برای بسیاری از 
مردم آسان می‌باشد؛ اما برایشان دشوار است که به مسجد بروند و نماز را با جماعت 
بخوانند؛ از این‌رو با نفس خویش درگیر هستند و با خود می‌گویند: این کار را انجام 
دهم بعد به مسجد می‌روم يا پس از اين‌که چنین و چنان کردم به مسجد خواهم 
رفت؛ و بدین‌سان این لحظه و آن لحظه می‌کنند تا این‌که نماز جماعت را از دست 
می‌دهند. دشوار بودن نماز جماعت بر انسان. بیان گر این است که در دلش نفاق 
می‌باشد؛ زیرا رسول ال 4 فرموده است: ال الصلوات عل المتافقين صلا العشاء 
وصلا الفجر ولو یلو ما فیهما وتا ول باه بعنی: «دشوارترین نمازها برای 
منافقان, نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در این 
دو نماز نهفته است. بر روی زمین می‌خزیدند و در این دو نماز شرکت می کردند). 
شرکت در نماز جماعت. به مجاهدت نفس نیاز دارد. 

و اما موضوع مجاهدت نفس برای ترک گناهان یا دوری از معصیت‌ها؛ معاصی 
زیادی وجود دارد که ترک آن برای بسیاری از مردم» سخت و دشوار است. از این‌رو 
می‌بينيم که برخی از مردم به پاره‌ای گناهان و اعمال حرام عادت کرده‌اند و ترک این 
اعمال بر آن‌ها دشوار است. اجازه دهید دو مثال بزنم: 
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مثال اول: اعتیاد به دخانیات؛ امروزه بسیاری از مردم به دخانیات و سیگار عادت 
کرده‌اند؛ ابتدا که گار تولید شده بود» علما درباره‌اش احتلاف نظر داشتند؛ برحی از 





علماء آن را جایز می‌پنداشتند. و عده‌ای می گفتند: حرام است؛ برخی از علما نیز آن را 
CS‏ ]ور مان رای رز عی ها میم تن 
قلمداد می‌کردند و می گفتند: حکم استعمال دخانیات. صد ضربه شلاق است. مدتی 
گذشت و برای همه روشن شد که استعمال دخانیات. حرام است؛ زیرا پزشکان به 
اتفاق نظر رسیدند که سیگار برای سلامتی انسان» زیان‌آور است و سبب پیدایش 
تما کا و که هام سا امین از اب ری کا کد کے شوه کل فاد 
سیگاری. در حال سخن گفتن هستند و ناگهان به زمین می‌افتند و می‌میرند و گاه بار 
کیک فان ای کار ام اف بو هی مرن هر ال وا رفن اجان 
دخانیات» زیاد است و هر چیزی که برای انسان» مضر باشد. حرام است. زیرا الک 
می فرماید: 

ولا تلو شک رن له گن بکم زجیما ۷6 [لنساء : ۲۹] 

و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله به شما مهرورز است. 

برای افراد معتاد به دخانیات» دشوار است که آن را ترک کنند؛ حال آن که 
می‌توانند کم کم آن را کنار بگذارند و خود را به ترک تدریجی آن عادت دهند و از 
افراد سیگاری دوری نمایند. و اگر سیگار را ترک کنند. چه‌بسا پس از مدتی از بوی 
آن نیز بدشان می‌آید. ترک دخانیات. نیازمند اراده‌ای قوی و ایمانی راستین است. 

مثال دوم: یکی از کارهای ناپسندی که بسیاری از مردم بدان مبتلا شده‌اند و کنار 
نهادن این عادت زشت برایشان دشوار است. تراشیدن ریش می‌باشد‌حال آن‌که 
تراشیدن ریش حرام است؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: «حَالمُوا المجُوس وا 
امش کین وروا ال وَحْقَوا الوّارب»" یعنی: «با مجوسیان و مشرکان مخالفت کنید؛ 
ریش‌هایتان را بگذارید وسبیل‌هایتان را کوتاه کنید». نفس بسیاری از مردم» بر آن‌ها غلبه 
کرده است و از این‌رو ریش‌هایشان را می‌تراشند. تن فایده‌ی تراشیدن ریش 
چیست؟ اما به‌طور قطع. نتیجه‌اش این است که گناهش روی هم می‌شود تا این که ایمان 
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شخص را سست و ضعیف می گرداند؛ زیرا اهل سنت و جماعت بر این باورند که 
گناهان» در ایمان» نقص ایجاد می‌کنند. لذا دست‌آورد کسی که ریش خود را می‌تراشد» 
معاصی و گناهانی‌ست که ایمانش را ضعیف می گرداند. ضمن این که تراشیدن ریش 
تأثیر مثبتی در شادابی و سلامتی‌اش ندارد و بیماری‌ها را از او دور نمی‌کند؛ بلکه به این 
عمل ناپسند مبتلا شده و گذاشتن ریش برایش دشوار است. لذا هر انسانی باید برای 
انجام نیکی‌ها و ادای وظایف شرعی و ترک معاصی, با نفس خویش مجاهدت کند تا 
جزو مجاهدان راه اللهك قرار گیرد. الله متعال. پاداش چنین کسانی را بیان نموده و 
فرموده است: 

وین جهثوا تلهم نبا رن له نع آلنخینین @) السکبوت: ۲۰۹ 

و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند» به‌طور قطع به راه‌های خویش هدایتشان می‌کنيم. و 

بی‌گمان الله» با نیکوکاران است. 

اما سایر مجاهدت‌ها بر دو گونه است: جهاد به‌وسیله‌ی علم و بیان حقیقت؛ و 
حهاد مسلحانه. 

در نوع اول با کسانی جهاد می‌کنيم که در حقیقت. مسلمان نیستند و فقط نام 
اسلام را با خود یدک می‌کشند؛ مانند منافقان و آن دسته از اهل بدعت که مرتکب 
اعمالی می‌شوند که آن‌ها را از دایره‌ی اسلام خارج می‌کند؛ ولی در هر صورت؛ 
مدعی اسلام و مسلمانی هستند و بدان سبب که تظاهر به اسلام می‌کنند. امکان جهاد 
مسلحانه با چنین کسانی وجود ندارد؛ اما به‌وسیله‌ی علم و با بیان حقیقت. با آن‌ها 
جهاد می‌کنيم. لهج می‌فرماید: 

تیا ین جهد اکتا رالنتفهی واغلظ لیم مارم جع ویفش 

آلمصیر 65 4 [التوبة: ۷۳] 

ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. و جایگاهشان دوزخ است؛ و 

چه بد جایگاهی‌ست! 

جهاد با کافران به‌وسیله‌ی اسلحه می‌باشد و جهاد با منافقان. به‌وسیله‌ی علم و 
بیان حقیقت؛ از این‌رو پیامبر ی با آن که منافقان را می‌شناخت. اما هیچ‌گاه اانا 
نکشت و با آن‌ها برخورد مسلحانه نکرد؛ حتی زمانی که از او اجازه خواستند تا 
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بے ووو ۶ 
۱ 


منافقان را بکشند. فرمود: لا ات اقا بان دال اجا یعنی: «خیر؛ 
آن گاه مردم خواهند گفت که محمد. یارانش را به‌قتل می‌رساند. 

هم‌چنین با آن دسته از اهل بدعت که نام اسلام را یدک می‌کشند. جهاد مسلحانه 
نمی‌کنیم؛ بلکه کارزار ما با آنان. به‌وسیله‌ی علم و روشن‌گری‌ست. لذا این وظیفه 
فراروی جوانان امت اسلامی قرار می‌گیرد که در راستای کسب علم و دانشی ژرف و 
ریشه‌دا گام بردارند؛ نه این‌که به فراگیری سطحی و قشری علوم اسلامی بسنده 
نمایند. متأسفانه در بسیاری از مراکز آموزشی, به صورتی سطحی و به‌گونه‌ای به 
تحصیل علم می‌پردازند که در ذهن رسوخ پیدا نمی کند و هدف. کسب مدرک است؛ 
نه تحصیل علم. علم راستین. دانشی‌ست که در قلب. ريشه دواند و همه‌ی وجود 
انسان را بگیرد تا وقتی با مسأله‌ای روبه‌رو می‌شود. بتواند بر اساس دلایل کتاب و 
سنت و قیاس صحیح, به گنه آن پی ببرد و آن را دریابد. 

مردم امروزه نیازمند چنین دانشی هستند؛ زیرا بدعت‌ها روز به روز افزایش 
می‌یابد؛ حال آن‌که قبلا کم‌تر بدعتی در این سرزمین دیده می‌شد. رفت و آمدهایی که 
به این‌جا انجام می‌شود یا همین که برخی از این‌جا به سایر مناطق می‌روند. زمینه‌ای 
برای ورود یا پیدایش اندیشه‌های ناسالم در این سرزمین است و از این‌رو ظلمت 
بدعت‌هاء رو به گسترش می‌باشد. این بدعت‌هاء به نور و روشنایی دانش نیاز دارند 
تا پرتو علم. راه را روشن سازد و دیگر» کسی به بدعت‌های بزرگی که گاه مایه‌ی 
خروج از اسلام است» دچار نگردد. 

بنابراین باید با بدعتی‌ها و منافقان با سلاح علم و دانش مبارزه کنیم و نادرستی 
باورهای پوچ آن‌ها را با دلایلی قانع‌کننده از کتاب الله و سنت رسول‌اله ی و اقوال 
سلف صالح اعم از صحابه و تابعین و امامان هدایت. بیان نماییم. 

اما جهاد مسلحانه. بدین معناست که با دشمنان اسلام که کینه و دشمنی خود 
نسبت به اسلام را کار می‌سازند. پیکار کنیم؛ مانند يهود و نصارا که خود را 
مسیحی می‌نامند؛ حال آن که مسیح انا از آن‌ها بیزار است و اگر ظهور کند. با این‌ها 
که ادعای پیروی از او را می‌کنند. خواهد جنگید. اللهك می‌فرماید: 





۳ 
صد 
* 


ولد قال لت بعیسی آَبْنَ مریم عآنت فلت للتّاس آتجذونی و له ین 
دون له 4 [الاندة: ۱۱۲] 


مادرم را معبود قرار دهید؟» می گوید: تو پاک و منزهی؛ من حق ندارم چیزی بگویم که 
جواب عیسی اطا چیست؟ 

ب ما یگون ی ان آفول ما لیس لی بح ن کدث ور د 
ت 2 ۲ 2 


لتقا غلم ما ی فى ول أل ما فى تفيل اک آنت تک عَلم میب 8 
تا فلك لن إل ما مکی بو EE E E.‏ 


شىء شهید 4 [الائدة: ۰۱۱۲ 117[ 
(عیسی) می‌گوید: «تو پاک و منزهی؛ من حق ندارم چیزی بگویم که شایسته‌ام نیست. اگر 
چنین سخنی گفته باشم» تو خود از آن آگاهی. تو از آنچه در درون من است» آگاهی و من 
از اسراری که نزد توست. آگاهی ندارم. به‌راستی توء تمام اسرار و امور غیب را می‌دانی. 
چیزی جز دستوری که به من دادی, به آنان نگفتم؛ این که الله را که پروردگار من و 
شماست پرستش نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم» مراقب و گواهشان بودم و چون 


مرا (از میانشان) برداشتی» خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی». 

عیسی بن مریم الا مطابق فرمان الله به آنان گفته است: «الله را که پروردگار من 
و شماست. عبادت و پرستش کنبد»؛ اما مدعیان پیروی از عیسی. او و مادرش» مریم 
را با ال شریک می‌سازند و می‌گویند که الله سومین عنصر از عناصر سه‌گانه‌ی 
الوهیت است! پس چگونه انتساب آن‌ها به عیسی ا درست است؛ حال آن‌که آن 
بزرگوار در پیش گاه اللهك از آنان, اعلام بیزاری می کند؟ 

یهود و نصارا و مشرکانی چون بودایی‌ها و نیز کمونیست‌ها. دشمن مسلمانان 
هستند و بر مسلمانان واجب است که برای اعلای کلمةالله و سرافرازی اسلام با آن‌ها 
پیکار نمایند؛ اما متأسفانه امروزه مسلمانان در ضعف و ناتوانی شدیدی به‌سر می‌برند و 
بیش از آن‌که با دشمنانشان بجنگند. با یک‌دیگر درگیرند! از این‌رو دشمنان اسلام بر ما 
چیره شده‌اند و امت اسلامی در دستشان به‌سان توپی گردیده که آن را به هر سو که 
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بخواهند. پرتاب می کنند. لذا مسلمانان باید نسبت به این مسأله‌ی مهم بیدار و به‌هوش 
باشند و برای رویارویی با دشمنان اسلام آماده شوند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


«رأدو لم ما انتظعثم من فو وین رباط یل تبون به- عَدُو له 
دوم ءاخرین مين دهم لا تَعلَمُوتَهُم اله یلم » [الانفال: ۲۰ ] 


آن چه از نيرو 9 آماده ساختن اسبارد ن در توان ٠‏ شماست» برای پیکار با آنان آماده سازید (تا) 
بدین‌وسیله دشمن الله 9 دشمن خودتان 9 دشمنانی را که شما نمی‌شناسید 9 الله آنان را می- 
شناسد. بترسانید. 


قتلوا الي لا شون لته الم آلاخر ولا رم ما حرم الله 

وله ولا دیون دين الق من دين ثرا آلکتب حب یضرا ية عن 

ید وهمْ صغرون ©) [التوبة: ٩‏ ۲] 

با آن دسته از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آن‌چه را الله و پیامبرش 

حرام نموده‌انده حرام نمی‌شمارند و دین حق را نمی‌پذیرند پیکار نمایید تا به دست خویش و 

با خفت و خواری جزیه بپردازند. 

علما در باره‌ی لعن ید دو دیدگاه دارند: یکی این که جزیه را با اذعان به 
برتری ما نسبت به خود بیردازند و دیگری این که: به دست خود جزیه دهند؛ یعنی 
اگر یک یهودی یا نصرانی» خدمت کارش را برای پرداخت جزیه فرستاد از او تحویل 
نمی‌گیریم تا آن یهودی يا نصرانی. خود بیاید و جزیه را به مسژولش بیردازد. 
از آن‌ها خواسته باشد جزیه را به یکی از مسوولان حکومت اسلامی تحویل دهد 
نباید با حدمت‌کار و محافظ يا سپاه و سرباز برای پرداخت جزیه. حاضر شود؛ بلکه 
جزیه را به دست خویش و با خفت و خواری می‌پردازد. شاید کسی بگوید: چگونه 
امکان دارد که دستورها و آموزه‌های اسلامی» این‌چنین باشد؟ آیا اين» تعصب نیست؟ 

می‌گوییم: تعصب برای چه کسی؟ آیا این تعصب. برای آن است که مسلمانان؛ 
بر دیگران جور و ستم روا دارند یا به آن‌ها دست‌درازی کنند؟ هرگز؛ مسلمانان از 
همه خوش‌اخلاق‌ترند. آن‌ها فقط در پی سرافرازی دین و شریعت الله متعال هستند 
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که همه‌ی انسان‌ها را آفریده است و اعلای کلمةاله. جز با برتری مسلمانان تحقق 
نمی‌یابد؛ اما مسلمانان چه زمانی برتر خواهند بود؟ پاسخ» روشن است؛ زمانی که در 
ظاهر و باطن, به دین راستین اشک چنگ بزنند و بدانند که عزت. از آن الله و 
E N OT IT TOT‏ 
N AE EEE E EO‏ 
فرمان‌برداری نمایند» پس عزت و سرافرازی کجاست؟ هرگز نمی‌توان بدین وسیله یا 
با چنین روی‌کردی به عزت و سرافرازی دست یافت. 

اسلام» دين حق است؛ اسلام. دین برتری‌ست. الهطكَ می‌فرماید: 

فلا هئ وتنغوا ال الم وم اعون له ع4 (عمد: ۱۳۰ 

ضعف و سستی نورزید و به سازش فرا نخوانید- و تن به سازش ندهید- که شما برترید و 

الله با شماست. 

چه می‌خواهید؟ شما برترید؛ الله» با شماست. پس چرا و چگونه به سازش تن 
می‌دهید؟ چرا سستی می‌ورزید؟ اما بدان سبب که از دینمان دور شده‌ايی عقب 
مانده‌ايم و نتیجه» برعکس بوده است. مسلمانان در زمان سلف صالح در زمین خدا 
راه می‌رفتند و خود را مستحق و وارث زمین می‌دانستند؛ زیرا الله در کتابش 
فرموده است: 

موقد گتبتا ف لزور ِن بَعْدِ رک أن آارض یَرُها عبادی آلصَلخون9» 

[الأنبياء: ۱۰۵] 

و پس از تورات در زبور چنین نوشتیم که بندگان شایسته‌ام» زمین را به ارث می‌برند. 

آری! مسلمان در گذشته. خودش را صاحب زمین می‌دانست؛ اما متأسفانه اینک 
اوضاع برعکس شده است. لذا از جوانان درخواست می‌کنيم که به فراگیری علوم 
اسلامی بپردازند و نسبت به دشمنان اه هوشیار باشند و بدانند که به هیچ عنوان 
امکان ندارد که دشمنان الله و دشمنان آن‌هاء در جهت مصالح ایشان حرکت کنند؛ 
آن‌ها به دنبال منافع خود هستند و می‌خواهند از طریق نابود کردن مسلمانان» به گمان 
خود» کار اسلام را یک‌سره کنند. از الله متعال بخواهیم که ما را به‌وسیله‌ی دینش 


عزت دهد و ما را برای عزت و سرافرازی دینش به‌کار گیرد و ما را جزو 
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دعوت‌گران و یاوران حق و حقیقت بگرداند و پیشوایانی برای امت اسلامی مهیا و 
آماده سازد که امت را به سوی رستگاری و منافع دین و دنیایشان» رهنمون شوند. 


د ا 
AT‏ و 


ما الأحاديث: 


۰1- فالاول: عن أي هریرةن» قال قال رسول الهت: «إنّ الله تال قال: من عادی لي 
ولا فقذ آذنته با لب وما ربق عبيي بنيء حب لي من اف ضت علیه» وما یزال 
عبدي یِتقرّب ب ال باتوفل ی أحبه قاذا اه کش سع الذي مغ به وبصره 
ادي یبصر به وده هلي بطش ورجله الي يمثي بهاء وٍَنْ سألني آعطیه» ول 
استَعادنی لأ [روایت بخاری] ۱ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله متعال می‌فرماید: هرکس با 
دوستان من دشمنی نماید. با او اعلام جنگ می‌کنم؛ و محبوب‌ترین چیز نزد من این که 
بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض 
کرده‌ام. و بنده‌ام همواره با انجام دادن نوافل به من نزدیک می‌شود تا آن‌که او را دوست 
می‌دارم و آن‌گاه که او را دوست بدارم» گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود؛ و چشم او 
می‌گردم که با آن می‌بیند؛ و دست و پایش می‌شوم که با آن‌ها می‌گیرد و راه می‌رود. و 
اگر از من چیزی بخواهد به او عطا می‌کنم و اگر به من پناه جوید. به او پناه می‌دهم؛. 

شرح 

مؤلف * روایتی از ابوهریره نقل کرده که رسول‌اله ل ِ است: «الّه 
متعال می‌فرماید: «هرکس با دوستان من دشمنی نماید؛ با او اعلام جنگ می‌کنم». 

له ویژگی‌های اولیا و دوستان خود را بیان فرموده است: 


إن اولِياءَ الله لا حرف عليه ولا هم یرون @ آلذین منوا َو 
al {@‏ 


ّ که بر دوستان الله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی شوند؛ آنان که ایمان 
آوردند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می کردند. 


E 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۵۰۲ 
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دوستان الله» کسانی هستند که ایمان به همه‌ی چیزهایی که ایمان بدان واجب 
است. در دل‌هایشان جای گرفته و با اندام و جوارح خویش کارهای نیک انجام 
می‌دهند و از همه‌ی کارهای ممنوع می‌پرهیزند و در انجام وظایف شرعی خود. 
کوتاهی نمی‌کنند؛ یعنی در ظاهر و باطن. نیک و شایسته‌اند. در باطن» ایمان دارند و 
دی ظاهر یاو تیکو کار هقی کل #وسی و ولا ال بارعا تمه 
آن‌گونه که برخی از دروغ‌گویان دجال‌صفت مردم را می‌فریبند و خود را دوستان 
پروردگار می‌نامند؛ حال آن‌که در حقیقت» دشمنان الله هستند. گاه کسانی پیدا 
می‌شوند که ادعا می‌کنند که ماء اولیای خدا هستیم و با تظاهر به عبادت و 
ظاهرسازی. مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند به نان و نوایی برسند و خود را در 
چشم مردم. عزیز کنند و با سوءاستفاده از احساسات مردم. پولی به جیب بزنند؛ اما 
الحمدلله که اللهك قاعده و ضابطه‌ی روشنی برای شناحت دوستانش بیان فرموده 
انیت 

ی عاعثا ونوا ون 45 لیونس : ۲1۳ 

آنان که ایمان آورده‌اند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می‌کنند. 

این‌ها. دوستان و اولیای خدا هستند و هرکس با دوستان الله دشمنی نماید الک 
می‌فرماید: «با او اعلام جنگ می‌کنم». لذا هرکس به دشمنی با دوستان الله برخیزد. به 
جنگ با الله برخاسته است و هرکس به جنگ با الله برخیزد. خوار و زبون می‌گردد و 
شکست می‌خورد و کار به جایی نمی‌برد. 

سپس الله متعال فرمود: «محبوب‌ترین چیز نزد من که بنده‌ام به‌وسیله‌ی آن به من 
تقرب و نزدیکی می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». بنابراین نمازهای 
پنج‌گانه» نزد الّه از نماز شب و از نمازهای نفل» محبوب‌تر است. يا روزه‌ی رمضان. 
بهتر و محبوب‌تر از روزه‌های نفلی مانند روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه 


با شش زور از اه رال )سای هرایم و ال مر او اس 


)۱ ولایت و دوستی ال کت ویژه‌ی گروه خاصی مانند خاندان پیامبر 5 نیست؛ بلکه هرکس ایمان و 
تا دسا EE Ea‏ اور دا یتست کر و 


و تقوایش. سهمی از ولایت شیطان دارد. 
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للهك بر فرایض تأکید کرده و بندگانش را به انجام آن‌هاء مکلف نموده است و این» 
بیان‌گر اهمیت فرایض و محبت الله متعال به آن‌هاست؛ ولی در رابطه با نوافل» به 
خود انسان بستگی دارد؛ اگر بخواهد. به انجام اعمال نفل می‌پردازد و به خير و نیکی 
بیش‌تری دست می‌بابد؛ اما در هر صورت. فرایض» نزد اللهك محبوب‌تر است و 
اهمیت بیش‌تری دارد؛ البته شگفتآور است که شیطان» برخی از مردم را فریفته و 
آن‌ها را می‌بینی که اعمال نفل را به‌خوبی انجام می‌دهند. مثلاً وقتی که نماز شب 
می‌خوانند. خضوع و خشوع دارند و با حضور قلب نماز می‌خوانند؛ اما هنگام ادای 
نماز فرض» نشانی از خضوع و خشوع در آن‌ها دیده نمی‌شود و با حضور قلب نماز 
نمی‌خوانند! این» فریب شیطان است. اگر اعمال نفل را خوب و کامل انجام می‌دهید. 
نباید از یاد ببرید که فرایض» اهمیت بیش‌تری دارد و باید به انجام درست و صحیح 
فرایض» توجه بیش‌تری داشته باشید؛ زیرا فرایض نزد اللهك از نوافل محبوب‌تر 
اسنت: 

«وما يرال عبدي يتقَرَبُ لي بالگوافل خی ابه یعنی: «و بنده‌ام همواره به‌وسیله‌ی 
نوافل به من نزدیکی می‌جوید تا این که او را دوست می‌دارم». نوافل» مایه‌ی تقرب و 
نزدیکی بنده به اللهك می‌باشد و فرایض را کامل می‌گرداند. کسی که علاوه بر 
فرایض» به اعمال نفل نیز می‌پردازد» محبوب الله متعال قرار می‌گیرد و همان‌طور که 
اللهك فرموده است: «و آن‌گاه که او را دوست بدارم» گوش او می‌شوم که با آن 
می‌شنود؛ و چشم او می‌گردم که با آن می‌بیند؛ و دست و پایش می‌شوم که با آن‌ها 
می گیرد و راه می‌رود». به عبارت دیگر الک او را درست‌کار می‌گرداند و به اندام 
چهارگانه‌ی او که در حدیث ذکر شده توفیق انجام کارهای نیک یا پرهیز از کارهای 
زشت را عنایت می‌فرماید؛ لذا گوش او. فقط چیزی را می‌شنود که الله را راضی 
می‌کند و نیک و شایسته است و از شنیدن چیزهایی که مایه‌ی خشم و غضب 
الهی‌ست. دوری می‌نماید و بدین‌سان بنده» در جرگه‌ی کسانی قرار می‌گیرد که وقتی 
سخن بیهوده‌ای می‌شنوند. از آن روی‌گردان می‌شوند و می‌گویند: اعمال ماه از آن 
مات بو اعمال شما ان ان ردان ۱ 

هم‌چنین تنها به چیزی نگاه می‌کند که مایه‌ی خشنودی الله متعال است و به 
چیزی که نگریستن به آن حرام است» نمی‌نگرد و با دستش» فقط کاری انجام می‌دهد 
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که الله می‌پسندد و همین‌طور با پایش در جهتی گام برمی‌دارد که رضایت الله در آن 
است. این» معنای فرموده‌ی الهی‌ست که می‌فرماید: «و آن‌گاه که او را دوست بدارم 
گوش او می‌شوم که با آن می‌شنود؛ و چشم او می‌گردم که با آن می‌بیند؛ و دست و 
پایش می‌شوم که با آن‌ها می گیرد و راه می‌رود» یعنی ال5 شنوایی» بینایی» گرفتن و 
دام زفته لماک زا فر یت درست کار ھی وک هشال کرداز اسان وا 
در این چهار مورد. نیک و شایسته بگرداند. آن وقت انسان, قدر اوقاتش را می‌داند و 
از هر فرصتی به‌نیکی استفاده می‌کند. 

این فرموده‌ی الهی, بدین معنا نیست که الله» عین گوش و چشم و دست و پای 
بنده‌اش می‌گردد؛ امکان ندارد؛ زیرا این‌هاء اندام RY‏ وک فان 
خالق و مخلوق, محال است. هم‌چنین الله متعال در ادامه» ثابت فرموده است که 
درخواست‌کننده و پاسخ‌دهنده و پناه‌جو و پناه‌دهنده متفاوتند؛ چنان‌که می‌فرماید: «و 
اگر از من چیزی بخواهد. به او عطا می‌کنم و اگر به من پناه جوید. به او پناه 
می دھم). 

این که فرمود: «و اگر از من چیزی بخواهد به او عطا می کنم)» نشان می‌دهد که 
دوست اللهك پس از آن‌که با فرایض و نوافل به الله تقرب و نزدیکی می‌جوید. 
مستجاب‌الدعوه می‌گردد و هرچه بخواهد. ال متعال به او عطا می‌کند؛ البته نه هر 
چیزی؛ بلکه همان‌طور که در احادیث دیگر آمده است» اگر درخحواست متقاضی» بر 
پایه‌ی گناه و معصیت یا قطع رابطه‌ی خویشاوندی نباشد. درخواستش را اجابت 
می‌نماید. لذا اگر چیزی بخواهد که گناه است. پذیرفته نمی‌شود؛ گرچه غالباً دوست 
خداوندقاله چیزی درخواست نمی کند که گناه است؛ زیرا ولی یا دوست الله» مومن و 
پرهیزکار می‌باشد و هیچ مؤمن پرهیزکاری. خواهان گناه و معصیت يا قطع پیوند 
خویشاوندی نیست. 

فرمود: «و اگر به من پناه جوید. به او پناه می‌دهم» یعنی هرگاه دوست و ولی 
من به من پناهنده شود و از شر چیزی به من پناه بیاورد. ضمن پذیرش خواسته‌اش. 
به او پناه می‌دهم. 

نکاتی چند از این حدیث برداشت می‌شود: 
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اول: اثبات ولایت و دوستی برای الط؛ ولایت الهی» بر دو گونه است: ولایت 
عمومی و فراگیر که به معنای برتری و چیرگی بر همه‌ی بندگانش می‌باشد و بدین 
معناست که اللهك امور بندگانش را تدبیر می کند و به آن‌ها رسیدگی می‌نماید. لذا 
E EC E‏ 
همان‌طور که می‌فرماید: 

إذا جام أَحَدصم الوت و وة ۳۵ هم لا یرون @ نم ردا ل 

لله لَه مَولَهم اقب [الأنعام: ۰۲۱ 1۲] 

و چون مرگ هر یک از شما فرا رسد فرستادگان ما جانش را می‌گیرند و کوتاهی نمی‌کنند. 

سپس به سوی الله» سرور راستینشان بازگردانده می‌شوند. 

لذا الله» سرور و کارساز بندگانش می‌باشد و این» همان ولایت عام و فراگیر 
الهی‌ست که همه‌ی مخلوق‌ها و آفریده‌هایش را دربرمی گیرد. 

اما دومین نوع ولایت» یعنی ولایت خاص و ویژه‌ی اللهکت؛ می‌فرماید: 

الله ول ۵ ین وا یرجه ین الْلْست إلى آلئور ری مرو 

اول ف ار بخرجوتهم من آلثُور ی ال للعت 4 [البقرة: ۲۰۷] 

الله» یاور و کارساز مومنان است؛ آنان رااز تریچی‌هارق قرو وفز ک) به ری ور هدایت 

می‌کند؛ اما اولیای کسانی که کفر ورزند. معبودان باطل و طفیان گرانی هستند که آن‌ها را از 

نور (حق و هدایت) به تاریکی‌ها(ی کفر و تردید) می‌کشانند. 

ge E RS SN OES ES N EE EY 
بخواهد. بدون تأثیر یا خواست و اراده‌ی او یاری می‌کند يا به دوستی خویش‎ 
برمی‌گزیند؛ اما ولایت و دوستی خاص يا ویژه‌ی الهی. به انسان بستگی دارد و انسان؛‎ 
خود برای دست‌یابی به مقام دوستی با الله» پیش‌قدم می‌شود تا این که الط دوست‎ 
و پاور او می‌گردد و این با ایمان و تقوا میسر می‌شود:‎ 

ین َو واوا ون 49 آیونس : 1۳] 

آنان که ایمان آورده‌اند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می‌کنند. 
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از این حدیث به فضیلت و جایگاه والای اولیا و دوستان الط پی می‌بريم و 
درمی‌يابيم که اله متعال, دشمن کسانی‌ست که با دوستان او دشمنی می‌کنند و بلکه با 
آنان اعلام جنگ می‌نماید. 

حدیث مذکون پیان‌گر این نکته است که اعمال واجب از قبیل: نماز» زکات 
روزه حج» جهاد. فراگیری علم و امثال آن» از اعمال مستحب. به‌مراتب برتر می‌باشد؛ 
زیرا اللهك در این حدیث قدسی فرموده است: «محبوب‌ترین چیز نزد من که بنده‌ام 
به‌وسیله‌ی آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». 

این حدیث. صفت محبت و دوستی را برای اللهك ثابت می‌کند و بیان گر این 
ات ا ا ترصن راز اعمان امین او ا اا و ی از فاد فا 
دیگران» دوست دارد. الله نیک و کاران را دوست دارد و محبتش به‌مقتضای حکمتش» 
متفاوت می‌باشد. 

از این حدیث» چنین برداشت می‌شود که هرکس. علاوه بر انجام واحبات. 
به‌وسیله‌ی نوافل به پروردگار متعال. تقرب و نزدیکی بجوید. در همه‌ی کارهایش 
موفق خواهد بود و روی‌کرد درستی خواهد داشت؛ همان‌طور که اللهکګ در این 
حدیث قدسی می‌فرماید: «و بنده‌ام همواره با انجام دادن نوافل به من نزدیک می‌شود 
تا آن که او را دوست می‌دارم و آن‌گاه...» تا پایان حدیث. 

این حدیث. هم‌چنین نشان می‌دهد که دست‌یابی به دوستی و محبت الهی برای 
کسی که خواهان آن است» در صورتی که الله توفیقش دهد. آسان می‌باشد و می‌تواند 
با ادای واجبات و کثرت نوافل به دوستی و ولایت الک دست یابد. 

این حدیث. بیان گر عطا و بخشش الهی‌ست و نشان می‌دهد که پروردگار متعال» 
دعای دوست خویش را اجابت می‌کند؛ چنان‌که در این حدیث قدسی می‌فرماید: «و 
اگر از من چیزی بخواهد. به او عطا می‌کنم و اگر به من پناه جوید. به او پناه 
می دھم). 

مؤلف 4 این حدیث را از آن جهت در باب مجاهدت آورده است که ادای 
واجبات و کثرت نوافل به مجاهدت نفس نیاز دارد. از الله متعال درخواست می‌کنم 
که همه‌ی ما را به ذکر و شکر و عبادتش, توفیق دهد. 


اه د ما2 
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۷- الثاني: عن فس4 عن الني# فیما يزويه عن ربهك قال: إا تقَرَبَ لب ی 
شِبْراً تبث یه ذراعا ولا تقرّب إل ذراعاً تقرَبْتُ منه باع وإذا أتاني يَْشِي ا 
هرولة». [روایت بخاري] ۱1 

ترجمه: از انس 4 روایت است که پیامب رت در آن‌چه از پروردگار ك نقل نموده 
فرموده است که اللهك می‌فرماید: «اگر بنده یک وجب به من نزدیک شود من یک 
ذراع " به او نزدیک می‌شوم و اگر یک ذراع به من نزدیک گردد. من به اندازه‌ی یک 
باع (فاصله‌ی باز کردن دو دست) به او نزدیک می‌شوم؛ اگر قدم‌زنان به سوی من 


بیاید. من دوان‌دوان به سویش می‌روم). 


۸- الثالث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «نعمتان مغبون فیهما کثبرٌ 
مس وت ۵ سم ی 2 (۳) 

من التاس: الصحة والفراع». 

ترجمه: ابن‌عباس هد می‌گوید: رسول‌اله 35 فرموده است: «بسیاری از مردم 
درباره‌ی دو نعمت. زیان می‌بینند (و آن‌گونه که باید از آن‌ها استفاده نمی کنند): 
تن‌درستی و فراغت». 

شرح 

«بسیاری از مردم درباره‌ی دو نعمت. زیان می‌بینند (و آن‌گونه که باید از آن‌ها استفاده 
نمی‌کنند): تن‌درستی و فراغت». آری؛ بسیاری از مردم» آن‌گونه که بايد از این دو 
نعمت استفاده نمی‌کنند. انسان» تا زمانی که سالم و تن‌درست است. توانایی انجام 
دستورهای الهی را دارد و می‌تواند از آن‌چه که اللەکڭ نهی کرده. دوری نماید؛ زیرا 
صحیح و سالم و آسوده‌خاطر است. انسان, از فراغت خود نیز آن‌گونه که بايد استفاده 
نمی‌کند و از این‌رو در زمینه‌ی این نعمت نیز زیان می‌بیند. انسانی که درآمد کافی 
دارد و یا از عهده‌ی مخارج و هزینه‌های زندگی برمی‌آید. آسوده‌حاطر است و فراغت 


)۱ م بخاری» ش: AF‏ و ضجیح مسلم به‌شماره‌ی ۳۶۷۵ به‌تقل از انس از ابوهر یر ظا 
(۲) ذراع» بهاندازه‌ی فاصله‌ی آرنج تا سر انگشتان دست است. 
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دارد. آد» هنگامی که سالم و آسوده‌خحاطر است» بسیاری از اوقات خود را بیهوده از 
دست می‌دهد. ماء سالم و آسوده‌خاطریم؛ اما با این حال» اوقات خود را ضایع می کنیم 
و نمی‌دانيم که این ضرر بزرگی‌ست. انسان. زمانی به عمق ضررش پی می‌برد که 
۰ 

ی إا جَاءَ أَحَدَهم الموث قال رب آزجفون @ لَعَلَ أَغمل صلخا فیتا 

رت » [الومنون : ۰۹4٩‏ ۱۰۰] 

و چون مرگ هر یک از ایشان فرا رسد. می گوید: ای پروردگارم! مرا بازگردان تا در سرایی 


e E در سوره‌ی‎ 
e 


ا ال أجَل قریب 
۳ 1 کک [المنافقون: ۱۰] 

پیش از آ که مرگ هر یک از شما فرا رسد و بگوید: «ای پروردگارم! ای کاش (مرگ) مرا 

اندکی به تأخیر می‌انداختی تا صدقه دهم و از نیک وکاران باشم. 

اما اللهك می‌فرماید: 

ون یه یو خر خُر لته تفا ذا جاء أَجلها وال بير بما تَعْمَلونَ 48 [النافقون: 55 

و الله هرگز EE‏ فرا زسیلم به‌تأخیر نمی‌اندازد. و له به کردارتان آگاه است: 

واقعیت. این است که بسیاری از اوقات ما بیهوده از دست می‌رود و ما هیچ 
استفاده‌ای از آن نمی‌بريم و به دیگران نیز فایده نمی‌رسانیم و بر این زیان بزرگ» زمانی 
افسوس می‌خوریم یا پشیمان می‌شویم که مرگمان فرارسد؛ در آن هنگام» انسان آرزو 
می‌کند که ای کاش یک دقيقه هم که شده به او فرصت دهند تا توبه کند؛ اما به 
آروزیش ترتیب اثر نمی‌دهند و بدین‌سان می‌میرد و این دو نعمت ارزشمند. یعنی 
سلامتی و فراغت را از دست می‌دهد. گاه پیش از مردن نیز از این دو نعمت» محروم 
می‌شود؛ مثلا بیمار می‌گردد و از انجام وظایف شرعی خویش بازمی‌ماند یا درگیر کار و 
مسایل زندگی و روزمرگی‌های خود و خانواده‌ی خویش می‌شود و خسته و رنجور 
می‌گردد و دیگر فرصتی نمی‌یابد که آن‌گونه که باید به طاعت و عبادت برسد؛ از این رو 
هر انسان عاقل و خردمندی, باید از فرصت سلامتی و فراغت. تا آن‌جا که می‌تواند در 
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جهت اطاعت و بندگی اللهك بهره‌برداری کند. اگر قرآن‌خوان است. زیاد قرآن بخواند 
و اگر قرآن‌خوان نیست. الله را زیاد ذکر کند یا امر به معروف و نهی از منکر نماید یا تا 
آن‌جا که می‌تواند به برادرانش احسان و کمک مالی کند. به هر حال» نیکی‌های زیادی 
وجود دارد که می‌توان با انجام آن‌ها از هدر رفتن اوقات. جلوگیری کرد و آدم عاقل» 
هر فرصتی را غنیمت می‌داند و نعمت سلامتی و فراغت را بیهوده ضایع نمی‌کند. 

این حدیث. نشان می‌دهد که ارزش و جایگاه نعمت‌های الهی. متفاوت و 
گونا کون است :راز نعمت‌هاه اروش ی اھ ی ترفن دا پر کا رن 
نعمتی که الله متعال به بنده‌اش عنایت می‌کند. نعمت اسلام می‌باشد که بسیاری از 
مردم را از آن» منحرف و محروم گردانیده است. الله متعال» می‌فرماید: 

اليم أکْتلث لَڪ دینکن وائتنث علیْم نعتق وَرَضِيث لَڪ 

الاسام دیتا 4 [الاندة: ۳] 

امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به 

عنوان دين پسندیدم. 

بزرگ‌ترین نعمت. این است که الط انسان را از نعمت اسلام برخوردار نماید 
و سینه‌اش را برای پذیرش اسلام بگشاید. 

نعمت عقل نیز یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی‌ست. انسان با دیدن افراد 
دیوانه و برخی از رفتارهایشان- حتی رفتارهایی که نسبت به خود و نزدیکانشان 
انجام می‌دهند - الله را شکر می‌کند که از نعمت عقل. برخوردار است. 

امنیت عمومی هم یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های اللهك به‌شمار می‌رود. هیچ 
نعمتی جز اسلام و عقل بالاتر از نعمت امنیت نیست. 

برکت روزی هم یکی دیگر از نعمت‌هایی‌ست که الله متعال به ما ارزانی داشته و 
الحمدلله سفره‌ها. پر از غذاهایی‌ست که برای چندین نفر کافی می‌باشد. این هم یکی 
دیگر از نعمت‌های الهی‌ست که باید الاك را بر آن. سپاس بگزاريم و به اطاعت و 
بندگی او کوتاهی بپردازيم تا نعمت‌های بیش‌تری به ما ارزانی بدارد؛ زیرا الله عه 
می فرماید: 
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3 و ۳ 


ود دنَ ریم ین َكَرَت زیم لین کرد ثم ِن عذای مدید 
8 سب 


و ناسپاسی کنید» بی‌گمان e E‏ 


9- رایع عن عاش ةدا أ الى کان یوم من ن الیل حقّ کی تتفطر قدماه فقلث 
للم تصن هذا يا رسولً الله وقذ غفَر الله لك ماقم من ذنبكت وما تأحَر؟ قال: «أقلا 
أ نا E‏ 

ترحمه: عایشه ما می‌گوید: پیامبر 4# شب را به‌اندازه‌ی به عبادت می‌ایستاد که 
پاهایش ترک (ورّم) می‌کرد؛ به ایشان گفتم: ای رسول‌خدا! چرا چنین می‌کنی. حال 
آن‌که ال گناهان گذشته و آینده‌ات را بخشیده است؟ فرمود: «آیا من» دوست ندارم 
که بنده‌ای سپاس‌گزار باشم؟» 


۰ و مانند روایت پیشین» در صحیحین از مغیره بن شعبه 44 روایت شده 
)۲( 


اشت: 
شرح 

ملف جل حدیثی از عایشه‌ی صدیقه در باب مجاهدت نقل کرده است؛ 
پیش‌تر بیان کردیم که مجاهدت نفس. یکی از انواع مجاهدت‌هاست؛ بدین‌سان که 
نفس را به عبادت اللهك و پایداری بر آن وادار کنیم. 

ملف جل روایتی از عايشه هل در این باب آورده است که پیامبر ي شب‌ها به 
نماز می‌ایستاد تا آن‌که پاهایش ورم می‌کرد. مادر مؤمنان از او پرسید: چرا چنین 
می‌کنی. حال آن‌که الله متعال گناهان گذشته و آینده‌ات را آمرزیده است؟ فرمود: «آیا 
دوست ندارم که بنده‌ای شک ر گزار باشم؟» 
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عايشه و دیگر همسران رسول‌اله 3 بیش از هرکسی می‌دانستند که پیامبر 5 در 
خانه‌اش چه می‌کند؟ از این‌رو بزرگان صحابه‌# درباره‌ی اعمال و عبادت‌های 
و لا کی شهاک ان هزات اسان باس یی دنل پتاش مایت وی ند 
تهجد (نماز شب) می‌ایستاد که پاهایش ورم می‌کرد. الله متعال. در سوره‌ی «مزمل» 
می‌فرماید: 

لو رب یَْلَم انك کفوم دق من لت ای ویضفه, وثلتهء این من 

ا [الرمل: ۲۰] 

پروردگارت می‌داند که توء نزدیک به دوسوم شب. و (گاهی) نیمی از شب و یا یکسوم آن را 

(برای عبادت) برمی‌خیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. 

لذا پیامبر 5 گاه» بیش‌تر شب را به نماز و عبادت می‌ایستاد و گاه نیمی از شب را 
وک هیر ای کرو نی OR TT‏ 
پرورد گارش آرام می‌ساخت و بیش از نیمی از شب و نزدیک به دوسوم آن را در 
حد توانش, در عبادت و نماز می گذراند؛ به‌گونه‌ای که پاهایش ترک برمی‌داشت. گاه 
ی ار اما ای نا ایب مان A‏ راهب a‏ مر 
ابن‌مسعو ده می‌گوید: یکی از شب‌ها با پیامبر 3 به نماز ایستادم. رسول‌اله 38 به‌قدری 
قیام را طولانی کرد که تصمیم بدی گرفتم. از او پرسیدند: ای ابوعبدالرحمن! چه 
تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبر 5 را تنها بگذارم؛ " یعنی 
ابن‌مسعود توان ایستادن نداشت و نمی‌توانست با رسول‌الله 25 هم‌چنان به نماز 
بایستد. حذیفه بن یمان نیز یک شب با رسول الله به نماز ایستاد. پیامبر 5 سوره‌ی 
بقره» نساء و آل‌عمران را که بیش از پنج جزء می‌شود. در یک رکعت خواند. 
حذیفه له می‌گوید: هرگاه به آی‌ی رحمت می‌رسید. درخواست رحمت می کرد و 
هنگامی که به آیه‌ای با موضوع تسبیح و ستایش الله می‌رسید. الله را ستایش می‌نمود 
و چون به آیه‌ی وعید می‌رسید. به الله پناه می‌برد. 

فکرش را بکنید که خواندن بیش از پنج جزء قرآن بدین شکل» چه همه طول 
می‌کشد! ضمناً پیامبر؛ عادت داشت که وقتی در نماز شب» قیام را طولانی می‌کرده 


(۱) صحیح بخاری. ش: 1۶۷ به‌نقل از عبدالّه بن مسعود ظا 
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رکوع و سجده را نیز به همان نسبت طولانی می‌نمود. به عنوان مثال در زمستان که 
هر شبی دوازده ساعت است. بیش از نیمی از شب. یعنی هفت ساعت را به نماز 
می‌ایستاد؛ فکرش را بکنید که پیامبر ی در آن شب‌های طولانی» با آن نمازهای طولانی 
چه حالی پیدا می‌کرد؟! اما با این حال» با نفس مجاهده می‌فرمود و می‌گفت: «آیا نباید 
بنده‌ای شکر گزار باشم؟» 
بپردازيم و انسان هرچه بیش‌تر عبادت کند. شکر و سپاس لك را بیش‌تر ادا کرده 
اش کر و سفق اش سکره کی ده ات0 شک 
هرچه می تواند به اطاعت و پرستش اللهك بپردازد. 

این حدیث, نشان می‌دهد که اللهك همه‌ی گناهان اول و آخر رسولاع را 
بخشیده است؛ از این‌رو پیامبر 5 در حالی دنیا را وداع گفت که هیچ گناهی با خود 
نداشت؛ زیرا معصوم و آمرزیده بود. 

الله برحی دیگر از مسلمانان را نیز از چنین فضیلتی برخوردار کرده است؛ مانند 
اهل «بدر» که بیش از سیصد و ده نفر بودند؛ از آن جمله حاطب بن ابی‌بلتعه ظ4 بود 
که پیامبر ی در آن ماجرای مشهور. درباره‌ی حاطب و سایر اهل بدرد به عمر اه 
فرمود: «آیا نمی‌دانی که الله» به اهل بدر نظر کرده و فرموده است: هرکاری که 
می‌خواهید. بکنید؛ همانا من» شما را بخشیده‌ام. " این» یکی از ویژگی‌های اهل بدر 
می‌باشد که الله متعال» همه‌ی گناهانی را که از آن‌ها سر زده. بخشیده است؛ وگرنه. 
حاطب بن ابی بلتعه ف4 مرتکب گناه بزرگی شد؛ ماجرا از این قرار بود که وقتی 
رسول الله تصمیم به فتح مکه گرفت. حاطب 4# نامه‌ای به اهل مکه نوشت و آن‌ها 
را از تصمیم رسولالله# آگاه ساخت. الله متعال» پیامبرش را از این ماجرا باخبر 
فرمود. حاطب اه نامه را با یک زن» به مکه فرستاد. پیامبر# از طریق وحی از این 
قضیه اطلاع یافت و علی بن ابی‌طالب 4 و شخصی دیگر را فرستاد تا نامه را از آن 


زن پس بگیرند. آن دو به‌راه افتادند و در سبزه‌زاری به نام «روضه‌ی حاخ» به آن زن 


(۱) بخاری. ش: (۲۷۸۵» ۰۲۸۵۱۰۴۵۱۱ ۵۷۸۹)؛ و مسلم» ش: ۴۵۵۰ به‌نقل از علی بن ابی‌ طالب خی 
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رسیدند و دست‌گیرش کردند و به او گفتند: نامه کجاست؟ گفت: نامه‌ای با من 
تست که یله به‌خدا سوگند که نه ما دروغ می‌گویيم و نه پیامبرع به ما دروغ گفته 
است؛ نامه را بده و گرنه تو را برهنه و بازرسی می‌کنيم. آن زن وقتی دید که آن دو 
جدی هستند. نامه را بیرون آورد. نامه‌ای از حاطب بن ابی‌بلتعه#ه به قریش بود که 
آن‌ها را از تصمیم پیامبرکل؛ باخبر می‌ساخت. نامه را نزد رسول‌اله 3 بازگرداندند؛ 
عمر اه که از جدی‌ترین افراد درباره‌ی دین الط بوده عرض کرد: ای رسول خدا! 
قاط متافق هو ا ار فا زا رام فان ما نوشفه است؟ ارو دهت کرو وا 
بزنم. پیامبر کل فرمود: «آیا نمی‌دانی که اله به اهل بدر نظر کرده و فرموده است: 
هرکاری که می‌خواهید. بکنید؛ همانا من. شما را بخشیده‌ام»؟ حاطب 4ه جزو اهل بدر 
بود؛ و گرنه. جُرمش خیلی بزرگ بود. 

از این‌رو بر حاکم مسلمانان واجب است که وقتی جاسوسی را دست گیر می‌کنند 
کا ا آشت اعداسی ا 
مسلمان باشد؛ زیرا جرم و فساد بزرگی مرتکب شده است. به عبارت دیگر» کشتن 
جاسوسی که اسرار و اطلاعات مسلمانان را به دشمنء مخایره می‌کند- حتی اگر 
مسلمان باشد- بر حاکم و فرمانروای مسلمانان واجب است؛ البته چیزی که حاطب 
بن ابی‌بلتعه » را از این مجازات نجات داد این بود که او در شمار اهل بدر قرار 
داشت؛ از این‌رو پیامبر 5 نفرمود که چون او مسلمان است. نباید اعدامش کرد؛ بلکه 
فرمود: «آیا نمی‌دانی که الله متعال. به اهل بدر نظر انداخته است»؟ 

حدیث عایشه ا نشان می‌دهد که پروردگار متعال. گناهان اول و آخر 
رسول‌الّه 5 را بخشیده است؛ همان‌طور که برخی از اصحاب مانند اهل بدرع: نیز از 
این فضیلت برخوردار شدند. بر این اساس, برخی از علما گفته‌اند: «هر حدیثی بدین 
مضمون که هرکس فلان عمل را انجام دهد. گناهان اول و آخرش یا گناهان گذشته و 


(۱ 


آینده‌اش بخشیده می‌شود. حدیتث ضعیفی ست)؛ زیرا این ویژه‌ی رسول‌الله 5 


)۱ بعنی غالا این گونه نت و گرنه. حدیثی در «صحیح الجامع » به شماره‌ی )۶۰۸۶( اک حسن 
می‌باشد؛ حدیث, از اين قرار است: هم أل اما قال: "ند یه الذي اعت ها الشات 


وررقنیه من غیر حول مي ولا َو غر له ما ئقدَم من ذنبه» قال: وَمَن بش وبا فقال: "مد بل الي 


باب: محاهدت ۲۵ 





می‌باشد. البته روایت‌های صحیحی وجود دارد که به آمرزش گناهان گذشته نويد داده 
است؛ اما بخشش گناهان آینده. ویژه‌ی پیامبر # بوده است. لذا این ضابطه و قاعده‌ی 
ارزشمندی برای هر دانش‌جو و پژوهش گری‌ست که هرگاه با حدیثی مواجه شد که 
در ان آمده بود: انجام فلان عمل» بخشش گناهان گذشته و آینده‌ی شخص را در پی 
دارد. نداند که آن حدیت. صحیح نیست. 

حدیث عایشه هي بیان‌گر فضیلت نماز شب و قیام طولانی در تهجد می‌باشد. 
له کت کسانی را که شب به نماز می‌ایستند. ستوده و فرموده اسبت: 


> 
و 


«تتجاق جنوبَهمٌ عن المضاجع یذعون رهم خوفا وَطمَعَا ویما رتهم 
ینفقون 6 4 [السجدة : ۲۱٩‏ 
(شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند و با بیم و امید» پروردگارشان را می‌خوانند و 


از آن‌چه نصیبشان کرده‌ايم انفاق می کنند. 
الله نگاه می‌کنند. امیدوار می‌شوند. اللهك در ادامه می‌فرماید: 
«قلا تغکه تنس ما خی هم من فد آغین جرآنایتا کلرا بعملون ج 
[السجدة : ۱۷ ] 


هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 


گساني هَذا الب ورزقيبه من عير حول مي ولا وء غفر له ما کم من کلبه وَمَا را یعنی: 
«هرکس پس از خوردن خوراکی, بگوید: ا م انی ای ها الطاب وروقنبه من عار حول 
مق ولا ا ا گناهان گذشته‌اش را می‌بخشد. و هر کس, پس از پوشیدن لباس, بگوید: [ا ا 
الي گساني هدا ازب وَرقیبه من فار حول یی ولا فر گناهان اول و آخرش بخشیده می‌شود». بنا 
بر ضوابط اهل سنت و جماعت درباره‌ی نویدها و وعیدهایی که در احادیث آمده است. اگر شخصی 
عملی انجام دهد که درباره‌اش نویدی وارد شده و در عین حال» مرتکب کاری شود که پیرامونش. وعید 
با ار وو وارد وین یه شیک آلهی. پشکی واه ا لا کش باید یه بیغ 
نویدهایی فریفته شود و گمان کند که هر معصیتی که بخواهد. می‌تواند انجام دهد و مجازات نخواهد 
شد؛ بلکه زیرک. کسی‌ست که از یک‌سو از عذاب الهی می‌ترسد و از سوی دیگر به رحمت اله امیدوار 


است و در عین حال می‌کوشد که اوامر الهی را انجام دهد و از معاصی دوری نماید. 
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پهلوهایشان از بستر دور می‌ماند. نه به حاطر تماشای تلویزیون يا پاسوربازی و 


غیبت مردم و دیگر کارهای زشت و بیهوده. آن‌ها بیدار می‌مانند تا با پروردگارشان 


> 
ےھ و و 


راز و نیاز کنند و با بیم و امید. او را عبادت و پرستش نمایند. ریما رَرَقتَهُم 
نون #؛ یعنی: «و از آن‌چه نصیبشان کرده‌ايم» انفاق می‌کنند». 
فلا کلم تفش ما آخفی لهم من فره عي جَراء بما انوا یعملون @) 
[السجدة: ۲۱۷ 


هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 
این پاداش‌های ارزشمند. در کجا برای آن‌ها فراهم شده است؟ پاسخش در 


۳9 


حدیثی قدسی آمده که اللهك فرموده است: «َعَْدْت لِعبّادي الصَالیین ما لا عين اف 
و دق سَمعتَ» ولا حطر عل لب شر یعنی: «برای بندگان نیکم. نعمت‌هایی (در 
بهشت» فراهم کرده‌ام که هیچ چشمی ندیده. هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ 
نطو هی ال ال ها وا از تاکن اب بیفت‌های 
پرنعمت بگرداند؛ بی گمان او» بخشنده و بزرگوار است. 


۰- الخامس: عن عاشده ها قالت: «کان رسول اللهك ادا دَحَلَ العشر أحيا 
الیل وأيقظ له وجد ود الرَره. [متفق عليه" 

ترجمه: عایشه ي می‌گوید: «هنگامی که دهه‌ی پایانی ماه رمضان فرامی‌رسید. 
پیامبر ی شب را به عبادت سپری می کرد و خانواده‌اش را بیدار می‌نمود و کمرش را 


محکم می‌بست). 


(۱) صحیح بخاری (۳۰۰۵. ۴۴۰۶ ۴۴۰۷ ۶۹۴۴) و صحیح مسلم (۸۵۰۵۰ ۰۵۰۵۱ ۵۰۵۲) به‌نقل از 
ابوه یره ظا 


(۲) صحیح بخاری, ش: ۴ و صحیح مسلم, ش: VF‏ 
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شرح 

مولف ‏ از مادر مومنان عایشه‌ی صدیقه دختر ابوبکر صدیق ا وضعیت 
رسول الله در دهه‌ی پایانی رمضان را نقل کرده است که وقتی دهه‌ی پایانی این ماه 
مبارک فرا می‌رسید. پیامبر 5 کمرش را محکم می‌بست و شب‌زنده‌داری می‌کرد و 
آستین همت بالا می‌زد و در عبادت» سخت می کوشید. 

در حدیث پیشین بیان شد که رسول‌اله #5 به‌اندازه‌ای در شب به عبادت می‌ایستاد 
که پاهایش ورم می‌کرد و بیش از نیمی از شب و گاه نیمی از آن را و برخی از 
اوقات» یکسوم شب را در عبادت می‌گذراند؛ اما در دهه‌ی پایانی ماه رمضان, 
شب‌زنده‌داری می‌نمود و تمام شب را به عبادت‌های گوناگونی از قبیل افطار کردن 
پس از مغرب و نیز ادای نماز عشاء و دیگر اعمالی سپری می‌کرد که آن‌ها را مایه‌ی 
تقرب و نزدیکی به الط می‌دانست؛ لذا منظور از شب‌زنده‌داری رسول‌اله ی این 
نیست که تمام شب را به نماز می‌ایستاد؛ زیرا همسرش. صفیه دختر حیی بن اخحطب 
نزد رسول‌الله 6 می‌رفت و پیامبر کل نیز با همسرش» مشغول صحبت می‌شد؛ ولی در 
آن شب‌ها به‌طور خاص» همه‌ی اعمال پیامبر ی برای تقرب و نزدیکی به اللهك بود؛ 
اعمالی مانند نماز یا آماده شدن برای نماز و دیگر کارهای نیک. 

این حدیث. نشان می‌دهد که رسول‌اله 6 دهه‌ی پایانی ماه رمضان را به 
شب‌زنده‌داری می گذراند؛ حال آن که جز دهه‌ی آخر ماه رمضان. هیچ شب دیگری را 
تا صبح به نماز و ذکر و دیگر عبادت‌ها. سپری نمی کرد؛ زیرا رسول‌اله 5 می‌خواست 
به فضیلت عبادت شب «قدر» دست یابد. شب قدر, در دهه‌ی آخر رمضان, به‌ویژه در 
هفت شب پایانی‌ست. الله متعال» در شب قدر همه‌ی روی‌دادهای آن سال را مقدار 
می‌کند و خود در فضیلت شب فدر می‌فرماید: 

ار لب شَهر 46 [القدر: ۳] 

شب قدر از هزار ماه بهتر است. ۱ 

لذا رسول‌الهع2 این شب‌ها را به اميد دست‌یابی به چنین فضیلتی. تا صبح به 
عبادت سپری می‌کرد؛ چنان‌که خود. فرموده است: «مَنْ فام یل مر یمتا واختسابا 
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عفر له ما تقد من دنبها؛" یعنی: «کسی که شب قدر را از روی ایمان و به اميد اجر 
و پاداش الاهی. به عبادت سپری کند. گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود). 

در حدیث» این عبارت آمكه است: ۳ المیراء یعنی: (کمرش را می بست). 
مؤلف له می گوید: «برخی از علماء آن را کنایه از دوری جستن از زنان دانسته‌اند»؛ 
زیرا دهه‌ی آخر رمضان را به اعتکاف می‌گذراند و آمیزش با همسر برای معتکف 
جایز نیست؛ همان‌گونه که الک می‌فرماید: 

یی او اف هک ب د هس ےھ 

ولا تبَشرُوهُنَ وانثم عکفون فى المسجد »4 [البقرة: ۱۸۷] 

برخحی هم آن را کنایه از جدیت و سخت‌کوشی در عبادت و بالا زدن اسن 
همت دانسته‌اند. و هر دو معناء درست است؛ زیرا رسول‌الّه 8 در ده شب پایانی 
عبادت می‌بست و آستین همت بالا می‌زد و در عبادت سخت می کوشید. و اين» یکی 
از انواع مجاهدت می‌باشد که انسان. در چنین اوقات ارزشمند و پُرفضیلتی» نفس 
خویش را به عبادت اله کت وادار کند. 


ماه د ا 
AT‏ و 


إلى الله م N sS‏ تع تن باه کج 
وان صابك شيء فلاً تقل: و اَي قَعلْتُ کان گا کد وَلڪن فَل: قدَرَ الله ومَا سَاءَ 
فعل» فان و عم عَمَلَ الشیْطان». [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «مؤمن توانمند و قوی نزد الله 
از مؤمن ضعیف. بهتر و محبوب‌تر است و در هر دی خیر و نیکی‌ست؛ مشتاق چیزی 
با که به نفعم توست و از ال کمک بخواه و عاجز و درمانده تشر و اگر اتفاقی 
برای تو افتاد. نگو: اگر چنین می‌کردم» چنین و چنان می‌شد؛ بلکه بگو: الله» این را 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱۷۶۸ به‌نقل از ابوهر یر هل 
(۲)ضتخیح E‏ 
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مقار کرده و هرچه بخواهد انجام می‌دهد؛ زیرا گفتن "اگر" دروازه‌ی وسوسه‌ی 
شیطان را باز می‌کند». ۱ 
شرح 

ملف جْه. حدیثی از ابوهریره اه نقل کرده که رسول‌اله 8 مؤمن توانمند و قوی 
را برتر از مومن ضعیف برشمرده است. 

منظور از مومن قوی. مومنی‌ست که ایمانش قوی‌تر می‌باشد؛ نه مژمنی که 
جسمی قوی دارد؛ زیرا اگر قدرت بدنی در جهت معصیت و نافرمانی از الله متعال 
به‌کار گرفته شود برای انسان ضرر دارد. قدرت بدنی» به ذات خود نه حوب است و 
نه بد؛ توان و نیروی بدنی, اگر در جهتی به‌کار گرفته شود که برای دنیا و آخرت 
انسان سودمند است» خوب و پسندیده می‌باشد و اگر آن را برای نافرمانی از اللهك 
به‌کار گیرد» چیز نایسندی‌ست. 

به هر حال. منظور از ممن قوی که در حدیت بدان اشاره شده. مژمنی‌ست که 
ایمانش قوی می‌باشد؛ زیرا واژه‌ی «قوی». وصف واژه‌ی «موّمن» است؛ همان‌طور که 
می گوییم: مرد قوی. یعنی قوی در مردانگی‌اش؛ لذا مؤمن قوی» یعنی قوی در 
ایمانش. ایمان قوی» صاحبش را بر آن می‌دارد که به فرایض الهی عمل کند و تا آن‌جا 
که در توان اوست. به انجام نوافل بپردازد؛ اما ایمان ضعیف. نمی‌تواند صاحبش را بر 
آن دارد که به اوامر الهی عمل نماید و از کارهای حرام. بپرهیزد؛ لذا کوتاهی‌های 
زیادی از آدم سست ایمان» سر می‌زند. 

رسول الله مؤمن قوی را از مؤمن ضعیف. بهتر برشمرد و فرمود که مؤمن قوی 
نزد الله از مؤمن ضعیف. محبوب‌تر است و آن‌گاه تصریح فرمود: «و در هر دو» خير 
و نیکی‌ست». بدین‌سان این ابهام را برطرف نمود که مبادا کسی گمان ببرد که هیچ 
خیری در مژمن ضعیف وجود ندارد؛ بلکه در مومن ضعیف نیز خير و نیکی‌ست و 
به‌مراتب از کاف بهتر است. 

علمای بلاغت. به چنین ساختاری در کلام «احتراز» می‌گویند؛ یعنی انسان 
سخنی بگوید که شنونده. معنایی غیر از معنای گوینده برداشت نماید و گوینده برای 
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رفع این برداشت نادرست. عبارتی بگوید که معنای مورد نظرش» واضح و روشن 
شود؛ نمونه‌اش را در قرآن کریم نیز می‌توانیم مشاهده ٤‏ و 

لا 5 2 ۱ ك اغ د ین 

یم a e‏ رک وعد 1 له خی [الحديد: ۰ [١‏ 

آن دسته از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند. هم‌سان دیگران 

نیستند؛ بلکه جایگاه و (پاداش این‌ها که پیش از فتح مکه. جهاد و انفاق کردند) از کسانی 

که پس از فتح. انفاق نمودند و جنگیدند بزرگ‌تر است. و الله به هر یک (از این دو گروه) 

بهشت را وعده داده است. 

ابتدا این گمان پیش می‌آید که جهادگران و انفاق‌کنندگان پس از فتح مکه هیچ 
بهره‌ای از این نويد الهی ندارند؛ اما الله متعال این برداشت نادرست را رد می کند و 
می فرماید: از وگلا وعد | 4 ی چیعنی: (و ال به هر یک از این دو گروه. بهشت 
را وعده داده است). 

نمونه‌ی دیگری از قرآن کریم» ذکر می‌کنم؛ الله جلا می‌فرماید: 

«وَداورد وسلَیْمنَ اد کان ف اصرث إذ نمست فيه عَم القَوّم وکا شکیهه 

شهدین ® SFE‏ ففهمتها 1 سین ر کلا ا نوکت وعلْمَا» [الانبیاء: 0۷۸ ۷۹ 

چریده بودند» داوری می کردند و ما شاهد قضاوتشان بودیم؛ پس فهم داوری درباره‌ی این 

موضوع را به سلیمان دادیم. و به هر یک حکمت و دانش بخشيدیم. 

ابتدا جنین برداشت می‌شود که داووداكطلا از فهم داوری برخوردار نبوده است؛ 
اما الله متعال» این برداشت را رد می‌کند و می‌فرماید: رکد اتا اوغا 
یعنی: (و به هر دو (داوود و سلیمان) حکمت و دانش بخشیدیم). 

و اما نمونه ی دیگری از قرآن کریم؛ الک می‌فرماید: 

([ نكري یلق من نز خآ آطرر هدرن ف توب 

هبل شیم لا مهد ین بامولهم وآنشیهم ل لین 

لا وعد لته ای 4 [النساء : ۹۵] 


مومنانی که در خانه نشسته و آسیبی ندیده‌اند با آنان که با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله 
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کی ای توت با ی تیوه اف ابص دی ره وش شک اد 

است. 

در این حدیث نیز پیامبر 2 فرمود: «و در هر دو خير و نیکی‌ست»؛ یعنی هم در 
ممن قوی. خیر و نیکی‌ست و هم در مومن ضعیف؛ اما مؤمن قوی. نزد الله» بهتر و 
محبوب‌تر می‌باشد. آن‌گاه رسول‌اله # فرمود: «مشتاق چیزی باش که به نفع توست»؛ 
یعنی برای دست‌یاپی به چیزی که به نفع توست. بکوش. این» رهنمود بسیار 
ارزشمندی از پیامبر 5 برای امتش می‌باشد. «ضرر» متضاد «نفع» است؛ البته برخی از 
کار ها روا لب E‏ ی کازها EE‏ 

۱- کارهای مفید (سودمند). 

۳- کارهای مُضیر (زیان‌بار). 

خی فارشا که رن کار توت فاننع: 

آدم عاقل و خردمند. رهنمود رسول‌اله ی را می‌پذیرد و برای دست‌یابی به 
چیزهایی که به نفع اوست» می‌کوشد. اما امروزه بسیارند کسانی که اوقات خود را در 
کارهای بی‌فایده و حتی در کارهایی ضایع می‌کنند که برای خودشان و دینشان. ضرر 
دارد. شایسته است به چنین کسانی بگوییم: شما به رهنمود رسول‌اله 5 عمل نمی کنید 
ایا ببس اطلا و ات است: نا به دلیل سمل انکاری» ابا مین عافل بو 
خردمند. این پند ارزشمند را می‌پذیرد و به کارهایی می‌پردازد که برای دین و دنیایش 
مفید است. لذا چه خوبست که انسان. از این حدیث بزرگ و باارزش به عنوان چراغی 
روشن در مسیر تمام فعالیت‌های دینی و دنیوی خویش استفاده کند؛ زیرا رسول‌اله 25 
فرموده است: «مشتاق جیزی باش که به نفع توست». و این. سخن جامعی‌ست که 
شامل هر کار سودمندی در رابطه با دین و دنیا می‌گردد؛ اما هنگامی که منافع دینی و 
دنیوی در تعارض قرار بگیرند. باید منافع دینی را ترجیح داد؛ چراکه صلاح دنیاء به 
صلاح دین بستگی دارد و دنیای به‌ظاهر آباده اما بدون دین» دنیایی فاسد و تباه است. 

رسول‌اله ی فرموده است: «مشتاق چیزی باش که به نفع توست» و این» شامل 
منافع دین و دنیا می‌شود؛ اما همان‌طور که گفتیم. اگر منافع دین و دنیاء در برابر هم 
قرار بگیرند. باید منافع دین را بر منافع دنیا ترجیح داد؛ زیرا در این فرموده‌ی پیامبر 5 
بدین نکته اشاره شده است که اگر دو منفعت» در تعارض باشند و یکی از آن‌هاء برتر 
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از دیگری باشد. بدیهی‌ست که منفعت برتر را برمی گزینیم. به عنوان مثال: اگر بحث 
ارتباط با برادر و ارتباط با عمو درمیان باشد و باید یکی از این دو گزینه را ترجیح 
داد و امکان ارتباط با هر وجود نداشته باشد. ارتباط با برادر را برمی‌گزينيم که به 
انسان» نزدیک‌تر است و ارتباط با او فایده‌ی بیش‌تری دارد. همین‌طور در رابطه با 
انتخاب مسجدی که می‌خواهيم در آن» نماز بخوانیم» مسجدی را برمی‌گزينيم که 
جمعیت نمازگزارش, بیش‌تر باشد؛ زیرا فضیلت بیش‌تری دارد. 

عکس این حالت نیز وجود دارد؛ بعنی اگر انسان» در حالت اضطرار قرار گیرد و 
ناگزیر به ارتکاب عمل ممنوعی شود. از میان گزینه‌های احتمالی, گزینه‌ای را انتخاب 
می‌کند که گناهش کم‌تر است؛ لذا در اوام آن‌چه که برتر است» ترجیح دارد و در 
نواهی, آن‌چه که سبک‌تر یا حفیف‌تر می‌باشد. 

سپس رسولخد ایا فرمود: «و از اللّه کمک بخواه». چه عبارت باشکوهی! ابتدا 
فرمود: «مشتاق چیزی باش که به نفع توست» و آن‌گاه افزود: «و از ال کمک بخواه)؛ 
زیرا آدم عاقل همه‌ی جوانب را بررسی می‌کند و گزینه‌ای را برمی‌گزیند که 
سودمندتر است؛ البته گاه ممکن است به‌اندازه‌ای به خود اعتماد کند یا اعتماد به 
نفسش به‌اندازه‌ای باشد که کمک خواستن از الله را فراموش نماید. و چنین وضعیتی 
برای بسیاری از مردم پیش می‌آید؛ به‌گونه‌ای که به خود فریفته می‌شوند و الط را 
از یاد می‌برند و از او کمک نمی‌خواهند؛ از این‌رو پیامبر این رهنمود ارزشمند را 
فراروی همه قرار داد و فرمود: «مشتاق چیزی باش که به نفع توست و از الله کمک 
بخواه»؛ یعنی کمک خواستن از الله را در هیچ کاری. حتی کارهای کوچک» فراموش 
نکن؛ چنان‌که رسول‌ال که فرموده است: لیس حدذکم ربّه حاجّتّه کلها ی بسأله 
شسع نعله إذا انقطعا؛ یعنی: «همه‌ی شما بايد رفع نیازهای خود را از پروردگار 
خویش درخواست کنید؛ حتی هنگامی که بند کفشتان پاره می‌شود». لذا هيچ‌گاه حتی 
در کارهای کوچک نیز نباید الله را از یاد ببریم. وقتی می‌خواهی وضو بگیری يا نماز 
بخوانی یا کمی جابه‌جا شوی يا چیزی را سر جایش بگذاری» به‌یاد داشته باش که به 
کی اک SEE EE‏ ان کباش هی SEE‏ 
انجام دهی. 
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سپس فرمود: «و عاجز و درمانده نشو»؛ یعنی به کار و تلاش خود ادامه بده و 
درنگ نکن و ضعف و سستی به خود راه نده و نگو: کار زیاد است و مسیر» سخت 
و طولانی. تصمیم درستی که گرفته‌ای, به نفع توست؛ پس. از الله کمک بخواه و 
کاری را که شروع کرده‌ای. به یاری او به‌انجام برسان و ضعف و مستی به خود راه 
نده. 

این حدیث. حاوی مطالب بزرگ و فراوانی‌ست که پرداختن به آن» نیازمند این 
است که انسان چندین جلد کتاب درباره‌اش به‌نگارش درآورد. 

گاه یک دانش‌جو یا پژوهش گر» کتابی برمی‌دارد و می‌بیند که کتاب مفیدی‌ست؛ 
لذا به مطالعه‌ی آن می‌پردازد؛ پس از گذشت یک ماه خسته می‌شود و کتاب دیگری 
برمی‌دارد. او. گرچه به کمک الله و با اشتیاق, مطالعه‌ی این کتاب را آغاز کرده بود اما 
عاجز و درمانده می‌شود! چگونه؟ بدین‌سان که مطالعه و بررسی کتاب را ادامه 
نمی‌دهد؛ زیرا رسول‌اله 6 فرمود: «و عاجز و درمانده نشو»؛ یعنی کار نیکی را که 
شروع کردی» ترک نکن و آن را به انجام برسان. لذا می‌بينيم که این دانش‌جو یا 
پژوهش گر مدتی وقت می‌گذارد و بی آن‌که به چیزی دست یابد يا نتیجه‌ای بابد 
وقتش را ضایع می‌کند؛ زیرا گاه این کتاب را می‌خواند و گاه. کتابی دیگر و به 
صورتی مستمر و هدفمند. به مطالعه و پژوهش خویش ادامه نمی‌دهد. گاه مشاهده 
می‌شود که برخی از دانش‌جویان به تحقیق و بررسی یک مسأله‌ی جزئی در کتابی 
می‌پردازند و آن کتاب را در جستجوی مسأله‌ی مورد نظر خویش ورق می‌زنند؛ در 
این میان» مسأله‌ی دیگری می‌بینند و بدان مشغول می‌شوند؛ باز کتاب را ورق می‌زنند 
و مسأله‌ی دیگری می‌بینند و همین‌طور با مسایل گوناگون روبه‌رو می‌شوند و مسأله‌ی 
اصلی را فراموش می‌کنند و با این تحقیق جسته و گریخته و بی‌ثمر» وقتشان را بیهوده 
ضایع می‌کنند. مثلاً می‌خواهند مسأله‌ای را در «فتاوای» علامه ابوالعباس حرانی جل 
پیدا کنند. اما به مسایل و موضوع‌های دیگری مشغول می‌شوند و موضوع اصلی را از 
یاد می‌برند! این» درست نیست؛ بلکه بايد همان موضوعی را دنبال کنند که کتاب را 
به‌خاطر آن. باز کرده‌اند. 

یا به‌طور مثال دانش‌جوییء کتاب «الاصابة» از ابن حجر جه را که در شرح حال 
اصحاب : می‌باشد. برمی‌دارد تا شرح حال فلان‌صحابی را مطالعه کند؛ اما وقتی 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌شود و فراموش می کند که کتاب را برای مطالعه‌ی چه موضوعی يا مطالعه‌ی شرح 
حال کدام‌یک از صحابه ك باز کرده است! و این روبه را ادامه می‌د هد و بدون این که 
شرح حال صحابی مورد نظرش را مطالعه نماید. وقت زیادی از خود ضایع می‌کند و 

یکی از رهنمودهای رسول‌الله 5 این است که انسان ابتدا به کارهای مهم‌تر يا 
کارهایی بپردازد که تصمیم اجرای آن را گرفته یا برایش برنامه‌ریزی کرده است. باری 
عتبان بن مالک رسول‌اله ¥ را به خانه‌اش دعوت کرد و به ایشان عرض نمود: 
دوست دارم به خانه‌ام بیایید و در خانه‌ام نماز بخوانید تا محل نماز شما را برای خود. 
نمازخانه قرار دهم. رسول الله با تعدادی از یارانش به خانه‌ی عتبان اه رفت. وقتی 
به خانه‌اش رسیدند. احازه‌ی ورود خواستند و جون وارد خانه شدند. دیدند که 
عتبان» غذایی تدارک دیده است؛ اما پیامبر 5 با غذا شروع نکرد؛ بلکه مطابق 
برنامه‌ریزی قبلی» از عتبان پرسید: مکانی که دوست داری در آن نماز بخوانيم 
کجاست؟ عتبان ظ4 محل نماز را نشان داد؛ رسول اله ابتدا آن‌جا نماز خواند و سپس 


(۱ 


لذا این رهنمود پیامبر ا است که ابتدا به کارهای مهم تر یا کارهایی بپردازید که 
شروع کرده‌اید تا وقتتان بیهوده از دست نرود. 

پیامبر #5 فرمود: «و عاجز و درمانده نشو یعنی تنبلی و سستی به خود راه نده و 
وقتی کاری را شروع کردی. در انجام آن» درنگ نکن؛ بلکه آن را تا پایانش ادامه بده؛ 
زیرا اگر آن کار را ترک کنی و به کار دیگری بپردازی» و این رویه را ادامه دهی و هر 
از چند گاهی کاری را که شروع کرده‌ای. ترک نمایی و مشغول کار دیگری شوی؛ 
هیچ کاری را به سرانجام نمی‌رسانی. 

رسول‌اله 2 در ادامه فرمود: «و اگر اتفاقی برای تو پیش آمد. نگو: اگر چنین 
می کردم چنین و چنان می‌شد»؛ پس اگر به کار سودمندی پرداختی و از الله کمک 
خواستی و به آن کار ادامه دادی» اما نتیجه‌اش چیزی نشد که تو می‌خواستی» نگو: اگر 
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چنین می کردم چنین و چنان می‌شد؛ زیرا این ام فراتر از خواسته و اراده‌ی توست. 
تو کاری را که باید انجام می‌دادی, انجام دادی؛ اما خواست اللهك چیز دیگری بوده 
است و او بر کار خویش» چیره و تواناست: 

وت ایب عل مرو وحن کر لئاس لا يَعَلَُونَ @ 4 [یوسف: ۲۱] 

و الله بر کارش چیره و تواناست؛ ولی بیش‌تر مردم نمی‌دانند. 

مثالی می‌زنم: شخصی به‌قصد عمره. سوار ماشینش می‌شود و به سوی مکه 
حرکت می کند؛ اما در بین راه ماشینش خراب می‌شود و ناگزیر برمی‌گردد و می‌گوید: 
اگر ماشین دیگری می‌گرفتم بهتر بود؛ ای کاش ماشین دیگری می‌گرفتم تا خراب 
نمی‌شد. می‌گوییم: چنین سخنی نگو؛ چون تو تلاش خود را کرده‌ای و اگر خواست 
اللهك بود به تو توفیق عمره می‌داد؛ اما خواست الله نبوده است. 

وقتی انسان همه‌ی تلاش خود را به‌کار گیرد و نتیجه بر خلاف توقع یا انتظار او 
باشد ناید کارا ها فال واگذار کندء را مده همان کاری را می کد که ال 
برایش مقر ساخته است؛ از این‌رو رسول‌اله #5 فرمود: «اگر اتفاقی برای تو پیش 
آمد»» یعنی اگر بعد از این‌که تلاش خود را کردی و از الله کمک خواستی و به 
نتیجه‌ی دل‌خواهت نرسیدی, «نگو: اگر چنین می کردم چنین و چنان می‌شد». اللهك 
از طرف ما بهترین پاداش را به پیامبرمان عطا کند که حکمت این امر را بیان نموده و 
فرموده است: «زیرا گفتن "اگر" دروازه‌ی وسوسه‌ی شیطان را باز می‌کند». آری؛ گفتن 
«اگر» دروازه‌ی وسوسه‌ی شیطان و غم و افسوس را به روی انسان. می گشاید. اتفاقی 
که افتاده» پایان یافته و گفتن «اگر» وضعیت را تغییر نمی‌دهد. هر پیش‌آمدی: پنجاه 
هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین در «لوح محفوظ» ثبت شده است و هر 
کار بکنی. وضعیت به همان شکلی خواهد بود که مقار و ثبت گردیده است. 
بنابراین» رسول الله فرمود: «بلکه بگو: الله این را مقدر کرده و هرچه بخواهد. انجام 
می‌دهد». اللهك می فررماید: 

«ِنْ رب ال آما برید 48 [هود: ۱۰۷] 

همانا پروردگارت هر چه بخواهد. انجام می‌دهد. 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





هیچ کس نمی‌تواند مانع چیزی شود که الله متعال اراده کرده است و الله هرچه 
بخواهد. انجام می‌دهد؛ البته بايد بدین نکته توجه داشته باشیم که هر کاری که الله 
متعال انجام می‌دهد. حکمتی دارد که گاه برای ما نمایان می‌شود و گاه بر ما پنهان 
می‌ماند. دلیلش این 0 

وما اعون إل آن جمَاء اه أله گن علیما حکیتا @) [الانسان:۳۰] 

و شما (راهی به سوی او) نمی‌خواهید مگر آن که الله بخواهد. به‌یقین الله دانای حکیم است. 

می‌بينيم که در این آیه پس از ذکر اراده و مشیت خویش بیان فرمود که الله دانا 
و حکیم است؛ یعنی اراده‌اش را با علم و حکمت خویش, ذکر نمود. چه بسیار 
پیش‌آمدهایی که انسان آن را ناگوار می‌داند. اما نتیجه‌اش به نفع اوست. همان گونه که 


لهج می فرماید: 
ر ی ی 
«وَعَسَی آن ت ڪَرهوا ميا وهو َير کم [البقرة: >۲۱] 


چه بسا چیزی را ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد. 

بسیاری از روی‌دادها؛ بیان گر همان نکته‌ای‌ست که در این آیه آمده است؛ سال‌ها 
قبل» هواپیمایی با بیش از سیصد سرئشین» فرودگاه فریاض) را به مقصد «جده» ترگ 
کرو یکین از مسافران انن هر اما کارت پزواز گرفتة و در سالن انتظار: مقظر برد؛ اما 
خوابشس گرفت و متوجه اعلان پرواز هواپیما نشد؛ وقتی از خواب برخاست که 
هواپیما پرواز کرده بود. لذا به‌شدت ناراحت شد؛ اما هواپیما با همه‌ی سرنشینانش در 
آتش سوخت و این مرد. نجات یافت! سبحان‌الله! او ابتدا ناراحت بود که نتوانست با 
پرواز مورد نظرش به «جده» برود؛ اما نمی‌دانست که این اتفاق به نفع اوست. 

لذا وقتی تلاش خود را به‌کار بستی و از الله کمک خواستی و نتبجه چیزی شد 
که بر خلاف انتظار تو بود ناراحت نشو و نگو: اگر چنین می کردم» چنین و چنان 
می‌شد؛ زیرا گفتن «اگر» یا بر زبان آوردن چنین عبارت‌هایی دروازه‌ی وسوسه و غم 
و افسوس را به روی تو می‌ گشاید و تو را ناراحت و بی‌قرار می‌گرداند؛ حال آن که 
کار از کار گذشته و چاره‌ای جز این نداری که کار خویش را به الله جبران‌کننده 
واگذار کنی و بگویی: تقدیر الله بوده و او هرچه بخواهد. انجام می‌دهد. به الله سوگند 
که اگر ما به رهنمودی که در این حدیث آمده است» عمل کنیم. به‌طور قطع راحت 
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می‌شویم و خیلی از غصه‌هایی که داریم. برطرف می‌گردد؛ اما متأسفانه انسان‌ها از 
یک‌سو به کارهایی نمی‌پردازند که به نفع آن‌هاست و از این‌رو اوقات شب و روز 
خویش را بی‌فایده و بیهوده سپری می‌کنند. و از سوی دیگر اگر توفیق می‌پابند که 
کار سودمندی انجام دهند و نتیجه‌اش به‌گونه‌ای نمی‌شود که دل‌خواه آن‌ها بوده است؛ 
ار ی رل و E a‏ وی کح اد کارا 
می کردیم» چنین و چنان می‌شد! این درست نیست؛ تو وظیفه‌ات را انجام بده و 
همه‌ی امور را به اللهك بسپار. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه 
هر چیزی را قسمت يا تقدیر الهی بدانیم و بگوییم: خواست الله بوده و او هرچه 
بخواهد انجام می‌دهد؟ 

پاسخ: آری؛ این» نسبت دادن امور به تقدیر و سرنوشتی‌ست که ال رقم زده 
است و اگر درست و به‌جا باشد. اشکالی ندارد؛ چنان‌که الط به پیامبرش ٤‏ فرموده 


است: 


ا ر اکر چ ر ٤ o‏ 
کک اوج لك من رب لا له لا هو و عرش ڪن آلنشرکیی @ ولرز 
اأ رکو [الأنعام: 0۱۰۲ ۱۱۷] 


از آیاتی که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده است» پیروی کن؛ هیچ معبود برحقی جز او 
وجود ندارد و از مشرکان روی بگردان. و اگر الله می‌خواست» شرک نمی‌ورزیدند. 


بدین سان بیان نمود که شرک مشرکان به اراده و مشیت الهی‌ست؛ اما ادامه دادن 
و ناجایز است. زیرا الله غل می‌فرماید: 
بر در در و رح بر روم مج 
سيول آلذین آشر‌کوا لو مَاء لته ما آشرکتا وا وا ولا حَرمّْا ِن شیء 
كلك گڏبَ آل ین ا حي ذاقو 0 [الأنعام: ۱6۸] 


مشرکان می‌گویند: اگر خدا می‌خواست» ما و نیاکانمان مشرک نمی‌شدیم و چیزی را حرام 
نمي‌كرديم. گذشتگانشان نیز همین دروغ‌ها را می‌گفتند تا اينکه عذابمان را چشیدند. 


البته اشکالی ندارد که اتفاق‌ها و روی‌دادهاء به صورتی درست و به‌جا به تقد پر 
الهی نسبت داده شوند؛ چنان‌که پیامبر کا شبی به خانه‌ی علی بن ابی‌طالب و فاطمه طل 


رفت و دید که برای نماز شب برنمی‌خیزند؟ از آن‌ها پرسید: « جرا برای نماز شب. 
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بلند نمی‌شوید؟» على نو پاسخ داد: ای رسول‌خدا! جان‌های ما به دست خداست و 
اگر خواست او باشد ما را بیدار می کند. پیامبر ول در حالی خانه‌ی آن‌ها را ترک کرد 
که بر روی پای خود می‌زد و این آیه را می‌خواند که: 

گات آلانسن أ ڪر ىء جدلا ‏ 4 [الكهف: 4 ۵] 

انسان بیش از همه چیز به مجادله و چون و چرا می‌پردازد. 

این پاسخ» گرچه نوعی بحث و مجادله است. اما استدلال درست و به‌جایی بود 
که علی بن ابی‌طالب که مطرح کرد؛ زیرا کسی که خوابیده سزاوار نکوهش نیست و 
على به‌عمد و در حالت بیداری. نماز شب را ترک نمی کرد. رسول‌اله #5 فرموده 
است: رفع للم عن کلاة4"" یعنی: «تکلیف از سه نفر (از جمله کسی که خوابیده) 
برداشته شده است». بعید نیست که رسول الله قصد آزمون علی 4ه را داشته است تا 
ببیند که علی ند چه پاسخی می‌دهد؟ البته فرقی نمی‌کند که آیا پرسش رسول ال 
برای آزمودن على له بوده يا نه» درمی‌يابيم که استدلال على 4ب استدلال درستی‌ست؛ 
زرا هنگامی که برخاستن از خواب. به‌اختیار شخص خفته نیست؛ مگر آن‌که الله 
متعال» بیدارش کند. لذا استدلال علی ظ4 درست و 2 

بدین ترتیب درمی‌يابيم که استدلال به تقدیر الهی به منظور ادامه دادن به گناه و 
معصیت و رفع سرزنش از خود. ممنوع است. گاه به شخصی می گوییم: فلانی! 
نمازت را با جماعت بخوان؛ می گوید: اگر الله هدایتم کند. این کار را می‌کنم! 

این درست نیست؛ يا به دیگری می‌گوییم: ریش خود را نتراش؛ بهانه می‌آورد و 
همین سخن را می‌گوید! یا به شخصی می‌گویی: سیگار را ترک کن؛ او نیز همین 
پاسخ را می‌دهد که اگر خدا هدایتم فرماید. سیگار را ترک می‌کنم. چنین افرادی» 
تقدیر الهی را دست‌آویزی برای ادامه دادن به گناه و معصیت خویش قرار می‌دهند. 

اما اگر انسان از روی اشتباه و به‌اقتضای بشر بودن خود مرتکب گناهی شود و 
توبه کند و پشیمان شود اشکالی ندارد که بگوید: این اتفاق یا این گناه برای من 
مقار شده بود؛ اما من» توبه و استغفار می‌کنم. 
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۲- السابع: عنه أن رسول ال قال: «خجبت الا الوا وخجبث ال 
بالگاروا. [متفق علیه؛ در روایتی از مسلم به جای واژه‌ی «حفت «حجبت) آمده که 
در معناء؛ ۱ 

ترجمه: ابوهریره طّه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «دوزخ. در پس پرده‌ی شهوت‌ها 
و خواسته‌های نفسانی‌ست و بهشت. در حجاب سختی‌ها و کارهای 


[نووی 4 می گوید: یعنی میان او و دوزخ یا بهشت. این حجاب‌ها وجود دارد و اگر از 
حجاب شهوت بگذرد. وارد دوزخ می‌شود و چنان‌که از حجاب سختی‌ها عبور کند. وارد 


بهشت می گردد.] 
شرح 

مولف جله» حدیثی از ابوهریره# نقل کرده که رسول الله فرمود: «آتش دوزخ» 
در حجاب شهوت‌هاست و بهشت. در حجاب دشواری‌ها» یعنی پیرامون دوزخ را 
شهوت‌ها و امیال نفسانی گرفته و بهشت نیز با دشواری‌هاء احاطه شده است. شهوت. 
به هر میل درونی یا نفسانی گفته می‌شود که عقل و هوش را از سر انسان می‌برد و او 
را چنان از خود بی‌خود می کند که دین و مردانگی را رعایت E‏ زناه شهوت و 
میل شرمگاه انسان است که نفس انسان» رغبت زیادی به آن دارد و وقتی انسان» این 
پرده یا مانع را پاره کند. خود. زمینه‌ی ورود به دوزخ است. هم‌چنین نوشیدن شراب 
که نفس انسان به آن میل و رغبت دارد؛ از این‌رو شارع. تازیانه ر ا به‌عنوان مجازاتی 
بازدارنده‌ی برای شراب‌خواری. صادر فرموده است؛ اما اگر انسان این پرده را بدرد و 
مشروب بنوشد. زمینه‌ی ورودش به دوزخ را فراهم کرده است. پناه بر الّه! 

محبت مال و ثروت نیز جزو امیال و خواسته های نفسانی‌ست؛ لذا انسانی که بر 
پایه‌ی چنین ميل و رغبتی. دست به دزدی می‌زند يا مال دیگران را تصاحب می کندء 
در حقیقت. این پرده را می‌درّد و خود را سزاوار دوزخ می‌گرداند. تقلب و خیانت در 
معامله نیز برخاسته از ميل درونی انسان به مال و ثروت می‌باشد و انسان, به‌خاطر 
شهوت مال پا علاقه‌ی نفسانی خود به ثروت. پرده‌ای را که ميان او و دوزخ قرار 
دارد. پاره می‌کند و وارد دوزخ می‌شود. 


۴ شرح رياض الصالحين 





فخرفروشی و برتری‌جویی بر مردم نیز یکی از حجاب‌های دوزخ است؛ هر 
انسانی» دوست دارد برتر و بهتر از دیگران باشد و اگر مطابق میل و خواسته‌ی 
نفسانی خود. فخرفروشی یا سلطه‌جویی نماید. در حقیقت پرده‌ای را که ميان او و 
دوزخ قرار دارده دریده است و وارد دوزخ خواهد شد. پناه بر اللّه. 

اما درمان این بیماری یا میل نفسانی چیست؟ درمانش در همین حدیث. ذکر 
شده است؛ رسول‌اله 6 فرمود: «و بهشت. در حجاب دشواری‌هاست»؛ یعنی بهشت. 
اس نها تاه شوه که ماع تیم تس و فا از EUS‏ ابازه: 
EE‏ دار هی اس وی ان را رخا فا ی 
به انجام وظایف شرعی خود بپردازد و از کارهای حرام بپرهیزد» در حقیقت. از 
حجاب بهشت گذشته و خود را به بهشت رسانده است. 

از این‌رو می‌بینیم که نفس انسان» نماز را سخت و دشوار می‌داند؛ به ویژه در 
سرمای زمستان یا هنگامی که انسان» در اثر خستگی ناشی از کار روزانه. به‌شدت 
خسته و خواب‌آلود است و نماز وی برایش دشوار می‌باشد و به‌سادگی 
نمی‌تواند رخت‌خواب نرم و گرم را رها کند و به نماز بایستد؛ اما اگر این مانع را 
بشکند و این کار دشوار را انجام دهد به بهشت می‌رسد. 

نفس اماره» انسان را به سوی زنا فرا می‌خواند. زناء شهوت يا میلی نفسانی‌ست 
تک کی شاف ترا ی نیع 7 
خرد خویش را به‌کار گیرد و از این میل زشت و ناپسند بپرهیزد. روشن است که 
خودداری از چنین کار ناپسندی. انسان را به بهشت می‌رساند؛ زیرا بهشت. در 
حجاب دشواری‌هاست. 

جهاد در راه الله نیز بر نفس» دشوار است. الله ع می‌فرماید: 

کیب علیسم القتال وهو که لَڪ وعمی آن تسترهوا سينا وُو خی 

سکم وی آن با معا وهو رم واه یلم وأ لا تغلمون 48 

[البقرة: ۲۱۲ ] 
جنگ و جهاد در راه الله بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزی را 


ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزی را دوست بدارید. ولی برایتان بد باشد. 
الله می‌داند و شما نمی‌دانید. 


باب: محاهدت ۴۱ 





خهاد.برای شین مت ی تا کرار استتء اما اکن انسان این برفه: زا کباز تون 
خود. زمینه‌ای برای ورودش به بهشت می‌باشد. الط می‌فرماید: 

«ولا خی یی فیلوا ف سییل أله وا بل یاه عند زتهم یرون 

فرجین بما ءتَهُم الله من تیه ویستبیرون بالزین لم یلحتواً بهم من 

خلفهم آلا خرف عَلَیِهمْ ولا هم رون @ هینتنیرون بنْمة ی الله 

وَفَضلٍ ون لله لا بضیغ جر أَلُْومِيينَ ®{ [ال عمران: ۰۱1٩‏ ۱۷۱] 

هرگز کسانی را که در راه الله کشته شدند. مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان 

روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خویش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 

که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 

ترس و هراسی بر آن‌هاست و نه اندوهگین می‌شوند. آنان» به نعمت و فضل الله و از این که 

الله» پاداش موّمنان را از میان نمی‌برده شادمانند. 

وقتی انسان. این مانع سخت را بشکند و در راه الله جهاد کند. زمینه‌ی ورودش 
به بهشت را فراهم می‌سازد. 

امر به معروف و نهی از منکر نیز برای نفس» ناگوار است و انسان‌ها درباره‌اش 
سهل‌انگاری می‌کنند و چون کار دشواری‌ست. هر کسی می‌گوید: به من چه؟ چرا 
خودم را برای مردم به زحمت بیندازم یا آن‌ها را از خود برنجانم؟ اما اگر این مانع 
سخت را بشکند و امر به معروف و نهی از منکر کند. این» خود زمینه‌ی ورودش به 
بهشت خواهد بود. به همین شکل همه‌ی دستورهای الهی برای نفس انسان. ناگوار 
است؛ لذا نفس خویش را به انجام دستورهای پروردگار متعال» وادار کن تا وارد 
بهشت شوی. 

پرهیز از کارهای حرام برای نفس» سخت و دشوار است؛ به‌ویژه در شرایطی که 
انگیزه‌ای قوی برای گناه کردن وجود دارد. لذا وادار کردن نفس به کنار گذاشتن 
کارهای حرام یکی از اسباب ورود به بهشت است. به عنوان مثال: برای جوان 
مجردی که در یک کشور غیراسلامی و آزاد زندگی می‌کند. خیلی مشکل است که ۳ 
عمل زشت زنا. پرهیز نماید؛ چون انجام چنین کارهایی در این کشورهاء آزاد است و 
زنان جوان و دختران زیبا به این جوان مجرد. عرض اندام می‌کنند؛ لذا زمینه‌ی زنا 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





برایش فراهم است؛ اما اگر بر خلاف میل نفسانی خویش. از زنا دوری کند. سزاوار 
ورود به بهشت می‌باشد. رسول الله فرموده است: 

«سَبعة ق : «الله در روزی که هیچ سایه‌ای 
جز سایه ی او وجود ندارد» هفت گروه را در زیر سایه‌ی خود» جای می دهد). روز 
قیامت» خورشید داغ و سوزان که هزاران سال نوری از ما فاصله دارد. به‌اندازه‌ای نزدیک 
می شود که بالای سر مردم قرار می گیرد و فقط یک «میل» از آنان فاصله دارد؛ یک میل 
می تواند به‌اندازه‌ی ارت سرمه کش» باشد یا به‌اندازه‌ی یک‌سوم فرسنگ. در هر حال؛ 
به مردم خیلی نزدیک می گردد؛ اما الله متعال در آن روز که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او 
وجود ندارد» هفت گروه را در زیر سایه‌اش جای می دهد؛ یعنی الله متعال» در آن روز 
سایه‌ای می آفریند تا کسانی که سزاوارنده زیر این سایه جای گیرند؛ زیرا در آن روز 
هیچ کوه و درخت یا دره و ساختمانی و ا که سایه داشته باشد و مردم به 
سایه اش پناه ببرند و تنها همین سایه ای که الله می آفریند. وجود خواهد داشت تا آن 
دسته از بند گانش را که بخواهد. در زیر آن جای دهد. آن گاه رسول الله این هفت گروه 
را برشمرد و فرمود: الما العَادل» یعنی: «فرم انروای عادل». منظور از فرمانروای 
عادل تنها حاکم یا فرمانروایی نیست که در میان نزدیکان خود و دیگران یک سان رفتار 
می کند؛ این» یکی از مفاهیم یا شاخص های عدالت است؛ اما فرمانروای عادل» 
کسی‌ست که هم در رابطه با مردم و هم در ميان مردم. مطابق شریعت الله حکم می راندو 
حکم رانی و قضاوتش, بر طبق شریعت الهی‌ست. لذا اگر کسی در میان مردم به‌عدالت 
داو وی تمایت اما خترتعت الهی رانتر مان آن‌ها اخرا نکنته فرسانروای‌ اد ست: 
فرمانروای عادل» کسی‌ست که هم قوانین شرعی را اجرا می کند و هم در ميان مردم. 
به‌عدالت حکم می‌نماید. 

رسو لآ در ادامه فرمود: وات كا ق عباکة ری ورجل قلبه معلی بالا 
وَرجْلان ابا في الّه اجتمعا عَلَیّه وکفرقا یه ورجل دعته مرا دات مَنصب وجتاي 
ققال: ان أَحَاف ال یعنی: «جوانی که در اطاعت و بندگی ال رشد یافته است. کسی 
که وار تا دل وهه باق وی سای که و به‌عاطر خشنودی الّه با 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۲۰. ۱۳۳۴ ۶۳۰۸)؛ و مسلم. ش: ۱۷۱۲. 


باب: محاهدت ۴۳۳ 





یک‌دیگردوست باشند و بر همین اساس. گرد هم می‌آیند یا از یک‌دیگر جدا می‌شوند. 
کسی که زنی زیبا و صاحب مقام. او را به سوی خود بخواند؛ ولی او نپذیرد و بگوید: 
من از الله می‌ترسم». همین مورد. موضوع مورد بحث ماست که زنی زیبا و صاحب 
مقام شخصی را به سوی خود بخواند و او به‌رغم ميل و رغبت نفسانی خود از این 
عمل زشت دوری می‌کند و می‌گوید: من» از الله می‌ترسم؛ مردی جوان که قدرت 
جسمی و جنسی دارد و همه‌ی زمینه‌ها برای زنا فراهم است و هیچ مانعی وجود ندارد! 
البته یک مانع وجود دارد؛ یعنی ترس از الط این شخص که از ترس الله از چنین 
گناهی دوری می‌کند. روز قیامت جزو کسانی خواهد بود که در زیر سایه‌ی الهی جای 
می گیرند. 

و اما ششم: ا تصق بد ا اه ی لا تغل ف ما و یبیل یعنی: 
«کسی که با دست راستش, به گونه‌ ای صدفه دهد که دست چپش نداند که دست 
راستش چه صدقه می‌دهد». و این از احلاص اوست. 

و هفتم: رل د گر الله خالیّه قَمَاصث عیتاه؛ یعنی: کسی که در تنهایی و دور از 
چشم دیگران» یا در حالی که قلبش از دنیا و وسوسه های دنیوی خالی‌ست. الله را یاد 
کند و از شوق و ترس پروردگارش» اشک از چشمانش سرازیر شود. لذا چیزی که در 
قالش وود کید کر ال مقال اشت ی اش رین او ارت e‏ ارت مکان ناه 
می کند و اشک» از چشمانش سرازیر می شود و جزو کسانی قرار می گیرد که الله متعال 
در روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود ندارد» آن‌ها را در زیر سایه‌ی خود. جای 
می‌دهد. 

خلاصه این که آتش دوزخ, با شهوت ها و امیال نفسانی احاطه شده و بهشت. در 
حجاب دشواری‌هاست؛ پس با نفس خود برای انجام کارهایی که الله دوست دارد. جهاد 
کن؛ گرچه برایش ناگوار باشد و بدان که این تجربه‌ی انسان باتجربه و 
کارآزموده‌ای‌ست که اگر نفس خود را به اطاعت و بندگی ال کت وادار سازی» نفس تو 
با عبادت الله» انس می گیرد و به انجام کارهای نیک عادت می کند؛ به گونه‌ای که رها 
کردن کارهای نیک برایش دشوار می‌گردد. 

گا دیده می‌شود که نماز جماعت برای برخی از مردم. دشوار است؛ اما پس از 
مدتی که نمازشان را با جماعت می‌خوانتد به‌اندازه‌ای به نماژ جماعت انس می گیرند 


۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





که هیچ کس نمی‌تواند آن‌ها را از نماز جماعت باز دارد. لذا بیایید تا خود را به انجام 
کارهای نیک عادت دهیم و خواهیم دید که پس از مدتی» نفس ما رام می‌شود و 
خود. مشتاق کارهای نیک می‌گردد. از الله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را به 
ذکر و شکر و عبادتش» توفیق دهد. 


د ا 
i‏ 


-٤‏ الشامن: عن ان عبد انه حَذيفة بن اليمان هة قال: یت مع التي ات 
ی ی ملت بص پها في ر؟ ت فممّی. 

فقلت رگم بھاء ڈ ثم افتتح الَسَای فقرا آهاء ڈ ثم افتقح آل عنران ره ی تلا إا مر 
باية ية فیها سيبح سبح ودا مر بشوالي سأل وا مر بوذ نَعَو ثم ركع فجعل يفول 
«سَبحان ری العظیم» فان رکوغه نخوا من قیامه ته قاّ: : اسع الله ین يده رینا لك 
امد تم قام قیاماً طویلا قریبا ما رگ ثم سَجَدَ فقال: «سبحان ری الأعل» فکانَ 
سجُوده قریباً ن قیا مه مه. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابوعبدالله» حذیفه بن یمان ا می‌گوید: یکی از شب‌ها با پیامبر ی نماز 
خواندم؛ ایشان سوره‌ی «بقره» را شروع کرد. با خود گفتم: در آیه‌ی صدم رکوع 
خواهد کرد؛ اما رسولالله #4 از این آیه گذشت شت؛ گفتم: همه‌ی (بقره» را در یک رکعت 
خواهد خواند (و آن‌گاه رکوع خواهد کرد)؛ ولی همه‌ی این سوره را خواند و در این 
انديشه بودم که رکوع خواهد نمود؛ اما رکوع نکرد و سوره‌ی ی «نساء» را شروع کرد و 
آن را تا پایان خواند. سپس «آلعمران» را آغاز نمود و آرام و به‌ترتیل می‌خواند و 
N aS‏ 
آیەی دعا می‌رسید. دعا می‌کرد و هنگامی که به آیه‌ای با موضوع پناه جستن به الله 
می‌رسید. پناه می‌خواست تا این که رکوع نمود و شروع کرد به گفتن: «سُبحانَ ري 
1 ظیم» و رکوعش. به‌اندازه‌ی قیامش طول کشید؛ ان کار برخاست و گفت: «سَیع اله 
لن کیده» ریٌنا لك اعمذ» و این قیامش نیز تقریباً به‌انداز‌ی رکوعش طولانی بود و 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۷۲۲ 


باب: محاهدت ۴۵ 





سپس به سجده رفت و همواره «سبحان ری الاعل» می‌گفت تا آن‌که سجده‌اش نیز 
به‌اندازه‌ی قیامش طول کشید. 
شرح 

ملف له روایتی از حذیفه بن یمان نقل کرده است که شبی با پیامبر ی نماز 
خواند. پیامبر 5 گام با پارانش نماز شب می‌خواند. یک بار نیز حذیفە‌ظ با ایشان 
از این نان که اش هط E‏ نا ار تیاه رای نها در 
رسول‌اله ی این بود که شب‌ها به‌تنهایی نماز می‌خواند؛ زیرا خواندن نماز شب به 
جماعت. جز در رمضان. مشروع نیست. البته همان‌گونه که در این حدیث آمده 
EEE‏ و ماه هس ات ی کرام سای 
سوره‌ی «بقره) را آغاز کرد؛ با خود گفتم: در آبه‌ی صدم» رکوع خواهد نمود؛ اما 
همه‌ی سوره را خواند. حذیفه#ه گمان می‌کرد که پیامبر؟# پس از قرائت سوره‌ی 
«(بقره» به رکوع خواهد رفت؛ اما سوره‌ی «نساء» را شروع کرد. حذیفه ب با خود 
می‌گفت: در پایان این سوره. به رکوع خواهد رفت؛ ولی رسول‌خداء سوره‌ی 
«آل‌عمران» را آغاز نمود و این سه سوره را به‌طور کامل آرام و به‌دور از عجله و 
شتاب خواند؛ به گونه‌ای که هرگاه به آیه‌ی دعا می‌رسید. دعا می‌کرد و چون به آیه‌ی 
تسبیح می‌رسید» تسبیح می‌گفت و هنگامی که به آیه‌ی وعید می‌رسید. پناه می‌جست. 
لذا قرائت رسول‌الّه 36 با تدبر و تفکر و ذکر و دعا هم‌راه بود؛ زیرا بدون شک. 
درخواست رحمت در آیه‌های رحمت. و پناه جستن در آیه‌های وعید و نسبیح گفتن 
در آیه‌های تسبیح نتیجه‌ی تدبر و تفکر می‌باشد و چنین قیامی. گلشنی از گلشن‌های 
بهشت است: قرائت قرآن. تسبیح. دعا و تفکر. پیامبر یل سوره‌ی بقره. نساء و 
آل‌عمران را که بیش از پنج جزء می‌شود. در یک رکعت خواند. حذیفه 4ه می‌گوید: 
هرگاه به آیه‌ی رحمت می‌رسید. درخواست رحمت می‌کرد و هنگامی که به آیه‌ای 
با موضوع تسبیح و ستایش الله می‌رسید. الله را ستایش می‌نمود و چون به آی‌ی وعید 
می‌رسید. به الله پناه می‌برد. فکرش را بکنید که خواندن بیش از پنج جزء قرآن, بدین 
شکل. چه همه طول می‌کشد! از این‌رو وقتی پیامبر؟ به نماز شب می‌ایستاد. پاهایش 


ورم می کرد. حتی ابن‌مسعودفله که جوان بود» یکی از شب‌ها با پیامبر به نماز 


۳۶ شرح ریاض ‌الصالحین 





ایستاد. رسول‌اله 6 به‌قدری قیام را طولانی کرد که ابن‌مسعود#ه می‌گوید: «تصمیم 
بدی گرفتم». از او پرسیدند: چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: «تصمیم گرفتم بنشینم و 
پیامب رل را تنها بگذارم»؛ یعنی ابن‌مسعوده توان ایستادن نداشت و نمی‌توانست با 
رسول‌اله 4 هم‌چنان به نماز ادامه دهد. 

به روایت حذیفه ت رسول‌اله ۶ پس از این‌که این سوره را خواند. به رکوع 
رفت و شروع کرد به گفتن: «سُبحان ري العظیم» و رکوعش به‌اندازه‌ی قیامش طول 
کشید؛ آن‌گاه از رکوع برخاست و قیام پس از رکوع را نیز طولانی کرد و گفت: «سَیم 
ال ِن کید ریٌنا لك ام و این قیامش نیز تقریباً به‌اندازه‌ی رکوعش طولانی بود 
و سین .یه ستجده برفت: و همواره اسبحان ری الاعل ۷ می گفت: نا آن که سجده‌التن نیز 
به‌انداز‌ی قیامش طول کشید. پیامبر# همواره نمازش را متناسب می‌خواند؛ یعنی اگر 
قیام را طولانی می‌کرد. رکوع و سجده و قیام پس از رکوع و نشستن در ميان دو 
سجده را نیز به همین اندازه طولانی می‌نمود و اگر قرائت یا قیامش کوتاه بود. سایر 
اکن تا ور هی کر وش مد ماراين E‏ وهای ری وی 
همین شکل عمل می‌نمود. 

اینک به پاره‌ای از نکاتی می‌پردازيم که از این حدیث برداشت می‌شود: 

نکته‌ی اول. همان انگیزه‌ای‌ست که ملف له را به ذکر این حدیث در این باب 
واداشته است؛ و آن» این‌که روی‌کرد پیامبر ی مانند مجاهدی بود که با نفس خویش 
برای اطاعت و بندگی الک جهاد می کرد؛ زیرا اوه این عمل سخت و دشوار را برای 
سب رضایت و حشنودی اه متعال انجام می‌داد: همان گونه که ال متفال دون وصف 
پیامبر #5 و یارانش فرموده است: 

رهم رعا سجْدایفُون فضلا من له زرضوتا 4 [لفتم: ۲۲۹ 

آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی؛ در حالی که فضل و خشنودی الله را می‌جویند. 

هم‌چنین به جواز اقامه‌ی نماز شب به صورت جماعت پی می‌بریم؛ البته نه 
این که به صورت دایمی یا همیشگی درآید؛ بلکه اشکالی ندارد که نماز شب. هر از 
چند گاهی در غير رمضان به جماعت ادا شود؛ ولی در رمضان. سنت است که نماز 
شب (تراویح) را به جماعت بخوانند. 


باب: محاهدت FV‏ 





مو کک کی اک ی ا ا و ےا ای و ی مت 
می رسد بگوید: له اجعلنی من آهلها؛ یعنی: «یا الله! مرا جزو بهشتیان بگردان). یا 
بگوید: له ا سالك اتَةَ؛ یعنی: «پروردگارا! من از تو بهشت را درخواست 
می‌کنم». و هرگاه به آیه‌ی وعید می‌رسد. به الله پناه ببرد و بگوید: «اللَهمٌ نی َعوذ بلق 
من الثّار» یعنی: «يا اله! من از آتش دوزخ به تو پناه می‌برم». و چون به آیه‌ی تسبیح 
می‌رسد. اله را به‌بزرگی و به‌پاکی باد کند؛ یعنی لاله اکبرا و لسبحان‌الله» بگوید. 
این» در نماز شب می‌باشد؛ البته در نماز فرض نیز اشکالی ندارد؛ اما سنت نیست. اگر 
انجامش دهد. از آن منع نشده است؛ همان‌طور که دستوری درباره‌ی ترک آن» وجود 
ندارد. بر خلاف نماز شب که بهتر است به شکلی که گفتیم. عمل کند؛ یعنی هنگام 
قرائت آیه‌ی وعید. به الله پناه برد و چون به آبه‌ی رحمت می‌رسد. درخواست 
رحمت کند و آن‌گاه که آیه‌ی تسبیح را می‌خواند. تسبیح بگوید. 

از این حدیث. چنین برداشت می‌شود که تقدیم برخی از سوره‌ها بر برخی دیگر 
جایز است؛ جنان که رسول‌الله 5 بر خحلاف ترئیب سوره‌هاء ابتدا سوره‌ی (نساء) را 
قرائت کرد و سپس سوره‌ی «آل‌عمران» را؛ البته سنت اخیر پیامبر ي این است که 
ترتیب سوره‌ها رعایت شود. والله اعلم. رسول‌اله ع: در نهایت» سوره‌ی «آل‌عمران» را 
بر سوره‌ی (نساع) معدم نمود و صحابه د نیز همير ترئیب را رعایت کردند. 
رسول الله 4 خود سوره‌ی «بقره» و «آل‌عمران» را به ترتیب و در کنار هم ذکر کرده و 
فرموده است: «افرموا رین ابقر وال عِمْرَانَ فَإِنَهُمَا تیا یوم الْقِيامَة كأنَهُمَا 
غمامتان ‏ اما غیایتان أو اما فرقان ین طبر صواف تَاجَانِ عن آضحابهما یوم 
القیّامة:۱٩‏ یعنی: (دو سوره‌ی نورانی و هدایت‌بخحش بقره و آل‌عمران را بخوانید؛ زیرا 
روز قیامت مانند دو ابر یا دو سایه یا دو دسته از پرندگان بال گشوده بالای سر 
خوانندگان خود قرار می‌گیرند و از آن‌ها دفاع می‌کنند». به هر حال» ترتیب سوره‌هاه 


بدین صورت است که ابتدا سوره‌ی آل‌عمران و سپس سوره‌ی نساء قرار دارد. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۳۳۷ به‌نقل از ابوامامه‌ی باهلی تن 


۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این حدیث. نشان می‌دهد که رسول‌اله 76 تسبیح را بارها تکرار می‌کرد؛ زیرا 
حذیفه اه می گوید: «سْبحاق ری العظیم» و «سبحان ری الاعلّ» می‌گفت و رکوع و 
سجده‌اش را طولانی می‌نمود. حذیفهه تسبیح دیگری را ذکر نکرده است و این» 
بدین معناست که تکرار تسبیح رکوع و سجده سنت می‌باشد؛ البته بايد دانست که 
رسول‌اله 3 در رکوع و سجده‌اش عبارت‌های دیگری را نیز بارها تکرار می‌کرد؛ 
مانند: «سبحائك له ریّنا وجمدك للم اغر لا يا سبوج دوس وت لاف 
والزوح» لذا در نماز. خواندن هر ذکر یا دعایی که از پیامبر کل ثابت شده» سنت است. 

از الله متعال درخواست می‌کنم که به همه‌ی ما در ظاهر و باطن. توفیق پیروی از 
پیامبرش 4 را عنایت بفرماید و خود. کارساز و یاری‌گر ما در دنیا و آخرت باشد؛ 


به‌یقین او» بخشنده و بزرگوار است. 


Sl وت‎ 
و‎ A 


۰- التاسع: عن ابن مسعودك قال: صلَيّْت مَعَ ای لیم اال قیاع حت 
هممَث بأمر سور! قیل: وما هممت به؟ قَالّ: همنث آن أَجس وَأدعَ. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابن‌مسعودنل» می‌گوید: یکی از شب‌ها با پیامبر کل به نماز ایستادم. 
رسول‌اله 3 به‌قدری قیام را طولانی کرد که تصمیم بدی گرفتم. از او پرسیدند: چه 
تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامبر کل را تنها بگذارم. 

- العاشر: عن أنس4 عن رسول الله قال: يبع الپت ثلائه: أهلهُ وماله 
وعمله» فیزجم اثنان ویبّی واجد: يرجم هه ومالّه ویبتی عمله». [متفق علیه]" 

ترجمه: انس 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «سه چیز مُرده را هم‌راهی می کند: 
شا رای وال وا افو ار نها اش RE‏ رپس فان ار 
مالش برمی کر دنل و عملش با او می‌ماند». 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۱۳۵؛ و صحیح مسلم» ش: ۷۷۳. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۵۱۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۹۶۰. 


باب: مجاهدت ۴۹ 





شرح 

مولف لھ از عبدالله بن مسعودتله که یکی از خدمت‌گزاران رسول الله #5 بود 
روایت کرده که وی» شبی با رسول الله #5 نماز خواند و رسولاله نماز را طولانی 
کرد. پیش‌تر حدیثی بیان شد که عا می‌گوید: پیامبرطل آن‌قدر به نماز می‌ایستاد 
که پاهایش ترک برمی‌داشت يا ورم می‌کرد. در حدیث صحیحی آمده است که 
حذیفه اه می گوید: رسول‌الله #5 در یک رکعت. سه سوره‌ی طولانی خواند: بقره نساء 
و آل‌عمران. ابن‌مسعود 4 نیز شبی» با پیامبر یل به نماز ایستاد و پیامبر ی آن‌قدر نماز 
را طولانی کرد که ابن‌مسعود. تصمیم بدی گرفت؛ از او پرسیدند: ای ابوعبدالرحمن! 
چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: تصمیم گرفتم بنشینم و پیامب ر را تنها بگذارم؛ زیرا 
ابن‌مسعود 4ه با آن‌که جوان بو خسته شد؛ اما پیامبر #ٌ خسته نشد؛ چراکه از همه 
باتقواتر بود و بیش از همه‌ی مردم. در عبادت می‌کوشید. لذا بدین نکته پی می‌بریم 
که قیام طولانی در شب. سنت می‌باشد و هرکس شب‌ها برخیزد و نمازی طولانی 
بخواند. به رسول‌اع اقتدا کرده است؛ البته اگر قیام را طولانی کردید. سنت است 
که رکوع و سجده. و قیام پس از رکوع و نشستن در ميان دو سجده را نیز طولانی 
کته وی تس رو لا برد که هس ارکان تافو اا و و ادا 
می‌کرد؛ اگر قیام را طولانی می‌نمود. سایر ارکان را هم طولانی می‌کرد و اگر قیامش 
کوتاه بود. سایر ارکان را نیز کوتاه می‌نمود. 

سپس مولف چ حدیثی از انس هه نقل کرده که پیامب ری فرموده است: «سه چیز 
مُرده را هم‌راهی می‌کند: خانواده» مال و عملش؛ دو تا از این‌ها بازمی‌گردند و یکی 
با او می‌ماند». پیامبرل درست فرموده است. وقتی انسان می‌میرد. خانواده و 
نزدیکانش او را تا قبرش هم‌راهی می‌کنند؛ دنیاء چه‌قدر پست و بی‌وفاست. عزیزترین 
افراد انسان» او را دفن می‌نمایند و او را از خود. دور می‌کنند! حتی اگر به آن‌ها مُزد 
بدهند که جنازه‌ی عزیزشان را نگه دارند. قبول نمی‌کنند. بدین‌سان نزدیک‌ترین و 
عزیزترین افراد خانواده» انسان را به خاک می‌سپارند و تا قبر هم‌راهی‌اش می‌نمایند. 

مال و ثروت مرده نیز او را هم‌راهی می‌کند؛ یعنی وقتی آدم ثروتمندی می‌میرد. 
خدمت‌کاران و کارگرانش تا پای قبر هم‌راهش می‌روند. اعمال مرده نیز با اوست؛ 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 


خانواده و مالش بازمی گردند و او می‌ماند و اعمالش. از الله متعال بخواهیم که اعمال 
همه‌ی ما را نیک و شایسته بگرداند. آری؛ انیس و مونس انسان در قن عمل اوست و 





این حدیث. نشان می‌دهد که دنیاء زرق و برقی‌ست که وفا ندارد و در قبر. با 
انسان نخواهد بود. مال و فرزندان زیور زندگی دنیا هستند که سرانجام. انسان را تنها 
می گذارند و بازمی‌گردند؛ اما فقط عمل انسان است که با او می‌ماند. لذا دوست و 
هم‌راه وفاداری را برگزينيم که هميشه با ما می‌ماند و هیچ گاه ما را تنها نمی گذارد. 
پس بکوشیم اعمال شایسته‌ای انجام دهیم تا هنگامی که در قبر خویش تنها می‌شویم 
و هیچ‌یک از دوستان و فرزندان و افراد خانواده با ما نیست» انیس و مونس ما باشد. 
ارتباط این حدیت با موضوع این باب روشن است؛ زیرا انجام کارهای نیک نیازمند 
جهاد با نفس می‌باشد و انسان باید برای انجام کارهای نیک که در قبر با او می‌مانند. 
ی وی شتا هنم کی دا هن ات هی ات کدی وه 
لطف و عنایت خویش, کارساز و یاری‌گر ما باشد؛ به‌يقین او. بخشنده و بزرگوار 
است. 


۷- احادي عشر: عن ابن مسعود:له قال: قال ای : «ِتَة قرب ال احدکم 
من شرا نله ولاز مثل ذلك [روایت البخاری] ۲ 

ترجمه: ابن‌مسعود#ه می‌گوید: پیامب رل فرموده است: «بهشت و دوزخ» به هر 
یک از شما از بند کفش او نزدیک‌ترند». 

شرح 

ملف #» در باب مجاهدت. حدیثی از عبدالله بن مسعود#ه نقل کرده که 
رسول‌الله 3 فرموده است: «بهشت و دوزخ به هر یک از شما از بند کفش او 
بالق این لیگ از E‏ اور یی ها یت اف با فک و از 
سوی دیگری هشداری نسبت به دوزخ. در زبان عربی» بند کفش کنایه از 


باب: مجاهدت ۵١‏ 





نزدیکی‌ست؛ و بهشت به انسان» از بند کفش او نیز نزدیک‌تر می‌باشد؛ زیرا گاه گفتن 
یک کلمه» زمینه‌ی ورود انسان به بهشت است و انسان» کلمه‌ای می‌گوید که باعث 
رضایت و خشنودی الک می‌شود و بدین‌سان گوینده‌اش را به بهشت پُرنعمت 
و 

البته آن‌چه در حدیث آمده فراتر از این است؛ یعنی کثرت عبادت و دوری از 
کارهای حرام. از اسباب و زمینه‌های ورود به بهشت می‌باشد و انجامش برای کسی 
میسر است که الله توفیقش دهد. لذا مؤمنانی را می‌بينيم که اللهك سینه‌ی آن‌ها را برای 
پذیرش اسلام و عمل به آن گشوده است و از این‌رو به‌راحتی و با اطمینان خاطر و 
سینه‌ای باز و با علاقه‌ای وافر نماز می‌خوانند. زکات می‌دهند. روزه می‌گیرند. حج 
می گزارند و به انجام کارهای نیک می‌پردازند و انجام کارهای نیک و پرهیز از سخنان 
و کارهای حرام برای آن‌هاء آسان است. 

اما پناه بر اللّه! برخی هم نسبت به اسلام دل‌گیرند و عمل به احکام و 
رهنمودهای اسلام و دوری از کارهای حرام» برای آن‌ها دشوار است و نمی‌توانند 
خود را سزاوار بهشتی کنند که از بند کفش‌هایشان به آنان نزدیک‌تر است. 

دوزخ نیز همین گونه می‌باشد که دومین جمله‌ی حدیث. بیان‌گر این موضوع 
است و خود. هشداری جدی به‌شمار می‌رود. مام ا فرمود: ولاز مثل ذلِت* بعنی: 
«دوزخ نیز چنین است». گاه انسان» بی‌پروا و از روی بی‌فکری سخنی می‌گوید که 
مایه‌ی خشم و نارضایتی الهطك می‌گردد و انسان را برای چندین و چند سال» سزاوار 
دوزخ می‌گرداند. چه بسیارند سخنان و کلماتی که انسان؛ بی‌پروا بر زبان می‌آورد و 
به مفهوم و نتیجه‌اش نمی‌اندیشد و خود را سزاوار دوزخ می کند. آیا داستان منافقانی 
را که در غزوه‌ی «تبوک» با پیامبر 5 بودند. شنیده‌اید که درباره‌ی پیامبر #5 و پارانش به 
یک‌دیگر می‌گفتند: ماء پرخورتر شکم گنده‌تر دروغگوتر و ترسوتر از این‌ها ندیده‌ایم 
که وقتی با دشمن» روبه‌رو می‌شوند. پا به فرار می گذارند. منافقان درباره‌ی پیامب ری و 
یارانش # چنین سخنی می گفتند! 

اندکی تأمل و دقت نظر, نشان می‌دهد که خود منافقان چنین ویژگی‌هایی دارند. 
نه مومنان؛ زیرا بیش از همه به زندگی دنیا علاقه دارند و از همه دروغ گوترند و 


هنگام رویارویی با دشمن. بزدل و ترسو هستند. الاك در این‌باره می‌فرماید: 


۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 


موجه کرو ےا ا یھ ۾ ےا و وه 
لین هم قو تما کنا قوش قل 
ود تست رون ® هم له مت روا € رن ید و ٍن ا عن 


< 2 


طابمة منم نعَرّبٌ طابِمَة ا [التوبة: ۰7۵ 17] 
و اگر آنان را بازخواست کنی (که چرا چنین سخنانی گفته‌اید)» می‌گویند: ما فقط شوخی و 
بازی می کردیم. بگو: ایا الله» و ایات و پیامبرش را به مسخره می‌گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ 
به‌راستی پس از ایمانتان» کفر ورزیده‌اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم گروه دیگری را 
عذاب خواهیم کرد؛ چرا که مجرم بوده‌اند. 





ا 


باللّه لله وءایلته ورسوله 2 


بدین‌سان الله کت بیان نمود که آن‌ها ر پس از آن‌که ایمان آورده بودند. با به ریشخند 
گرفتن الله و آیه‌ها و پیامبرش. کافر شدند. لذا انسان باید مراقب حرف زدنش باشد و 
زبانش را از خطا و لغزش» حفظ کند تا مبادا به هلاکت و نابوی برسد. اللهکک همه‌ی 
ما را بر راه حق و حقیقت» ثابت و استوار بدارد و ما را از همه‌ی گناهان محافظت 


بفرماید. 


SS ود‎ 
و‎ A 


۸- الثاني عشر: عن أي فراس رَبيعة بن کب الاسلم خادم رسول ال وین 
هل امه قال: كنت آبیث مَعَ رسول اللّه# فآتیه بقضویْه وحاجته فقال: اسلنی؛. 
ففلت: سالك مُراقَمََكَ في الجنَّة. فقال: أو عبر ذیك؟». فلت: سل مرافَتَك في اند 
فقال: أو یر ذیك؟» قلت: هو ذال. قال: «فأعِتى عل تفسك بڪَارة السجودا. [روایت 

ل 
«اهل صُمَّه» بود. می‌گوید: شب‌ها نزد پیامبر ی می‌ماندم و آب وضو و سایر نیازهایش 
را فراهم می‌کردم. پیامبرع به من فرمود: «چیزی از من بخواه». گفتم: می‌خواهم د 
بهشت با شما باشم. فرمود: «آیا چیز دیگری نمی‌خواهی؟) گفتم: می خواهم در شت 
با شما باشم. فرمود: «آیا چیز دیگری نمی‌خواهی ؟) گفتم: همان که عرض کردم. 
فر مود: «(پس با سجده‌های زیاد. کمکم کن تا به مقصود خویش برس ی ). 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۴۸۹. 


باب: محاهدت ۵۳ 





شرح 

مؤلف جل روایتی از ربیعه بن مالک اسلمی که روایت کرده است که خدمت کار 
پیامبر 5 بود. تعدادی از یاران پیامبر که غلام نبودند. داوطلبانه به ایشان خدمت 
پیامبر 5 برخوردار شدند. ریبعه له جزو «اهل صفه) بود. اهل 7 تعدادی از 
اختبارشان گذاشته بود و تعدادشان. گاه به هشتاد نفر می رسید و گاه کم‌تر از این 
بودند و صحابه د برای آن‌ها غذا و شیر می‌آوردند و زندگی آن‌ها از محل صدقه‌های 

ربیعه بن مالک به پیامبر خدمت می‌کرد و آب وضو و دیگر نیازهای 
پیامپر 5 را فراهم می‌ساخت. روزی رسول‌اله 96 به او فرمود: «از من چیزی بخواه». 
بدین‌سان می‌خحواست به پاس خدمتش» پاداشی به او بدهد. خود فرموده ات امن 
مت اگم مرها قافی اا مر‌وفت: باه فرانظی که زره اه داش 
درخواست مال کند؛ اما نظرش. بلند بود؛ عرض کرد: می‌خواهم در بهشت با شما 
باشم. همان‌طور که در دنیا با شما هستم. رسول‌الّه ی از او پرسید: آیا چیز دیگری 
نمی‌خواهی؟ اما ربیعه‌ته خواسته‌ی دیگری نداشت و فقط خواهان هم‌راهی با 
پیامبر ¥ در بهشت بود. پیامبر 5 به او فرمود: «پس با سجده‌های زیاد. کمکم کن تا به 
مقصود خویش برس ی ). همین به موصوع مجاهدت ربط دارد که مو لف حو این 
حدیث را در باب مجاهدت دک کرده است: کرت سجده» مستلزم عترفت رکوع 


(۱) صحیح لغیره؛ روایت: احمد در مسندش (۶۸/۲) و ابن‌حبان (۳۴۰۸» و حاکم در المستدرک 
(۷۳/۲)؛ و ابوداود در سنن خود (۱۶۷۲)؛ و نسائی (۲۵۶۷)؛ رویانی (۴۱۹)؛ عبد بن حمید (۸۰۶) و... 
از طریق اعمش از مجاهد از ابن‌عمرت. البته این‌مدینی و احمد. درباره‌ی سماع اعمش از مجاهد. سخن 
گفته‌اند؛ اما این حدیت شاهدی از روایت حکم بن عمیر دارد؛ نک: الکییر طبرائی (۲۱۸/۳) و المجمع 
هیثمی (۱۸۲/۸) که درباره‌اش گفته است: «در سندش. یحیی بن یعلی اسلمی قرار دارد که ضعیف 
است». این حدیث را می‌توانید در صحیح الجامع ۵٩۳۷(‏ و 6۶۰۲۱ از آلبانی 22 ببینید. 


۵۳ شرح ریاض‌الصالحین 





دو سجده دارد. البته رسول‌اله ی از آن جهت سجده را به‌طور ویژه ذکر فرمود که 
تست ال تفا کات به شمان ویک وهای کل اسان تفن ال تاه ات تن 
از هر زمان دیگری به پروردگارش نزدیک می‌باشد؛ گرچه نمازگزان در حال نماز 
چه در قیام باشد و چه در رکوع يا سجده. از هر زمان دیگری به پروردگارش 
نزدیک‌تر است. 

این بیان گر فضیلت سجده می‌باشد. علما اختلاف نظر دارند که آیا طولانی کردن 
قیام» بهتر است يا طولانی کردن رکوع یا سجده؟ 

برخی» طولانی کردن قیام را برتر دانسته‌اند و برخی دیگر گفته‌اند: طولانی کردن 
رکوع و سجده افضل است؛ اما صحیح تر از همه. این است که نماز بايد متناسب 
باشد؛ و گرنه» قیام» در اصل» از رکوع و سجده طولانی‌تر است. ولی بهتر است که 
متناسب با طولانی کردن قیام. رکوع و سجده را نیز طولانی کنیم و اگر قیام را کوتاه 
کردیم. رکوع و سجده هم کوتاه باشد. 

ابن حدیت. نشان می‌دهد که هرچه بیش تر نماز بخوانيم بهتر است؛ البته جز در 
اوقاتی که نماز خواندن در آن. ممنوع می‌باشد. اوقات ممنوع» از این قرار است: از 
سپیده‌دم (پس از نماز صبح) تا بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه؛ هنگام نیم‌روز 
تا زمان مایل شدن خورشید و نیز از نماز عصر تا غروب آفتاب. در این سه وقت؛ 
خواندن نماز نفل درست نیست؛ مگر آن‌که سبب خاصی مانند تحیةالمسجد يا سنت 
وضو و امثال آن» وجود داشته باشد. 

این حدیث» نشان می‌دهد که به‌کار گرفتن انسان آزاد به‌عنوان خدمت‌کار جایز 
اش a eg‏ بر تین( INSEE‏ قارف اب خی اه 
(میزبان) می‌توان گفت که مثلاً به من آب بده با فنجانی قهوه؛ و این اشکالی ندارد؛ 
زیرا چنین درخواست‌هایی جزو درخواست‌های نکوهیده و ناپسند به‌شمار نمی‌رود؛ 
بلکه ضرورت پذیرایی از مهمان می‌باشد و عموم مردم. چنین رویه‌ای دارند. 

ا ا و یواست هر شود که واف این اقا زا ارو کف کی ترا 
واه هش RE‏ بسانت تکرو کف ما کا 
را پرآورده سازد؛ بلکه به او فرمود: «پس با سجده‌های زیاد. کمکم کن تا به مقصود 


باب: مجاهدت ۵۵ 





خویش برسی»؛ بعنی به او پيشنهاد کرد که زیاد نماز بخواند تا سفارش او را بکند؛ 


اميد است که پروردگارء او را در بهشت هم‌راه پیامبرش قرار دهد. 


اد د ما2 


قال: سمعث رسول اه یقول: «علیاك بِکَرة السجُوده فك لَنْ قسج لله سجْدة الا 
رقعكَ الله با درجةء وحظّ عنك بها خَطبتَهةٌ». [روایت مسل 

ترجمه: ابوعبدالّه یا ابوعبدالرحمن» ثوبان 4ه غلام آزادشده‌ی پیامبر یل می‌گوید: 
از رسول الله شنیدم که فرمود: «زیاد سجده کن؛ زیرا الله به ازای هر سجده‌ای که 
برای او به‌جای می‌آوری» یک درجه مقام تو را بالا می‌برد و یکی از گناهانت را از تو 
می‌زداید». 

- الرابع عشر: عن أبي صَفُوانَ عبد الله بن بر الأسلّمح:#» قال: قال رسول 
الله: «حَيْر الاس من طال مره وَحَسنَ عمله. [ترمذی. روایتش کرده و آن را حسن 
دانسته است ۱۲ 

ترجمه: ابوصفوان. عبدالله بن سر اسلمی#ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: 
(بهترین مردم کسی‌ست که عمرش. طولانی و کردارش» نیکو باشد». 

شرح 

ملف جل از ثوبان 4 غلام آزادشده‌ی پیامبر# نقل کرده که گفته است: از 
رسول‌اله 36 شنیدم که فرمود: «زیاد. سجده کن؛ زیرا الله به ازای هر سجده‌ای که برای 
او به‌جای می‌آوری. یک درجه مقام تو را بالا می‌برد و یکی از گناهانت را از تو 
می‌زداید». این حدیث. مانند حدیث سابق است که ربیعه بن مالک هه از رسول الله 4 
درخواست کرد که در بهشت. با ایشان باشد. پیامبر 5 به او فرمود: «پس با سجده‌های 


زیاد» کمکم کن تا به خواسته‌ی خویش برسی». 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۴۸۸. 
(۲) صحیح الجامع. از آلبانی چه. ش: ۳۲۹۶؛ و السلسلة الصحيحة, ذیل حدیث ۱۸۳۶. 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا در می‌یابیم که انسان بايد زياد سجده کند؛ پیش‌تر به بیان این نکته پرداختیم 
که سجده‌ی زیاده مستلزم کثرت رکوع و قیام و دیگر ارکان نماز است؛ زیرا در هر 
رکعت نما یک رکوع و دو سجده قرار دارد و نمی‌توان در یک رکعت. سه يا چهار 
بار به سجده رفت. بنابراین سجده‌ی زیاد مستلزم کثرت رکوع و قیام است. 

سپس پیامبر یل اجر و پاداش سجده‌ی زياد را بیان نمود که دو فایده یا دست‌آورد 
بزرگ می‌باشد: 

فایده‌ی اول: الله متعال به ازای هر سجده یک درجه مقام انسان را بالا می‌برد؛ و 
انسان با از ميان رفتن آن‌چه که برایش ناگوار است یا با رسیدن به آن‌چه که دوست 
دارد. به کمال دست می‌یابد؛ زیرا انسان دوست دارد که درجاتش. بالا رود و دوست 
ندارد که در کارنامه‌اش گناهی وجود داشته باشد. و آن‌گاه که یک درجه بر مقام 
انسان افزوده گردد و یکی از گناهانش از او زدوده شود. در حقیقت. به خواسته‌ی 
خود دست افته و از آن‌چه که نگران بوده» نجات پیدا کرده است. 

اما حدیث عبدالله بن سره که می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «بهترین مردم 
کسی‌ست که عمرش» طولانی و کردارش. نیکو باشد» زیرا عمر طولانی» فرصتی‌ست 
فان SR IS EEA ES‏ کی N‏ 
به الله متعال می‌باشد و مقام و جایگاه انسان را در آخرت» بالا می‌برد. اما عمر 
طولانی. به دست خداست و هیچ ربطی به تصمیم و خواسته‌ی انسان ندارد؛ ولی 
انسان می‌تواند رفتار و کردار نیکی داشته باشد و این» به خود او بستگی دارد؛ زیرا الله 
تال بای عقاو دادن ات‌هاین اون یو aS SN ale‏ 
روشن نموده و اتمام حجت فرموده است؛ از این‌رو هر انسانی می‌تواند کار نیک 
انجام دهد و بنا به فرموده‌ی پیامبر #5 برخی از کارهای نیک. مانند صله‌ی رحم یا 


رعایت پیوند خویشاوندی» سبب طول عمر می‌باشد. پیامبر یل فرموده است: امن َحَبٌ 


۳۹ 
3 


ان بیط له في رژقه ریسا لفق اف ا تکوس ۱ که ف واه 


روزی‌اش» زیاد شود و عمرش طولانی. پس صله‌ی رحم یا ارتباط با خویشانش را 


بخاری» ش: ۵۵۲۶, و مسلم ش: ۴۶۳۸ به‌نقل از ابوهریره دی 


باب: مجاهدت ۵۷ 





رعایت کند» لذا صله‌ی رحم. یکی از اسباب طول عمر می‌باشد و از آن‌جا که بهترین 
E‏ کسی ست که عمرش طولانی» و کردارش نیک باشد» پس انسان همواره بايد از 
اللهك بخواهد که به او عمری طولانی با کردار و رفتاری نیکو عنایت کند تا جزو 
بهترین مردم قرار بگیرد. 

روشن است که عمر طولانی» به‌تنهایی برای انسان خوب نیست؛ مگر آن‌که 
انسان» تیک‌رفتار باشد؛ ز یو گاه عمر طولانی. به زیان انسان است؛ همان گونه که 

K3 E 1‏ زب صام و Ki‏ و چو و م دوو ۹ ِ را و 1 

«وّلا سین الذي کفروا انما نمل لهم حير لانفسهم نما تمل لهم 

ےو فا ر و سا وو 8 

یرادا نما ولهم غذاب مهن 2 » [ال عمران: ۱۷۸ ] 

کافران هرگز تصور نکنند که اگر مهلتشان می‌دهیم به سود آن‌هاست؛ به آنان مهلت 

می‌دهیم تا بر گناهانشان بیفزایند. و عذاب خوارکننده‌ای (در پیش) دارند. 

الله متعال به کافران روزی فراوان. سلامتی. طول عمر و زن و فرزند عنایت 
می‌کند؛ اما این» به نفع آن‌ها نیست؛ بلکه به زیان آن‌هاست. چون هرچه بیش‌تر عمر 
می‌کنند» گناهان بیش‌تری مرتکب می‌شوند. از این‌رو علما گفته‌اند: دعای طول عمر 
برای دیگران. مکروه است؛ یعنی نباید به کسی بگوییم: ال عمری طولانی به تو 
بد هد با برحی از مردم» اصطلاح «(يير شوی» را به کار می‌بر ند؛ زیرا عمر طولانی. گاه 
به زیان انسان است. لذا وقتی برای کسی دعای طول عمر می‌کنيم. باید بگوییم: 


۱- الخامس عشر: عن انس قال: غاب عمّی َس بن ضرع عن فتال بد 
فقال: يا رسول الله غبث عن أَوَلٍ قتال قاتلت المُشركينَء لین الله أشْهَدَّني قتال المشركين 
رین له ما أصنع» فلمّا كانَ یوم أحدٍ انحّف المشلمون فقال: اللهُمَ أعَتَذِرُ لك ما 
ss‏ صنع لاه بعني ال رکین نم دم فاستقبله 


O ۰ °‏ ° 0 َو کے موه چ سم 1 ع 
سعذ بِنْ مُعاذ» فقال: يا سعد بِنْ معاذ الجتة ورب الکعبةء ای أجد رها من دون آخد. 


Go 


قال سعَد: فما اسْتَطعَتٌ يا رسول الله ما صنَع» قال آنس: فوجذنا به ضعا وئمانین صَرْبة 
با لسیف أو طعنه برمح أو رمية بسهي» ووجذنا؛ قد قتل ومثل به المُشركونَ فما عرفة 


۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





خن ببتانه. قال أنش: کنا ری أو تن أنْ هُذه الآية نزلث فيه وني أشباهه: 
نکر وَا بو تبییلا 4 [الاحزاب : ۷۳] إلى آخرها. (متفق عليه" 

ترجمه: انس له می گوید: عمویم انس بن نضرفله در جنگ بدر حضور نداشت؛ 
از این‌رو به پیامبر #6 گفت: «ای رسول‌خدا! در نخستین غزوه‌ای که با مشرکان 
جنگیدی. شرکت نداشتم. اگر الله توفیقم دهد که در جنگ دیگری رویاروی مشرکان 
قرار بگیرم الله به مردم نشان خواهد داد که چه خواهم کرد». هنگامی که جنگ «احد» 
روی داد و مسلمانان پراکنده شدند. انس بن نضر4 گفت: «یا الله! من» از کاری که 
این‌ها- یعنی مسلمانان- انجام دادند. عذرخواهی می‌کنم و از کاری که این‌ها- یعنی 
مشرکان- کردند. بیزاری می‌جویم». آن‌گاه (به سوی مشرکان) پیش رفت؛ در این 
میان» سعد بن معاذتلء او را دید. عمویم به سعد بن معاذ گفت: «ای سعد بن معاذا به 
پروردگار کعبه سوگند. این» بهشت است که من بوی آن را از سوی احد می‌شنوم». 
سعد به پیامبر یل می‌گفت: «آن‌چه او کرد. از توان من خارج است». انس (بن 
مالک) ن#» می گوید: او را دیدیم که کشته شده و مشرکان؛ مثله‌اش کرده بودند و جای 
بیش از هشتاد زخم شمشیر ضربه‌ی نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می‌شد و هیچ کس» 
او را نشناخت. مگر خواهرش؛ آن‌هم از روی انگشتانش. به نظر ماء این آیه درباره‌ی 
ایا ای CEE‏ 

ین لنژیییت رجال توا ما عدوا الله له فیتهم من قى تیه 


ره هد یم OE‏ 9 11 
وینهم من نتظر وما بذلوا تبییلا 43 [الاحزاب : ۲۳] 
در ميان موّمنان. مردانی هستند که به پیمانشان با اللهء صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنان 


پیمانشان را به انجام رساندند (و به شهادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظار (شهادت) 
هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییری نیاورده‌اند. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۸۰۵؛ و صحیح مسلم ش: ۰۱۹۱۳ 


باب: مجاهدت ۵۹ 





شرح 

مولف 2 از انس بن مالک ظه نقل کرده است که می گوید: «(عمويم» انس بن 
نضر ظا در غزوه‌ی بدر شرکت نداشت»؛ زیرا رسول‌اله ی قصد جنگ نداشت و از 
این‌رو فقط کم‌تر از سیصد و بیست نفر با ایشان خارج شدند تا به کاروان تجارتی 
قریش که از نزدیک مدینه می گذشت. حمله کنند و مال و غنیمت بگیرند. رسول‌اله 4 
و کم‌تر از سیصد و بیست تن از اصحاب < از مدینه بیرون رفتند و هفتاد شتر و دو 
اسب با خود داشتند که به نوبت بر آن‌ها سوار می‌شدند. بسیاری از صحابه‌#ه در این 
جنگ حضور نداشتند؛ زیرا ابتدا رسولالله ¥ قصد جنگ نداشت و هیچ‌کس را به 
جنگ فرانخواند و از این‌رو فقط با عده‌ی اندکی از مدینه بیرون فت. 

انس بن نضرتله به پیامبر 7 عرض کرد: من در نخستین غزوه‌ای که با مشرکان 
جنگیدی, شرکت نداشتم؛ لذا اگر توفیق شرکت در غزوه‌ی دیگری را بیابم نشان 
خواهم داد که چه می‌کنم. 

سیزده ماه پس از غزوه‌ی بدر» غزوه‌ی احد روی داد. ابتدا جریان جنگ به نفع 
مسلمانان بود؛ اما پس از آن‌که تیراندازان بست نگه‌بانی خود را ترک کردند و از کوه 
پایین آمدند. دسته‌ی سواره‌نظام مشرکان. از پشت سر به مسلمانان حمله‌ور شدند و 
صفوف لشکر مسلمانان را در هم شکستند و مسلمانان پراکنده شدند و تا آستانه‌ی 
شکست پیش رفتند. انس بن نضره گفت: يا الْه! از کاری که دوستانم کردند. 
عذرخواهی می‌کنم و از کاری که مشرکان انجام دادند. بیزاری می‌جویم. سپس به سوی 
مشرکان پیش رفت و هنگام پیش‌روی. سعد بن معاذه را دید. سعد از او پرسید: 
کجا می‌روی؟ پاسخ داد: ای سعد! من بوی بهشت را از سوی احد. استشمام می‌کنم. 

انس #» راست می‌گفت؛ توهم نبود؛ واقعاً بوی بهشت به مشامش می‌رسید و این» 
کرامتی از سوی اکن بود که پیش از شهادتش, بوی بهشت را شنید تا به سوی 
مشرکان پیش برود و عقب‌نشینی نکند؛ لذا آن‌قدر جنگید تا آن‌که به شهادت رسید. 

و وقتی پیکرش را یافتند. بیش از هشتاد زخم شمشی ضربه‌ی نیزه و اثر تیر در 
بدنش دیده می‌شد و هیچ‌کس او را نشناخت؛ فقط خواهرش. او را از روی انگشتانش 
شناخت. نظر صحابه که این بود که این آیه» درباره‌ی او نازل شده است که: 


۳۹ شرح ریاض‌الصالحین 





ین نیت جال صَدفواً ما عدوا الله عَليه ینم من فى بر 
ومنه منهم من رو 1 ِ 


۱ را به انجام رساندند (و به شهادت ۰ و برخی دیگر در تتظار e‏ 

هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییری نیاورده‌اند. 

بدون شک انس بن نضر و امثال او نخستین کسانی هستند که در مفهوم این آیه 
می گنجند؛ زیرا آن‌ها؛ صادقانه بر سر پیمانشان با الله ماندند. چنان‌که انس له گفته بود: 
الله نشان خواهد داد که چه ® و کاری کرد که هیچ‌کس انجام نداد تا این که 
اللهك بر او منت نهاد و نعمت شهادت را به او ارزانی داشت. 

این حدیث. در موضوع این باب. و بیان‌گر جهاد با نفس در مسیر اطاعت از 
اللهك می‌باشد. همان‌گونه که انس بن نضره با نفس خویش» چنین جهاد بزرگی 
کرد و ر پس از پراکنده شدن مسلمانان به سوی دشمن پیش رفت و جنگید تا آن‌ که به 
شهادت رسید. 


سے 


۴- السادس عشر : عن أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدريه ال : لما 
تفه ک این جل قهررب قمه رجْلْ فَتصدّق بتّيء کنر فقالوا: مراء 
رجا رل خر فتصدّقَ بصاع فقالوا : إن الله لعي عنْ صاع هَدَا! it‏ و 
لون لوعي ین آلمزمنین ِ سدق ری لا مدو إلا جَهدَهم فَيَسحَرُونَ 
مهم سَخر لله مهم هم عَدَابٌ ك 8 [التوبة: ۷۹]؛ [مَمَقٌ علیه]۱ 

ترجمه: ابومسعود. عقبه بن عمرو انصاری بدری 4 می‌گوید: هنگامی که آیه‌ی 
صدقه نازل شد. ما بر دوش خویش بار می‌کشيدیم و مُزد آن را صدقه می‌دادیم. 
مردی آمد و مال زیادی صدقه داد؛ منافقان گفتند: ریاکار است. شخص دیگری آمد و 
یام یک ماه رما) SEO‏ گس CEN‏ امرخ بیان 


است. آن‌گاه این آیه نارل شد: 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۳۱۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۰۱۸ 


باب: محاهدت ۶۱ 





لذي یلزرن النتلوعیی من آلمژینی فى الدقت رین لا تجذون لا 

جُهَدَهُم فیِسخرون منم رل منهم وله عات ام © [التوبة: ۷۹] 

کسانی که بر آن دسته از مومنان که زیاد صدقه می‌دهند و نیز بر موّمنانی که به اندازه‌وی 

توانشان صدقه می‌دهند. ايراد می‌گیرند و آن‌ها را مسخره می‌کنند. بدانند که الله (تیز در 

مقابل) آنان را مسخره می کند و عذاب دردناکی در پیش دارند. 

شرح 

ملف له روایتی از ابومسعود. عقبه بن عمروظ#ه نقل کرده است؛ ابومسعود له 
می گوید: «زمانی که آیه‌ی صدقه نازل شد...»؛ یعنی آیه‌ای که در آن» به صدقه دادن 
تشویق شده است. صدقه بدین معناست که انسان به خاطر کسب خشنودی و 
رضایت اللهك از مال خویش به فقرا بدهد و علت نام گذاری‌اش به صدقه» این است 
که بیان‌گر صداقت ایمان انسان است. انسان, به مال و ثروت محبت و دل‌بستگی 
دارد؛ همان گونه که الله غللا می‌فرماید: 

و بون الما خی ا @) [الفجر: ۲۰] 

و به مال و ثروت» محبت و دل‌بستگی زیادی دارید. 

انسان فقط به‌خاطر چیزی که بیش‌تر دوست دارد. از علایق و دل‌بستگی‌های 
خود می‌گذرد. لذا وقتی انسان» از مال خود به‌خاطر اللهك صدقه می‌دهد. این» دلیلی 
بر صداقت ایمان اوست. 

هنگامی که آیه‌ی صدقه نازل شد. صحابه‌: بی‌درنگ صدقه‌های خود را نزد 
پیامبر 5 می‌آوردند و این عادت آن بزرگواران بود که پس از نزول هر حکمی, 
بی‌درنگ بدان عمل می‌کردند و هرگاه آیه‌ای نارل می‌شد که چیزی را ممنوع قرار 
می‌داد. بلافاصله آن را ترک می‌نمودند. چنان‌که وقتی آیه‌ی حرام بودن شراب نازل 
شد تعدادی از صحابه: که پیش از نزول این حکم شراب داشتند. ظرف‌های شراب 
را خالی کردند؛ به‌گونه‌ای که در کوچه‌ها. شراب جاری شده بود. 

این» وظیفه‌ی هر مژمنی‌ست که وقتی حکم الله و پیامبرش به او می‌رسد. 
بلافاصله بدان عمل کند؛ چه با اجرای دستور الله و رسولش و چه با دوری از آن‌چه 
که الله و پیامبر ی منع کرده‌اند. 


۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 


صحابه د هنگام نزول حکم صدقه نیز به همین منوال عمل کردند و هرکس 
به‌اندازه‌ی توانش» صدقه‌ی خود را نزد رسول الله می‌آورد. منافقان هر کسی را مطابق 





وضعیتش. مسخره يا سرزنش می‌کردند؛ اگر کسی» چیز زیادی برای صدقه می‌آورد. 
منافقان می گفتند: آدم ریاکاری‌ست! و اگر یکی از اصحاب فقیر صدقه‌ی اندکی با خود 
ری کر ای aE EOS‏ سا ها E‏ 
موّمنان را به‌ریشخند می گرفتند. منافقان همان کسانی هستند که ظاهر و باطن آن‌ها؛ 
یکی نیست و بدخواه مسلمانان هستند و همه‌ی فکر و خیالشان» این است که سخنی 
بگویند که برای مسلمانان رنج‌آور باشد یا برایشان خیلی لذت‌بخش است که دشنام یا 
سخن ناشایستی درباره‌ی مسلمانان بشنوند! زیرا به فرموده‌ی اللهك منافق‌اند و با 
مسلمانان» کینه و دشمنی دارند. اگر کسی» چیز زیادی برای صدقه می‌آورد. می گفتند: 
ریاکار است و اگر یکی از اصحاب فقیر یا تنگ‌دست. صدقه‌ی اندکی با خود می‌آورد. 
می گفتند: خداوند. از صدقه‌ی اندکش بی‌نیاز است! پس. اللهك این آیه را نازل کرد: 

ین ییون وعین من آلنژیییت فى آسصَدَقت وین لا يمون إلا 

جُهَدَهم یرون منهم سخر له بثفم وم عَداب یم 3 [التوبة: ۷4] 

کسانی که بر آن دسته از مومنان که زیاد صدقه می‌دهند و نیز بر موّمنانی که به اندازه‌وی 

توانشان صدقه می‌دهند. ايراد می‌گیرند و آن‌ها را مسخره می کنند. بدانند که الله (نیز در 

مقابل) آنان را مسخره می کند و عذاب دردناکی در پیش دارند. 

لذا درمی‌یابیم که صحابه د اشتیاق فراوانی به پیشی گرفتن از یک‌دیگر در کارهای 
نیک داشتند و بدین منظور با نفس خویش. جهاد می‌کردند. 

بدین نکته نیز پی می‌بریم که الط مدافع و پشتیبان مؤمنان است؛ همان‌طور که این 
آیه را در دفاع از مومنان در برابر ریشخندها و سرزنش‌های منافقان نازل فرمود. 

این روایت» بیان‌گر عمق عداوت و دشمنی شدیدی‌ست که منافقان» نسبت به 
ممنان داشتند و ممنان در هیچ حال» از ناسزاگویی آن‌ها درامان نبودند؛ اگر صدقه‌ی 
زیادی می‌دادند. منافقان آنان را به ریا و خودنمایی متهم می کردند و اگر صدقه‌ی اندکی 
می‌دادند. باز هم منافقان به سرزنش ایشان می‌پرداختند. گرچه هیچ ربطی به آن‌ها 
نداشت و فقط به اللهك مربوط می‌شد؛ از این‌رو الله كت سزای این مسخره کردن را داد و 
به آن‌ها اعلام نمود که عذاب دردناکی در پیش دارند. 


باب: محاهدت ۶۳ 





ضمن این که صدقه. چه کم باشد و چه زیاد. پاداش آن با خداست. الله متعال در 


من يعمل مثقال در را رهد ومن یَعْمل مثقال در شرا یره, ) 
[الزلزلة: ۷ ۸[ 
پس ه رکس هموزن ذره‌ای نیکی کند آن را می‌بیند. و هر کس هموزن ذره‌ای بدی نماید. 
رسو لاله فرموده است: «ن الإنسان إذا كدق بِعَدلِ تمر مِن شب طیّب- 
غل ال رل لطَیّب- فلن الله تعالى بأخدُها بیّمینه فیربْیا e‏ 
تون مثلّ الیل یعنی: «هرگاه انسان به‌اندازه‌ی یک خرما از مال حلال صدقه 


دهد الّه متعال آن را به دست راست خویش می‌گیرد و آن را چنان پرورش می‌دهد 
که مثل کوه بزرگ می‌شود؛ همان‌طور که شماء کره اسب خود را پرورش می‌دهید. و 
ال فقط صدقه‌ای را قبول می‌کند که از مال حلال باشد». 

یک دانه خرما را با یک کوه مقایسه کنید؛ اصلاً قابل مقایسه نیستند و کوه. خیلی 
بزرگ‌تر است. هر کار نیکی که انسان انجام دهد- چه کم باشد و چه زیاد- الله متعال» 
پاداش آن را می‌دهد؛ اما بايد دقت کنید که نیت شماء خالص برای الله باشد و 
خواهان پاداش يا قدردانی از سوی غیر الّه نباشید و در عین حال» مطابق سنت 
رسول الله عمل کنید. 


Sa 


۳- السایع عشر: عن سعيدِ بن عبد العزيزء عن بیع بن يزيت عن أي إدریس 
ولا عن آی ذر جنذب بن جات عن التي فيما یزوی عن ال تبارك وتعالی 
أنه قال: با تفيي وجعَنهُ نم نما فلا تطالموه ي 
عبَايي کلم صا لا من هی قَاستهْدُوني أهُدڪُمْ يا عِبادي کم جاع الا من 
أطعمتّه أطعٽڪم > يا عبادي کحم غار الا من م سوه قاستکشونی 
کک »يا عبادي نم تخبون باللَيْلِ والتهار واف الوت يع > فاستغْفِرُوني 


٠ 


و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۳۲۱ به‌نقل از ابوهریره ظا 


۶۴ شرح ریاض الصالحین 





آ1 ا 3 ۰1 له A RE‏ لا ار 
غفر لکم يا عبادي ٳِنڪم لن تبلغوا ضري فتضروليء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ڊ 
1 


عبادي لو أن الم وآخرکم وَاسکُم وجنکَم کانوا عل اتقّی قلب رجل واحدٍ منکم 


۳ 
۶ وه ۶ص 


ما زا ذلك في مُلکي شیناء يا عبادي لو اق َرّلکم وآخرکم وانسکم وجنکم گانوا َل 
جر قلب رَجُل واجب نکم ما مص یت من مُلي مین یا عبادي لو رل 
وركم والتکم وج قانوا ني صعید واحبه فسالونيقاغظیث کل سا مسا 
ما َقَص دق ممّا عليي الا گمادینقض المخیظ اذل المخى یا عبادي لا هي 
آغمالکم آخصیها لَڪ نم آوقیکن لاه فمن وج خناقلی الله ومن وَجَدَ یر 
دك فلا وم الا تسه قال سعیدٌ: كان بو إدريس إذا حدّتّ بهذا احدیث جنا عَلّ 
زکبتیه. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: سعید بن عبدالعزیز از ربیعه بن یزید از ابوادریس خولانی از ابوذر 
EU ES RE‏ ال مش روایف:موده اس که 
ای بندگان من! من. ظلم و ستم را بر خود حرام کرده‌ام و آن را بر شما نیز حرام 
گردانیده‌ام؛ پس به یک‌دیگر ظلم نکنید. ای بندگان من! همه‌ی شما گمراه و 
سرگشته‌اید. مگر کسی که من. هدایتش کرده‌ام؛ پس» از من درخواست هدایت نمایید 
تا شما را هدایت کنم. ای بندگان من! همه‌ی شما گرسنه‌ایده جز کسی که من به او 
غذا دهم؛ پس, از من غذا و عوراک بخواهید تابه شما خوراک دهم. ای بندگان من! 
شماء همه برهنه‌اید. جز کسی که من به او لباس عطا کنم؛ پس. از من لباس بخواهید 
تا به شما لباس دهم. ای بندگان من! شما شب و روز مرتکب گناه و معصیت 
می‌شوید و من. همه‌ی گناهان را می‌بخشم؛ پس. از من طلب آمرزش کنید تا شما را 
بیامرزم. ای بندگان من! شما هرگز نمی‌توانید نفع و زیانی به من برسانید. ای بندگان 
ما اگر مت شا انسان‌ها و کک ها از اشفا تا اا ای برهد کار درخ قلب بشید 
و به روش پرهیزکارترین شخص رفتار کنید. این امر. ذره‌ای بر ملک من نمی‌افزاید. 
ای بندگان من! اگر همه‌ی شما جن‌ها و انسان‌ها از ابتدا تا انتهاء به روش گنه‌کارترین 
شخص خود که دارای بدترین قلب است. عمل نمایید این اس ذره‌ای از ملک من 
کر نارکا ما اک ی نها سا رات قیاقد ک وه 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۲۵۷۷. 


باب: محاهدت ۶۵ 





پهناور بایستند و همه خواسته‌های خود را یک‌جا از من درخواست نمایند و 
خواسته‌ی همه را برآورده سازم. این عمل» چیزی از آن‌چه که نزد من است. 
نمی‌کاهد؛ همان‌طور که وقتی یک سوزن را در آب دریا فرو می‌برند و بیرون 
می‌کشند. هیچ از آب دریا کم نمی‌شود. ای بندگان من! این» اعمال شماست که آن را 
برای شما؛ محاسبه می‌کنم و نتایج آن را به‌طور کامل به شما می‌دهم؛ لذا هرکس 
نتیجه‌ی خوبی دید الله را ستایش نماید و هرکس نتیجه‌ی دیگری یافت» کسی جز 
خود را سرزنش نکند): 
شرح 

ملف له حدیثی از ابوذر غفاری اه در باب مجاهده با نفس ذکر کرده که 
پیامب رو آن را از پروردگار متعال روایت نموده است. علما چنین احادیثی را احادیث 
قدسی یا احادیث الاهی نامیده‌اند و حدیثی که به عنوان سخن پیامبرل روایت 
می‌گردد. حدیث نبوی نامیده می‌شود. 

الط در این حدیث قدسی می‌فرماید: «ای بندگام من! من» ظلم و ستم را بر خود 
حرام کرده‌ام و آن را بر شما نیز حرام گردانیده‌ام؛ پس به یک‌دیگر ظلم نکنید»؛ یعنی من 
به هیچ کس ستم نمی‌کنم؛ به عبارت دیگر گناهانی را که بنده‌ام مرتکب نشده است» به 
حسابش منظور نمی‌کنم یا نیکی‌هایی را که انجام داده» از حسابش نمی‌کاهم؛ بلکه الله 
متعال» داوری عادل و نیکوکار است و مجازات و پاداش او مبتنی بر عدل و اسان 
اوست. نسبت به نیکوکاران. لطف بی‌دریغ دارد و نسبت به گنه‌کاران: به‌عدالت حکم 
می‌کند و ظلم یا حالت سومی در حساب‌رسی به اعمال بندگانش وجود ندارد. 

الله متعال» نیکی‌ها را ده برابر پاداش می‌دهد؛ یعنی اگر کسی یک نیکی انجام 
دهد. مطابق ده نیکی پاداش می گیرد؛ اما اگر کسی مرتکب کار بدی شود تنها به 
اندازه‌ی کار بدش مجازات می‌گردد. الله متعال در سوره‌ی «آنعام» که سوره‌ای 


رن عفر نله وَمَن جاء بالسَيِعَة قلا موی الا مغلها 
هم لا یْْلَمُون @) [الأنعام: ۱۲۰] 


هر ن کار نیکی انجام دهد ده برابرش پاداش می‌یابد و هر کس کار بدی انجام دهد تنها 
به اندازه‌ی کار بدش محازات خواهد شد. و هیچ ستمی به آن‌ها و 


۶۶ شرح رياض الصالحين 





به عبارت دیگر نه از پاداش آن‌ها کاسته می‌شود و نه افزون بر کار بدی که 

مرتکب شده‌اند. مجازات می گردند؛ بلکه پروردگارمان می‌فرماید: 
من يعمل من للحت وه مُوْمنْ فلا یاف طْلَّمَا وَل هضتا 3 [طه: ۱۱۲] 

و هر کس کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن باشد» از ستم و کاستی در مُزدش نمی‌ترسد. 

الله در این حدیث قدسی فرموده است: «من» ظلم و ستم را بر خود حرام 
کرده‌ام»؛ لذا درمی‌یابیم که اللهك چیزهایی را بر خود. حرام می‌کند و چیزهایی را نیز 
بر خود واجب می‌سازد. یکی از چیزهایی که الله متعال بر خود واجب کرده. رحمت 
است؛ چنان که می‌فرماید: 

« کب رڪم عل تَفْسِه اَلرَخة) [الأنعام: ٤‏ ۵] 

پروردگارتان رحمت را بر خود واجب نموده است. 

و یکی از چیزهایی که بر خود حرام نموده ظلم و ستم است؛ زیرا اللهك هرچه 
بخواهد. انجام می‌دهد و هر حکمی که بخواهد. صادر می‌کند و همان‌گونه که 
چیزهایی را بر بندگانش, واجب يا حرام می‌نماید. برخی چیزها را بر خود نیز حرام 
یا واجب می‌سازد؛ زیرا او حاکم مطلق است. در ادامه‌ی این حدیث قدسی آمده 
است: «و ظلم و ستم را بر شما نیز حرام گردانیده‌ام؛ پس به یک‌دیگر ظلم نکنید». این 
فرموده‌ی الهی بیان‌گر حکم تشریعی اوست؛ زیرا احکام الهی بر دو گونه است: 
تشریعی» و تکوینی. الله کک می‌فرماید: 

ال لاسا @ وَجَعلتا التهار مَعامّا 4068 [النبا: ۰۱۰ ۲۱۱ 

و شب را پوششی (برای آرامش شما) قرار دادیم و روز را هنگام کسب معاش گرداندیم 

این دو آیه به احکام تکوینی پروردگار اشاره دارد. و اما نمونه‌ای از آیات و 
احکام شرعی الله کك: 

ما جَعَل له من ببر: ولا سَايبة ولا وصبلة ولا حام» [الاندة: ۲۱۰۳ 

الله «بحیره» «سائبه» «وصیله» و «حام» را مشروع نگردانیده است. 

الط در این حدیث قدسی می‌فرماید: «و ظلم را بر شما حرام کردم». یعنی آن 
را به‌عنوان یک حکم شرعی. بر شما حرام نمودم. و این یک حکم تکوینی نیست؛ 
زیرا در جهان. ظلم و ستم وجود دارد. 
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ظلم و ستمی که در میان انسان‌ها صورت می‌گیرد. در سه مورد کلی می‌باشد که 
رسولالله ¥ در خطبه‌اش در حج وداع» بیان نموده است: ِن دمَاءَکم موم 
راغراضڪ لیم حرام گځُرمَة زیم هَڌا في شهرگم هَڌا في بتکم عتا#٩‏ 
یعنی: «همانا جان و مال و آبروی شما بر یک‌دیگ مانند این روز و این ماه و این 
شهر حرام است». سپس فرمود: «آیا تبلیغ کردم؟» گفتند: آری. آن‌گاه رسول‌اله # الله 
را گواه گرفت و گفت: «یا الله! پس تو شاهد باش». لذا جان و مال و آبروی انسان‌ها 
بر یک‌دیگ حرام است. 

کشتن انسان‌ها به‌ناحق حرام می‌باشد و برای هیچ‌کس جایز نیست که به جان 
کسی» تعدی پا تجاوز نماید؛ چه این تعدی. منجر به مرگ وی شود و چه باعث 
نقص عضو و زخمی شدن یا شکستن استخوانی گردد. 

گفتنی‌ست: شکستن استخوان مرده» همانند شکستن استخوان وی در زمانی‌ست 
که زنده می‌باشد؛ زیرا همان‌طور که رسول الله فرموده است. مرده يا جنازه‌ی انسان. 
درخور احترام می‌باشد و جدا کردن هیچ یک از اندام و اعضای او یا شکستن آن‌ها 
جایز e‏ زیرا بدن ماء امانتی‌ست که روز قیامت. برانگیخته خواهد شد. لذا فقهای 
حنبلی رحمهمالله بدین نکته تصریح کرده‌اند که جدا کردن اندام میّت از پیکرش 
جایز نیست؛ حتی اگر خود. در زمان حیاتش وصیت کرده باشد؛ زیرا مرده نیز از 
احترامی همانند زنده برخوردار است و جدا کردن اعضای او یا شکستن آن‌ها. نوعی 
تعدی و گناه و معصیت به‌شمار می‌رود. 

بنابراین. اهدای عضو حتی به وصیت» جایز نیست؛ زیرا اندام و اعضای انسان, 
امانت‌اند و نباید در حق این امانت» کوتاهی کرد؛ زیرا الله فرموده است: 

ولا تلو شک رن له گن بکم زجیما ۷06 [النساء : ۲۹] 

و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله به شما مهرورز است. 

عمرو بن عاص هه در تفسیر این آیه گفته است که آدم جنب. نباید در سرمای 
شدید که غسل کردن برای وی زیان دارد و بیم جانش می‌رود. غسل کند. عمروضه 
غسل کردن را در چنین شرایطی نوعی خودکشی دانسته است. چنان‌که پیامبرع 


)۱( کا بخاری. ش: (۶۵ ۲ ۷ AFT‏ ۱۶۲۵ و..)؛ یج مسلم» ش: ۳۰ 
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عمر وه را به عنوان فرمانده با تنی چند از اصحاب به «سریه‌ای» فرستاد. وی در این 
سریه جُنْب شد و پس از آن‌که تیمم کرد برای هم‌راهانش پیش‌نماز گردید. وقتی (به 
مدینه) نزد رسول خداطلٌ بررگشتند. به او فرمود: «آیا در حالی که جنب بودی. برای 
پارانت پیش‌نماز شدی؟» عرض کرد: بله ای رسول خدا! این آبه را به‌یاد آوردم که 
له فر موده است: 


اد م صرام 


( ولا تفئلوا هکم إن له گن یم رجیما 3 [النساء : ۲۹] 


و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله به شما مهرورز است. 
خواندم.٩‏ پیامبر 5 کار عمرو طا و استدلال او را ان کرد و به او نفرمود که 
استدلالش به این آنه درست تنشست: 

بنابراین» هر کاری که برای بدن زیان دارد یا باعث نقص عضو می‌گردد یا آثار 
منفی بر سلامت انسان می گذارد» جایز نیست. زیرا الله ل فرموده است: 


إلا کفئلرا آنشه ۳4 [النساء: ۲۹ ] 


لذا سیکار و دیگر چیزهای زیان‌آور به‌خاطر حفظ سلامتی و حرمت بدن‌های ما 
حرام شده است. پس حرمت جان انسان. هم شامل تعدی منجر به مرگ می‌شود و هم 
فایل تعارز که یه یی معی نکن شون با هن میت گرم چی‌انسامد. 
سپس رسول‌الله 5 فرمود: «و مال‌های شما بر یک‌دیگر حرام است»؛ یعنی برای شما 
جایز نیست که اموال یک‌دیگر را به‌ناحق و با ترفندهای گوناگون مانند غصب» دزدی؛ 
خیانت. تقلب. دروغ و سایر شیوه‌های حرام بخورید. بنابراین. درآمد حاصل از فروش 
کالاهای تقلبی یا درآمد حاصل از تقلب و خیانت در معامله حرام است و کسانی که از 
این طریق کسب درآمد می‌کنند. از یک‌سو اموال برادران خود را به‌ناحق می‌خورند و 
در حقیقت به شور آن‌ها تجاوز می‌کنند؛ و از سوی دیگر. بايد بدانند که رسول‌اله 4 


)۱( روایت: ابوداود (TF)‏ و الخمت در مسندش «(Y-/¥)‏ و حاکم در المستدرک (۲۸۵/۱) و دارقطنی 


در سننش (۱۷۸/۱) و بیهقی در الکبری (۲۲۵/۱) و ابن‌شاهین در ناسخ الحدیث ومنسوخه (۱۳۷)» و 
ابن‌الجوزی در التحقیق (۲۳۹/۱). نگا: التلخیص (۱۵۰/۱) و تعلیق التعلیق (۱۸۹/۲) از حافظ چند. 
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از آن‌ها اعلام بیزاری نموده است و درآمدی که پیامبرع از کاسبش زار باشد» جه 
درآمدٍ بی‌خیری‌ست! در حدیث صحیح آمده که پیامبر ی فرموده است: من غ فليش 
یی" یعنی: «هرکس تقلب کند. از من (پیرو من) نیست 

یا برخی از افراد سعی می کنند به اشکال گوناگون و با ترفندهای مختلف» بخشی 


از زمین همسایه‌ی خود را غصب کنند؛ این کار حرام می‌باشد؛ زیرا رسول‌اله 25 


فرموده است: امن افتطه ن الأرض شرا بغیر خن اه طوّقَه یوم م القِيامة ین سبع 
اون ان یعنی: «کسی که یک وجب از زمین را به‌ناحق تصاحب کند. روز قیامت 


همین یک وجب از هفت زمین» به دور گردنش پیچیده می‌شود». به عبارت دیگر 
همانند طوقی به دور گردنش می‌پیچد و آن را با خود حمل می‌کند! 

هم‌چنین اگر کسی بدهی‌اش را انکار کند و به بستان‌کارش بگوید: تو از من 
طلبی نداری, مرتکب ظلم و ستم شده و اين. خوردن اموال دیگران است؛ حتی اگر 
در جریان دادرسی, قاضی به نفع او حکم دهد. بايد بداند که در دادگاه عدل ِ 
پیروز نخواهد شد. پیامبر 5 و نکم صمو إل ولعلْ ب 


۵ 4 م ۵ و 


ون نی متخ ی شاج برع ات تن قیث لیم 
ENO‏ تراد تما یراع 
قضاوت. نزد من می‌آیید و ممکن است یکی از طرفین خصومت. در استدلال یا 
سخن گفتن ماهرتر باشد و من به نفع او قضاوت نمایم؛ زیرا من مطابق چیزی که 
می‌شنوم» حکم می‌کنم. پس. هر کسی که حق برادرش را بدین‌سان به او بدهم در 
حقیقت اخگری از آتش به او داده‌ام؛ حال خود داند که آن را نگه دارد یا رها کند». 

لذا اگر در چنین شرایطی به نفع شما حکم شد و خود می‌دانستید که حق با شما 


نیست» بدانید که باید تاوانش را در آخرت پس دهید؛ زیرا قاضی» غیب نمی‌داند و 


مه 4 ا 


ا دانای اشکار ا 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۰۱ به‌نقل از ابوهربره:. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۳۰۳۲۰ بهنقل از سعید بن زید 4 
(۳) صحیح بخاری. ش: (۲۳۸۳. ۶۳۵۲ ۶۶۲۳)؛ و مسلم. ش: ۳۲۳۱ به‌نقل از امسلمه ا 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





هم‌چنین حرام است که کسی نسبت به اموال دیگران اقامه‌ی دعوا نماید و با 
شهادت دروغین. حکم داد گاه را به نفع خود تمام کند و بدین‌سان مال دیگران را 
به‌ناحق بخورد. نمونه‌های زیادی از این دست وجود دارد؛ لذا الله فرمود: «به 
هم‌دیگر ظلم نکنید». 

و اما حرمت آبروی مسلمان؛ برای هیچ‌کس جایز نیست که با غیبت و دروغ و 
ناسزاگویی» با آبروی دیگران بازی کند. و این کان جزو گناهان بزرگ است. ال کت 
می فرماید: 

تايا آنیین اموا اذبو یزان الكو إل بغض انم ولا جوا 

فکرهتنو:» [احجرات: ۱۲] 

ای موّمنان! از بسیاری از گمان‌های بد بپرهیزید که بی‌شک برخی از گمان‌هاء گناه است. و 

به کنجکاوی و تجسس (در کارهای دیگران) نپردازید و از یک‌دیگر غیبت نکنید. آیا 

هیچ‌یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ بی‌گمان از این کار نفرت 

دارید. 

برخی از مفسران گفته‌اند: روز قیامت. پیکر مرده و شبیه‌سازی‌شده‌ی شخصی را 
که غیبتش را کرده‌اند» می‌آورند و غیبت‌کننده را مجبور می‌کنند که از گوشت او 
بخورد؛ اما اوه از این کار نفرت دارد. غیبت. یعنی به بازی گرفتن آبروی دیگران؛ و 
این» حرام است. امام ابوداود # روایت کرده که پیامبر ی شب معراج» عده‌ای را دید 
که ناخن‌هایی از جنس «مس» دارند و با آن. صورت‌ها و سینه‌های خود را 
ی ر ا رد اف مرت | وھا کسید بانیم کا کا که کوش هردم زا 
می‌خوردند و با آبروی آن‌ها بازی می‌کردند. پناه بر ال 

اگر انسان به آبروی برادرش بی‌حرمتی کند. بداند که روز قیامت باید تاوانش را 
از نیکی‌های خود به برادرش بدهد؛ چنان‌که به یکی از سلف صالح گفتند: فلانی 
غیبت تو را کرده ان بزرگوار پرسید: مطمئنید؟ گفتند: آری. لذا هدیه‌ای برای 
غیبت‌کننده فرستاد. وی تعجب کرد که از آن شخص, غیبت کرده و او هدیه‌ای 
برایش فرستاده است! هدیه‌دهنده به غیبت‌کننده فرمود: تو نیکی‌های خود را به من 
هدیه دادی و نیکی‌ها ماند گارند؛ اما هدیه‌ای که من به تو داده‌ام. از ميان می‌رود و 
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چیز ماندگاری نیست. این پاداش هدیه‌ای‌ست که به من داده‌ای. ببینید که سلف 
صالح 5اد جه بینشی داشته‌اند. 

به‌هر حال. غیست. حرام است و یکی از گناهان بزرگ به‌شمار می‌رود؛ به‌وپژه 
غیبت حکام و علما؛ زیرا غیبت این‌هاء پی‌آمدها و آثار منفی بیش‌تری دارد. غیبت 
علما از ارزش و اهمیت علمی که در سینه دارند یا به مردم آموزش می‌دهند. می‌کاهد 
و در نتیجه. مردم از آنان حرف‌شنوی نخواهند داشت و این برای دین زیان‌آور است. 
غیبت حکام نیز از هیبت آن‌ها در چشم مردم می‌کاهد و آنان را به سرکشی در برابر 
حکام وامی‌دارد و آن‌گاه که مردم بر حکام بشورند هرج و مرج و نابسامانی به وجود 

الله متعال در این حدیث قدسی می‌فرماید: «ای بندگان من! همه‌ی شما گم‌راه و 
سرگشته‌اید مگر کسی که من هدایتش کرده‌ام؛ پس» از من درخواست هدایت نمایید 
تا شما را هدایت کنم». ضلالت و گم‌راهی, بر دو گونه است: 
پیش از بعثت پیامبر ی سرگشته بودند و حق را نمی‌دانستند. نصارا پس از بعثت 
رسول‌اله 6 حقیقت را دریافتند. ولی قبول نکردند و مانند بهودی‌ها شدند که هر چند 
حقیقت را می‌دانستند. اما از آن پیروی نکردند. 

دومین دسته از گم‌راهان کسانی هستند که با وجود شناعت هدایت» ضلالت و 
گم‌راهی را برگزیدند؛ مانند یهودیان که حقیقت را می‌دانستند. اما آن را رد کردند و 
نپذیرفتند. یا مانند قوم «مود» که الله متعال درباره‌ی آن‌ها می‌فرماید: 

«وآمّا مود فهَدَيِتهم فَاستحَیُواآلْعی عل هی [فصلت: ۱۷] 

و اما قوم ثمود؛ هدایتشان کردیم» ولی آنان کوری (و گم‌راهی) را بر هدایت ترجیح دادند. 

لذا مردم» همه گمراه و سرگشته‌انده جز کسی که الک او را هدایت کند؛ اما 
برای چنین کسانی بدین گونه است که الله متعال, حقیقت را برای آن‌ها بیان می‌کند و 
را در تدرا سس انان نشان می‌دهد. الط این نوع هدایت را بر خود واجب نموده 


است؛ راه هدایت را برای همه‌ی آفریده‌هایش بیان می کند. چنان که می‌فرماید: 
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إن لیا للهُدی 45 [اللیل: ۱۲] 
بی گمان راه‌نمایی کرذن (و نشان دادن راه حق) با ماست. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


شهر رَمَصَانَ الذِىَ 


آنرل فيه فان هدّی لاس4 [البقرة: ۱۸۵] 

ماه رمضان» ماهی‌ست که در آن قرآن به عنوان راه‌نمای مردم نازل شده است. 

این» یک نوع هدایت است که به معنای را‌نمایی کردن و نشان دادن راه حق 
می‌باشد؛ اما دومین نوع هدایت. هدایت توفیق است که الله متعال به برخحی از 
بندگانش عطا می‌کند؛ یعنی به آن‌ها توفیق می‌دهد که حق را بپذیرند. لذا هدایت بر 
دو گونه اشت: 

هدایت بیان (نشان دادن حقیقت). اين نوع هدایت» عمومی‌ست و شامل حال 
همه می‌شود؛ یعنی الله متعال بر خود واجب کرده که راه حق را به همه‌ی بندگانش 
نشان دهد و حق و باطل را برای آن‌ها روشن سازد. 

هدایت توفیق؛ یعنی الله متعال» توفیق پذیرش حق و عمل به آن را به برخی از 

مردم در رابطه با هدایت. جندین دسته‌اند: 

دسته‌ی اول: عده‌ای از هر دو نوع هدایت برخوردار می‌شوند؛ یعنی اللّه متعالء 
آن‌ها را از حقیقت آگاه می‌سازد و به آنان توفیق پذیرش حقیقت را می‌دهد. 

دسته‌ی دوم: برحی از مردم» از هر دو نوع هدایت. محر رم می گردند؛ لذا حقیقت 
را نمی‌دانند و توفیق عبادت نمی‌پابند. 

دسته‌ی سوم: برخی» از هدایت نوع اول برخوردار می‌شوند؛ اما حقیقت را قبول 
نمی کنند؛ یعنی حقیقت را می‌دانند. اما آن را نمی‌پذیرند. این‌هاء بدترین گم‌راهان هستند. 

اللهك در این حدیث قدسی فرموده است: فلکم صال»؛ یعنی: «همه‌ی شما 
گم‌راه و سرگشته‌اید». به عبارت دیگر: هیچ‌یک از شما حق را نمی‌شناسد يا 
نمی‌پذیرد. مگر کسی که او را به سوی حق راه‌نمایی کنم و به او توفیق دهم که حق 
می کنم. پس درمی‌یابیم که طلب هدایت. لازمه‌ی هدایت شدن است و اگر انسان, 
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صادقانه و با اظهار عجر و نیاز به درگاه الھیء درخواست هدایت نماید. الله متعال او 
را هدایت می کند. 

البته بیش‌تر ماء از این کار مهم روی‌گردانيم و عبادتی که انجام می‌دهیم» بیش تر 
از روی عادت است؛ انگار به طلب هدایت از الهطك نیازی نداریم! حال آن که بايد 
همواره از الله متعال درخواست هدایت کنیم. در هر نمازی می گوییم: رب اغفر لي 
وار مني واهدني». یعنی«پروردگارا! مرا بیامرز» به من رحم کن و مرا هدایت نما). بلکه 
در قرائت «فاتحه» که یکی از ارکان نماز به‌شمار می‌رود می گوییم: 

«آخیتا آلصَرط الُستقیم @ صوط آلذی آنعنت عَلَیَهم 4 [الفاتحة: ۰ ۷] 

ما را به راه راست» هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای. 

اما حضور دل. کجاست؟ بسیاری از نمازگزاران, بی‌توجه از کنار این آیه 
می گذرند؛ مانند ابری که اسان را تیره می کند و یت نمی‌بارد. لذا به خود آییم و 
نیازمند لك هستیم؛ بنابراین» اگر می‌خواهيم حقیقت را بدانیم و به آن عمل نماییم» 
باید از الط درخواست هدایت کنیم. 

هدایت» همان گونه که شامل هدایت معنوی پا رهنمون شدن به سوی دين 
می گردد. گاه شامل هدایت حسی نیز می‌شود؛ منظور از هدایت حسی» این است که 
انسان» در جایی گم شود یا مسیرش را گم کند و از الله بخواهد که راه را به او نشان 
دهد. جنان که الثه کت درباره‌ی موسی ی می فر ماید: 

ول تج یلق ء مَدَيَنَ قال عمی ری أن َهُییی سَواء السّبیل7؟14التصص: ۲۲] 

و چون رو به سوی شهر «مدین» نهاده گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه راست هدایت 

کن 

یعنی راهی فراروی من بگذارد که هموار باشد و بتوانم بدون رنج و سختی به 
(مدین )) برسم تجربه نیز نتان داده اشن که وفتی انسان راهش را در بیابان گم 
می‌کند. به اللّه پناه می‌برد و از پروردگارش می‌خواهد که راه را به او نشان دهد. زیرا 
ما در هر دو نوع هدایت به اللّه نیاز داریم. 

اه کت در ادامه‌ی این حدیث قدسی می‌فرماید: «ای بندگان من! همه‌ی شما 


گرسنه‌اید. جز کسی که من به او غذا دهم؛ پس» از من غذا و خوراک بخواهید تا به 
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شما خوراک عطا کنم. ای بندگان من! شماء همه برهنه‌ایده جز کسی که من به او 
لباس و پوشاک عطا کنم؛ پس» از من لباس بخواهید تا به شما لباس دهم». این دو 
جمله در رابطه با گرسنگی و برهنگی‌ست و اللهك آن‌ها را پس از «هدایت»» ذکر 
فرمود؛ زیرا هدایت» غذای علمی و ایمانی قلب است و کارهای شایسته. غذای 
معنوی اندام و جوارح انسان به‌شمار می‌رود؛ اما آب و خوراک و یوشاک. نیاز جسمی 
انسان است؛ زیرا جسم انسان برای سلامتی و ادامه‌ی حیات به غذا و پوشاک نیاز 
دارد. از این‌رو اللهك فرمود: «ای بندگان من! همه‌ی شما گرسنه‌ایده جز کسی که من 
به او غذا دهم؛ پس» از من غذا و خوراک بخواهید تا به شما خوراک عطا کنم». 
پروردگار» راست فرموده است؛ همه‌ی ما گرسنه‌ایم» مگر کسی که الله به او غذا دهد. 
اگر الله متعال زمینه‌ی دست‌یابی به غذا را برای ما فراهم نسازد. از گرسنگی می‌میریم. 
خود. در سوره‌ی «واقعه» این نکته را بیان نموده و فرموده است: 

ری ما رون @ نم وروت 1 لرَرعُونَ 455 [الواقعة: ۰1۳ 14] 

ایا به آن‌چه می‌کارید. توجه کرده‌اید؟ ایا شماء آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ 

پاسخ» روشن است؛ بی گمان الط همان ذاتی است که آن‌چه می‌کاريم به ثمر 
می‌رساند. خود. می‌فرماید: 

لو َناء لته خظتا فطلم کون © زا لنفرئون ® بل تن 

محرومُون )4 [الواقعة: ۰76 1۷] 

اگر بخواهیم. به‌طور قطع آن را گیاهی خرد و خشکیده می‌گردانيم. و بدین ترتیب شما 

شگفت‌زده می‌شوید. (و می‌گویید:) به‌راستی ما زیان کرده‌ایم؛ بلکه ما محروم و بی‌بهره‌ايم. 

دقت کنید؛ الط فرمود: «اگر بخواهيم. آن را گیاهی خرد و خشکیده می‌گردانیم»؛ 
نفرمود: آن را نمی‌رویانیم؛ زیرا وقتی کاشته‌های مردم سر برآورد و مردم آن را ببینند. 
به آن» دل‌بستگی پیدا می‌کنند و اگر پس از این دل‌بستگی» گیاهانی که روییده‌انده 
بخشکند. رنج و ناراحتی بیش‌تری برای مردم در پی دارد. الله جلا هم‌چنین می‌فرماید: 

(ترعیثم آلناء نی کذربون @ عم الوه ین آلنزن اَم خن 

آمنز و3 [الواقعة: ۰7۸ ]1٩‏ 


آیا به آبی که می‌نوشید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می‌فرستید یا ما نازل کننده‌ایم؟ 
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اللهك از ابرهای آسمان آب نازل می‌کند و این آب به صورت رودخانه‌هایی در 
زمین جریان می‌یابد يا در زمین فرو می‌رود و انسان‌هاء آن را با استفاده از پمپ و 
دیگر ابزاری که الله در هر زمانی در اختیارشان می‌گذارد. از زمین بیرون می کشند. 
این» از حکمت الهی‌ست که آب» در درون زمین ذخیره می‌شود؛ زیرا اگر روی زمین 
بماند. می‌گندد و چه بسا مشکلات زیست‌محیطی ایجاد می‌کند و گاه باعث از میان 
رفتن دام‌ها می‌گردد و بوی لجن. همه را آزار می‌دهد. از این‌رو اللهك به حکمت و 
رحمت خویش, زمین را به‌گونه‌ای آفریده که آب در آن فرو می‌رود و به صورت 
چشمه‌هایی از زمین بیرون می‌آید و یا می‌توان با حفر قنات و چاه به آب زیرزمینی 


۳ فرءیتم لا آآزی در نون @ نکم e‏ من 0 م ی 
9 [الواقعة: ۰1۸ ]1٩‏ 


آیا به آبی که می‌نوشید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می‌فرستید یا ما نازل کننده‌ایم؟ 

به‌يقین اللهك همان ذاتی‌ست که از اسان آب فرو می‌فرستد و اگر همه‌ی مردم 
جمع شوند تا یک قطره آب او مان نازل کنند. هیچ کاری از پیش نمی‌برند؛ بلکه 
فقط الط با حکمت و رحمت خویش از آسمان» آب فرو می‌فرستد. هم‌چنین هرچه 
می‌نوشیم یا می‌خوريم. به لطف الله می‌باشد؛ از این‌رو فرموده است: «همه‌ی شما 
گرسنه‌اید. جز کسی که من به او غذا دهم؛ پس, از من غذا و خوراک بخواهید تا به 
شما خوراک عطا کنم». درخواست غذا و روزی از الک هم به زبان انجام می‌شود و 
هم به عمل؛ یعنی به‌زبان از الط می‌خواهيم که به ما غذا و روزی عطا کند؛ اما 
درخواست روزی به عمل دو جنبه دارد: 

جنبه‌ی نخست» این است که کار شایسته انجام دهیم؛ زیرا باعث برکت روزی 
می‌شود و نقش زیادی در ٠‏ شدن روزی انسان دارد؛ چنان که الله فرموده است: 

«وَلر ان هل آلفری ءَامَنوأ اقا هتخت عاي کت ین امه والازض 

]۹7 و ®4 [الاعراف:‎ o N. 


و اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان و تقوا پیشه می‌کردند. برکت‌های آسمان و 
زمین را بر آنان می‌گشودیم؛ ولی انکار نمودند و ماء انان را به سبب کردارشان گرفتیم. 
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هم‌چنین فرموده اشت: 


ول تکتب موز رک عنام رايم عنم 
جَِ ليم 8 ولو أنهُم قاموا رن والاخجیل _ ِ ین ربهم 
5 رو هم وین تخت ال { [الائدخ: ۰1۵ ۲71 ] 


و اگر اهل کناب ایمان بیاورند و تقوا پیشه که ما گناهانشان را از آن‌ها می‌زدابیم و آنان 

را وارد بهشت‌های پُرنعمت می‌کنيم. و اگر آنان» تورات و انجیل و آن‌چه را از سوی 

پروردگارتان بر آن‌ها نازل شده است. برپا می‌داشتند» از برکت‌های آسمان و زمین بهره‌مند 

می‌شدند. 

لداعم کک و اه نک از زمتتهای کسب وور ور کت آن ات 

جنبه‌ی دوم برای کسب روزی يا تولید مواد غذایی کار و تلاش است؛ بدین‌سان 
که زمین را شخم می‌زنیم. چاه حفر می‌کنیم و به کاشتن گیاهان زراعی و باغی 

بنابراین» درخواست غذا از پروردگار متعال دو جنبه دارد: پا به زبان است و با 
با کار و تلاش. همان‌گونه که گفتیم. کار و تلاش برای کسب روزی هم دو جنبه 
دارد: یکی انجام کارهای نیک و شایسته؛ و دیگری, پرداختن به کارهای تولیدی از 
قبیل کشاورزی و باغبانی و امثال آن. 

الله در این حدیث قدسی فرموده است: «از من» خوراک و غذا بخواهید تا به 
شما غذا دهم». به عبارت دیگر, اگر از من درخواست روزی و غذا کنید. به شما 
روزی می‌دهم؛ اما در | ین میان باید به اه گمان نیک داشته باشیم و به‌يقین بدانیم 
که اگر از او درخواست روزی کنیم به ما روزی می‌دهد؟ ولی اگر دعا نماییم و 
قلبمان غافل باشد؛ یا کار و تلاش ما بدون توکل بر پروردگار باشد پا به کار و تلاش 
خود اعتماد کنیم. چه بسا به نتیجه‌ی دل‌خواه خود نرسیم. لذا باید از الله روزی 
بخواهیم و فقط متوجه او باشیم. 

در ادامه‌ی این حدیث قدسی آمده است: «ای بندگان من! شماء همه برهنه‌اید» جز 
کسی که من به او لباس عطا کنم؛ پس» از من لباس بخواهید تا به شما لباس دهم». 
آری؛ آدم» لخت و برهنه به دنیا می‌آید و هیچ لباس و پوششی با او نیست که او را 
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آن‌ها, نقش لباس را دارد. و اين» از حکمت اله می‌باشد که چنین پوستی به ما داده 
است تا بدانیم که برای پوشاندن اندام خود» به لباس نیاز داریم؛ همان‌گونه که اعمال 
نیک ما نیز لباس یا پوششی برای رفتارهای زشت ماست. چنان‌که الله متعال می‌فرماید: 

#ولبّاس أَقوی دك حَيْرٌ) [الأعراف: ۲7] 

و لباس تقوا بهتر است. 

با نیم‌نگاهی به خود درمي‌يابيم که برای پوشاندن خود به لباس نیازمندیم. 
همان‌طور که به لباس معنوی- کار نیک و شایسته- نیاز داریم تا برهنه و شرمگین 
نباشیم؛ از این‌رو برخی از تعبیرکنندگان خواب گفته‌اند: اگر انسان در خواب ببیند که 
لخت و برهنه می‌باشد. تعبیرش این است که باید استغفار و درخواست آمرزش 
نماید؛ زیرا چنین خوابی. بیان گر بی‌تقوایی یا کم‌تقوایی انسان می‌باشد؛ چراکه از تقوا 
به لباس» تعبیر شده است. 

بدهر ال اگر لظت دا نیو همه‌ی انسان‌ها برهته بودنده اما اقا لیا ها 
گوناگونی در احتیار ما گذاشته که خود را با آن می‌پوشانیم؛ و گاه چندین دست لباس 
داریم. به‌ویژه افراد ثروتمند یا کسانی که در کشورهای روتمندی زندگی می کنند که 
اللهك آن‌ها را با فراوانی مال و نعمت. در معرض آزمایش قرار داده است؛ 
رسول‌اله که فرموده است: الله مَا اقفر اکى عَلَیَْم وَنَمَا أحَمَى عَلیم آن ففتع 
عَلَیُم انیا فَناقَسو ھا گما تاقسهّا من قبلکم فلکم گما أَهلکنهم» یعنی 
«من برای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به 
ENG I‏ 
به رقابت با یک‌دیگر بپردازید و دنیا همان‌گونه که مایه‌ی هلاکت آن‌ها شد. شما را 


ی 


نیز به هلاکت برساند». لذا مال و ثروت» آزمونی الهی‌ست که باید در برابرش صابر و 


خویشتن دار باشیم؛ یعنی حق مال- صدقه پا زکاتش- را ادا کنیم و شکر خدا را 
به‌جای آوریم. به‌هر حال» اللهك به ما لطف کرده و لباس و پوششی در اختیار ما نهاده 


است و اگر آن را برای ما فراهم نمی‌ساخت. نمی‌توانستيم به لباس و پوششی برای 
پوشاندن خود. دست یابیم. در همین دوران هم کسانی هستند که لباسی برای 
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پوشاندن خود ندارند و ناگزیر می‌شوند خود را با برگ درختان یا الیاف گیاهی و 
امثال آن بپوشانند. لذا فراموش نکنیم که الله بر ما منت نهاد و به ما لباس داده است. 
چنان که خود می‌فرماید: «ای بندگان من! شماء همه برهنه‌اید» جز کسی که من به او 
لباس عطا کنم؛ پس. از من لباس بخواهید تا به شما لباس دهم». لذا همان موضوعی 
را که درباره‌ی درخواست روزی مطرح کردم درباره‌ی درخواست لباس و پوشش نیز 
بازگو می کنم؛ یعنی درخواست لباس و پوشش از اللهك هم به زبان صورت می گیرد 
و هم به عمل. به‌زبان از الله می‌خواهيم که ما را بپوشاند یا لباس و پوشش مناسب به 
ما عطا کند. هم‌چنین از الله متعال درخواست می‌کنیم که لباس معنوی نیز به ما عنایت 
بفرماید؛ یعنی توفیقمان دهد که کار نیک و شایسته انجام دهیم. درخواست عملی 
لباس» دو جنبه دارد: 

جنبه‌ی نخست. به‌وسیله‌ی اعمال نیک و شایسته می‌باشد. و جنبه‌ی دیگر با 
استفاده از اسباب و ابزار تولید لباس مانند چرخ خیاطی و مراکز تولیدی. 

تناسب جالبی میان عذا؛ پوشش و هدایت وجود دارد؛ زیرا غذاء در حقیقت. 
پوشش درونی بدن به‌شمار می‌رود؛ چون تشنگی و گرسنگی. یعنی خالی بودن معده 
از آب و غذا که در واقع» همان برهنه بودن شکم می‌باشد. لباس نیز پوشش بدن است 
و هدایت. پوشش يا لباسی برای قلب و درون انسان در برابر گناهان به‌شمار می‌رود. 

الله متعال در ادامه‌ی این حدیث قدسی فرموده است: «ای بندگان من! شما شب 
و روز مرتکب گناه و معصیت می‌شوید و من همه‌ی گناهان را می‌بخشم؛ پس. از 
من طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم». این هم بیان‌گر کمال لطف و احسان 
پروردگار نسبت به بنده‌اش می‌باشد که به او پيشنهاد می‌کند تا برای آمرزش گناهانی 
که شب و روز مرتکب می‌شود. توبه و استغفار نماید و می‌فرماید: «من. همه‌ی 
گناهان را می‌بخشم»؛ یعنی الط همه‌ی گناهان بزرگ و کوچک و حتی شرک و کفر 
زر اه بیط که انیبان ES‏ ای OEE‏ وهی ری اتسار 
کند. از این‌رو فرمود: «از من» طلب آمرزش کنید تا شما را بیامرزم». به‌یاد داشته باشیم 
که استغفار یا طلب آمرزش. تنها این نیست که انسان» «استغفرالله» بگوید یا به‌زبان از 
الله بخواهد که او را ببخشد. بلکه بايد صادقانه به سوی الط بازگشت. توبه‌ی 


راستین» پنج شرط دارد: 
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شرط اول این است که انسان» خالصانه برای اللهك توبه کند؛ نه به‌قصد ریا و 
خودنمایی يا برای خوش‌نام کردن خود نزد مردم و یا به منظور نزدیک شدن به آن‌ها؛ 
بلکه هدفش از توبه فقط بازگشت به سوی الله متعال باشد. اخلاص. شرط اساسی 
هر عملی‌ست و توبه» یکی از اعمال نیک و شایسته به‌شمار می‌رود؛ همان گونه که الله 
متعال می فرماید: 

ویر رل آله ییا أ ام لوق للم ثفیخون @ [التور : ۲۳۱ 

شرط دوم این است که انسان از گناه گذشته‌ی خود ۳ تاراععت و متاسفت 
باشد و بپذیرد که واقعاً اشتباه کرده است تا پشیمان گردد؛ اما اگر برایش مهم نباشد 
که خطا کرده یا نه» این» توبه نیست؛ بلکه حتماً باید از صمیم قلب. از کرده‌ی خویش 
پشیمان باشد و آرزو کند که ای کاش مرتکب چنین گناهی نمی‌شد. 

و شرط سوم: باید دست از گناه بردارد؛ زیرا توبه کردن و ادامه دادن به گناه 
هیچ معنایی ندارد؛ الله متعال می‌فرماید: 

لولم د يُصِروا عل ما مَعَلوا وم هم يَعْلَمُونَ 8 4 [آل عمران: ۱۳۵ ] 

و آگاهانه به گناه کردن» ادامه نمی‌دهند. 

ولی اگر ادعا کند که توبه کرده و به گناه کردن ادامه دهد. پس دروغ می‌گوید و 
گویا الله را مسخره می‌کندا مثلاً اگر بگوید: از غیبت کردن توبه نموده‌ام» اما در 
مجالس غیبت می‌نشیند. دروغ‌گوست و توبه نکرده است. هم‌چنین اگر بگوید: از ربا 
توبه کرده‌ام. اما هم‌چنان به معامله‌های ربوی ادامه می‌دهد. این هم در ادعایش مبنی 
بر توبه» دروغ‌گوست. همین طور اگر ادعا کند که از گوش دادن به موسیقی توبه کرده 
است. اما هم‌چنان موسیقی گوش می‌دهد. توبه‌اش صادقانه نیست و توبه نکرده است. 
هم‌چنین کسی که ادعا می‌کند از نافرمانی پیامبر# توبه کرده و دیگر» ریش خود را 
نمی‌تراشد. اما در عمل. به تراشیدن ریش خود ادامه می‌دهد. دروغ می‌گوید و 
توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود. 

برای توبه و دست کشیدن از گناهانی که به حقوق مردم مربوط می‌شود باید 
حق هر کسی را به صاحبش بازگرداند. لذا اگر مال کسی را خورده. باید مالش را به 
او پس دهد و چنان‌که بستان‌کارش مرده باشد باید آن مال را به وارثان او بدهد و اگر 
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وارثان او را نمی‌شناخت يا به هر دلیلی مثل جابه‌جا شدن بستان‌کارش» به او 
دست‌رسی نداشت. باید مبلغ بدهی را از طرف بستان‌کارش صدقه دهد. 

اما اگر غیبت کسی را کرده و کسی که غیبتش را نموده است. خود از این ماجرا 
خبر دارد. باید نزدش برود و از او حلالی بخواهد. چه خوبست کسی که غیبتش را 
کرده‌اند یا پشت سرش حرف زده‌اند. عذرخواهی برادر مسلمانش را بیذیرد؛ لذا اگر 
کسی» برای عذرخواهی نزدتان آمد و حلالی می‌خواست. او را ببخشید. زیرا: 

ان لته ب الف ©{ [الائدة: ۲۱۳ 

بی‌گمان الله. نیکو کاران را دوست دارد. 

اکن ها قرو اه و کی رف فا ین NI‏ اما اوه یار 
نبخشید و قبول کردن عذرخواهی شما را مشروط به این کرد که چیزی به او بدهید 
e‏ یحاون کف 

اگر به کسی دشنام داده‌اید پا کتکش زده‌اید. باید برای توبه نزدش بروید و از او 
عذرخواهی کنید و بگویید: من, در اختیار تو هستم؛ تلافی کن تا شما را ببخشد؛ لذا 
اگر حق کسی بر گردن انسان باشد. برای توبه باید از او عذرخواهی کرد و حلالی 
طلبید؛ فرقی نمی‌کند که این حق. مالی باشد یا جانی؛ پا در رابطه با آبروی انسان. 

شرط چهارم توبه این است که انسان به‌طور جدی تصمیم بگیرد که دیگر 
مرتکب آن گناه نشود؛ لذا اگر توبه کند و دست از گناه بردارد. اما در دلش تصمیم 
داشته باشد که در فرصتی مناسب دوباره آن گناه را انجام دهد. توبه‌اش پذیرفته 





نمی‌شود و فقط توبه را به بازی گرفته است؛ بلکه بايد تصمیم جدی بگیرد که دوباره به 
سراغ آن گناه و معصیت نرود. البته در صورتی که تصمیمش برای ترک گناه و دوری از 
آن جدی باشد. اما ناخواسته مرتکب همان گناه شود. خللی در توبه‌ی قبلی‌اش پیش 
نمی‌آید؛ ولی باید به‌حاطر گناه جدیدی که مرتکب شده است. دوباره توبه کند. 

شرط پنجم: توبه باید در زمان قبول شدن توبه باشد. لذا اگر فرصت توبه تمام 
شود. توبه‌اش فایده‌ای ندارد و پذیرفته نمی‌شود. وقتی جان به گلو برسد و لحظه‌ی 


مرگ. فرارسد. فرصت توبه پایان می‌یابد؛ زیرا الله متعال فرموده است: 
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و رد اون | لسیعَات حمَ؟ حي إا حَصَرَ أحَدَهم لوت ال 

ى تبث آلتن 4 [النساء: ۱۸] 

و پذیرش توبه برای کسانی نیست که مرتکب کارهای بد می‌شوند و چون مرگ یکی از 

ایشان فرا می‌رسد. می‌گوید: اینک توبه کردم. 

توبه کردن در لحظه‌ی مرگ. هیچ فایده‌ای ندارد. فرعون هنگامی که در دریا غرق 
شد. ایمان آورد و گفت: به پروردگاری که بنی‌اسرائیل ایمان آورده‌انده ایمان آوردم و 
اینک مسلمان شدم. اما به او گفته شد: 

ڪالڪ ود عصیت بل ونڪ من آلنفییین 45 [یونس : ]٩۱‏ 

آیا اینک ایمان می‌آوری» حال آن که پیش‌تر نافرمانی می کردی و از تبه کاران بودی؟ 

لذا انسان باید بی‌درنگ توبه کند؛ زیرا نمی‌داند که مت چه زمانی فرا می‌رسد. 
تط تیان انسان‌هایی. کدنا که و رم نیقی ان ما خی راو ان که ریا ان دس 
برود. توبه کند. 

هم‌چنین زمانی که خورشید از مغرب. طلوع کند. فرصت توبه پایان می‌بابد. 
پیامبر 5 خبر داده است که خورشید. هر روز پس از غروبش» زیر عرش پروردگار 
رحمان سجده می‌کند و آن‌گاه اجازه می‌خواهد که به حرکت خویش ادامه دهد و 
طلوع نماید تا این‌که سرانجام به او امر می‌شود: از همان‌جایی که غروب کرده. 
بازگردد. بدین ترتیب خورشید به فرمان الله بازمی‌گردد و از سمت مغرب طلوع 
می‌کند. در آن هنگام همه‌ی مردم. جمع می‌شوند و وحشت‌زده و نگران به سوی الله 
توبه می‌کنند؛ اما این توبه هیچ نفعی برایشان ندارد. الله متعال فرموده است: 

ھل ون ا آنه الماتیکه زین ری از تن ات رَبك 


و 


يوم أي عض عات رك لا ينق فسا يما لم د کف ا 
کمبت ق ایعیها یرال آنتظرو] نا مُنتظزون ©4 [الأنعام: ۱۵۸] 
آیا انتظاری جز این دارند که فرشتگان ۽ (مرگ) به سراغشان بیایند یا حکم پروردگارت سر 
7 يا برخی خی از ِِِ پروردگارت تحقق : یابد؟ روزی که برخی خی از ِ پروردگارت 
سودی به حالش نخواهد داشت. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 


هل یَنَظرولٌ 5 أن ی تیم میک به لحظه ی مرگ اشاره دارد؛ یعنی: 
«زمانی که فرشتگان مرگ» به سراغشان بیایند. .. أو ی ربك به برپاشدن قيامت 





اشاره دارد که پروردگار برای محاسبه‌ی بندگانش می‌آید؛ أو ياق بَعض ءایلت 
رَبك یعنی: «زمانی که برخی از نشانه‌های پروردگارت تحقق یابد» که منظور» طلوع 
خورشید از مغرب است. در آن هنگام» «ایمان کسی که پیش‌تر» ایمان نداشته یا با 
وجود ایمان» کار نیکی نکرده است. سودی به حالش نمی‌بخشد). 
باقی‌ست. بی‌درنگ توبه کن و به سوی الله بازگرد و بدان که اگر صادقانه توبه کنی» 
الله متعال توبه‌ات را می‌پذیرد و چه بسا تو را در وضعیت و جایگاهی بهتر از جایگاه 
کلشتهات قرار می‌دهد. به پدرت آدم اقا نکر که با وسوسه‌ی شیطان. از میوه‌ی 
ممنوعه خورد و از الله نافرمانی کرد؛ اما نتیجه‌ی توبه‌اش چه شد؟ الله متعال. 

وی ءام ربهر ققوی چم آجتبه رب قتاب علیه وهی 48 

[طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲] 

و آدم» از پروردگارش نافرمانی کرد و راہ را گم نمود. آن‌گاه پروردگارش او را برگزید و 

توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 

وقتی آدم 2 توبه کرد. به این مقام والا دست یافت و الله متعال» او را برگزید و 
بدین‌سان به جایگاهی رسید که فراتر از جایگاه پیشین او بود؛ زیرا معصیت و 
نافرمانی» او را نزد اللّه. خحجالت زده و شرمنده کرد و او را به توبه و بازگشت به سوی 
الله واداشت و از این‌رو وضعیت بهتری پیدا کرد. 

«خداوند. از توبه‌ی بنده‌اش بیش‌تر از فردی شادمان می‌شود که در بیابانی بر شتر 
خود سوار است؛ شترش که آب و غذای او را بر پشت دارده از او می‌رمد و فرار 
می کند و او از یافتنش ناامید می‌شود؛ زیر سایه‌ی درختی می‌رود و ناامید از یافتن 
شترش, دراز می کشد. در آن حال که به‌کلی ناامید شده ناگهان 2 شترش را می‌بیند که 
کنارش ایستاده اس افسار شتر را می گیرد و از شدت خوش حالی؛ به‌اشتباه می گوید: 


باب: محاهدت ۸۳ 





خدایا! تو بنده‌ی منی و من» پروردگار تو م در صورتی که می‌خواست 
بگوید: یا الله! توء پروردگار منی و من» بنده‌ی تو هستم؛ اما از شدت خوش‌حالی 
اشتباه کرد؛ زیرا انسان. در شدت خوش حالی نمی‌داند که چه می‌گوید. همان‌طور که 
در شدت خشم و عصبانیت نیز چنین حالتی دارد. به‌هر حال. الله متعال از توبه‌ی 
بنده‌اش» از کسی که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد و سپس شترش را پیدا می‌کند. 
بیش تر خشنود می‌شود. 

در ادامه‌ی این حدیث الهی آمده است: «ای بندگان من! شما هرگز نمی توانید نفع 
و زیانی به من برسانید»؛ یعنی الله متعال» از بندگانش بی‌نیاز است و اطاعت و 
فرمان‌برداری آن‌ها از الله یا معصیت و نافرمانی آنان. هیچ نفع و ضرری برای الله 
ندارد. الط در کتابش فرموده است: 

وما حلفت ان انش لا لیتبدون ۵ ما آرید منهم من رزي وم ارد 

آن یعون @ ان له رالراق دور امین @) [الذاریات: ۵٩‏ 0۸] 

و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ 

روزی و رزقی نمی‌خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. بی‌گمان الله» خود 

روزی‌دهنده و دارای توان و نیروست. 

بنابراین اللهك از هیچ‌کس. هیچ نفع و ضرری نمی‌برد؛ زیرا از همه بی‌نیاز است 
و آفریده‌هايش را هدفمند و به حکمتی آفریده که خود اراده کرده است؛ آن‌ها را برای 
عبادت و پرستش خویش خلق کرده و به فرمان‌برداران نوید پاداش و به نافرمان‌ها؛ 
درباره‌ی عذایش هشدار داده است؛ زیرا بهشت و دوزخی وجود دارد که ال متعال؛ 
آن‌ها را آفریده است و بهشت و دوزخ را پر خواهد کرد؛ چنان که می‌فرماید: 

وللت غ وتّث که ریک لت جهتم من اند وآلقاس ی 
€{ [هود: ۱۱۹ ] 


که دوزخ را از همه‌ی سرکشان جن و انس پر خواهم کرد. 


@ 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۳۰۹؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۷۴۷. 


AF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





نافرمانی معصیت‌کاران هیچ زیانی برای الله ندارد؛ از این رو در ادامه‌ی این حدیت 
الهی آمده است: «اگر همه‌ی شما انسان‌ها و جن‌ها از ابتدا تا انتهاء دارای 
پرهیزکارترین قلب باشید و به روش پرهیزکارترین شخص رفتار کنید. اين ام 
ذره‌ای بر ملک من نمی‌افزاید»؛ زیرا ملک ملک خداست؛ نه ملک بندگان فرمان‌بردار 
يا نافرمان. الله هم‌چنین فرموده است: «ای بندگان من! اگر همه‌ی شما جن‌ها و 
است عمل نمایید. این ام ذره‌ای از ملک من نمی کاهد). الله متعال در کتابش 


ان تصفروا ٿان الله عي عنم ولا ری لیباده الکفر وان تَفکررا 


یرضَه تسم [الزمر : ۷] 

او ک پورزیه ی کمن دار ها می‌ناز سای موی انیاس رز رای مان 

نمی‌پسندد و اگر سپاس‌گزاری کنید. ان را برایتان می‌پسندد. 

تاک ماک. E‏ ها فان نها E‏ نی یم نا ی 
اتو ا 

این سه عبارت» بیان گر بی‌نیازی اللهك می‌باشد و کمال قدرت و تسلطش را 
می‌رساند و نشان می‌دهد که الب از هیچ کس فایده نمی‌برد و از هیچ کس زیان 
نمی‌بیند؛ زیرا از همه بی‌نیاز است. 

الله متعال» در این حدیث قدسی فرموده است: «ای بندگان من! اگر همه‌ی 
انسان‌ها و جن‌هاء از ابتدا تا انتهاء در یک زمین پهناور بایستند و همه خواسته‌های 
خود را یک‌جا از من درخواست نمایند و خواسته‌ی همه را برآورده سازم این عمل» 
چیزی از آن‌چه که نزد من است. نمی کاهد؛ همان‌طور که وقتی یک سوزن را در آب 
دریا فرو می‌برند و بیرون می‌کشند. هیچ از آب دریا کم نمی‌شود». این جمله 
نشان‌دهنده‌ی گستردگی ملک اللهك و کمال بی‌نیازی اوست؛ زیرا اگر همه‌ی انسان‌ها 
و جن‌ها از ابتدا تا انتهه گرد هم آیند. تعدادشان چه همه زياد می‌شود! و هر کدام 
خواسته‌ای داشته باشد و همه به‌طور هم‌زمان خواسته‌های خود را از الله درخحواست 
نمایند. و الله متعال. خواسته‌ی همه‌ی آن‌ها را برآورده سازد. این ام حتی به‌اندازه‌ی 


باب: محاهدت ۸۵ 





سر سوزنی هم از مُلک الله نمی‌کاهد؛ زیرا الله متعال بخشنده بزرگوان بی نباز و 
دارای فضل و بخشش بی‌کران است. سوزنی را در آب دریا فرو ببرید و آن‌گاه آن را 
بیرون بکشید؛ آیا چیزی از آب دریا کم می‌شود؟ خیر؛ همین‌طور از مُلک لك نیز 
چیزی کاسته نمی‌شود؛ زیرا اللهك بخشنده بزرگوار و بی‌نیاز است. 

ای بندگان من! این» اعمال شماست که آن را برای شما محاسبه می‌کنم و نتایج 
آن را به‌طور کامل به شما می‌دهم»؛ یعنی همه چیز به اعمال شما بستگی دارد که الله 
متعال» روز قیامت آن را برای شما محاسبه می کند و نتیجه‌اش را به‌طور کامل به شما 
می‌دهد. الله متعال در کتابش فرموده است: 

من یَعْمل مققال َرَو یا ره © وَمَن یَعْمَل متقال ره شرا برد 42 

[الزلزلة: ۰۷ ۸] 
پس هرکس هموزن ذره‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند. و هر کس هموزن ذره‌ای بدی نماید. 


در ادامه‌ی این حدیث قدسی آمده است: «لذا هرکس نتیجه‌ی خوبی دید. الله را 
ستایش نماید وف کس نتیجه‌ی دیگری یافت» کسی جز خود را سرزنش نکند»» زیرا 
خودش اشتباه کرده و خود را از خير و یکی محروم نموده ات آن که تیجه‌ی 
خوبی دید الله را حمد و ستایش کند؛ زیرا اول و آخر لطف و منت الله متعال بوده 
که ابتدا به او توفیق عمل داده و در انتها با یاداش نیک و فراوان بر او منت نهاده 
اسه 

ر مر تھ و و یتوس ER E o ECE‏ مایا 

لمن جاء با حَسََة فله, عشر امتالها وَمَن جاء بالسَيِكَة فلا يجَرَى الا مثلها 

شم لا نون )4 ۸ 

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابرش پاداش می‌یاید و هر کس کار بدی انجام دهد تنها 

به اندازه‌ی کار بدش مجازات خواهد شد. و هیچ ستمی به آنها نمی‌شود. 
پرداخته‌اند و نکات و مطالب مهمی از آن برداشت کرده‌اند؛ چنان‌که علامه ابوالعباس 


تفکر به واخوانی این حدیث بپردازیم؛ به‌ویژه جمله‌ی پایانی آن که همه چیز به 


۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 
اعمال انسان بستگی دارد؛ اگر اعمالش نیکو باشد. فرجام نیکی خواهد داشت و اگر 
اعمالش بد باشد» سرانجام بدی در انتظار اوست. اهمیت این موضوع و ارتباط آن با 
جهاد نفس» مؤلف له را بر آن داشته که این حدیث را باب مجاهدت» ذکر کند؛ لذا 
باید با نفس خویش جهاد نماییم و به کارهای نیک انجام دهیم تا به پاداش بهتر و 


بزرگ‌تری نزد اله دست یابیم. 


۲- باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر 


ارت مرس ا بکد گر فیه من گر ا2ء ال 27 [فاطر: ۳۷] 


آیا به شما چندان عمر ندادیم که هر کس می‌خواست در آن مدت پند می‌گرفت؟ و 

هشداردهنده‌ای نیز نزدتان امد 

ان ای و دک ران کک ایآ کی جک ا کا شت ا ا 
عمر ندادیم؟ و حدیثی که ان‌شاءالله ذکر خواهیم کرد. این معنا را تایید می‌کند. برخی 
دنله منطو راهم سا ات بعیل سا کی فان مان هس خسن یکیو 
مسروق می‌باشد و از ابنعباس 45 نیز نقل شده است. هم‌چنین نقل شده که اهالی مدینه. 
هگا که ول میالم ا 
تیه که و و رسک 

شرح 

مولف ج## بابی تحت عنوان «تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر» گشوده 
است. مهم‌ترین بخش زندگی انسان. پایان عمر 1 همان گونه که پیامبرع فرموده 
است: لان الرجل یل بعَمَل اهل ا َة یی هوبنا الا ذراع قَیْسَیق عَلیه 
الكِتابُ فَيَعْمَل بِعَمَلٍ هل الگار قَیدحُلهاه وان اعم بعَمَلِ آهل التار ع ة 
یکون یه وتا الا ذِراغ فَیْسیقْ عَلَيْهِ الکتاب فَيَعْمَلُ بعَمَل هل ات r‏ 
یعنی: ی اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد تا این که فقط یک «ذراع» تا بهشت 
فاصله دارد؛ ولی تقدیرش بر او پیشی می‌گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد. در 
نتیجه به دوزخ می‌رود. و شخص دیگری از شماء اعمال دوزخیان را انجام می دهد تا 
این که میان او و دوزخ» فقط یک ذراع باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می‌گیرد و 
اعمال بهشتیان را انجام می دهد. در نتیجه به بهشت می‌رود». 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۲۹۶٩۱‏ ۵ ۶۱۰۵ ۰ ۶۹۰( و مسلم, ش: ۴A1‏ بەنقل از أبن مسعود ظا 


۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا یکی از دعاهای مأئور. این است که بگوییم: «اللّهم اجْمَل یر غمري آخره و 
خير عملي خواتمه" یعنی: «یا اله! بهترین دوران زندگانی‌ام را واپسین لحظات آن قرار 
بده و بهترین کرده‌ام را آخرین اعمال من بگردان». در حدیت صحیح آمده ات 
امن کان آخر کلامه من الرّنیا لا اه الا الله دل اجه بعنی: «همرکس آخرین 
سخنش در دنیا لاالهالا اه باشد» وارد بهشت می‌شود». 

لذا انسان هرچه بیش‌تر عمر کند. باید نیکی‌های بیش‌تری انجام دهد؛ همان‌طور 
که هر جوانی بايد سعی کند که کارهای نیک زیادی انجام دهد؛ زیرا هیچ کس 
نمی‌داند که مرگش چه زمانی فرامی‌رسد؛ ممکن است در جوانی بمیرد یا شاید هم 
بیش از این عمر کند. اما به‌طور قطع هرچه عمر انسان می‌گذرد به مرگ نزدیک‌تر 
می‌شود. مولف 2 آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی «فاطر» را ذکر کرده که الله جلا فرموده است: 

ET‏ و ت ا ا و وتر و رم جر وم ا 

او لم تمرم ما یذ كر فیه من تذ کر وجَاءَکم التذِیرّه افاطر: ۳۷] 

آیا به شما چندان عمر ندادیم که هر کس می‌خواست در آن مدت پند می‌گرفت؟ و 


هشداردهنده‌ای نیز نزدتان آمد. 

مفسران درباره‌ی مقدار این عم اختلاف نظر دارند؛ برخی گفته‌اند: شصت سال 
است؛ برخحی هم آن را هجده سال دانسته‌اند. چهل سال. و بلوغ نیز گفته شده است. 
البته در این آیه» مقدار یا عدد مشخصی نیامده و به عمری کلی اشاره شده که برای 
پند گرفتن انسان» کافی‌ست. چنین عمری. به اوضاع و احوال انسان بستگی دارد؛ گا 
انسان در کم‌تر از هجده سالگی متذکر می‌گردد و گاه برای پند گرفتن به عمر 
بیش‌تری نیاز دارد تا نشانه‌ها و هشدارهای بیش‌تری مشاهده کند. این به محیط 
زندگی انسان بستگی دارد که محیط خوبی باشد يا محیط بدی. اللهك در توبیخ 
دوزخیان می‌فرماید: 

او لم یم ما یکد کر فیه من گر ) [فاطر: ۲۳۷ 

آیا به شما چندان عمر ندادیم که هر کس می‌خواست درآن مدت پند می گرفت؟ 


لذا درمی‌یابیم که انسان» هرچه پا به سن می‌گذارد باید آگاه‌تر باشد. 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر ۸۹ 





اللهك در همین آیه فرموده است: رجا ءکم الذي یعنی: «و هشداردهنده‌ای 
نیز نزدتان آمد». صحیح. این است که منظور از هشداردهنده, پیامبر 45 است؛ «نذیر» 
اسم جنس است؛ لذا همه‌ی پیامبران را شامل می‌شود؛ چون همه‌ی پیام‌آوران الهی 
بیم‌دهنده بوده‌اند. لذا انسان وظیفه دارد که در اواخر عمرش بیش از هر زمانی به 
اطاعت و بندگی الله متعال بپردازد و توجه ویژه‌ای به فرایض دینی خود داشته باشد و 
زیاد» استغفار کند و الله را ستایش نماید. چنان‌که الله متعال به پیامبرش ٤‏ فرموده 
است: 

لإا جاء تضر الله شخ © ورآپت الئاس یذخلون فی دین له أفْواجًا @ 

سیخ ند ویک وأنتفیر در گن توا 4 [التصر: ۰۱ ]٤‏ 


هنگامی که یاری الله و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه‌گروه وارد دین 


به‌پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان او توبه‌پذیر است. 

گفته می‌شود: این» آخرین سوره‌ای‌ست که بر پیامبر ول نازل شد. در این‌باره به 
ماجرای شگفت‌آوری اشاره می‌کنم؛ انصاره به امیر مؤمنان» عمر بن خطاب :4 گفتند: 
چرا این‌همه عبدالله بن عباس را گرامی می‌داری و به خود. نزدیک می‌کنی؟ او جوان 
است؛ پس» چرا چنین رفتاری با جوانان ما نداری؟ عمر 4 با هر کسی» مطابق جایگاه 
علمی و دینی‌اش رفتار می‌کرد. لذا هرکس عالم‌تر و دین‌دارتر بود جایگاه بهتری نزد 
عمره داشت و این رفتار شایسته‌ای‌ست که با دیگران» مطابق وضعیت علمی و 
دینی آن‌ها برخورد کنیم. البته حق خویشاوندی به جای خود. محفوظ است؛ اما نباید 
فراموش کرد که علم و ایمان. مهم‌ترند. 

به‌هر حال» انصارعء از امیر ممنان عمرتله پرسیدند که چرا آن‌قدر که به ابن 
عباس 6 اهمیت می‌دهد, به جوانان دیگر توجه نمی‌کند؟ عمرظه از آن‌ها مهلت 
خواست تا دلیل این کارش را به آنان نشان دهد. لذا روزی, آنان را جمع کرد و از 
آن‌ها پرسید: نظر شما درباره‌ی سوره‌ی «نصر» چیست که الله متعال فرموده است: 

دا جاء تضر الله شخ © ورآیت الئاس یَذخلون فى دين له أواجَا @ 


فَسَبَحَ ند رَبك واسَففره در گان توابا @) [التصر: ۰۱ 6] 


۹۰ شرح رياض الصالحين 





پاسخ دادند: الله متعال در این سوره به پیامبرش دستور داده که وقتی یاری الله 
رزیل و مک تیم ده رازبا ی و رشن تا ناویا بت بیان ین سور 
را به ظاهر آن تفسیر کردند. آن‌گاه عمره نظر ابن‌عباس ا را در این‌باره جویا شد. 
ابن عباس د فرمود: این سوره. از وفات رسول‌اله 38 خبر می‌داد و بیان‌گر این بود که 
زمان وفاتش, نزدیک شده است."" ابن عباس« برداشت دقیقی از این سوره داشت 
و سوره را بدین‌سان معنا کرد که: وقتی یاری و پیروزی فرارسد. مأموریت تو (ای 
محمد!) پایان می‌یابد؛ لذا عمر خویش را با استغفار و حمد و ستایش اللهك به پایان 
e‏ 

عایشه ‏ می‌گوید: پس از نزول این سوره پیامبر5 این دعا را در رکوع و 
سجده‌اش بسیار می‌خواند: «سْبحَائك الل را ردك اله اغفر ل 

لذا چه خوبست که به‌پیروی از پیامبر این دعا را در رکوع وسجده تکرار کنیم. 


رَأمّا الأحاديث: 


۳7 
0 


o 
3 


0۶- فالاوّل: عن أي هريرة عن اللو قال: «َغدَر | 
حتی بل سین سنة؛. [روایت بخاری]" 
تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: پیامبر 5 فرمود: «الله برای شخصی که اجلش را 
به تخیر بیندازد تا به شصت الک پرسد. هیچ عذری باقی نکد اة است): 
وج 
اجلش را تا شصت سالگی به‌تأخیر بیندازد» هیچ عذری باقی نگذاشته است»؛ یعنی 


نخواهد داشت و الله متعال. حجت را بر او تمام کرده است؛ زیرا انسان در این شصت 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۲۲۵۵ و.... 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۴۵۸۵؛ و مسلم. ش: ۷۴۸. 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر ۹۱ 





سال. فرصت کافی دارد که نشانه‌های الله کک را دریابد؛ به‌ویژه اگر در کشوری 
اسلامی زندگی کند. 

کسی که پانزده یا هجده سال عمر می‌کند. شاید عذر و بهانه‌ای داشته باشد که 
فرصت کافی برای تدبر و درک نشانه‌های الهی نداشته است؛ اما کسی که شصت ساله 
می‌شود. هیچ عذر و بهانه‌ای نخواهد داشت و حجت بر او تمام شده است؛ گرچه 
باید دانست که وقتی انسان به سن بلوغ می‌رسد. حجت بر او تمام می‌گردد و مکلف 
می‌شود و ندانستن یا عدم آگاهی» عذری برای او به‌شمار نمی‌رود. لذا هرکسی» 
وظیفه دارد و بر او واجب است که نیازمندی‌های دین خود را فرا بگیرد؛ هنگامی که 
می‌خواهد وضو بگیرد و نماز بخوانده باید کیفیت وضو گرفتن و احکام نماز را یاد 
داشته باشد. اگر ٹروتمند است. باید نصاب زکات و مقدار آن را بداند و احکام 
ضروری زکات را بیاموزد. وقتی می‌خواهد روزه بگیرد. بايد بداند که چه چیزهایی 
روزه را باطل می‌کند. همین‌طور برای ادای حج و عمره باید کیفیت حج و عمره را 
یاد داشته باشد و بداند که در حال احرام از چه کارهایی باید دوری کرد. اگر کاسب 
و طلافروش است. باید احکام و انواع ربا را بداند و اطلاعات کافی درباره‌ی احکام 
شرعی معامله‌ی طلا به طلا یا طلا و نقره داشته باشد. اگر فروشنده‌ی مواد 
غذایی‌ست. از دانش کافی در زمینه‌ی احکام شرعی مربوط به چنین داد و ستدهایی 
برخوردار باشد تا به تقلب‌های احتمالی در چنین معامله‌هایی دچار نشود. 

به‌هر حال» انسانی که شصت سال عمر می‌کند. هیچ عذری نخواهد داشت و 
حجت بر او تمام می‌شود. هرکس مطابق وضعیت و نیازی که دارد باید اطلاعات 
کافی درباره‌ی دین و احکام نماز. زکات» روزه. حج» معاملات. اوقاف و دیگر مسایل 
ضروری داشته باشد. 

این حدیث نشان می‌دهد که الله متعال جای هیچ عذر و بهانه‌ای برای بندگانش 
باقی نگذاشته است؛ زیرا به آن‌ها عقل و خرد. و فهم و شعور داده و پیامبرانی به 
سویشان فرستادهاست؛ به‌ویژه این که آیین محمد مصطفی ب را تا روز قیامت. ماندگار 
نموده است؛ زیرا رسالت پیامبران گذشته. محدود بود و هر پیامبری به سوی قوم 
خود مبعوث می‌شد و رسالتش. محدود به زمان خودش بود و از این‌رو هر پیامبری 
که می‌آمد. شریعت پیامبر پیشین را منسوخ می کرد و گاه برای یک امت. دو یا چندین 


۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





پیامبر می‌آمدند؛ اما الله متعال. محمد را به‌عنوان واپسین فرستاده یا آخرین پیامبرء به 
سوی این امت فرستاد و نشانه و معجزه‌ی جاویدش را قرآن کریم قرار داد؛ در 
صورتی که نشانه‌های سایر پیامبران» با مرگشان از میان می‌رفت و فقط نام و یاد آن 
نشانه‌ها باقی می‌ماند؛ ولی معجزه‌ی محمد یعنی قرآن کریم. تا روز قیامت ماندگار 
است؛ الله غلل می فرماید: 
ء E rE‏ 7 وو 2 چ E a‏ 
أو لَمَ نیم ا نلتا عَليْكَ الکتَب يتل عَلیَهم إن فى ذلك لرخة 
وذ کری وم ییون 43 [العنکبوت: ۵۱] 


و (کفار مکه) گفتند: چرا معجزات و نشانه‌هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نمی‌شود؟ بگو: 
معجزات و نشانه‌هاء همه نزد الله است و من» فقط هشداردهنده‌ی آشکاری هستم. آیا برای آنان 


1 


ا 


کافی نیست که ماء این کتاب را که پیوسته بر آن‌ها تلاوت می‌شود. بر تو نازل کرده‌ایم؟ 

قرآن برای کسی که بیندیشد و مفاهیم آن را بداند» و از گزارش‌هاء داستان‌ها و 
آموزه‌های آن پند گیرد» کافی‌ست و او را از هر نشانه‌ی دیگری بی‌نیاز می‌سازد؛ اما 
چیزی که ما را از درک این نشانه‌های بزرگ باز می‌دارد» این است قرآن را با تدبر و 
تفکر نمی‌خوانیم و از آموزه‌های آن استفاده نمی کنیم؛ بلکه بسیاری از مسلمانان قرآن 
را فقط برای تبرک و کسب ثواب می‌خوانند! حال آن‌که قرآن را باید با تدبر و تفکر 
بخوانیم و از مطالب آن پند بگیریم. الله جل می‌فرماید: 

کب آنرلعه ات مرك لدیروا یه ولیتد کر وا لب @) [ص :0۲۹ 

(این) کتابی‌ست خجسته و مبارک که آن را به سوی تو نازل کرده‌ايم تا در آیاتش بیندیشند 

و خردمندان پند بگیرند. 


0۰- الثانی: عن ابن عباس قال: کان عمرطه یل مج آشیاخ بدرء فکاْنَ 


بعضهم وجد في نفسه فقال: لم دحل مدا معنا ولتا باه مِذله؟ فقال عمر: إِنهُ من حيْكُ 
عیمتّم» فدعانی ذات يَوْم فأذخلني معهم. فما رأیْث أله دعاني یزمیز الا ليريهُمُ قال: ما 
تقولون في قول الله تعال: ( إا جَاءَ ترآ لش والمتح ©) [النصر: ]١‏ فقال بَعضُهم: 
یرتا تخد الله وتستففره إا تصرتا وفَتَحَ علینء وسکت بعضَهُمٌ فلم بهل شيئاً فقال لي: 
ذلك تقول یا اب عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلث: هو أجل رسول الله أعْلمَه 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر لل 





له قال: مس له ولْمتمْ ©) [النصر: ۱ وذلك علامة أجلك «َمَبَم م 
رَبك وس ره گان تابا 46۵ [النصر: ۳] فقال عمرتفه le‏ 


3 


و 
نهر کا 


ستَغفره | 
ا 0 
[روایت بخاری] 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: عمره مرا با بزرگان بدر در مجلس خود جای 
می‌داد. گویا یکی از آن‌ها ناراحت شده و گفته بود: جرا این پسر با ما وارد مجلس 
می‌شود. حال آن‌که ماء پسرانی به سن او داریم؟ عمره فرمود: شماء خود می‌دانید که 
او از کجاست (و از شأن او آگاهید)؛ لذا روزی مرا صدا زد و با آن‌ها به مجلس خود 
برد من دریافتم که می‌خواهد دلیل این کارش را به آنان نشان دهد. پرسید: درباره‌ی 
این سخن الله متعال چه می‌گویید که فرموده است: دا جَاءَ نَصر آله رالمَنخ @) 
گفتند: الله متعال» به ما دستور داد که وقتی ما را یاری نمود و پیروز گردانید او را 
ستایش کنیم و از او درخواست آمرزش نماییم. برخی هم سکوت کردند و چیزی 
نگفتند. سپس از من پرسید: آیا تو نیز چنین نظری داری؟ گفتم: خیر. فرمود: پس» چه 
می گویی؟ پاسخ دادم: اين. خبر وفات رسول‌اله 5 بود که الله به او خبر داد و فرمود: 
اذا جاء َصر له وَلْمَنّحٌ ©) [یعنی: هنگامی که یاری الله و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد 
(بدان 0 مرگت نزدیک شده است).] و این» علامت اجل توست. «فَسَبْحْ مد رَبك 
و ا د کان ابا 463 [یعنی: پس پروردگارت را با حمد و ستایش به‌پاکی یاد کن و از او 
آمرزش بخواه. بی‌گمان او توبه‌پذیر است.] عمرتله فرمود: من نیز از این سوره همان 
برداشتی را دارم که تو» گفتی. 

شرح 

مولف له از ابن‌عباس 4 نقل کرده که عمر بن خطاب‌له او را با بزرگان بد 
در مجلس خود جای می‌داد. عمر نله همواره با مردم و صاحب‌نظران» مشورت 
می کرد؛ همان‌طور که الله متعال به پیامبرش فرموده أشنت 

« وََاورهم فی آلامُر 4 [آل عمران: ۱۵۹] 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۴۹۷۰. 


۹۴ شرح ریاض الصالحین 


مشورت شرعی» به معنای تشکیل مجلس يا پارلمان نیست؛ بلکه مشورت شرعی 
بدین گونه است که وقتی حاکم يا فرمانروای مسلمانان با مشکلی مواجه شد. 
صاحب‌نظران را گرد می‌آورد و با آن‌ها به مشورت می‌پردازد. عمره نیز در مسایل 
شرعی و سیاسی و دیگر مسایل جامعه به مشورت با صاحب‌نظران می‌پرداخت و 
بدین منظور آن‌ها را جمع می‌کرد. وی؛ عبدالّه بن عباس 4 را که نسبت به بزرگان 





صحابه د کم‌سن بود. به مجلس مشورتی خود می‌برد و اين. باعث ناراحتی برخی از 
آن‌ها شده بود که چرا عمره این جوان کم‌سن و سال را با آن‌ها که فرزندانی به سن 
او داشتند. به مجلس خود می‌برد و چرا فرزندان آن‌ها به چنین مجالسی دعوت 
نمی‌شوند؟ 

عمرفله تصمیم گرفت فراست و جایگاه علمی عبداله بن عباس را به آنان 
نشان دهد؛ از این‌رو بزرگان بدر و هم‌چنین ابن‌عباس هل را به جلسه‌ای فراخواند و 
نظرشان درباره‌ی سوره‌ی «نصر» را جویا شد. آن‌ها دو دسته شدند؛ عده‌ای» سکوت 
کردند و چیزی نگفتند؛ اما عده‌ی دیگری چنین اظهار نظر کردند که الله متعال به ما 
دستور داده که وقتی یاری و پیروزی فرارسد. او را به‌پاکی ياد کنیم و درخواست 
آمرزش نماییم. عمرفله می‌خواست بداند که آن‌ها چه برداشتی از معنا یا کنه این 
سوره دارند؛ اما آنان این سوره را به الفاظ و ظاهر آن تفسیر کردند. آن‌گاه عمر ف از 
ابن‌عباس 4 پرسید که نظر تو چیست؟ بن‌عباس ا پاسخ داد: این سوره از وفات 
رسول‌اله 136 خبر می‌داد و بیان‌گر این بود که زمان وفاتش, نزدیک شده است؛ یعنی به 
پیامب رل اعلام می‌کرد که با فتح مکه. مأموریت تو پایان می‌یابد: سبح مد رل 
و ۳ گان توا 3 [یعنی: پس پروردگارت را با حمد و ستایش به‌پاکی یاد کن و از او 
آمرزش بخواه. بی‌گمان او توبه‌پذیر است.] عمرتل» فرمود: من نیز از این سوره همان 
برداشتی را دارم که تو» گفتی. و بدین ترتیب فضل و دانش عبدالله بن عباس سل 
تا ناشن 

لذا درمی‌يابيم که باید به کنه آیات توجه کنیم؛ زیرا درک معنای ظاهری واژه‌ها 
و آیه‌های قرآنی» آسان است؛ اما معانی و مفاهیم قرآن بر بسیاری از مردم پوشیده 
می‌ماند و به درک و فهم دقیقی نیاز دارد که الله متعال به برخی از بندگانش عطا 


فرموده است. الله متعال در این سوره به پیامبرش فرموده است: 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر ۹۵ 





«فسَبَخْ مد رب پس پروردگارت را با حمد و ستایش به‌پاکی یاد کن. 
انت که پروردگارت را با حمد و ستایش» بەپاكى یاد کت و این» کمال حمد و 
وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر: حمد و ستایش الله» یعنی اثبات صفات کمال 
برای اللهك و تسبیح ای به معنای نفی هرگونه عیب و نقص از اوست. لذا نفی 
ثنای الهی فرق می‌کند. چون بسیاری از علماء مفهوم «حمد» را با «ثنا) یکی دانسته‌اند 


و این» اشتباه است؛ زیرا در حدیئی قدسی که ابوهریره ظا روایت کرده. امه که 


e‏ است: «ّ الله قَال: فس قَسَمَت الصلاء ین ون عَبُيي یمین فذا قال: 
اند يله رب الْعلییی» قال: يني عَبْدي إا قال: «آلتعتن آلرجیم» قال: انى 


عم ري یعنی: «من نماز را ميان خود و بنده‌ام دو قسمت کرده‌ام؛ هنگامی که 
بنده می گوید: المد یه ر ب أَلْعلَمِينَ) الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا حمد و ستایش 
کرد. و آن‌گاه که بنده می‌گوید: لرن ن آلرجیم الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا ثنا گفت». 
می‌بينيم که حمد و ستایش را جدا از ثنا گفتن» ذکر کرده و میانشان» فرق گذاشته 
است. 

به‌هر حال هنگامی که انسان» الله را حمد و ستایش می کند و در ضمن» تسبیحش 
را می‌گوید. از یک‌سو به اثبات کمال برای الله پرداخته و از سوی دیگر» همه‌ی 
عیب‌ها و نقص‌ها را از او نفی نموده است. 

الك در سوره‌ی نصر می‌فرماید: *( وَأَسْكَعْفِرَهٌیعنی: «و از الله» آمرزش بخواه». 
آمرزش يا مغفرت. به معنای بخشیدن گناهان و پوشاندن آن‌هاست؛ یعنی آمرزش هم 
شامل بخشش گناهان E‏ پوشاندن آن‌ها. زیرا «مغفرت» برگرفته از 
«غفر» می‌باشد که با واژه‌ی « مغفر» هم‌خانواده است؛ ؛ مغفر > یعنی کلاه‌خود يا آنچه که 


)۱ صحیح مسلم» ش: 2۸ 
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ی زا کی نگ با ان و O‏ تیی وا یا هی مه سر E‏ 
نوعی پوشش رزمی‌ست. 
الط در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: ۶ ار کان ابا 4 یعنی: «به‌یقین الله» بسیار 
توبه‌پذیر است». این آیه. بیان‌گر فراوانی یا کثرت توبه‌پذیری الهطكت می‌باشد؛ زیرا 
واژه‌ی «تواب». صیغه‌ی مبالغه است. 
اللهک از یک‌سو رحمتش را شامل حال بنده‌اش می‌کند و به او توفیق توبه 
می‌دهد و از سوی دیگر, توبه‌اش را می‌پذیرد. همان‌طور که می‌فرماید: 
«حْمْ اب عَلَیهم لیئوبُوا 4 [التوبة: ۱۱۸] 
سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه کنند. 
توب پنج شرط دارد: 
اول: احلاص برای اللکك در توبه. 
دوم: پشیمانی از گناهی که مرتکب شده است. 
سوم: دست از گناه کشیدن و ترک آن معصیت. 
چهارم: تصمیم جدی بر اين‌که دوباره» مرتکب آن گناه نشود. 
پنجم: توبه» باید در زمان قبول شدن توبه باشد و اگر در زمانی توبه کند که توبه. 
پذیرفته نمی‌شود فایده‌ای نخواهد داشت. لذا اگر انسان در زمان مرگش توبه کند. 
چنین توبه‌ای هیچ سودی به حالش ندارد؛ زیرا الله فرموده است: 
یسب له ی یعون الاب حي ٍذا ضر أحَدَهم لوف قال 
نی بت ان 4 [النساء : ۱۸] 
و پذیرش توبه برای کسانی نیست که مرتکب کارهای بد می‌شوند و چون مرگ یکی از 
ایشان فرا می‌رسد. می‌گوید: اینک توبه کردم. 
فرعون هنگامی که می‌خواست غرق شود توبه کرد؛ اما توبه‌اش, بی‌فایده بود و 
به او گفته شد: 


و 


ءال وقذ عصَیت بل وت من المفییین 43 [یونس : ]٩۱‏ 
آیا اینک ایمان می‌آوری» حال آن که پیش‌تر نافرمانی می‌کردی و از تبه کاران بودی؟ 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر NW‏ 





وقتی خورشید از مغرب طلوع کند. زمان پذیرش توبه پایان می‌یابد. در آن 
هنگام همه ایمان می‌آورند؛ اما: 
(لا نفع تفن لیعلها لم ڪن عامَتث من قبل آز گسبت ف ایمیها یر 4 
[الانعام: ۱۵۸] 


دیگر ایمان کسی که پیش‌تر ایمان نیاورده یا با وجود ایمان» کار نیکی نکرده است» سودی 
به حالش نخواهد داشت. 


پس از این که سوره‌ی بر پیامبر ٤‏ نازل شد» این دعا را در رکوع و سجده‌اش 
بسیار می‌خواند: «سبحاتك الله ریّنا وحَمیِك اللهم اغفر لي). لذا چه خوبست که 
به پیروی از پیامبر ی این دعا را در رکوع وسجده تکرار کنیم. 


ماه د ا 
A i‏ و 


- الثالث: : عن عائشة# قالت: ما ص رسول الله صلا بعد أن نرَّث عليه 
( دا جاء صر الله الم © إل يقول فيها: «سبحانك زاوال اف ی». 
[متفقٌ علیه۱٩‏ 

وفي رواية الصحيحين عنها: کان رسول الله پُڪثر آن يمول في رکوعه وسجوده: 
«سبحانك ت ا را حنيك الله اغفز لي يتأوّل الفرآن. 

معن: ایتول لْفَرَنَ» آي: يعمل ما أیر به في الرآن في قوله تعای : «فَسَبَحْ ند 

رَبك واه نف 

وی رواية کان 1۳ اوه اد کنر ان یقول قبل و یموت: : (سبحاتَكَ الهم 
و حمدك أسَغْفرك وأتَوبُ إِلَيْكَ». قالت عائشة: قلْ: يا رسول الله ما هذه الکلمَات الق 
را أَحدفْتها تقوطا؟ قال: «جْعلث لي علامة في مق اذا ریها فلئها (ادّا جَاَء دَصر ال 
عم 4۵ إلى آخر السورة» 

وفي رواية له: کان رسول الله یگنر من قوّل: «سبِحانّ اللَهِ وبحمده. أستَْفر الله 
توب لیا قالت: قلت: یا اول ال راك ڪر من قوّل: سبحان اله وخمده» أستغفر 
الله وأثُوبُ لیه؟ فقال: «أخبرني رن نی سارى علامَة ني أمّق فاذا رها أ كرت من قول: 


۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





4 ام 


سبحاق أنهو ده امف اله وتوت یه ققد رادها دا جاء کم آل واه 
© ت نگ( ی پر د دين نج © بخ َد رل 
ا کا ن توا ®{ 

ترجمه: عايشه می‌گوید: پس از آنکه لدا ا تصَر لته نج بر 
رسول‌اله ی نازل شد. در هر نمازی می‌گفت: «سُّبْحانك ربتا وحمرك الله اغْفِر لي» 
یعنی: «ای پروردگارمان! تو پاک و منزهی و تو را حمد و ستایش می‌کنیم؛ پس مرا 
بیامرز». 

در روایت دیگری در «صحیحین» آمده است که عايشه ي می گوید: رسول اله 44 
در رکوع و سجده‌ی نمازش, این دعا را برای عمل به فرمان قرآن» زیاد می‌گفت که: 
«سبْحانك رتا وميك للم انز لي 

[منظور از فرمان قرآن. همان دستور الهی به پیامبر# است که: «فسَبَ یمد رَبك 
وَأَسْتَعْفِرَهٌ) یعنی: «و پروردگارت را با حمد و ستایش» به‌پاکی یاد کن و ا بخواه».] 

در روایت دیگری از امام مسلم لھ آمده است: رسول الله پیش از وفاتش» این 
دعا را زياد تکرار می‌کرد که: «سَبْحانَك الم وميك أستَعْفر وكوب الیل یعنی 


01 


«یا اله! تو پاک و منزهی و به حمد و ستایش تو می‌پردازم و از تو آمرزش می‌خواهم 
و به سوی توء توبه می کنم). عایشه ما می گوید: عرض کردم : ای رسول‌خدا! شما را 
می‌بینم که به‌تازگی این کلمات را می‌گویید؛ این کلمات چیست؟ فرمود: «نشانه‌ای در 
امتم برای من نهاده شده که وقتی آن را مشاهده کنم» این کلمات را بگویم؛ و این 
نشانه دا جَأء ی اه وا » تا پایان سوره است». 

در روایتی دیگر از مسلم له آمده است: رسول‌اله ی این دعا را زیاد تکرار 
می‌کرد: «سْبْحانّ الّه وضمیه تفر الل وئوب الیّه. عایشه می‌گوید: گفتم: ای 
رسول خداا می‌بینم که این کلمات را زیاه تکرار می‌کنید؟ فرمود: «پرورد گارم به من 
خبر داد که به‌زودی علامتی در امتم می‌بینم که با دیدنش این کلمات را زیاد تکرار 
می‌کنم: «سْبْحانّ اللَهِ ویخمده أَسَْعْفِرٌ الله واب إِلَيْهِ). و حال این علامت را دیده‌ام: 
لذا جاء YS‏ ریت الئاس يَدَخُلُونَ فی دين له 
قاجا © فَسََح بند رل وستفیر ند گن ترا @). 


باب: تشویق به انجام کارهای نیک در اواخر عمر ۹۹ 





[هنگامی که یاری الله و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه‌گروه وارد دین الله 
می‌شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده است). پس پروردگارت را با حمد و ستایش به‌پاکی یاد کن 


و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان او. توبه‌پذیر است.] 


اه د ا 
AT‏ و 


۷- الرابع: عن اُفیں قال: إِّ اللهك تابع الوني على رسول الله قبل وَفایه حتی 
وق أَکَْرمَا کان الوخي. [متفق عليه“ 

ترجمه: انس نله می‌گوید: اللهك پیش از وفات رسول‌اله 9 بیش از هر زمان 
دک نی سای وی وله کرد ها ای که ام ی کته 

۸- الفامس: عن جابره قال: قال رسول اللهت: بت کل عب على ما مات 
علیه». [روایت مسلم] 7" 

ترجمه: جابرت می‌گوید: رسولالله 5 فرمود: «هر بنده‌ای بر همان حالتی که 


می‌میرد» برانگیخته می‌ شود). 


اد د ا 
۳ 


)۱ صحیح بخاری, ش: ۲ و صحیح مسلم ش: ۳۰۶ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۸۷۸. 


۳- باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی 


وما تفعلوا من خنر ف له بء لیم ©) 


جوم تفه ین خر یله اله 
و له اهر کار یکی کدانجام مت ا 


تن تفتل فقا رو تزا تر 49 
پس هرکس هم‌وزن ذره‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند. 
مه 7Z‏ ۳ و 5 
من عمل صلحا فلتشیه4 
هر کس عمل نیکی انجام دهد به سود خود آوست. 
شرح 


ملف #» بابی به نام «زیاد بودن راه‌های خير و نیکی» گشوده است. خير و 
نیکی. راه‌های فراوانی دارد و این از فضل و لطف پروردگار متعال بر بندگانش 
می‌باشد تا فضایل و پاداش‌هاء متنوع و گوناگون باشند و انسان بتواند به اجر و پاداش 
زیادی دست یابد. این راه‌ها بر سه اصل. استوارند: 


کارهای نیک به‌شمار می‌روند. 


[البقرة: ۲۱۵ ] 


[البقرة: ۱۹۷ ] 


[الز لرلة: ۷] 


[الجاثية : ۱۵] 


تلاش بدنی» به اعمال بدنی مانند نماز» روزه جهاد و امثال آن گفته می‌شود. 


بذل 3 بخشش مالی؛ همانند زکات. صدقه. و هزینه‌هایی که انسان در راه‌های 
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مالی‌ست. می‌توان جهاد مسلحانه در راه الله را به عنوان مثال ذکر کرد؛ زیرا جهاد 
مسلحانه در راه الله» هم به از جان گذشتگی نیاز دارد و هم به هزینه‌های مالی. 
البته نمونه‌های گوناگونی از این اصول سه‌گانه وجود دارد که خود زمینه‌ساز 





تنوع در عبادت‌هاست تا بندگان خدا خسته و رنجور نشوند؛ چون اگر فقط یک راه 
ICES SES‏ نی اسان دار US‏ سای یاو 

می آمد؛ اما تنوع عبادت‌ها؛ خود مایه‌ی نشاط و گرایش بیش‌تر انسان به عبادت است. 
الله متعال می فر ماید: 

«فاسَتفواً یرت [البقرة: ]١٤۸‏ 

پس در کارهای نیک بر یک‌دیگر سبقت بگیرید. 

همجن ی ره یدز 

1۳ تم و بغرن نی یرت [الأنبیاء: ]٩۰‏ 

به‌راستی آنان در انجام کارهای نیک» کوشش و شتاب می کردند. 

این» نشان می‌دهد که نیکی‌ها فقط در یک نیکی. خلاصه نمی‌شود؛ بلکه راه‌های 
زیادی برای خير و نیکی وجود دارد. سپس مؤلف له آیه‌هایی ذکر کرده که بیان گر 
همین موضوع است. الله عل می‌فرماید: 

وما لوا ین حير یمه ال4 [البقرة: ۱۹۷] 

و الثه» از هر کار نیکی انجام می‌دهید آگاه است. 

و می‌فرماید: 

وما تفعلوا من حر فلن له ہو علي @) [البقرة: ۲۱۵] 

و الله» از هر کار خیری که انجام می‌دهید آگاه است. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

فمن یَعمَل مثقال درو حيرا یرد @ 4 [الزلزلة: ۷] 

پس هر کس هموزن ذره‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند. 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۲ 





آیه‌های زیادی وجود دارد که بیان‌گر تنوع و گوناگونی در عبادت‌هاست و نشان 
می‌دهد که نیکی‌هاء در یک مورد یا یک گونه یا یک دسته» خلاصه نمی‌شوند؛ 
چنان‌که برخی از مردم با نماز انس دارند و از این‌رو می‌بينيم که زیاد. نماز 
می‌خوانند. برخی هم با تلاوت قرآن, الفت دارند؛ لذا زياد قرآن تلاوت می‌کنند. و 
عده‌ی دیگری از مردم با ذکر و تسبیح و تحمید (گفتن سبحان‌الله و الحمدله) و امثال 
آن, انس و الفت دارند و زیاد. ذکر می‌نمایند. برخی هم بخشنده و دست و دلباز 
هستند و همواره صدقه می‌دهند و به‌دور از اسراف و زیاده‌روی» حقوق مالی 
خانواده‌ی خویش را ادا می‌کنند. برخی دیگر به کسب علم علاقه‌مندند. کسب علم در 
زمان ماء برترین عمل بدنی‌ست؛ زیرا امروزه مردم. نیازمند علوم دینی هستند؛ چراکه 
جهل و نادانی. زیاد شده و عالم‌نماهایی در جامعه دیده می‌شوند که ادعای علم 
می‌کنند» اما از علم و دانش کافی برخوردار نیستند؛ از این‌رو نبازمند طلاب 
دانش‌جویان و پژوهش گرانی هستیم که بر اساس کتاب و سنت» در حوزه‌ی علوم 
دینی فعالیت کنند و به دانشی استوار و ریشه‌دار دست یابند تا این نابسامانی را 
برطرف نمایند؛ زیرا هرکس. یک پا دو حدیث از احادیث رسول‌الله 6 را یاد دارد. 
بی‌پروا برای مردم فتوا می‌دهد؛ گویا امام حرانی؛ يا امام احمد یا اما شاقعی» یا یکی 
دیگر از امامان فقه و اجتهاد است! این» هشداری جدی برای امت است که امروزه 
علمای توانمندی که از دانش فراوان و حجت قوی برخوردار باشند. اندکند. 

بنابراین با توجه به شرایط کنونی امت. کسب عام و دانش برترین عمل به‌شمار 
می‌رود و از صدقه و جهاد. برتر است؛ بلکه خود. جهاد بزرگی‌ست و الله متعال. آن 
را هم‌سان و هموزن جهاد در راه خودش قرار داده است؛ آری! هم‌وزن جهادی 
حقیقی که هیچ شائبه‌ای در نیت مجاهدانش- که برای اعلای کلمةالله جهاد می‌کنند - 
وجود ندارد و آن‌ها را می‌بينيم که پیش از جهاد و رویارویی با دیگران» این 
AA AE alg SE)‏ 
جهادی‌ست که رزمندگان برای سرافرازی دین الله می‌جنگند؛ و کسب علوم دینی» با 
ای اد کا و ا 0 


۱۴ شرح ریاض‌الصالحین 





وتا گا زیون ینزو ام فلا تفرین کل فرقة مهم طاق ا 


و و و 


ا مه زد رجَعوا اجه 2 یدرون 8 [التوبة: ۱۲۲] 
نباید همه‌ی مؤمنان یک‌جا و به یک‌باره ره‌سپار جهاد شوند. چرا ٤‏ هر گروهی» تعدادی 


مه 2 و أ 


خروج نمی کنند تا (آنان که به جهاد نرفته‌اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن‌گاه 

که نزدشان بازگشتند» بیم دهند تا (از مخالفت با فرمان الهی) بترسند؟ 

می‌بينيم که الّه متعال, کسب علوم دینی را هم‌سان جهاد در راه ا قرار داده است. 
جهاد حفیقی با توجه به قراین و نشانه‌های موجود و نیز وضعیت مجاهدان قابل درک 
و شناسایی‌ست و جهادی‌ست که قصد رزمندگان, اعلای کلمةاله باشد. به‌هر حال؛ 
راه‌های خير فراوان است که از نظر من برترین آن‌ها پس از فرایض الهی؛ کسب علوم 
دینی‌ست؛ زیرا امروزه نیاز شدیدی به علوم دینی وجود دارد. برخی. مدرک دارند و 
مثلاً فارغالتحصیل فلان مرکز دینی و آموزشی هستند» اما از دانش کافی برخوردار 
نیستند و اگر وضعیت. به همین شکل ادامه یابد و این نابسامانی علمی برطرف نشود. 
امت در خطر خواهد بود و هرکس هرجا که شود فتوا می‌دهد؛ این» درست نیست و 
اطمینان و آرامش قلبی مردم را به هم می‌زند و آن‌ها را پریشان می‌کند و دینشان را 
دچار چالش‌ها و مشکلات جدی می‌گرداند؛ لذا امت. نیازمند عالمان توانایی‌ست که 
علم و دانش آن‌ها مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و حکمت باشد. 

ملف له پس از ذکر آیاتی درباره‌ی زیاد بودن راه‌های خیر می‌گوید: احادیث 
زیادی در این‌باره وجود دارد که قابل شمارش نیست و تعدادی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم: 


۵- الاْوّل: عن اي دز جنپ بن ناد قال: قلث: يا رسول الّه» أي الأعْمالي 
أفْصّل؟ قال: «الایمان بالله» وَالٰجهَادُ في بیله. قلت: ی الرقاب أَفضْل؟ قال: ‹ 
عند اهلها وأکتزها تمنا. قلت: :إن آمآفمل؟ قال: انغ صانعا اه و نتم لاخرق» قلت 
یا رسول الله ریت إن تفت عر بَعض الْعمل؟ قال: اتك( ك عن اكان ۳ 


عم وم ی 2 ۶ 
صدقة منك عل نفسك». [متفق علیه]/٩‏ 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۰۵۱۸+ و صحیح مسلم» ش: .Af‏ 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۵ 





ترجمه: ابوذر» جندب بن جناده اه می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! چه عملی» 
بهتر است؟ فرمود: «ایمان به الله و جهاد در راه او». پرسیدم: آزاد کردن چه برده‌ای 
بهتر است؟ فرمود: «برده‌ای که نزد صاحبش» پسندیده‌تر و قیمتش» بیش‌تر باشد». 
گفتم: اگر توانایی این کار را نداشتم؟ فرمود: «به آدم کاربلد و پیشه‌ور کمک کن و 
کشین, وا که کاری. باد دارو بازی تما ۰ پرسیدم؛ 2 رسول‌خدا! اگر از انجام این 
کارها نیز ناتوان بودم؟ فرمود: «در حق مردم» بدی نکن؛ و اين. خود نیکی و صدقه‌ای 
بر خودت خواهد بود). 

شرح 

مؤلف 2 در این باب حدیثی از ابوذره نقل کرده که از پیامبر یل پرسید: چه 
عملی. بهتر است؟ فرمود: «ایمان به الله و جهاد در راه او». صحابه‌ همواره از 
پیامبر ی درباره‌ی بهترین و برترین کارهای نیک. سوال می‌کردند تا به انجام آن 
بپردازند؛ مانند آیندگان خود نبودند. چون نسل‌های پس از صحابه ا گاه. درباره‌ی 
بهترین و برترین کارها. پرس‌وجو می‌کنند. اما بدان عمل نمی‌نمایند؛ بر خلاف 
صحابه: که سژال‌هایشان» برخاسته از شوق عمل بود. ابن‌مسعود اه از پیامبر 5 
پرسید: چه عملی. نزد الله محبوب‌تر است؟ فرمود: «نماز سر وقت». پرسید: سپس جه 
عملی؟ فرمود: «نیکی به پدر و مادر». سؤال کرد: E‏ رسول الله 6 فرمود: 
«جهاد در راه اللّه). 

ابوذرظه نیز از رسول‌الله 4 پرسید که کدامین عمل» نزد الله بهتر است؟ پیامبر 4 
برایش بیان نمود که برترین عمل. نزد الله‌ڭڭ ایمان به او و جهاد در راه اوست. آن‌گاه 
ابوذرط» سوال کرد که آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ پیامبر یل پاسخ داد: «برده‌ای 
که نزد صاحبش پسندیده‌تر؛ و فیمتش» بیش‌تر باشد». یعنی بهترین و پرقیمت‌ترین 
برده نزد صاحبش؛ تنها کسی» چنین برده‌ای را آزاد می‌کند که ایمانی قوی دارد. 

به عنوان مثال: شخصی» چندین برده دارد؛ در این میان. یکی از برده‌هایش 
به‌ حوبی کار می‌کند و در عین حال. قیمت بالایی دارد. می‌گوید: می‌خواهم یکی از 


(۱) در روایت دیگری به جای واژه‌ی «صانع», لفظ «ضائع» آمده است؛ لذا مفهوم حدیث. چنین خواهد 
بود؛ «دست فقیر و مستمندی زا یکره کسرم را که کاری یاد ندارد. کمک کن». [مترجم] 


و شرح ریاض‌الصالحین 





برده‌هایم را آزاد کنم. می‌گوییم: بهتر است همین برده‌ی پرقیمت را آزاد کنی که نزدت 
از همه پسندیده‌تر است. الله متعال» می‌فر ماید: 

لن تالا لب حب نیوا متا نیون 4 [آل عمران: ]٩۲‏ 

هرگز به نیکی دست نمی‌یابید مگر آن که از آن‌چه دوست دارید. انفاق کنید. 

ابن‌عمر ا برای عمل کردن به این آیه» بهترین ثروتش را صدقه می‌داد. هنگامی 
که این آیه نازل شد ابوطلحه 4 نزد پیامبر #٤‏ آمد و گفت: الله متعال» این آیه را نازل 
کرده است؛ بهترین دارایی من» «بیرحاء» می‌باشد. بیرحاء» باغی زیبا در نزدیکی مسجد 
پیامب رل بود که آب خوب و گوارایی داشت و گاه پیامبرطل به آن‌جا می‌رفت و از 
آب گوارایش می‌نوشید. چنین باغی» نزد صاحبش ارزشمند است؛ لذا ابو طلحه هه به 
پیامب رگ عرض کرد: محبوب‌ترین دارایی من بیرحاء می‌باشد و می‌خواهم آن را برای 
الله و پیامبرش. صدقه دهم. لذا هرطور که خودتان صلاح می‌دانید. درباره‌اش تصمیم 
بگیرید. رسول اله ابوطلحه 4# را تحسین کرد و فرمود: «این» مال سودمندی‌ست؛ 
این» ثروت سودمندی‌ست». سپس افزود: «نظر من» این است آن را در ميان 
خویشاوندانت» تقسیم کنی»."" صحابه#: همگی به سوی کارهای نیک می‌شتافتند. 

ابوذر#ه عرض کرد: اگر برده‌ای نداشتم که آزادش نمایم. چه کنم؟ رسول‌اله لا 
فرمود: «به آدم کاربلد و پیشه‌ور» کمک کن و کسی را که کاری یاد ندارد. یاری رسان»؛ 
TET‏ خود یکی از کارهای نیک به‌شمار می‌رود. 

ابوذر#ه پرسید: اگر این کار نیز از من ساخته نبود چه کنم؟ فرمود: «در حق 
مردم» بدی نکن؛ و این» خود نیکی و صدقه‌ای بر خودت خواهد بود». یعنی اگر 
نمی‌توانی به دیگران خوبی کنی. پس بدی مکن و این کم‌ترین یا پایین‌ترین حل 
نیکی‌ست که دیگران» از شر انسان در امان باشند. 


اد د a‏ 


۰- الثانی: عن أي ذرّ أيضاً أن رسُول اله قال: ضيح عل کل سُلای مِنْ 


9 3 و‌ 9 وم مضه 8 2 
حدم صدقة» فکل دسبیحهة صدقة وکل محميدة صدقة» وکل تهليلة صدقة وکل 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۷ 





تکبیرة صََقَة مر بالمعرُوفِ صدقة وني عَنِ المُنگر صدقة. یی ین دَلكَ رکعتان 
یزگعُهُما من الضی». [روایت مسلم]' 

ترجمه: ابوذرت» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر صبح (هر روز) در برابر هر 
مفصل انسان» یک صدقه لازم است؛ هر سبحان‌الله گفتن. یک صدقه است؛ هر 
الحمدله گفتن. یک صدقه است؛ هر لااله! لاله گفتن. یک صدقه است؛ هر الهاکبر 
گفتن» یک صدفه است؛ هر امر به معروف. صدفه است؛ هر نهی از منکر. صدقه 
است؛ و به جای همه‌ی این‌ها. خواندن دو رکعت نماز ضحی کافی‌ست». 

شرح 

مؤلف 4 حدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابوذر 4# می‌گوید: رسول‌اله 1 
فرموده است: «هر صبح در برابر هر مفصل انسان. یک صدقه لازم است». گفته‌اند: 
سیصد و شصت مفصل بزرگ و کوچک در بدن انسان وجود دارد؛ لذا هر صبح. 
سیصد و شصت صدقه بر انسان واجب می‌شود؛ البته این صدقات صدقه‌های مالی 
نیست؛ بلکه شامل همه‌ی نیکی‌ها می‌گردد. هر سبحان‌الله گفتن. هر الحمدلّه گفتن؛ 
هر لااله‌الاالله گفتن. هر الله‌اکبر گفتن» هر امر به معروف. و هر نهی از منکری. صدقه 
است. لذا هر گفتار و کرداری که مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك باشد. یک صدقه 
به‌شمار می‌رود. TT‏ رثعي اج في یه له علیها زرم 
معَاعَه عَلَیْها صَدد۲ یعنی: «همین که به شخصی کمک کنی تا سوار مرکب خویش 
شود یا بارش را 2 روی مرکیش بگذاری. صدقه‌ای‌ست». هر کار نیکی. یک 
صدقه به‌شمار می‌رود؛ قرائت قرآن» صدقه است. طلب علم» صدقه است؛ بنابراین» 
صدقه‌های فراوانی وجود دارد و این امکان فراهم می‌شود که انسان. سیصد و شصت 
تا ی E E‏ 

سپس رسول‌اله ی فرمود: «و به جای همه‌ی این‌هاء خواندن دو رکعت نماز 
ضحی کافی‌ست»؛ یعنی اگر دو رکعت نماز چاشت بخوانی» همه‌ی صدفه‌هایی را که 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۷۳۰ 
(۲) نک: صحیح مسلم ش: ۱۶۷۷. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





روزانه بر تو واجب است» ادا کرده‌ای. لذا درمی‌یابیم که هر روز خواندن نماز ضحی 
سنت است. علما گفته‌اند: وقت نماز ضحی, از هنگام بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی 
یک نیزه (پانزده تا بیست دقیقه پس از طلوع خورشید) تا ده دقیقه قبل از زوال آفتاب 
می‌باشد. البته بهتر است که در پایان وقت» خوانده شود؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده 
است: اة رابت ی مس تالک تیان اس دما سا که بات 
بچه‌شترها از شدت گرماء بسوزد»؛ از e‏ گفته‌اند: به‌تأغیر انداختن دو رکعت 
ضحی تا پایان وقت. بهتر از خواندن آن در ابتدای وقت است. همان‌طور که پیامبر کل 
دوست داشت نماز عاعنت را به‌تاخیر بیندازده مکو زمانی که سعت:و دشوان ود 
به‌هر حال. الله متعال دروازه‌های خیر و نیکی را به روی انسان گشوده است و هر 
عمل نیکی که انسان انجام دهد مطابق ده تا هفت‌صد نیکی و بلکه بیش‌تر» پاداش می‌یابد. 


ای ماد 2 


0- اثالث عنه قال: قال اللَئ#: «غرضث اما مي حسنها وسیئها فوجَدْت 
في حاسن أغمالها دی ما عن الریق» ووجَدث في مساویء آغماطا النْحَاعَةٌ تکُون 
في المسجد لا تَذفْنْ». [روايت مسلم]۲ 

ترجمه: ابوذره می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «اعمال نیک و بد امتم به من نشان 
داده شد؛ ديدم که برداشتن خار و خاشاک (و دیگر چیزهای آزاردهنده) از سر راه‌ها؛ 
جزو اعمال نیک امتم می‌باشد و آب دهان که در مسجد می‌اندازند و زیر خاک 
نمی‌کنند. جزو اعمال بدشان است». 

شرح 

مولف له حدیثی از ابوذرطه نقل کرده که پیامبر 5 فرموده است: «اعمال نیک و 
بد امتم به من نشان داده شد» یعنی الله متعال» اعمال نیک و بد امت را برای پیامبر کل 
بیان نمود؛ زیرا اللهك ذاتی‌ست که حلال یا حرام و یا واجب می‌گرداند. پیامبر 5 
برداشتن هر چیز آزاردهنده‌ای- مانند خا چوب. سنگ» شیشه و امثال آن- را از سر 


2 


(۱) صحیح مسلم. ش: (۰۱۲۳۷ ۱۲۳۸) به‌نقل از زید بن ارقم ظا 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۵۵۳. 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۳۹ 





رم هو 4 


راه عابران» جزو نیکی‌های این امت برشمرده و فرموده است: الایمَانْ بضع وجو 
شُعبة آغلاها و لا إل الا الله نها إِمَاطةٌ الأّى عَنْ الّریی وَالْيَاءُ شُعْبةٌ من 
الایتان( یعنی نی: «ایمان» هفتاد و اندی بخشی دارد که برترینش» گفتن لاالهالاالله و 
پایین‌ترین بخش ایمان, برداشتن خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه 
است و شرم و حیاء بخشی از ایمان به‌شمار می‌رود»؛ لذا هر چیز آزاردهنده‌ای» در راه 
یا محل عبور مردم دیدید بردارید که این کار یک نیکی برای شما محسوب می‌شود 
و حصلتی ایمانی و یکی از شعبه‌های آن است. بر عکس» انداختن هر چیز 
آزاردهنده‌ای در راه‌ها و محل رفت و آمد مردم» کار بسیار زشت و ناروایی‌ست؛ لذا 
کسانی که پوست خربزه» موز پرتقال و امثال آن را در کوچه و بازار و محل رفت و 
آمد مردم می‌اندازند و باعث اذیت و آزار آن‌ها می‌شوند. گنه کارند. ال می‌فرماید: 

ودين برد زیت ومزمتب بقفر ما كيرا ققد توبن 

وم مَبيتا @{ [الأحزاب: [o۸‏ 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتکب گناهی شده باشند. می‌آزارنده بدون تردید 

تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیدداند: 

علما گفته‌اند: اگر حیوان و یا انسانی از روی آن عبور کند و بلغزد و در اثر افتادن 
به زمین دچار شکستگی شود. کسی مسؤول است که پوست میوه‌ها و امثال آن را در 
محل رفت و آمد مردم انداخته است و بايد ديه و هزینه‌های ناشی از چنین 
آسیب‌هایی را بپردازد. هم‌چنین رها کردن یا ریختن آب و فاضلاب در کوچه و بازار 
درست نیست و باعث اذیت و آزار مردم و آلوده شدن لباس‌هایشان می‌شود و گاه 
آسفالت کوچه و خیابان را خراب می‌کند. متأسفانه برخی از مسلمانان به‌رغم وجود 
جنین نکات مهمی در آموزه‌های اسلامی» به چنین مسایلی اهمیت نمی‌دهند و چنین 
مسایلی را ناچیز و بی‌اهمیت می‌پندارند و خرده‌شيشه. سنگ. چوب. زباله و سایر 
چیزهای آزاردهنده را بی‌پروا در کوچه و خیابان می‌ریزند! 

به هر حال» کار بسیار پسندیده‌ای‌ست که چنین چیزهایی را از سر راه مردم 


برداریم؛ زیرا از کار صدفه و رفتار تسار نیکی‌سنت. سپس رسول‌الله 5 فر مود: ) 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸؛ و مسلم» ش: ۵۱ به‌نقل از آبوهریره. 
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ديدم آب دهان که در مسجد می‌اندازند و زیر خاک نمی‌کنند» جزو اعمال بدشان 
است». مسجد در زمان پیامبر #5 فرش نداشت و با شن و ماسه فرش شده بود. بر 
خلاف مساجد امروزی که فرش دارند. انداختن آب دهان يا خلط سینه در مسجد 
حرام می‌باشد؛ زیرا رسول الل فرموده است: الصاف في المشج حَطيكة رکتارته 
ده و تفهان درس کا اش و کارا ادن ا 
خاک می‌باشد». به عبارت دیگر اگر کسی مرتکب چنین گناهی شد و آب دهانش را 
در مسجد انداخت, کفاره‌اش این است که آن را با خاک بیوشاند؛ البته اینک که 
مساجد» فرش دارند» باید آن را با دستمال» پاک و تمیز کند. 

وقتی انداختن آب دهان در مسجد. چنین حکمی دارده پس کسانی که کفش 
خود را داخل مسجد می‌برند و هیچ دقت نمی‌کنند که مبادا آلودگی یا نجاست کفش 
آن‌ها داخل مسجد پیفتد. مرتکب چه گناهی می‌شوند! گاه دیده می‌شود که برخی از 
مردم. دستمال چرکین و آلوده به آب بینی را روی صحن مسجد می‌اندازند. این کار 
تهوع‌آور و بسیار زشتی‌ست؛ حال اگر کسی آن را داخحل مسجد بینداز چه همه 
زشت و ناپسند است! لذا سعی کنیم اسباب اذیت و آزار دیگران را فراهم نکنیم. 


SS ود‎ 


6- لا أن ناسا قالوا: :ی رو اله دب آهل الدنُور باون یصَلْونَ كنا 


صل وَیضومون گنا نضوم دون عضو أَمْوَالهِمْ قال: ا ق جل 


صدقة ومد ر بالعژوف صدقة وت عن الك صدقة وف بضع حدم 

قه». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحذنا شهوته» ویون له فيها أجْر؟ قال: ریم لو 

E‏ فكذلك إذا وضعها في احلال كان لَه أَجُرّ. [روایت 
ل 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۹۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۸۵۷ به‌نقل از انس لہ 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۱۰۰۶ 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۱۱۱ 





ترحمه: ابوذرظه می‌گوید: عده‌ای از مردم» عرض کردند: ای رسول‌خداا 
ثروتمندان همه‌ی یاداش‌ها را از آن خود ساخته‌اند؛ همانند ما نماز می‌خوانند. روزه 
می گیرند و از مال و تون کساواد EE‏ است» صدقه می‌دهند. پیامبر 6 فرمود: 
«مگر الله» زمینه‌ای برای شما فراهم نکرده که بتوانید صدقه دهید؟ هر سپحان‌اله 
گفتن. یک صدقه است؛ هر الّهاکبر گفتن. یک صدقه است؛ هر الحمدئه گفتن. یک 
صدقه است؛ هر لااله‌الاالله گفتن. یک صدقه است؛ امر به معروف» صدقه است؛ نهی 
از منک صدقه است؛ و در نزدیکی با همسرانتان صدقه است». گفتند: ای رسول‌خداا! 
مگر برآورده ساختن شهوت. برای ما پاداش دارد؟! فرمود: ایا اگر کسی, آن را از راه 
حرام برآورده کند. گنه‌کار نمی‌شود؟ هم‌چنین اگر از راه حلال (از طریق ازدواج 


شرعی) میل جنسی خود را برآورده سازد. برایش اجر و ثواب داردا. 
شرح 

مولف 2 از ابوذرط» نقل کرده که تعدادی از اصحاب اد به رسول‌اله ی عرض 
کردند: ثروتمندان همه‌ی پاداش‌ها را از آن خود ساخته‌اند؛ چون همانند ما نماز 
می‌خوانند و روزه می‌گیرند؛ اما می‌توانند از اموال اضافه‌ی خود. صدقه دهند؛ یعنی ما 
و آن‌ها در نماز و روزه برابریم؛ ولی آن‌ها با صدقه دادن اموال مازاد خود. بر ما برتری 
یافته‌اند و ماء مال و ثروتی نداریم که صدقه دهیم. 

در حدیث دیگری آمده است: مهاجران فقیر گفتند: آن‌ها توانایی آزاد کردن برده 
را دارند؛ ولی ما برده‌ای نداریم که آزادش کنیم و از چنین پاداشی برخوردار شویم. به 
همت بالای صحابه‌: بنگرید که به برادرانشان غبطه می‌خوردند که از مال و ثروتی 
که الْهکّكْ به آن‌ها داده بود. صدقه می‌دادند و برده آزاد می کردند. صحابه د نگفتند که 
برادران ماء بر بهترین مرکب‌ها و چارپایان سوار می‌شوند يا در بهترین خانه‌ها زندگی 
می‌کنند و لباس‌های زیبایی می‌پوشند؛ زیرا صحابه‌ همواره در پی چیزی بودند که 
بهتر و ماندگارتر بود؛ یعنی آحرت. اللهك می‌فرماید: 

«بل تژیزون أَیرة لذنیا ي رااحر؛ خی ربق و4 [لاعل: :۰۱ ۱۷] 

ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید؛ حال‌آن که آخرت. بهتر و پایدارتر است. 


الله متعال» هم‌چنین به پیامبرش فرموده امیت: 
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لاخر خیر لك من لاول 45 [الضحی: 4] 

و به‌یقین آخرت برای تو از دنیا بهتر است. 

شکایت صحابه: نزد رسول الله شکایت رشک و غبطه بود. نه شکایت 
حسادت پا اعتراض بر اللهڭڭ. آن‌ها خواهان فضیلت يا امتیازی بودند که بتوانند به 
وسیله‌ی آن. همانند برادرانشان با صدقه‌ی اموال خویش, به ال تقرب و نزدیکی 
بجویند. پیامبرع# به آنان فرمود: «مگر الم زمینه‌ای برای شما فراهم نکرده که بتوانید 
صدقه دهید؟» هنی اگرچه مال و ثروثی ندارید که صدقه دهید پا امکان صدقه‌ی مالی 
برای شما وجود ندارد. اما می‌توانید کارهای نیکی انجام دهید که جای‌گزین صدقه 
است؛ و سپس افزود: «هر سبحان‌الّه گفتن» یک صدقه است؛ هر الله‌اکبر گفتن» یک 
صدقه است؛ هر الحمدلله گفتن. یک صدقه است؛ هر لااله‌الاالله گفتن. یک صدقه 
است؛ امر به معروف. صدقه است؛ نهی از منک صدقه است». پیش‌تر درباره‌ی چهار 
گزینه‌ی اول» سخن گفتیم؛ اما امر به معروف و نهی از منکر. آری! امر به معروف و 
نهی از منکر» از برترین صدقه‌ها و نیکی‌ها به‌شمار می‌رود؛ زیرا این امتیازی‌ست که 
الله متعال این امت را به وسیله‌ی آن بر سایر امت‌ها برتری بخشیده است؛ چنان که 


می فرماید: 
« کنثم حير امّة آخْرجَٿ للنّاس تَامُرُونَ بالَغروف هون عن المُنكر 
نون باللّه 4 [آل عمران: ۲۱۱۰ 


شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده‌اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید 

و به الله ایمان دارید. 

البته امر به معروف و نهی از منک شرایطی دارد که باید رعایت نمود: 

شرط اول: کسی که امر و نهی می‌کند. بايد به احکام شرعی آگاه باشد؛ لذا اگر از 
که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. به کاری فرا می‌خواند که به‌پندار مردم 
حکمی شرعی‌ست؛ لذا نباید درباره‌ی شریعت الهی سخنی بگوید که هیچ دانشی در 
مورد آن ندارد. و این کار به فرموده‌ی صریح پروردگار در قرآن کریم» حرام ا 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی 1۳ 





«ولا تقف ما یش لَك به لب الشنع والیضر الوا کل أکتیت گان 

عه مَسْغولا 6 4 [الاسراء: ۳1] 

و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی‌گمان گوش و چشم و دل» همه 

بازخواست خواهند شد. 

یکی از بدترین کارهاء این است که انسان درباره‌ی چیزی سخن بگوید و 
ندانسته آن را نیک و شایسته معرفی کند یا بگوید که فلان‌کا زشت و ناپسند است 
TTT‏ خی دی ند اه اش 

شرط دوم: این است که کاملاً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش, حکمی شرعی 
اک در تاش نع رشق افو یی وت را رن 
نیست که به نام امر به معروف و نهی از منک اقدامی بکند؛ زیرا در حقیقت پی‌گیر 
چیزی شده است که هیچ دانشی بدان ندارد و الله متعال فرموده است: 

1 خَير امه أخرجّث لاس تَمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن الجر 
َْْمنُونَ بل [آل عمران: ۱۱۰] 
و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی‌گمان گوش و چشم و دل» همه 


بازخواست خواهند شد. 


برخی از مردم باغیرت که مشتاق امر به معروف و نهی از منکرند. در این زمینه 
شتاب‌زده عمل می کنند و بدون این که از وضعیت مخاطبشان اطلاعی داشته باشند. به 
نهی از منکر می‌پردازند؛ به عنوان مثال: شخصی را می‌بینند که در بازار با خانمی راه 
می‌رود و با او صحبت می‌کند و این فکر و خیال از سرشان می‌گذرد که چرا فلانی با 
زن نامحرمی حرف می‌زند؟! حال آن‌که نمی‌دانند که آن زن» خواهر یا همسر اوست! 
این» اشتباه بزرگی‌ست. اگر شک و تردید دارید. پیش از این که چیزی بگویید. خیلی 
دوستانه و محترمانه سوال کنید؛ اما اگر واقعاً دلیلی برای شک کردن به این مرد وجود 
ندارد. هیچ نگویید؛ چون بسیاری از مردم با همسرانشان به بازار می‌روند. توجه 
داشته باشید که رسول‌اله ی در چنین مسأله‌ای چه برخوردی با مردم داشته است. 
پیامبر 5 روز جمعه سخنرانی می‌کرد که شخصی. وارد مسجد شد و نشست. 


رسول‌اله ی از او پرسید: «آیا نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. پیامبرل فرمود: قم 
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قصل رکعتین روز يها (برخیز و دو رکعت» نماز کوتاه بخوان). می‌بینيم 
که رسول الل کل ابتدا از او کرد که آیا نماز خوانده است بات اناه ت او 
کیو ا کو کشک و همان کیک ا 

شرط سوم: نباید پی‌آمد نهی از منکر» بدتر از آن عمل ناشایست باشد؛ لذا در 
صورتی که پی‌آمد نهی از منکر. بدتر و شدیدتر از ان عمل ناشایست باشد. نباید به 
نهی از منکر پرداخت؛ و اين. یک قاعده است که از میان بد و بدتن باید بد را 
انتخاب کرد. به عنوان مثال اگر کسی را می‌بينيم که سیگار می‌کشد و می‌دانيم یا 
احتمال می‌دهیم که اگر او را از این کار بازداریم» به سراغ شراب می‌رود. در این 
صورت او را از سیگار کشیدن نهی نمی‌کنیم؛ زیرا حکم استعمال سیگار از 
E‏ سبک‌تر است. الله متعال می‌فرماید: 

ولا تسوا الد بذغون ین دون الله فیشیو لد عَدَوّا بر ل 4 [الأنعام: ۱۰۸] 

به معبودان کسانی که غیر الله را عبادت می‌کنند. دشنام ندهید که آنان نیز از روی دشمنی و 

نادانی به الله ناسزا خواهند گفت. 

هرچند دشنام دادن به معبودان باطل امر پسندیده‌ای‌ست. ولی از آن‌جا که ممکن 
است به دشنام‌گویی مشرکان به الله» یگانه معبود برحق منجر شود از این کار نهی 
شده است؛ چراکه الک سزاوار ثنا و ستایش می‌باشد. از این‌رو رسول‌الهع فرموده 
اش «لعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَلدَیْه؛ یعنی : «لعنت و نفرین الله بر کسیست که پدر و 
مادرش را نفرین می‌کند». هم‌چنین فرموده است: امین ابا شَثْم الرَجُل وَاْدیْه»۳۱ 

یعنی: «یکی از گناهان کبیره» این است که انسان به پدر و مادرش دشنام دهد». 

صحابه د گفتند: آیا e‏ به پدر و مادرش E‏ می‌دهد؟ رسول الله 5 فرمود: 
عم ؟ ا اج مَس ار بعتی: (آری؛ بدین‌سان که 


هی ی ام کی اه ی ها 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۴۴۹ به‌نقل از سیک غطفانی ظا 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۳۶۵۸ به‌نقل از علی دل 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۳۰ به‌تقل از عبدالله بن عمر و 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱1۵ 





می‌گوید یا شخصی» به مادر شخص دیگری دشنام می‌دهد و او هم به مادر وی ناسزا 
می گوید). 

لذا نباید نهی از منکر» به منکری منجر شود که به‌مراتب بدتر است. کسی که به 
امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. باید به قصد اصلاح مردم به چنین کاری 
بپردازد؛ نه این که هدفش برتری‌جویی بر دیگران باشد؛ زیرا برخی از مردم با هدف 
برتری بر دیگران یا با اغراض شخصی. امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و این؛ 
کار زشتی‌ست که گرچه ممکن است به اصلاح طرف مقابل بینجامد. اما در رابطه با 
شخصی که با چنین هدفی به امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد. عیبی بزرگ 
به‌شمار می‌رود. لذا وقتی امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید. قصدتان اصلاح مردم 
باشد تا سزاوار اجر و پاداش الهی شوید و الط در این کار خیر و برکت عنایت 
کند. 

سپس رسول الله فرمود: اوفی بضع أَحر کم صدقة» یعنی: «و در نزدیکی با 
ا ا اما فا ار ی لا کر یر اوه باه فراع ها 
پاداش دارد؟! فرمود: «آیا اگر کسی. آن را از راه حرام برآورده کند. گنه‌کار نمی‌شود؟ 
هم‌چنین اگر میل جنسی خود را از راه حلال (از طریق ازدواج شرعی) برآورده سازد. 
برایش اجر و ثواب دارد». به عبارت دیگر اگر کسی با روی آوردن به کارهای حلال 
از انجام کارهای حرام» دوری کند. سزاوار اجر و پاداش می‌گردد. 

انسان» به خوردن و نوشیدن علاقه و نیاز دارد؛ لذا اگر از خوردن و نوشیدن 
چیزهای حرام پرهیز نماید. اجر و پاداش می‌یابد. چنان‌که رسول الله به سعد بن 
ابی‌وقاص نله فرمود: «وتكَ لن ثنفق نَمَقَة تبتفي بها وجه له زا أجزت علیها ی ما 
عل في قاری » یعنی: «و هرچه برای خشنودی الله انفاق کنی» پاداش آن را 
خواهی یافت؛ حتی لقمه‌ای‌که در دهان همسرت می‌گذاری». دادن نفقه‌ی زن 
وظیفه‌ی مرد است؛ و گرنه. زن می‌گوید: طلاقم بده و حق شکایت هم دارد و اگر 
مرد با وجود توانایی, در تأمین هزینه‌های همسرش کوتاهی کند. زن می‌تواند نسبت 
به فسخ عقد ازدواج اقدام نماید؛ ولی با این حال» مردی که به‌حاطر کسب رضایت و 


خشنودی اللّه نفقه‌ی همسرش را می‌دهد. سزاوار اجر و پاداش می گردد. 


۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





در حدیث ابوذر اه به نوعی از قیاس اشاره شده که فقها آن را «قیاس عکس» 
می‌نامند. جنان که در این حدیث. با قیاس به گنه‌کار بودن کسی که شهوتش را از راه 
نامشروع برآورده می کند» چنین نتیجه‌گیری شده که اگر کسی» شهوتش را از راه 
مشروع و ازدواج شرعی برآورده سازد» سزاوار اجر و پاداش می گردد. قیاس بر چند 


اه د ا 
AT‏ و 


۳- الخامس: عنه قال: قال لي التّئ#: «ل رن ِن العروف شین وز آن تلی 
أَحَاكَ بوجه طلیق». [روایت مسلم] ‌ 

ترجمه: ابوذر» می‌گوید: پیامبر ی به من فرمود: «هیچ کار نیکی را کوچک و 
ناجیز مپندار؛ حتی این عمل را که با برادرت با گشاده‌رویی ملاقات کنی). 


-٤‏ السادس: عن أي هریرةن» قال: قال رسُول الت#: کل سُلاتی مِنَ الاس عليه 
صدَقة كل يَوْم تلع فيه الشَمْس: تعدل بین الائنین صدَفت وثعین الرَجُلَ في دابَته 
تخل له أو تفع له علَيْها ماع صدقةه والكلمة الطَيْبهُ صدَقة وبڪل حَطوة 
تمشیها ال الصلاة صدقة وتي الاّدّی عن الطریق صَدَقةا. [متفق ف 

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة# قالت: قال رسُول الله «ِنَهُ حُلِق کل ٍسان 
واستغفر الله وعزل جرا عن طریق التّاس أو شوک او عظما عن طریق النّاس» او آمر 
بمعروف َو نمی عن مُنگی عَدد الستینَ ولقّلائمائةه فانه سي یومیذ وقد رَحزح نفسَه 

#2 (۲) 
عن الثارا. 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر روز که خورشید طلوع 
می‌کند. در ازای هر یک از مفاصل انسان» صدقه‌ای لازم است؛ همین که ميان دو نف 
به‌عدالت» صلح و آشتی برقرار کنی. صدقه‌ای‌ست؛ یا اگر به کسی کمک نمایی تا 


(۱ 2 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۹ و صحیح مسلم, ش: ۰۰( 
Gb (۳)‏ مسلم» ش: ۷ 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۱ 





سوار مرکبش شود یا بارش را برای او روی مرکبش بگذاری» صدفه‌ای‌ست؛ سخن 
نیکو. صدقه است؛ هر گامی که به سوی نماز برمی‌داری. صدقه است؛ و این که خار و 
خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) را از سر راه برداری» صدقه‌ای به‌شمار می‌رود». 
امام مسلم نیشابوری له از عایشه* روایت کرده که رسول‌اله ## فرموده است: 
«بدن هر انسانی» سیصد و شصت مفصل دارد و هرکس الْءاکین الحمدش لاله‌الاالثه 
سبحان‌الله و استغفراله بگوید و سنگ پا خار پا استخوانی را از سر راه مردم بردارد پا 
امر به معروف و نهی از منکر کند تا تعداد این نیکی‌هاء در مجموع به سیصد و 
شصت عدد برسد. روز را در حالی به شب می‌رساند که خود را از آتش دوزخ دور 


کرده است». 


اد د a‏ 


-٥‏ السابع: عنه عن ایب قال: «منْ غدا إلى المَسْجد أو راح» أَعدّ الله له في 
الجن نزلاً کلما عدا أو راح). [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره < می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «کسی که در ابتدا یا پایان روز به 
مسجد برود الله برای هر نوبت که در ابتدا یا انتهای روز به مسجد می‌رود» ضیافتی 
در بهشت برای او فراهم می‌سازد). 

1- الشامن: عنه قال: قال رسول اللهت3: «يا نساء المسلمات لا تخقرّ جارةٌ مبارتها 
ولو فزین شاو. [متف علیها ‏ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «ای زنان مسلمان! هیچ زنی. 
هدیه‌ی خود به زن همسایه‌اش را کوچک نشمارد. اگرچه (هدیه‌ی به‌ظاهر کوچکی 
مانند) استخوان کف پای گوسفند (یاچه‌ی گوسفند) باشد». 


( فیح خاری ۲۹۵ ۳۴و جج مام شی :۱۳۳۹ 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۶۰۱۷؛ و صحیح مسلم» شن: ۱5۰ 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۷- ا عنه عن اَي قال: "الایمان بضع وّسبعون أو بضع وستون شَعبَة 
افْضلها قول لا إلاً للم وَأذتاها ماه الأدى عن الكريقء وا یم شُعْبةٌ من الایمان». 
[متفقْ عليه“ 

ترحمه: ابوهریره ط می گوید: پیامبر ‏ فرمود: «ایمان هفتاد و اندی بخش دارد 
که برترینش, گفتن لاالهالاالله می‌باشد و پایین‌ترین بخش ایمان, برداشتن خار و 
خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه است و شرم و حیاء بخشی از ایمان 
به شمار می‌رود). ۱ 

شرح 

اینک به شرح سه حدیث می‌پردازيم که مولف لھ از ابوهریره نقل کرده 
استتا 

حدیث اول: پیامبر ی فرموده است: «کسی که در ابتدا يا پایان روز به مسجد 
برود الله برای هر نوبت که در ابتدا يا انتهای روز به مسجد می‌رود. ضیافتی در 
بهشت برای او فراهم می‌سازدا: 

در حدیث» واژه‌ی «غدا» آمده که مفهوم رفتن در ابتدای روز را می‌رساند؛ مانند 
کسی که برای نماز صبح به مسجد می‌رود. واژه‌ی «راح» مفهوم رفتن در نیم‌روز یا 
EP‏ 0 
واژه « (راح»» به‌طور مطلق به مفهوم «رفتن» می‌باشد؛ چنان‌که در حدیثی از ا 
آمده که پیامبر کل فرموده است: «مَنْ اغتَسَل یوم امه اک ثم راح في الساعة الأولى. ٩.‏ 

«هرکس» روز جمعه سل کند و اول وقت به مسجد برود...». [تا پایان 
حدیث]؛ البته اگر این دو واژه یعنی غدا و راح با هم ذکر شوند. غداء به مفهوم رفتن 
در ابتدای روز خواهد بود و راح» به معنای رفتن در پایان روز. 

در حدیث. به فضیلت رفتن به مسجد اشاره شده است؛ لذا فرقی نمی‌کند که 
برای نماز باشد یا برای کسب علم و دیگر کارهای نیک. در هر صورت. الله متعال 
برای کسی که به مسجد می‌رود. ضیافتی در بهشت تدارک می‌بیند. لذا درمی‌يابيم که 


هرکس در ابتدا یا پایان روز به مسجد برود؛ از پاداش بزرگی برخوردار می گردد و 


(۱) صحیح بخاری. ش: ٩‏ و صحیح مسلم ش: ۳۵ 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱1۹ 





این بیان گر فضل و لطف بی‌کران اللهك نسبت به بندگانش می‌باشد که در برابر چنین 
اعمالی» انن‌هبه اضر و گرا عطا م ی کند. 

و اما حدیث دوم: پیامبر یل فرموده است: «هیچ زنی. هدیه‌ی خود به زن 
همسایه‌اش را کوچک نشمارد؛ اگرچه (هدیه‌ی به‌ظاهر کوچکی مانند) استخوان کف 
پای گوسفند (پاچه‌ی گوسفند) باشد». این حدیث, به هدیه دادن به همسایه تشویق 
می کند؛ اگرچه هدیه‌ی اندک یا کوچکی باشد. گویا رسول الله فرموده است که هیچ 
کار نیکی را کوچک نشمارید؛ اگرچه اندک باشد. در حدیثی آمده است: دا طبحت 
مرف فاك ماءها رََعَاهَد جیراتق» " یعنی: «هنگام پختن آب‌گوشت» آبش را بیش‌تر 
کی ا ھا ات مه لا کر رای ما بای ود ات کرش ره اواد 
اجر و ثواب می‌شوید. پس هیچ کار نیکی را کوچک و ناچیز قلمداد نکنید؛ چنان که 
گشاده‌رویی با برادر مسلمان نیز» نیکی به‌شمار می‌رود؛ نه این که با چهره‌ای اخمو و 
درهم‌کشیده با برادر مسلمان خود ملاقات کنید؛ زیرا لبخندی که بر لبانت نشسته 
است. برادر مسلمانت را شادمان می کند و هر کاری که باعث شادمانی مسلمانی شود 
اجر و پاداش دارد؛ هم‌چنین هر کاری که باعث خشم کافران گردد. نیک و شایسته 
به‌شمار می‌رود و اجر و ثواب دارد. ال می‌فرماید: 

ولا یعون مَوطتا فیط آلکاز ولا یاون من عَدُرَ ملد یلا لا گیب لَهم به. 

9 لح [التوبة: ۱۲۰] 

و در هیچ مکانی. که مایفی. خشم. کناز می‌شوده قدم نمی کنارند و بز هیچ دشمتی:پیروز 

نمی‌شوند مگر ان که در برابرش برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. 

و اما حدیث سوم: پیامبر کل فرموده است: «ایمان. هفتاد و اندی بخش دارد که 
برترینش. گفتن لااله‌الاالله می‌باشد و پایین‌ترین بخش ایمان برداشتن خار و خاشاک 
(و هر چیز آزاردهنده‌ای) از سر راه است و شرم 9 حیاء بخشی از ایمان به‌شمار 
E SD‏ ی 
ویژگی نیست؛ بلکه بخش‌های زیادی دارد؛ یعنی هفتاد و سه تا هفتاد ونه بخش با 
شصت و سه تا شصت و نه بخش. بالاترین این بخش‌هاء گفتن لااله‌الاالله می‌باشد؛ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۷۵۸ به‌نقل از ابوذر 4 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





این کلمه» بر آسمان‌ها و زمین برتری دارد؛ زیرا کلمه‌ی احلاص و کلمه‌ی توحید 
است. از الله متعال درخواست می‌کنم که خاتمه‌ی همه‌ی ما را با این کلمه بگرداند؛ 
آمین. چون هرکس که آخرین سخنش در دنیا کلمه‌ی توحید باشد. وارد بهشت 
هوک اه تالم ان هیال رم من ای سامت یی اسان 
برداشتن خار و خاشاک و دیگری چیزهای آزاردهنده از سر راه مردم می‌باشد؛ مانند 
سنگ» چوب» خار» شیشه» و دیگر چیزهایی که باعث اذیت و آزار مردم می گردد. 

آن‌گاه رسول الله فرمود: «شرم و حیاء بخشی از ایمان است». در حدیثی دیگری 
فرموده است: «الحیاءُ من الایمان)؛ یعنی: «شرم و حیا. جزو ایمان است». حیاء حالتی 
درونی‌ست که در زمان شرمند گی به انسان دست می‌دهد و در کل. صفت پسندیده‌ای 
به‌شمار می‌رود. شرم و حیای پیامبر 3 از دوشیزگان زیر چادر بیش‌تر بود؛ البته از 
بیان حق و حقیقت. شرم نمی‌کرد. شرم و حیا. صفت پسندیده‌ای‌ست؛ اما نباید برای 
بیان حق» شرم نمود. الله جل می‌فرماید: 

وله لا یی من الق [الأحزاب: 0۳] 

آله از بیان حقیقت» شرم نذارد: 

همین می در د 

ِن له لا مسي آن یسرب متا ما بو صَهة قَمَا و [البقرة: ۲۲] 

همان الله» شرم نمی‌کند که (برای هدایت و آگاهی بندگانش) به موجودات ریزی همانند پشه 

و یا کوچک‌تر از آن مثال بزند. 

شرم و حیاء صفت پسندیده‌ای به‌شمار می‌رود» جز برای بیان حق و حقیقت. 
متضاد حیاء بی‌شرمی یا بی‌حیایی‌ست و آدم بی‌حیاء از هیچ کاری شرم نمی‌کند و 
بی‌پروا هر سخنی می‌گوید! از این‌رو در حدیث آمده است: ی ما أَدْرَ الاس من 


کلام الب الأولى: دا لم نج فاصم ما شهفت۱۹# یعنی: «یکی از سخنانی که مردم از 
پیامبران گذشته دریافته‌اند. این است که: اگر 2 نداری» هر عملی که می‌خواهی؛ 
انجام بده). 


ی 2 م2 
i‏ و و 


)۱ این حدیت در همین کتاب به‌شماره‌ی ۱۸۵۳ اة انت [مترجم] 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۳ 





۸- العاشر: عنه أن رسول الله قال: «بینمًا رش يمثي بطریق اشد عليه 
العطش. » قوجد بقل فیها قرب نم خرج فإذا کب یلهث یا کل الى من الْعتلش» 
تقال ارجُل: لد بلع مدا انب من العطش مثل الي گان ق ب ئي تابر قل 
مه ما ام مُگ پفیهه حقی رقي فسَی الب فَکر الله له فَعَفْرَ له. قالوا: یا رسول 
الله إن لتا فی ابام أجرا؟ فا «ني کل کبد رظبة اجر (متفق عليه“ 

وني رواية للبخاري: «فشکر الله له فَعَمَرَ له أذْحَله ات 

وفي رواية آهما: يتما کب بُطيف بركِيَةٍ قذ 56 یفئله العطش إِذ راه بني من بَعَايا 
بي اسْرّائیل فرع مُوقَها فاستقت لَه په» فسَمََه عفر لها به. 

ترجمه: ابوهریره + می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «مردی از راهی می‌گذشت 
سخت تشنه شده بود. چاهی یافت؛ از چاه پایین رفت و آب نوشید و هنگامی که 
بیرون آمد. سگی دید که از شدت تشنگی دهانش را باز کرده و زبانش را بیرون 
آورده بود و آن را به خاک مرطوب می‌مالید. آن مرد. با خود گفت: این سگ» به 
همان اندازه تشنه است که من» تشنه بودم. لذا دوباره از چاه» پایین رفت و جوراب 
چرمی خود را پر از آب کرد و جورابش را به دهان گرفت و از چاه بالا آمد و به 
سگ آب داد. از این‌رو الله از او قدردانی کرد و گناهانش را بخشید». اصحاب وود 
گفتند: آیا به عاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می‌پابیم؟ فرمود: «نیکی 
کردن به هر موجود زنده و جان‌داری ثواب دارد». در روایت بخاری آمده است: «الّ 
از او قدردانی نمود و گناهانش را بخشید و او را وارد بهشت کرد». 

در روایت دیگری از بخاری و مسلم آمده است: «سگی. پیرامون چاهی 
می‌چرخید و نزدیک بود از تشنگی هلاک شود. در این اثنا یکی از زنان زناکار 
بنی‌اسرائیل» آن سگ را دید؛ جوراب چرمی‌اش را درآورد و با آن برای او از چاه 
آب بالا کشید و به او آب داد و بدین‌وسیله گناهانش بخشیده شد». 

شرح 
ملف 2. در باب زیاد بودن راه‌های خير و نیکی. این داستان را نقل کرده که 


ابوهریرە‌ظ4 از پیامبر ي روایت نموده است: مسافری از راهی می‌گذشت و تشنگم 


)0 ع بخاری» ش: ۲۳۶۳؛ و صحیح مسلم. ش: ۴۴ ۲۲. 


۱۲۲ شرح ریاض‌الصالحین 





سختی به او دست داده بود. چاهی دید و از آنء پایین رفت و آب نوشید و 
تشنگی‌اش برطرف شد. وقتی از چاه بیرون آمد. چشمش به سگی افتاد که از شدت 
تشنگی» زبانش را به خاک مرطوب می‌مالید. آن شخص, با خود گفت: حیوان 
بی‌چاره. خیلی تشنه است؛ همان‌طور که من تشنه بودم. لذا از چاه پایین رفت و 
جوراب چرمی‌اش را پر از آب کرد و آن را به دهان گرفت و از چاه بالا آمد و به 
سگ» آب داد. الله متعال» از آن شخص قدردانی کرد؛ یعنی عمل نیکش را پذیرفت و 
به‌پاس آن» گناهانش را بخشید و او را وارد بهشت نمود. این» مصداق فرموده‌ی 
رسول‌الله 6 است که: «اَِة اقرب إلى حدم من شراك E‏ یعنی: «بهشت. به 
هر یک از شما از بند کفش او نزدیک‌تر است». الله متعال به‌پاس این عمل اندک» آن 
مرد را بخشید و او را وارد بهشت کرد. 

صحابه اد همواره مشتاق علم بودند؛ نه فقط به‌خاطر دانستن؛ بلکه می‌خواستند از 
کته مسایل آگاه شوند تا بدان عمل کنند. آن‌ها تعجب کردند که چگونه آن مرد به 
خاطر آب دادن به این حیوان» چنین پاداش بزرگی یافت؟ از این‌رو پس از شنیدن این 
فرموده‌ی رسول‌اله ی پرسیدند: آیا به حاطر نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش 
می‌یابیم؟ پیامبر 5 فرمود: «نیکی کردن به هر موجود زنده و جان‌داری ثواب دارد». هر 
موجود جان‌داری به آب نیاز دارد؛ زیرا اگر آب به موجود زنده نرسد. جگرش خحشک 
می‌شود و در نتیجه» هلاک می‌گردد. 

این‌ جا به یک اصل مهم پی می‌بریم؛ وقتی پیامبر؟2 داستانی از بنی‌اسرائیل را برای 
ما بازگو می‌کند. برای این است که از آن عبرت بگیریم. این» همان اصلی‌ست که 
پروردگار متعال دربارهاش می‌فرماید: 

لد کان ف قصصهم عبر لول لب 4 ۳۱۱۸ 

به‌راستی در داستان‌ها و سرگذشتشان» عبرتی برای خردمندان وجود دارد. 

در روایت دیگری که شاید روی‌داد جداگانه‌ای بوده. آمده است: یکی از زنان 
زناکار بنی‌اسرائیل. سگی دید که پیرامون چاهی می‌چرخید و نزدیک بود از تشنگی 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۴۸۸. 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۳ 





هلاک شود؛ آن زن» جوراب چرمی‌اش را درآورد و با آن برای او از چاه آب بالا 
کشید و به او آب داد. در نتیجه» الله متعال گناهانش را بخشید. 

این» نشان می‌دهد که نیکی کردن به حیوانات نیز اجر و ثواب دارد؛ یعنی اگر به 
حیوانی آب و غذا دهید یا از او در برابر سرما و گرما نگه‌داری کنید. سزاوار اجر و 
پاداش می‌شوید؛ فرقی نمی کند که آن حیوان» از آن خودتان باشد یا خیر. این» در 
رابطه با جانوران است؛ پس» فکرش را بکنید که 2 کردن به انسان‌ها چه حکمی 
دارد؟ به‌قطع نیکی کردن به انسان‌هاء اجر و پاداش بیش‌تری به دنبال خواهد داشت؛ 
از اين‌رو مامز فرموده است: امن سق مُسْلْمَا كل ما شقا الله من الرَجیق 
ا «هرکس به مسلمان تشنه‌ای آب دهد اال شرابی ناب و 
شهرشده و دست‌نخورده به او خواهد داد». لذا اگر فرزند کوچکت. کنار آب‌سردکن 
بایستد و بگوید: آب می‌خواهم. و به او آب دهی» در واقع به مسلمان تشنه‌ای آب 
TE‏ رام کرد لاو ور ای رای تایه 
دست‌نخورده به تو خواهد داد. الحمدلله که اجر و ثواب بزرگی‌ست که باید قدرش 
را دانست؛ اما آیا کسی. قدرش را می‌داند؟ چه کسی, با اخلاص نیت و به اميد اجر و 
پاداش الهی. به چنین کارهایی اهمیت می‌دهد؟ لذا به خودم و شما توصیه می‌کنم که 
با نیت خوب. به چنین کارهایی اهمیت دهیم تا ذخیره‌ای برای آخرتمان باشد. چه 
بسیار اعمال کوچکی که با نیت خوب و درست. بزرگ و ارزشمند می‌شوند! و چه 
بسیار اعمال بزرگی که به سبب غفلت کوچک و ناچیز می گردند! 


09- امحادي عشّر: عله عن المع قال: «لقّد رأیث رجْلاً يتَقَلبُ فى ابتَة فى 


مَجرة قطعها من طهر الریق کانث تُوْذِي المسیِمینَ». [روایت مسلم] 


وفي رواية : مر رجْل بصن شجرة ڪل ظهر طریق فقال: وال این هذا عن 
السلمیت لا یوذیهم فاذخل الجَنَة. 


(۱) ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع. ش: ۲۲۴۹. 


۱۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





وني رواية هما: «یبِتما رجُل يمثي بطریق وجد عضن شَوكٍ على الطریق فاخره فشکر 
2 آم فعفر ٩1.‏ 


ترجمه: ابوهریره یف می گوید: پیامبر 5 فرمود: «مردی را ديدم که در بهشت در 


ال 


حال گردش بود؛ زیرا درختی را که سبب اذیت و آزار مسلمانان بود» از سر راه قطع 
کرده و برداشته بود». 

در روایت دیگری آمده است: «مردی از مسیری عبور می کرد که متوجه شاخه‌ی 
درختی شد که در وسط راه قرار داشت؛ با خود گفت: به الله سوگند که این درخت را 
از سر راه مسلمانان برمی‌دارم تا باعث اذیت آنان نشود؛ در نتیجه وارد بهشت شد». 

در روایت دیگری از بخاری و مسلم آمده است: «مردی» از راهی می‌گذشت؛ 
شاخه‌ی خارداری در وسط راه دید؛ آن را برداشت و کنار. گذاشت. در نتیجه» الله 
عملش را پذیرفت و او را آمرزید». 

شرح 

مولف #ه» از ابوهریره اه نقل کرده که پیامبر #5 فرموده است: «مردی را ديدم که 
در بهشت در حال گردش بود؛ زیرا درختی را که سبب اذیت و آزار مسلمانان بود» از 
سر راه قطع کرده و برداشته بود». در روایت دیگری آمده است که آن شخص. وارد 
بت قاری الله متعال او را به سیت شاخه‌ای که از سر :راه مسلمانان برداشت؛ 
بخشید؛ فرقی نمی‌کند که آن شاخه بر روی درخت بوده است یا روی زمین؛ بلکه 
شاخه‌ی خارداری بود که باعث اذیت و آزار مسلمانان می‌شد و آن شخص آن را از 
سر راه برداشت و کنار گذاشت. لذا الله متعال» این عمل را از او پذیرفت و او را وارد 
بهشت کرد. ناگفته پیداست که این شاخه باعث اذیت و آزار جسمی مردم بوده 
است. بنابراین» به فضیلت برداشتن هر چیز آزاردهنده‌ای از سر راه پی می‌بريم و 
درمی‌پابیم که چنین عملی. سبب ورود به بهشت می‌باشد. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که بهشت. در حال حاضر موجود است؛ 
زیرا پیامبر ول آن شخص را در بهشت دید. کتاب و سنت. بیان گر این است که بهشت» 


(۱) (۱۲۹): صحیح بخاری» ش: ۶۵۲ و صحیح مسلم, ش: ۴ 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۲۵ 





در حال حاضر وجود دارد و اجماع اهل سنت و جماعت نیز بر همین است. از این‌رو 
الله متعال فر فده استت* 

«وسارغرا ل مَفیرة من ریم وج عرَضهَا لسوت والازض اعد 

للمتّفیی 48 [آل عمران: ۱۳۳] 

به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابید که پهنایش به گستردگی آسمان‌ها و زمين 

می‌باشد و برای پرهیزکاران آماده شده است. 

می‌بینیم که فرمود: آماده شده است؛ یعنی در حال حاضر وجود دارد. همان گونه 
که دوزخ نیز در حال حاضر. موجود است و بهشت و دوزخ هرگز از ميان نمی‌روند 
و اللهك بهشت و دوزخ را جاودانه آفریده است و هر کس وارد بهشت یا دوزخ 
شود جاوادنه در آن خواهد ماند. 

این حدیث. نشان می‌دهد که هرکس» چیز آزاردهنده‌ای را از سر راه مسلمانان 
بردارد. سزاوار اجر و پاداش بزرگی می‌گردد؛ لذا کسی که اسباب آرامش معنوی 
مسلمانان را فراهم کند. چه اجر و پاداشی خواهد داشت؟ متأسفانه برخی از مردم؛ 
a‏ درس تانق رای وشن تاش تماق و وان ره 
دین الله باز می‌دارند و مانع‌تراشی می کنند؛ بدون شک برداشتن جنین کسانی از سر 
راه مسلمانان به‌مراتب بهتر است و اجر و ثواب بیش‌تری نزد اللهك دارد. لذا باید 
آن‌ها را از سر راه مسلمانان؛ کنار زد و با روشن‌گری و بیان حقیقت. اندیشه‌های 
انحرافی آن‌ها را رد کرد؛ ولی اگر این روش جواب نداد. باید گزینه‌ی دیگری برای 
برخورد با آن‌ها در پیش گرفت؛ الله غللا می‌فرماید: 

ما جوا لین بخاریون له رشوله نون ف الارض فتادا أن لوا 

آزیصلیوا آز نقطع آبییهم وارجلهم من جلف أو ینوا من الارض)4 [المائدة: ۳۳) 

سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبه کاری می‌کوشند. 

تنها این است که کشته شوند يا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف 

یک‌دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. 


حرف او از نظر برخی از مفسران. این مفهوم را می‌رساند که بايد همه‌ی این 
مجازات‌ها. متناسب با نوع جرمی که دارند. درباره‌ی چنین افرادی اجرا شود؛ اما 


۱۶ اهر اس 





دیدگاه درست. این است که حرف « أر , برای «تخییر» است؛ یعنی تصمیم گیری 
کاو صرق ی ین راز 
بخواهد. برای چنین مجرمانی در نظر بگیرد و این» به نظر قاضی و نوع جرم افراده 
بستگی دارد؛ زیرا گاه ممکن است جرم کسی» سبک باشد. اما در دراز مدت» آثار و 
پی‌آمدهای بزرگی بر جای بگذارد یا سبب انحراف مردم شود. 

به‌هر حال. مسژولان و زمام‌داران مسلمانان» وظیفه دارند و بر آن‌ها واجب است 
که اسباب و عوامل سلب آسایش و آرامش مردم را برطرف کنند؛ لذا باید فتنه‌انگیزانی 
را که به انحراف‌های اخلاقی و عقیدتی فرا می‌خوانند. از میان بردارند تا نتوانند به 
نشر اندیشه‌های باطل خویش یا گسترش فساد و تبه‌کاری بپردازند. البته متأسفانه 
برخی از مسژولان. در این زمینه کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند و در نتیجه 
انحراف‌ها گسترش می‌یابد و به‌قدری زیاد می‌شود که برطرف کردن آن‌ها مشکل 
می‌گردد؛ لذا باید از همان ابتدا به ریشه‌کن کردن چنین انحراف‌هایی اهمیت داد تا 
گسترش نیابد و مردم را به انحراف نکشاند. 

پس برطرف کردن اسباب و عوامل مزاحم یا آزاردهنده. از سر راه‌ها دو جنبه 
دارد: یکی جنبه‌ی ظاهری؛ و دیگری» جنبه‌ی معنوی؛ جنبه‌ی ظاهری. برداشتن اشیای 
آزاردهنده از سر راه و ره‌گذرهاست و جنبه‌ی معنوی, برداشتن انحراف‌ها و موانع 
هدایت از راه دل‌هاست. و هر دو جنبه» مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك می‌باشد؛ 
گرچه برداشتن زمینه‌های انحراف يا موانع هدایت از راه دل‌هاء اجر و ثواب بیش‌تری 
دازد؛ همان گونه که دارای اهمیت بیش‌نری‌ست. 


a 2 اج‎ 


۰- التَاني عشر: عنه قال: قال زول الله : من وضَا فا وم سم حسن الوضوء ثم اق 
۹ با و 
ا نصا ققد لعا. [روایت مسلم]" 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۵۷. 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱ 





ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «کسی که به‌خوبی وضو بگیرد 
و سپس برای نماز جمعه (به مسجد) برود و به خطبه‌ی جمعه گوش دهد و ساکت 
باشد. گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد از او سر می‌زند. آمرزیده می‌شود. و 
هرکس سنگ‌ریزه‌ای را جابه‌جا کند. کار بیهوده‌ای انجام داده است». 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون از ابوهریره» نقل کرده که پیامبر 5 فرموده 
است: «کسی که به‌حوبی وضو بگیرد و سپس برای نماز جمعه (به مسجد) برود و به 
خطبه‌ی جمعه گوش دهد و ساکت باشد. گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد از 
او سر می‌زند. آمرزیده می‌شود. و هرکس سنگ‌ریزه‌ای را جابه‌جا کند. کار بیهوده‌ای 
انجام داده است». این حدیت. نشان می‌دهد که حضور در نماز جمعه و گوش دادن 
به سخنان خطیب و ساکت بودن, کفاره‌ی گناهانی‌ست که انسان در ان این دو 
جمعه انجام می‌دهد و نیز کفاره‌ی گناهانی‌ست که تا سه روز آینده» مرتکب خواهد 
شد. شرکت در نماز جمعه با رعایت شرایط مذکون کار دشواری نیست. یکی از 
شرایطی که در این حدیث ذکر شده. وضو گرفتن است و این هیچ تعارضی با 
روایتی که در «صحیحین» و دیگر کتاب‌های حدیث از ابوسعید خدری اه نقل شده 
ندارد؛ وی» می گوید: پیامب 2 فرمود: «عُسْلْ یرم اة اجب عل کل تل یعنی: 
«غسل روز جمعه بر هر بالغی واجب است». در این حدیث. به وجوب غسل کردن 
در روز جمعه. تصریح شده و باید بدان عمل کرد؛ زیرا این حدیث. صحیح‌تر است و 
هفت تن از امامان حدیث. روایتش کرده‌اند؛ حال آن‌که حدیث اول را فقط امام 
مسلم څل روایت کرده است. لذا کسی که می‌خواهد در نماز جمعه شرکت کند. بر او 
واجب است که ابتدا غسل نماید و اگر خسل نکند. گنه‌کار می‌شود؛ البته نماز 
جمعه‌اش. درست است؛ زیرا این غسل. غسل جنابت نیست که در نمازش اشکالی 
پدید آید؛ بلکه غسل واجبی‌ست که باید انجام دهد. پس غسل جمعه. شرط صحیح 
بودن نماز جمعه نیست و فقط واجب است؛ زیرا باری عمر بن خطاب اه روز جمعه 


برای مردم سخنرانی می کرد. عثمان بن عفان با تأخیر به مسجد آمد. عمر ظا علت 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۸۱۱ ۸۳۰ ۰۸۳۱ ۸۴۶ ۲۴۷۱)؛ و مسلم» ش: ۸۳۹۷ ۱۴۰۰) 


۱۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





تأخیرش را پرسید. پاسخ داد: ای امیر مؤمنان! کاری جز این نکردم که وضو گرفتم و 
به مسجد آمدم. عمرتله در حالی که بالای منبر بود و مردم نیز می‌شنیدند. فرمود: 
وضو گرفتی؟! حال آن‌که پیامبر ی فرموده است: «هر یک از شما هنگامی که به نماز 
جبعه ی اھ عا کا نع عرا با ووی که رولا کک دیور سل دادم به 
وضو بسنده کردی؟ ولی به عثمان:#» نگفت که بازگرد و غسل کن؛ زیرا چه بسا اگر 
برای غسل به منزل بازمی‌گشت. نماز جمعه را از دست می‌داد و بدین‌سان به‌حاطر 
یک کار فرعی از نماز جمعه که مهم‌تر است. بازمی‌ماند. 

به هر حال. حدیثی که مژلف ل ذکر کرده. اگرچه بیان‌گر وجوب غسل جمعه 
نیست. اما احادیث دیگری وجود دارد که دال بر وجوب غسل جمعه است. 

حدیث ابوهریره بیان‌گر فضیلت ساکت بودن و گوش دادن به سخنان خطیب 
جمعه است. گوش دادن یعنی توجه کردن به سخنان خطیب؛ و با ساکت بودن فرق 
دارد؛ زیرا سکوت. بدین معناست که صحبت نکند. در روایتی نقل شده که: «من 
تلم يوم اه والامام يطب فهو گمتل ار یل ساره ۱ ره کی که 
روز جمعه صحبت می‌کند و اما در حال خطبه (سخنرانی) می‌باشد. همانند 
درازگوشی‌ست که کتاب‌هایی حمل می‌کنده». درازگوش يا الا به ابلهی و نادانی» 
مشهور است و اگر چندین کاب بازش کنند» هیچ سودی به حالش ندارد؛ همین‌طور 
کسی که به خطبه‌ی جمعه توجه نمی کند و حرف می‌زند. از خير و نیکی جمعه 
بهره‌ای نخواهد داشت. هم‌چنین اگر کسی به او تذکر دهد و بگوید: «ساکت باش» از 
اجر و پاداش جمعه محروم می‌شود. لذا ساکت بودن و گوش دادن به خطبه‌ی 
جمعه» مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست؛ از این‌رو رسول الیل فرمود: «و هرکس سنگ‌ریزه‌ای 
را جابه‌جا کند. کار بیهوده‌ای انجام داده است». مسجد در زمان پیامبریل فرش 
نداشت؛ بلکه کف مسجد شن و ماسه یا سنگ‌ریزه پهن کرده بودند و گاه برخی از 
مردم» با دست خود سنگ‌ریزه‌ها را جابه‌جا می‌کردند یا به آن» دست می‌کشیدند؛ 


در العلل المتناهیه (۴۶۳/۱) و التحقیق (۵۰۵/۱) از 9 اد او یی ار ان غا ب ورت 
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پیامبر 5 بیان فرمود که انجام چنین کاری. در زمانی که خحطیب سخنرانی می‌کند. کار 
بیهوده‌ای‌ست که انسان را از گوش دادن به خطبه بازمی‌دارد و او را از ثواب جمعه 
محروم تن حال آن‌که واب جمعه. جزو ویژگی‌های این امت است که 
امت‌های پیشین از چنین فضیلتی برخوردار نبودند. 

CES SOE‏ اج ی وا 
حرکت دادن ساعت» خودکار و يا دست زدن به پنکه يا مسواک زدن؛ مگر آن‌که 
ظیورت ۱ اسان کن: سار زرا غرات کر هی ی اک سس زنل ها مالس ر 
خوابآلودگی از او دور شود؛ در چنین مواردی. اشکالی ندارد که مسواک بزند یا 
کاری کند که چرتش برطرف شود تا به خطبه گوش دهد. گاه این پرسش مطرح 
می‌شود که آیا نوشتن سخنان خطیب درست است يا خیر؟ چنین به نظر می‌رسد که 
هت راز در له بت وق او تسیا وت مقر نوتم NSA‏ 
توجه یا گوش دادن به سایر سخنان خحطیب. بازمی‌ماند؛ ولی الحمدله که امکانات و 
وسایل امروزی» مردم را راحت کرده و می‌توانند از طریق ضبط صوت و دیگر وسایل 
موجود. سخنرانی‌ها را ضبط کنند و هر زمان که بخواهند. در خانه يا ماشین به 
سخنرانی‌های ضبط شده گوش دهند. 


ا ا 
iY‏ و 


- الالت عَشر: عنه أن رسول لت قال: ۱ توضّا لد الْمُسْلِم أو الْمُؤْمِنْ 
فقسل وج خرج من وَجْهه کل خط خطينة نظر لها بعینه مَعَ لام أمَع آخر قظر الا 
فا سل يديه رح من يديه کل < و ری ترا 
ّا سل رجانه رج کلم 1 رجْلاء مع اذاء أو مع آخر قظر الْمَاءِ حتی حَ 
رح نقياً من دوب [روايت مسلم] 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرگاه بنده‌ی مسلمان يا مؤمن» 
وضو می‌گیرد و صورتش را می‌شوید. هر گناهی که با نگاه چشمانش به حرام 
مرتکب شده است. با آب یا با آخرین قطره‌ی آن از چهره‌اش می‌ریزد. و آن‌گاه که 


1 


(۱) 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۲۴۴. 
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دستانش را می‌شوید. هر گناهی که با دستانش انجام داده با آب یا آخرین قطره‌ی آن» 
از دستانش خارج می‌گردد و هنگامی که پاهایش را می‌شوید. هر گناهی که با پاهایش 
به سوی آن قدم برداشته. با آب يا آخرین قطره‌ی آن. از پاهایش محو می‌شود تا 
این که آن شخص. از گناهان. پاک می‌گردد». 
شرح 

مژلف له حدیثی درباره‌ی فضیلت وضو نقل کرده که ابوهریره 5ه می‌گوید: 
رسول‌اله #5 فرمود: «هرگاه بنده‌ی مسلمان يا مژمن. وضو می‌گیرد و صورتش را 
می‌شوید. هر گناهی که با نگاو چشمانش به حرام مرتکب شده با آب یا با آخرین 
قطره‌ی آن از چهره‌اش می‌ريزد. و آن‌گاه که دستانش را می‌شوید. هر گناهی که با 
دست‌هایش انجام داده» با آب يا آخرین قطره‌ی آن. از دستانش خارج می‌گردد و 
هنگامی که پاهایش را می‌شوید. هر گناهی که با پاهایش به سوی آن قدم برداشته با 
آب يا آخرین قطره‌ی آن» از پاهایش محو می‌شود تا این‌که آن شخص. از گناهان, 
پاک می گردد». وضو فرمان الهی‌ست که اللهك در کتابش می‌فرماید: 

NEE‏ ثم إلى لن ایلوا وجوم وابد إل 

لمرافق ا یگ و رَارَجُلَڪ ٍل الکعَبن )4 [الائدة: 7 ] 

ای مؤمنان! هنگامی که به نماز 2 صورت و دستانتان را تا ارنج بشویید و سرتان را 

مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک بشویید. 

هنگام وضو این اندام چهارگانه پاک می‌شود: صورت. دو دست. سر و دو پا. 
البته این پاکی. علاوه بر پاکیزگی ظاهری. شامل پاکی معنوی نیز می‌گردد. البته الله 
متعال در رابطه با شستن سر آسان گرفته و به جای آن, حکم مسح داده است؛ زیرا 
سر بالاترین عضو انسان است و شستن آن» باعث خیس شدن تمام بدن می گردد؛ از 
این‌رو شستن سر در وضو به‌ویژه در زمستان‌های سرد. دشوار است. لذا الله متعال به 
لطف و رحمت خویش. دستور داده که هنگام وضو سر را مسح کنند. هنگامی که 
انسان وضو می‌گیرد اندامش پاکیزه می‌شود. و اين. بیان‌گر کمال و خوبی اسلام است 
که به پیروانش دستور داده که این اندام را پاک و پاکیزه کنند. طهارت یا پاکی معنوی 
نیز یکی از نتایج وضوست و انسان باید به نیت پاکیزگی معنوی وضو بگیرد تا از 
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گناهانش, پاک و پاکیزه شود؛ لذا وقتی صورتش را می‌شوید. گناهانی که با چشمانش 
مرتکب شده. از چهره‌اش می ریز د. در حدا یت به گناه چشم. اشاره کرو ال بهتر 
می‌داند؛ اما گویا چشم را به عنوان مثال ذکر فرموده است و گرنه. انسان با دهان و 
بینی خود نیز مرتکب گناه می‌شود. چنان که سخن حرام می گوید یا بوهایی استشمام 
به‌وسیله‌ی چشمانش مرتکب گناه می‌گردد. لذا هنگامی که انسان صورتش را برای 
وضو می‌شوید. گناهان چشمانش از چهره‌اش می‌ریزد و آن‌گاه که دستانش را 
می‌شوید. گناهانی که با دستاند مرتکب شده» پاک می‌گردد و وقتی پاهایش را 
می‌شوید. گناهانی که با پاهایش به سوی ان گام برداشته است. محو می گردد تا این که 
آن شخص. از گناهان, پاک و پاکیزه می‌شود؛ از این‌رو الله پس از ذکر وضو و 
غسل و تیمم فرموده است: 

«مَا بريد ال یْجْعَل عَلیّگم من خرچ و لکن رید لیْطَهَ رک » [الاندة: 7] 

تم شواهد مک د ھی بشما قرار دش بلکه م خواهد فا را پاک کردا 

به عبارت دیگر, این احکام برای این است که شما را در ظاهر و باطن پاک 
بگرداند. آن‌ اد می‌فرماید: 

وليم َه عم للم تفکزون 4 ادف 3] 
وضویش. کفاره‌ی گناهانش خواهد بود و بدین‌سان به اجر و تواب الهی امیدوار 
باشد. 


ای د ما2 
AT i‏ و 


- الراب عشر: عنه عن رسول الله قال: «الصّلوات امس والجِمُعَةُ إل 
الجْمعة ورمضان إلى رمضان مُكفَرَات لمّا بیتَُنّ دا جتنت الْکبایرژ. [روایت 


مسلم]"" 
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تر حمه: ابوهریره اه می گوید: رسو لاله فرمود: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه 
تا حمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی» هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در 
میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته جز گناهان بزرگ که باید از آن‌ها پرهیز کرد؛. 


۳- التامس عشر: عنه قال: قال رسولٌ الله دالا اگم عل ما يَمْځو الب به 
ا لتطاياء وم به الدرجات؟» قالوا: بل يا سول الله قال: «إسباغ الْضوء عل المَكاره 
ور اطا إلى الْسَاجد, واْتظاژ الصَلاة بعد الصّلاةِ فلکم الربَاط. [روايت مسل“ 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «آیا شما را به کاری راه‌نمایی 
کنم که الله با آن. گناهان را محو می‌کند و درجات شما را بالا می‌برد؟» گفتند: بله. ای 
رسول خدا! فرمود: «تکمیل وضو در سختی‌ها و گام‌های زیاد به سوی مساجد و پس 
از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی. مانند جهاد در راه الله ارزشمند و 
پرفضیلت است». 

شرح 

مولف ل حدیثی بدین مضمون از ابوهریره نقل کرده که رسول الله فرموده 
است: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه تا جمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی. 
هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که از 
گناهان بزرگ پرهیز کند». یعنی نماز پنجگانه کفاره‌ی گناهانی‌ست که در میان آن‌ها 
انجام می‌شود؛ از نماز صبح تا ظهر و از نماز ظهر تا عصر و از نماز عصر تا مغرب و 
از نماز مغرب تا عشاء و از نماز عشاء تا صبح. لذا اگر انسان. مرتکب گناهی شود و 
در عین حال. نمازهای پنجگانه‌اش را خوب ادا کند. این مایه‌ی بخشش گناهانش 
خواهد بود؛ البته به‌شرطی که از گناهان کبیره پرهیز نماید. 

هر گناهی که در شریعت. مجازات خاصی برای آن تعیین شده. جزو گناهان 
کبیره است؛ هم‌چنین هر گناهی که پیامبر ی انجام‌دهنده‌ی آن را لعن و نفرین نموده. 
جزو گناهان کبیره به‌شمار می‌رود. و نیز هر گناهی مانند زنا که حد پا مجازات شرعی 


ان روشن است و نیز هر گناهی مانند ربا که هشدار و وعیدی دزباره‌ی آن در آحرت 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۵۱ 
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بیان شده. یا از انجام‌دهنده‌ی آن. نفی ایمان یا اظهار برائت گردیده» جزو گناهان کبیره 
است. مغلا پیأمب رگ فرموده است: « یوم أَحَدم حى مب لاخیه ما مب لتفیه» 
یعنی: «ایمان هیچ‌یک از شما کامل نیست تا آن‌که برای برادرش همان چیزی را 
بپسندد که برای خود می‌پسندد». یا فرموده است: «مّن عش فليس میتی" یعنی 
«(هر کس تقلب کند» از من (پیرو من) نیست». 

در لب الزهریرخظه این هبارت آمده انست که 38 E‏ الکبای بعلما 
رحمهم‌الله» درباره‌ی مفهوم این عبارت اختلاف نظر دارند که آیا معنای حدیث این 
است که با اجتناب و دوری از گناهان کبیره» گناهان صغیره بخشیده می‌شوند؟ یعنی 
آیا برای بخشیده شدن گناهان صغیره. دو شرط وجود دارد: ادای نمازهای پنج‌گانه و 
پرهیز از گناهان کبیره؟ یا معنای حدیث. این است که نمازهای پنج‌گانه. کفاره‌ی 
گناهان صغیره‌ای‌ست که در میان نمازها انجام می‌شود و کفاره‌ی گناهان کبیره نیست. 
لذا آمرزش گناهان صغیره. یک شرط دارد؛ یعنی اقامه‌ی نمازهای پنج‌گانه یا جمعه و 
یا روزه‌ی رمضان. و همین. صحیح‌تر است؛ زیرا گناهان کبیره به توبه نیاز دارد و 
انجام کارهای نیک و شایسته به‌تنهایی برای بخشش گناهان بزرگ کافی نیست؛ بلکه 
باید توبه کرد. 

و اما دومین حدیث ابوهریره‌ظ؛ پیامب رت به یارانش پيشنهاد کرد که آن‌ها را به 
کاری راه‌نمایی کند که مایه‌ی بخشش گناهان و رفع درجات است؛ رسول‌ال ِا 
می‌دانست که یارانش در پاسخ این پيشنهاد چه خواهند گفت. این بیان‌گر روش 
شایسته و نیکی‌ست که پیامبر در آموزش مسایل مختلف به یارانش به‌کار می بست 
و گام مسایلی را به آن‌ها عرضه می کرد تا توجه آن‌ها به آن موضوع. بیش‌تر شود. 
پیامبر #4 مطابق عادتش, این پيشنهاد را به یارانش عرضه کرد. روشن است که 
صحابه اه مشتاقانه گفتند: بله» ای رسول‌خدا! یعنی دوست داریم به ما خبر دهید که 
چه کاری» باعث بخشش گناهان و رفع درجات می‌گردد. فرمود: «تکمیل وضو در 
سختی‌ها و گام‌های زياد به سوی مساجد و پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ 
چنین اعمالی مانند جهاد در راه اللّه» ارزشمند و پرفضیلت است». پس. سه مورد شد: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۰۱ به‌نقل از ابوهربره:. 
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اول: «تکمیل وضو در سختی‌ها»؛ یعنی در سرمای شدید زمستان؛ زیرا تکمیل 
وضو در هوای سرد. دشوار است. تحمل این سختی و تکمیل وضو در شرایط سخت 
ای ای ام تا اس اه ی ی رون مان 
چنین عملی» یکی از گناهان انسان را می‌بخشد و بر درجاتش می‌افزاید. 

دوم: «گام‌های زیاد به سوی مساجد»؛ یعنی انسان برای ادای نمازهای پنج گانهاش 
به مسجد برود؛ گرچه مسجد. دور باشد. و هر چه مسجد دورتر باشد. نیکی‌های 
انسان بیش‌تر خواهد شد؛ زیرا وقتی انسان وضو می‌گیرد و فقط با نیت ادای نماز به 
ی سکس مت a‏ نون ال ای هش را 
می‌بخشد و یک درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

سوم: «پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن»؛ یعنی انسان به‌حاطر اشتیاق فراوانی 
که به نماز دارده پس از هر نماز در انتظار نمازی بعدی‌ست و این نشان‌دهنده‌ی 
ایمان و اشتیاق فراوانش به این رکن بزرگ اسلام می‌باشد که پیامبر# درباره‌اش 
فرموده است: «جْعلّت فر عيني في الصلاء» ' یعنی: «نمازن نور چشم من است» لذا 
انتظار نماز بعدی پس از ادای هر نماز. باعث می‌شود که الله متعال. گناهان انسان را 
ببخشد و بر درجاتش بیفزاید. 

مؤلف له این دو حدیث را از آن جهت در باب زیاد بدون راه‌های خير و نیکی؛ 
ذکر کرده که بیان‌گر همین موضوع می‌باشد: نمازهای پنج‌گانه. نماز جمعه. روزه‌ی 
رمضان» گام‌هایی که انسان به سوی مسجد برمی‌دارد. تکمیل وضو در سرما و 
سختی‌های دیگر» و پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن. 


(۱) حسن است؛ روایت احمد در مسندش ۱۱ ۱۹۹٩‏ ۲۸۵) و االزهد (۲۴۳)ء نسائی در المجتبی 
(۳۹۳۹) طبرانی در الأوسط (۵۲۰۳) ابویعلی در مسندش ( ۳۴۸۲) (۳۵۳۰) و مروزی در تعظیم قدر 
الصلاة (۳۲۲)؛ بیهقی در الکبری ۰ ۷۸/۷)» ابن عدی در الکامل (۳۰۵/۳)» عقیلی در الضعفاء (۱۶۰/۲) 
همه این روایت را از طریق سلام ابی‌المنذر از ثابت از انس به صورت مرفوع, نقل کرده‌اند. البته این 
روایت. از طریق دیگری هم روایت شده است؛ نک: الأوسط طبرانی (۵۷۷۷۲؛ آلبانی ‏ این حدیث 
را در صحیح الجامع (۲۱۲۴) صحیح دانسته است؛ اما چنین به‌نظر می‌رسد که با توجه به همه‌ی راه‌های 
روایتش» «حسن» می‌باشد؛ هم‌چنانکه حافظ جه در التلخیص الحبیر (۱۱۶/۳) آن را حسن دانسته 


ابیت 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۳۵ 





پیامبر ی فرمود: فلکم الرَبَاط» واژه‌ی رباط در اصل به جهاد کردن و جنگیدن 
با دشمن و آماده کردن ساز و برگ جنگی و بستن تجهیزات نظامی اطلاق می‌شود و 
جزو برترین اعمال نیک به‌شمار می‌رود؛ لذا مفهوم حدیث از این قرار است که 
تکمیل وضو و رعایت پاکی و طهارت. و نیز ادای نماز همانند جهاد در راه الله متعال 
ارزشمند و پرفضیلت است. 

هم‌چنین گفته‌اند که واژه‌ی «رباط» در این‌جاء اسمی‌ست به معنای وسیله یا ابزار 
بستن؛ همین‌طور تکمیل وضو و نماز نیز انسان را از انجام گناه و معصیت باز می‌دارد. 


+- السادش عشر: عن أي موسی الأشعري 4 قال: قال رسول اللهی: امن صل 
ادن دَحَلَ الجنَّة. [متفی علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابوموسی اشعری < می‌گوید: رسول‌اله 38 فرمود: «کسی که نماز صبح و 
عصر را بخواند» وارد بهشت می‌شو د). 

۵- السَایعٌ عشّر: عنه قال: قال رسول اللّه¥#: لد مرض الْعبْدُ و سافر کیب لَه ما 
کان يعمل ُقَیما صحیحاا. [روایت بخاری]۲ 

ترجمه: ابوموسی اشعری ته می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه بنده‌ای» بیمار 
شود یا به مسافرت برود. پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت انجام می‌داده 
است. به او می‌رسد). 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از ابوموسی اشعری«» نقل کرده که رسول‌اله 5 
فرموده اننتیت: «(کسی که نماز صح و عصر را بخواند. وارد بهشت می‌شود). در 
حدیث واژه‌ی «بردین) أهكة که به معنای دو نماز سرماست؛ یعنی دو نمازی که 


وقتشان. در سردترین زمان شبانه‌روز است؛ زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۷۴ و صحیح مسلم, ش: #۳۵ 


۱۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌باشد و نماز عصر نیز در سردترین زمان روز. لذا پای‌بندی به نماز صبح و عصر 
سبب ورود به بهشت است. 

پیامب رل شبی به ما نگاه کرد و فرمود: کم سَتَرَونَ ریم گما تون هَذا 
الم لا ُصَامُونَ ف رویه» قان اسَتَطَعَتهُ ألا لیوا عل صلا قبل طلوع امس وب 
غرُوبهَا قافعَلُوا» " یعنی: «شما همان‌گونه که این ماه را بدون هیچ مزاحمتی می‌بینیده 
پرورد گارتان را نیز خواهید دید؛ پس. تا می‌توانید سعی کنید که نماز صبح و عصر را 
از دست ندهید». رسول‌اله 6 در این حدیث فرموده است: «همان‌طور که ماه را 
می‌بینید. پروردگارتان را خواهید دید». این» بدین معنا نیست که اه شبیه ماه 
می‌باشد؛ بلکه بیان‌گر این موضوع است که مؤمنان» پروردگارشان را خواهند دید و 
مشاهده يا دیدن تنها وجه شباهت می‌باشد که در این حدیث. ذکر شده است؛ یعنی 
مومنان به‌طور حقیقی الّه را خواهند دید؛ همان‌طور که انسان» ماه شب چهارده را 
آشکارا می‌بیند. و گرنه. الله بزرگ تر و فراتر از این است که به مخلوقاتش شبیه 
تال 

سپس رسول‌اله 5 فرمود: «پس, تا می‌توانید مواظب باشید که نماز صبح و عصر 
را از دست ندهید». نماز صبح و عصر برترین نمازهای پنجگانه به‌شمار می‌روند؛ و 
در این میان» نماز عصر برتر است؛ زیرا الله غ می‌فرماید: 

( نوا عل لصوت والصَلوة لسطی وفومُوا یله قنتین 48 [البقرة: ۲۳۸] 

بر تمام نمازها و به‌ویژه نماز عصر پای‌بند باشید و خاشعانه در پیش‌گاه الله (به عبادت) 

پاش ون یی اه سای امن وهای ی قزر ای ار 
فَبُورَهُمُ وه تارا گما مَعَلوتا عَنْ الصّلاة ای صلاة العصر» یعنی: «ال خانه‌ها 
و قبرهایشان را پُر از آتش بگرداند که ما را از نماز عصر بازداشتند). 

رسول الله 5 فرمود: «کسی که نماز صبح و عصر را بخواند. به بهشت می‌رود)؛ 
یعنی این دو نماز را آن‌گونه که فرمان الهی‌ست. ادا کند و نماز صبح و عصر را سر 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۰۵۸. [مترجم] 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۱۳ 





وقتش بخواند و اگر مرد است. آن‌ها را با جماعت ادا نماید؛ زیرا نماز جماعت؛ 
واجب است و برای هیچ مردی جایز نیست که بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. 

و اما حدیث دوم: رسول‌اله 36 فرموده است: «هرگاه بنده‌ای» بیمار شود یا به 
مسافرت برود پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت. انجام می‌داده است. به او 
می‌رسد». بنابراین کسی که به هنگام عذر یا بیماری» آرزوی انجام عمل نیکی دارد. 
در صورتی که به انجام آن عادت داشته و به آن پای‌بند بوده است» باز هم از پاداش 
آن به‌طور کامل برخوردار می‌شود؛ به عنوان مثال: شخصی به ادای نماز جماعت در 
مسجد عادت داشته ولی خواب می‌ماند و یا بیماری یا امثال آن. مانع از حضورش 
در نماز جماعت می‌شود؛ پاداش نماز جماعت به‌طور کامل و بی‌کم و کاست. به او 
می‌رسد. نمونه‌ها و مثال‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ البته اگر در حالت 
عادی و زمانی که عذری نداشته به انجام آن عمل پای‌بند نبوده است» در این 
صورت فقط پاداش نیتی که کرده به او می‌رسد؛ نه پاداش آن عمل. لذا اگر به خواندن 
نماز نفل عادت کرده‌اید یا قرآن می‌خوانید و ذکر می‌گویید؛ اما به دلیلی چون سفر و 
امثال آن» از انجام اعمالی که بدان پای‌بندی داشته‌اید. بازمی‌مانید» نگران نباشید؛ زیرا 
پاداش آن به‌طور کامل برای شما ثبت می‌شود. 

از این‌رو هر آدم عاقل و خردمندی. باید قدر فراغت و سلامت خود را بداند و 
به انجام کارهای نیک بپردازد تا هنگامی که بیمار با مشغول می‌شود از اجر و پاداش 
کارهای نیکی که در زمان فراغت و سلامت خویش, ذخیره کرده. هم‌چنان برخوردار 
گردد. پیامبر 5 فرموده است: «بسیاری از مردم درباره‌ی دو نعمت» زیان می‌بینند (و 
آناگوته که نانک بان آن‌ها ااه کی کت کوک و قراخ انم ع 
می‌گوید: «قدر سلامتی خود را قبل از آن‌که بیمار شوی, بدان و زندگانی خویش را 
تشن اسر دقن نمی مار دی یت ناغمرا لین امه و سین آنن عم ها 
باشد یا فرموده‌ی رسول‌اله #5 در هر صورت انسان باید در حال سلامتی و تن‌درستی. 
فرصت را غنیمت بداند و کارهای نیک انجام دهد تا هنگامی که بیمار می‌شود. پاداش 


)۱ ر.ک: حدیت شماره‌ی ۹۸ همین کتاب. 


۱۳/۸ شرح ریاض‌الصالحین 





کارهایی که در زمان سلامتی‌اش انجام می‌داده برایش ثبت گردد. هم‌چنین هنگامی 
که مشغول یا در سفر نیست. بايد به انجام اعمال شایسته بپردازد تا این که در سفر یا 
هنگامی که مشغول است. پاداش کارهای نیکی که در هنگام فراغت یا در حال اقامت 
انجام می‌داده. به او برسد. از الله متعال می‌خواهم که نیت و اعمال همه‌ی ما را نیک 
بگرداند. 


اد د ا 
AT‏ و 


- امن عشّر: عنْ جابره قال: قال رسول الهتل: کل معژوف صدقةً. 
[روایت بخاری. مسلم» » این روایت را از حذیفه له نقل کرده است.]"؟ 

ترجمه: جابرتله می گوید: رسول‌اله ِا فرمود: «هر کار نیک و پسندیده‌ای. صدقه 
است). 

شرح 

ملف چله» در باب زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی. حدیثی بدین مضمون از جابر 
بن عبداله‌طه نقل کرده که رسول‌الله 5 فرموده است: «هر کار نیک و پسندیده‌ای» 
صدقه است». در حدیت واژه‌ی «معروف» آمده و به هر کاری اطلاق می‌شود که 
مردم آن را پسندیده می‌دانند یا در شریعت از آن به‌نیکی یاد شده است. لذا کار نیک 
و پسندیده. هم شامل کارهای عبادی می‌شود که انسان با انجام آن به عبادت الله 
می‌پردازد و هم شامل کارهایی می‌گردد که در غرف مردم. نیک و پسندیده است؛ لذا 
هر عملی که انسان به‌وسیله‌ی آن به عبادت الط می‌پردازده صدقه‌ای به‌شمار 
مرو مان که تور ی ال کر رسولال 4 ان دس 
صقه وگل عبیدةٍ صد ول له دق رکل كطبيرة صَدَقَُ ونر بالفژوب 
ا وتي عن منک د یعنی: «هر سبحان‌اللّه گفتن. یک صدقه است؛ هر 
الحمدلله گفتن» یک صدقه است؛ هر لااله‌الاالله گفتن» یک صدقه است؛ هر الله‌اکبر 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۰۲۱ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۰۵ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۱۸۱ به‌نقل از ابوذر خی 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۳۹ 





گفتن» یک صدقه است؛ هر امر به معروف. صدقه است؛ هر نهی از منکر. صدقه 
است). 

هم‌چنین هر چیزی که در غرف مردم و در روابط اجتماعی آن‌ها نیک و 
پسندیده است» در این مفهوم می گنجد؛ مانند نیکی کردن به مردم از طریق کمک مالی 
به آن‌ها پا خوش‌رویی و نرم‌زبانی با دیگران و خوش‌حال کردن آنان؛ نه اين‌که با 
ترش‌رویی یا بدزبانی با دیگران برخورد کنیم؛ از این‌رو علما رحمهم‌الله گفته‌اند: یکی 
به او بگوید: الحمدلله حال تو بهتر است؛ البته این سخن را بدین نیت بگوید که 
وضعیت بیمار می‌تواند از این هم بدتر باشد تا اشکالی پیش نیاید و دروغ هم نگفته 
است؛ زیرا روحیه دادن به بیماره کمک زیادی به بهبودش می‌کند. اگر به بیمار روحیه 
دهند و به او بگویند که بیماری‌اش. بیماری ساده‌ای‌ست. این باعث می‌شود که 
بیماری‌اش را فراموش نماید. برای شما شخصی را مثال می‌زنم که زخمی شده است؛ 
تا وقتی به کاری مشغول می‌باشد. درد زیادی احساس نمی کند؛ اما همین که سرش 
خلوت می‌شود. همه‌ی دردها به‌یادش می‌آید و گام این فکر و خیال از سرش 
می‌گذرد که این زخم. باعث مرگش خواهد شد. غافل شدن بیمار از بیماری خویش 
یا روحیه دادن به او و امیدوار کردنش به این که اللهك شفايش خواهد داد خیلی مفید 
است و کار نیکی به‌شمار می‌رود که به بهبود بیمار کمک می‌کند؛ لذا هر کار 
پسندیده‌ای» تواب صدفه را دارد. اگر شخصی. کنار شما نشست و دیدید که از گرما 
عرق کرده. و با پنکه با وسایل دیگر نکش کردند» این هم صدقه‌ای محسوت 
می‌شود. هم‌چنین اگر از میهمان خود با خوش‌رویی پذیرایی نمایید. اجر و ثواب 
صدقه‌ای به شما می‌رسد. ابراهیم اقلا را ببینید که وقتی فرشتگان الاهی. در چهره‌ی 
تعدادی میهمان نزدش رفتند» برای پذیرایی از آن‌ها شتاب کرد: 

ر ا ر مر کر ا ~~ 

قالوا سلما قال سم فما لبت آن جاء بیج حنیذ 46 [هود: 1٩‏ ] 

(فرشتگان به ابراهیم گفتند:) به تو سلام می‌گوییم؛ او نیز سلام گفت و بی‌درنگ برایشان 

گوساله‌ای بریان آورد. 


۱۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 
علما گفته‌اند: طرز سلام کردن ابراهیم اکت ڪل از شیوه‌ی سلام گفتن فرشتگان» بهتر 
بود؛ زیرا فرشتگان گفتند: به تو سلام می گوییم؛ یعنی جمله‌ی «فعلیه» به‌کار بردند و 
معنایش چنین می‌شود که اينک به تو سلام می‌گوییم؛ اما نحوه‌ی سلام گفتن 
ابراهیم اقلا که با جمله‌ی «اسمیه» بود» بیان گر تداوم و استمرار است؛ یعنی همواره 
سلام بر شما. بنابراین» با سلامی گرم و نیک. از میهمانانش استقبال کرد و آن‌گاه برای 
فراع إل آهْله فَجَاءَ بعجل سمین 8 [الذاریات: ۲۲ 


سپس پنهانی نزد خانواده‌اش رفت و برایشان گوساله‌ای فربه (و بریان) آورد. 





ابراهیم اظ از آن جهت پنهانی و با شتاب نزد خانواده‌اش رفت که مبادا 
میهمانانش. نگذارند که برای پذیرایی از آن‌ها کاری انجام دهد يا بگویند که ماء 
چیزی نمی‌خواهیم. به هر حال. ابراهیم ظا برایشان گوساله‌ای بریان آورد. گوشت 
بریانی يا کباب از گوشتی که به روش‌های دیگر پخته می‌شود. خوش‌مزه‌تر است و 
ابراهیم الا سعی کرد به بهترین شکل از میهمانانش پذیرایی کند. اللهك می‌فرماید: 
ی ی «و آن را نزدیکشان گذاشت». غذا را در جای دوری قرار نداد 
و به آن‌ها نگفت که برای صرف غذا به محل غذاخوری بروید؛ بلکه غذا را نزدیکشان 
گذاشت. تا از. آن‌ها ونی پدیرایی کند. ی آنگاه به: آن‌ها :فزمود:. و قال ا 
ون » یعنی: «مگر نمی‌خورید؟» در واقع به آن‌ها گفت: بفرمایید؛ خواهش 
می‌کنم بفرمایید. در واقع» با ادب خاصی به آن‌ها تعارف نمود که غذا میل کنند؛ اما 
فرشتگان چیزی نخوردند؛ زیرا فرشتگان. غذا نمی‌خورند و دستگاه گوارشی ندارند. 
الله متعال. آن‌ها را از نور و به صورت پیکری یک‌پارچه آفریده است که نمی‌خورند و 
نمی‌آشامند و ادرار و مدفوع ندارند؛ بلکه همواره به ذکر و ياد اللهك مشغول‌اند. 
اللہ غا می‌فرماید: 

مسیون یل ولاز لا یرون 4۵ [الأنبیاء: ۲۰] 

شب و روز تسبیح می گویند و سستی نمی کنند. 

ابراهیم ال که دید میهمانانش هیچ نمی‌خورند و دست به سوی غذا دراز 
نمی‌کنند. نگران شد که مشکل چیست و چرا غذا نمی‌خورند؟ عرب‌ها عادت داشتند 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۴۱ 





که وقتی میهمانشان چیزی نمی‌خورد. اراحت و بدگمان می‌شدند و آن را نوعی 
بی‌احترامی می‌دانستند. اینک نیز به میهمانی که چیزی نمی‌خورد. می‌گویند: بخور؛ 
نمک‌گیر نمی‌شوی. ابراهیم اط نیز بدبین و اراحت شد و ترسید که مبادا مشکلی 
وجود داشته باشد؛ لذا خود را معرفی کردند: 
O‏ ےج که ر مه و و و 

۶ قالوا لا خف وبتروه بعلم علیم ( 4 [الذاریات: ۲۸] 

گفتند: نترس. و او را به پسری دانا مژده دادند. 

ابراهیم و همسرش. هر دو پیر شده بودند؛ لذا همسرش از شنیدن این مزده. 
دگرگون شد؛ اللهك می‌فرماید: 

اقبت ارآ ق رو تصکت وجههاوقاث عَجرژ َي 48 

[الذاریات: ۲۸ ۲۹] 

در این هنگام همسرش (از روی تعجب) فربادزنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت: 

«من. پیرزن نازایی هستم»! 

فرشتگان در پاسخش گفتند: «پروردگارت چنین فرموده است) و او هر جچه 
بخواهد انجام می‌دهد و برای پدید آمدن چیزی. فقط کافی‌ست بگوید: پدید آی؛ و 
بی‌درنگ یدید می‌آید. ارژه غا در این‌باره می‌فرماید: 

(قالوا لك قال رب | هو اكيم العَلیم ©4 [الذاریات: ۳۰] 

(فرشتگان) گفتند: پروردگارت چنین فرموده است؛ بی‌گمان او حکیم داناست. 

لله متعال, در این آیه ابتدا واژ‌ی « يم ) را ذکر کرده است و سپس واژه‌ی 
«لْعَلِیمُ» را؛ البته در برعی دیگر از آیات می‌بينيم که واژه‌ی «علیم» را پیش از 
واژه‌ی (حکیم) ۳ فرموده است؛ زیرا این جا موضوع به دنا آمدن فرزندی‌ست که 
مادرش» پیر و نازاست و جنین مسایلی به‌ندرت پیش می‌آید؛ لذا واژه‌ی (حکیم) را 
پیش از «علیم» ذکر کرد تا بیان‌گر این باشد که این مسأله» برخاسته از حکمت اللهك 
می‌باشد. به‌هر حال» ابراهیم اط در مهمان‌نوازی» زبان‌زد شده است و مهمان‌نوازی» 
یکی از کارهای نیک و پسندیده به‌شمار می‌رود و به فرموده‌ی پیامبر 6 «هر کار نیک 
و پسندیده‌ای» صدفه اشبت): 


ماد د ا 


۱۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





۳۷- لاس عشر: عنْهُ قال: قال رسول اللهع: ما ین مُسْلِم یغیس گرا 1 کان 
ما کل مه له صدقّ وما شرق مثه له صدقَ ولا يزؤه أَحَدٌ لا له دق [روایت 
مسلم]"؟ 

وفي رواية له: قلا یغرس امس غرساء ی کل مه سان ولا دابة ولا طبر الا کاق 
له صدقَة إلى یوم القیامة». 


$ 


وفی رواية له: لا یفرس مُسلم غزساء ولا يزْرع ززعاء فيال مله سای ولا داب بة ولا 
مَيء إل كانت له صدقة». 

ترجمه: جاب ره می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هر مسلمانی درختی بکارد. هرچه 
از آن بخورند. برایش صدقه‌ای به‌شمار می‌رود؛ و هرچه از آن بدزدند. برای او صدقه 
است یا هر کس چیزی از آن بکاهد. برای صاحبش صدقه محسوب می‌شود؛. 

در روایت دیگری از جابرعله آمده است: «هر مسلمانی درختی بکارد و انسان یا 
حیوان و یا پرنده‌ای از آن بخورد. تا روز قیامت برای صاحبش صدقه‌ای به‌حساب 
می آید). 

وی فا اف دیگری که مسلم از جابر 4 نقل کرده. همین مضمون آمده است که: 
«هر مسلمانی درختی بکارد یا کشت و زراعتی را به‌ثمر برساند. و انسان یا حیوان و 
یا پرنده‌ای از آن بخورد. برای صاحبش صدقه‌ای به‌حساب می‌آید). 


۸- ورویاه جمیعاً من رواية نس 

[بخاری و مسلم. هر دو چنین روایتی از انس نقل کرده‌اند.] 

مؤلف 2 در باب زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی. حدیثی بدین مضمون از جابر 
بن عبداله ع نقل کرده که پیامبرع فرموده است: «هر مسلمانی درختی بکارد و انسان» 
حیوان يا پرنده‌ای از میوه‌اش بخورد» با از آن دزدی شود برای صاحبش صدقه‌ای 
خواهد بود؛. این حدیث» بیان‌گر اهمیت و فضیلت نهال‌کاری و کشاورزی‌ست و 


نشان می‌دهد که منافع دینی و دنیوی فراوانی در این کار ارزشمند وجود دارد. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۵۵۲ به‌تقل از جابر ظا 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۳۳ 





برای ارزش دنیوی آن» همین بس که کاری تولیدی به‌شمار می‌آید و ارزش آن از 
معاملات و داد و ستدهای مالی بیش‌تر است؛ زیرا زراعت و باغبانی. هم برای 
کشاورز مفید است و هم برای جامعه؛ و مصرف‌کنندگان و همه‌ی انسان‌ها از آن 
فایده می‌برند و این» چرخه‌ی تولید را فعال می‌کند و باعث رشد جامعه و خير و 
پرکت می‌گردد. بر خلاف درهم و دیناری که در صندوق‌ها ذخیره می‌شود و کم‌تر 
کسی» از آن سود می‌برد. 

اما منافع دینی کشاورزی؛ اگر گنجشک» کبوتر مرغ یا هر پرنده‌ی دیگری. یک 
دانه از تین ات کشاورزی» بخورد. این برای کشاورز. یک صدقه محسوب 
می‌شود؛ فرقی نمی کند که کشاورز. این را بخواهد يا نخواهد؛ در هر صورت. ثواب 
یک صدقه به او می‌رسد. عجیب‌تر این که هرچه از محصولاتش دزدی شود این هم 
برای او صدقه به‌شمار می‌آید؛ زیرا کشاورز راضی نیست که چیزی از محصولاتش 
را بدزدند و اگر دزد را بشناسد. ممکن است به دادگاه شکایت کند. با این حال, به 
ازای سرقتی که از محصولات کشاورزی‌اش می‌شود. پاداش صدقه به او می‌رسد و 
الله متعال» پاداش آن را تا روز قیامت برایش ثبت می کند. 

هم‌چنین زراعتی که انسان به‌ثمر می‌رساند و جانوران» کرم‌ها و حشرات. از آن 
می‌خورند. برای صاحبش صدقه محسوب می‌شود؛ لذا پیامبری# در این حدیث. به 
کشاورزی تشویق نموده است؛ زیرا زراعت و باغبانی» منافع دینی و دنیوی فراوانی دارد. 

این حدیث هم‌چنین بیان‌گر زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی‌ست و نشان می‌دهد 
که این امر. برای صاحبش خیر است؛ فرقی نمی‌کند که نیت بکند يا نکند. و این 
همانند این فرموده‌ی الاهی‌ست که: 
لا حير ف گیير من جوم لا من آتر بصدقة أو مغروب أو (ضلج ین 
این وَمَن یف ذلك ِیاه مزضات له قسوف تیه جرا عظیتا 45 

[النساء: ۳ 

در تارف ار لمات و یجان دم جیزی تساو خیرز درون کبی بت OE‏ 
یا کار نیک یا اصلاح و آشتی در میان مردم فرا بخواند. و هر کس برای کسب رضایت الله 
چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 


۱۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





الله متعال بیان فرمود که خیر ونیکی. در چنین کارهایی‌ست؛ چه با قصد و نیت 
انجام شود و چه بدون نیت؛ اما کسی که این کارها را برای کسب رضایت و 
خشنودی الله انجام دهد پاداش بزرگی خواهد یافت؛ زیرا الله غ می‌فرماید: 

ون یفعَلْ ذلك أبتقاء مات له قوف نویه جرا عظیتا @) [الساء : ۱۱6] 

و هر کس برای کسب رضایت الله چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 

این حدیث. بیان‌گر این است که کارهای عام‌المنفعه برای صاحبش خیر است؛ 
اگرچه بدون نیت آن را انجام دهد و اگر با قصد و نیت به چنین کارهایی بپردازد به 
خیر بیش‌تری دست می‌یابد و اللهك از فضل خویش, پاداش بزرگی به او می‌دهد. از 
الله متعال درخواست می‌کنم که بر همه‌ی ما منت نهد و توفیقمان دهد که با حلاص 


دیت» از پیامبرش پیروی کنیم؛ به‌یفین الله» بخشنده و بزرگوار است. 


۵ العشرُون: عنه قال: رد بو سَلمة أن بو رب لمجي فب ذلك رسول 
الله فال لهم: نهذ عي َنَڪ ثریذون أن تنتَقلوا فرب امسجد؟» الوا ِ 
رسولّ ال قذ اردنا ذلك» ققال: «بنی سَلمة دیازکم تڪتبْ آتازگم دیارکم» ڪب 
آثازکُم. [روایت مسلم]" 

وفي رواية : ِن بل خَطوو درجهّ. 

ترجمه: جاب راه می گوید: «بنی‌سلمه» تصمیم گرفتند به نزدیکی مسجد نقل مکان 
کنند. این خبر به رسول‌اله 3 رسید. به آن‌ها فرمود: «به من خبر رسیده که می‌خواهید 
به نزدیک مسجد نقل مکان کنید». گفتند: بله» ای رسول خدا! فرمود: «ای بنی‌سلمه! در 
محل خود بمانید تا گام‌هایتان (به سوی مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود 

در روایتی آمده است: «هر قدمی. یک درجه است». [یعنی به ازای هر قدمی که 
به سوی مسجد برمی‌دارید. یک درجه بر درجات شما افزوده می‌شود.] 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۶۶۵. 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۳۵ 





شرح 

مولف له از جابر بن عبدالله اه نقل کرده است که بنی‌سلمه تصمیم گرفتند به 
نزدیک مسجد نقل مکان کنند تا راحت‌تر به نماز جماعت برسند و در جلسات 
علمی رسول الله حضور یابند. این خبر به پیامبر ي رسید؛ لذا از آن‌ها سوال کرد که 
آیا خبر» درست است؟ گفتند: بله. ای رسول‌خدا! ماء تصمیم گرفته‌ايم که به نزدیک 
مسجد نقل مکان کنیم. رسول الله دو بار فرمود: «دیارکم تب آازکم؛ یعنی: 
در محل خود بمانید و نقل مکان نکنید تا پاداش گام‌هایی که به سوی مسجد 
برمی‌دارید. برای شما ثبت شود. و آن‌گاه برایشان بیان فرمود که به‌ازای هر قدمی» 
ثواب یک نیکی به آن‌ها می‌رسد یا یک درجه بر درجاتشان افزوده می‌گردد. 

این حدیت. نشان می‌دهد که وقتی انسان به مسجد می‌رود با هر قدمی که به 


سوی مسجد برمی‌دارده یک نیکی به او می‌رسد. روایت ابوهریره» این مطلب را 


واضح‌تر بیان نموده است؛ در این روایت آمده که رسول الله 4 فرمود: من توضّاً سب 
اوه تم خرج من بیته ال الْمسجد لا بخرجه الا الصلاُ آم خط خطوة الا شب اله له 
بها درج حط عَنْه با خطیکة۱۱ یعنی: «(کسی که وضوی درست و کاملی بگیرد و 
سپس از خانه‌اش به سوی مسجد بیرون شود و انگیزه‌ای جز نماز بیرونش نکرده 
باشد» با هر قدمی که برمی‌دارد. الّه. یک درجه بر درجاتش می‌افزاید و یکی از 
گناهاش را می‌بخشد»؛ لذا دو پاداش می‌یابد: اول این که یک درجه بر درجاتش افزوده 
می‌گردد؛ و دوم این‌که یکی از گناهانش بخشیده می‌شود. البته در صورتی که در 
خانه‌اش وضو بگیرد و وضویش کامل و درست باشد؛ فرقی نمی‌کند که گام‌های 
زیادی به سوی مسجد بردارد یا گام‌های اندکی؛ بلکه به‌ازای هر قدمی که برمی‌دارد. 
یک درجه بر درجاتش افزوده می‌شود و یکی از گناهانش بخشیده می‌گردد. 
بل نیاق کر ان اس که ی اسان میات کی مق یاه انز 
قبل از این که چیزی بگوید یا اقدامی انجام دهد. از صحت آن خبر مطمئن شود؛ از 
این‌رو پیامبر ی پیش از این که چیزی به بنی‌سلمه بگوید. از آنان پرسید: شنیده‌ام که 
چنین قصدی دارید؟ گفتند: بل ای رسول‌خدا! لذا باید هنگام شنیدن هر خبری. ابتدا 


E (۱)‏ بخاری» ش: (4V۶ £11 F۵۷)‏ به‌نقل از ابوه یره ظا 


۱۴۶ شرح رياض الصالحين 


از درستشی آن مطم .شید :ها متانت دو سنکینی انسان» زعایت شود ویر آدم‌های 


تخوس باوریی که هر سختی. را تاد هی کنن خی فراوانین زا از دست می دهد ق به 





بسا با زیان‌ها و آسیب‌های بزرگی روبه‌رو می‌شوند. 
این حدیث هم‌چنین نشان‌دهنده‌ی زياد بودن راه‌های خير و نیکی‌ست که یکی از 
این راه‌هاء رفتن به مسجد با پای پیاده می‌باشد و همان‌طور که پیش ‌تر ذکر شد. مایه‌ی 


اه د ا 
gD‏ 


1 وو 


»او 

تک في الظلّماء وني ي نق ء ققال: ما ماز 3 جنب المشجد ل ر ا 
يتب لي ممشاي إلى المَنجد» ورجوي ذا رجغث | 
جمع ال لك ذلك که [روايت مسلم]۱" 

وفي رواية : إن لك مّا اختسبت. 

ترجمه: ابومنذر ابی بن کعب 4 می‌گوید: مردی بود که من» سراغ نداشتم کسی 
به‌اندازه‌ی او از مسجد دور باشد؛ ولی هیچ نمازی از او فوت نمی‌شد. به او گفتند یا 
من به او گفتم: کاش الاغی می‌خریدی و در تاریکی و گرما (برای پیمودن زمین داغ) 
بر آن سوار می‌شدی. گفت: خوشم نمی‌آید که خانه‌ام در کنار مسجد باشد؛ می‌خواهم 
قدم‌هایی که به سوی مسجد برمی‌دارم و نیز پاداش اک به نزد خانواده‌ام» برایم 
نوشته شود. رسول الله 5 (به او) فرمود: «الله» همه‌ی این‌ها را برای تو فراهم کرده 
است». 

در روایتی آمده است: «پاداشی که بدان امیدوار بوده‌ای» به تو می‌رسد». 

شرح 

این حدیث همانند احادیث پیشین» بیان‌گر زیاد بودن راه‌های خير و نیکی‌ست؛ 

یکی از این راه‌هاء رفتن به مسجد و نیز باز گشت از مسجد می‌باشد؛ البته به‌شرطی که 


(۱) صحیح مسلم ش: ۶۶۳. 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۳ 





انسان به پاداش چنین کاری در نزد الله متعال امیدوار باشد. این حدیث که مولف چ 
ذکر کرد درباره‌ی شخصی‌ست که خانه‌اش از مسجد دور بود و به اميد اجر و 
ثواب الاهی به مسجد می‌رفت و با همین امید» به خانه‌اش بازمی‌گشت. مردم به او 
گفتند: کاش الاغی می‌خریدی تا در تاریکی شب- نماز صبح و عشاء- یا در گرمای 
شدید بر آن سوار می‌شدی؛ به‌ویژه هوای گرم و سوزان حجاز. آن بزرگوار پاسخ داد: 
خوشم نمی‌آید که خانه‌ام در کنار مسجد باشد؛ یعنی دوست داشت که خانه‌اش دور 
از مسجد باشد تا با پای پیاده به مسجد بیاید و با پای پیاده» به خانه‌اش بازگردد؛ زیرا 
نزدیک بودن خانه‌اش به مسجد باعث می‌شد که گام‌های کم‌تری به سوی مسجد 
E CE ENES‏ کت ای اس ور 
ET‏ او مود اش که وتان نیوا ب تیف رس 

بنابراین درمی‌یابیم که برداشتن گام‌های زیاد به سوی مسجد یکی از راه‌های خير 
و نیکی‌ست و در صورتی که انسان به اجر و پاداش این کار امیدوار باشد و وابتس را 
از الله بخواهد. الله متعال پاداش رفت و برگشت را به او می‌دهد. 

شکی نیست که نیت. تأثیر زیادی در درست بودن اعمال و پاداش آن دارد؛؟ چه 
بسا دو نفر در کنار یک‌دیگر نماز می‌گزارند. اما تفاوت پاداش آن دو به‌اندازه‌ی 
فاصله‌ی زمین و آسمان است؛ و این به نیت و نحوه‌ی عمل آن‌ها بستگی دارد. هرچه 
اخلاص برای ال و هم‌چنین پیروی از رسول‌اله 3 بیش‌تر باشد. پاداش آن نزد 


لك بیش‌تر خواهد بود. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


-٠‏ الاي والعشرون: عن أي محمد عبد اله بن عمرو بن العاص ب قال: قال 
رسول الله4: «َرْيمُونَ لد أعلاها نیح ان ما من عامَلِ یعمل بضلة منها رجاء 
توبها وتضییق موغودها لا َذخلَه اله با ال اروایت بخاری](" 

ترجمه: ابومحمد. عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: رسول‌ال ی فرمود: 
«چهل خحصلت نیکو وجود دارد که برترین آن‌هاء به عاریت دادن بُز شیرده می‌باشد تا 


او دس اشتهادم. کین : به اميد ثو ات و با ایمان به پاداشی که وعده داده شده. 
ز سپرس هردس به اميد بواب و با ایمال به پاداسی حه و 


۱۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





یکی از این حصلت‌های نیک را انجام دهد الله متعال به پاس آن. او را وارد بهشت 
می گر داند). ۱ 

۳- الَالثُ والعشرون: عَنْ عيّ بن حاتم قال: سيعت الى یقول: وا 
ار ولژ بش کنر [متفق عليه" ۱ 

وني رواية ما عنه قال: قال رسول الله «ما مِنْصُم من أَحَدٍ لا سکم ربه لس 
يته ويه ترجمان» فینظر يمن مه فلا ری الا ماقم وینظر شام مه فلا رى الا ما 
دم وینظر بيْنَ یه قلا یری الا ار تِلْقَاءَ وجْهه فاتَمُوا ار ولو شق تمرة فَمَنْ لم 
د فبکمة طیبة. 

ترجمه: عدی بن حاتم 4 می‌گوید: از پیامبر 5ة شنیدم که فرمود: «از آتش دوزخ 
پروا کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد». 

بخاری و مسلم از عدی اه روایت کرده‌اند که رسول الله فرمود: «الله با هر یک 
از شما سخن خواهد گفت؛ در حالی که هیچ واسطه و مترجمی در میان نخواهد بود. 
در آن هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه می‌کند و چیزی جز اعمالش 
نمی‌بیند؛ و به سمت چپ خود می‌نگرد و چیزی جز اعمالش نمی‌بیند و به روبه‌روی 
خویش نگاه می‌کند؛ تنها چیزی که در برابرش می‌بیند. آتش دوزخ است. پس, از 
آتش دوزخ دوری کنید؛ اگرچه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد. و هرکس 
توانایی صدقه دادن این مقدار را ندارده پس با گفتن سخنی نیکو (خود را از آتش 
دوزخ نجات دهد)). 

شرح 

یت دوبان ای از و اھان و ال ما۳ وانهای 
نیک فراوانی فراروی بنده‌اش قرار داده تا به وسیله‌ی آن‌ها به مقصد برسند که یکی از 
این راه‌ها؛ صدقه دادن است. به فرموده‌ی رسول‌الله #٤‏ «همان‌گونه که آب» آتش را 
خاموش می‌کند. صدقه نیز (آتش) گناه را خاموش می‌گرداند؛ یعنی باعث بخشش 
گناهان است. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۰۱۶ 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۳۹ 





سپس مولف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده که الله روز قيامت با بنده‌اش 
بدون واسطه و در تنهایی سخن می‌گوید. الله متعال می‌فرماید: 

تايها آلاسن نت کادخ رل ریت گذتا فملقیه 46 [الانشقاق: 7] 

ای انسان! بە‌یقین تو تا ملاقات و در تلاشی سخت خواهی بود و سپس ملاقاتش 

خواهی کرد. 

یعنی پروردگارت را ملاقات خواهی کرد و پاسخ‌گوی سعی و تلاش خویش 
خواهی بود؛ کک ای مؤمنان یک مژده است؛ همان گونه که الله ع می‌فرماید: 

«(واتقوا لته راغلموا نڪ E‏ ©{ [البقرة: ۲۲۳] 

و تقوای الله پیشه کنید و بدانید که شماء الله را ملاقات خواهید کرد و موّمنان را بشارت بده. 

الحمدلله که مؤمن هنگام ملاقات پروردگارش. وضعیت خوبی دارد؛ از این‌رو 
رسول‌اله 35 بدین نکته تصریح نموده که الله متعال روز قیامت با یکایک شما بدون 
واسطه سخن خواهد گفت. الله با بنده‌ی مومنش سخن می‌گوید و درباره‌ی گناهانش 
از او اعتراف می‌گیرد و می‌فرماید: آیا به‌یاد داری که در فلان‌روز, فلان کار را انجام 
دادی؟ انسان» اعتراف می‌کند و خود را در معرض هلاکت می‌پندارد؛ اما اللهك به او 
می‌فر ماید: «(سترتها عَلَیَْ ف ال ۳۲ ا لک یوم یعنی: «گناهانت را در دنیا 
پوشانیدم و امروز نیز گناهانت را می‌بخشم». چه همه گناه کرده‌ایم! فقط الله می‌داند. 
اما آن‌ها را پوشانده است و روز قیامت» باز به ما لطف می‌کند و گناهانمان را 
می‌آمرزد. الحمدلله. 

سپس رسول الله فرمود: «در آن هنگام انسان به سمت راست خویش نگاه 
می‌کند و چیزی جز اعمالش نمی‌بیند؛ و به سمت چپ خود نگاه می‌کند و چیزی جز 
اعمالش نمی‌بیند و به روبه‌روی خویش نگاه می‌کند؛ تنها چیزی که در برابرش 
می‌بیند» ۳ دوزخ است». آن‌گاه افزود: «(پس» از اتش دوزخ دوری کنید؛ اگرچه با 
صدقه دادن نصف یک خرما باشد). 

این حدیث بیان‌گر صفت کلام یا سخن گفتن برای الک می‌باشد و نشان 
می‌دهد که الله متعال سخنی می‌گوید که شنیده می‌شود و قابل فهم است و نیاز به 
ترجمه ندارد و مخاطبش آن را درک می‌کند. 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌دهد؛ اگرچه اندک باشد؛ زیرا رسول الله فرمود: «از آتش دوزخ خود را نجات 
دهید. اگرچه با صدقه دادن نصف خرمایی باشد». آن‌گاه فرمود: «اگر این هم مقدور 
نبود»» یعنی اگر امکان صدقه دادن نصف خرما نیز وجود نداشت. «پس با گفتن 
سخنی نیکو خود را نجات دهد). 

سخن نیکو. شامل قرائت قران نیز می‌شود؛ زیرا بهترین سخن, قران کریم است. 
هم‌چنین گفتن «سبحان اللّه) و «لااله‌الاالله» را نیز در برمی گیرد و نیز امر به معروف و 
نهی از منک تعلیم و تعلم و هم‌چنین هر سخنی که مایه‌ی تقرب و نزدیکی انسان به 
الله متعال است؛ لذا اگر امکان صدقه دادن نصف خرما وجود نداشت. پس خود را با 
گفتن سخن نیکو از آتش دوزخ نجات دهید و این» یکی از راه‌های خير و نیکی و 
بیان گر فراوانی و سهولت این راه‌هاست. الحمدلله که صدقه دادن نصف یک خرما یا 
گفتن سکن . تیکوم باعث نجات از آتش دوزخ می‌باشد. از الله متعال درخواست 
می‌کنیم که همه‌ی ما را از آتش دوزخ» نجات دهد. 

٤‏ الرابع والعشرون: عن ادیں 4 قال: قال رسول اللّه: ِن الله ی عَنِ 
الب آن یال لاله فیخمد؛ علیهاه أو يشْربَ ارب فيحْمدَةُ علیها. [روايت 

۳ 

ترحمه: انس طله می گوید: رسول الله فرمود: «الله متعال از بنده‌ای که غذایی 
می‌خورد و او را حمد و سپاس می‌گوید یا هنگامی که جرعه‌ای آب می‌نوشد و الله را 
حمد و ستایش می‌کند. راضی و خشنود می‌شود». 

شرح 

مولف 4 حدیثی بدین مضمون از انس بن مالک نقل کرده که پیامبر 5 

فرموده است: «الله متعال از بنده‌ای که غذاپی می‌خورد و او را حمد و سپاس می گوید 


یا هنگامی که جرعه‌ای آب می‌نوشد و الله را حمد و ستایش می‌کند. راضی و خشنود 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۲۷۳۴ 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۵۱ 





می‌شود». مولف ل*» واژمی «الال» یا غذا را که در حدیث آمده به نهار یا شام 
تفسیر کرده است. 

این حدیت. نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین وسیله یا بهانه‌ای می‌توان رضایت و 
خشنودی اللهك را کسب کرد. چنان‌که اللهك از بنده‌ای که پس از پایان غذا یا 
نوشیدن آب. «الحمدله» می‌گوید. راضی می‌شود؛ زیرا خوردن و آشامیدن. آدابی دارد 
که بر دو نوع است: عملی» و زبانی. 

اما آداب عملی: خوردن و آشامیدن با دست راست؛ زیرا خوردن و آشامیدن با 
دست چپ. درست نیست و بنا بر قول راجح. حرام است؛ چون بیامبر 5 از خوردن 
و آشامیدن با دست چپ منع نموده و آن را عمل شیطان برشمرده و خبر داده است 
که شیطان. با دست چپش می‌خورد و می‌آشامد. هم‌چنین شخصی نرد پیامبرج با 
دشت چپ خود غذا خورد؛ رسول الله به او فرمود: ك بیّمينكث؛ یعنی: «با دست 
راست خویش بخور). آن شخص گفت: «نمی‌توانم). رسول‌الله 5 فرمود: (هیچ‌وفت 
E ST CES‏ دس رایس را EOI N‏ 
بدین‌سان سزای این عمل را چشید. پناه بر اللّه. 

آداب زبانی خوردن و آشامیدن: گفتن «بسمالله»» دیدگاه صحیح. این است که 
گفتن «بسم‌اله» هنگام خوردن و آشامیدن» واجب می‌باشد و کسی که «بسم‌الله» نگوید. 
گنه‌کار می‌شود؛ زیرا شیطان در خوردن و آشامیدن با او شریک می‌گردد؛ از این‌رو بر 
انسان واجب است که هنگام خوردن و آشامیدن» «بسم‌اله» بگوید و اگر گفتن 
«بسماله» را در ابتدای غذا فراموش کرد؛ هرگاه به‌یادش آمد. بگوید: I‏ 
َخرة. هم‌چنین باید به کسی که گفتن بسم‌اله را فراموش می‌کند. تذکر دهیم؛ زیرا 
پیامبر 6 به پیش‌زاده‌ی خود. عمر بن ابی‌سلمه» یعنی پسر همسر خویش ام‌سلمه د 


با دست راست. و از حلوی خود بخور)». 


(۱) صحیح مسلم. به‌نقل از سلمه بن اکوع ظا 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۰۴۹۵۷ ۳۹۵۹؛ و صحیح مسلم. ش: ۳۷۶۷ بهنقل از عمر بن ابی‌سلمه تلد 


۱۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





این دلیلی‌ست بر این‌که وقتی چند نفر. به صورت دسته‌جمعی با عم غذا 
بخورند. هر یک از آن‌ها باید «بسم‌الله» بگوید و «بسم‌الله» گفتن یک نفر برای همه 
کافی سیت 

گفتن بسمالله» جزو آداب گفتاری یا زبانی خوردن و آشامیدن است و واجب 
می‌باشد و برای هیچ‌کس جایز نیست که آن را ترک کند. گفتن «الحمدلله» پس از 
پایان خوردن و آشامیدن نیز جزو همین آداب است و باید الله را حمد و سپاس گفت 
که این روزی را برای بنده‌اش, فراهم ساخته است و کسی جز او توانایی روزی دادن 
به بندگان الاهی را ندارد. همان گونه که الله عل می‌فرماید: 

فرعم ما رون @ عنم کرو نار من روت و 4 [الواقعة: ۰۳ 16] 

آیا به آنچه می‌کارید. توجه کرده‌اید؟ آیا شماء آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ 

هم‌چنین 4 

(فرتیثم الماء آلنی تقربون @ انم رفوه من آلمزن آم خن 

منز وی [الواقعة: ۰7۸ ]٦۹‏ 

آیا به آبی که می‌نوشید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می‌فرستید یا ما 

نازل کننده‌ایم؟ 

اگر اللهك این گیاهان را به ثمر نمی‌رساند و آن را در اختیار ما نمی گذاشت. از 
دست‌یابی به آن عاجز و ناتوان بودیم. همین‌طور اگر الله متعال» آب را از ابر فرو 
نمی‌فرستاد و آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین» قرار نمی‌داد تا آن را استخراج 
کنیم. به این همه رزق و روزی دست نمي‌يافتيم؛ چنان‌که درباره‌ی محصولات 
کشاورزی می‌فرماید: 

او نما جعلکه خطتا فطَلنم تنکهرن 45 [الواقعة: 70] 

اگر بخواهیم. به‌طور قطع آن را گیاهی خرد و خشکیده می‌گردانيم. و بدین ترتیب شما 

شگفت‌زده می‌شوید. 

و درباره‌ی آب می فرماید: 

ازلو دا E‏ آجاجا فلولا تفگزرن 48 [الواقعة: ۷۰] 


اگر بخواهیم آن را تلخ و شور می‌گردانیم» پس چرا سپاس نمی‌گزارید؟ 


باب: زیاد بودن راه‌های خیر و نیکی ۱۵۳ 





لذا باید برای سیاس گزاری از اللهك پس از خوردن و آشامیدن, «الحمدٌ» 
بگوییم و اين. باعث رضایت و خشنودی الله متعال می گردد. 

مولف نة واژه‌ی "لاک یا غذا را که در حدیث آمده به نهار یا شام تفسیر 
کرده است؛ لذا درمی‌يابيم که سنت در خوردن و آشامیدن, این است که پس از پایان 
e‏ غذایی» «الحمدلله» نه E‏ ۳ 
«الحمدلله» می گفت. علتش را از او پرسیدند؛ فرمود: خوردن و الحمدلله گفتن» بهتر از 
بهترین روش است و اگر انسان در پايان خوردن و آشاميدن» الحمدلله بگوید 
کافی‌ست؛ ولی امیدوارم که گفتن «الحمدلله» در اثنای خوردن و آشامیدن, به‌قصد 
پادآوری به دیگران یا به هر دلیل دیگری» اشکالی نداشته باشد؛ همان‌طور که امام 
احمد له عمل می‌کرد. 


ای ماد a‏ 


$ 
e 


el -۵‏ ال عن اي موسی 45 عن الى قال: « کل م لم صدقة). 
قال ریت ِن لم بجد؟ قال: «یعمّل بیّدیه په نع تسه وَیتَصدَقْ». قال: آرایت إِنْ لم 


ینتطم؟ قال: «یعین دا احاح اللو فا قال: ریت للم بستولع قال: موی 


ا قال: ریت إن لمْ یفعل؟ قال: «يُمْيك عن الشَر قنها صدَقة». ۱ [متفقٌ علیه] 

ترجمه: ابوموسی 4ه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «بر هر مسلمانی» صدقه‌ای واجب 
است». ابوموسی 49 سوال کرد: اگر برای کسی مقدور نبود. چه کند؟ فرمود: «کار کند 
3 هم به خود نفع برساند و هم به دیگران» صدقه دهد). ابو مو سی نله گفت: اگر 
توانایی کار کردن ناک جه کد یرد وه ا ند رنج‌کشيده و بای 


: را 


«به کار پسندید یا نیک فرا بخواند). ابوموسی له عرض کرد: اگر چنین کاری نکرد. 
چه کند؟ فرمود: «از بدی‌ها بپرهیزد و این برای او صدقه‌ای محسوب می‌شود». 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵ و صحیح مسلم» ش: ۱۰۰۸ 


۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





س 
مو لف وش از ابوموسی اشعری د نقل کرده که پیامبر 5 فرموده ات (بر هر 


روت 


کل 
وم تلع فیه امس" یعنی: «هر روز که خورشید طلوع می‌کند. در برابر هر 
مفصل انسان یک صدقه لازم است». راه‌های زیادی برای ادای این صدقه وجود دارد: 
گفتن «سبحان‌الله» یا «الله‌اکبر» یا «لااله‌الاالله»» امر به معروف یا نهی از منکر» یا کمک به 
نیازمند رنج‌کشیده و بینوا و کارهای نیک دیگری که در حدیث. ذکر شده است؛ اما 


ِ 


۲ و ۴ 1 یه و 94 ۳ ۳ 1 ۳ 2 
رچ بیس بری داشت» در ان حد بت امده بود: (کل سْلای من الا عليه صدقة 


نفس اماره» انسان را از انجام کارهای نیک باز می‌دارد و هرگاه انسان تصمیم به کار 
نیکی می‌گیرد» شیطان دروازه‌ی دیگری به رویش می‌گشاید و آن‌گاه که به سوی این 
دروازه روی می‌آورد. دروازه‌ی دیگری فراروی او می‌گذارد تا بدین‌سان وقت انسان 
را ضایع کند و فرصت از دست برود و انسان هیچ استفاده‌ای از وقتش نبرد؛ از 
این‌رو باید همین‌که تصمیم خوبی می‌گيريم. آن را عملی سازیم و هر دروازه‌ی نیکی 
که به سوی ما باز شد. بی‌درنگ به سوی آن بشتابیم؛ زیرا الله جل می‌فرماید: 

۴ فاسَتفُوً یرت 4 [البقرة: ۱6۸] 

پس در کارهای نیک بر یکدیگر سبقت بگیرید. 

از این‌رو انسان باید همین که فرصتی برای انجام کار نیکی پیدا می‌کند. قدرش را 
بداند و بی‌درنگ به انجام آن بپردازد و گرنه. بیم آن می‌رود که الله متعال او را از 


رحمتش عقب بیندازد. پیامبرگ فرموده است: لا يرال قَْم ارون حَتی برَحْرَهم 
ا ٠‏ یعنی: فر کی همواره (در صف‌های) عقب می‌ایستند تا این که ال آن‌ها را 


(از رحمتش) عقب می‌اندازد». به عبارت دیگر درنگ کردن در انجام کارهای نیک؛ 
باعث می‌شود که فرصت با توفیق عمل از دست برود. لذا آدم عاقل و خردمند. هر 
فرصتی را غنیمت می‌داند و با اشتیاق فراوان به سوی نیکی‌ها می‌شتابد و هیچ فرصتی 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۲۵۰۸, ۲۷۶۷)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۶۷۷ به‌نقل از ابوهریرە ظا 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۶۶۲ به‌نقل از ایوسعید خدری ظا 


باب: زیاد بودن راه‌های خير و نیکی ۱۵۵ 





را از دست نمی‌دهد. از الله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را به ذکر و شکر و 


عبادتش. توفیق دهد. به یقین او بخشنده و بزرگوار اسیک 


Sa ود‎ 


۴- باب: میانه‌روی در عبادت 


الله متعال می‌فر ماید: 

(طه @ ما ارلا عَلَيَكَ فان لتَمْع 46۵ [طه: ۰۱ ۲] 

طا ها. قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی. 

و می‌فرماید: 

رید له بکم الْسْر ولا پرید بکم الش ره [البقرة: ۱۸۵] 

الله برای شما آسانی می‌خواهد نه سختی و دشواری. 

شرح 

مولف لھ در باب گذشته ذکر نمود که راه‌های خیر و نیکی» فراوان است و حال» 
این نکته را یادآوری می‌کند که انسان باید در عبادت. میانه‌روی نماید و از این‌رو بابی 
به نام «میانه‌روی در عبادت» گشوده است. میانه‌روی. یعنی پرهیز از افراط و تفریط؛ 
این» همان خحصلت ارزشمندی‌ست که انسان بايد در همه حال رعایت کند تا میانه‌رو 
و به‌دور از افراط و تفریط باشد. الله متعال می‌فرماید: 


2 
مج‎ e 


ودين ِا آنققوا لم رفوا وم یروا رن بين َلك راما @) [الفرقان: 0۷] 

و آنان که چون انفاق می‌کنند. زیاده‌روی نمی‌نمایند و بخل نمی‌ورزند. و انفاقشان همواره 

ميان این دو حالت» در حذ اعتدال است. 

انسان در طاعت و عبادتش نیز باید اعتدال و میانه‌روی را رعایت کند و دوری از 
فراط و تفریط در عبادت» بر انسان؛ واجب است» لذا خودت را با انجام کارها یا 
عبادت‌هایی که از توان تو خارج است» در رنج و مشقت مینداز. پیامبر 5 اطلاع یافت که 
سه نفر تصمیم گرفته‌اند که سخت در عبادت بکوشند؛ یکی از آن‌ها تصمیم گرفت که 
هرگز ازدواج نکند؛ دومی گفت: تمام عمر روزه می‌گیرم و یک روز را هم نمی‌خورم. 
سومی هم تصمیم گرفت که همه‌ی شب‌ها به نماز بایستد و هیچ شبی نخوابد. پیامبر 5 
سخنرانی کرد و فرمود: "ما الوم یلو گذا وگذا لك اص وام رضوم ونر 


۱۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





3 
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روخ الْسَاء قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سل فَلَيْس متي یعنی: «چرا برخی از مردم. چنین 
سخنانی می گویند؟! من» هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم؛ برخی از روزهاء روزه‌ی نفل 
می گیرم و گاه می‌خورم و با زنان» ازدواج نیز می‌کنم؛ پس هرکس از سنت من روی 
بگرداندء از من نیست». بدین‌سان پیامبر از کسانی که از سنتش روی‌گردانی می‌کنند و 
خود را به کارهایی وامی‌دارند که از توانشان خارج است. اظهار بیزاری نمود. 
مؤلف له به آیه‌ی اول و دوم سوره‌ی «طه» استناد کرده که الله متعال فرموده است: 

(طه ۵ ما نوا عَلیْ مرها لمع ۵ 4 [طه: ۰۱ ۲] 

طاء ها. قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی. 

#(طه » جزو حروف مقطعه می‌باشد که پروردگار متعال برخی از سوره‌ها را با آن, 
آغاز کرده است و بر خلاف پندار برخی از مردم. نام رسول‌اله ی نیست و معنا هم 
ندارد؛ زیرا قرآن, به زبان عربی نازل شده و حروف. در زبان عربی» بی‌معنا هستند و 
زمانی معنا پیدا می‌کنند که با هم ترکیب شوند و واژه‌ای بسازند. البته حروف مقطعه 
منکران و تکذیب‌کنندگان قرآن را به چالش می‌کشاند؛ زیرا قرآن» مخالفان خود را به 
مبارزه می‌طلبد و از آن‌ها می‌خواهد که چیزی همانند قرآن بیاورند و آن‌ها از آوردن ده 
یا یک سوره و حتی یک آیه و کم‌تر از آن نیز ناتوانند؛ حال آن‌که قرآن از چنین حروفی 
تشکیل شده است که برای مخالفان آن. شناخته‌شده می‌باشد و حروف ناشناخته‌ای 
نیست. از این‌رو تقریباً در همه‌ی سوره‌هایی که با این حروف شروع شده پس از 
حروف مقطعه. سخن از قرآن به ميان می‌آید؛ در سوره‌ی «بقره) او ۱ 

اتم @ ذلك الکتب لا ریب في هُدی من 45 [البقرة: ۰۱ ۲] 

الف» لام. میم. در این کتاب که راه‌نما و هدایت‌گر پرهیزکاران است» هیچ شک و تردیدی 


وجود ندارد. 
لآ له إلا ُو الى الوم © ترّل عَلَيْكَ آلکشب باق 
کک [آل عمران: ۰۱ ۳] 


هستی) است. (ذاتی که) قرآن را به‌حق بر تو نازل کرد. 


باب: میانه‌روی در عبادت ۱0۹ 





و نیز سوره‌ی «اعراف»: 

«التص کت أنرل لك لا يڪن فى صذرك حرج مه4 [الاعراف: ۰۱ ۲] 

الف» لام» میم» صاد. (این) کتابی‌ست که بر تو نازل شده و نباید در سینه‌ات برای (تبلیغ) آن 

تنگی و فشاری باشد. 

و هم‌چنین سوره‌ی «یونس): 

ار ی ءَايیث آلکتب اکیم ©4 ا 

الف لام را؛ این» آیات کتاب استوار و محکم است. 

بدین‌سان می‌بينيم که پس از حروف مقطعه که در ابتدای برخی از سوره‌ها آمده 
ذکر قرآن به میان می‌آید و این» اشاره‌ای‌ست به اين‌که قرآن» از همین حروف عربی 
تشکیل شده است؛ اما با این حال» عرب‌ها از آوردن کلامی مانند قرآن ناتوانند. این 
همان دیدگاه درست درباره‌ی حروف مقطعه می‌باشد. 


«ما ارلا عَلَيَكَ لفرءان لمع 465 [طه: ۲] 


قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و زحمت بیفتی. 
یعنی الله متعال» قرآن را بر پیامبرش نازل نکرده است که او را در رنج و زحمت 
بیندازد؛ بلکه نزول قرآن بر محمد برای این است که به سعادت و رستگاری و خير 
دنیا و آحرت. دست یابد. همان گونه که الهلا در همین سوره می‌فرماید: 
ال آخبطا منها ET‏ 
yS‏ ی معیشَةٌ 
ضنک ورد یرم ليم آغی @ تال رب لِم حشرتي آغتی ر کرش 
بصیرا @ قال كلك اتك ءایمتا فنسیتما وکتلت ايم نی ۵ وکلك 
ری من آشرک وله ی مخ بات ره وَلعدات الخرة مد وا تق 8 4 
[طە: ۰۱۲۳ ۱۲۷] 


خوهید بود. و چون هدایت و رهنمودم ۳ شما ی هرکس ازا ن پیروی کندء را نمی‌شود 
و در رنج و زحمت نمی‌افتد. و هر کس از یاد من روی بگردانده زندگانی تنگی خواهد داشت و روز 


۱۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 


قیامت او را نابینا حشر می‌کنیم. می‌گوید: ای پروردگارم! چرا مرا نابینا برانگیختی؟ حال آن که من 
(در دنیا) بینا بودم؟ می‌فرماید: این‌چنین ایاتمان برای تو امد و آن‌ها را فراموش کردی و 
بدین‌سان امروز از یاد می‌روی. و کسی را که زیاده‌روی کرد و به ایات پروردگارش ایمان نیاورد 
این‌چنین محازات می کنیم. و به‌راستی عذاب آخرت» سخت‌تر و ماندگارتر است. 





آری! اللهك به پیامبرش می‌فرماید که «ماء قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج و 
زحمت بیفتی» بلکه برای این که در دنیا و آخرت رستگار شوی؛ از این‌رو تا زمانی که امت 
اسلامی به قرآن تمسک می‌جست و رهنمودهای آن را به‌کار می‌بست عزت و کرامت 
داشت و مسلمانان از همه‌ی ملت‌ها و امت‌ها برتر بودند؛ چنان‌که توانستند شرق و غرب 
زمین را فتح کنند؛ اما از آن زمان که از عمل به قرآن بازماندنده دچار عقب‌ماندگی شدند و 
متناسب با دوری خود از قرآن. عزت و کرامت پیشین خود را از دست دادند. 

ملف له آیه‌ی دیگری نیز در این باب ذکر کرده است؛ این آیه که الله ع می‌فرماید: 

رید له بکم الْسْر ولا پرید بکم الغش ره [البقرة: ۱۸۵] 

الله برای شما آسانی می‌خواهد. نه سختی و دشواری. 

یعنی الله متعال با احکامی که به سوی ما نازل فرموده است. برای ما آسانی 
می‌خواهد و قصد سخت‌گیری ندارد؛ این آیه. جزو آیه‌هایی‌ست که درباره‌ی روزه 
نازل شده تا هیچ‌کس گمان نکند که پروردگار متعال با فرو فرستادن حکم روزه 
حکم سخت و رنج‌آوری نازل فرموده است؛ لذا بیان فرمود که برای ما آسانی 
می‌خواهد. نه سختی و دشواری. از این‌رو روزه بر مسافر واجب نیست و بايد قضای 
آن را در ایام دیگری به‌جای آورد. بیمار نیز همین‌گونه است و روزه بر او واجب 
نیست؛ بلکه قضای روزه‌اش را پس از آن‌که بهبود یافت» به‌جای می‌آورد. اين» یعنی 
اشان گیری. لذا الله متعال فرمود: 

یرد له بکم اسر ولا رید بکم سره [البقرة: ۱۸۵] 

الله برای شما آسانی می‌خواهد نه سختی و دشواری: 

الحمدلّه که دین اسلام. دین تسامح و آسان‌گیری‌ست؛ و از الله متعال درخواست 
می‌کنم که به همه‌ی ما توفیق عمل و چنگ زدن به این دین را عطا بفرماید و ما را بر 
این دین بمیراند تا پروردگارمان را در حالی ملاقات کنیم که مسلمانیم. 
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باب: میانه‌روی در عبادت ۱۶۹ 
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-٦‏ عن عائشة د أن التي دخل علیها وعندها امراة قال: و قالت: هذه 
اة ذگر و مِنْ صلاتها قال: امه علي بما طبقون» فو الله لا يمل الله حى تملوا 

وگن أَحَبّ الدّین یه ما داوم صاحبَهُ علیه». [متفق عليه" 

ترجمه: از عایشه# روایت است که پیامبر یل به خانه‌ی او آمد و زنی» نزدش 
بود. پیامبر ی پرسید: «اين زن کیست؟» عایشه ف پاسخ داد: «فلان زن است». و از 
کثرت نمازهايش سخن گفت. رسول‌الله ی فرمود: «بس کن! به‌اندازه‌ای که توانایی 
دارید» عبادت کنید؛ به الّه سوگند که اه از دادن پاداش اعمال نیک خسته نمی‌شوده 
مگر اين‌که شما از عبادت خسته شوید. بهترین عمل نزد اه عملی‌ست که صاحبش 
بر آن مداومت کند). 

شرح 

مولف 2. روایتی در باب میانه‌روی در عبادت نقل کرده که پیامبر# به خانه‌ی 
وی رفت و زنی, آن‌جا بود؛ پیامب رة از عايشهه* پرسید: «اين زن کیست؟» عایشه ها 
آن زن را معرفی کرد و کثرت نمازها و عبادت‌هایش را برای پیامبر ی بازگو نمود. 
پیامبر ی فرمود: «بس کن!» واژه‌ی «مّه» که در حدیث آمده» نزد علمای علم نحو «اسم 
فعل» است و بدین معناست که بس کن یا ساکت باش. به عبارت دیگر: پیامب ری به 
آن زن دستور داد که دست از عبادت مشقت‌باری که مداومت بر آن مشکل است؛ 
بردارد و آن‌گاه فرمود: «به‌اندازه‌ای که توانایی دارید. عبادت کنید»؛ یعنی خود را به 
رنج و زحمت نیندازید؛ زیرا وقتی انسان» خودش را به رنج و زحمت بیندازد و 
عبادت سخت و سنگینی را شروع کند توان مداومت و پای‌بندی بر آن را نخواهد 
داشت و سرانجام آن را ترک خواهد کرد. 

عايشهج یادآوری کرده که محبوب‌ترین عمل نزد پیامبر ی عملی‌ست که 
صاحبش بر آن مداومت می‌کند؛ یعنی اگر عمل, اندک باشد» اما صاحبش بر آن 
مداومت نماید. بهتر است از این که عملش زياد باشد و نتواند ر بر آن مداومت کند؛ زیرا 
انسان. عمل اندک را به‌راحتی انجام می‌دهد؛ بر خلاف عمل سخت و دشوار که انسان 


را خسته می‌کند و او را بر آن می‌دارد که آن را ترک نماید. از اين‌رو پیامبر 5 فرمود: «به 


)۱ صحیح بخاری» ش: f)‏ ۱۱۵۱): و صحیح مسلم, ش: ۷/۸۵ 


۱۶۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





الله سوگند که او از دادن پاداش اعمال نیک خسته نمی‌شود مگر این که شما از عبادت 
خسته شوید». صفت خستگی در این حدیث برای الله ذکر شده مانند خستگی ما 
انسان‌ها نیست؛ زیرا خستگی ماء از روی تنبلی و ناتوانی‌ست. حال آن‌که اللهك از هر 
عیبی پاک و منزه می‌باشد و زمانی پاداش اعمال نیک بنده‌اش را قطع می‌کند که 
بنده‌اش» دست از عمل بردارد پا آن عمل را ترک کند. لذا صفتی که در این حدیث 
برای الله ذکر شده به‌دور از هرگونه تنبلی» رنج و ناتوانی‌ست؛ الهج می‌فرماید: 

ولد حَآفتا توت ررض وتا يهُا ف ية یم وتا ما من 

موب » [ق: ۳۸] 

و آسمان‌ها و زمین و آن‌چه را که میان آن‌هاست» در شش روز آفریدیم و خستگی و رنجی 

به ما نرسید. 

یعنی الط آسمان‌های بزرگ و زمین و موجودات میان آن‌ها را در شش روز 
آفرید و این آفرینش بزرگ در این مدت کوتاه الله را خسته و رنجور نکرد. 

از حدیث عایشه هټ چنین برداشت می‌کنیم که انسان بايد همواره توجه نماید که 
چه کسی به خانه‌اش رفت و آمد می‌کند؛ زیرا برخحی از زن‌ها وقتی با هم می‌نشینند. 
شروع به غیبت می‌کنند و گاه» در زندگی دیگران. سرک می‌کشند و از کار و بار مرد 
۱ 
رد و بدل شود و حتی شایعاتی پدید آید که به اختلاف زن و مرد بینجامد. 

این حدیث. هم‌چنین بیان‌گر این است که انسان نباید خودش را با عبادت‌ها و 
اعمال فراوانی که از توانش خارج است. در رنج و زحمت بیندازد؛ زیرا سرانجام 
خسته می‌شود و آن اعمال سخت و دشوار را ترک می‌کند. لذا بهتر است که عملش 
اندک باشد اما بر آن مداومت نماید. پیامبرعلا شنید که عبدالله بن عمرو بن عاص سل 
تصمیم گرفته که تا پایان عمرش همه‌ی روزهاء روزه بگیرد و تمام شب‌ها را به نماز 
بایستد. او به خاطر اشتیاق فراوانش به کارهای نیک و شایسته چنین تصمیمی گرفته 
بود؛ این خبر به پیامبر 3 رسید. به او فرمود: «تو. چنین گفته‌ای؟!» پاسخ داد: بله. ای 
رسول‌خدا! پیامبر ی فرمود: «تو توان این کار را نداری». و آن‌گاه به او دستور داد که 
هر ماه سه روز روزه بگیرد. عبدالله 49 عرض کرد: من طاقتم بیش از این است. لذا 
رسول‌الهعِ به او فرمان داد که یک روز روزه بگیرد و دو روز فاصله بیندازد. 
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عبد اللّه فاه عرض کرد که طاقتم» بیش از این است؛ لذا رسول‌اله ی به او اجازه داد که 
یک روز در میان» روزه بگیرد. عبدالله بن عمرو ا گفت: من طاقتم بی بیش از این 
ا پیامب را فر مود: «لا أَکتر ین ذلك هذا صیام داودا؛ ۱ «روزه‌ای بهتر از این 
ی اا) است». 
یک روز در میان» روزه بگیرد؛ از این‌رو می‌گفت: کاش رحصت پیامبرقل را قبول 
می کردم! عبدالله اه پانزده روز پیاپی روزه می گرفت و پانزده روز پیاپی روزه نمی گرفت. 
لذا ِِ که انسان بايد در عبادت. میانه‌روی و اعتدال را رعایت کند تا 
و 1 کند؛ ۳ اندک e‏ 


ی اد a‏ 


۷- وعن نس قال: جاء تلا رهط إل بیوت روج يد اون عن عبادة 
لي# فنا أخيروا كانه م كاوها وقالو: ين خن من التي قَذ غنر له ما تدم من 
ذنبه ۵ وما بر فان حدم : ما انا فاص الليل أَبدّه وقال ال"خر: آنا وم الدَهرَ أبدا 
ولا أف > وقال الآخر: وأنا اعتزٍل ل سا فلا روخ با فجاء رسول ال ایهم فقال: 
1 م این ثم کذا وکا ما وال لقا لله ید له لکتي أضومْ و 
صل زد روج سای فمن رغب عن سي فليس م۰" [متفق علیه] 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: سه نفر به خانه‌ی همسران پیامبر 5ة آمدند و درباره‌ی 
عبادت پیامب رل سؤال کردند و هنگامی که از آن باخبر شدند. گویا آن را کم دانستند 
و گفتند: ما کجا و پیامبر ی کجاء حال آن‌که گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده شده 
است؟! یکی از آن‌ها گفت: من» تمام شب‌ها را نماز خواهم خواند. دیگری گفت: من 
تمام عمر روزه می‌گیرم و یک روز آن را هم نمی‌خورم. و سومی گفت: من از زنان 
دوری می‌نمايم و هرگز ازدواج نمی‌کنم. رسول‌اله ی نزدشان آمد و فرمود: «شماء 


۱ 


2۵ 


4 


(۱) نک: صحیح بخاری. ش: (۱۸۴۲. ۱۸۴۴؛ و مسلم. ش:۱۹۷۲ 
)۲( صحیح بخاری, ش: ۳ و صحیح مسلم» ش: ۱ 


۱۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





همان کسانی هستید که چنین و چنان گفته‌اید؟ به الله سوگند که من» از همه‌ی شما 
خداترس‌تر و پرهیزکارتر هستم؛ اما هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم؛ هم نماز 
می‌خوانم و هم می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم. پس هرکس» از سنت من روی 
بگرداند» از من نیست)». 
شرح 

ملف له روایتی بدین مضمون نقل کرده که سه نفر به خانه‌ی همسران پیامبر ٤‏ 
رفتند و از همسرانش درباره‌ی چگونگی اعمال و عباداتی که در خانه انجام می‌دهد. 
سژال کردند؛ زیرا برحی از اعمال پیامبر 9 نمایان بود و همه‌ی مردم. از آن اطلاع 
داشتند؛ مانند اعمالی که در مسجد يا در جمع یارانش و یا در کوچه و بازار انجام 
می‌داد. بیش‌تر اصحابش که در مدینه بودند. این دسته از اعمال پیامبرع را 
می‌شناختند؛ اما بخش دیگری از اعمال رسول‌اله یل پنهانی بود و فقط کسانی که با او 
در خانه بودند» از آن اطلاع داشتند؛ مانند خدمت‌کارانش چون عبدالله بن مسعود و 
انس بن مالک و دیگران. 

این سه نفر به خانه‌ی همسران پیامبر 5 رفتند تا درباره‌ی اعمال پنهانی 
رسول‌اله ی یعنی اعمالی که در خانه انجام می‌داده سوال کنند؛ وقتی از اعمال 
پیامبر ی در خانه‌اش اطلاع یافتند. مثل این‌که آن‌ها را اندک دانستند؛ زیرا پیامبر 5 
برخی از روزهاء روزه‌ی نفل می‌گرفت و گاه می‌خورد؛ بخشی از شب به عبادت 
می‌پرداخت و پاسی از شب نیز می‌خوابید و از زنانش نیز دوری نمی کرد؛ لذا از آن‌جا 
که این سه نفر» تمایل زیادی به عبادت داشتند. گویا اعمال پیامبر ی را اندک 
پنداشتند؛ اما ملاک عبادت» شریعت و آموزه‌های شرعی‌ست. نه میل و رغبت یا 
گرایش انسان به عبادت. 

پیامبر# نزدشان آمد و فرمود: «شما همان کسانی هستید که چنین و چنان 
گفته‌اید؟» گفتند: بله؛ یکی از آن‌ها گفته بود: من» تمام شب‌ها را نماز خواهم خواند. 
دیگری گفت: من» تمام عمر روزه می گیرم و یک روز آن را هم نمی‌خورم. و سومی 
گفت: من از زنان دوری می‌نمایم و هرگز ازدواج نمی‌کنم. آن‌ها اذعان کردند که 
چنین سخنانی گفته‌اند. بدون شک سخنانی گه گفته بودند. شرعی نبود و هیچ 
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چه معنا دارد که انسان هیچ شبی نخوابد و به نماز بایستد؟! چنین کاری» رنج‌آور 
بود زمستان و تابستان روزه خواهم گرفت! این کار نیز مشقت‌بار است. 

سومی تصمیم گرفت که هیچ‌گاه ازدواج نکند؛ این هم کار خوبی نیست؛ به‌ویژه 
شده است؛ عثمان بن مظعون 5ه می‌گوید: پیامبر 5 به‌شدت ما را از ازدواج نکردن منع 
می‌نمود؛ و گرنه» خود را آخته می کردیم. 

به هر حال این شیوه‌ی عبادت که این سه نفر انتخاب کرده بودند. بسیار دشوار و 
پر حلاف سنت بود؛ اما اکر ابتدا از آن‌ها سوال کرد که آیا واقعاً چنین تصمیمی 
گرفته‌اند و چون اذعان نمودند که چنین سخنانی گفته‌اند. پیامبر کل فرمود: «به الله 
سوگند که من» از همه‌ی شما خداترس‌تر و پرهیزکارتر هستم؛ اما هم روزه می گیرم و 
هم می‌خورم؛ هم نماز می‌خوانم و هم می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم. پس 
هرکس از سنت من روی بگرداند. از من نیست»؛ یعنی کسی که بدون میانه‌روی و با 
روشی سخت و دشوار به عبادت بپردازد از من نیست. لذا درمی‌يابيم که انسان بايد 
در عبادت و بلکه در همه‌ی کارها میانه‌رو باشد و از افراط و تفریط بیرهیزد؛ زیرا اگر 
تفریط پا کوتاهی کند خير فراوانی را از دست می دهد و اگر زیاده‌روی يا افراط 
نماید. چه‌بسا خسته و درمانده می‌شود و از انجام عبادت باز می‌ماند؛ از این‌رو در 
حدیث آمده است: 9 الْمُنْبَت لا أَرضّا فطع ولا هرا أبقّی:" یعنی: «کسی که شب و 


(۱) ضعیف است؛ روایت: بیهقی در الکبری (۱۸/۳)» و قضاعی در مسند الشهاب (۱۱۴۷), و حاکم در 
معرفة علوم الحدیث. ص:۵٩۹‏ از طریق ابی‌عقیل از محمد بن سوقه از محمد بن منکدر از جابر به 
صورت مرفوع. و مروان بن معاویه از ابوعقیل متابعت نکرده و آن را از ابن سوقه از ابن منکدر به 
صورت مرسل تقل نموده است. چنان‌چه در شعب الایمان (۴۰۲/۳) از بیهقی» آمده است؛ البته شاهدی 


از روایت ابن‌عمرو دارد. سندش» ضعیف می‌باشد؛ به سبب ضعف عبدالله بن صالح. علامه آلبانی جل در 
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روز راه می‌رود (يا مرکبش را می‌تازد» نه تنها به مقصد نمی‌رسد. بلکه خود (یا 
رارق اش را هم از پا درمی‌آورد». 

لذا میانه‌روی در عبادت» سنت و روش رسولالله 5 است و درست نیست که 
هیچ بنده‌ای» خود را در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه باید آهسته و پیوسته حرکت 
کرد. همان‌طور که پیش‌تر حدیثی ذکر شد که در آن آمده بود: محبوب‌ترین عمل نزد 
الله» عملی‌ست که صاحبش بر آن مداومت کند. گرچه اندک باشد. لذا راه درست و 
آسان را در پیش بگیرید و از افراط و تفریط بپرهیزید؛ زیرا بهترین روش روش 
پیامبرعل است. از الله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را در شمار پیروان 
تشک قزار و ین ان ههد ری و مش سول وا مت لو ور 


مسیر او گام برمی‌دارند. 


ی 2 ا 
i‏ و 


۸-وعن ابن مسعو أن الَو قال: «هَكَكَ الْمَُتَصّعُونَ» قالها ثلاثا. [روايت 
و 

ترجمه: ابن‌مسعود می گوید: پیامبر #5 فرمود: «کسانی که (در کارهای دینی و 
دنیوی) سخت‌گیری می‌کنند. هلاک می‌شوند». و این جمله را سه بار تکرار نمود. 

شرح 

مولف له حدیثی از ابن‌مسعود ظ4 نقل کرده که پیامبر فرموده است: «هَلْكَ 
لمَتْمُنَ» هلك المتنطغرن هلك الْتَتَظْعََ» یعنی: «کسانی که در امور دینی و 
دنیوی سخت‌گیری می‌کنند. زیان‌کارند و تباه می‌شوند» و این را سه بار تکرار فرمود؛ 
از این‌رو در حدیث دیگری آمده است: الا سدوا ل آنشیگم قیشدد الله 
ڪل 4 یعنی: بر خود سخت نگیرید که الله نیز بر شما سخت می‌گیرد». به داستان 
بنی‌اسرائیل توجه کنید که وقتی فتلی در میانشان انجام شد. درباره‌اش دچار اختلاف 
شدند و با یک‌دیگر به نزاع و کشمکش برخاستند و چیزی نمانده بود که در میانشان 
جنگ و درگیری روی دهد. موسی ام به آن‌ها گفت: 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۶۷۰. 
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ِن آله أمُرْڪم آن دجوا جقرة» [البقرة: ]٦۷‏ 

«الله به شما دستور می‌دهد که برای آشکار شدن راز قتل» گاوی ذبح کنید». 

یعنی پس از این‌که گاوی ذبح کردید. بخشی از آن را بردارید و به پیکر مقتول 
بزنید تا به شما خبر دهد که چه کسی» او را کشته است. بنی‌اسرائیل در پاسخ 
موسی الا گفتند: «آیا ما را به مسخره گرفته‌ای؟» اما اگر این فرمان را می‌پذیرفتند و 
تسلیم امر الط می‌شدند. هر گاوی که ذبح هی که نی فان فرانسان:» اشکان 
می‌شد؛ ولی آن‌ها به موسی گفتند: «از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که چه 
گاوی مورد نظر است؟» و باز گفتند: «از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که 
رنگ این گاو» حگونه است ؟» و نیز پرسیدند که «چگونه گار یست؟» در نتیجه» الله 
متعال بر آنان سخت گرفت و به‌سختی به گاو مورد نظر دست یافتند؛ البته چیزی 
نمانده بود که این فرمان را اجرا نکنند. 

سخت ‌ گیری در عبادت نیز همین گونه است؛ بدین‌سان که انسان» در نماز و روزه 
و عبادت‌های دیگر از آن‌چه که الله بر او آسان گرفته است» صرف نظر کند و بر خود 
سخت بگیرد. لذا خود را تباه می گر داند و در معرض نابودی قرار می‌دهد؛ مانند 
برخی از بیماران که برایشان جایز است که روزه نگیرند و با آن‌که الله بر آن‌ها آسان 
گرفته است و به‌خاطر بیماری و نیاز درمانی خود. به خورد و آشامیدن نیاز دارند. بر 
خود سخت می گیرند و روزه می‌دارند. حدیت ابن‌مسعود هه بر چنین کسانی منطبق 
می گردد. 

هم‌چنین برخی از دانش‌جویان و پژوهشگران علوم اسلامی که در حوزه‌ی دین 
و مباحت توحیدی» فعالیت و تحقیق می‌کنند» گاه درباره‌ی صفات الە ك 
گذشتگان نیک امت. صحابه تابعین و امامان هدایت بدان نیرداخته‌اند. بنابراین گاه 
مشاهده می‌شود که برخی از طلاب و دانش‌جویان علوم اسلامی با تکلف و گستاخی» 
گنجایش و حل و اندازه‌ی شماء بیش از گنجایش و حل و اندازه‌ی صححابه د نیست و 
مکلف به کاری نیستید که الله متعال» شما را به انجام آن مکلف نساخته است؛ مطمئن 
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باشید که با چنین روی‌کردی» خود را در رنج و زحمت می‌اندازید و آشفته و بی‌قرار 


می سويد 
به عنوان مثال: برخی از مردم می‌گویند: له انگشتانی دارد. چنان که در حدیثی 


۵ مره 


ا ان لوب بي آدم کلها بين لَِعَِ من آضابع ان کلب واجد رة 
یت یسا یعنی: «دل‌های همه‌ی انسان‌ها همانند یک قلب در ميان دو انگشت از 
انگشتان پروردگار رحمان است و هرگونه که بخواهد. آن را دگرگون می‌گرداند». لذا 
برخی از افراد. با تکلف و کنجکاوی نابه‌جا به بحث و کنکاش درباره‌ی تعداد این 
انگشتان می پردازد و پرسش‌هایی از این قبیل مطرح می‌کنند که ایا این انگشت‌هاء 
ناخن دارند یا درباره‌ی تعداد ناخن‌ها سخن می گویند! [سبحان الله] 

مثالی دیگر: در حدیث صحیح آمده است: وار ال السَمَاء ا اک ا 
ا الخ" یعنی: «پروردگارمان هر شب پس از کلشتن دوسوم شب 
(در ثلث پایانی آن) به آسمان دنیا نزول می‌کند...». حال» برخی از افراد می‌گویند: 
زمین دوشوم شب» گذشته است؛ پس اللہ کت همواره در امان دنیاست! و چنین 
سخنان یا پرسش‌های نادرستی مطرح می کنند که هیچ اجر و پاداشی ندارد و به گناه و 
نکوهیده‌اند. نه ستوده. 

چنین مسایلی جزو مسایل غیبی‌ست که انسان بدان مکلف نشده و گذشتگان 
نیک امت که از ما بهتر بودند و اشتیاق بیش‌تری به شناخت الهطكت با نام‌ها و صفاتش 
داشتند. به بحث و کنجکاوی درباره‌ی این مسایل نیرداخته‌اند. لذا باید از تکلف و 
کنجکاوی درباره‌ی چنین مسایلی دست برداريم و به آن‌چه در قرآن و سنت صحیح 
آمده ایمان بياوريم و بگوییم: شنیدیم و اطاعت کردیم؛ ولی پرداختن به مسایل ریز 
بی‌فایده است و تکلف و سخت گیری در آمر دين به‌شمار می‌رود. 


(۱) صحیح سلم. ش: ۴۷۹۸ بقل از این عمر وه 
(۲ ی 6 بخاری. ش: (۰۱۷۷ 5 £۹8۴۰( و مسلم, ش: ۱۳۶۸ به‌تقل از ابوه یر ظا 


باب: میانه‌روی در عبادت ۱۶۹ 





از این دست تکلف‌ها و سخت‌گیری‌ها؛ می‌توان به روی‌کرد طلاب و 
دانش‌جویانی اشاره کرد که پاره‌ای از احتمال‌های عقلانی را وارد دلایل لفظی 
می‌نمایند و آن‌قدر احتمال در معانی و مفاهیم شرعی می گنجانند که فواید و داده‌های 
نصوص و متون شرعیء گم و ضایع می‌شود و از متن کتاب و سنت» همه چیز 
برداشت می گر دد جز معانی و مفاهیمی که در آن متن وجود دارد! اين» درست 
نیست؛ بلکه پذیرش ظاهر نصوص. واجب است و اگر احتمال‌های عقلی را بر دلایل 
لفظی و مفاهیم روشن کتاب و سنت غالب کنیم. یک آیه یا یک حدیث هم برای 
استناد و استدلال باقی نخواهد ماند و ایرادهای فراوانی بر آن‌ها وارد خواهد شد. 
حال آن‌که مسایل با استدلال‌های عقلی» بیش‌تر» تصورها و خیال‌های شیطانی‌ست که 
شیطان, در دل انسان می‌اندازد تا ایمان و عقیده‌اش را سست بگرداند. 

نمونه‌ی دیگری از این سخت‌گیری‌ها؛ عمل‌کرد کسانی‌ست که چندین بار وضو 
می‌گیرند و یا اندام وضو را چهار یا پنج بار و حتی بیش‌تر می‌شویند! حال آن‌که 
وضویشان. درست است و فقط از روی وسواس و سخت‌گیری» بدین شکل عمل 
می‌کنند. گفته می‌شود هنگامی که ابن عباس ا وضو می‌گرفت. زمینی که روی آن 
وضو گرفته بود» خیس نمی‌شد و فقط چند قطره آب در آن‌جا به چشم می‌خورد که 
روی زمین افتاده بود؛ زیرا آب اندکی برای وضو استعمال می‌کرد؛ اما برخی از مردم 
آن‌قدر سخت می‌گیرند که دچار وسواس می‌شوند و اندام وضو را چهار یا پنج و 
شش بار و حتی بیش‌تر می‌شویند و تازه» این مقدار هم برای آن‌ها کافی نیست و 
شیطان, به‌اندازه‌ای در دل آن‌ها وسوسه می‌اندازد که چندین و چند بار این کار را 
تکرار می‌کنند و از حل عادی خارج می‌شوند. 

برخی هم برای غسل جنابت و شستن گوش‌ها و بینی. خود را به زحمت 
می‌اندازند. این هم در فرموده‌ی پیامبر می‌گنجد که: «هَلَكَ المع یعنی: 
«کسانی که در امور دینی و دنیوی سخت‌گیری می‌کنند. هلاک می‌شوند». بنابراین؛ 
هرکس در مسایلی که الله بر او آسان گرفته است» سخت‌گیری کند. خود را به 
هاو کت ی رساند. 


a 2 ی‎ 
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4- عن ابي هريرة4 عَن الى قال: لین يسر ولنْ شاد لین الا غلبه 
فستَدُوا وقارُوا وأبْیْروه واسْتیُوا بالْغذوة والروْحة ونَيْءِ من الا جِة. [روایت 
البخاری] ۱ 

وفي رواية له: «سدَدُوا وقاربُوا واغدوا وژوخوه وت من ال المَضد الَْضد 
بلغا 

ترحمه: ابوهریره ظا می گوید: پیامبر 5 فرمود: «دین» اسان است؛ و هرکس آن را 
بر خود سختث بگیرد» سرانجام» حسته و درمانده می‌شود؛ پس» راه زاسشت و درست» 
و میانه را در پیش بگیرید و (به درست‌کاری و میانه‌روی) خوش‌حال باشید و از 
عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگیرید». 

در روایت دیگری از بخاری آمده است: «راه راست و مانه را در پیش بگیرید و صبح 
و شام و پاسی از شب عبادت کنبد؛ میانه‌رو باشید. میانه‌رو باشید تا به مقصد برسید». 

شرح 

مو لف 2 در باب میانه‌روی در عبادت» حدیتی از ابو هريره ظا نقل کرده بدین 
مضمون که پیامبر 5 فرموده ا (دین» آسان می‌باشد)؛ یعنی دینی که الله گنه 
آسان است. همان گونه که اللهك می‌فرماید: 

یرد له کم اسر ولا رید بکم لغش ره [البقرة: ۱۸۵] 

الله متعال پس از بیان حکم وضو و غسل جنابت و نیز تیمم در هنگام بیماری یا 
عدم دست‌رسی به آب» می‌فرماید: 

لما يريد له لیِجْعَل عَلَيّڪُم ین حرح4 [للائدة: 7] 


و می‌فرماید: 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۹. 
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ایر اسر ا رد ی و هه شرگن بش شاه بر ا مرو 1 
«وجهدُوا فی له حقَ جهادی. هُو أجْتَبَُم وَمَا جَعَلَ عَلیَُم ف آلڌين من 


حرج( [احج : ۷۸] 

و در راه الله چنان که شایسته‌ی جهاد در راه اوست» جهاد کنید. او شما را برگزید و در دینتان 

کھ م و کا بزای قنما ا 

همه‌ی متون و داده‌های دینی» بیان‌گر آسان بودن دین است و به‌راستی همین گونه 
کل 

اگر انسان در عبادت‌های روزانه‌اش بیندیشد. می‌بیند که نمازهای پنج‌گانه بسیار 
آسان است؛ زیرا در نوبت‌های مختلف و در اوقات پراکنده و مشخصی‌ست؛ مسلمان 
برای هر نماز وضو می کیرد و می‌گوید: ههد آن لا له الا الله وأشهذ أن محمدا عَبده 
ورشوك للم اجعَلني من الاب واجعَلني ین المَُطْهّرِينَ» و بدین‌سان ابتدا بدنش را 
پاکیزه می‌سازد و سپس قلبش را با توحید. پاک می‌گرداند و آن‌گاه نماز می‌خواند. 

هم‌چنین اگر در زکات دقت کنیم. می‌بينيم که به عنوان سومین رکن اسلام» آسان 
است؛ زیرا اولا زکات؛ فقط در «اموال نامی» با لاموال رشندکننده0 یعیی اموالی که 
افزایش می‌یابد یا قابل OT‏ تاش و دوهی آموال» وانخب تست 
لذا زکات. تنها در اموال قابل افزایش, مانند اموال تجاری» یا طلا و نقره که در حکم 
اموال تجاری و قایل افزایش است. واجب می‌باشد؛ اگرچه افزایش نیابد؛ اما در اموالی 
ا خانه و ای که انشفاده‌ی کی کار ز کات و اکت نیست, عار 9 فرموده 
است: ال کل موی في عبده وفرسه هدفه یعنی: «در اسب‌ها و بردگان مسلمانان 
زکات واجب نیست». و این» شامل ظروف و فرش‌های خانه و ماشین ها و دیگر 
وا مشود که فقط وی اوی تست کل یرای تسار 

و دوم این‌که زکات واجب. بسیار اندک است؛ یعنی یک‌چهلم یا ۲/۵/ اموال 
زکات. ادای زکات. از اموال مسلمان. نمی کاهد؛ همان‌گونه که پیامبر ي فرموده است: 
ما تقَصَثْ صَدَقَةٌ من مَالٍ» یعنی: «صدقه. از مال انسان نمی‌کاهد»؛ بلکه مال انسان را 
پاک می گرداند و در آن. خیر و برکت می‌آورد. 

روزه نیز آسان است؛ زیرا نباید تمام سال یا نصف آن و یا یک‌چهارم آن را روزه 
بگیریم؛ بلکه فقط یک ماه از دوازده ماه را روزه می‌گيریم. لذا روزه گرفتن» آسان 
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است و هنگامی که بیمار می‌شوید يا به مسافرت می‌روید. می‌توانید روزه نگیرید و به 
جای آن در روزهای دیگری روزه می‌گیرید. و اگر توانایی روزه گرفتن در تمام عمر 
خود را نداشته باشید» به جای هر روز به یک فقیر غذا دهید. 

حج نیز آسان است؛ الله متعال می‌فرماید: 

ويله عل الئاس جج میب من آمتظاع َيه سبیلا 4 [آل عمران: 4۷] 

حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آن‌جا را دارده واجب است. 

و اگر کسی توانایی رفتن به حج را نداشته باشد» در صورتی که ثروتمند است» 
باید کسی را به نیابت از خود به حج بفرستد و اگر ثروتمند نبود و توانایی جسمی 
نداشت» حج بر او واجب نیست. 

لذا دین» آسان است و در اصل احکام و دستورهایش» دشوار نمی‌باشد و در 
شرایط اضطراری نیز احکام آسانی وجود دارد که الله متعال بر بندگانش در امر دین» 
آسان گرفته است؛ چنان‌که پیامبر&# به عمران بن حصین نله فرمود: «صَل قَاْماه قن لم 
َنَْطمٌ فَقَاعِدًاء فِنْ لَمْ قنْطعْ فعل جَنْب» ‏ یعنی: «ایستاده نماز بخوان؛ و اگر 
نتوانستی» نشسته نماز بخوان؛ و اگر نشسته هم نتوانستی» بر پهلو (خوابیده) نماز 
بخوان». لذا دین» آسان است. 

سپس پیامبر 5 فرمود: «و هیچ‌کس دین را بر خود سخت نمی‌گیرد» مگر این که 
شکست می‌خورد»؛ بعنی خسته و درمانده می‌شود و دين يا اعمال دینی را ترک 
می‌کند و خود را به هلاکت و نابودی می‌کشاند. چنان‌که در حدیث پیشین آمده بود: 
«هَلَكَ المَتطْعُونَ» یعنی: «کسانی که (در کارهای دینی و دنیوی) سخت‌گیری 
می کنند» هلاک می‌شوند). 

رولا در ادامه فرموده است: «فستَدُوا وقاروا و رو یچین راه 
راست و درست. و میانه را در پیش بگیرید و (به درست‌کاری و میانه‌روی) 
خحوش‌حال باشید». به عبارت دیگ هر کار پا عبادتی را درست انجام دهید و سعی 
کنید اگر نمی‌توانید کاری را به‌طور کامل انجام دهید. پس به حد مطلوب. نزدیک 
باشد و خوش حال باشید که اگر کاری را درست انجام دهید يا به حد مطلوب نزدیک 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ به‌نقل از عمران بن حصین ظا 
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شوید. از پاداش و خير فراوان و نیز کمک و یاری الک برخوردار می‌گردید. 
پیامت کل اد هی واه ی ی کک ا ارت هاو 
مزده‌هایش. آن‌ها را خوش حال کند؛ از این‌رو جه خوب است که انسان» تا می‌تواند 
E OE‏ کان که رسو لا که بارانش فرمودد اقول 
اله تعال: يا دم مَيفُول: لك وَسَحْدَيْكَء فَيفُول: SS‏ قال: وم 
بف اقا قل من کے آلب تنم مات زجعا مهبم شرع «الله متعال روز قیامت به 
آدم(اا) می‌فرماید: ای آدم! و آدم در پاسخ می‌گوید: آماده و گوش به فرمان تو 
هستم. ال می‌فرماید: دوزخیان را جدا کن. می‌پرسد: تعداد دوزخیان. چه‌قدر 
است؟ می‌فرماید: نه‌صد و نود و نه نفر از هر هزار : نفر). این موضوع. » برای صحابه ات 
سنگین و دشوار بود؛ لذا پرسیدند: ای و آن یک نفر از میان ماء کیست؟ 
فرمود: یقن منم رجْلا وین ا مج وج اَم یعنی: «حوش‌حال باشید 
که یک نفر از شما و هزار 1 از یأجوج و اجو به دوزخ می‌روند). و سپس افزود: 
نا يم هل اه لت هل اه شطر أَهْل ات یعنی: «من. 
امیدوارم که شما e‏ بهشتیان باشید؛ بلکه امیدوارم که یکسوم بهشتيان» يا 
نصف اهل بهشت باشید». تس ری می بینیم که پیامبر 5 
در این حدیث فرمود: و۱ ا «خحوش‌حال باشید». 

لا :وشن که استا نان شاد ی با دنس سناکرف گام 
هشدار دادن بهتر است؛ به‌ویژه زمانی که برادر مسلمانمان در انجام وظایف شرعی. 
کوتاهی می‌کند یا مرتکب اعمال حرام می‌شود. لذا باید او را بترسانیم و به او هشدار 
دهیم و حکمت را رعایت کنیم و متناسب با موقعیت, مژده يا بیم دهیم. بنابراین اگر 
کسی به شما گفت که آیا با وجود گناهان زیادی که مرتکب شده راه توبه وجود 
دارد. به او سخنان شادی‌بخشی بگویید و مژده‌اش دهید که می‌تواند توبه کند و او را 
امیدوار نمایید تا از رحمت اللهك ناامید نشود. 

به هر حال» رسول‌الهیل آنان را تشویق کرد که راه راست و میانه را در پیش 
بگیرند و به آنان فرمود که باید به خاطر پاداش میانه‌روی و درست‌کاری» شادمان 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۳۰۹۹ ۰۴۳۷۲ ۶۰۴۹)؛ و مسلم» ش: ۲۲۷ به‌نقل از ابوسعید خدری ظا 


۱۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





باشند ج و شام و پاسی از شب به عبادت بپردازند و آن‌گاه فرمود: «میانه‌رو 
باشید» میانه‌رو باشید تا به مقصد برسید»."" این احتمال وجود دارد که پیامبر ی با این 
زیرا مسافرت در ابتدا یا انتهای روز و یا در بخشی از شب» سختی سفر را آسان 
می‌کند و نیز این احتمال وجود دارد که قصدش» یادآوری وقت ارزشمند صبح و شام 
برای ذکر و تبسیح می‌باشد؛ چنان که اللهك می‌فرماید: 

تايها آلذیی ءامثوا اذ روا له ذکرا گرا ® یحو بر وأصیلا 4 

[الأحزاب: ۰۱ ]٤١‏ 
ای مؤمنان! الله را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید. 
پیامبر ٤ي‏ به ما دستور داده است که تمام اوقات خود را در عبادت سپری نکنیم 


۰- وعن انیں 4 قال: دح ال السجد دا حبِل مَمْدود ین السَا رین فقال: 
«ما هدا احبل۲ قالوا: هذا حبْلٌ 3 رد فرت تَعَلْقَتُ به. فقال اللت: «خلوه لیْصل 
در تاه َإذا ترفن [معفق عليه“ 4 

ترجمه: انس ده می گوید: پیامبر 5 وارد مسجد شد؛ ناگهان چشمش به ریسمانی 
افتاد که در ميان دو ستون» کشیده و بسته شده بود. فرمود: «اين ریسمان چیست؟) 
گفتند: این ریسمان زینب است که وقتی از خواندن نماز خسته می‌شود. خود را به 
آن می‌گیرد. فرمود: «آن را باز کنید؛ هر یک از شما تا زمانی که بانشاط است. نماز 


بخواند و هرگاه خسته شد. بخوابد). 


(۱) «رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود هرق آن ات کف هسهو بیو شه رود 


)۲( صحیح بخاری. ش: ۱۱۵۰+ و مسلم, .VAf‏ 


باب: میانه‌روی در عبادت ۷۵ 





شرح 

مژلف لھ روایتی از انس نقل کرده است. بدین مضمون که باری پیامبر 2 
وارد مسجد شد؛ چشمش به طنابی افتاد که به دو ستون بسته شده بود. پرسید: «اين 
چیست؟» گفتند: این ریسمان را زینب بسته است تا هنگامی که از خواندن نماز 
خی هر گرد IE O‏ لو 
ECE‏ هس کار ایا ماس که تنس باه 

این حدیث. بیان‌گر این است که انسان نباید در عبادت» بر خودش سخت بگیرد 
يا به‌گونه‌ای عبادت کند که خارج از توان اوست؛ بلکه باید تا زمانی که بانشاط است. 
نماز بخواند و چون خسته شد بخوابد یا استراحت نماید؛ زیرا اگر در حال خستگی 
نماز بخواند. پریشان‌خاطر و آزرده خواهد بود و حتی ممکن است نسبت به عبادتی 
که انجام می‌دهد. بی‌رغبت شود یا در حالت خستگی و خواب‌آلودگی برای خود 
بددعایی کند؛ از این‌رو رسول‌اله 6 فرمود: این طناب را باز کنید و دستور داد که 
وقتی بانشاط هستیم. نماز بخوانيم و هنگامی که خسته شدیم. بخوابیم. 

SS BONE EGR RAS‏ و اسان 
نباید خودش را به عملی وادار کند که از توانش خارج است؛ بلکه باید با خویشتن 
به‌ثرمی رفتار نماید و در هیچ کاری شتاب نکند؛ زیرا به‌تأخیر افتادن کارهاء چه بسا 
حکمتی دارد که الط خواسته است. لذا هیچ‌گاه خود را خسته نکنید؛ بلکه اندکی 
صبر کنید و حق نفس خود را ادا نمایید تا سرحال و بانشاط شوید و بتوانید به 
مقصود خویش برسید. 

برحی از طلاب و دانش‌جویان تا دیرهنگام. بیدار می‌مانند و درس می‌خوانند و 
بدون این‌که نتیجه‌ای بگیرند. خود را خسته می‌کنند؛ زیرا خواب‌آلودگی توان 
یادگیری و تمرکز انسان را کاهش می‌دهد؛ از این‌رو اگر در هنگام مطالعه خوابتان 
گرفت» کتاب را ببندید و استراحت کنید. و این شامل هر وقتی می‌شود؛ حتی اگر 
پس از نماز صبح یا عصر باشد. لذا خواب پس از عصر یا صبح در چنین شرایطی. 
تفص ابست آنعت رو E‏ مان ANE E E E‏ 


۱۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





وقت خوابتان گرفت. بخوابید و هرگاه بانشاط و سرحال بودید. به کار و مطالعه 
بپردازید. الله غل می‌فرماید: 


(فاذا رَغت فانصبٌ ب ۵ ول ری فازغب @{ [الشرح: ۰۷ ۸] 
پس هنگامی که فراغت یافتی, (به عبادت و نیایش) بکوش و خالصانه به سوی پروردگارت 
روی بیاور. 


لذا در همه‌ی کارها آسان بگین مگر در فرایض یا کارهایی که اللهك بر تو فرض نموده 
است و باید آن را در زمان پا وقت آن انجام دهی؛ اما در اعمال نفل» گنجایش و آسانی 
فراوانی وجود دارد و نباید بر خود سخت بگیری یا خود را در رنج و زحمت بیندازی. 


وه م و 


0۱- وعن عائشة أن رسول الله قال: دا نع أحدضُم و بصي قیقد 
as‏ عَنه اللوم فان احڌڪم دا صل وهو تاعس زد يدري اا 
سف تَفْسه). [متفق TRE‏ 


ترجمه: از عایشه هي روایت است که رسول الله فرمود: «هرگاه یکی از شما 
نماز می‌خواند و خوابش گرفت. باید بخوابد تا خواب از سرش برود؛ زیرا چه بسا 
کسی که در حالت خواب‌آلودگی نماز بخواند. نداند که چه می‌گوید و به‌جای 
اا وش وا ف 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون از عایشه نقل کرده که رسول‌اله ی فرموده 
است: «هرگاه یکی از شما نماز می‌خواند و خوابش گرفت. باید بخوابد تا خواب از 
سرش برود). هنگام ځرت زدن يا در حالت خوابآلودگی, حواس انسان به سبب 
غلبه‌ی خواب. جمع نیست؛ از این‌رو رسول‌اله 38 فرموده است که در حالت 
خوابآلودگی. نباید نماز خواند و علتش را چنین بیان نموده که: «چه‌بسا کسی که در 
حالت خوابآلودگی نماز می‌خواند. نداند که چه می‌گوید و به‌جای استغفار. خودش 


باب: میانه‌روی در عبادت WV‏ 





E ECC E سکن‎ E 
دوزخ نماید یا به جای درخواست هدایت» درخواست ضلالت کند. لذا رسول الله چ‎ 
دستور داد که باید بخوابد.‎ 
بکن از کمت‌های ات ھا این اش که نف اسان کم ی دار دق اک‎ 
انسان خودش را در انجام عبادت به رنج و زحمت بیندازد. چه بسا به نفس خویش‎ 
ستم کند؛ از این‌رو باید از تفربط یا کوتاهی کردن در عبادت و نیز از افراط و‎ 


زیاده‌روی در آن» پرهیز نمود. 


مد 26 
iY‏ و 


۲- وعن اي عبد الله جابر بن سمُرةڳ قال: کت ال ن مَم لو الصَلوات 


فکاتث صلائه قصدًا وخُطبَتّه قَصدًا). [روایت مسلم] ۱ 

ترحمه: جابر بن سمره 5 ا می‌گوید: نمازها را با پیامبر می‌خواندم؛ نماز و 
خطبه‌ی رسول الله در حد اعتدال بود؛ (نه بسیار طولانی و نه خیلی کوتاه)». 

شرح 

جابر بن سمره‌ت می‌گوید: «نمازها را با پیامبر# می‌خواندم». چنین به‌نظر 
می‌رسد که منظورش. ناز مه اش نگاو می‌افزاید: «نماز و خطبه‌ی ام در 
حد اعتدال بود». یعنی نه بسیار طولانی و نه خیلی کوتاه. در حدیث آمده که پیامبر 44 
فرموده است: لاز ن طول صلاة الرجُل وة رقص صر خطبیه من ین فهها؛ د یعنی: «طولانی بودن 
نماز انسان و کوتاه بودن خطبه‌اش» نشانه‌ی دانش و آگاهی اوست». از این دو 
حدیث» چنین برداشت می‌شود که برای انسان شایسته نیست که خود را برای 
عبادت. در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه بايد در حد توان خود عمل نماید. 


e اد‎ 
و‎ OT 


آي جُحَیفَةَ مب بن عبد الله قال: آمی ال ین سَلمَانَ وأ 
1 3 ا 


با لام فرآی ام ارام تب فقال: ما َأنك؟ قالت: خوك بو 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۶۶. 


۱۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





الدرداء لیس له حَاجة في له قَجَاء و الدزداء فْصع له عَاماء فقال له: گل َي صام 
قال: ما آنا باک > کی تأکل, کل قلا کان اليل َب ادا شوم فقال آ: نَم فام 
ثم دعب يموم فقال له م فلا کان من آخر الیل قال سلمان: فُم ان فَصلَيّا يع 
َاغْط 11 ذي س 9 فان الى قد کر ذلك له» فقال الَى: اصدق سلمانا. 
[روایت بخاري] ۱ ۱ ۱ 

ترجمه: ابوجخیفه. وهب بن عبدالله اه می‌گوید: پیامبر ‏ ميان سلمان و ابودرداء 
پیمان برادری برقرار کرد. روزی سلمان به دیدن ابودرداء رفت و ام‌درداء را ژولیده و 
ژنده‌پوش دید؛ پرسید: چرا چنین وضعیتی داری؟ ام‌درداء دی پاسخ داد: برادرت 
ابودرداء نیازی به دنیا ندارد (و از دنیا روی‌گردان است). سپس ابودرداء آمد و غذایی 
برای سلمان درست کرد و به او گفت: تو بخور؛ من» روزه دارم. سلمان گفت: تا تو 
نخوری» من نیز نخواهم خورد. لذا ابودرداء (روزه‌اش را شکست و) غذا خورد. وقتی 
شب شد. ابودرداء برای عبادت برخاست. سلمان به او گفت: بخواب. و ابودرداء 
خوابید. سپس دوباره برای عبادت برخاست. سلمان به او گفت: بخواب. و چون شب 
به آخر رسید» سلمان گفت: اکنون بلند شو. و هر دو نماز خواندند. آن گاه سلمان به 
اپودرداء گفت: الله حقی بر تو دارد؛ نفس تو نیز بر تو حقی دارد و همین‌طور 
خانواده‌ات؛ پس» حق هر صاحب حقی را ادا کن. سپس ابودرداء نزد پیامبر ل آمد و 
این جریان را برایش با زگو کرد. پیامبر #5 فرمود: «سلمان راست گفته است». 

شرح 

مش از او هه مب یعیش ین ,رقایت کرده است که بای 2 
میان سلمان و ابودرداءه* پیمان برادری برقرار نمود. ناگفته نماند پیامبریل پس | 
ورودش به مدینه» میان مهاجران و انصارط: پیمان برادری بست. این نوعی میثاق 
هم‌بستگی بود که مهاجران را به منزله‌ی برادران انصار قرار می‌داد و حتی از یک‌دیگر 
ارث می‌بردند تا این که اللهك این آیه را نازل کرد: 


باب: میانه‌روی در عبادت ۷۹ 





جوا لام بَعضْهُم ول يعض فی کب أللّه ‏ [الأنفال: ۷۵] 

و به حکم الّه» خویشان (در ارث بردن) به یک‌دیگر سزاوارترند. 

لذا ارث بردن مسلمانان از یک‌دیگر از پیمان برادری به خویشاوندی نسبی 
موکول گردید. 

روزی سلمان 4 به خانه‌ی برادرش ابودرداء8» رفت و همسر برادرش را 
ژنده‌پوش و ژولیده دید؛ ام‌درداء 3 لباس کهنه‌ای به‌تن داشت. سلمان# از او پرسید: 
جرا این گونه هستی؟ ام‌درداء دی پاسخ داد: برادرت نیازی به دنیا ندارد؛ یعنی از دنیاء و 
از همسر و خورد و نوش و دیگر نعمت‌های دنیوی روی‌گردان است. 

سپس ابودرداءط» آمد و غذایی برای سلمان اه درست کرد و به او گفت: تو 
بخور؛ من» روزه دارم. سلمان 4 گفت: روزه‌ات را بشکن و غذا بخور؛ زیرا سلمان از 
سخنان ام‌درداء هي دریافته بود که ابودرداء اه هميشه روزه می‌گیرد و از دنیا و خوردن 
و آشامیدن. روی‌گردان است. لذا ابودرداء روزه‌اش را شکست و غذا خورد. وقتی 
شب شد و هنگام خواب فرارسید ابودرداء#» برای عبادت برخاست. سلمان 4ه به او 
گفت: بخواب. و ابودرداء 4 خوابید. سپس دوباره برای عبادت برخاست. سلمان به 
او گفت: بخواب. و چون شب به آخر رسید. سلمان گفت: اکنون بلند شو. و هر دو 
نماز خواندند. 

چنین به نظر می‌رسد که با هم و به صورت جماعت. نماز خواندند و شاید هر 
دو در یک زمان به نماز ایستادند و هر یک جداگانه نماز خواند. خواندن نماز شب 
با جماعت. جایز است؛ اما نباید همیشگی باشد. گفتنی‌ست: پیامبر له با برحی از 
اصحابش مانند ابن‌عباس» حذیفه بن یمان و عبدالله بن مسعودکة نماز شب خوانده 
است؛ لذا علما می‌گویند: خواندن نماز شب با جماعت. جایز است؛ اما نباید 
همیشگی باشد. 

آن‌گاه سلمان 4ه به ابودرداءط» گفت: اه حقی بر تو دارد؛ نفس تو نیز بر تو 
حقی دارد و همین‌طور خانواده‌ات؛ پس» حق هر صاحب حقی را ادا کن. سخنی که 
سلمان به ابودرداءطه گفت. همان سخنی‌ست که پیامبر یل به عمرو بن عاص ا 


فرموده بود. 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا درمي‌يابيم که شایسته نیست که انسان» نفس خویش را برای روزه و نماز 
شب در رنج و زحمت بیندازد؛ بلکه باید با رعایت اعتدال و به‌دور از تحمیل رنج و 





+- وعن أي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ا قال: آخبر اي | آي آثول 
الا الا ولافومن الیل ما عشت ال رشول الله#: نت اي تَمُول 
ذلك؟؛ فلت له: قذ له بای نت وبا رسول اه قال: ا 
وف ٠‏ وم وف وَصمْ ین اه لا یام قَرَِ ا لحستَة بعشر آمتالهاه وذلك مثْلْ صیا 
له فلت: قإئي أطيق اَل من ذلق. قال: فص ما طز یمین فلت یو 
َفضل مِنْ ذلك قال: : افضّم یوم وفطر یم فذلك صیام دود وال ال وف 
روایة. هو أفضل الصّيام. فلت فا یل َفْضَلَ من ذلك» فقال رسولالله4: «ا 
َفْصَلَ من ذلك» ولان کون قبلث لاه َه الا الي قال رسول الله أَحَبْ ی من اهي 


یت بر نت تصوم اهاز وة الیل ؟» قلت: بق یا رسول ال قال: 
«قلا تفعل؛ صُمْ وأفط ونم وف فان جمدك علَيْكَ حقّه ون لك عَلَيْكَ فا وان 
لرَوجكَ علَيْكَ هو زر یت هو نبا أن تضم ف َل هر لا یم 
ِن َك بل > حَسَنة عفر أَمتالهه قَإذن ذلك صیام الَهر» فشَدَّذْتُ فشدد علي فلت: یا 
رسول الله نی جد فر قال: :صم یام نله داد ولا ترذ عَلیه». ق و 
داود؟ قال: نف الدهرا. فکان عَبْدُ الله یقول بعد مّا گبر: یی قبلك ث رخصه رسول 
الله 

وف روا مخز ند تضوم م له ون الفُرآن کل لَيَة؟» فَمُلْت: : بق یا رسول 
ال ولمْ رد بذلك إل ی قال: :صم وم َي الله داودء نه کان اغ التّاس واقراً 
مرن في کل مه فلت: یا تج الله إن آطیق فضل من ذیك؟ قال ره في کل 
عشرین. قَلْت: یا نع الله ِي أُطِيق أَفْصل من ذیك؟ قال: اقفر کل عشر. فلت: ر 


یال ی آَفضل ین ذیك؟ قال. «قافراهني کل سَبع ولا ترذ عل ذلك فد 


E: E 
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فد َء وقال لي الكّئ#: لَك لا تذري ات يول بل مره قال: فزت إلى اي 
ال لي الت فا گبزت ودذث ی قبلت رخضد نیع لو 


وي بو «وَإِنَ لك علیْلَ حمّا). وی رواية : لآ صام من الأب تلاگا. وی 
ی لیام إل الله تع یام داد وب الصلاة ق الله َال لا داؤد: 


سے سے و 


گن یام نف النّیل» يموم نله ويام سدسّه» وان يَصومٌ یوم ویفطر يَوْماء ولا فر إا 
لاق). 


وفی رواية قال: کک 


چ شمه 


2 
و ۶ 


ة ات حسّب وگن يتعَاهَدُ کته أي: امرأة ود 


مر 


قیسالها عَن بَغْلهاه فْتفُول ۱ ا 
0 مب درد نی فقال: الم بها, بعد ذلك 


فقال: «کیف تَضوم؟) قلث: کل ر یوم ال «وکیف تْتم؟» قلث: کر آيلة » TT‏ 
نون رل بض له لسع اي یفرقه یره من هار لیکون أف عليه 
الیل ادا آراد اَن ینمی أَفْظر یام وآحصی وصام مهن گراهية أن يرك شین فارق 
غل اي فاي این روایت‌ها صحیح است و بیش‌ترشان در صحیحین آمده و 
اندکی از این روایت‌هاء فقط در یکی از صحبحین وجود دارد.]"؟ 

ترجمه: ابومحمد. عبدالله بن عمرو بن عاص« می‌گوید: پیامبر ی اطلاع یافت 
که من گفته‌ام: به الله سوگند که در تمام عمر خویش هر روز روزه می‌گیرم و تمام 
شب‌هاء به نماز و عبادت می‌پردازم. رسول‌اله 6 فرمود: «تو چنین گفته‌ای؟» عرض 
کردم: ای رسول‌خد! پدر و مادرم فدایت؛ بله» چنین گفته‌ام. فرمود: «تو توانش را 
نداری؛ هم روزه بگیر و هم بخون بخشی از شب بخواب و پاسی از شب برخیز (و 
عبادت کن) و هر ما سه روز روزه بگیر که پاداش کار نیک. ده برابر است و این 
سه روز در ماه مانند تمام عمر است». گفتم: توانایی‌ام» بیش از این است. فرمود: 
«یک روز. روزه بگیر و دو روز فاصله بینداز». گفتم: طاقت و توان من. بیش از این 
است. فرمود: «یک روز در ميان روزه بگیر که این» روزه‌ی داوودامتلتو برترین روزه 
است». در روایتی به همین مضمون. با الفاظ دیگری آمده است: عبداله بن عمروهل 
می گوید: عرض کردم: بیش از این» توانایی دارم. فرمود: «روزه‌ای بهتر از این وجود 


(۱) (۱۵۴): نک: صحیح بخاری. ش: (۰۱۹۷۶ ۳۴۱۸)؛ و صحیح مسلم ش: ۰۱۱۵۹ 


۱۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ندارد». و اگر سه روزی را که رسول‌اله ی فرمود. قبول می کردم» برای من از مال و 
زن و فرزند. بهتر و محبوب‌تر بود. 

در روایتی آمده است: «شنیده‌ام هر روز» روزه می‌گیری و تمام شب برای عبادت 
بیداری؟) گفتم: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: «چنین نکن؛ گاه روزه بگیر و گاه بخور. 
بخشی از شب بخواب و پاسی از آن» برای عبادت برخیز و بدان که جسم. چشمان, 
همسر و میهمانت. هر یک بر تو حق دارند و کافی‌ست که سه روز در ماه» روزه 
بگیری؛ زیرا برای هر کار نیکی» ده برابر پاداش می‌یابی و این سه روز در ماه مانند 
تمام عمر است». بدین‌سان بر خود سخت گرفتم» در نتیجه بر من سخت تمام شد. 
گفتم: توان و طاقت بیش‌تری در خود می‌بینم. فرمود: «مانند روزه‌ی داوود پیامبر 
روزه بگیر نه بیش‌تر». گفتم: روزه‌ی داوود چگونه بود؟ فرمود: «یک روز در میان». 
زمانی که عبداله بن روه بزرگ شد و پا به سن گذاشت. می‌گفت: کاش رخحصت 
رسول الله را قبول می‌کردم. 

در روایت دیگری آمده است: «شنیده‌ام هر روز روزه می‌گیری و هر شب تمام 
قرآن را می‌خوانی؟» گفتم: بله» ای رسول‌خدا! و قصدی جز خير ندارم. فرمود: «مانند 
روزه‌ی داوود پیامبر» روزه بگیر؛ او عابدترین مردم بود. و قرآن را در یک ماه ختم 
کن». گفتم: ای پیامبر خدا! من» بیش از این توانایی دارم. فرمود: «پس» در هر بيست 
روز قرآن را ختم کن). گفتم: من بیش از این می‌توانم. فرمود: «پس در هر ده روز 
قرآن را ختم نما). گفتم: من بیش‌تر اين می‌توانم. فرمود: هر هفت روز قرآن را ختم 
کن و بر این نیفزا. بدین‌سان بر خود سخت گرفتم. در نتیجه بر من سخت تمام شد. 
پیامب رل به من فرمود: «تو نمی‌دانی؛ شاید عمرت طولانی شود». عبدالله بن عمرو طا 
می‌گوید: به فرموده‌ی پیامبر ی عمل می‌کردم و چون پیر شدم» آرزو نمودم که کاش 
رخصت پیامبر 2 را می‌پذیرفتم. 

در روایت دیگری آمده است: «و فرزندت. بر تو حق دارد». در روایتی آمده 
است: «کسی که تمام عمرش را پیوسته و بی‌وقفه روزه بگیرد» روزه نگرفته است». 
[یعنی روزه‌اش» نادرست و بی‌اعتبار می‌باشد.] در روایتی آمده است: «بهترین روزه 
نزد الله متعال» روزه‌ی داوود(382) است و محبوب‌ترین نماز نزد الله تعالی» نماز 


داوود می‌باشد که نیمی از شب می‌خوابید و یک‌سوم آن را برای عبادت برمی‌خاست 
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و یک‌ششم دیگر را می‌خوابید و یک روز در میان روزه می‌گرفت و هنگام رویارویی 
با دشمن. فرار نمی کرد». 

در روایتی آمده است: «پدرم. زنی از خانواده‌ای اصیل و صاحب‌نسّب به ازدواجم 
درآورد و گاه از او سر می‌زد و درباره‌ی من از او سوال می‌کرد تا این که همسرم به 
او گفت: مرد خوبی‌ست؛ اما از زمانی که نزدش آمده‌ام» به رحت‌خوابم نیامده و با 
من» هم‌بستر نشده است. و چون این ماجرا طول کشید پدرم آن را برای پیامب رک 
بازگو کرد. پیامبر ی فرمود: «پسرت را نزد من بفرست». وقتی به ملاقات پیامبر ا 
رفتم. فرمود: «چگونه روزه می‌گیری؟» گفتم: هر روز. فرمود: «چگونه قرآن را ختم 
می‌کنی؟» گفتم: هر شب. آن‌گاه عبداله بن عمروهل همان حکایتی را بازگو می‌کند که 
پیش‌تر بیان شد. عبداله 8 گام یک‌هفتم تلاوت شبانه‌اش را در روز برای یکی از 
اعضای خانواده‌اش می‌خواند تا تلاوت شب. کم‌تر و آسان‌تر باشد. و برای تقویت و 
افزايش توان خویش چند روز روزه نمی‌گرفت و سپس به تعداد آن روزهاء روزه 
می‌گرفت تا عملی را که در زمان پیامبر #5 انجام می‌داد ترک نکند. 

5- وعن ۳ ریخ حلظلٌ بن بیع سید الاب آحد کتّاب رسول ال 
قبتي و طر4 فقال. : کت ان نا حنْظلة؟ فلت : ناف حنْظل قال: سبحا الله 

تفول؟! قَلّت: َون عند رسول الله گر بات والّار کات ری عين» فاذّا 

ِ من عند رسول الق عاقستا روا لاد والصَیعات تسینا گییا. قال بو 
برتهه: لها للق مل هَدًا. فاطلفث اتا واو ہر حتی دحلا ی رسول ال 
فقلث: نافق حنظلهٌ يا رسول اللّه» فقال رسول ال : «وما دَا2؟» فلت يا رسولَ الله 
نکون عندك ید کت بالّار واتّه کات ری العین فا خَرجنا ین عندك عافستا 
اواج والأْژلاة والصَیْعاتِ دَسِینًَا گثِیرا. فقال رسول ال «والِّي تفيي بیده آن لو 
وق َل تا تغولوق عنيي ون الک لاحم اللاِڪة عل رڪم وی 
ظرقگم وحن يا حنْظْلَةٌ ساعهٌ وساعة» تلات مرّات. [روایت مسلم]" 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۰( 
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ترجمه: ابوربعی, حنظله بن ربیع آسیّدی#» یکی از کاتبان پیامبر یل می‌گوید: 
ابوبکر 4 مرا دید و حالم را پرسید. گفتم: حنظله. منافق شده است. ابوبکر اه گفت: 
سبحان‌اله! چه می‌گویی؟! گفتم: هنگامی که نزد رسول‌اله ¥ هستیم و درباره‌ی بهشت 
و دوزخ برای ما سخن می‌گوید. گویا بهشت و دوزخ را با چشم خود می‌بينيم؛ اما 
وقتی از حضور پیامبر# می‌رویم. زن و فرزند و روزمرگی‌ها و مسایل زندگی, ما را 
به خود مشغول می کنند و بسیاری از فرموده‌های پیامبر را از یاد می‌بریم. ابوبک رطف 
فرمود: به الله سوگند که ما نیز چنین حالی داریم؛ لذا با ابوبکر نزد پیامبر ی رفتم و 
وقتی به محضرش رسیدیم. عرض کردم: ای رسول‌خد! حنظله منافق شده است؟ 
پیامب ری فرمود: این چه سخنی‌ست که می‌گویی؟ گفتم: ای رسول‌خدا! زمانی که در 
حضور شما هستیم و درباره‌ی بهشت و دوزخ با ما سخن می‌گویید. گویا بهشت و 
دوزخ را با چشم خود می‌بينيم و چون از محضر شما بیرون می‌رویم. زن و فرزند و 
مسایل زندگی, ما را به خود مشغول می کنند و بسیاری از فرموده‌های شما را از یاد 
می‌بریم. رسول الله فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم ڌر کب اوست» اکن ماه 
همان وضعی را داشته باشید که نزد من دارید و همواره در ذکر و ياد الله باشید. 
فرشتگان در خانه‌ها و در راه‌هه با ما دست می‌دهند؛ اما ای حنظله ساعتی (برای 
عبادت الله) و ساعتی (برای استراحت و رسیدگی به کارهای دنیا». و این را سه بار 
تکرار فرمود. 

شرح 

ملف ل روایتی از یکی از کاتبان وحی به نام حنظله ک4 نقل کرده که می‌گوید: 
ابویک ر4 مرا دید؛ به او گفتم: حنظله منافق شده است. این را از آن جهت درباره‌ی 
خود گفت که گمان می کرد وضعیتی که پیدا کرده, نفاق است. ابوبکر 4 فرمود: «ما 
نیز زمانی که در حضور رسول‌اله 35 هستیم و برای ما درباره‌ی بهشت و دوزخ سخن 
می‌گوید. گویا بهشت و دوزخ را با چشم خود می‌بینیم»؛ یعنی ایمان و یقین ما در 
سطح و اندازه‌ای قرار می‌گیرد که گویا بهشت و دوزخ در برابر چشمان ماست. آن‌چه 
پیامبر# گفته یا خبری که بیان کرده گویا به چشم مشاهده می‌شود و بلکه فراتر از 
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این است؛ زیرا خبر راست گوترین بنده‌ی الله می‌باشد که بیش از هر کسی الله را 
هت دام ات 

در ادامه‌ی این روایت. آمده است: «اما وقتی از حضور پیامبر یل می‌رويم» زن و 
فرزند و روزمرگی‌ها و مسایل زندگی, ما را به خود مشغول می‌کنند». ابوبکر 4ه گفت: 
من نیز چنین حالتی دارم؛ لذا با هم نزد رسول‌اله ٩5‏ رفتند و چون به محضر پیامبر 5 
رسیدند» حنظله له گفت: ای رسول‌خدا! من منافق شده‌ام. رسول الله فرمود: «اين چه 
سخنی‌ست که می گویی؟) موضوع را با پیامبر ب در میان نهاد و گفت: هنگامی که 
شما هستیم و با درباره‌ی بهشت و دوزخ سخن می‌گویید. یقین ما در سطحی قرار 
می گیرد که گویا بهشت و دوزخ را با چشم می‌بينيم؛ اما وقتی از نزد شما می‌رویم. 
زن و فرزند و مسایل زندگی» ما را به خود مشغول می‌کنند. پیامبر 5 فرمود: «سوگند 
به ذاتی که جانم در دست اوست. اگر هميشه همان وضعی را داشته باشید که نزد من 
دارید و همواره در ذکر و یاد الله باشید. فرشتگان در خانه‌ها و در راه‌هاء با شما دست 
می‌دهند»؛ یعنی به‌حاطر یقینی که بدان می‌رسید» برای بزرگ‌داشت و نیز استوار 
ان 


e‏ مدا زا ران تى و یج [حمد:۱۷] 


و آنان که هدایت یافتند (الثه) بر هدایتشان افزود و پرهیزکاری و تقوایشان را به آنان بخشید. 

پیامبرع در ادامه فرمود: «اما ای حنظله! ساعتی (برای عبادت الّه) و ساعتی (برای 
ی ای ریا E‏ ای ار تکار E‏ 
اانا کی نوی را ا ا ی ده یشک میک رنه 
خود و خانواده‌ی خویش تا بدین‌سان حق هر صاحب حقی را ادا کند. 

این» بیان کر کمال و خوبی دین اسلام است. اللهك حقی دارد که بايد ادا کرد و 
نفس انسان و خانواده‌اش نیز حقوقی دارند که باید رعایت نمود؛ هم‌چنین باید حقوق 
مهمان و همه‌ی حقوقی را که بر عهده‌ی ماست. پاس بداریم تا بتوانیم به‌راحتی و با 
خیال آسوده پروردگار خویش را عبادت کنیم؛ زیرا اگر انسان بر خود سخت بگیرد. 


خسته و درمانده می گردد و بسیاری از حقوق را پایمال می کند. 


۱۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 


در تحصیل و کسب دانش نیز باید اين نکته را رعایت کنیم؛ یعنی اگر هنگام 
مطالعه‌ی کتابی احساس خستگی می‌کنيم. یا مطالعه‌ی کتابی برای ما ملالت‌آور و 
خسته‌کننده است» کتاب دیگری بخوانیم و اگر فراگیری یکی از رشته‌های علمی برای 
ما سخت و دشوار می‌باشد به یادگیری دانشی بپردازیم که توانایی و استعدادش را 
داریم؛ بدین‌سان هم خود را راحت می کنیم و هم به دانش مفید و فراوانی دست 
می‌یابیم؛ اما اگر تحصیل علم را توفانی شروع کنیم و بر خود سخت بگیریم یا برای 
کسب دانشی. بر خود فشار بياوريم. چه بسا خسته شویم و از ادامه‌ی تحصیل باز 
بمانیم. برخی از مردم» برای مطالعه و تحصیل علم خود را در رنج و زحمت 
می‌اندازند و این امر. در وجود آن‌ها به صورت یک عادت درمی‌آید و اگر به آن‌چه 





که می‌خواهند. دست نیابند. افسرده و ناراحت می‌شوند! حال آن‌که الله متعال هر که را 


بخواهد. از فضل خویش بهره‌مند می گرداند و او دارای فضل بی کران ا 


د ا 
iY‏ و 


1- وعن ابن بان قال: بینما اَي َب رد هو برجل یم و عله 
.و ٍسرائیل تدر آن یقوم في امس ولا فد ولا یستظل ۳ کم ویصوم. 
ققال اه مرو فلکم ولیستَظل و صوَمَه. [روایت بخاری]!٩‏ 

ترجمه: ابن‌عباس ا می گوید: روزی پیامبر# در حال سخنرانی» مردی را دید که 
ایستاده ات4 عل را وف کا او ابر ایا است؛ نذر کرده که زیر آفتاب 
بایستد و ننشیند. زیر سایه نرود» حرف نزند و روزه بگیرد. پیامبر کل فرمود: «به او 
بگویید: سخن بگوید زیر سایه برود بنشیند و روزه‌اش را کامل کند». 

شرح 

ملف #» روایتی در باب میانه‌روی در عبادت ذکر نموده که مردی به نام 
ابواسرائیل نذر کرده بود که زیر آفتاب بایستد و ننشیند ساکت باشد و سخن نگوید 
و روزه بگیرد. پیامبر ی در حال سخنرانی» این مرد را دید که زیر آفتاب ایستاده است؛ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۷۰۴. 


باب: میانه‌روی در عبادت ۱۸۷ 





و چون علتش را پرسید. او را از نذر ابواسرائیل باخبر ساختند. فرمود: «به او بگویید: 
سخن بگوید. زیر سایه برود. بنشیند و روزه‌اش را کامل کند». 

نذر ابواسرائیل» هم شامل کارهای پسندیده بود و هم شامل کارهای ناپسندی که 
اللهك دوست ندارد. کار پسندیده‌اش» روزه بود؛ زیرا روزه» عبادت بزرگی‌ست و 
پیامبر 9 فرموده است: «من در آن یطيع لقع یعنی: «هرکس نذر کرد که از الله 
اطاعت کند. پس. از او اطاعت نماید». به عبارت دیگر به نذرش عمل کند؛ اما نذر 
ابواسرائیل و تصمیمش برای ایستادن در آفتاب و ساکت بودن, کار پسندیده‌ای نبود؛ 
ای اهر دای که اد ارفا E‏ ترک مان 

ناگفته نماند که نذر در اصل» مکروه است و حتی برخی از علماء آن را حرام 
دانسته‌اند؛ زیرا وقتی انسان نذر می‌کند. خود را به انجام کاری وادار می‌سازد که الله او 
را بدان مكف نکرده است؛ از این‌رو پیامبر ی از را نموده و فرموده است: إن 
اولان خر ونم تخر به مق البخیل»۱ یعنی: «نذر» هیچ خیری برای انسان 
ندارد (و تقدیر را تغییر نمی‌دهد) و تنها به‌وسیله‌ی آن» چیزی از دست بخیل بیرون 
می آید). نذرء» بر سه نوع است: یک نوع نذر حکم سو گند را دارد؛ و نوع دوم نذر 
معصیت است و نوع سوم نذر اطاعت می‌باشد. 

اما نذری که حکم سوگند را دارد. نذری‌ست که انسان به‌قصد تأکید بر یک 
موضوع. بیان می‌کند؛ چه برای نفی آن باشد و چه برای اثبات یا تصدیق آن. مثلاً به 
شخصی می‌گویند: خبری که به ما داده بودی» دروغ بود. و اوء در پاسخ می گوید: اگر 
دروغ گفته باشم نذر می‌کنم که یک سال. روزه بگیرم. روشن است که قصدش از 
چنین نذری تأکید بر این است که راست گفته و خبرش, دروغ نیست و می‌خواهد 
مردم. حرفش را باور کنند. این حکم سنو کیان را دارد. هم‌چنین اگر قصد انسان, 
تشویق یا برانگیختن باشد. باز هم نذرش حکم فستم را دارد؛ مثلاً می‌گوید: اگر 
فلان‌کار را انجام ندهم. نذر روزه‌ی یک سال» بر من واجب است. این هم. حکم 
سوگند را دارد؛ زیرا قصدش» این است که به‌نحوی خود را به انجام کاری؛ مُلزم 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۶۱۱۸ ۶۱۹۸ ٩۶۱۹)؛‏ و مسلم ش: (۳۰۹۳. ۰۳۰۹۴ ۳۰۹۵) به نقل از 


۱۸۸ شرح ریاض الصالحین 
نماید و رسول‌ال #8 فرموده است: اما الاغمال بالعیّات» اّما کل امرٍع ما وى“ 


یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و برای هر کسی» همان چیزی‌ست که نیت کرده 


اشت): 





اما نوع دوم: نذر حرام است؛ و به نذری گفته می‌شود که ادای آن, جایز نیست. 
فلا کنیا رکه که ی ات بنوشد. چنین نذری» حرام است و برای او روا نیست که 
شراب بنوشد؛ البته بنا بر قول راحج. کفاره‌ی سوگند بر او واجب می‌شود و برخی از 
علما؛ گفته‌اند: هیچ کفاره ای ندارد؛ زیرا این نذر از اساس باطل است و منعقد 
نمی‌شود؛ اما دید گاه صحیح, این است که کفاره دارد؛ ولی عمل کردن به چنین نذری 
جایز نیست. مثال دیگری ذکر می‌کنم: خانمی نذر می‌کند که در عادت ماهیانه‌اش 
روزه بگیرد. این هی نذر حرام است و برایش جایز نیست که در دوران حیض يا 
عادت ماهیانه‌اش» روزه 0 و بر اوه کفاره‌ی سوگند واجب می‌شود. 

و سومین نوع نذر» نذر اطاعت است؛ مثلاً کسی» نذر می‌کند که «ایام بیض» 
یعنی روزهای سیزده. چهارده و پانزدهم هر ماه قمری را روزه بگیرد. ادای چنین 
نذری» بر انسان» واجب می‌باشد؛ زیرا پيامبرت فرموده است: "من کدر اَن ُطیع اله 
فلیطعه» ۲ بعی : «هرکس تلو کرد که از ال اطاعت: کنلم سن» از او اطاغت نایدا 
شخصی می گوید: نذر می‌کنم که دو رکعت «ضحی» بخوانم؛ ادای این نذر» بر او 
واجب است؛ زیرا نذرش. نذر اطاعت است و به‌فرموده‌ی پیامبر ی بايد به چنین 
نذری عمل کرد. 

اما اگر نذر کسی» هم شامل نذر اطاعت باشد و هم شامل نذر معصیت. باید به 
بخشی از نذرش که اطاعت است. عمل نماید و بخش دیگر را ترک کند و کفاره‌ی 
سوگند بدهد؛ مثل ابواسرائیل که نذر کرده بود در آفتاب بایستد و زیر سایه نرود 
ساکت باشد و روزه بگیرد. پیامبر به او دستور داد که روزه بگیرد؛ زیرا نذر اطاعت 


بود؛ اما او را از سکوت و ایستادن در آفتاب» منع نمود و فرمود: (به او بگویید: سخن 


)۱ جج بخاری» ش:۱ و صحیح مسلم, ش: ۹۰۷ بر اساس شماره‌گذاری محمد فواد عبدالباقی فد 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۶۲۰۲ ۶۲۰۶) به‌نقل از عايشه کا 


باب: میانه‌روی در عبادت ۱۸۹ 





بگوید. زیر سایه برود. و بنشیند». بسیاری از مردم» امروزه نذر می‌کنند که اگر کارشان 
در آینده» سر و سامان یابد یا مشکلشان حل شود فلان کار نیک را انجام دهند. مثلا 
وقتی یکی از عزیزان آن‌ها بیمار می‌شود؛ می‌گویند: اگر بیمارمان بهبود یافت و الله» او 
را شفا بخشید. چنین و چنان خواهیم کرد. از چنین نذری منع شده و این نذر يا 
مکروه است يا حرام؛ بدون این‌که نذر کنید. برای بیمارتان دعای بهبودی نمایید و از 
الله بخواهید که او را شفا دهد؛ اگر کسی نذر کند و بیمارش بهبود یابد. بر او واجب 
اه تفر کم تایه 


a 2 اج‎ 


۵- باب: مداومت و پای‌بندی بر اعمال 


الله متعال می فر ماید 
الم ين لین اموا آن تخقع فلوم لكر له وتا رل من احق ولا 
5 ين أوئوأ آلکتب من قَبل فطال عَلَيّهِمُ مد فقست ٿ فلو 


[الحديد: ۱۲ ] 
آیا برای مؤمنان» آن زمان نرسیده که دل‌هایشان برای یاد الله و آن‌چه از حق نازل شده نرم 
شود و مانند کسانی نباشند که پیش‌تر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت 
9 دل‌هایشان هو گ e‏ 


و می‌فرماید: 
وقَفیتا بمیمی آبّن مَرَيَمَ ريت یل وجَعَلنا نی فلوب الذین ابو ره 


وس ور نی أبْتَدغوها ها فد بها ء هم إلا َب اء رضوان الله فما رعوها 
حقّ 0۳9 [الحدید: ۲۲۷ 
و سپس عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که از او پیروی 
9 9 و 9 / رهبانیتی) e‏ که پدید آورده بودند و 


ا 

]٩۲ و تَقَضَت ك [النحل:‎ mr 
هم‌چنین‎ 

رغ ئی یت یمن 4۵ [ا حجر: ]۹٩‏ 


۱۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





و اما یکی از احادیثی که در این باب آمده» حدیث عایشه هه می‌باشد که در باب 
هت مرک ان ایب تفه اون ات الدّین له ما داوم صَاحبهُ علیْه»۱۳ 
یعنی: «بهترین عمل نزد الله» عملی‌ست که صاحبش بر آن مداومت کند». 

شرح 

مو لف 2 بابی به نام «مداومت و پای‌بندی بر اعمال نیک» گشوده است؛ وی در 
باب پیشین به موضوع میانه‌روی در عبادت و ضرورت پیروی از روش پیامبر 5 در 
همه‌ی اعمال پرداخت و سپس این باب را گشوده است که درباره‌ی مداومت بر 
اعمال نیک می‌باشد؛ زیرا بسیاری از مردم؛ ابتدا عمل نیکی را با حرارت و نشاط آغاز 
می‌کنند و برای انجام آن می‌کوشند. اما پس از مدتی خسته می‌شوند و از انجام آن» 
سهل‌انگاری می‌نمایند. این ام در جوانان به‌کثرت مشاهده می‌شود؛ زیرا بسیاری از 
بجوانانه با در کارا خنجله کی کنند. وبا کیل نی اند ع این استث» که پیش تر 
کارهایشان را از روی احساس و بدون فکر و انديشه انجام می‌دهند. لذا گاه مشاهده 
کوک که مجواتی ا یی و توق فراوان» غاد را آغاز ھی کک وشن از د 
سستی و تنبلی می‌ورزد و از انجام آن کار» بازمی‌ماند؛ از این‌رو همان‌طور که 
ملف له یادآوری کرده چه خوبست که انسان» در عبادت. میانه‌رو باشد و بر آن» 
مداومت کند؛ زیرا پای‌بندی و مداومت بر اعمال نیکه بیان‌گر علاقه و رغبت انسان به 
کارهای شایسته است و بهترین عمل نزد ال عملی‌ست که صاحبش بر آن مداومت 
نماید. 

مولف له چند آیه در این باب ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که الک 
می‌فرماید: 

لتا ف فلوب ین افو را وخ باه آبتذخوها ما کنبنها 
یه الا آنیغاء رضوّن الله قما رعوها حي رخاینها 4 7 حدید: ۲۲۷ 


و به عیسی انجیل دادیم و در دل کسانی که از او پیروی نمودند. مهربانی و بخشایش و 
گوشه‌نشینی (و رهبانیتی) نهادیم که خود پدید آورده بودند و ما آن را بر آن‌ها فرض 


را 


(۱) نک: حدیث شماره‌ی ۱۴۶ همين کتاب. 


باب: مداومت و پای‌بندی بر اعمال ۱۹۳ 





رعایت نکردند. 
یعنی گوشه‌نشینی و رهبانیت خودساخته را ترک نمودند. هم‌چنین الله متعال 


۳ 
ے صرت 


«ولا بسوئو کالذین اوا آلکتب من قبل قطال عَلَيَهم المد قسث 

ره 4 [الحديد: ۱۲ ] 

و مانند کسانی نباشند که پیش‌تر به انان کتاب داده شد و زمان بر انان طولانی گذشت و 

دل‌هایشان سخت گشت. 

یعنی با طولانی شدن زمان. اعمال نیک را بر خویش دشوار پنداشتند و ترکش 
کردند. به‌هر حال, باید بر کارهای نیک مداومت و پای‌بندی داشته باشیم و در انجام 
آن‌ها تنبلی و سهل‌انگاری نکنیم و وقتی به کار نیکی می‌پردازيم آن را به سرانجام 
برسانیم. همان‌گونه که مداومت بر عبادت‌هاء مهم می‌باشد. ادامه دادن سایر کارها نیز 
EE‏ سای مان یل ما فا اروشاع راک وگن 
عوض کند؛ بلکه باید ثبوت فکری و عملی داشته باشد؛ البته تا زمانی که نادرست 
بودن فکر یا عملش. نمایان نشود و همین‌که دریافت انديشه يا رفتارش درست 
نیست» ترکش نماید و بر آن پافشاری نکند. ثبوت فکری و عملی» با رعایت شرط 
مذ کور. بیان‌گر ثبوت و پختگی شخصیت انسان است و نشان می‌دهد که آدم پخته و 
آگاه» می‌داند که قدمش SEE AO NEES‏ می‌زند 
پا هر اقدامی که می‌کند. از روی شناخحت و آگاهی است. برخی از مردم بدین نکته 
توجه نمی‌کنند و امروز» اندیشه‌ای دارند و فرداء دیدگاهی دیگر؛ و بدین‌سان وقتشان 
را ضایع می‌کنند و هیچ‌گاه آرام و قرار ندارند؛ از این‌رو روایت می‌شود که عمر بن 
خطاب له فرموده است: «هرکس توفیق کار نیک و خجسته‌ای پیدا کرد. باید بر آن 
مداومت کند». سخن بزرگی‌ست؛ یعنی هرگاه کار نیک و شایسته‌ای را آغاز کردی» 
خود را به انجام آن» مُلزم کن و با جدیت» آن را به انجام برسان؛ نه این که مانند یک 
سرگرمی» گاه انجامش دهی و گاه. ترکش کنی و بدون این‌که چیزی بسازی یا 
نتیجه‌ای بگیری. وقت خود را ضایع کنی؛ از الله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما 


۱۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





را بر حق و حقیقت. ثابت و استوار بگرداند و ما را در جرگه‌ی دعوت‌گران حق و 
یاوران حقیقت. قرار دهد. 


ی اد e‏ 
و و 


۷- وعن عمرَ بن الخطابء قال: قال رسول الله: من تام عَنْ جزبه من الیل 
او عَنْ سَيْءِ مه فقره ما بين صلاة الجر وصلاة الظهر کتب له اّما قرهُ من الیل 
[روایت مسلم] " 

ترجمه: عمر بن خطاب 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر کس از خواندن 
بخشی از قرآن که در شب تلاوت می‌کرده یا از قرائت قسمتی از آن» به سبب غلبه‌ی 
خواب باز بماند و در فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر, آن را بخواند. گویا آن را در شب 
خوانده است و پاداش آن؛ به او می‌رسد). 

شرح 

مولف جة. حدیثی بدین مضمون از امیر ممنان عمر بن خطاب تیه نقل کرده که 
پیامبر #5 فرموده است: «هر کس از خواندن بخشی از قرآن که در شب تلاوت می‌کرده 
یا از قرائت قسمتی از آن به سبب غلبه‌ی خواب باز بماند و در فاصله‌ی نماز صبح تا 
ظهر آن را بخوانده گویا آن را در شب خوانده است و پاداش آن, به او می‌رسد»؛ 
یعنی: گویا آن را در نماز شب خویش. خوانده است. 

این حدیث نشان می‌دهد که وقتی انسان عبادتی را آغاز کرد باید بر آن 
مداومت و پای‌بندی کند؛ اگرچه پس از پایان وقتش باشد. 

واژه‌ی «حزب» که در حدیت ذکر شده به معنای بخش يا قسمتی از هر 
چیزی‌ست؛ از جمله احزاب قرآن و نیز دسته‌ها و طوایف یا گروه‌های انسانی. به‌هر 
حال اگر کسی عادت داشته باشد که بخشی از قرآن را در نماز شب تلاوت کند. اما 
به سبب غلبه‌ی خواب. از قرائت همه یا قسمتی از آن باز بماند و در فاصله‌ی نماز 
صبح تا ظهر. جبرانش نماید. مثل این است که آن را در نماز شب. خوانده است. 
ناگفته نماند که اگر تلاوتش در نماز وتر بوده» قضای آن را به صورت زوج» به‌جا 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۷۳۷ 


باب: مداومت و پای‌بندی بر اعمال ۱۹۵ 





می‌آورد؛ یعنی یک رکعت بر تعداد رکعت‌های وترش می‌افزاید و اگر سه رکعت» وتر 
می‌خوانده» در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن پنج رکعت وت عادت 
داشته» قضای آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش» هفت رکعتی بوده» قضایش؛ 
هشت رکعتی‌ست؛ بدین دلیل که عايشهه می‌گوید: وقتی پیامبر 6 به سبب غلبه‌ی 
خواب يا بیماری» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز دوازده رکعت می خواند. 

در حدیث عمر» قید شده که قضای آن را در فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر ادا 
کند؛ اما احادیث دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد پس از نماز صبح تا طلوع 
خورشید و بالا آمدن آن. به‌اندازه‌ی یک نیزه. نباید نماز خواند و بدین‌سان حدیثی که 
ذکر کردیم. قیدی برای حدیث عمر 4 به شمار می‌رود که بیان شد؛ یعنی زمان 
جبران» از بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه» آغاز می‌شود و تا ظهر ادامه دارد. 
برخی از علما گفته‌اند: این حدیث» قید و شرطی ندارد و انسان هر زمان که به‌یادش 
بیاید. باید قضای آن را ادا کند؛ زیرا پیامبر یل بدون هیچ قید و شرطی فرموده است: 
«مَنْ تاع عَنْ صلا أو نیا لها إا دگرها لا گقارة له الا ذلك یعنی: «مرکسء 
از نمازی خواب ماند یا آن را فراموش کرد هرگاه به‌یادش آمد. بخواند و کفاره‌ی 
دیگری ندارد). 

از حدیثی که مولف له ذکر کرده است» چنین برداشت می‌شود که انسان باید بر 
کارهای نیک. مداومت و پای‌بندی نماید و در صورت امکان. قضای عملی را که 
فراموش می‌کند. به‌جای آورد و اگر امکان جبران آن وجود نداشت» روشن است که 
قضای آن, از او ساقط می‌شود؛ مانند سنت (تحية المسجد» اگر کسی وارد مسجد شد 
و فراموش کرد که این دو رکعت سنت را بخواند و مدت زیادی گذشت» دیگر 
جبران ندارد؛ زیرا سنت بودن این نما مقید به سبب است؛ یعنی سبېش» ورود به 
مسجد می‌باشد و وقتی تأخیر شود دیگر» سنت نیست. حکم هر عملی که مقید به 
یت ا ی آشبب کی ارو ین ت وک کی ر رن 
جبران یا قضایی ندارد. مگر آن‌که عمل واجبی مانند نمازهای پنج‌گانه باشد؛ البته هر 
عملی که مقید به زمان یا وقت مشخصی‌ست. جبران دارد؛ مانند نمازهای سنت که 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۵۶۲؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۱۰۲ به‌تقل از انس بن مالک 
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اکر کش فراموش کرد و پس از پایان وقت به‌یادش افد قضای آن را به‌جا می‌آورد؛ 
زیرا این عمل. از پیامبر و ثابت شده است. 

هم‌چنین اگر انسان» روزه‌ی «ایام بیض» یعنی سیزدهم. چهاردهم و پانزدهم ماه را 
از دست بدهد. پس از آن» می‌تواند جبرانش کند؛ گرچه روزه‌ی سه روز در ماه در 
ابتدا یا در وسط يا در پایان ماه درست می‌باشد اما بهتر است که در سیزدهم. 
چهاردهم و پانزدهم ماه باشد. 


ی اد م2 
و و 


۸- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله «ا عبد اللّه! 
لا تکن مثل فلان» کان یوم الیل ترك قيام اللَيْلَ.. [متفق عليه“ 

ترجمه: عبداله بن عمرو بن عاص ۲ می‌گوید: رسولالله 4 به من فرمود: «ای 
عدا ھا مانند فلانی نباش که نماز شب می‌خواند. ولی پس از مدتی آن را ترک کرد». 


۹- وعن عائشةه قالّت: کان رسول ات دا فان لصا من الیل من وجج أو 
غیره ص من التهار ثنق عشْرَة رکعة. [روایت مسلم]" 

ترجمه: عایشه می‌گوید: وقتی پیامبر به سبب بیماری يا به هر علت 
دیگری» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز دوازده رکعت می‌خواند. 

شرح 

مولف جة» از عبدالله بن عمرو بن عاص ا روایت کرده است که پیامبر ی به او 
فرمود: «ای عبداله! مانند فلانی نباش که نماز شب می‌خواند. ولی پس از مدتی آن را 
ترک کرد». مژلف. این حدیث را در باب مداومت و پای‌بندی بر اعمال نیک ذکر 
کرده است. 

پیامبر یل در این حدیث. عبدالله بن عمرو ا را نصیحت نمود که مانند فلانکس 
نباشد و نامی از آن شخص برد؛ و اين. سه احتمال دارد: یا پیامبر ی نام آن شخص را 
ذکر نکرده. یا عبدالله بن عمروتل» از ذکر نام وی خودداری نموده تا راویان او را 


(۱) صحیح بخاری؛ ۲ و صحیح مسلم» ش: 55۳ 
)۲( صحیح مسلم» ش: ۷۳۳ 


باب: مداومت و پای‌بندی بر اعمال ۱۹۷ 





نشناسند؛ یا شاید هم راوی پس از عبدالله بن عمروظب نام آن شخص را در ابهام 
گذاشته اشتتتر در هر صورت. مهم این است که در چنین مسایلی» بايد اصل قضیه را 
مد نظر قرار دهیم و از دکر نام اشخاص. خودداری کنیم. روش پیامبر 5 نیز 
می‌فرمود: «چرا برخی‌ها. چنین و چنان می‌کنند؟» و با چنین عباراتی از آن کار 

خودداری از ذکر نام شخص. دو فایده‌ی بزرگ دارد: 

و دوم: ممکن است آن شخص, تغییر رویه دهد و رفتارش» خوب شود؛ لذا دیگر 
سزاوار این نخواهد بود که از او به بدی یاد شود؛ زیرا قلب‌هاء در دست اله ګك 
می‌باشد. به عنوان مثال: به شخصی می گویید: مثل فلانی نباش که شراب می‌خورد یا 
زنا پا دزدی می‌کند. اگر نام این فرد را ذکر کنید. ممکن است پس از مدتی اصلاح 
شود و دست از چنین گناهانی بردارد و به اطاعت و عبادت الله بپردازد؛ آبا حال 
سزوار سخنانی که درباره‌اش گفته‌اید. می‌باشد؟ لذا در چنین مواردی. بايد از دز نام 
اشخاص خودداری کنیم؛ زیرا از یک‌سو آبرویش را حفظ نموده‌ايم و از سوی دیگر 
ممکن است» عوض شود و رفتار نیکی در پیش بگیرد. 

پیامبر لا فرمود: «فلانی» نماز شب می‌خواند؛ ولی پس از مدتی آن را ترک کرد». 
اين» هشداری‌ست به انسان که وقتی عمل نیکی را آغاز می‌کند. نباید آن را پس از 
مدتی ترک نماید؛ زیرا چنین کاری, بیان‌گر بی‌رغبتی و روی‌گردانی انسان از خير و 
ترک کند و قضای آن را به‌جا آورد یا در صورتی که امکان جبران آن وجود نداشته 
باشد» الله متعال از او درمی گذرد؛ زیرا در حدیث صحیحی از پیامبر و ثابت شده که 
«هرگاه بنده‌ای» بیمار شود یا به مسافرت برود. پاداش اعمالی که در زمان صحت و 
اقامت انجام می‌داده است. به او می‌رسد). هم‌چنین اک ان تزا نه ست هل درک 
کرده باید قضایش را ادا کند. 

و در حدیث کا که مو لف 2 دکر کرده» افك اسنت: وفتی پیامبر 5 به سبب 
بیماری یا به هر علت دیگری» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز دوازده رکعت 


۱۹4۸ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌خواند؛ زیرا پیامبر ل نماز شبش را به صورت «وتر» و بازده رکعت می‌خواند و اگر 
به سبب غلبه‌ی خواب یا به هر دلیلی» از نماز وتر یا نماز شبش بازمی‌ماند. برای 
جبرانش» در روز دوازده رکعت می‌خواند؛ یعنی قضای آن را به صورت زوج به‌جا 
می‌آورد؛ لذا برای جبران نماز وت باید یک رکعت بر تعداد رکعت‌های وتر افزود؛ از 
این‌رو اگر کسی سه رکعت. وتر می‌خوانده. در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به 
خواندن پنج رکعت وتر عادت داشته است» قضای آن را شش رکعت بخواند و اگر 
وترش, هفت رکعتی بوده قضایش, هشت رکعتی‌ست و اگر نه رکعت وتر می‌خواند. 
باید برای جبرانش در روز ده رکعت بخواند و چنان‌که وترش. يازده رکعت بوده 
است. قضایش دوازده رکعت خواهد بود. همان‌طور که پیامبر ي به همین شکل. عمل 
می‌کرد. 

اا یر داش من توت که وهای توافت سومان معصی 
دارند. در صورتی که به سبب عذری فوت شوند. باید قضای آن را به جا آوریم؛ اما 
هر عملی که سبب مشخصی دارد» حکمش این است که هرگاه سببش برداشته شود 
یران تا فان دار شاک ست رھ تلا اک کی ,وضو کرفت و فرافوشن کرد 
که دو رکعت سنت وضو بخواند و مدت زیادی گذشت. این دو رکعت از او ساقط 
می‌شود. و مانند سنت «تحيةالمسجد» اگر کسی, وارد مسجد شد و فراموش کرد که 
این دو رکعت سنت را بخواند و مدت زیادی گذشت. دیگر جبران ندارد؛ زیرا سنت 
بودن این نماز. مقید به سبب است؛ یعنی سببش, ورود به مسجد می‌باشد و وقتی 


ایر شو 3 دیگر» سنت نیست و شافظ می گردد. 


ی اد م2 
و و 


۶- یاب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن 


را سم فد و ھک نوا [الحشر: ۷] 


روما ينطق عن لو © ان هو 9 وی بوخ 6 » [النجم: ۰۳ <[ 
(پیامبر) از روی ۳ نفس سخن نمی‌گوید. سخنش» چیزی جز وحی نیست که به او نازل 
می‌شود. 


$ 


لَه 


قل 


ت۱0 


لَه ریغ کم دوم » 
[آل عمران: ۳۱] 


لد ان لک نی سول لهس حَستة سس كان برجو له ریم لاجر » 
[الأحزاب: ۲۱] 
به‌راستی برای شماء برای کسی که به (پاداش) الله و روز قیامت امیدوار است» در رسول‌اله» 
الگو و سرمشقی نیکوست. 
شرح 
مؤلف له بابی بدین نام گشوده است: «پای‌بندی بر سنت و آداب آن». منظور از 
سنت» سنت پیامبر ی است؛ یعنی روش رسول الله در احلاق, عبادت‌هاء. معاملات و 
رفتارهای فردی و اجتماعی‌اش. از نگاه فقها سنت» عملی‌ست که انجام دادن ان از 


ترک کردنش بهتر است و انجام ان ثواب دارد و ترک آن» مجازاتی در پی ندارد. 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





به‌يقین الله متعال. پیامبر #5 را با هدایت و دین حق» برانگیخته است. هدایت همان 
علم و دانش سودمند است و دین حق» همان عمل صالح و شایسته؛ لذا به ضرورت 
علم و عمل. پی می‌بریم و امکان پای‌بندی و محافظت بر سنت رسول‌اله 35 وجود 
ندارده مگر با فراگیری سنت و کسب دانش در این زمینه. بنابراین» امر به پای‌بندی بر 
سنت» امر به فراگیری علم و دانش است. 

کسب علم و دانش, بر سه نوع است: فرض عین» فرض کفایه. و سنت. 

علمی که فراگیری آن» فرض عین می‌باشد» علمی‌ست که عبادت» بدون آن» 
درست و کامل ادا نمی‌شود؛ یعنی دانشی که بی‌اطلاعی از آن. برای مسلمان» جایز 
نیست. مانند علم وضو نماز» روزه زکات؛ حج و امثال آن. لذا دانشی که برای 
مسلمان گنجایش ناآگاهی از آن, وجود ندارده دانشی‌ست که فراگیری آن» فرض عین 
است. پس بر کسی که زکات» فرض است» فراگیری احکام زکات نیز فرض می‌باشد 
و بر کسی که ثروتی ندارد یاد گرفتن احکام زکات» فرض نیست. هم‌چنین فراگیری 
احکام حج بر کسی که توانایی جانی و مالی برای ادای حج دارد. فرض است و بر 
کسی که شرایط وجوب حج را ندارد یاد گرفتن احکام آن نیز فرض نیست. 

اما فراگیری دانشی که مایه‌ی حفاظت و صیانت از دین است» فرض کفایه 
می‌باشد و این همان دانشی‌ست که اگر ترک شود. شریعت در خطر نابودی قرار 
می‌گیرد؛ اما اگر عده‌ای به فراگیری دانش و این امر مهم بپردازند. حکمش از دیگران؛ 
ساقط می‌شود. لذا اگر کسی در یک منطقه به انجام این وظیفه‌ی مهم یعنی فراگیری 
دانش دین و فتوا دادن به مردم و تدریس علوم دینی بپردازد. فراگیری علوم دینی 
برای سایر مردم سنت خواهد بود و این سومین نوع علم به‌شمار می‌رود. 

بنابراین» ثواب طالب علم و محقق و پژوهش‌گر علوم اسلامی. یکی از این سه 
حالت خواهد بود: پاداش سنت» يا پاداش فرض عین يا پاداش فرض کفایه؛ از این‌رو 
نتیجه می‌گیریم که پای‌بندی بر سنت و آداب آن, تنها با شناخت سنت و آداب آنء 
ممکن می‌باشد. 

سپس مولف 2 چند آیه از کتاب الط ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که 
الله علا می‌فرماید: 


باب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن ۲۰١‏ 





ل إن ن الله بتڪم آله ) [آل عمران: ۳۱] 

برخی از علماء این آیه را آیه‌ی «امتحان» نامیده‌اند؛ زیرا الله کسانی را که 
مدعی محبتش هستند» آزموده است؛ آن‌ها ادعا می کنند و می گویند: ما الله را دوست 
صادق نیست؛ بلکه دروغ گوست؛ زیرا علامت محبت اللەکك این است که از پیامبر 5 
دور می‌شوی و محبت و دوستیات با ال ناقص می‌گردد؛ اما نتیجه‌ی پیروی از 
پیامبر یل چه خواهد بود؟ پاسخ این پرسش» در آیه‌ی مذکور آمده است؛ الك 
می‌فرماید: یم 
دوست e‏ این به ادعا نیست؛ بلکه اگر به‌راستی الله را دوست داشته باشی, باید 


۶و و غ 


له 4؛ یعنی نتیجه‌ی پیروی از رسو لاھک این است که الم تو را 


همان کاری را انجام دهی که الّه. دوست دارد. همه چیز به محبت الله بستگی دارد. نه 
به ادعای شخص که بگوید: من الله را دوست دارم. این» حقیقت و اصل محبت 
الهی‌ست. از الط درخواست می‌کنم که ما را در جرگه‌ی دوستان خویش قرار دهد. 

وقتی الله متعال» کسی را دوست بدارد. همه‌ی امور دینی و دنیوی‌اش را برای او 
آسان و فراهم شنک تال که بان E‏ ناه اعت تما ای 
جبرٍیل: ي أجب فلانا حب ال فَيْحِبَهُ جیّریل. ثم يتاي في هل السَمَوات: إن الله 
ENE‏ ۱ ۳ یعنی: «هرگاه 
الله بنده‌ای را nls‏ ندا می‌دهد که من» فلانی را دوست دارم؛ تو 
نیز او را دوست بدار. پس جبرئیل» او را دوست می‌دارد و به اهل آسمان ندا می‌دهد 
که الله فلانی را دوست دارد؛ شما هم دوستش بدارید. پس اهل آسمان نیز او را 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۰ ۵۵/۸۰)؛ و صحیح مسلم» ش: ۴۳/۷/۲ به‌نقل از ابوهریره طن 
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دوست می‌دارند و بدین ترتیب مقبول اهل زمین هم می گردد» و اهل زمین نیز او را 
دوست می‌دارند. و بدین‌سان آن شخص. پیشوایشان می‌شود؛ لذا محبت اللهکڭ هدف 
است؛ البته هدف و بت اود کسی که از رسول‌الله 5 پیروی می کند و دوست‌دار 

مولف. این فرموده‌ی الهی را ذکر کرده است که: 

]۷ ھک ترا [الحشر:‎ E 

این آیه. در ادامه‌ی موضوع «فیء) آمده است؛ «فیء؛ به اموالی گفته می‌شود که 
مسلمانان بدون جنگ و درگیری از کفار به‌دست می‌آورند؛ لذا الط می‌فرماید: هر 
مالی که پیامبرعِل: به شما می‌دهد بیذیرید و آن را برنگردانید. و از گرفتن اموالی که 
شما را از آن بازمی‌دارده خودداری کنید. باری پیامبرتل عمر بن خطاب نله را مأمور 
جمع‌آوری زکات کرد؛ وقتی عمره بازگشت. پیامبر یل چیزی به او بخشید. عمر اه 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! آن را به کسی عطا کن که از من» نیازمندتر است. پیامب 6 
فرمود: «دا جَاءَكَ من هدا الال شیم وت عير مرف ول سای فخذه وم لاہ قلا 
تب تفس :۱ ب 2 یعنی: «هرگاه بدون هیچ طمع و چشم‌داشتی, مالی به تو رسید. آن را 
قبول کن و گرنه در پی آن مباش». لذا هرچه پیامبر ٤‏ به ما دادم آن را می‌پذيريم و 
از آنچه که ما را از آن بازداشته است. بازمی‌آییم. 

این آیه. گرچه در موضوع اموال اء و غنایمی‌ست که مسلمانان بدون جنگ و 
درگیری» از کفار به‌دست می‌آورند. اما شامل احکام شرعی نیز می‌گردد؛ از این‌رو 
آن‌چه را پیامبر ی برای ما حلال نموده است. می‌پذيريم و از آن جهت که حلال 
است» بدان عمل می‌کنيم و از آن‌چه ما را از آن. نهی نموده دوری می‌نمایيم. 

آن گاه مو لف وش این آیه را - اللهك فر موده انیت : 

وذ ن طم ف رثول نهر کک [الحزاب: ۲۱] 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۱۳۸۰ ۶۶۳۰)؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۷۳۱. 
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پیامبر #5 اسوه و الگوی ماست؛ لذا هر عملی که مبتنی بر الگوبرداری از پیامبر 4 
یا بر اساس پیروی از او باشد. عمل نیکی محسوب می‌شود. از این آیه دو نکته 
برداشت می گردد: اول این که همه‌ی اعمال پیامبر # نیکوست و الگوبرداری از او نیز 
کار نیک و شایسته‌ای به‌شمار می‌رود. ماء وظیفه داریم که به‌نیکی, از پیامبر 3 به 
عنوان الگوی نمونه و برجسته پیروی کنیم و چیزی بر دستورها و رهنمودهایش 
نیفزاييم یا از آن کم نکنیم؛ زیرا چنین روی‌کردی» زشت و ناپسند است و با 
الگوبرداری درست و شایسته از پیامبر #4 تعارض دارد. 

علما رحمهم‌اله از این آیه» چنین برداشت کرده‌اند که باید از همه‌ی اعمال 
پیامبر 6 پیروی کنیم» مگر آن‌دسته از اعمالش که بنا بر دلایل واضح و روشن» خاصٌ 
خودش بوده است. همانند این آیه که الله غللا می‌فرماید: 


رو ak‏ مس گر م2 2 ۳ ص 
«یتایها الم نا اخللتا لك آژوجك الت ءَاتَبْت أجورَهن وَمَا ملکث میئت 
معا َاء ال غلك وات عك وبتات عك رمات كلك وات اك 


لی هاجز مَعَك و ميت إن وقبث تفسها لل ان اراد ین آن 

تس ها خاش فان نی ا [الحزاب: ۵۰] 

EES SENSE a 

الله به تو داده و تو مالکشان شده‌ای. و (نیز) دخترعموهاء دخترعمه‌هاء دخترخاله‌ها و 

دختردایی‌هایت که با تو هجرت کرده‌اند و هر زن مؤمنی که خود را به پیامبر ببخشد و 

پیامبر بخواهد او را به ازدواج خویش درآورد؛ (اين حکم) ویژه‌ی توست. نه مؤمنان. 

لذا هرچه» خاص پیامبر ی بوده». تنها به ایشان اختصاص داشته است؛ مانند 
روزه‌ی «وصال»؛ یعنی روزه گرفتن دو روز پیاپی بدون افطار یا خوردن چیزی؛ زیرا 
پیامبر 5 از چنین عملی منع نمود. اصحاب اة عرض کردند: ای رسول‌خدا! شماء. خود 
روزه‌ی «وصال» می‌گیرید؟ فرمود: لت گهيَيڪُ ان ا وأستی » یعنی: «من با 
شما فرق دارم؛ به من (از سوی پروردگارم) آب و غذا می‌رسد». در روایت دیگری 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ا 


e AE 


آمده است: الي آبیث بِظعمني ری وین" یعنی: «من» شب را در حالی سپری 
می کنم که پروردگارم به من آب و غذا می‌دهد». به عبارت دیگر» شب را در عبادت و 
یاد پروردگارم می‌گذرانم و این» مرا از خوردن و آشامیدن» بی‌نیاز می‌گرداند و 
گرسنگی و تشنگی را احساس نمی‌کنم. تجربه نیز همین را ثابت کرده که وقتی 
شخصی به کار مهمی مشغول می‌شود. خوردن و آشامیدن را فراموش می‌کند و در 
اشعار برخی از شاعران. بدین نکته تصریح یله ات 

لذا پیامب ر به‌حاطر وابستگی یا دل‌بستگی فراوانش به اللهك و مشغول شدن به 
ARE EE‏ قاری و سای که E‏ 
خوردن و آشامیدن بی‌نیاز می‌کرد؛ ولی ما. همانند پیامبر یل نیستیم و از این‌رو آن 
بزرگوار ما را ار روزه‌ی «وصال» منع نموده و این نکته را روشن ساخته است که 
روزه‌ی «وصال». ویژه‌ی خودش می‌باشد. 

و الله متعال ا 

فلا ورك لا بویئون ئی کنو فیتا جر بیتهم ثم لا یدوا ف آن 

حَرجّا ما قَضیّت ویسلموا نلیتا 48 [النساء : 1۵ ] 

خیر؛ سوگند به پروردگارت آن‌ها ایمان ندارند تا آن که تو را در اختلافاتشان به داوری 

بخوانند و از داوری تو دل‌گیر نشوند و کاملا تسلیم باشند. 


هم‌چنین می‌فرماید 

فان رع ف شىء فردوة إل أله والرسول إن کنثم ورمون باه ریم 
آلاخر4 [النساء : ]۵٩‏ 
و هرگاه در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر بازگردانید؛ اگر به الله و رستاخیز 
ایمان دارید. 


)۱ ی بخاری. ش: AAT! AAT A۸۲4 AATA AATY AVAN)‏ 2۳۴۵ 8 2۸ 22 ۶۷۵۵ 
و صحیح مسلم» (AQ: 3۸۴۹ AAV AAFF‏ به‌نقل از تعدادی از صحابه» از حمله: ابوهریره. انس 
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ره 
ملف لھ در ادامه‌ی آیاتی که در باب پای‌بندی بر سنت و آداب آن ذکر کردهه 
بدین آیه اشاره کرده که اللهك فرموده است: 


EEE‏ ی مُوكَ فیمّا جر بيهم ثم لا یجذوا ف آنشیهه 
SS‏ ر تا ما 63 4 [النساء: 71۵ ] 


بخوانند و از داوری تو دل‌گیر نشوند و کاملا تسلیم باشند. 

این آیه» با آیه‌های قبل ارتباط دارد؛ الهڭڭ در آیه‌های می‌فرماید: 

TS‏ له ویو الول وار ا من فن 

تزعتم ف سىء ردو لى له لول ان کم نون بل لیم لاجر 

دك هه حسن تأربلا ۵ » [النساء : ]0٩‏ 

ای موّمنان! از الله اطاعت کنید و از رسول (او) فرمان ببربد و نیز از صاحبان امرتان 

(فرمان‌برداری نمایید) و هرگاه در چیزی اختلاف کردید. آن را به له و رسول بازگردانید؛ اگر 

به الله و روز رستاخیز ایمان دارید. این بهتر است و سرانحام بهتری دارد. 

لذا الله متعال به اطاعت و فرمان‌برداری از خود و پیامبرش و هم‌چنین 
فرمان‌برداری از صاحبان امر و زمام‌داران مسلمان. دستور داده است. منظور از 
صاحبان ام حکام و علما هستند؛ زیرا علماء مسوولیت بیان دين الله را بر عهده دارند 
و حکام مسوول اجرای احکام شرعی و قوانین دینی هسيك غلا بدون حکام راه به 
جایی نمی بر ند و حکام نیز بدون راه‌نمایی علما درست عمل نمی کنند؛ لذا حکام بايد 
برای درک و شناخت مسایل دینی و شریعت الهی به علما مراجعه نمایند و علما نیز 
بايد خیرخواه حکام باشند؛ بدین‌سان که همواره آن‌ها را از عذاب الهی بترسانند و 
آموزه‌های دینی را به آنان یادآوری کنند تا حاکمان بتوانند به تطبیق و اجرای شریعت 
الهی در جامعه بپردازند. سپس فرمود: 

ان قرغ نیشن نزو بل آله نو 4 لاه ۵۹[ 

و هرگاه در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر باز گردانید. 
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یعنی سخن هیچ‌یک از شماء حجت نخواهد بود و باید به حکم الک و پیامبر 5 
مراجعه کنید و این با مراجعه به کتاب الله» قرآن عظیم. و با رجوع به رسول‌اله 5 
یعنی مراجعه به سنتش می‌باشد؛ گرچه در زمان حیات پیامبر ی باید به شخص ایشان 
مراجعه می‌کردند؛ اما پس از وفاتش, باید به سنتش رجوع کنیم؛ و این. معیار ایمان و 
دلیلی بر صداقت آن است. زیرا الق می‌فرماید: إن کُنم ومون باه وی 
و 1 ا 4 ی ی تن 


ار دح 


است. سپس می‌فرماید: ربق > خیر شیر وس رل 0 یعنی: «اپن. پهتر است و 
سرانجام بهتری دارد». لذا رجوع به الله و پیامبرش برای امت» بهتر می‌باشد و سرانجام 
بهتری برای آنان در پی دارد؛ گرچه برخی به‌اشتباه. چنین گمان می‌کنند که مردم از 
همه کات وی عانص نله و قرانایس در کات زر اوق ان فاد 
نادرستی‌ست و هیچ ارزشی ندارد؛ همان‌طور که برخی از مردم کمان می کنند که 
رجوع به اسلام و عمل به آن» فقط برای مردمان صدر اسلام بوده و این اس 
سازگاری و تتاسبی با عصر حاضر ندارد. پناه بر ال؛ این‌ها نمی‌دانند که اسلامه 
همواره برتر است و هیچ چیز, از آن برتر نیست و نمی‌دانند که اسلام با گذشت زمان 
و با دگرگون شدن اوضاع و احوال و نیز با تغییر مکان. در رابطه با هیچ کس دچار 
تغییر و دگرگونی نمی‌شود؛ بلکه اگر به‌راستی به الله و آخرت ایمان داریم. باید به 
کتاب و سنت» بازگردیم و این بهتر است و بهترین پی‌آمد را به دنبال دارد. 

سپس الله كك می‌فر ماید: 

(لم کر رل آلذیخ E‏ 

ردو آن یعحَا کنو إلى لغوت ود ۳ ن یَکَفروا به 4 [النساء : 1۰] 


ی 
آورده‌اند و می‌خواهند طاغوت را داور قرار دهند» حال آن که دستور یافته‌اند به طاغوت کافر 


شوند؟ 
این استفهام برای تعجب است؛ یعنی آیا از چنین کسانی تعجب نمی‌کنی که به 
گمانشان به آن‌چه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان دارند؛ اما با این حال الله و 
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رسولش را داور قرار نمی‌دهند و به سراغ طاغوت می‌روند؟! به عبارت دیگر» به سراغ 
احکام و قوانینی می‌روند که با شریعت الهی. تعارض دارد. 

در این میان می‌توان به فتنه‌ای اشاره کرد که امروزه دامن‌گیر مسلمانان شده است 
و برخی از حکام بر اساس قوانینی حکم می‌رانند که از شریعت الهی؛ فاصله دارد و 
ساخته و پرداخته‌ی کافران و بی‌دین‌هاست؛ یعنی کافران و بی‌دین‌هایی این قوانین را 
ساخته‌اند که هیچ شناختی از اسلام ندارند؛ اما متأسفانه برخی از حکام کشورهای 
اسلامی که مستعمره‌ی کافران هستند. از خشم ملت‌هایشان و از مخالفت با کتاب و 
یت نمی رهد ی ا این ال کان ھی فد کار به ای ومون انمان دارند و با 
آن‌که دستور یافته‌اند. به طاغوت کافر شوند. اما می‌خواهند طاغوت را داور قرار 
دهند! اللهك در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: 

یرد لین آن بضلَهم ضللا بعیدا @) [النساء : 70 ] 

شیطان می‌خواهد انان را به گمراهی دور و درازی دچار نماید. 

یعنی آنان را از دین الله» منحرف و گم‌راه می کند و آن‌ها را به گم‌راهی و ضلالتی 
دچار می گرداند که از راه حقیقت. دور است؛ زیرا کسی که بر خلاف شریعت الله 
حکم می‌راند. به‌شدت گم‌راه شده است. اللهك می‌فرماید: 

Ss‏ ل ما نرق له وال لول ریت امین یضدُون 

عنك صدودا © [النساء : 71۱] 

و هنگامی که به آنان گفته شود: به آن‌چه اله نازل کرده و به سوی پیامبر روی آورید. 

منافقان را خواهی دید که از تو روی می‌گردانند. 

یعنی وقتی از آنان خواسته می‌شود که به قرآن و سنت پیامبر یل رجوع کنند. 
منافقان را خواهی دید که از تو روی می‌گردانند. نفرمود: آن‌ها را خواهی دید که از 
تو روی می‌گردانند؛ بلکه فرمود: «منافقان را خواهی دید که از تو روی می‌گردانند). 
لدا کسانی که در قبال کتاب و سنت چنین روی‌کردی دارند» منافقند و این؛ همان 
نکته‌ای‌ست که اللهك در این آیه» بیان نموده است. 
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«فکیّف لد اَبتهم مُصِيبَة بَا قدَمَت آیدیهم ثم جَاءُوك یفن بالّه ان 
رَد إلا خستا وتوفیما @) [النساء : 1۲] 

پس چگونه است که چون به سبب کردارشان مصیبتی به آنان می رسد نزدت می‌آیند 9 به 

الله سوگند یاد می کنند که قصدی جز نیکی و ایجاد هماهنگی نداشته‌ایم. 
هم‌خوانی و هم‌آهنگی ایجاد کنیم؛ حال آن‌که امکان ندارد که قوانین شرعی و قوانین 
طاغوتی. ی و یک‌سان باشند و اگر به فرض ۰ در پاره‌ای از موارد. حکم طاغوت 
طاغوت؛ از این‌رو آن دسته از قوانین وضعی که مفید و سودمند است. ریشه در 
2 شرعی دارد. لذا اللهك فرموده است: 

ز تب آلذیی یغلم له ما ف فلوبهم قأغرض عتهم هم وثل يم ن 

نشیین تس بلیعا @ [النساء : ۲۱۳ 

یعنی اگرچه این‌ها در برابر مردم ادعا می کنند که به الله ایمان دارند و قصدشان. 
ایجاد هم‌آهنگی در میان احکام شرعی و قوانین حکومتی‌ست. اما الک از 
نیت‌هایشان آگاه است و می داند که چه اهداف شومی دارند؛ لذا به پیامبرش دستور 
داد که برای تهدیدشان, از آن‌ها روی بگرداند و به آنان سخن قاطع و رسایی بگوید 
که در آن‌ها اثر نماید تا به خود آیند و پند گيرند. سپس می‌فرماید: 

لا ۳۹ 2 و > ۳ 

«وما آرسلنا من سول الا لیْطاع باذن اللّه » [النساء : ]٦٤‏ 

و هیچ پیامبری نفرستاديم مگر برای این که به خواست الله از او اطاعت کنند. 

به عبارت دیگر ارسال پیامبران برای این نبوده که سخنانشان را مطالعه و سپس 
ترک کنند؛ بلکه ارسال پیامبران برای این است که مردم. از آن‌ها اطاعت نمایند؛ و 
گرنه ارسال پیامبران» بی‌فایده است؛ لذا معنای رسالت يا ارسال پیامبران» در پیروی از 
آن‌ها نهفته است؛ چنان که الله غللا می‌فرماید: 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۹ 





ی سول الا کک بإِذز ن الله سك ذ ما نشسهم اوك 

ف اعا نله افو پم توق اوا أ لته ابا رَحیمّا 4 [النساء : ]٦٤‏ 

وکا ریت دس مک برای این کد اک ا اطاعت کی اک ابو 

آن هنگام که به خود ستم کردنده نزدت می‌آمدند و از الله درخواست آمرزش می‌نمودند و 

پیامبر نیز برایشان طلب آمرزش می‌کرد الله را توبه‌پذیر مهربان می‌بافتند. 

اما برخی از افراد نادان. از این آیه چنین برداشت می کنند که وقتی مرتکب 
گناهی می‌شوند. سر قبر پیامبر یل بروند و آن‌جا استغفار کنند تا پیامبر ی نیز برای آن‌ها 
درخواست آمرزش کند و بدین‌سان اللهك آنان را ببخشد! این‌هاء در گمراهی شدیدی 
به‌سر می‌برند؛ زیرا الله متعال در این آیه» به‌صراحت می‌فرماید: ‏ اذ ما آنشسهم 1 
و نفرموده است: ذا طَلمُوا آنفسهم» کسانی که به زبان عربی آشنا هستند. تفاوت» 
حرف‌های «ذ» و «ذا» را به‌خوبی می‌دانند؛ ۳ اذ E‏ مهم یعنی: «در آن 
هنگام که به خود ستم کردنده و از اشتبا‌ها و گناهانی سخن می‌گوید که در گذشته 
انجام شده است؛ یعنی در زمان حیات پیامبر 4 و ذا طلَموا آنفسهما بدین معناست 
که «هرگاه گناه کنند»؛ لذا این آیه بدین معناست که: «اگر آنان در آن هنگام که به خود 
ستم کردند. یعنی در زمان حیات پیامبری نزدش می‌رفتند و پیامبر 5 برایشان 
درخواست آمرزش می‌کرد. الله را توبه‌پذیر مهربان می‌یافنند. و امکان ندارد که 
پیامبر 4 پس از وفات خویش, برای کسی طلب آمرزش نماید؛ زیرا با مرگ انسان» 
اعمال او نیز پایان می‌یابد و رسول اله فرموده است: ادا مات الاسَان المع عَنْهُ 
عمَله لا ین اة لا من ده جارية أو علم بنتفع به وی صالح يدعو 44" یعنی 
«هنگامی که انسان می‌میرد» پاداش اعمالش قطع می‌گردد مگر از سه عمل: صدقه‌ی 
جاری. یا علم و دانش سودمندی که از آن استفاده می‌شود یا فرزند شایسته‌ای که 
برایش دعا می‌کند». با وفات ا ا اعمال خود او نیز پایان یافته است؛ البته هر 
پاداش هر عمل نیک و شایسته‌ای که امت انجام دهند. به پیامبر نیز می‌رسد؛ از 
این‌رو هر عمل فرض يا نفلی که انجام دهیم. ثواب آن به رسول‌الله 6 نیز می‌رسد؛ 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۰۸۴ به‌نقل از ابوهریرہ ظا 
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زیرا ای این اعمال را به ما آموزش داده و در حدیث مذکور آمده است: ار علم 
ینف به؛ بعنی : : «يا علم و دانشی که از آن, استفاده می‌شود». 

سپس مولف له این آیه را ذکر کرده که الله متعال فرموده است: 

«فلا وَربك لا یرمنُوَ حى بحکموك فیما مُجَر بَیْتَهُم ثم لا یدرف آنشیهه 

]10 : و نییتا ق4 [النساء‎ E 

اللهك در این آیه به ربوبیت خود. برای محمد سوگند یاد می‌کند و این» 
بیان گر توجه ویژه‌ی پروردگار به محمد مصطفی 4 است؛ زیرا ربوبیتی که در این آیه 
ذکر شده. ربویت خاص است؛ ربوبیت الّْطّكْ در رابطه با آفریده‌هایش. یا عام است و 
یا خاص؛ ربوبیت عام الله» شامل همه‌ی آفریده‌هایش می‌شود؛ مانند این آیه که الله عل 

اتر ت الل ©{ [الفاتحة: ۲] 

همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله پروردگار جهانیان است 

اما ربوبیت خاص الله» شامل بندگانی می‌شود که الله متعال آن‌ها را برگزیده 
است؛ مانند همین آیه که الله متعال می‌فرماید: 

فلا وت لا نون حی بخکنواد فیتا 2 مَجَر َيه 4 [النساء : 14] 

البته در تا ذیل. هم به ربوبیت عام هم به ربوبیت خحاص او اشاره شده است: 

فلا اما بر ب أَلْعَلَمِينَ ® وب مُوسَّى رون 48 [الاعراف: ۰۱۲۱ ۱۲۲] 

گفتند: به پروردگار e‏ ایمان آوردیم؛ به پروردگار موسی و هارون. 

«فْلا وَرَبَْكَ لا)» 4 در این‌جا برای تأکید است و اگر می‌فرمود: فرب لا 
يۇمِنون...» همین مفهوم را می‌رساند» اما بدون تا بود. مانند این ا که الله گنل 


فرموده أشنت 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۲۱ 
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لا یم بیوم یمه @) [القيامة: ۱] 

به روز قیامت سوگند یاد می‌کنم. 

EE ESTES‏ تیال که ایغ تک ارت 

فلا وَربك لا ینوت حى كوك فیما مَجر همه [النساء : 70] 

خیر؛ سوگند به پروردگارت آن‌ها ایمان ندارند تا ان که تو را در اختلافاتشان به داوری 

این مشاجره و اختلاف. هم شامل اختلاف‌های دینی می‌شود و هم شامل 
اختلاف‌های دنیوی؛ لذا اگر دو نفر درباره‌ی مسأله‌ای با یک‌دیگی اختلاف نظر داشتند 
که آیا حلال است يا حرام باید پیامبرعكٍ یعنی سنتش را داور قرار دهند و هیچ‌یک از 
آن‌ها ایمان ندارد. مگر این که رسول‌اله ی را داور قرار دهند و تسلیم حکم او شوند؛ 
اما اگر احتلافشان بر سر مسأله‌ای دنیوی باشد. باز هم باید به حکم شریعت و سنت 
پیامبر 5 عمل کنند. چنان‌که زبیر بن عوام 4 و یکی از همسایگانش که از انصار 
بود» به‌حاطر چشمه‌ی آبی با هم احتلاف پیدا کردند؛ اما از رسول‌اله ی خواستند که 
در میان آن‌ها قضاوت کند. به هر حال» کسی که در امور دینی و دنیوی» رسو لال 4 
را داور قرار نمی‌دهد. ایمان ندارد. 

اگر انسان» به‌طور مطلق به حکم پیامبر 5 راضی نباشد. به‌کلی ایمان ندارد؛ زیرا 
کسی که مطلقاً به حکم پیامبر ی تن نمی‌دهد یا راضی نمی‌شود. کافر است و از 
اسلام. خارج می‌باشد؛ اما اگر در یک مسأله‌ی خاص به حکم پیامبر ی راضی نشود و 
با حکم پیامبر 5 درباره‌ی آن مسأله مخالفت کند. کافر نیست. شاید این پرسش مطرح 
شود که چگونه می‌توان رسول‌اله ی را پس از وفاتش. داور قرار داد؟ پاسخ روشن 
است؛ باید سنتش را داور قرار دهیم؛ یعنی به سنتش عمل کنیم؛ و این یک بخش آن 
است و بخش دیگر آن» این است که از حکم کتاب و سنت دل‌گیر نباشیم زیرا الله غل 
می‌فرماید: ف لا دوا آنشیهم حَرَجَا ما یت ونوا تنلیتا 3 یعنی: و 
از داوری پیامبر و دل‌گیر نشوند. به عبارت دیگر گاه انسان کتاب و سنت را داور 
قرار می‌دهد. اما نسبت به حکم کتاب و سنت. دل‌گیر است و از صمیم قلب بدان 
راضی نیست. لذا لازمه‌ی ایمان کامل» این است که انسان به حکم الله و رسولش 
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راضی باشد. بخش سومی هم وجود دارد؛ الدطكت می‌فرماید: « وََْلمُوا نیما @) 
یعنی: و به‌طور کامل تسلیم باشند. لذا در این آیه شروط سه‌گانه‌ی ایمان کامل, ذکر 
شده است: 

یکم: داور قرار دادن پیامبر 4 

دوم: انسان از حکم پیامبر 4# دل گیر نباشد. 

و سوم: به‌طور کامل» تسلیم حکم رسول‌اله ‏ باشد. 

از این‌رو کسانی که امروزه کتاب الله و سنت رسول اله را رها می‌کنند و 
قوانین بشری یا وضعی را حگم قرار می‌دهند. مؤمن نیستند و ایمان ندارند. "" زیرا الله 
متعال می فر ماید: 


(۱) یعنی ایمان کاملی ندارند و از شرایط ضروری و پسندیده‌ای که مایه‌ی کمال ایمان است. برخوردار 
نیستند؛ گرچه از اصل ایمان. برخوردارند. البته به شرطی که این روی‌کردشان برخاسته از انکار 
لجاجت» سرکشی. روی‌گردانی از اصل شریعت یا استهزا و به‌ریشخند گرفتن دین و شریعت الهی و یا 
برتر دانستن قوانین وضعی از احکام شرعی نباشد؛ لذا کسی که در اعنقاد. شریعت و احکام شرعی را از 
قوانین بشری» برتر و کامل‌تر می‌داند. اما در عمل» به‌خاطر بهانه‌هایی واهی مانند بهانه‌تراشی‌های اهل 
هوا و معصیت. مطابق شریعت حکم نمی‌کند. مرتکب کفر اصغر شده و با این‌که مرتکب گناه بزرگی 
گردیده است. کافر نیست و سلف صالح. به‌تفصیل در این‌باره سخن گفته‌اند که در کتاب‌های عقیده و 
یمود است: بتابزاین» کا که این ا ا کف آکبر ی دا بو مسفن که ضاحیتی از اسلا 
خارج است. با روش مومنان و سلف صالح, مخالفت کرده و راه خوارج و معتزله را در پیش گرفته‌اند. 
مسأله‌ای که مطرح کردیم. بر خلاف پندار جاهلان و بدعت‌گذاران. فراخوانی برای ترک احکام شرعی 
یا عدم حکم به قوانین دینی نیست؛ بلکه فراخوانی برای پای‌بندی به شیوه‌ی سلف صالح است که 
سالم ترین و بهترین روش می‌باشد. آیا اگر شخصی زناکاران. شراب‌خواران و رباخواران را تکفیر نکند. 
فز ایند سل انگارق کرد آیتت؟۱ آباامگر رک ین اسالی: کی این EL‏ پس یه رف 
می‌کند؟ اله متعال. می‌فرماید: من لَمْ سم پا انر له تلبت هم لَکفرون 4 یعنی: «کسانی 
که مطابق احکامی که الله نازل نموده. حکم نکنند. کافرند». این مسأله به‌تفصیل در سخنان صحابه و 
تابعین ‏ آامده است. چنان‌که عبدالرزاق در تفسیر خود (۱۹۱/۱) آورده است: معمر از ابن‌طاوس از 
پدرش نقل کرده که ابن عباس 4ه درباره‌ی این فرموده‌ی الاهی فرموده است: منظور, کفر اکبر یا کفری 


نیست که آنان را از اسلام, خارج کند. سند این روایت» صحیح است. شیخ علی حسن عبدالحمید 
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«فلا وَربك لا برمنُونَ حى یحکموك فیما مَجَر بيهم 4 [النساء : 30] 


بخوانند. 


و می‌فرماید: 


حفظه‌الله» در کتاب «القول المآمون» به ذکر سایر طرق این روایت پرداخته و در روایت دیگری آمده که 
طاوس می‌گوید: از ابن‌عباس 5ه پرسیدم: آیا هرکس. مطابق حکم ال حکم نکند. کافر است؟ فرمود: 
«او» به آن حکم کفر ورزیده و کفرش, مانند کفر کسی نیست که به الله» و فرشتگان, و کتاب‌ها و 
فرستادگان الط و به آخرت. کفر ورزیده است». سراغ نداریم که هیچ‌یک از صحابه و سلف صالح د 
با داشت او شام از این ای مخالفت کرد ناهد ری او تخت دار می رود زوا اضوان ها 
گفته‌اند: وقتی یک صحابی, سخنی بگوید و سایر صحابه با او مخالفت نکنند. اين. نوعی اجماع به نام 
«جماع سکوتی» است که بنا بر دیدگاه جمهور» حجت می‌باشد. دیدگاه ابن عباس مق با دعایی که 
پیامب 5 در حقش نمود. تقویت می‌شود؛ زرا پیامبر 5 برای ابن‌عباس ا دعا کرد که الط به او دانش 
و بینش دینی و قدرت برداشت دقیق مسایل را عنایت کند. و همان‌طور که در روایت صحیح آمده 
است» عمر بن خطابت#» در تفسیر سوره‌ی «نصر» دیدگاه تفسیری ابن‌عباس ا را بر دیدگاه بزرگان 
بدر» ترجیح داد. شيخ خالد العنبری حفظهاله در کتاب «الحكم بغير ما آنزل الله وأصول التکفیر في 
الکتاب والسنة وآقوال سلف الامة» به‌خوبی و با دلایلی قوی» شبهات تکفیری‌ها را پاسخ گفته است و 
سخنانی از سلف رحمهماله ذکر کرده که بیان‌گر اتفاق نظر آن‌ها درباره‌ی تفسیر آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی 
«مائده» می‌باشد که خلاصه‌اش از این قرار است: حکم کردن بر خلاف احکامی که الله نازل کرده. اگر 
برخاسته از انکار احکام الهی و یا اعتقاد قلبی به جایز بودن چنین عملی نباشد. یکی از گناهان کبیره 
به‌شمار می‌رود و صاحبش از دایره‌ی اسلام. خارج نیست؛ گرچه بر لبه‌ی اسلام قرار دارد و ممکن است 
به پرتگاه کفر سقوط کند. حکم چنین عملی, مانند سایر معاصی‌ست؛ مثل این‌که کسی, با اعتقاد قلبی, به 
زبان بگوید که زنا؛ حلال است و اشکالی ندارد؛ روشن است که چنین کسی, دچار کفر اکبر شده و حتی 
اگر مرتکب زنا نشود. از دایره‌ی اسلام» خارج است. ناگفته نماند که اين. حکمی مطلق است و تکفیر 
شخص معینی. چنین ایجاب می‌کند که شرایط تکفیر در او یافت شود و هیچ مانعی برای عدم تکفیر 
وی» وجود نداشته باشد و اين. چیزی نیست که عموم مردم بدان بپردازند؛ بلکه جزو وظایف علمای 
توانمند امت است. در این‌باره می‌توانید به دو کتاب دیگر شیخ حسن عبدالحمید مراجعه کنید که در این 


موضوع. مفید است: «التحذیر من فتنة التکفیر» و «(صيحة نذیر من فتنة التکفیر». 
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«وَمن لم سکم بما انَل له ی هم آلگنرون @) [الاندة: ]٤ ٤‏ 

کسانی که مطابق احکامی که الله نازل نموده حکم نکننده کافرند. 

کسانی که چنین روی‌کردی دارند و درباره‌ی پاره‌ای از مسایل» مطابق احکام الهی 
حکم نمی‌کنند. در حقیقت از روی هوای نفس و ظلم و جور با داده‌های کتاب و سنت 
مخالفت می‌نمایند و دین را با چنین قوانینی عوض کرده‌اند و قوانین خودساخته را 
جای‌گزین شریعت الهی نموده‌اند. چنین عملی. کفر است؛ اگرچه نماز بخوانند. روزه 
بگیرند. زکات دهند. و حج بگزارند؛ لذا کسانی که دانسته و با وجود علم و آگاهی, 
احکام الهی را ترک می‌کنند و مطابق قوانینی حکم می‌رانند که بر حلاف شریعت است» 
کافرند. تعجب نکنید که می‌گوییم: عوض کردن بخشی از شریعت الهی با قوانین بشری» 
کفر است؛ اگرچه کسی که چنین روی‌کردی دارده روزه بگیرد و نماز بخواند؛ زیرا انکار 


بخشی از کتاب» همانند انکار همه‌ی آن است؛ از این‌رو باید به همه‌ی قرآن ایمان داشت؛ 





و گرنه» انکار بخشی از آن به معنای انکار همه‌ی آن است . کسی که به بخشی از کتاب 
کفر می‌ورزد. گویا به همه‌ی آن کفر ورزیده است و به زبان حال می گوید: من با احکامی 
که مطابق میلم نباشد. مخالفم و به آن» ایمان ندارم. اگر انسان به احکامی که مخالف هوا 
و هوس اوست» ایمان نداشته باشد» مرتکب کفر شده و در حقیقت. از هوای نفس و 
امیال درونی خود پیروی کرده و گویا به جای الله» خواسته‌های نفسانی خویش را معبود 
وی فرزد سای ات ار اس سا ان ایک ار و و ربیف تال 


(۱) سخن شیخ له در این‌جا. سخنی اجمالی و مطلق است و باید در کنار آن, به سایر سخنانش در 
فتواها و دیگر کتاب‌هایش توجه کنیم. وی» در تعلیقش بر سخن دو شیخ بزرگوار, آلبانی و عبدالعزیز 
رحمهماله درباره‌ی حکم‌رانی با قوانین غیر الهی یا قوانین مخالف با شریعت. می‌گوید: «آن‌چه از سخن 
این دو عالم برداشت می‌شود. اين است که هرکس, بر اساس قوانین غیر الهی و مخالف با شریعت حکم 
کند. در صورتی کافر است که چنین عملی را جایز بداند و هرکس با اعتقاد به معصیت بودن این عمل. 
ی زار کرد ده پاش کاش تیشت) زیر این غم ا سلال و مشک الب وی 36 
نادرست وی در این زمینه» از روی ترس یا عجز و ناتوانی و امثال آن باشد. از اين‌رو آیه‌های سه‌گان‌ی 


سوره‌ی «مائده» در این باره. بیان گر سه وضعیت هستند: 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۵ 





برای حاکمان امروزی مسلمانان به‌شمار می‌رود؛ زیرا گاه مشاهده می‌شود که آن‌ها با 
اما متأسفانه باز هم به‌پیروی از دشمنان الله و کافران» به تنظیم و صدور چنین قوانینی 
می‌پردازند. جای بسی شگفت است که خود می‌دانند که این قانون» ساخته و پرداخته‌ی 


۱. کسی که دین و شریعت الله را کنار بگذارد و مطابق قوانینی حکم کند که الله متعال نازل نکرده 
کافر است و از دایره‌ی اسلام. خارج می‌باشد. زیرا او» خود را در جایگاه قانون‌گذار, با ال 
شریک ساخته و نسبت به شریعت الهی. اظهار بی‌رغبتی کرده است. 
۲. کسی که به‌خاطر هوای نفس یا از روی ترس و امثال آن, بر خلاف شریعت الله حکم کند. کافر 
نیست؛ (بلکه فاسق است). 
۲ کسی که از روی ظلم و ستم حکم می‌کند؛مثلاً برای اتقام از شخضی, بر تخلاف شریعت الهی؛ 
حکم ظالمانه‌ای صادر می‌نماید. ظالم است. نه کافر. لذا هر یک از این ویژگی‌های سه‌گانه‌ی 
(کفر» فسق و ظلم). متناسب با موقعیت يا وضعیت حکم‌کننده. می‌باشد». 
این‌جاست که باید به ریشه‌یابی دلایل و علت‌هایی بپردازیم که درباره‌ی مفاهیم شرعی در کلام سلف 
آمده است تا هر مفهومی را در جایگاه آن قرار دهیم. ابن‌العربی 4 در تفسیرش, «احکام القرآن» 
(۶۲۴/۲) در این‌باره, به نیکی سخن گفته است؛ وی, می‌گوید: «اگر حکم خودساخته‌ی خود را از 
سوی؛ الله بداند» در حقیقت» مرتکب عملی شده که کفر است؛ اما اگر از روی هوا و هوس» بر خلاف 
شریعت حکم کند. عملش گناهی محسوب می‌شود که به اعتقاد اهل سنت» حکم سایر گناهان را دارد و 
ممکن است بخشیده شود». این دید گام مطابق سبب نزول آیدی حکم در سوره‌ی مائده می‌باشد. 
چنان‌که بخاری (۶۳۳۶) و مسلم (۳۲۱۱) روایت کرده‌اند: این آیه. درباره‌ی دو بهودی نازل شد که زنا 
کرده بودند و چون رسول‌اله ‏ از بهودیان درباره‌ی حکم الهی در تورات, درباره‌ی زنا سوّال کرد. گفتند: 
آنان را رسوا می‌کنيم و شلاق می‌زنيم. عبدالله بن سلام» گفت: دروغ می‌گویید؛ در این‌باره در تورات. 
حکم «رجم» (سنگ‌سار) آمده است. لذا تورات را آوردند و سعی کردند آیه‌ی رجم را در تورات کتمان 
کنند؛ لذا این» عوض کردن حکم الهی‌ست و کفر. به‌شمار می‌رود؛ یعنی کسی که حکمی خودساخته را از 
سوی اللہ بداند. کافر است؛ اما اگر کسی, حکم الهی را ترک کند و به جای آن, حکم دیگری صادر نماید 
و مدعی نباشد که این حکم» از سوی خداست. در این صورت باید به شرح و توضیحی که در کلام 
سلف آمده و پیش‌تر بیان شد. مراجعه کنیم و چنین شخصی, شریعت را تغییر نداده است. برای تفصیل 
بیش‌تر. نک: تفسیر احکام القرآن, از جصاص (۴۳۹/۲)» فتح الباری (۱۲۹/۱۳) و فتاوی ابوالعباس 


حرانی (۲۱۲/۷). 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 


فلان‌کافر می‌باشد که آن را صدها سال قبل» مطرح کرده است و با شرایط زمانی و مکانی 
امت اسلامی به‌کلی تفاوت دارد؛ با این حال» به کتاب الله و سنت پیامبر 3 رجوع 
نمی‌کنند! پس اسلام کجاست؟ ایمان کجاست؟ دیگ تصدیق رسالت محمد که به 





نیست که همه چیز را در برمی‌گیرد؟ امروزه بسیاری از افراد ناآگاه گمان می‌کنند که 
شریعت. در عبادت و ارتباط بنده با اللەڭڭ و پاره‌ای از مسایل شخصی مانند ازدواج و 
میراث و امثال آن خلاصه می‌شود. این‌هاء به‌شدت اشتباه می‌کنند؛ زیرا شریعت» شامل 
همه چیز می‌شود. اگر می‌خواهید این موضوع برای شما روشن‌تر شود ببینید 
طولای ترین آیه‌ی قرآن» کدام آیه است؟ آری! آیه‌ی (ذّین۰ یعنی آیه‌ی ۲ سوره‌ی 
(بقره) می‌باشد که درباره‌ی معاملات و مسایل مالی‌ست. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که 
اسلام در عبادت و مسایل شخصی. خلاصه می‌شود؟! این» جهالت و گم‌راهی‌ست واگر 
از روی عمد و آگاهی باشد. سرکشی و انحراف بزرگی به‌شمار می‌رود؛ اما اگر از روی 
ناآگاهی باشد. نوعی کجاندیشی و کوتاهی محسوب می‌شود و بر انسان واجب است که 
برای کسب دانش و بینش دینی» تلاش کند. 

لذا امکان ندارد که ایمان انسان. کامل باشد. مگر زمانی که: 

۲- نسبت به حکم پیامبر 6 دل‌گیر نشود. 

۳- در برابر حکم پیامبر 5 گردن نهد و به‌طور کامل تسلیم باشد. 

اسان با وجود این سه شرط. مومن است؛ و بدون این شرایط يا از دایره‌ی 

۱ ۱ ی 1 


(۱) ناگفته نماند که منظور شیخ 2 از اين‌که گفته است: «اگر از روی عمد باشد» این است که حاکم. 
حکم به خلاف شرع را جایز بداند و به عدم صلاحیت و کارآمدی شریعت و احکام شرعی, معتقد باشد؛ 
اما اگر حکم به خلاف شرع پرامده از جاه‌طلبی یا از دست دادن ریاست و مال و ثروت باشد. گناه 


کبیره محسوب می‌شود و «کفر اکبر» نیست. 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۷ 





و o‏ مر و رط 
من يُطع الرَسول فقد اطاع اللة 4 [النساء : ۸۰] 
کسی که از ماسر اطاعت کنده از الّه اطاعت نموده است: 
و می‌فرماید: 
وت هی إل صرط ممتقیم @ صوط آللّه 4 [الشوری: ۰۵۲ ۵۳] 


هم‌چنین می‌فرماید: 


ِ 


2 > 


وئ ا ا عن آنریه آن ا ا و ا 
یمق [النور : 1۳] 


و می‌فرماید: 

ا و رش ی تن 

«واذ کرن مَا ُن فى بیوتکن من عءابّت اللّه وا حمة 4 [الأحزاب: ۳۶] 

و یاد کنید آن‌چه را که از آیات الله و حکمت (سنت نبوی)» در خانه‌هایتان خوانده می‌شود. 

آیه‌های فراوانی در ابن‌باره وجود دارد. 

ره 

سپس مولف 22 در ادامه‌ی آیاتی که در باب پای‌بندی بر سنت و آداب آن کر 

کرده به این آیه اشاره نموده که الله فرموده است: 
و و 1 مر و #ر ص ر 

من يُطع الرَسْول فقد اطاع الله » [النساء : ۸۰] 

کسی که از پیامبر اطاعت کند از الله اطاعت نموده است. 

اطاعت» یعنی فرمان‌برداری؛ فرقی نمی کند که این فرمان‌برداری در زمینه‌ی انجام 
دستوری باشد که به آن امر شده یا با ترک عملی باشد که از آن» نهی گردیده است. 
لذا اطاعت به معنای فرمان‌برداری و انجام دستورهاست و معصیت. یعنی انجام 
کارهای ممنوع؛ اما اگر اطاعت و فرمان‌برداری به‌تنهایی ذکر شود. دو جنبه دارد: هم 
که از امر و نهی پیامبر # اطاعت می‌کند یا به عبارت دیگر دستورهایش را انجام 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌دهد و از آن‌چه که نهی کرده است. دوری می‌نماید. مطیع و فرمان‌بردار اللهك 
می‌باشد. همان‌طور که در این آیه. آمده است؛ از این‌رو نافرمانی از پیامبر ی نافرمانی 
از الله متغال اس 

از این آیه چنین برداشت می‌شود که هرچه در سنت پیامبر ل ثابت شده» حکم 
دستورهایی را دارد که در قرآن کریم آمده است؛ یعنی جزو شریعت الهی‌ست و باید 
بدان عمل کرد و برای هیچ‌کس جایز نیست که کتاب و سنت را از هم جدا بداند یا 
در میان کتاب و سنت. فرق بگذارد. پیامبر 9 از چنین عملی برحذر داشته و فرموده 
است: «لا نسم متکتا عل آریکته یهار من عثيي قَيفُول: لا تذري ما 
وجَدتا في کتاب الله َبعتا: " یعنی: «مبادا هیچ‌یک از شما را ببینم که در حالی که بر 
تخت خویش تکیه زده است. فرمان من به او برسد و او بگوید: نمی‌دانم؛ تنها از 
چیزی پیروی می‌کنيم که در کتاب الله آمده است». به عبارت دیگر رسول الله که هشدار 
می‌دهد که زمانی فرا می‌رسد که مردم می‌گویند: فقط از آن‌چه در قرآن آمده است؛ 
پیروی می‌کنیم و کاری به سنت نداریم. 

متأسفانه. امروزه چنین وضعیتی پیش آمده و برخی از کج‌اندیشان می‌گویند: 
سنت را قبول نداریم و فقط قرآن را می‌پذيريم. این‌ها در حقیقت. دروغ می‌گویند؛ نه 
قرآن را قبول دارند و نه سنت را؛ زیرا قرآن به پیروی از سنت. دستور داده و آن‌چه 


و ات ال مانند دستورهای قرآن اتتمت 2 ۱0 عموم مردم را با تزویر و دروغ 


(۱) صحیح است؛ روایت: احمد در مسندش (۱۳۰/۴). ابوداود (۴۶۰۴). طبرانی در الکبیر (۲۸۳/۲۰), 
و امستد شام ۲۶۶۱۵ )و این غبدالیر در المهه (۱۳۹۱/۱) و اشیب در موم خود (۵۰) از طریق ریز 
بن عثمان از عبدالرحمن بن ابی‌عوف از مقدام بن معدی کرب به صورت مرفوع. عجلی» عبدالرحمن را 
«ثقه» دانسته و ابن‌حبان نیز او را در الثقات ذکر کرده است؛ ابن‌ابی‌حاتم در الجرح والتعدیل (۲۰۲- 
۴ او را نام بدون جرح و تعدیل, نام برده است؛ البته بنا بر شرطی که در مقدمه‌اش (۹/۱) ذکر کرده, 
ثقه» به‌شمار می‌رود. به گفته‌ی ابوداود. همه‌ی شیوخ حریز, نقه هستند. لذا حافظ در التقریب, او را 
ب‌درستی. ثقه دانسته است. حسن بن جابر نیز از او متابعت کرده‌اند؛ نک: ترمذی(۲۶۶۴). دارمی(۵۸۶) 


انق ما خه )خمد دو سند ۱/۱۲ 00۲و جسن خذاقل دوق انس ود یکی شو اهدو یکی 


هم دارد. 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۹ 





می‌فریبند و می گویند: سنت. مانند قرآن نیست که متواتر باشد و شک و فراموشی یا 
اندیشه‌های بی‌اساس و تصورات نادرست به آن راه نیابد. 

سپس مولف له این آیه را ذکر کرده که الله متعال فرموده است: 

فيدر آلذین افو عن مرو آن یه هر يم عَدَابٍ 
ا [النور : 71۳ ] 

این» هشداری از سوی الط به کسانی‌ست که از فرمان ا سرپیچی 
می‌کنند و از دستورهای او» روی‌گردانند. لذا نفرمود که با پیامبر #5 مخالفت می‌ورزند» 
بلکه فرمود: «از فرمان او سرپیچی می‌نمایند» و به آنان هشدار داد که بلا یا عذاب 
دردناکی به آنان می‌رسد. امام احمد له فرموده است: منظور از بلا يا فتنه که در این 
آیه آمده. شرک است؛ زیرا چه‌بسا کسی که بخشی از سخنان یا رهنمودهای نبوی را 
رد می‌کند. انحرافی در دلش ایجاد شود و سرانجام. به شرک مبتلا گردد و بدین‌سان 
۳ هلاکت بدبی با مردن. فرجام هر موجود زنده‌ای‌ست؛ فرقی نمی کند که 
عمرش. طولانی باشد یا کوتاه؛ اما هلاکت دینی. چیزی جز خسارت دنیا و آخرت 
نیست. اللهك در این آیه هشدار داده است که چه‌بسا. پیش از آن‌که به بلا یا فتنه‌ی 

لذا به اهمیت فرمان‌برداری از پیامبر#ٌ و وجوب پذیرش دستورهایش پی 
دچار می‌شود. 

مو لف 2 آیه‌ی دیگری نیز در ابتدای باب دکر کرده است؛ این آیه که اه کت 


7 ات یی ال صرط مُسَتَقِيٍ @ صِرَط الله اذى لر ما ف لسوت وَمَا 
ف آلااض 4 [الشوری: ۵۲ 0۳] 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





تخطان این آیهه یه پتاه ک نمی هی ات ره تاه ی E‏ 
که تو راه راست را به مردم نشان می‌دهی؛ سپس الله متعال بیان می‌کند که راه راست؛ 
همان راهی‌ست که اللهك به بندگانش. نشان داده است. اللهك بدان سبب این راه را 
به خود نسبت داده و از آن» به «راه الله» یاد کرده که آن را به بندگانش نشان داده و 
ات وق ای هی اه همان ری عفن ور راتس این وی یه سا تست 
داده که به آنان» نعمت داده است؛ یعنی همان کسانی که این راه را می‌پيمایند. 

لذا پیامبر #4 به راه راست رهنمون شده و انسان‌ها را به پیمودن این راه تشویق 
کرده و آن‌ها را از کج‌روی يا به بی‌راهه رفتن. بازداشته است و پس از او» علمای 
ربانی عهده‌دار این مسولیت بزرگ شده‌اند و مردم را به راه راست فرامی‌خوانند. 
شاید کسی بگوید: پس چرا الله متعال به پیامبرش فرموده است: 

ال لا َهدی من ینت4 [التصص: ۵7] 

به‌طور قطع تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری» هدایت کنی. 

این آیه» زمانی نازل گردید که پیامبر ی به سبب وفات عمویش» ابوطالب غمگین 
شد؛ زیرا ابوطالب. مشرک بود و با آن‌که از پیامبر ی حمایت و پشتیبانی می‌کرد و 
درباره‌اش اشعار بزرگی و ارزشمندی می‌سرود اما از خير اسلا محروم ماند و 
مسلمان نشد و در حالت کفر از دنیا رفت. پیامبر ی در هنگام وفات عمویش. و 
هم‌چنین دو نفر از قریش " بر بالین وی حاضر بودند. پیامبرقل می‌گفت: «يا عم قل 
لا لہ لا الگ که حاج لَك بها ند الل" یعنی: «ای عموی من! لاالهالاالله بگو؛ 
فقط یک کلمه. تا نزد الله برای تو گواهی دهم که ایمان داشته‌ای». همین که ابوطالب 
می‌خواست کلمه‌ی توحید را بر زبان بیاورده آن دو نفر می‌گفتند: ای ابوطالب! آیا 
می‌خواهی از دین عبدالمطلب برگردی؟ لذا آخرین سخنی که ابوطالب گفت. این بود 
که من» بر دین عبدالمطلب هستم و بدین‌سان در حالت کفر از دنیا رفت. پیامبر 5 
بیان فرموده که برای عموی خویش, شفاعت کرده است؛ از این‌رو ابوطالب در 
بالاترین قسمت دوزخ به‌سر می‌برد؛ یعنی در عمق کم آن؛ اما دو کفش آتشین در 


(۱) بنا بر روایت بخاری آن دو نفر, ابوجهل و عبداللّه بن ابی‌امیه بودند. [متر جم] 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۳۱ 





پاهای اوست که مغز سرش از آن» به جوش می‌آید."" پناه بر اله! کفش‌های آتشینی 
که در پای اوست. بالاترین قسمت بدنش را به جوش می‌آورند. پس. سایر اندامش 
چه وضعیتی دارند؟! پيامبر ی فرموده است: «هُو في شاج من تاره ولا آنا گان في 
ال رک الم من الگاره ' یعنی: «او در عمق کم جهنم به‌سر می‌برد و اگر من نبودم؛ 
در پایین‌ترین قسمت دوزخ فک فد رت ارت دیگر» اگر بدان سبب که از من 
پشتیبانی کرده بود برایش شفاعت نمی کردم وضعیت بدتری داشت و در پایین‌ترین 
قسمت دوزخ قرار می‌گرفت. 

لك به پیامبرش فرمود: 

که خی [القتصص: 1 6] 

به‌طور قطع تو نمی‌توانی کسی را که دوست داری» هدایت کنی. 

اما اش در آیه‌ای که مولف مه ذکر کرده. فرموده است: نك هی إل 
صراط مُسْتَقَی. مفهوم این دو آیه متفاوت است. علما گفته‌اند: این آیه بدین 
معناست که تو» به راه راست فرامی‌خوانی و راه راست را به مردم نشان می‌دهی؛ لذا 
منظور از هدایت در این آیه, راه‌نمایی و نشان دادن راه راست است؛ اما در آیه‌ی ۵۶ 
سوره‌ی «قصص» که الثه كت از پیامبرش نفی هدایت کرده. به هدایت توفیق اشاره شده 
است؛ یعنی تو» نمی‌توانی به کسی توفیق دهی که راه راست را در پیش بگیرد. لذا 
هیچ کس جز الله» نمی‌تواند به کسی توفیق هدایت عطا کند؛ هرچند عزیزترین فرد به 
آن شخص باشد؛ مانند پدر» برادر» عمو یا مادر و خاله و مادربزرگ؛ زیرا هرکس که 
الله گمراهش کند. هیچ هدایت‌گری ندارد. البته ما وظیفه داریم به سوی الله و دين او 
فرا بخوانیم و مردم را به پذیرفتن دین تشویق کنیم و راه راست را به آن‌ها نشان دهیم 
و اگر دعوت ما را بپذیرند و هدایت شوند. به نفع ما و خودشان است و اگر دعوت 


ما را نپذیرند و هدایت نشوند به نفع ما و به زیان آن‌هاست. الله متعال می‌فرماید: 


(۲) صحیح بخاری, ش: (۰۳۸۸۳ ۶۲۰۸) و مسلم, ش:۲۰۹ به‌نقل از عباس بن عبدالمطلب ظا 
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«طتع @ یل ءاي آلکتب انب ۵ لَعَلَكَ بجع تَفْسَكَ آلا ڪوئوا 

ُوَمیینَ 5 » 

طه سین میم. این (قرآن» آیات کتاب روشن است. چه بسا بدان سبب که آنان ایمان 

نمی‌آورنده خودت را در آستانه‌ی نابودی قرار می‌دهی. 

یعنی وقتی ایمان نمی‌آورند. تو خود را ناراحت مکن؛ زیرا هدایت. به دست 
خداست. تو وظیفه‌ات را انجام بده اما نتیجه را به الله واگذار کن. سپس مولف له 
آیه‌ی ذیل را به عنوان آخرین آیه در این باب ذکر کرده که الله فرموده است: 

وذ کزن ما ین ف بیوتکُی من ءابت آله وا یکتَةه [لاحزاب: ۲۳4 

و یاد کنید آن چه را که از آیات الله و حکمت (سنت نبوی)» در خانه‌هایتان خوانده می‌شود. 

این آیه. حطاب به همسران پاک و بزرگوار رسولالله 4 است؛ به‌راستی همسران 
پیامبر یل پاک‌ترین زنانی هستند که از زمان آفرینش آدم اد لت پا به زمین گذاشته‌اند. 

منافقان تلاش زیادی کردند تا همسران پیامبری را بدنام کنند؛ مانند ماجرای 
(افک» که دسیسه جیدند و صدیقه بنت صدیق هل را هدف دروغ شاخ‌دار خویش قرار 
دادند و او را به کاری متهم کردند که از آن» بری و پاک بود. لذا الله متعال بی گناهی 
او را در ده آیه بیان فرمود و در این باره آیاتی نازل کرد که تا روز قیامت. خوانده 
می‌شوند؛ له متعال می‌فرماید: 

لإ ین جاو بالافْك غص تنم لا و هرا نڪ a‏ 

لکم یل مې مَنهُم ما تسب من ۳ ودی ول کیرد مهم 

عذاب عَطیمٌ 5 > [التور : ۱ 

به‌راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره‌ی ام‌المومنین عایشه) به میان آوردنده گروهی 

از شما بودند. این تهمت را شر و زیانی برای خود مپندارید؛ بلکه این تهمت. برای شما 


سراسر خیر و نیکی‌ست. برای هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شده‌اند. (محفوظ) 
است. و شخصی که بیش‌ترین سهم را در این تهمت داشت. مجازات بزرگی (در پیش) دارد. 


لذا به فرموده‌ی الط در خانه‌ی همسران پیامبر ك آیات الهی و حکمت تلاوت 
می‌شد؛ آیه‌ها و حکمت‌هایی که پیامبر ی و همسرانش در خانه می‌خواندند. اللهك به 
همسران پیامبر یل دستور می‌دهد که آیه‌های الهی و سنت‌های نبوی را به‌یاد داشته باشید و 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۳۳ 





به سنت عمل کنید؛ زیرا کسی که در خانه‌اش. مطالعه‌ی کتاب و سنت انجام شود به خير 
و دانش فراوانی دست می‌یابد و از این‌رو مسژولیتش از دیگران» سنگین‌تر است؛ زیرا 
کسی که از دانش کتاب و سنت برخوردار می‌گردده نسبت به دیگران مسوولیت بیش‌تری 
در قبال کتاب و سنت دارد. از الله متعال درخواست می‌کنم که به همه‌ی ما دانش و فهم 
کتاب و سنت عنایت کند؛ به‌يقین او بخشنده و بزرگوار است. 


وما الاحادیث: 


۰- فالأَوّل: عن أي هیر عن الى قال: «3غوني ما ترکنگنم: ما هت من 
ان قٽلڪم کنر سوام واختلافهم عل آنبيانمن قَٳذا هنم عن سم فاجتنبوه واذا 
مرن مر و مه ما استَطعتم. [متفق عليه 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «مرا با همان مسایلی که برای شما 
گر AEN E E E‏ 
گذشته را کرت سژال و مخالفت با پیامبرانشان به هلاکت رساند؛ لذا هرگاه شما را از 
چیزی بازداشتم از آن دوری نمایید و چون شما را به انجام کاری دستور دادم تا 
آن‌جا که می‌توانید به آن عمل کنید». 

شرح 

مولف ل حدیثی بدین مضمون از ابوهریره‌ اه نقل کرده که پیامبر 2 به یارانش 
فرمود: «مرا با همان مسایلی که برای شما می گویم رها کنید»؛ یعنی سوال بی‌مورد 
نپرسید و مسایلی مطرح نکنید که درباره‌اش هیچ دستوری نداده‌ام؛ زیرا برخی از 
ضجابه یه سیب افتیاق فرارانی که به کس علم و شتاعت, ا ا 
مسایلی مطرح می‌کردند که هرچند حرام نبود. اما به سبب سوال‌هایشان حرام می‌شد 
تا اهاط ی رها کی ی ی ی ات ی کت 
این‌رو پیامب رل آنان را از طرح سوال‌های بی‌مورد. منع کرد و به آن‌ها دستور که به 
اوامر و نواهی او بسنده کنند و از سژال و کنجکاوی نابه‌جا بپرهیزند و سپاس‌گزار الله 


)0 ع بخاری» ش: ۷۲۸۸؛ و صحیح مسلم» ش:۰۱۳۲۷. 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 


باشند که آن‌ها را از اعمال دشوار» معاف کرده است. سپس رسول‌اله و علتش را بیان 


نمود و فرمود: «زیرا امت‌های گذشته را کثرت سوال و مخالفت با پیامبرانشان به 





هلاکت رساند»؛ یعنی امت‌های گذشته» از پیامبرانشان زیاد سوال می‌کردند و چون بر 
خود سخت گرفتنده بر آن‌ها سخت گرفته شد؛ هم‌چنین با پیامبرانشان. مخالفت 
ورزیدند. کاش وقتی پاسخ پرسش‌های خود را می‌گرفتند. به وظایف خویش عمل 
می کردند؛ اما با پیامبرانشان اختلاف نمودند؛ یعنی با آن‌ها مخالفت کردند. در این باره 
قرآن کریم مثالی ذکر کرده که مصداق فرموده‌ی رسول‌اله ی است. بنی‌اسرائیل» 
درباره‌ی یکی از افرادی که در ميان آن‌ها کشته شده بود. اختلاف کردند و هر 
قبیله‌ای. قبیله‌ی دیگر را به قتل. متهم می‌نمود؛ لذا به نزاع و کشمکش با یک‌دیگر 
برخاستند و جیزی نمانده بود که در میانشان جنگ و درگیری روی دهد. ماجرا را 
برای پیامبرشان موسی ام بازگو کردند. موسی ال به آن‌ها گفت: 

ان نله 2 وه موم آن ا [البقرة: 71۷ ] 

E‏ می‌دهد که برای آشکار شدن راز قتل گاوی ذبح کنید. 

یعنی پس از این‌که گاوی ذبح کردید» بخشی از آن را بردارید و به پیکر مقتول 
DT‏ ۱ ۱ 
موسی ام گفتند: «آیا ما را به مسخره گرفته‌ای؟» یعنی: گاو» چه ربطی به مقتول 
دارد؟ و چگونه مقتول» پس از مرگش زنده می‌شود و راز قتلش را آشکار می کند؟ 
این» از لجاجت و خودسری بنی‌اسرائیل بود؛ زیرا به جای این که به فرمان الله و 
پیامبرش عمل کنند. به عقل و تصورات واهی خود رجوع کردند؛ اما اگر به فرمان 
واضح و روشن پروردگار عمل می‌نمودند. به درد سر نمی‌افتادند. موسی الا در 
پاسخشان فرمود: 

غود له اَن اون من آلجَهلین @{ [البقرة: 1۷] 

از این که جزو نادان‌ها باشم. به الله پناه می‌برم. 

زیرا کسی که دیگران را مسخره می‌کند. در حقیقت جهلت می‌ورزد و با تعدی و 
ستم به آن‌هاء کار نابخردانه‌ای انجام می‌دهد. جهل در این‌جاء به معنای تعدی و ستم 
است. وقتی بنی‌اسرائیل دیدند که موسی ات راست می گوید. گفتند 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۲۲۵ 





الا آذغ لا ریک یبن لتا ما هی 4 [البقرة: 1۸] 

گفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که چه گاوی مورد نظر است؟ 

اما اگر این فرمان را می‌پذیرفتند و تسلیم امر الط می‌شدند. هر گاوی که ذبح 
می‌کردند. راز قتل برایشان آشکار می‌شد؛ ولی آن‌ها به موسی 92 گفتند: از 
زد کات تاه نی اسان زوس کل که کار مس اس ؟) 

ط(قالوا دع نا ریت یبن تا ما هی قال اله یمول لها ره لا قارش ولا 

پر عون قامعا ما زتزون 49 [البقرة: 1۸] 


این دو حالت باشد؛ پس به دستوری که دریافت کرده‌اید» عمل نمایید. 


نی ای رش اک و کل کی که ی ا کف انطو که 
پیش‌تر به آن‌ها فرموده بود: «الله به شما دستور می‌دهد که برای آشکار شدن راز قتل 
گاوی ذبح کنید»؛ اما آن‌ها باز هم سرپیچی کردند لله متعال رید 

۶ الوا اذغ نا رب ی یبن آنا ما لها ال لاو ول ها بر صفرآء نام 

ا سر آلّظرین @ ۵« [البقرة: ]1٩‏ 

گفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن کند که رنگ این گاو» چگونه است؟ گفت: 

پروردگار می‌گوید: این گاو» زرد است و رنگش» یک‌دست؛ و بینندگان را شاد و مسرور می‌سازد. 

فقط کافی بود گاوی ذبح کنند که نه خیلی پیر بود و نه خیلی جوان و بکر؛ اما با 
سخت‌گیری و سؤال‌های بی‌مورد. کار را بر خود سخت نمودند؛ لذا باید گاو زردی 
ذبح می‌کردند که رنگش» یک‌دست و زیبا بود و بینندگان را شاد و مسرور می‌ساخت؛ 
ولی باز هم به این فرمان عمل نکردند! 

«قلوا ذعغ لتا رب یبن لتا ما هی رن ابر قب علینا وا إن شاء له 

لَمَهَنَدُونَ @ قال له ۱ ره لا لول ی لض لا دی ارت 

O CNS 

[البقرة: ۰۷۰ ۷۱] 
گفتند: از پروردگارت بخواه تا برایمان روشن نماید که این گاوء چگونه گاوی‌ست؟ به‌راستی 
E o‏ است NN‏ اه داد ای خاش رد ار سود 
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نظر دست خواهیم یافت). گفت: پروردگار می را این گاوی‌ست که هنوز به کار گرفته 

Og ES ES EE gE زان‎ E O 

ان کف ننک حق مطلي را ادا مر E RL‏ 

نمانده بود که این فرمان را اجرا نکنند. 

پناه بر الله که چقدر گم‌راه بودند! موسی اط پیش‌تر حق مطلب را ادا کرده و 
فرمان الله را به‌روشنی به آن‌ها ابلاغ کرده بود؛ اما امیال نفسانی و تصورات واهی 
آن‌هاء این حقیقت را انکار کرد و پس از این‌همه پرسش‌های بی‌مورد. گفتند: «اینک 
مق مطلب را ادا کردی)۱ ی البق با جال وی اند رة كه مان ترا اا 
نکنند. سپس پاره‌ای از گوشت گاو را به بدن مقتول زدند و الله مقتول را زنده کرد و 
او خبر داد که چه کسی» او را کشته است و غایله تمام شد. به‌هر حال» سؤال‌های 
فراوانی که از پیامبران می‌پرسیدند» سختی‌های زیادی برای خودشان در پی داشت. 

چنین ماجرایی برای پیامبر ي نیز پیش آمد که «اقرع بن حابس» از «بنی‌تمیم» 
پرسش بی‌موردی مطرح کرد؛ پیامبر ی برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: «إِنّ الله 
فرص عَلَيْڪم اج قَحجوا؛ یعنی: «الّ حج را بر شما فرض کرده است؛ پس حج 
نمایید». لذا اللهك حج را یک بار در عم فرض کرده است؛ یعنی یک حج در عمر 
برای ادای این ځکم» کافی‌ست؛ اما اقرع پرسید: «آیا هر سال. ای رسول‌خدا؟» سؤال 
اقرع بی‌مورد بود. رسول الله فرمود: لو فلت نم لوجَب ولا اسَتَطعَتم» درون ما 
ترکنکن فما هل من قبلَم گثره مسائلهم واختلافهم عل أنییاهم:٩‏ یعنی: «اگر 
می‌گفتم بله» هر سال یک حج. واجب می‌شد و شما توانایی آن را نداشتید. مرا با 
همان مسایلی که برای شما می‌گویم» رها کنید (و سؤال بی‌مورد درباره‌ی مسایل 
E‏ ۱ اس‌های E‏ کرت وان و مها فا بای a‏ 
هلاکت رساند). 

پرسش اقرع. بی‌مورد و سخت‌گیرانه بود؛ زیرا در دوران پیامبر 5 طرح مسایل 
تاه کار فرش وه ای نرق پا ری تا بای که اشنا 
می‌گويم رها کنید (و سژال بی‌مورد درباره‌ی مسایل ناگفته نپرسید)؛ زیرا امت‌های 
E E O EE O EOI ORC‏ 


(۱) صحیح بخاری. ش:۷۲۸۸؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۳۳۷ بهنقل از رر ی د 
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a SE AES U U O 
بپرسید؛ زیرا دیگر حکم جدیدی نازل نمی‌شود و با پایان دوران تشریع» احکام‎ 
نازل‌شده. تغییر نمی کنند. الله کت در دوران نزول وحی از پرسش‌های بی مورد منع‎ 
نمود و فرمود:‎ 

تايها ین منوا لا سلوا عن ا إن تب کم در کم [الاندة: ۱۰۱] 

ای مؤمنان! درباره‌ی مسایلی سؤال نکنید که اگر برای شما آشکار شود باعث ناراحتی شما 

می‌گردد. 

برخی از مردم از این آیه و از حدیث ابوهریره:» برداشت نادرستی دارند و با 
این که به علت عدم آگاهی» مرتکب عمل حرامی می‌شوند یا عمل واجبی را ترک 
کی با یاو ید انعتصیضی OT‏ تس EE‏ بت که 
A‏ ری ان ون تزا ناساس اه 
کسب دانش و بینش دینی بپردازد. پیامبر# فرموده است: «مَن برد له به ریق 
في الدّین؛ ب یعنی: «هرکس که الله نسبت به او اراده‌ی خير نماید. فهم و بینش دینی 
نصیبش می گرداند). 

در ادامه‌ی حدیث ابوهریره اه آمده است که پیامب رو فرمود: «لذا هرگاه شما را از 
چیزی بازداشتم. از آن دوری نمایید و چون شما را به انجام کاری دستور دادم تا 
آن‌جا که می‌توانید به آن عمل کنید». می‌بينيم که رسول‌اله ی نواهی را به‌طور عموم 
ذکر کرد؛ اما در رابطه با اوامر حویش, به‌طور خاص فرمود که تا آن‌جا که می‌توانید به 
آن. عمل کنید. به عبارت دیگر باید از همه‌ی چیزهایی که رسول‌اله 5 ما را بازداشته 
است. دوری کنیم؛ زیرا دوری از نواهی» دشوار نیست و هر انسانی می‌تواند کارهای 
ممنوع را ترک کند و زیان و مشقتی در دوری از نواهی وجود ندارد. البته این ام 
مقید به ضرورت است؛ یعنی در حالت اضطرار که انسان, چاره‌ای جز خوردن حرام 
ندارد. می‌تواند از گوشت‌ها یا خوراکی‌های حرام بخورد تا نیاز شدیدش را با آن 
برطرف سازد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


۳ 


e‏ کک کک 


اچار شوید. 


۲۲۸ شرح ریاض الصالحین 





هم‌چنین می‌فرماید: 

«خرمت عَلیْسم الْميتة الم وم ازير وم یل لیر الله به 

1 من EA)‏ وال ل وال واا هر ۱ سب إل ماد ی وم 

زر ۴ے و و a FE‏ ی ES‏ م 

کک ق لصب وان د وا بلاج ٠‏ ۳ فسق الیرم ي 79 کک 

SL مه‎ 

ع متخا ا ان لَه غفور رحیمْ ©) [الائدة: ۳] 

EE SOE EE EE EDS 

یا ضربه» یا افتادن از بالا و یا به ضرب شاخ (حیوان دیگری) بمیرد و نیز حیوانی که توسط 

درندگان دریده گردد» بر شما حرام است؛ جز حیوانی که (پیش از مردنش) ذبح نمایید. 

هم‌چنین آن‌چه برای بت‌ها قربانی می‌شود و آن‌چه به وسیله‌ی تیرهای قمار قسمت می- 

کنید. بر شما حرام شده و روی آوردن به آن‌ها فسق و سرپیچی (از فرمان الهی) است. امروز 

کافران از آیین شما ناامید شدند؛ پس» از آنان نترسید و از من بیم داشته باشید. آمروز برای 

شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان ن دين 

پسندیدم. پس هر کس بدون رغبت به گناه در حال گرسنگی شدید. (به خوردن محرمات) 

لذا این که رسول اله فرمود: «هرگاه شما را از چیزی بازداشتم» از آن دوری 
نمایید). مقید به ضرورت است؛ یعنی اگر ضرورت شدیدی پیش آید» استفاده از 
آن‌چه که حرام است» جایز می گردد؛ البته به دو شرط: 

شرط اول: امکان رفع ضرورت. به هیچ نحو دیگری وجود نداشته باشد. 

شرط دوم: آن جیز حرام به‌راستی. ضرورتش را برطرف سازد؛ لذا یی می‌بریم 
که استفاده از داروی حرام. هیچ ضرورتی ندارد. پس اگر کسی بگوید: می‌خواهم 
برای درمان بیماری خود خون بخورم. به او می‌گویيم که این کار جایز نیست؛ 
چنان‌که برخی از توده‌ی مردم. نوشیدن خون گرگ را داروی برخی از بیماری‌ها 


به هر حال استفاده از داروی حرام جایز نیست؛ زیرا: 
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۱- امکان دارد که انسان با داروی دیگری که جایز است. بهبود یابد یا از سوی 
الله شفا حاصل کند و يا با دعا و خواندن و دم کردن دعاهای شرعی» بیماری‌اش 
برطرف شود. 

۲- هیچ اطمینانی وجود ندارد که داروی حرام. به‌طور قطع باعت بهبود بیمار 
می‌شود؛ زیرا خیلی‌ها با وجود استعمال دارو» بهبود نمی‌پابند؛ اما کسی که به‌شدت 
گرسنه است و به چیزی جز مردان یا گوشت خوک و يا گوشت الاغ اهلی. 
دست‌رسی ندارد می‌تواند با خوردن این چیزهای حرام. گرسنگی‌اش را برطرف 
سازد و خوردن گوشت حرام در شرایط اضطراری. جایز است؛ زیرا شکی نیست که 
این امس گرسنگی را برطرف می‌کند؛ بر خلاف داروی حرام که درباره‌ی نتایج آن, 
شک و تردید وجود دارد. 

پیامبر 3 در ادامه‌ی این حدیث فرموده است: «و چون شما را به انجام کاری 
دستور دادم تا آن‌جا که می‌توانید به آن. عمل کنید». بر خلاف کارهای ممنوع که باید 
از همه‌ی آن‌ها دوری نماییم. از آن جا که انجام دادن همه‌ی اوامر یا کارهایی که 
پیامبر 5 به انجام آن» دستور داد دشوار است. لذا فرمود: «به‌اندازه‌ی توان خود. به آن 
عمل کنید». البته این مسأله نیز مشروط يا مقیّد به این است که هیچ مانعی برای انجام 
آن کار» وجود نداشته باشد و زمانی می‌توان آن را ترک کرد که مانعی برای انجام آن 
وجود داشته باشد؛ از این‌رو علما گفته‌اند: کاری که از توان انسان» خارج است؛ 
واجب نیست و آنچه که ضرورت ایجاب می‌کند. حرام نمی‌باشد. دلیلش» همین 
حدیث است که: «هرگاه شما را از چیزی بازداشتم. ال ان دزق تماننت. و شون شما 
را به انجام کاری دستور دادم به‌اندازه‌ی توان خود به آن» عمل کنید. 

اما حکم مسایلی که پیامبر ی درباره‌اش هیچ نگفته» این است که مباح‌اند و ترک 
یا انجام آن» بر ما واجب نیست. 

1- الاني عن ۳ نیج العزباض بن ا قال: وعظتا رسول اه مَوعظَةً 

جلث ینها الفلُوبُ ودرّفث منها العیون» فقلْتا: يا رسول الله کته موعِظة مُودع 
یت تال یم بتفوی الله المع والاعة وان تأر کم عَبْدٌ حبشيء» 
وه من بیش منم فسیری اختلافاً کثبر. میم مستي وس اْلْاء الراشدین 
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امَهیین. عضُوا عَیها بلواچده وا وتات اور لد کل بذعة ضلالة. 
[روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]!" 

ترجمه: اپونجیح. عرباض بن ساریه» می‌گوید: رسول الله برای ما سخنرانی 
شیوایی ايراد فرمود که دل‌ها از آن ترسید و از چشم‌هاء اشک سرازیر شد. گفتیم: ای 
رسول‌خدا! این موعظه مانند موعظه‌ی کسی بود که می‌خواهد وداع کند. پس ما را 
وصیت کنید. فرمود: «به شما سفارش می‌کنم که تقوای الله پیشه سازید و 
حرف‌شنوی و فرمان‌برداری نمایید؛ حتی اگر غلامی سیاه و حبشی, امیر و فرمانروای 
شما باشد. و هرکس از شما زنده بماند. شاهد اختلافات زیادی خواهد بود. پس 
سنت من و سنت خلفای راشد و هدایت‌یافته را بر خود لازم بگیرید و با چنگ و 
دندان (یعنی سخت) به سنت من و خلفای راشدین تمسک جویید و از بدعت‌ها و 
امور نوپدیدار در دین بپرهيزید و بدانید که هر بدعتی» گم‌راهی‌ست». 

شرح 

مؤلف 2 روایتی بدین مضمون نقل کرده که عرباض بن ساریه 4ه می‌گوید: 
«رسول‌اله که سخنرانی شیوایی برای ما ايراد فرمود که دل‌ها از آن ترسید و از چشم‌هاء 
اشک سرازیر شد». برخی از خطبه‌ها و سخنرانی‌های رسول‌اله # ابت بود و زمان 
مشخصی داشت؛ مانند سخنرانی روز جمعه یا خطبه‌های عید فطر و قربان. برخی از 
خطبه‌ها نیز به حسب ضرورت و مطابق شرایط انجام می‌شد؛ یعنی رسول الله طبق 
نیاز برای مردم سخنرانی می‌کرد؛ مثل خطبه‌ی پس از نماز کسوف (خورشیدگرفتگی). 
چنان که رسول‌اله 6 خطبه‌ی بزرگ و شیوایی ايراد فرمود که ابن‌القیم 2 در کتاب 
«زادالمعاد» آن را آورده است و اگر بخواهید می‌توانید به این کتاب مراجعه کنید. 

عرباض 4 می گوید: «پیامبر #5 سخنرانی بلیغ و شیوایی برای ما ايراد فرمود که 
دل‌ها از آن ترسید و از چشم‌هاء اشک سرازیر شد». لذا از سخنرانی رسول‌اله ‏ متأثر 
شدند و گفتند: ای رسول‌خدا! این» موعظه‌ی کسی بود که می‌خواهد وداع کند. پس ما 


را وصیت کن. 


(۱) السلسلة الصحيحة. از آلبانیجه. ش: :٩۳۷‏ صحیح الجامم. ش: ۲۵۴۹؛ و إرواء الفلیل, ش: 
۵ و... 
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زیرا کسی که عازم سفر است» نزدیکان خود را به انجام برخی از کارها سفارش 
می‌نماید تا آن را از یاد نبرند؛ از این‌رو می‌بينيم که معمولاً سخنان یا سفارش‌های 
کسی که با نزدیکانش وداع می‌کند یا عازم سفر است. در دل‌هایشان اثر می‌نماید و 
ماندگار است. صحابه اة نیز عرض کردند: اين» موعظه‌ی کسی بود که می‌خواهد 
وداع کند؛ پس ما را وصیت نمایید. رسول الله 5 فرمود: «به شما سفارش می کنم که 
تقوای الله» پیشه سازید». این» همان سفارش الله‌کڭ به بندگانش می‌باشد؛ چنان که 


e و‎ 

لسن ایا َو له 4 [النساء : ۱۳۱ ] 

۱ TTT 

تقواء واژه‌ی جامعی‌ست که بار معنایی زیادی دارد و یکی از جامع‌ترین 
اصطلاحات شرعی به‌شمار می‌رود و به معنای پناه گرفتن در برابر عذاب الهی‌ست و 
این ام با انجام دستورها و پرهیز از کارهای ممنوع. امکان‌پذیر است؛ البته لازمه‌ی 
نسبت به آن‌ها علم و دانش داشته باشیم؛ از این‌رو تقو دو جنبه دارد: یکی علم و 
برخوردار می‌شود و بدین‌سان متقی و پرهیزگار می‌گردد. 
اوامر الهی یا برخورداری از آن اندازه از علم و دانش که انسان دستورهای دینی‌اش را 
انجام دهد. کافی‌ست و این به موقعیت افراد بستگی دارد؛ به عنوان مثال: اکن کین 
صاحب تصاب زکات است» بر او واجب است که احکام زکات را بداند؛ هم‌چنین 
البته جز در مواردی که ذکر شد؛ چون در مواردی که ذکر شد. مطابق موقعیت هر 
فرد فراگیری دانش مربوط به آن تکلیف شرعی, بر او فرض عین است. 
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رسول‌اله ی فرمود: «به شما سفارش می‌کنم که تقوای الله پیشه سازید و 
حرف‌شنوی و فرمان‌برداری نمایید؛ حتی اگر غلامی سیاه و حبشی, امیر و فرمانروای 
شما باشد»؛ یعنی از امیران و فرمانروایان خود اطاعت کنید؛ فرقی نمی‌کند که 
فرمانروایان رده‌ی بالا باشند یا فرمان‌داران و امیران محلی و منطقه‌ای یا رژسای قبایل. 
امارت در شریعت. هم شامل والاترین مقام حکومتی‌ست و هم شامل رده‌های پایین تر 
از آن» مانند فرمان‌داران» استان‌داران و رژسای قبایل و امثال آن؛ زیرا مسلمانان از زمان 
خلافت عمر بن خطاب ب خلیفه را امیر مژمنان می‌نامند؛ علاوه بر واژه‌ی «امیر» 
کلمه‌های امام و سلطان نیز برای والاترین مقام حکومتی مسلمانان به‌کار رفته است. 
البته صحابه 8 رییس حکومت اسلامی را امیرالممنین می‌نامیدند. 

رسول‌اله 6 فرمود: «اگرچه غلامی سیاه و حبشی. فرمانروای شما باشد»؛ یعنی 
اگر اه متعال» غلامی را به حکومت رساند» از او اطاعت کنید؛ زیرا نافرمانی و 
سرپیچی از او. باعث هرج و مرج و نابسانی خواهد شد و در این میان. هر کسی. به 
حقوق دیگران تعرض می کند و بدین‌سان حقوق بسیاری از مردم پایمال می‌گردد. 
البته این اطاعت و فرمان‌برداری» مشروط به این است که در جهتی درست و در 
راستای اطاعت از الط باشد؛ زیرا رسول‌اله ¥ فرموده است: انما الطاعة ف 
ا بعش اطاعتن فقط فر کرای وت یادن کرای کک ا 
تأیید کرده است؛ اما در رابطه با کارهایی که شریعت تأیید نکرده. نباید از هیچ کس 
اطاعت نمود؛ اگرچه آن شخص, پدر یا ماد یا حاکم باشد. به عنوان مثال: اگر 
فرمانده‌ی گروهان. سربازانش را از خواندن نماز منع کند. نباید از او اطاعت نمایند؛ 
زیرا نمازه فریضه‌ای‌ست که الط بر بندگانش فرض کرده است. هم‌چنین اگر به 
آن‌ها دستور دهد که عمل حرامی انجام دهند. مثلاً ریش‌هایشان را بتراشند نباید از او 
اطاعت کنند؛ زیرا رسول الله فرموده است: «أَعمُوا ای وفوا الموارب»؛ یعنی: 
«ریش‌هایتان را بگذارید وسبیل‌هایتان را کوتاه کنید». 

لذا نباید دستوری را که معصیت و نافرمانی از لك می‌باشد. بپذیریم؛ بلکه باید 


از پذیرش آن سرپیچی کنیم؛ زیرا هرکس از الله نافرمانی کند و بندگانش را به 


)۱ صحیح بخاری. ش: (۰۴۳۴۳۰ ۸۷۱۳۵ ۷۲۵۷) و مسلم, ش: ۱۸۴۰ به‌نقل از علی بن ابی طالب ظا 
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نافرمانی از او دستور دهد. سزاوار فرمان‌برداری و اطاعت نیست. البته باید در مواردی 
که به نافرمانی از الله دستور نمی‌دهد. از او اطاعت نماییم و فقط در دستوری که 
مخالف حکم خداست. از او نافرمانی می‌کنيم. برخی از مردم گمان می‌کنند که 
اطاعت از ولی امر» فقط در مواردی واجب است که الله متعال به آن حکم کرده است؛ 
این پندار نادرستی‌ست؛ زیرا برای اجرای دستورهای الهی, نیازی به حکم غیر خدا 
نیست و بر ما واجب است که به دستورهای پروردگار متعال عمل کنیم؛ چه ولی ام 
در این رابطه با ما دستور دهد و چه ندهد. 

لذا دستورهای ولی ام سه حالت دارد: برخی از دستورهایش. همان وظایف و 
دستورهایی‌ست که شریعت به انجام آن دستور داده است؛ مانند: ادای نماز جماعت. 
در چنین مواردی باید به‌خاطر فرمان‌برداری از الله و رسولش از ولی امر اطاعت کنیم. 

حالت دوم. این است که ولی امر به معصیت و نافرمانی از اللهك یعنی ترک یک 
وظیفه‌ی دینی یا انجام یک عمل حرام دستور دهد؛ در این حالت از او اطاعت 
e‏ 

حالت سوم این است که به ما دستوری می‌دهد که نه واجبی شرعی‌ست و نه در 
شریعت. گناه و معصیت به‌شمار می‌آید. در این حالت نیز اطاعت از ولی امر» واجب 
است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


ییا آلذین ءامنا آطیغوً له ویو لول ول آلامر منم [النساء : 04] 

ی مومنان! از اه اطاعت کنید و از پیامبر فرمان ببرید و نیز از صاحبان امرتان 

(فرمان‌برداری نمایید). 

لذا اطاعت از ولی امر در مواردی که به معصیت و نافرمانی از اللهك دستور 
ندهدء اطاعت وفرمان‌برداری از الله و پیامبر اوست. 

سپس رسول‌اله ی فرمود: «هرکس از شما زنده بمانده شاهد اختلافات زیادی 
خواهد بود)؛ یعنی کسی که پس از من زنده بماند. شاهد احتلاف‌های فراوانی در 
عمل کرد مردم. و دگرگونی و اختلاف در وضعیت اجتماعی و فردی مردم. همین‌طور 
هم شد و هنوز» تعداد زیادی از صحابه اه زنده بودند که فتنه‌های بز رگی پدید آمد: 
عشمان و علی بن‌ابی طالب ها کشته شدند و پیش از ان دو. عمر بن حطاب نف به‌قتل 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





رسید و فتنه‌های بزرگی پدیدار گشت که در کتاب‌های تاریخ آمده است؛ البته 
وظیفه‌ای که ما در قبال این فتنه‌ها داریم» این است که درباره‌ی مشاجرات و 
اختلافات صحابه‌ه بگومگو نکنیم و از پرداختن به چنین مسایلی بپرهيزیم؛ 
همان‌ظرن که غمر یه لالب وله كع ا اه کان :سار اران وشن هون‌ها 
به‌دور داشت» پس زبان خود را به طعن آن‌ها آلوده نکنیم. واقعاً راست گفته آست؛ 
چه فایده‌ای دارد که تاریخ مرده را نبش قبر کنیم و درباره‌ی روی‌دادهایی سخن 
بگوییم که در میان علی بن ابی‌طالب و عايشه یا در میان علی و معاویه هه اتفاق 
افتاد؟ جز این که پرداعتن به این جنگ‌ها و اتفاقات ناگوار ما را به سوی ضلالت و 
گم‌راهی سوق می‌دهد و ممکن است نسبت به صحابه اه بدبین شویم يا مانند اهل 
بدعت. درباره‌ی برخی از آن‌ها غلو کنیم؛ چنان‌که برخی از مدعیان, درباره‌ی اهل 
بیت د غلو می‌کنند و به گمان خود. خاندان پیامبرع را دوست دارند؛ حال آن‌که اهل 
بیت از غلو این‌هاء بیزارند. چنان‌که علی بن ابی‌طالب هه نخستین کسی بود که از 
آن‌هاء اظهار بیزاری نمود. «سبئیه» یا پیروان یک مسلمان‌نمای بهودی» نخستین کسانی 
بودند که ناسزاگویی به صحابه اة را در هه امت بنا نهادند؛ همان‌طور که «پولس» 
به‌ظاهر مسیحی شد تا دین نصارا را خراب کند. این مسلمان‌نمای یهودی نیز ادعا 
می کرد که خاندان پیامبریل: را دوست دارد و مدعی حمایت از آن‌ها و پشتیبانی از 
علی بن ابی‌طالب اه بود. حتی در برابر علی‌طلء ایستاد و گفت: «به‌حق که تو 
خدایی»! اما علی بن ابی‌طالب 4ه دستور داد که گودالی حفر کنند و آن‌گاه آن را پر از 
هیزم کردند و سپس به فرمان او. پیروان این گم‌راه را در آتش سوزاندند؛ زیرا مرتکب 
گناه بزرگ و بی‌سابقه‌ای در این امت شده بودند. گفته می‌شود: سرکرده‌ی این گروه 
گریخت و به مصر رفت. والّه اعلم. اما زمانی که ابن‌عباس ي این خبر را شنید که 
علی بن ابی‌طالب 4 آن‌ها را در آتش سوزانده است» کشتنشان را کار درستی دانست؛ 
اما سوزاندن آن‌ها با آتش را رد کرد؛ زیرا رسول‌ال یل فرموده است: امَنْ بَدّل ديه 
افو " یعنی: «هر کس» دینش را تغییر داد (و از اسلام برگشت)» او را بکشید». 


پیروان این فرد نیز از دین برگشته بودند؛ اما سوزاندن آن‌هاء کار درستی نبود؛ زیرا 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۷۹۴. 
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پیامبر ¥ فرموده است: لا تُعَدّبُوا بعَدّاب الله“ یعنی: «کسی را با عذاب الاهی 
(آتش) عذاب ندهید». وقتی علی#* اطلاع یافت که ابن‌عباس هل کشتن آن‌ها را کار 
درستی دانسته اما سوزاندنشان را رد کرده است. فرمود: «عجب! ابن‌عباس. هر عیبی 
را چه خوب درک می‌کند»! یعنی سخن ابن‌عباس ک4 را تأیید کرد. 

به‌هر حال اعتقاد اهل سنت و جماعت» این است که درباره‌ی مشاجرات صحابه 
با یک‌دیگر باید سکوت کنیم و دل‌ها و زبان‌هایمان را از چنین مسایلی دور بداریم؛ لذا 
معتقدیم که آن‌هاء همه مجتهد بوده‌اند؛ از این‌رو آنان که درست عمل کرده‌اند و حق با 
آن‌ها بوده است» دو پاداش می‌پابند و آن دسته که خطاکار بوده‌انده یک پاداش دارند. 
آن‌ها امتی بودند که آمدند و رفتند و کردارشان, از آن خودشان است و کردار ماء از آن 
ره ان مات وی آغمان اوه شرت ی وی کر من اروش کین 
مسایلی را بخواند. به‌شدت تعجب خواهد کرد؛ زیرا خواهد دید که برخی» به حمایت 
از بنی‌امیه. به ناسزاگویی به علی بن ابی‌طالب له و خاندان پیامبر که پرداعته‌اند و از 
سوی دیگر, عده‌ای نیز درباره‌ی علی بن ابی‌طالب و اهل بیت غلو و زیاده‌روی 
کرده‌اند و به‌شدت به بنی‌امیه ناسزا گفته‌اند؛ زیرا تاریخ» تابع سیاست است! لذا ماه 
وظیفه داریم که درباره‌ی مسایل تاریخی, شتاب‌زده قضاوت نکنیم؛ چون تاریخ. آکنده 
از دروغ و تحریف حقایق می‌باشد و چه‌بسا بسیاری از حقیقت‌های تاریخ. کتمان و 
حذف می‌شود و گام مسایلی در تاریخ مطرح می‌شود که اصلاً اتفاق نیفتاده است! 
همه‌ی این‌هاء به تبعیت از سیاست» صورت می گیرد. لذا همان‌گونه که اعتقاد اهل سنت 
و جماعت است. باید درباره‌ی درگیری‌ها و مشاجرات صحابه با یک‌دیگر سکوت کنیم 
تا نسبت به هیچ‌یک از آن‌ها بدبین نشویم و همه را دوست داشته باشیم. از الله متعال 
درخواست می‌کنم که ما را با محبت آن‌ها بمیراند؛ از این‌رو می‌گوییم: 

رکا آغیز لکا ولاخویتا آلنین سبقوتا ريت ولا عل ف فلوبتا غلا لین 
ءَامَُوا رت رغوف رَجیمْ 4 [الحشر: ۱۰] 


ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند» بیامرز و در دل‌هایمان هیچ 
کینه‌ای نسبت به موّمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان توء بخشاینده‌ی مهرورزی. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۰۱۷. ۶۹۲۲) به‌نقل از ابن عباس ا 
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پیامبر #5 فرمود: «هرکس از شما زنده بماند. شاهد اختلافات زیادی خواهد بود). 
همین‌طور هم شد و در طول تاریخ احتلافات زیادی پدید آمده است؛ از این‌رو این 
جمله درباره‌ی همه‌ی ادوار تاریخ مصداق پیدا کرده است؛ یعنی هرکسی در طول 
زند گی‌اش» شاهد دگرگونی‌های فراوانی‌ست و این فرموده‌ی پیامبر 5 فقط درباره‌ی 
هم عصرانش» مصداق ندارد؛ بلکه شامل همه‌ی زمان‌ها می‌شود. انسان‌هایی که عمری 
ای a‏ هد E‏ راهان هشن و اس سال‌ ها 
حیات خویش می‌بینند. صحابه‌ای که مدت‌ها پس از پیامبر ی زنده بودند. اختلافات و 
دگرگونی‌های زیادی دیدند. از این‌رو رسول‌اله 28 فرمود: «پس» سنت من و سنت 
حلفای راشد و هدایت‌یافته را بر خود لازم بگیرید و با چنگ و دندان (یعنی حیلی 
محکم و استوار) به سنت من و خلفای راشدین تمسک جویید». 

وله اه ها دی نداد که کر وهای سیلتات ی ترا شوه 
لازم بگیریم. سنت پیامبر ي همان روشی‌ست که آن بزرگوار در زمینه‌ی عقیده 
احلاق» کردار و عبادت و امثال آن در پیش گرفته بود؛ لذا به سنتش عمل می‌کنیم و 
آن را در همه‌ی مسایل, ملاک عمل قرار می‌دهیم. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: 

فلا وَرَبَكَ لا ییون حقی گنود فیتا جر بیتهم نم لا يدوا ف أيهم 

حَرجّا معا قضیّت لوا تنلیمّا 46 [النساء : 1 ] 

خیر؛ سوگند به پروردگارت آن‌ها ایمان ندارند تا آن که تو را در اختلافاتشان به داوری 

بخوانند و از داوری تو دل‌گیر نشوند و کاملا تسلیم باشند. 

ت ببس کل نها ترا ات برای اد شتا که راهان برهانی از لفات 
بدعت‌ها هستند و الحمدلله که سنت» در کتاب‌های حدیث» e‏ فلا ات 
مانند «صحیحین» از امام بخاری و امام مسلم» و هم‌چنین «سنن سنن» و «مسانید» و دیگر 
کتاب‌هایی که علما تألیف کرده‌اند و بدین‌وسیله سنت E‏ نموده‌اند. 

رسول الله هم‌چنین به پیروی از سنت خلفای راشدین ها یت دستور داد. خلفه جمع 
خلیفه است و به کسانی گفته می‌شود که پس از رسولالله# در زمینه‌ی علم. عمل 
دعوت» جهاد و سیاست» رهبری امت را بر عهده گرفتند که در رأسشان» خلفای 
E E e A‏ ذازتن.. اه OE‏ در ERE‏ 
پرنعمتش به این‌هاء ملحق بگرداند. خلفای چهارگانه و سایر خلفایی که پس از اين‌هاه 
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مطابق روش پیامبر ی حکم راندند. همان کسانی هستند که دستور يافته‌ايم از سنت و 
روش آن‌ها پیروی کنیم. ناگفته نماند که جایگاه سنت و روش خلفا. پس از سنت 
پیامبر ی است؛ یعنی اگر روش یکی از خلفا با سنت رسول‌اله 6 تعارض داشت. باید 
مطابق سنت رسول‌اله ی عمل کنیم؛ یعنی سنت خلفاء تابع سنت پیامبر 5 است. 

این را از آن جهت گفتم که باری دو نفر از طلاب. درباره‌ی نماز «تراویح» با هم 
بحث می‌کردند؛ یکی از آن‌ها می‌گفت: تراویح» بیست و سه رکعت است و دیگری, 
می گفت: سنت. این است که سیزده يا بازده رکعت خوانده شود. اولی به دومی گفت: 
این» سنت امیرالمومنین» عمر بن خطاب اه می‌باشد و ما باید به سنت خلفای راشدین 
عمل کنیم. قصدش, این بود که با سنت پیامبر یل مخالفت کند. دومی گفت: سنت 
پیامبر ی مقدم است. به فرض این‌که بیست و سه رکعت. از عمرک ثابت شود اما 
درست نیست که بر اساس روش هیچ‌یک از مردم چه خلفا و چه دیگران با سنت 
پیامبر #5 مخالفت کنیم؛ گرچه روایت صحیحی که درباره‌ی نماز تراویح از عمر اه 
ثابت شده روایتی‌ست که امام مالک له با سند صحیح در «الموطاٌ» ذکر کرده؛ در این 
روایت آمده است که عمرت#» به تمیم داری و ابی بن کعب هل دستور داد که برای 
مردم یازده رکعت امامت دهند؛ لذا هر سخنی از خلفاء با سنت پیامبر #5 در تعارض 
باشد. در برابر سنت رسول‌الله #۶ بی‌اعتبار است و حجت نمی‌باشد؛ زیرا سنت خلفا: 
ی از تسش ام کزان داز ان اس فش کرد اتان می روهار آسمان بو ا 
سنگ فرود آید؛ می‌گویم: رسول‌اله ی این گونه فرموده است و شما می‌گویید: ابوبکر 
و عم چنین گفته‌اند! 

پس اگر کسی با استناد به سخنان کسانی که به مراتب در سطح پایین‌تری از 
ابوبکر و عمر ا قرار دارند. با سنت رسول‌اله 4 مخالفت کند. چه وضعیتی خواهد 
داشت؟ برخی از مردم وقتی به آن‌ها گفته می‌شود: این» سنت است» می‌گویند: اما 
فلان‌عالم, چنین گفته است! و غالباً مقلدان متعصب. چنین وضعیتی دارند. البته استناد 
به سخن یک عالم» برای کسی که از سنت بی‌اطلاع است. اشکالی ندارد؛ زیرا تقلید. 
برای افراد ناآگاه. جایز و بی‌اشکال است. 

در اش انش امن ابیت غ علیها باراد یخی و( تفت من یش 
خلفای راشدین با چنگ و دندان تمسک جویید)». «نواجذ». به دندان‌های «کرسی» 
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گفته می‌شود و این» کنایه از آن دارد که سخت به سنت من و سنت خلفای 
راشدین ‏ پای‌بند e‏ را بر خود لازم بگیرید؛ زیرا چیزی که انسان آن را با 
چنگ و دندان و با دو دستش بگیرد» از این‌که با یک دست يا بدون چنگ و دندان 
بگیرد» محکم‌تر در دستش می‌ماند و آن چیز به‌راحتی از دستش جدا نمی‌شود. این 
حدیث. نشان می‌دهد که بايد به سنت پیامبر ي و سنت خلفای راشیدین» سخت 
تمسک جوییم. سپس رسول‌الله #5 از بدعت‌ها و امور نوپدیدار در دین» برحذر داشت 
و فرمود: «و از بدعت‌ها و امور نوپدیدار در دین بپرهیزید). 

در متن حدیث. ادات مور ! آمده که به آن» «اضافه‌ی وصفی» می‌گویند؛ 
یعنی صفت به موصوف خود اضافه شده است و به معنای بدعت‌ها و امور نوپدیدار 
در دین می‌باشد. در مسایل عبادی. اصل بر تحریم یا ممنوعیت است؛ یعنی هر کاری 
که انسان» می‌خواهد به‌وسیله‌ی آن به الله تقرب بجوید. در صورتی مشروعیت دارد 
که دلیل و اصلی شرعی. ذاشته باشد. ال متعال فرموده ابنت؛ 

ولا تفُولوا ما تصف آلیتشکم الکذب ها حل هدا حرام روا عل 

له الات ان زین و ون ا آلَکذب لا یلو 3 4 [النسل: ۲۱۱ 

با دروغ‌هایی که بر زبانتان می‌آید. نگویید که این حلال و این حرام است تا بدین‌سان بر الله 


هم‌چنین کسانی را که مسایل خودساخته‌ای در دین الهی وارد می‌کنند. رد کرده 


و فرموده انیت 
1 آم مش ڪا معا هم من آلّین ما ل يدن 2 به له 4 [الشورى: ]۲١‏ 
آیا معبودانی دارند که برای آنان دین و آیینی ساخته‌اند که الله به آن فرمان نداده است؟ 


و نیز فرموده اش 


لإقل ع الله آَذن کم آم عل الله تفتزون @) [یونس : ۵4] 
بگو: آیا اله به شما چنین اجازه‌ای داده است يا بر او دروغ می‌بندید؟ 

اما نوآوری‌هایی که در دنیا و در زمینه‌ی مسایل مادی و دنیوی انجام می‌شود» 
اشکالی ندارد؛ مگر این‌که در نصوص شرعی به حرام بودن آن» تصریح شده باشد یا 
در اصول و قواعد کلی تحریم. بگنجد. لذا روشن است که فن‌آوری‌ها و نوآوری‌هایی 
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که در صنایعی مانند خودروسازی مشاهده می‌کنیم» اشکالی ندارد و هيچ‌کس نباید 
بگوید که این نوآوری‌ها. در دوران پیامبر# وجود نداشته است و استفاده از آن 
درست نیست؛ زیرا این‌هاء جزو امور دنیوی‌ست و نوآوری در امور دنیوی» اشکالی 
ندارد. همین‌طور لباس و انواع آن؛ نباید بگوییم: فقط پوشیدن لباسی درست است که 
صحابه اد پوشیده‌اند؛ بلکه هر لباسی که الله برای تو حلال کرده. بپوش؛ زیرا در 
مسایل فقهی اصل بر این است که هر چیزی حلال است. مگر آن که شریعت به حرام 
بودن آن» تصریح کرده باشد؛ مانند طلا و نقره برای مردان یا حرام بودن لباس‌هایی که 
عکس و تصویر دارند و امثال آن. 

پیامبر 5 فرمود: «از بدعت‌ها و امور نوپدیدار, بپرهیزید»؛ یعنی از بدعت‌ها و 
نوآوری‌هایی که در دین و مسایل عبادی, پدید می‌آید. سپس فرمود: «و بدانید که هر 
بدعتی» گم‌راهی‌ست». گرچه صاحب بدعت. آن را نیک و درست. بیندارد؛ اما بدعت» 
ضلالت و گم‌راهی‌ست و صاحبش را از ال دور می‌کند. 

این فرموده‌ی پیامبرک# هم شامل بدعت‌های اصلی می‌شود و هم بدعت‌های 
وصفی را در برمی‌گیرد. بدعت وصفی, به عملی گفته می‌شود که اصلی شرعی دارد. 
اما در روش عمل. به شیوه‌ای عمل می‌کنند که در سنت پیامبرعل ثابت نیست؛ مثلا 
کسی که می‌خواهد با روش‌هایی ذکر بگوید که در سنت ثابت نشده است؛ ما فقط 
روش او را قبول نداریم اما اصل ذکر را انکار نمی کنیم؛ زیرا به روشی ذکر می‌گوید 
که دلیل وای در کک و ضرعت ندارد», رک فش این اله اکال زارد 
می کنند و می گویند: عمرفه به ابی بن کعب و تمیم داریا دستور دارد که در ماه 
رمضان. نماز تراویح را امامت دهند و همه به صورت جماعتی یک‌پارچه پشت سر 
یک امام. به نماز بایستند؛ زیرا پیش‌تر به صورت دسته‌های پراکنده. نماز می‌خواندند؛ 
یکی از شب‌ها که عمر له مردم را در جماعتی یک‌پارچه مشاهده کرد فرمود: (ِعمَتِ 
لدع هذوا؛ یعنی: «این» چه بدعت خوبی‌ست»! حال» این پرسش مطرح می‌شود که 
مگر رسول‌اله 6 نفرموده است که «هر بدعتی» گم‌راهی‌ست»؟ پس چرا عمرتّه از 
جماعت تراویح. به عنوان بدعتی نیک و پسندیده یاد کرده است؟ 

پاسخ: این» بدعتی نبود که ابتدا عمرطلْه یا امثال اوء آن را بنا کنند؛ بلکه بدعتی 
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رمضان. این نماز را با یارانش به صورت جماعت ادا کرد. سپس قیام رمضان به 
صورت جماعت را ترک نمود و فرمود: «ترسیدم که این نمازه بر شما فرض شود."؟ 
لذا ادای نماز تراویح یا قیام رمضان» پشت سر یک امام. سنتی بود که پیامبر کل بنا نهاد 
و فقط از ترس این که بر ما فرض شود. آن را ترک کرد. از این‌رو در پایان زندگانی 
پیامبر کي و در زمان حلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر طا هر دو يا سه نفر و 
عده‌ای نیز به‌تنهایی. نماز تراویح می‌خواندند؛ سپس عمرفله آن‌ها را پشت سر یک 
روزهای حیات پیامبرعل و نیز خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر هه که در قالب 
جماعت‌های پراکنده انجام می شد» کار جدیدی بود. و گرنه فرموده‌ی رسول الله که 
(هر بدعتی» گم‌راهی ست»» عام أشنت و سخنی کامله واضح و روشن می‌باشد که 
بر گزیده‌ترین و خير خواه‌ترین بنده‌ی اک گفته است. بنابراین هر بدعتی. 
گم‌راهی‌ست؛ هرچند که صاحبش آن را نیک بپندارد. 


ای د ا 
AT‏ و 


ت و و 


- اللّالث: عَنْ انى هريرةه أن رسول ال قال: كل أَمّى یلو الم الا من 


e 


ي». قیل: وَمَنْ یی يا رسول‌اللّه؟ قال: امن آطاعني دَحَلَ الجن ومن عصان فْقَد 


فک 


۳ 
أ 

2 

4 


[روایت بخاري] ۲ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «همه‌ی امت من وارد بهشت 
می‌شوند؛ مگر کسی که امتناع کند). گفتند: چه کسی امتناع می‌کند؟ فرمود: «هرکس از 
TC TE‏ این ون یت 
امتناع کرده است». 


اد د ما2 
AT‏ و 


(۱) نک: صحیح بخاری. ش: ۰۹۲۴ ۱۱۲۹) و مسلم. ش: ۷۶۱ به‌نقل از ام‌المومنین عايشه هی 
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< 


171۳ الرابع: عن آي مسلم وقیل: ای !| ایایس سلمة بن عمرو بن الا وعد آن رجلا 
گل عند رسول الله ِشِمَالِهِ فقال: کل بيِينك» قال: لا أستَطی. قال: «لا استطعت». 
ما منعه إلا الكِبْر فَمَا وفعها إلى فيه. [روايت مسلم' 
با دست چپ خود غذا خورد؛ پیامبر ی به او فرمود: «با دست راست خود بخور». آن 
مرد گفت: نمی‌توانم. پیامبر #5 فرمود: «هیچ گاه نتوانی . جیزی جز کبر» ان مرد را از 
اطاعت بازنداشت؛ از آن پس نمی‌توانست دست راستش را به سوی دهانش پلند کند. 


6- اا عن أي عبد الله الثعَمَانِ بن شپرهثه قال: سمعث رسول الله 
یقول: امد ضُُوقَُم أو یامن الله بَيْنَ وُجُوکم». [متفق عليه 

وف رواية لمسلم: کان رسولٌ للع يسوي ضفُوفتا خی کات يسوي بها القداح 
خی ادا ری آنا قذ عقلنا عنه مرج بومه فقام حى 56 آن یک رای رجلا بادیً 
صدر؛ فقال: «عباد الله لَنْسوَنْ ضفوفْکَم یقن الله بین وَجُوهکما. 

ترجمه: ابوعبدالله» نعمان بن بشیر هه می‌گوید: شنیدم که رسول‌اله 3 فرمود: 
«صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه» الله چهره‌هایتان را مسخ می‌کند (یا 
در میان شما اختلاف و کینه می‌اندازد)». 

در روایتی از مسلم آمده است که نعمان‌طله می‌گوید: رسول الله همواره 
صف‌های ما را مانند تیرهاه راست و برابر می‌ساخت تا این که دریافت که ما» خود این 
کار را یاد گرفته‌ايم (و رعایت می‌کنیم). روزی برای اقامه‌ی نماز آمد و نزدیک بود 
تکبیر بگوید که چشمش به مردی افتاد که سینه‌اش جلوتر از صف بود. فرمود: «ا 
بندگان الله! صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه» بیم آن می‌رود که اله 
چهره‌هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختلاف و کینه بیندازد)». 


)۱ صحیح مسلم ش: ۲۰۲۱. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۷۱۷؛ و صحیح مسلم, ش: ۴۲۶. 
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شرح 

مولف ج. حدیثی بدین مضمون از نعمان بن بشیر نقل کرده که پیامبر 5 
فرمود: «صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه. بیم آن می‌رود که الله 
چهره‌هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختلاف و کینه بیندازد)». 

در جمله‌ی نخست الَنُسونٌ صْفوفَُم؛ سه تأکید وجود دارد: قسم تقدیری» و 
«لام» و «نون» تأکید در «ْتْسوَنَّ فرمود: اثْمَوّن ضُمُوفكُم یا الله ن 
رَجوهکم؛ یعنی: «اگر صف‌های نمازتان را راست نکنید. پروردگار متعال 
چهره‌هایتان را مسخ می‌کند (یا در میان شما اختلاف نظر می‌اندازد)». در جمله دوم 
نیز سه تأکید وجود دارد. علما در رابطه با معنای جمله دوم دو دیدگاه دارند: 

برخی از علماء معنای آن را حسی و ظاهری دانسته و گفته‌اند که اگر صف‌هایتان 
۳ در هنگام نماز راست نکنید. الله چهره‌های شما را مسخ می‌کند؛ یعنی صورت‌های 
قما زاب یت کرد شش اتکی و ا مر هر کار واس ان که 
برخی از انسان را به «بوزینه» تبدیل کرد و در قرآن آمده است: 

وقفلا هم ووأ رده خییت 45 [البقرة: 10] 

آنان را به صورت بوزینگانی زبون و مطرود درآوردیم. 

لذا هکت توانایی این را دارد که چهره‌ی انسان را به پشت گردنش بچرخاند تا 
صورت انسان. پشت سرش قرار بگیرد؛ و اين. مجازاتی حسی و ظاهری‌ست. 

عده‌ی دیگری از علما؛ جمله‌ی دوم را بدین معنا دانسته‌اند که الله متعال. جهت 
دل‌هایتان را می‌چرخاند؛ چون دل‌ها نیز دارای جهت هستند؛ و در یک‌سو بودن دل‌هاء 
خیر و نیکی فراوانی وجود دارد و اگر دل‌ها یک‌سو نباشند. امت» متفرق و پراکنده 
می‌شوند. لذا جمله‌ی دوم بدین مفهوم است که الله» دل‌های شما را متفرق خواهد 
کر و مین ET OTE E a‏ ایا 
الله بين ویک یعنی: ابیم آن می‌رود که ال شما را دچار اختلاف نظر بگرداند». 

به‌هر حال» راست کردن صف‌های نماز» واجب است و نمازگزاران باید هنگامی 
کته تمان امه وان تلا و کو و در ی هن غات 
الاهی قرار داده‌اند. دیدگاه صحیح» این است که راست کردن صف‌های نماز» واجب 
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می‌باشد و ائمه‌ی مساجد بايد بدین نکته توجه کنند و اگر صف‌ها کج بود. تذکر 
ها تفای کارا مها ابیت کت پاش کاب کوان مت ها راهم رف 
ی و مه ی رای ترا داشگ ی کر دی ان سا و 
خطاب 4ه که جمعیت مسلمانان و نمازگزاران زیاد شد. عمر اه شخصی را به انجام 
این کار گماشت و چون مأمور راست کردن صف‌ها خبر می‌داد که صف‌ها راست 
است. نماز برپا می‌شد. عثمان اه نیز شخصی را به راست کردن صف‌ها گماشته بود. 
این» بیان‌گر توجه خاص پیامب رل و خلفای راشدينة: به راست کردن صف‌هاست؛ 
اما متأسفانه امروزه بسیاری از مردم اهمیتی به راست کردن صف‌ها نمی‌دهند و گاه 
مشاهده می‌شود که صف‌هاء کج و نابرابرند. و اگر ابتدا صف را راست می‌کنند» در 
اثنای نماز و همین که یک رکعت می‌خوانند. صف‌ها کج می‌شود و در رکعت دوم 
صف‌ها را راست نمی‌کنند و بر همان حالتی که در اثر جابه‌جایی یا رکوع و سجده 
به‌وجود آمده باقی می‌مانند. این» درست نیست؛ بلکه راست کردن صف‌هاء واجب 
است. 

در روایت دیگری آمده است که نعمان اه می‌گوید: رسولاله# همواره 
مات ها هر نت هار ور و ی تا نی اي ها رون 
کار را یاد گرفته‌ايم (و رعایت می‌کنیم). روزی برای اقامه‌ی نماز آمد و نزدیک بود 
تکبیر بگوید که چشمش به مردی افتاد که سینه‌اش جلوتر از صف بود. فرمود: «ای 
بندگان اللّه! صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه الله چهره‌هایتان را مسخ 
می‌کند (یا در میان شما اختلاف و کینه می‌اندازد)». در این روایت به سبب یا انگیزه‌ی 
رسول‌اله 6 اشاره شده است که فرمود: «صف‌هایتان را راست کنید»؛ زیرا پیامبر ی در 
میان صف. مردی را دید که سینه‌اش جلوتر از دیگران قرار داشت؛ لذا درمی‌يابيم که 
پم ا زا ر کو دبا راستت ۶ دنا مها نز 
دهد. 

بنابراین» ائمه‌ی مساجد و هم‌چنین نمازگزاران بايد به این مسأله‌ی مه توجه 
ویژه‌ای داشته باشند. 


اد د ا 
AT i‏ و 
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-٥‏ السَادس: : عن ی موسى#ه قال: اختّرق بيت بالمدِيدَة کل آهله ۵ من الیل فلا 
حْدّث رسول الله ع بشأنهم قال: ن هذه التّار عَذُو لڪ » قدا متم م قاطفوَا عنگم؛. 
[متفق عله" 

ترجمه: ابوموسی له می‌گوید: شبی, خانه‌ای در مدینه با ساکنانش آتش گرفت 
وقتی این خبر به پیامبر#5 رسید. فرمود: «آتش دشمن شماست؛ لذا وقتی خواستید 
بخوابید» آن را خاموش کنید). 

شرح 

مولف 2 در باب پیروی از سنت و آداب آن به ماجرایی اشاره کرده که در 
دوران پیامبر ی اتفاق افتاد. در این روایت آمده است که یکی از شب‌ها. خانه‌ای در 
مدینه با ساکنانش آتش گرفت. وقتی این خبر به پیامبر ی رسید. فرمود: «آتش» دشمن 
شماست؛ لذا وقتی خواستید بخوابید ان را خاموش کنید». 

اللهك آتش را به عنوان نعمتی آفریده و بر ما منت نهاده و آن را در اختیار ما 
گذاشته است. چنان‌که می‌فرماید: 


۳ 
ع 
2 


«آنرمیشم التار ای فوزون ۵ :شم نَأ عجرتها آغ عن لننیفون 45 
[الواقعة: ۰۷۱ ۷۲] 

آیا به آتشی که روشن می‌کنید توجه نموده‌اید؟ آیا شما آن را پدید آورده‌اید یا ما پدیدآورنده‌ایم؟ 

پاسخ» روشن است؛ بی‌گمان پروردگارمان آن را پدید آورده است؛ همان‌طور که 
می‌فرماید: 

ن جَعَلتها تدکرة ومتعا لَلمقوین 469 [الواقعة: ۷۳] 

ماه آن ۳ پند و بهره‌ای برای مسافران قرار داده‌ایم. 

یعنی اللەکڭ آتش را در احتیار مسافران و دیگر کسانی قرار داده است که بدان 
نیاز دارند و می‌توانند از آن بهره گیرند و خود را در زمستان گرم کنند. غذا بپزند و 
آب داغ تهیه نمایند و استفاده‌های گوناگونی از آن ببرند؛ اما آتش با همه‌ی فوایدی 
که دارد» خطرناک است و اگر انسان نکات ایمنی را در استفاده از آن رعایت نکند» 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم» شن :۳ 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۲۴۵ 





چه بسا زیان‌بار خواهد بود. چنان‌که در این حدیث آمده است: «آتش» دشمن 
شماست». لذا عدم استفاده‌ی درست از آتش یا روشن کردن انش در نزدیکی مواد 
قابل اشتعال مانند بنزین و گاز» این نعمت را به دشمن انسان تبدیل می‌کند. 

از این حدیث به اهمیت رعایت نکات ایمنی به‌ویژه در رابطه با کارهای 
خطرساز» پی می‌بریم. یکی از نکات ایمنی» این است که پیش از خوابیدن, (یا هنگام 
خروج از منزل) هیچ آتشی را روشن نگذاریم و از یاد نبریم که هر لحظه امکان بروز 
خطر وجود دارد؛ لذا نسبت به رعایت چنین نکاتی سهل‌انگاری نکنيم و خود را از 
خطرهای احتمالی در امان ندانیم؛ زیرا گاه اتفاقاتی می‌افتد که انسان. فکرش را هم 
تم کنات 

یکی از مواردی که باید بدان توجه داشته باشیم رعایت نکات ایمنی در رابطه 
با سیلندرهای گاز و نیز استفاده از گاز شهری‌ست و بايد دقت نماييم که سیلندر و 
لوله‌های گاز نقصی نداشته باشند تا از آتش‌سوزی, انفجار و حفگی و دیگر خطرهای 
احتمالی نشت گاز جلو گیری کنیم. 

رعایت نکات ایمنی در استفاده از انرژی برق نیز حایز اهمیت است و انسان باید 
برای سیم کشی و نصب وسایل برقی از کارشناسان این رشته کمک بگیرد تا احتمال 
آتش‌سوزی به حداقل کاهش یابد. 

به هر حال رعایت نکات ایمنی در هر کاری ضروری‌ست. آتش دنیا و رعایت 
نکات ایمنی در رابطه با آن این‌همه اهمیت دارد؛ لذا انسان بايد توجه داشته باشد که 
خود را از آتش آخحرت. نجات دهد و از اسباب و زمینه‌ها یا کارهایی که او را سزاوار 
دوزخ و عذاب آتش می‌گرداند. بپرهیزد. علما رحمهم‌اله گفته‌اند: زمینه یا انگیزه‌ی هر 
کاری» حکم همان کار را دارد؛ لذا قاعده‌ی «سد ذرایع» از این جهت دارای اهمیت 
است که باید زمینه‌ها یا راه‌هایی را که به گناه منجر می‌شود. مسدود کرد. 


ای د ا 
AT i‏ و 


0- السایع: عَنْهُ قال: قال رسول الله ع: إن مَل ما بعثني الله به من الْمُدَى والعلم 


جح 4 , 3 13 ا رت ا ا نش عفر ۶ *و هو ر 
ثل غیث اصاب ارضا فکانت منها طائثفة طیبّة قبلت الماء فانبتت الکلا والعشبٍ 


ر 


الکتین وگن مها أَجَاِبُ آمسکت الاء فََقَعَ الله بها الاس فَكَربُوا منها وسَمَوا وَرَرَعَوا. 


۲۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





وصاب طا ي تما هي فار سك ماء ولا ثثبث کا لن ل ى 
دین الله وه ما بعَتّني الله به فَعَلِمَ وعلم» وَمثل مَنْ لمیر بذیاق رآسا وم یل 
هی الله الذي أَرسلْتُ به). [متفق عليه 

ترجمه: ابوموسی که می گوید: رسول‌الله یل فرمود: «مثال هدایت و دانشی که الله 
مرا با آن مبعوث گردانیده» مانند بارانی‌ست که بر زمین می‌بارد؛ زمینی که حاصل خیز 
باشد» آب باران را در خود جذب می‌کند و در نتیجه در این زمین» علف و گیاهان 
فراوانی می‌روید. و زمینی که سخت است. آب را بر روی خود نگه می‌دارد و ال 
مردم را از این آب بهره‌مند می‌سازد؛ لذا مردم از این آب می‌نوشند و با آن کشاورزی 
و آبیاری می‌کنند. اما شوره‌زار و زمین خشک بارانی را که در آن می‌بارد. در خود 
نگه نمی‌دارد و هیچ گیاهی به‌بار نمی‌آورد. زمین حاصل‌خیز, مثال کسی‌ست که از 
دانش و یبنش دینی برخوردار می‌شود و الله او را از هدایت و دانشی که مرا با آن 
برانگیخته» بهره‌مند می‌سازد؛ لذا این شخص, خود دانش می‌آموزد و به دیگران نیز 
آموزش می‌دهد. اما زمین شوره‌زان مثال کسی‌ست که به احکام و علوم دینی توجهی 
نمی‌کند و رهنمودهایی را که از سوی الله آورده‌ام نمی‌پذیرد». 

شرح 

ملف له حدیثی از ابوموسی اشعری#» نقل کرده که پیامبر با ذکر مثال 
فرموده است: «مثال علم و دانشی که الله مرا با آن مبعوث گردانیده» مانند بارانی‌ست 
که بر زمین می‌بارد». این باران به سه نوع زمین می‌رسد: نخست: زمین حاصل‌خیز که 
آب باران را جذب می‌کند و در آن علف و گیاهان فراوانی می‌روید؛ دوم: زمين 
سخت که آب را بر روی خود نگه می‌دارد و مردم از این آب برای آشامیدن و 
کشاورزی و آبیاری استفاده می‌کنند؛ اما زمین سوم شوره‌زاری‌ست که نه آب را در 
خود نگه می‌دارد و نه گیاهی در آن می‌روید. مردم نیز در رابطه با هدایت و دانشی که 
لك پیامبر ی را با آن» برانگیخته است. سه دسته‌اند: برخی از آن‌ها به فراگیری علوم 





چراگاه‌های چنین زمینی بهره‌مند می‌شوند. 

دسته‌ی دوم حاملان هدایت الهی هستند؛ یعنی راویان علم و حدیث که فقیه 
نیستند. این‌هاء مانند زمینی هستند که آب را در خود نگه می‌دارد و مردم از این آب 
برای آشامیدن و کشاورزی و آبیاری استفاده می کنند؛ اما گیاهی در این زمین 
نمی‌روید؛ این زمین» مثال آن دسته از راویانی‌ست که به روایت حدیث بسنده 

و دسته‌ی سوم کسانی هستند که از هدایت و دانش دینی روی‌گردانند و از 
این‌رو نه خود از رهنمودها و دانشی که پیامبر ی آورده است. بهره می‌برند و نه به 
دیگران فایده می‌رسانند. این‌ها همانند زمین شوره‌زاری هستند که نه آب را در خود 
نگه می‌دارد و نه گیاهی E‏ 

این حدیث بیان‌گر این است که آن دسته از کسانی که در دين ال فقیه شوند و 
سنت رسول‌الله 5 را فرا بگیرند بهترین گروه به‌شمار می‌روند؛ زیرا به کسب علم و 
دانش پرداخته‌اند تا به دیگران نفع برسانند. پس از این‌هاه کسانی قرار می‌گیرند که به 
کسب علم و دانش می‌پردازند. اما به تفقه و پژوهش در معانی و مفاهیم روایت‌ها 
نمی‌پردازند؛ یعنی به روایت حدیث بسنده می‌کنند. این‌ها در رتبه‌ی دوم قرار دارند و 
سومین دسته. کسانی هستند که هیچ خیری در آن‌ها نیست؛ افرادی که دانش و 
هدایتی که پیامبر ی آورده است. به آن‌ها می‌رسد. اما هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهند و از 
آن روی می گردانند و مانند زمین شوره‌زاری هستند که آب را در خود فرو می‌برد و 
هیچ گیاهی برای مردم نمی‌رویاند و هیچ آبی هم روی خود نگه نمی‌دارد تا مردم از 
آن استفاده کنند. 

این حدیت. بیان‌گر شیوه‌ی آموزشی بسیار خوب پیامبر ی است که در آموزش 
مفاهیم را برای انسان آسان‌تر می‌کند و تجربه نیز این را ثابت کرده است؛ زیرا 


(۱) اهل بدعت نیز در این دسته می‌گنجند. 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بسیاری از مردم» زمانی یک مسأله یا موضوع را درک می‌کنند که مثال‌هایی عینی برای 
آن‌ها بیان می‌شود. الله متعال می‌فر ماید: 
یلك کل تضربها ای وم یلهالا ون @) [السکبوت: ۲4۳ 

و این مثال‌ها را برای مردم بیان می کنیم و تنها عالمان و دانشمندان» آن را درمی‌یابند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

ومد صَرَبَتا لئاس ف هدا لزان ین کل له [الروم: ۵۸] 

و به‌راستی در این قرآن برای مردم هرگونه مثالی بیان کرده‌ايم. 

لذا ذکر مثال» یکی از شیوه‌های آموزشی بسیار خوب و مفید به‌شمار می‌رود. 


ماه ملد ا 
AT i‏ و 


۷- الّاین: عن جابرڪ قال: قال رسول اللّه#: «مل ومئلْصُم گمتل رجُل اوقد 
ار قح تایب والقراش ین فيا وهو ین عنها ونا خد جُجَزكمْ عَنِ ار 
وأ تقون من یي" ریت مسلم! 

ترجمه: جابر ف می‌گوید: رسول‌اله ٤‏ فرمود: «مثال من و شماء مانند مردی‌ست 
که آتشی برافروزد و ملخ‌ها و پروانه‌ها خود را در آن بیندازند و ای مانع آن‌ها شود؛ 
من نیز کمربند هریک از شما را می‌گیرم تا شما را از آتش (دوزخ) بازدارم؛ ولی شما 
از دست من فرار می کنید). 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از جابره نقل کرده که پیامبر#5 فرموده است: 
«مثال من و شماء مانند مردی‌ست که آتشی» روشن کند...». پیامب ری با ذکر این مثال» 
وضعیت امتش را بدین‌سان بیان نموده که شخصی در بیابان» آتشی روشن می‌کند و 
پروانه‌ها و ملخ‌ها خود را به آتش می‌زنند؛ همان‌گونه که برخی از ملخ‌هاء پروانه‌ها و 
حشرات کوچک» چنین عادتی دارند. وقتی انسان» در بیابان آتشی روشن می کنده 
حشرات کوچک به سمت روشنایی آتش می‌آیند. رسول‌الع در ادامه فرموده است: 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۲۸۵. 


باب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن ۴۹ 





«من نیز کمربند هریک از شما را می‌گیرم تا شما را از آتش دوزخ بازدارم؛ اما شما از 
دست من فرار می کنید). 

این حدیث» بیان گر حمایت و پشتیبانی فراوان پیامبر #5 از امتش می‌باشد؛ زیرا 
سعی زیادی نمود تا امت را از آتش بازدارد؛ ولی ما به رهنمودهای او بی‌توجهی 
می کنیم و مانند پروانگانی که به سوی آتش می‌روند. به سوی دوزخ حرکت می‌کنیم. 
از الله بخواهیم که ما را ببخشد. لذا انسان باید به سنت رسول‌اله ی عمل کند و مشتاق 
عمل کردن به سنت پیامب رک باشد؛ زیرا آن بزرگوان راه نیک و بد را به ما نشان داده 
است؛ مانند شخصی که با تمام تاب و توانش» کمربند شخص دیگری را می‌گیرد و او 
را از ورود به آتش بازمی‌دارد. الله متعال در توصیف پیامپرش فرموده است: 

بالمّینین رغوف رَجیمْ 3 [التوبة: ۱۲۸] 

به‌راستی پیامبری از خودتان به‌سویتان آمد که رنج‌های شما بر او دشوار است و به (هدایت) 

شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به موّمنان» دل‌سوز و مهربان است. 

درود و سلام الله» بر او باد. 

یکی از نکاتی که از این حدیث برداشت می‌کنيم. این است که اتباع و پیروی از 
سنت رسول الله #٤‏ در هر موردی که به انجام آن امر نموده و يا از آن» نهی کرده یا در 
هر موردی که خود انجام داده یا ترکش نموده است. واجب می‌باشد؛ ای 
پیشوایی‌ست که باید از او پیروی کنیم. ناگفته پیداست که انجام برخی از کارهاء در 
شریعت. واجب است و انسان با ترک آن‌ها گنه‌کار می‌شود؛ انجام برخی از کارها نیز 
حرام است و انسان با انجام آن‌ها؛ گنه‌کار می‌گردد. پاره‌ای از اعمال نیز مستحب 
می‌باشد و اگر انسان به انجام آن بپردازد. ثواب دارد؛ اما اگر ترکش کند. گنه‌کار 
نمی‌شود. برخی از کارها نیز مکروه تنزیهی‌ست و بهتر است که انسان» ترکش کند؛ اما 
اگر انجامش دهد. گناهی بر او نیست. به‌هر حال» باید به سنت پیامبر #5 پای‌بند باشیم 
و از آن پیروی کنیم و بدانیم که پیشوا و امامی که پیروی از او بر ما واجب است؛ 
محمد مصطفی ۶ می‌باشد و هیچ راه نجاتی جز پیروی از رسول‌اله 36 و تمسک به 
رهنمودهایش و نیز گام نهادن در مسیری که او» فراروی ما نهاده است. وجود ندارد. 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





سعی و تلاشی برای جلوگیری از آسیب‌های دینی و دنیوی به امتش. دریغ نمی کرد. 

از این‌رو اگر دیدیم که پیامبر یل از انجام فلان‌کار منع کرده. بدانيم که انجام آن 
عمل, بد است و هیچ خیری در آن نیست و به قیل و قال نپردازيم و نگوییم که آیا 
این عمل مکروه است یا حرام؛ بلکه از آن دوری کنیم. چه آن عمل» مکروه باشد و 
چه حرام؛ زیرا اصل بر این است که نهی پیامبر ی برای تحریم است. مگر این که 
دلیلی بر کراهت تنزیهی آن» وجود داشته باشد. 

هم‌چنین اگر پیامبر یل به انجام کاری دستور داد دیگر قیل و قال نکنیم که آیا 
زیرا اگر واجب باشد. به وظیفه‌ی خود عمل کرده‌ايم و به اجر و ثواب دست يافته‌ايم؛ 
پیروی کرده‌ايم. از الله متعال درخحواست می‌کنم که به همه‌ی ما توفیق دهد که در 
ظاهر و باطن از پیامبر 3 پیروی کنیم. 


ی 2 ا 
iT i‏ و 


۸- یج عَنه أن رسول الله ۳ بلعق الأصابع والصحفة وقال: نکم لا 
درون ف ابا البرک [روایت مسلم] 
وفي رواية له: ۱ وقعث لفْمهٌ حدم فلیاخذها قلیظ ما گن بها من 


را که و تشه یطاق O E‏ حى يَلْعَقَ آصابعه ي هلا یذرو 


3 
أ 


في أي طعامه الْبركة». 

وفي رواية له: ِن ایاضر آحدکن عند گل تيء ین تايه ى بطر عن 
عاف ا الل قاط ما گان بها من دی لیا کلهه ولا 
یدعها للشیظانا. 


)۱ ص مسلم» ش:۲۰۳۲. 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۲۵۱ 





ترجمه: جابر له می‌گوید: رسول‌اله 6 به لیسیدن انگشتان. (پس از صرف غذا و 
نیز) پاک کردن ظرف غذا با انگشتان دستور داد و فرمود: «شما نمی‌دانید که برکت در 
کدام قسمت غذایتان است». 

در روایت دیگری از مسلي آمده است: «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما افتاد. آن را 
بردارد و از خاک و خاشاک» پاکش نماید و سپس بخورد و آن را برای شیطان 
نگذارد؛ و پیش از لیسیدن ات دست خود را با دستمال. پاک نکند؛ زیرا 
نمی‌داند که برکت در کدام قسمت غذای اوست». 

و در روایت دیگری از مسلم آمده است: «شیطان در هر کاری که انجام می‌دهید. 
نزدتان حاضر می‌شود؛ حتی هنگام غذا خوردن. لذا هرگاه لقمه‌ی یکی از شما به 
زمین افتاد. آن را از خاک و خاشاک. پاک کند و سپس بخورد و آن را برای شیطان 
نگذارد). 

شرح 

مولف جل حدیثی از جابر بن عبدالله ا درباره‌ی آداب غدا خوردن نقل کرده که 
پیامبر #5 به لیسیدن انگشتان پس از صرف غذا و نیز پاک کردن ظرف با انگشتان 
دستور داده و فرموده است: «شما نمی‌دانید که برکت در کدام قسمت غذاست». لذا به 
دو نکته درباره‌ی آداب غذا خوردن اشاره فرمود: 

اول: پاک کردن ظرف غذا با انگشتان؛ و دوم: لیسیدن انگشتان. در هر دستوری 
که پیامبر ل به امتش داده» برکت و حکمتی نهفته است. گفته می‌شود: لیسیدن انگشتان 
پس از صرف غذاء مفید است و به هضم غذا کمک می‌کند؛ البته ذکر این مسأله» برای 
شناختن حکمت دستورهای شرعیست؛ و گرنه» چه از حکمت احکام شرعی آگاه 
باشیم و چه نباشیم. اصل بر این است که به دستورها و رهنمودهای پیامبر #٤‏ عمل 
کنیم. بسیاری از مردم. از این سنت غافلند و از این‌رو پس از صرف غذاء اطرافشان پر 
از غذاست و بدون این که به این سنت عمل نمایند. دستانشان را می‌شوبند؛ حال آن‌که 
پیامبر و از پاک کردن دست‌ها با دستمال» پیش از لیسیدن آن‌ها منع نموده است. لذا 
پس از صرف غذاء ابتدا انگشتان خود را می‌لیسیم و سپس دست‌هایمان را با دستمال 


پاک می کنیم و می‌شوییم. 


۲۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





هم‌چنین اگر در اثنای صرف غذاء لقمه‌ای به زمین افتاد آن را برمی‌داريم و 
می‌خوریم؛ زیرا شیطان» در هر کاری که انجام می‌دهيم. نزدمان حاضر می‌شود؛ حتی 
هنگام خوردن و آشامیدن و نزدیکی با همسر. لذا اگر «بسمالله» نگوییم. در غذا 
خوردن با ما شریک می‌شود و از این‌رو برکتی در غذا نخواهد بود. اگر هنگام غذا 
خوردن. (بسمالله» بگوييی ولی در اثنای صرف غذاء لقمه‌ای از دستمان بیفتد. شیطان 
آن را برمی‌دارد و می‌خورد؛ گرچه لقمه‌ای که به زمین افتاده. از نگاه ما ناپدید 
نمی‌شود؛ زیرا این امری غیبی‌ست و پیامبر کل ما را از این مسأله آگاه ساخته است. 
به‌یاد داشته باشیم که ایمان به مسایل غیبی واجب است. 

رسول‌الله ب راه درست را به ما نشان داده و فرموده است: «هرگاه لقمه‌ی یکی از 
شما به زمین افتاد. آن را از خاک و خاشاک» پاک کند و سپس بخورد و آن را برای 
شیطان نگذارد». در عمل کردن به این رهنمود پیامبر ی سه فایده وجود دارد: 
فرمان‌برداری از رسول‌الهیِ تواضع و فروتنی» و محروم شدن شیطان از خوردن آن 
لقمه؛ اما متأسفانه بسیاری از مردم نسبت به این سنت. بی‌توجهند و وقتی لقمه‌ای از 
دستشان روی سفره یا میز تمیز می‌افتد. آن را برنمی‌دارند و نمی‌خورند؛ این» بر 
تحلاف سنت است. ۱ 

از این حدیث» چنین برداشت می‌کنيم که انسان باید از خوردن خوراکی‌های 
مضر بپرهیزد؛ زیرا نفس انسان امانتی الهی‌ست. لذا از خوردن خوراکی اعدا که 
در آن. خاک و خاشاک يا امثال آن دیده شده باید خودداری کنیم. هم‌چنین بايد در 
خوردن غذاهایی مثل ماهی که استخوان‌های ریزی دارد. دقت نماییم تا مشکلی پیش 
نیاید؛ چون علاوه بر خطر خفه شدن. این امکان وجود داردکه استخوان‌های ریز 
باعث زخمی شدن معده یا روده شود و در نتیجه بیماری‌ها و مشکلات گوارشی 
ایجاد کند. 


۹- الْعَاشر: عن ابن عباس قال: قَامَ فیتا رسول الله بِمَوْعِصّةٍ فقال: ۱ 
و #4 وه ۳ < f‏ بط ا موی هم OS‏ ع taf Te,‏ ۹۶ 4 
التاس انگم خشورون ال الله تعال حفاة عراة عرلا كما بَدَانا اول خْلق نعیدهر 


ر مت مه > 7 ۹ 1 2 
وغدّا عَلیتا زنا کٿا فَعِلِينَ 69 ) [الانبیاء: ۲۱۰۶ آلا وَٳِن اوّل القلائّق یکی یوم 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۵۳ 





لْيَامَة إبراهي بل ألا ون سَيْجَاء رجا م ينام e‏ الشمال فأفُول: یانب 
َضحَایی» فیقال: ال لا تَدري ما ادا بَعدك فول کُما قال الب الصالح: ونت 


هم قهیتا ما نث فيهً) اللاسة: ۲۱۱۷ قول: نت العزیژ کی 48 
[لمائدة: ۰۱۱۷ ۲۱۱۸ قیال ی: نم له الوا مر رین عمّابهم مُندٌ فارفَهم. [متفق 
عليه“ 

ترجمه: ابن‌عباس ا می گوید: رسول‌الله 5 برای ما سخنرانی کرد و فرمود: « 
مردم! شما نزد اه پابرهنه لخت و ختنه‌نشده برانگیخته می‌شوید. (همان گونه که 
اش می‌فرماید): «گما بدا رل علق تمیدء وغنا لیا با کا تملت 48 
[الانیاء:۱۰۶] یعنی: «همان‌طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم دوباره آن را 
تکرار می‌کنيم. وعده‌ی راستینی که بر عهده‌ی ماست. بطور قطع ما ین کار را انجام 

می‌دهیم) وی پوشیده می‌شود. ابراهیم ق است؛ مردانی از 
امتم را می‌آورند و آن‌ها را به سوی دوزخ می‌برند. می‌گویم: پروردگارا! این‌هاء یاران 
من هستند. گفته می‌شود: تو نمی‌دانی که آن‌ها پس از تو چه کردند؟ من. همان 
سخنی را ی کر E‏ (عیسی ا322) می گوید: ما فك یم إلا ما 
ام بهت آن َغبُذوا لَه رّق ریم وکنث ث ليو شهیدا ماختت لت 
E 9‏ قيب عَلَبهم نت على کل د شیم شَهیدٌ © ٍن رهم انه 
۳ وان تفر هم ات آنت لْعَرِيرُ لكي © [لاندة: ۰۱۱۷ ۲۱۱۸ یعنی: 
«چیزی جز دستوری که به من دادی, به آنان نگفتم؛ اين‌که الله را که پروردگار من و 
شماست» پرستش نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم مراقب و گواهشان بودم و 
چون مرا (از میانشان) برداشتی» خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. اگر 
عذابشان کنی» بندگان تو هستند؛ و اگر آن‌ها را ببخشی, به‌يقین توء توانای حکیمی». 

سپس به من گفته می‌شود: آنان. پس از تو مرتد شدند و از دین برگشتند». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۳۴۹ و چند جای دیگر؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۸۶۰. 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

یم وی قیفر سر کی ما 6 رش رن 
پیامبر 5 برای ما سخنرانی کرد. 

رسول‌اله 5 همواره برای یارانش سخنرانی می‌کرد؛ خطبه‌ها یا سخنرانی‌های 
رسول‌الّه 8 بر دو گونه بود؛ سخنرانی‌های ثابت و مشخص. و سخنرانی‌های اتفاقی و 
غیرثابتی که بنا بر ضرورت خاصی ايراد می کرد. 

سخنرانی‌های ثابت و مشخص,. مانند: خطبه‌ی جمعه. خطبه‌ی عید. خطبه‌ی 
استسقاء (طلب باران» خطبه‌ی کسوف (خورشیدگرفتگی). هر یک از این خطبه‌ها در 
زمان و مناسبت خاص آن, ايراد می‌شد: دو خطبه در جمعه پیش از نما یک خطبه 
در عبد پس از نماز و هم‌چنین خطبه‌ی استسقاء» و خطبه‌ای نیز پس از نماز کسوف. 

خطبه‌های غیرثابت پیامبر ی به صورت اتفاقی و زمانی بود که مسأله‌ای پیش 
می‌آمد و پیامبر ی به حسب ضرورت در میان یارانش برمی‌خاست و درباره‌ی آن 
موضوع یا پیش‌آمد. سخنرانی می‌کرد. به عنوان مثال: باری پیامبر 5 شخصی را برای 
جمع‌آوری زکات فرستاد و چون به مدینه بازگشت. شتری با خود داشت که حامل 
اموال زکات بود؛ گفت: این‌هاء اموال زکات است و این را هم به ن هدیه داده‌اند. 
پبامبر 5 سخنرانی کرد و فرمود: ما بال آخدصم تفیل قترجغ وا َمُول: هَدَّا لَكمُ 
ودا ايب لي هلا لس ف بيت أبيه وه ينر آیهدی له ل4" یمنی : «چرا 
وقتی یکی از شما را (به جمع‌آوری زکات) می‌گماريم. هنگامی که از مأموریتش 
بازمی گردد. می‌گوید: این از آن شماست و این را به من هدیه داده‌اند؟ پس چرا در 
خانه‌ی پدر و مادرش نمی‌نشیند تا ببیند که آیا به او هدیه می‌دهند یا نه؟» 

پیامبر 5 راست فرموده است؛ به کارگزار یا کارمند دولت. فقط بدین سبب هدیه 
می دهند که کارمند دولت است و می‌خواهند از این طریق. کار خود را راه بیندازند؛ و 


گرنه آیا واقعاً در خانه‌ی پدر و مادرش نیز به او هدیه می‌دادند؟ 


ساعدی فد 


باب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن ۲۵۵ 





لذا پی می‌بریم که رشوه دادن» بسیار زشت است؛ به گونه‌ای که پیامبر 4 در میان 
مردم برخاست و در این‌باره سخنرانی کرد و آنان را از این عمل بازداشت؛ زیرا اگر 
در میان ملتی» رشوه و رشوه‌خواری رواج یابد. آن ملت نابود می‌شوند و هیچ‌کس به 
وظایف خود عمل نمی‌کند و حق و حقیقت را نمی گوید و عدالت. پایمال می‌گردد. 
رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده, هر دو ملعون و نفرین‌شده‌اند. البته اگر کسی که رشوه 
می گیرد» فقط در قبال رشوه‌خواری کار مردم را راه بیندازد و حقشان را ادا کند. در 
این صورت فقط کسی که رشوه می‌گیرد. ملعون است. نه رشوه‌دهنده؛ زیرا برای 
رسیدن به حق خود. چاره‌ی دیگری ندارد و معذور است. متأسفانه اینک در بسیاری 
از کشورهای اسلامی» رشوه‌خواری رایج شده و برخی از مسژولان بدون دریافت 
رشوه کار مردم را انجام نمی‌دهند و بدین‌سان خود را در معرض هلاکت و عذاب 
الهی قرار می‌دهند. پناه بر الله؛ خودش. رحم کند. 

هر مسوولی وظیفه دارد در حد توانایی خود و بر پایه‌ی عدالت» حقوق هر یک 
از شهروندان را ادا کند: 

از خطبه‌های غیرثابت یا عارضی پیامبر می‌توان به خطبه‌ای اشاره کرد که 
درباره‌ی برای مالکان «بریره» ايراد نمود؛ بریره» کنیزی بود که عایشه هټ او را خرید و 
در راه خدا آزاد کرد. ماجرا از این قرار بود که مالکان بریره» فقط در صورتی حاضر 
EE‏ که و اي ری موی که مساو کی 
می‌ماند» از آن آن‌ها باشد. عایشه#» این شرط را قبول نکرد و موضوع را با 
رسولخداة در میان گذاشت. رسولا به او فرمود: ادا واشترطي هم ارک 
یعنی: «او را خریداری و آزاد کن و شرطشان را درباره‌ی حق ولای او بپذیر». آن‌گاه 
رسول‌اله 4 برخاست و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: ما بال آقوام بَترونَ 
شرُوظا لَیْست في کتاب اللو ما کا مين شرط لَیْس فی کتاب الله هو باطل ون کان مائ 


)۱( ولا همان اموالی بود که پس از مرگ برده‌ی آزادشده از او برجا می‌ماند و عرب‌ها, پیش از فرمان 


رسول اللهك عادت داشتند که آن را از آن خود یا وارئان خویش می‌دانستند. (مترجم) 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





A EE AME EE N‏ نمی از 
مردم» شرطهایی می‌گذارند که در کتاب خدا نیست؟ هر ۴ که در کتاب الله 
وجود ندارد باطل است؛ هرچند صد بار شرط بگذارند. حکم الله سزاوارتر؛ و شرط 
اوه محکم‌تر است و حق ولاء از آن کسی‌ست که (برده را) آزاد می‌کند». 

از دیگر خطبه‌های اتفاقی و فرت پیامبر 5 می‌توان به خطبه‌ای اشاره کرد که 
درباره‌ی اجرای حدود و مجازات‌هاء ايراد فرمود؛ زنی از بنی‌مخزوم کالاهایی مانند 
دیگ و مشک را بە‌عاریت می گرفت و سپس انکارش می کرد؛ یعنی مرتکب سرقت 
می‌شد. رسول اله دستور داد که دستش را قطع کنند. قریش از بابت آبروی خود 
نگران ند از اسامه ین ربد کا و ر وات کر دند کرد یاس کا تفارشن, کین ا 
این حکم را لغو نماید. رسولالله به اسامه 4 فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون 
خداء سفارش می‌کنی؟» آن‌گاه برخاست و برای مردم سخنرانی نمود و فرمود: 
«امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرئیل)؛ از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد 
مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد» او را رها می‌کردند و هرگاه فرد 
ضعیفی. مرتکب سرقت می‌شد. دستش را قطع می‌نمودند». سپس سوگند یاد کرد و 
فرمود: الو ن ی ما۳۷" یعنی: «اگر دخترم فاطمه 
رد :گند ی را حتماً قطع می‌کنم» . مگر این زن مخزومی» از فاطمه دختر 
محمد بهتر است که به‌خاطر او حکم الهی را اجرا نکنم؟ 

این هم یکی دیگر از خطبه‌های عارضی و اتفاقی رسول‌اله 5 بود. پیش‌تر حدیثی 
بیان شد که عرباض بن ساریه له گفته است: روزی پیامبر ی برای ما سخنرانی شیوایی 
ايراد نمود که دل‌ها از آن ترسید و از چشم‌ها اشک سرازیر شد. 

لذا درمی‌يابيم که هر عالم و دعوت‌گری. باید مطابق شرایط و پیش‌آمدها. برای 
بیان حقیقت و طرح مسایلی که مردم بدان نیازمندند. سخنرانی کند و در مناسبت‌هایی 
مانند جمعه. اعیاد شرعی» استسقای و خورشیدگرفتگی به بیان حقایق و مسایل 


عايشه طا 


(۲) صحیح بخاری. ش: (۳۴۵۳ ۳۹۶۵ ۶۲۹۰؛ و مسلم ش: (۰۳۱۹۶ ۳۱۹۷). 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۵۷ 





گوناگون بپردازد؛ زیرا رسول‌اله طٌِ به همین شکل عمل می‌کرد و آن‌گاه که سخنرانی؛ 
به مناسبت يا به‌جا و در وقتش باشد. اثرگذاری آن بیش‌تر خواهد بود. 

مولف کله از ابن‌عباس ‏ نقل کرده که باری پیامبر کل برای ما سخنرانی کرد؛ این 
هم یکی دیگر از سخنرانی‌های عارضی و اتفاقی پیامبر 3 بوده است. رسول الله در 
این سخنرانی فرمود: «ای مردم! شما نزد الله» پابرهنه» لخت و ختنه‌نشده برانگیخته 
می‌شوید»؛ یعنی همگی در میدانی هموار که هیچ پستی و بلندی و هیچ درخت و 
ساختمانی در آن نیست» گرد هم می‌آیید؛ میدان حشر هموار است و اگر کسی جار 
و مین و ی ا 

در روایتی آمده است که تک و تنها و بدون مال و ثروت برانگیخته می‌شوید. 
سپس رسول‌الله این آیه را تلاوت نمود که اللهك فرموده است: 

(گما با أو خلی تيده وغذا یت نا کملین @) الانیاه: ۱۰۹] 

همان‌طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم دوباره آن را تکرار می‌کنیم. وعده‌ی راستینی 

که بر عهده‌ی ماست. به‌طور قطع ما این کار را انجام می‌دهیم. 

اللهك در این آیه با تأکید فرموده است: ۴(وغدّا علینا 4 یعنی: «وعده‌ی راأستینی 
که بر عهده‌ی ماست». این‌جاء جای تأکید است؛ زیرا برخی از مردم. حشر را انکار 
می کنند؛ همان گونه که الثّه 5 سخنشان را بدین‌سان بیان کرده که می گویند: 

لن هی إلا حیائتا انیا تدوث ونیا رما من بِمَبْعُوثينَ 8 [الومنون : ۳۷] 


تنها همین زندگی دنیاست که (برخی از ی 7 زندگی می کنیم و پس از 
م کی اک تاھ شنز 


لذا اللهك می‌فرماید: 

«وغدا علیتا نا کنا تجلین 446 [الأنبياء: ۱۰۶] 

وعده‌ی راستینی که بر عهده‌ی ماست. به‌طور قطع ما این کار را انجام می‌دهیم. 

وقتی رسول الله خبر داد که مردم در روز قیامت لخت و برهنه حشر می‌شوند. 
عایشه ها گفت: چقدر بد! زیرا زنان و مردان به یک‌دیگر نگاه خواهند کرد. پیامب 4 
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فرمود: و ا سای از آن: است: که کی 
در e‏ یک‌دیگر نگاه کنند». همان‌طور و 

ت صَاکةُ 8 ی یز آلتزة ِن آجبه ۵ ونه. وأبیه ® 

وصلحبته و ز سان بُعْنیه 8 [عبس :۳۳ ۲۳۷ 

پس هنگامی که آن بانگ مهیب و هولناک سر رسد؛ روزی که آدمی از برادرش فرار می کندء 

و از مادر و پدر می‌گریزد. و نیز از همسر و فرزندانش. در آن روز هر کسی گرفتاری و کاری 

دارد که او را به خود مشغول می‌کند. 

حتی پیامبران نیز هنگام عبور از پل «صراط» دعا می‌کنند و می‌گویند: پروردگارا! 
ما را به‌سلامت از این‌جا عبور بده. مسأله‌ی بسیار سخت و بزرگی‌ست! از این‌رو 
پیامبر 5 فرمود: «لْمر أمَد ا همهم دَلكَ» یعنی: «مسأله. سخت‌تر از آن است که 
کسی در این فکر باشد و به یک‌دیگر نگاه کنند 

در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «نخستین کسی که پوشانده می‌شود. 
ابراهیم 6 است». این ویژگی, به معنای برتری مطلق ابراهیم خلیل اق نیست؛ بلکه 
پیامبرمان محمد مصطفی 5 برترین و برگزیده‌ترین فرستاده‌ی الله متعال است و روز 
قیامت» سرور و آقای همه‌ی انسان‌ها خواهد بود و تنها اوست که روز قیامت» از 
والاترین ۳ شفاعت برخوردار می‌شود. همان گونه که اللهك می‌فرماید: 

عَسی ا رَبك a‏ محمودا 3 » [الاسراء: ۷۹] 

...باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

البته الله متعال به برخی از پیامبران» ویژگی‌ها و امتیازهایی داده که به سایر 
پیامبران نداده است؛ به عنوان مثال در قرآن می‌خوانیم که اللهك به موسی اظ فرمود: 

ل(قال بمو سى ى یت عل الاس برست وبکلمی» [الأعراف: 6 ۱] 

ای موسی! من, تو را با پیام‌ها و کلام خویش بر سایر مردم برگزیدم. 

روشن است که بسیاری از انسان‌ها به عنوان فرستادگان الاهی مأموریت یافتند که 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۶۵۷ و مسلم, ش: ۵ به نقل از امالمومنین عايشه دی 
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همان‌طور که پیش‌تر بیان شده ال متعال به برحی از پیامبران» ویو گی‌ها و امتیازهایی 
داده که به ساير پیامبران نداده است؛ اما این به معنای برتری مطلق آن‌ها نیست. 
چنان که ابراهیم خلیل اطا نخستین کسی‌ست که روز قیامت. پوشانیده می‌شود. و این 
فضل الاهی‌ست؛ لذا بی‌معناست که کسی, درباره‌ی احتصاص لطف و فضل پروردگار 
به یکی از بندگانش» سؤال کند. همان‌طور که الله عل ا 

َلك تضْل أله وه من يَمَاءٌ وله ذو امْضل العظیم 45 [المحديد: ۲۲۱ 

این» فضل و لطف الله است که آن را به هر که بخواهد. می‌بخشد. و الثه» دارای فضل بزرگ 

و بی‌کران است. 

سوال کردن درباره‌ی فضل و لطف الله» بی‌معناست؛ زیرا انسان. گاه در این‌باره به 
نتبجه می‌رسد و گاه نمی‌رسد. همان‌گونه که الله متعال برخی از انسان‌ها را در 
برخورداری از رزق و روزی يا اخلاق نیک و شایسته یا علم و دانش و يا قدرت فکری 
و بدنی و امثال آن» بر دیگران برتری داده است و انسان‌هاء ویژگی‌های متفاوتی دارند. 

در این حدیث بدین نکته اشاره شده که مردم پس از این‌که پابرهنه و لخت و 
ختنه‌نشده حشر می‌شوند. پوشانیده می‌گردند؛ ولی ما از نحوه‌ی پوشاندن آن‌ها 
بی‌اطلاعیم؛ زیرا آن‌جا هیچ خیاط و هیچ لباسی وجود ندارد و تنها الله متعال از 
نحوه‌ی پوشاندن انسان‌ها در روز قیامت. آگاه است. 

در این حدیث به مسأله‌ی ختنه نیز اشاره شده است. علما درباره‌ی حکم ختنه 
دید گاه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از آن‌ها؛ ختنه را هم برای مردان و هم برای زنان 
واجب دانسته‌اند و گفته‌اند: همان‌طور که ختنه کردن پسرهاء واجب است. ختنه کردن 
دخترها نیز واجب می‌باشد. 

برخی هم گفته‌اند: ختنه» نه بر مردان واجب است و نه بر زنان؛ بلکه جزو 
کارهای پسندیده‌ی فطری‌ست و نه واجب. 

عده‌ای هم ختنه را برای مردان. واجب و برای زنان» سنت دانسته‌اند. و همین 
دید گاه بهتر است. زیرا عدم ختنه. ممکن است باعث پیدایش التهابات و عفونت‌هایی 
در پسربچه‌ها شود. لذا ختنه کردن پسرهاء واجب است. 

پیامبر یل در ادامه‌ی این حدیث فرموده است: «مردانی از امتم را می‌آورند و آن‌ها 
را به سوی دوزخ می‌برند. می گویم: پروردگارا! این‌هاء یاران من هستند. گفته می‌شود: 
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E NOS O RO EE 
می‌گوید که بنده‌ی صالح پروردگار» یعنی عیسی بن مریم اک لت می گوید؛ الله متعال» از‎ 
عیسی ام می پر سد:‎ 

ءآنت فلت لاس ا ون من ذو ن لته 4 [الائدة: ۲۱۱ 

ای عیسی پسر مریم! آیا تو به مردم گفتی که جز الله» من و مادرم را معبود قرار دهید؟ 

نصرانی‌ها که مدعی پیروی از عیسی اظ هستند. عیسی و مادرش را معبود قرار 
داده‌اند! الله متعال, پاسخ عیسی الا را چنین بیان فرموده است: 

ال سُبْحَتَكَ مَا يڪو ه آن ول ما یش لی جح [الائدة: ۲۱۱۲ 

عیسی می‌گوید: تو پاک و منزهی؛ من حق ندارم چیزی بگویم که شایسته‌ام نیست. 

را ار ی رورو کار ا ات ن ی وی 

(ٍن کنث قله E EE‏ تلم نی يىو عل ای نفيك إا 


A 
a 


نك عم لوب ب 8 ما فُلْث لَه إلا ا E‏ 
سونو تیه قهیتا ما دمث فیهم نا یی کنت انت آلرقیب 
ی نت عل کل ت َء شهید 447 [الائدة: ۰۱۱۲ ۱۱۷] 


کر چ چنین سخنی گفته باشم» تو خود از آن آگاهی. تو از آن‌چه در درون من است. آگاهی و 
من از اسراری که نزد توست» آگاهی ندارم. به‌راستی تو تمام اسرار و امور غیب را می‌دانی. 
چیزی جز دستوری که به من دادی, به آنان نگفتم؛ این که الله را که پروردگار من و 
شماست. پرستش نمایید. و تا زمانی که در میانشان بودم» مراقب و گواهشان بودم و چون 


مرا (از میانشان) برداشتی» خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. 

روز قيامت به پیامبرعل؛ گفته می‌شود: «تو نمی‌دانی که آن‌ها پس از تو چه 
وا سس ی الا می گوید: 

«وکنث عليه قهیدا ما دمث فیهم فلا یی گنت انت آلرّقیب عَلیهم 

نت ڪل کل سىء قهید 48 [الائدة: ۲۱۱۷ 


و تا زمانی که در میانشان بودم» مراقب و گواهشان بودم و چون مرا (از میانشان) برداشتی» 
خودت مراقبشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. 
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سپس به پیامبر 1 گفته می‌شود: «آن‌ها پس از تو مرتد شدند و از دین بر گشتند). 
لذا پیامبر #5 می‌فرماید: «(از حوض من) دور شوید! دور شوید). 

اهل بدعت. از این حدیث چنین استدلال کرده‌اند که همه‌ی صحابه از جمله 
ابوبکر و عمر و عثمان:#: پس از رسول‌اله 6 مرتد شدند و از دین برگشتند؛ اما علی 
و اهل بیتظه مرتد نشدند! 

ناگفته پیداست که این‌هاء دروغ می‌گویند و به اجماع مسلمانان خلفای چهارگانه 
و عموم پاران رسول‌اله 38 مرتد نشدند و تنها عده‌ای از صحرانشینان. پس از وفات 
رسولالله #5 از دين بر گشتند و از پرداختن زکات امتناع ورزیدند؛ چنان‌که خلیفه‌ی 
راشد. ابوبکر صدیق 4 با آنان پیکار نمود و بسیاری از آن‌هاء دوباره مسلمان شدند. 
اب E E RE A‏ شاف ال دای ارات GEE‏ 
دست‌آویزی برای اندیشه‌ی باطل خویش قرار داده‌اند؛ ولی اهل سنت و جماعت 
می‌گویند: این حدیث. عام است و مفهومی خاص و محدود دارد؛ و بسیاری از متون 
دینی» با آن‌که عام است» مفهومی خاص و محدود را می‌رساند. چنان‌که پیامبرع# در 
این حدیت فرموده است: «می‌گویم: این‌ها پاران من هستند». یعنی همه‌ی پاران 
پیامبر ی نیستند؛ بلکه کسانی هستند که از دین برگشتند؛ زیرا به پیامبر لا گفته 
می شود: «آن‌ها؛ پس از تو مرتد شدند». هر منصفی می‌داند که به‌اجماع مسلمانان. 
خلفای راشدین و عموم یاران پیامبر#5 مرتد نشدند؛ وگرنه» بر چه اساسی می‌توانیم به 
این دین» اعتماد کنیم؟ زیرا بدگویی از صحابه و خرده‌گیری بر آن‌ها به معنای 
خرده‌گیری بر دین و سرزنش و نکوهش رسول الله است و این» یعنی خرده‌گیری و 
اعتراض بر ال پروردگار جهانیان. کسانی که بر اصحاب اه خرده می‌گیرند. در 
حقیقت. دین و شریعت و رسول‌اله #6 را زیر سؤال می‌برند و بر الْهطّك اعتراض 
می‌کنند؛ اما هیچ نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند. 

ص بم عم فَهُم لا یَرَجفُون 462 [البقرة: ۱۸] 

(در حقیقت) کرهاه گنگ‌ها و کورهایی (هستند که به راه حق) باز نمی‌گردند. 

حال چرا بدگویی از صحابه به معنای خرده‌گیری بر دین و بی‌اعتمادی به 


ا 
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پاسخ: صحابه که همان کسانی هستند که دین و شریعت را به ما منتقل کرده‌اند و 
اگر به فرض محال از دین برگشته و کافر شده باشند» بر چه اساسی می توان به دینی 
که از طریق آن‌ها به ما رسیده است» اعتماد کرد؟! زیرا سخن کافر و فاسق» قابل قبول 
نیست. همان‌طور که الله عل می‌فرماید: 

انها الذي اما ِن جاعکم فاسِق بنبا يوا > [احجرات: 1] 

ای مؤمنان! اگر فاسقی برای شما خبری آورد به‌خوبی بررسی کنید. 

چنین پنداری» هم‌چنین به معنای بدگویی از رسولاله# است؛ لذا اگر صحابه 
این‌همه فاسق و کفرپیشه بوده‌اند» پس در این میان نقش پیامبر #5 چه بوده است؟ آیا 
این» بد گویی از رسول الله نیست؟ زیرا در روابط اجتماعی و ارزیابی‌های شخصی و 
فردی» نگاه می‌کنند که انسان با چه کسی هم‌نشین است. وقتی هم‌نشین انسان بد 
باشد. لابد خود او نیز بد است. لذا بدگویی از صحابهة به معنای بدگویی از 
رسول‌الله# و حتی به معنای بدگویی از اه پروردگار جهانیان است؛ چون مهم‌ترین 
رسالت و مأموریت را به مردی واگذار کرده که پاراش این گونه بوده‌اند! مگر امکان 
دارد پاران پیامبری که گفته می‌شود برترین پیامبر است. چنین انسان‌هایی باشند و 
بدین‌سادگی از دین برگردند؟! از این‌رو به اعتقاد ماء چنین پنداری» تاخت و تازی 
بزرگ و شدید بر اصحاب اه است که در حقیقت. دشمنی با الله و رسول و شریعت 
اوست. لذا ماء همه‌ی یاران و خاندان مؤمن پیامبر ی را دوست داریم و معتقدیم که 
آن دسته از خاندان و خویشانش که ایمان آوردند. دو حق دارند: یکی حق ایمان و 
دیگری حق خویشاوندی با رسول ال الله متعال به پیامبرش فرموده است: 

«فل لا آمعلکم علیه جرا إلا لوده قیفر » [الشوری: ۲۳] 

بگو: در برابر تبلیغ قرآن هیچ پاداشی از شما نمی‌خواهم؛ فقط خویشاوندی (میان من و 

خودتان) را رعایت کنید. 

این آي مفهوم دیگری هم دارد؛ یعنی: تنها چیزی که از شما می خواهم» این است 
که نزدیکان من را دوست بدارید. در هر حال» این حدیث طمع اهل بدعت را برای 
بدگویی از صحابهه برآورده نمی‌سازد؛ زیرا فقط درباره‌ی کسانی‌ست که از دین 
برگشتند و کسانی که به اجماع مسلمانان بر اسلام پایداری کردنده در این حدیث 
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نمی‌گنجند و این حدیث. درباره‌ی آن‌ها نیست؛ لذا اجماع مسلمانان بر عدم مرتد شدن 
که صحابه کد مرتد نشدند و فقط عده‌ای از قبایل و طوایف عرب از دين برگشتند و 
ابوبکر صدیق 4 با آنان جنگید و در نتیجه» بیش‌تر آن‌ها دوباره به اسلام بازگشتند. 


a 2 


۷۰- الحاڍي عقر عَنْ اي سعیدٍ عبد الله بن مُعَفّل4 قال: تھی رسول الله عن 
اف وقال: ان لا یفثل سید ولا نكا لد و مر 
(متفق عليه 

وف رواية أن قريب ادف اه وقال. إن رس ال ی عن اف 
وقال: ۳ لا تصید صیدا) ت م عاد فقال: أَحََنْتَ أن زول الله تھی عنه عدت 
تعْذف؟ لا أ کلمت بدا 

ترجمه: ابوسعید. عبدالله بن مُغفّل ت» می‌گوید: رسول‌اله ی از پرت کردن 
سنگریزہ با انگشت نهی کرد و فرمود: «این کار» صید (= شکار) را نمی‌کشد و 
دشمن را از پا درنمی‌آورد؛ ولی چشم را کور می‌کند و دندان را می‌شکند». 

در روایتی آمده است: یکی از نزدیکان ابن مغفل له سنگ‌ریزه‌ای پرتاب کرد. 
ابن مغفل 4 او را از این کار بازداشت و گفت: پیامب ری از پرتاب سنگ‌ریزه منع کرده 
و فرمود: «با این کار نمی‌توان شکار کرد» اما آن شخص. دوباره این کار را انجام داد. 
عبدالله بن مغفل اه به او گفت: من به تو گفتم که رسول‌اله 6 از این کار منع کرد 
ولی تو باز هم سنگ‌ریزه پرتاب می‌کنی! هرگز با تو صحبت نمی کنم. 

شرح 

مؤلف ه. حدیثی از عبدالله بن مغفل 4 نقل کرده که پیامبر ¥ از پرتاب 
سنگ‌ریزه با انگشت منع کرد و فرمود: «اين کار صید (حشکار) را نمی‌کشد». و در 
روایتی آمده است: «اين کار جانوری را شکار نمی‌کند و دشمن را از پا درنمی‌آورد؛ 
بلکه چشم را کور می‌نماید و دندان را می‌شکند». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسم» ش: ۵۴( 


۶۴ شرح ریاض الصالحین 


منظور از «خحذف» یا پرتاب سنگ‌ریزه» این است که انسان» سنگ‌ریزه‌ای را در 





میان انگشت «اشاره» و «شست» قرار دهد و آن را پرتاب کند. پیامبر یل از این کار منع 
کرده و دلیلش را چنین بیان فرموده است که این کاو چشم را کرو می‌کند و دندان را 
ASAS‏ کت و ی را اس هزم ارو 

عبدالله بن مغفل 4 یکی از نزدیکانش را دید که سنگ‌ریزه پرتاب می‌کند؛ او را 
از این کار بازداشت و به او خبر داد که پیامبر #5 از پرتاب سنگ‌ریزه منع نموده است؛ 
ولی پس از مدتی دوباره او را دید که سنگ‌ریزه پرتاب می‌کند. به او گفت: من به تو 
خبر دادم که پیامبر کل از این کار منع نموده است؛ ولی تو باز هم سنگ‌ریزه پرتاب 
می‌کنی. هرگز با تو صحبت نخواهم کرد. لذا با او قهر کرد؛ زیرا از کاری که پیامبر 5 
منع کرده بوده سرپیچی نمود. 

عبداله بن عمر گا نیز با یکی از فرزندانش» قهر کرد؛ ماجرا از این قرار بود که 
عبداله بن عمر ا حدیثی نقل نمود که رسول‌اله ی فرموده است: الا موا لمکم 
لَسَاجد " یعنی: «زنانتان را از رفتن به مسجد منم نکنید». یکی از فرزندان عبدالله 
بن عمر به نام بلال گفت: «به‌حدا سوگند که آن‌ها را از رفتن به مسجد منع می‌کنیم؛ 
زیرا زن‌ها. عوض شده بودند و مانند زنان دوران پیامبر کل شرایط خروج از منزل را 
آن‌گونه که باید. رعایت نمی‌کردند. پدرش, یعنی عبدالله بن عمرٌّ با شنیدن این 
سخن پسرش. بلال که مخالفت با حدیث پیامبر ی بود. سخت برآشفت و به او دشنام 
گفت و فرمود: من برای تو حدیث پیامبر 3 را بیان می کنم و تو سوگند یاد می‌کنی که 
زنان را از رفتن به مسجد. بازمی‌داری؟ سپس تا پایان عمرش با او صحبت نکرد. لذا 
درمی‌يابیم که سلف صالح» سنت را گرامی می‌داشتند و سخت از آن پیروی می‌کردند. 

شاید این پرسش مطرح شود که آیا قهر کردن در چنین مواردی. واجب و یا 
جایز است؟ مگر رسول اله نفرموده است: «برای هیچ مؤمنی» جایز نیست که بیش 
از سه شبانه‌روز با برادر مسلمانش. قهر باشد»؟ 

پاسخ: قهر کردن این دو صحابه و امثال آن‌ها با نزدیکانشان» تعزیری و برای تنبیه 
آن‌ها بوده است؛ و گرنه. در اصل» مژمنی که گناهی انجام می‌دهد و سپس توبه 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۹۰۰؛ و صحیح مسل ش: ۴۲۲ بهتقل از ابن عم رظ 


باب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن ۲۶۵ 





می کند. بخشیده می‌شود. حتی کفار اگر توبه کنند و ایمان بیاورند. الله متعال 
گذشته‌ی آنان را می‌بخشد. چنان که می‌فر ماید: 

لفل پلذین کفروا ِن ينهو يعم هم ما قڌ سَلف 4 [الأنفال: ۳۸] 

به کافران بگو: اگر (از کفر) باز آینده گذشته‌هایشان بخشیده می‌شود. 

اما چنین به‌نظر می‌رسد که این دو صحابی (عبدالّه بن مغفل و عبدالله بن 
عمرهه) به‌قصد تنبیه آن دو نفر که با فرمان پیامبر مخالفت کردند» قهر نمودند؛ 
گرچه این اشتباه از روی اجتهاد بود؛ زیرا بلال بن عبدالله بن عمر از روی اجتهاد 
چنین سخنی گفته بود؛ اما در هر حال» انسان نباید بدین روشنی و با چنین الفاظی با 
گفتار پیامبر که مخالفت کند. بهتر بود بگوید: شاید پیامبر ی بدان سبب چنین اجازه‌ای 
به زنان داد که در آن زمان نیت‌هاء خوب و سالم بود و مردم» عمل کرد خوبی داشتند؛ 
چنان که ام‌المؤمنین عایشه هه فرموده است: اگر پیامبر ی می‌دید که زن‌ها پس از او چه 
می‌کنند» آن‌ها را (از رفتن به مسجد) منع می‌کرد؛" " همان‌طور که بنی‌اسرائیل زنانشان 
را از رفتن به عبادت گاه بازداشتند. در هر حال» عمل کرد عبدالّه بن مغفل و عبدالّه 
بن عمر اه نشان می‌دهد که باید سنت را گرامی بداریم و بی‌چون و چرا از حکم الله 


BABIS 


- وعن عاہیں بن ربيعة قال: ری عُمَرَ بن ال لطاب يقل ا حجر ینود 
ویول: نی أَغَم نا حجر ما تنقع ولا تَر ولولا أن ری رسول ال یت ما 

ترجمه: عابس بن ربیعه می گوید: عمر بن خطاب اه را ديدم که «حجرالاسود؛ را 
بوسید و گفت: «خوب می‌دانم که تو» سنگی بیش نیستی و نفع و ضرر نمی‌رسانی؛ و 
اگر رسول الله را نمی‌دیدم که تو را می‌بوسید. هرگز تو را نمی‌بوسیدم». 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۹ و صحیح مسلم, ش: ۴۴۵ بقل از امالمؤمنین عایشه #؛ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۷ و صحیح مسلم» ش: ۱۲۷۰ . 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

حدیثی که مولف ل از عمر بن خطاب 4ه نقل نموده در باب اهمیت پیروی از 
سنت و آداب آن است. عمرتله خانه‌ی کعبه را طواف می‌کرد و «حجرالاسود» را 
می‌بوسید؛ همان‌طور که می‌دانید. حجرالاسود. سنگی‌ست که در یکی از پایه‌های 
خانه‌های کعبه قرار گرفته و الله متعال» بوسیدن آن را برای بندگانش مشروع قرار داده 
است تا بدین‌سان در برابر او اظهار بندگی و فروتنی کنند؛ از این‌رو عمر 4ه هنگام 
بوسیدن آن فرمود: «من خوب می‌دانم که تو» سنگی بیش نیستی و نفع و ضرر 
نمی‌رسانی». عمرفه راست فرمود؛ زیرا سنگ‌هاء هیچ نفع و ضرری نمی‌رسانند و نفع 
و ضرر فقط به دست اللهك می‌باشد؛ همان‌طور که فرموده است: 

فل من ٻيڍِوء ملکوث کل شنء هر بير ولا بجاز عَلَيهِ ِن کنشم عون 

8 رن فل فان رن 4۵ [الومنون : ۰۸۸ ]۸٩‏ 

بگو: اگر می‌دانید. پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز» به دست کیست و کیست که امان 

می‌دهد و هیچ کس در برابرش امان نمی‌یابد؟ خواهند گفت: از آن الله است. 

عمر اه بیان کرد که تنها به‌قصد پیروی از رسول الله 5 حجرالاسود را می‌بوسد؛ 
چنان‌که فرمود: «اگر رسول‌الله# را نمی‌دیدم که تو را می‌بوسید» هرگز تو را 
نمی‌بوسیدم»؛ یعنی تو را فقط برای پیروی از سنت می‌بوسم؛ نه بدین‌خاطر که به نفع 
و فایده‌ای از سوی تو امیدوار باشم یا از تو بترسم. این کار را فقط بدین دلیل انجام 
می‌دهم که پیامبر ی انجام داده است. تنها بخش کعبه که بوسیدن آن جایز است» حجر 
الاسود می‌باشد؛ البته دست کشیدن بر «رکن یمانی» جایز است؛ بدون این‌که آن را 
ببوسیم. در رابطه با حجرالاسود. بهتر است که با دست راست برآن دست بکشیم و 
آن‌گاه آن را ببوسیم و اگر بوسیدن سنگ ممکن نبود بر آن دست می‌کشیم و دست 
خود را می‌بوسیم؛ و گرنه» با دست خود به سوی آن اشاره می‌کنيم و در این حالت؛ 
دست خود را نمی‌بوسیم؛ اما آنچه درباره‌ی «رکن یمانی» مشروعیت دارده این است 
که با دست راست خود. بر آن دست می‌کشیم و آن را نمی‌بوسيم. گاه دیده می‌شود 
که برخی از افراد ناآگاه با دست چپ خود بر رکن یمانی دست می کشند؛ حال آن‌که 
از دست چپ فقط برای کارهایی مانند پاک کردن نجاست و امثال آن استفاده می‌شود 


باب: امر به پایبندی بر سنت و آداب آن ۶۷ 





و دست کشیدن بر رکن یمانی» تعظیم شعایر الهی‌ست؛ لذا نباید با دست چپ خود 
آن را استلام کنیم. 

دو رکن دیگر کعبه. یعنی رکن شامی و رکن عراقی یا رکن شمال شرقی و شمال 
غربی را نباید بوسید و نباید دست کشید؛ زیرا این دو رکن. همان ارکان و پایه‌هایی 
نیستند که ابراهیم خلیل اث کعبه را بر آن‌ها بنا نهاد؛ زیرا قریشیان, تصمیم گرفتند 
خانه‌ی کعبه را با اموال حلال خود بازسازی نمایند و بدین منظور. از اموال «ربا» 
جک ات قاری انم زا سفق کب ی فان موی رجف 
نمودند و برای بازسازی آن, اموال حلال و پاکیزه‌ای جمع‌آوری کردند. و چون از 
اموال حلال و پاکیزه‌ی خود برای بازسازی کعبه کسر آوردند و نتوانستند آن را بر 
روی پایه‌هایی بنا کنند که ابراهیم اط پایه‌گذاری کرده بوده [شش ذراع] از قسمت 
شمالی کعبه را کم کردند؛ زیرا حجرالاسود در رکن جنوبی قرار دارد و از این‌رو 
RE‏ له وی قاس کب که تزا رک E‏ شر کی مان E‏ 
روی پایه‌هایی که ابراهیم لکلا بنا کرده بو قرار نگرفت و به همین سبب نیز هیچ گاه 
رسول‌اله ی رکن شمال شرقی و شمال غربی را نبوسید و بر آن‌ها دست نکشید. 

در یکی از سال‌ها. معاویەظ4 با ابن‌عباس 4# مشغول طواف کعبه بود و ار کان 
چهارگانه یعنی حجرالاسود. رکن یمانی» شمالی و غربی را دست کشید. ابن‌عباس ا 
به او فرمود: چرا دو رکن شمالی (رکن شمال غربی و شمال شرقی) را دست 
می‌کشی» حال آن‌که پیامبرقلا فقط رکن یمانی و حجرالاسود را دست کشید؟ 
معاویه ته پاسخ داد: همه جای کعبه» محترم است و باید آن را گرامی داشت, 
این عباس اه که از معاویه طه فقیه‌تر بود این آیه را تلاوت کرد: 

مد کات کم ف سول اه و حَسَته 4 [الأحزاب: ۲۱] 

به‌راستی برای شماء در رسول‌له» الگو و سرمشقی نیکوست. 

و سپس افزود: پیامبر# را ندیدم که جز دو رکن یمانی. یعنی رکن حجر و رکن 
یمانی. بر دیگر ارکان خانه دست بکشد. معاویه که سخن ابن‌عباس ‏ را تأیید کرد و 
از دیدگاه خود برگشت و بدین‌سان کار درست را پذیرفت و دیگر: هیچ گاه رکن 
شمال شرقی و شمال غربی را مسح نکرد. 


۲۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این حدیث. ردی بر کسانی‌ست که کنار رکن یمانی می‌ایستند و بچه‌ای را که در 
آغوش دارند. مجبور می‌کنند برای تبرک» رکن یمانی را مسح کند و اگر بتوانند بر 
حجرالاسود نیز برای تبرک دست می‌کشند. بدون شک. این کار بدعت است و نوعی 
شرک به‌شمار می‌رود؛" " زیرا مشروعیت دست کشیدن بر حجر و رکن یمانی, به سبب 
یا انگیزه‌ی این کار بستگی دارد و دخیل کردن هر انگیزه‌ی دیگری, نامشروع و باطل 
است. تنها دلیل جواز دست کشیدن بر حجر و رکن یمانی» عمل رسول‌اله 16 است و 
باید بدین اصل یا قاعده‌ی مهم توجه کنیم که هرکس, بدون دلیل شرعی يا اذن شارع. 
برای یک کار دلیل‌تراشی کند. یا به عبارت دیگر» سببی وضع نماید که شارع اجازه 
نداده است. بدعت گذار به‌شمار می‌رود؛ از این‌رو باید کسانی را که مرتکب چنین 
اعمالی می‌شوند» نصیحت کنیم و به آن‌ها تذكر دهیم که چنین کاری» غیرمشروع و 
نادرست و بدعت است تا هیچ‌کس گمان نکند که سنگ» نفع و ضرر می‌رساند؛ و گرنه 
ممکن است نسبت به سنگ اعتقاد پیدا کند و به بلای شرک دچار شود. 

خلاصه این که عمر فاروق کے دلیل بوسیدن حجرالاسود را بیان کرد و فرمود: تنها 
برای پیروی از سنت پیامبر ی این کار را انجام می‌دهم و گرنه. خوب می‌دانم که 
سنگ» هیچ نفع و ضرری نمی‌رساند. 

لذا درمی‌يابيم که کمال بندگی در این است که انسان» بی‌چون و چرا فرمان‌بردار 
اللهك باشد؛ چه سبب یا حکمت مشروعیت آن عمل را بداند و چه نداند. لذا ممن 
همین که فرمان الاهی را می‌شنود. می‌گوید: شنیدم و اطاعت کردم. حال اگر حکمتش 
را بداند. پس نور علی نور؛ و اگر حکمتش را نداند. به فرمان الله و رسولش عمل 
که ال ی ا 

وما ان مین ولا مُوَمتة إا قضی الله سوه مرا آن یسکون هم بر 

مِنْ مره [الأحزاب: ۲ ۳] 


سزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون الله و فرستاده‌اش به کاری حکم دهند» برای 


هزم باق وشن یت با اب تفن با ات 


باب: امر به پاییندی بر سنت و آداب آن ۳۶۹ 





از عایشه‌ی صدیقهه پرسیدند: چرا زن» بايد روزه‌هایی را که در عادت 
مهف بت وی میامن مان تیان تام اه ون 
واجب نیست؟ عایشه هټ فرمود: ما دستور يافتیم که روزه‌های دوران قاعدگی را 
جبران کنیم» اما دستور جبران نمازهای این دوران. برای ما صادر نشد. گویا 
امالمومنین 3" بدین نکته تصریح می‌کند که مومن وظیفه دارد به حکم شریعت. عمل 
نماید؛ چه حکمت دستور شرعی را بداند و چه نداند. 


اد د 2 
0 


۷- باب: وجوب اطاعت از حکم الله و این‌که انسان در برابر این 
فراخوان یا هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. چه 


یکوید 
الله متعال می‌فرماید: 
«فلا ورب لا بومئون ى ؛ ی مُوكَ فیمّا مَجَر بيهم ثم لا یجدُوا ف آنفیهه 
SS‏ ما 46 [النساء : 1۵ ] 


و می‌فرماید: 
E‏ کک إا ذغوا إل له ورنوله. لیخ بيهم آن ولو 
میا وا و وتيك هم آْفلخون 3 [النور : ۵۱] 


گفتار مومنان در آن هنگام 7 به سوی اله و پیامبرش فراخوانده می‌شوند تا در میانشان 
حکم کند تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. و آنان رستگارند. 


یکی از احادیثی که در این باب وجود دارد. حدیث ابوهریره 4ه است که در 
ای بان فر ا" 


۷۶- عن اي هريرة قال: لما رلت ڪل رسول الهع: له ما فى لسوت وَمَا 

ف رض وان دوا ما ق نشیم أو و آز شوه بخایبکم به آل [البقرة: ۲۸۶] [اشَْ 
ذلك عل أَضحاب رسول اللهك فأتوا رسول له م برگوا على ار کب ققالو: ی رسول 
کک ما طیق: الصلاة ها والصیام والصدقة وق قد ازلث علیّت هَذِهِ 
لا تطیفهاء قال رسول اللهع2: «َیریدُونَ أن تقو کا فل هل الکتابین من 

تبلط سیفتا وعصيتا؟ بل فُولوا: «(سيغتا طعت خفراق بکا وليك آلتيز 


)۱ نک: همین کتاب. حد یت شماره‌ی 1۶۰ 
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[البقرة: 6۸۰ . فا افترآها الوم ودلمّ بها آلينتهم ازل الله تال في اثرها: «(ءَامَنَ 
و رو# E‏ یت مش و و 

الول پا نز لا یه ین رب ونومون کل ءامن با میک کب و 

تقوق بخ اعد تن ملد وا سَيعتا رطف نمی ۳ 


فعلوا ذلك نَسحَهَا الله تعای ال له کت: (لا بْحلّف آله تفا لا تسعها لا ما 
کسیث وعلیها ما۲ 7 e‏ مرکا 


ع 


ولا تخمل عَلینا اضر کما عملتء عل این من قبتا» قال: : نعم «ریتا ولا نحیِلتا ما 
لا طاق لتا بهه» قال: نع (وآغف عَكًا وآغنز لا ا انضرا عل 
َو آلگفرین)؛ قال: نعم. [روایت مسلم"؟ 


ترجمه: ابوهریره که می‌گوید: این آیه بر رسول‌اله #5 نازل شد: 


ناسوت رما اق الرص وان رومام اش ار و 
کک 9 اه :۳۸ 


10 Ras نمایید.‎ ga 

[ابوهریره ا می‌افزاید:] این مسأله» بر اصحاب رسول الل سخت و دشوار بود. 
لذا نزد پیامبر ی آمدند و به زانو افتادند و گفتند: ای رسول‌خدا! ما به اعمالی مانند 
نماز حهاد. روزه و ز کات مكف شده‌ایم که طاقتش را داریم؛ اما اینک آیه‌ای بر سا 
نازل گردیده که تاب آن را نداریم. رسول الله که فرمود: آیا شما هم می‌خواهید همان 
سی برا بکوید: که بن از شهاه آهل رات ی ال “کد 1 می‌خواهید 
بگویید): شنیدیم و نافرمانی کردیم؟ بلکه شما بگویید: سَمعَتا راطا رات ریت ریت 
لك لَمَصیر یعنی: فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ما خواهان آمرزش تو 
هستیم و بازگشت به سوی توست. وقتی صحابه اه این دعا را خواندند و زبان‌هایشان به آن 
عادت کرد. الله متعال این آیه را در پی آن نازل فرمود: 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۱۲۵. 
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امن لول پمال له من ره نیون کل عامن باه ومکنبکیه. 

ژکثبه زنل لا نرق بين أَحدٍ نی سلو واوا سیغتا وأطقتا غذرالت 

رجا ال المصیر @4 [البقرة: ۲۸۵] 

پیامبر به آن‌چه از سوی پروردگارش به او نازل شده است» ایمان دارد و نیز مؤمنان؛ همگی 

به الله و فرشتگانش, و به کتاب‌ها و پیامبرانش ایمان داشته. (می‌گویند:) میان هیچ‌یک از 

فرستادگانش فرق نمی‌گذاريم (و به همه آیمان داریم؛ فرمان پروردگار را شنيدیم و اطاعت 

کردیم. پروردگار! ما خواهان آمرزش تو هستیم و بازگشت به سوی توست. 

وقتی چنین کردند. الله متعال» آیه‌ی قبل [آیه‌ی ۲۸۴] را منسوخ کرد و این آیه را 
نازل فرمود: 

طلا برف له تفا لا ونعها لها ما کسبث وعلیها ما آستسیت ریا لا 

اذا إن فُسِیتا أو َغطانً ریت ولا نيل لین یضرا گما عملته, عل این 

من لتا را ولا تا ما لا طاقة ع بو واغف عا زآغیز لعا رزکنتا نت 

موللا فانصرّا غل الوم آلگفرین ©4 [البقرة: ۲۸۲] 

ال کے کی را و نیاق تفن تکیت تب هار هر فمل کی که ای تسام در 

بقع اومرو هرهم باه که مرک OP‏ مرن من امه پرورد یر N‏ 

کردیم یا به خطا رفتیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! بر ما آن‌چنان تکالیف دشواری قرار نده 

که بر امت‌های پیش از ما نهادی. پروردگار!! تکالیف و مصاثبی که طاقتش را نداریم» بر 

دوشمان قرار مده و از ما در گذر و ما را ببخش و بر ما رحم بفرما. توء یار و یاورمان هستی؛ 

پس ما را بر کافران پیروز بگردان. 

(وقتی بنده, هر یک از این دعاها را می‌خواند) الله متعال می‌فرماید: بله؛ (یعنی 
پذیرفتم و دیگر, او را به‌خاطر وسوسه‌هایی که در دلش خطور می‌کند. محاسبه 
نمی‌فرماید). 

شرح 

مؤلف له بابی تحت عنوان «وجوب اطاعت از حکم الّه؛ گشوده و سپس دو آیه 
فان تاکز E E‏ 
مضمون از ابوهریرهت» نقل کرده که آیه‌ی ۲۸۴ سوره‌ی «بقره» نازل شد و در آن» آمده 
بود: «اگر آن‌چه را در درونتان دارید. آشکار و یا پنهان نمایید. الله» همه را به حسابتان 
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درونی انسان» پایانی ندارد و چه بسا شیطان. وسوسه‌های عجیبی در دل انسان 
می‌اندازد که پاره‌ای از آن‌ها درباره‌ی مسایل دنیوی‌ست و برخی هم درباره‌ی مسایل 
اخروی و دینی؛ برخی از این وسوسه‌ها؛ جنبه‌ی شخصی و جسمی و روانی دارد و 
برحی هم در رابطه با مسایل مالی‌ست. در هر حال. شیطان. وسوسه‌های فراوانی در 
دل انسان می‌اندازد. الله کت فرموده است: 

عا يدو إا ٤و ET‏ م ل 

وان دوا ما فق نسم او خفوه حاسبُگم به ال » [البقرة: ۲۸6] 

می‌آورد. 

صحابه اه نزد رسولاله يګ رفتند و به زانو افتادند؛ زیرا این مسأله برای آن‌ها 
خیلی دشوار بود و وقتی انسان با مشکل سخت و دشواری روبه‌رو می‌شود. به زانو 
درمی آید. گفتند: ای رسول خدا! ما طاقت دستورهایی مانند نماز روزه» زکات و حهاد 
را داریم اما آن جه در این آیه Ê‏ شده» از توان ما خارج است و تابش را نداریم؛ 
زیرا هیچ کس نمی‌تواند خود را از وسوسه‌های درونی دور کند و اگر الله متعال» 
وسوسه‌های درونی انسان را محاسبه کند» شکی در هلاکت انسان نخواهد بود. 

رسول‌الله ی فرمود: «آیا می‌خواهید شما نیز مانند اهل تورات و انجیل بگویید: 
انجیل» همان نصرانی‌ها هستند. تورات» بزرگ‌ترین و برترین کتاب آسمانی پس از 
قرآن کریم به‌شمار می‌رفت و انجیل کامل‌کننده‌ی تورات بود. یهودی‌ها و نصرانی‌ها 
از پیامبرانشان نافرمانی کردند و گفتند: شنیدیم و افرمانی کردیم؛ آیا شما هم 
می‌خواهید همانند آن‌ها باشید؟ شما همانند آنان عمل نکنید؛ «بلکه بگویید: فرمان 
باز گشت» به سوی توست». لذا هر مسلمانی همین که فرمان الله را می‌شنود. باید 
بگوید: (شنیدم و اطاعت می کنم) و در حد توان خود به فرمان الاهی عمل نماید؛ 

گاه برخی از مردم می‌پرسند: پیامبر ‏ چنین دستوری داده است؛ آیا اين عمل. 
واجب است يا سنت؟ حال آنکه اگر عملی که پیامبر 4 به انجام آن دستور داده 
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واجب باشد و ما به انجام آن بپردازیم. تکلیف خود را ادا کرده‌ايم و اگر سنت یا 
مستحب باشد. به خیر فراوانی دست یافته‌ایم و مستحق اجر و پاداش هستیم. لذا 
نباید به‌حاطر ناآگاهی از این‌که این عمل» واجب است یا مستحب. در انجام آن 
کوتاهی یا درنگ کنیم. فقط آدم‌های تنبل یا کسانی» چنین رویه‌ای دارند که به خير و 
نیکی» بی‌رغبتند؛ اما آدمی که مشتاق شیر و نیکی‌ست و می‌خواهد به نیکی‌های 
بیش‌تری دست یابد» همین که فرمان الله و پیامبرش را می‌شنود. دست به‌کار می‌شود و 
به فرمان الله و رسولش. عمل می‌نماید و فرصتش را صرف این پرسش نمی کند که 
این عمل. واجب است يا مستحب؟ از این‌رو سراغ نداریم که صحابه‌ دستوری از 
رسول‌اله 2 بشنوند و بگویند که آیا این عمل. واجب است يا مستحب؟ ما که چنین 
چیزی از صحابه ا سراغ نداریم؛ بلکه آن‌ها می‌گفتند: شنیدیم و فرمان بردیم. و 
بی‌درنگ به فرمان رسول الله عمل می‌کردند. 

هیچ کس نمی‌تواند عملی را بدون دلیل واجب يا مستحب بداند و همین که عالم 
معتبری بگوید: رسول‌اله 26 چنین فرموده است. حجت بر انسان تمام می‌شود. دیدیم 
که ابن عمر هه به فرزندش بلال ن یادآوری کرد که پیامبر ي فرموده است: «زنان را 
از رفتن به مسجد منع نکنید؛ اما بلال. با توجه به عوض شدن اوضاع مردم پس از 
وفات پیامبر ی گفت: «ولی ما آن‌ها را از رفتن به مسجد بازمی‌داریم». لذا ابن عمر مق 
سخت برآشفت و به فرزندش دشنام گفت و فرمود: «من برای تو حدیث پیامبر 3 را 
بیان می‌کنم و تو سوگند یاد می‌کنی که زنان را از رفتن به مسجد بازمی‌داری؟» و 
سپس تا پایان عمرش با او صحبت نکرد."" 

چنین مسایلی بیان گر این است که صحابه د دستورهای الله و رسولش را گرامی 
می‌داشتند؛ ولی ما خود را سرگرم این می‌کنيم که آیا این ام واجب است یا مستحب 
و يا این نهی» برای تحریم است یا برای کراهت؟ البته اگر مسأله‌ای پیش بیاید و 


(۱) چنین به‌نظر می‌رسد که قصد بلال بن عبدالله بن عمرتگه رد کردن حدیث پیامبرعل نبوده است؛ زیرا 
فرزندش» برای این بود که راه خودرایی را در برابر نصوص شرعی بیندد؛ زیرا خودرایی در پرابر 


نصوص» انان را به تدریج از دين دور می گرداند. 
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مرتکب عمل ممنوعی شویم باید بپرسیم که آن عمل» حرام بوده است يا مکروه تا در 
صورتی که ارتکاب آن» گناه نباشد» آرامش بیابیم و اگر گناه باشد» توبه و استغفار 
کنیم؛ اما در رابطه با کارهای توجیهی و رهنمودهای نبوی» نباید به پرس‌وجو 
درباره‌ی استحباب يا وجوب آن مشغول شویم و از عمل کردن به آن» بازبمانيم. 
چنان که صحابه 5 در برابر رهنمودهای نبوی چنین روی‌کردی داشتند؛ آن‌ها به فرمان 
پیامبر یل عمل می‌کردند و از آن‌چه که منع می‌فرمود. دوری می‌نمودند. در هر حال. 
به شما مژده می‌دهم که رسول‌اله ی فرموده است: ِن الله جاور عن امي ما حدگث به 
اماما تل ره بعنی: هل وسوسه‌هایی را که در دل امت من حطور 
مر کید معافت فرموده است؛ ال تازمای. اين وسونه‌ها زا عملی کف با ی 
درباره‌ی آن, به ميان نیاورند». الحمدلله که ال بر ما سخت نگرفته و وسوسه‌هایی را 
که در دل می‌آید و انسان» بدان عمل نمی کند یا درباره‌اش سخن نمی‌گوید. معاف 
فرموده است؛ هرچند این وسوسه‌ها به بزرگی کوه‌ها باشد. پروردگارا! تو را شکر. 
باری تعدادی از صحابه: عرض کردند: گام چیزهایی در دل‌های ما می‌گذرد که 
اگر ذغال و خاکستر شویم. برای ما بهتر است که درباره‌اش سخن بگوییم؛ یعنی به 
زبان آوردن آن» برای ما بسیار سنگین و دشوار است. رسول‌اله ب فرمود: ال ری 
الایمّان:۲۱ یعنی: «این» ایمان ناب و خالص است». زیرا شیطان. چنین وسوسه‌هایی 
در دل‌های فاسد و خراب نمی‌اندازد؛ بلکه این وسوسه‌ها را در قلب پاک هر مومن 
مخلصی می‌اندازد تا آن را خراب کند. چنان‌که به ابن‌عباس یا ابن‌مسعودء گفتند: 
بهودیان وقتی نماز می‌خوانند. وسوسه نمی‌شوند! فرمود: شیطان» با قلب خراب 
چه‌کار دارد؟ بهودی‌هاء کافرند و دل‌هایشان» حراب و فاسد است و از این‌رو شیطان» 
آن‌ها را در نمازشان وسوسه نمی‌کند؛ زیرا نمازشان» از اساس» باطل است. شیطان, 
مسلمانی را وسوسه می‌نماید که نمازش. درست و صحیح است تا آن را خراب کند؛ 
اما الحمدله که محمد مصطفی ع به عنوان طبیب دل‌هاء درمان این بیماری را برای ما 


بیان نموده و فرموده است که بايد در چنین حالتی» به الله پناه ببریم و اصلاً به 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۲۵۲۸ ۵۲۶۹,۶۶۶۴)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۲۷ به‌نقل از ابوهریره ظ4 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۳۲ به‌نقل از ابوهربره:. 
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وسوسه‌های درونی توجه نکنیم. لذا وقتی دچار وسوسه‌های شیطانی می‌شوید. 
بگویید: «آعوذ بالّه من السَیطان الرجیم» و به هیچ عنوان به وسوسه‌ها توجه نکنید؛ 
زیرا همین‌که شیطان ببیند هیچ راهی برای خراب کردن این قلب پاک و آکنده از 
ایمان ندارد. خوار و زبون عقب‌نشینی می کند و بازمی گردد. 

صحابه د مطابق رهنمود رسول‌اله 6 گفتند: متا رآطفتا غُرااق ریت وليك 
َلَْصِیرٌ) یعنی: «فرمان پروردگار را شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! ما خواهان 
آمرزش تو هستیم و بازگشت به سوی توست». وقتی صحابه# این دعا را خواندند و 
زبان‌هایشان به آن عادت کرد الله متعال. این آیه را در پی آن نازل فرمود: 

]۲۸۲ [البقرة:‎ N ER ی‎ HEE ۷ 

ال هه یازا رمق قرش تکیت ی هو هرا کی کف اسان انامه 

به نفع اوست و هر عمل بدی که مرتکب شود به ضررش می‌باشد. 

لذا الله متعال, به انسان تکلیفی نمی‌دهد که از تاب و توان او خارج باشد؛ مانند 
وسوسه‌هایی که در دل انسان, خطور می کند. وسوسه‌هایی که در دل انسان می‌آیده 
دست خودش نیست؛ از این‌رو اگر انسان, به آن توجه نکند و وسوسه‌های درونی 
خود را عملی نسازد. هیچ گناهی بر او نخواهد بود؛ زیرا جلوگیری از پیدایش این 
تسه هو ان فان کک واا سرد سس 

«ا بُکَلف اه تفا إل وسعها ‏ [البقرة: ۲۸۲] 

الله» هیچ کس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌دهد. 

گاه. شیطان وسوسه‌های عجیب و بزرگی در دل انسان می‌اندازد؛ اما اگر انسان به 
ان آهیت تفه و از شر کیطان) یه یداه a‏ «رربا لا قاخدتا زن تیتیت 
ESN E‏ شیک باب فا یزیا خر 
مؤاخذہ نمی‌کنم. رتا ولا تخل عَلینا اضرا گما عملته, عل آذین من قبیت ۲۷ انه 
متعال می‌فرماید: بله. و دعای بنده‌اش را می‌پذیرد. 


)۲( پروردگارا! بر ما آن‌چنان تکالیف دشواری قرار نده که بر امت‌های پیش از ما نهادی. 


۲۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اللهك در توصیف پیامبرش. محمد مصطفی 5 فرموده است: 

َیْضم عنم اضر رهم والاغکل ای ؟ ڌٿ عَلیهم» [الاعراف: ۱۵۷] 

ی ره 

EY EE E‏ ب4 از این‌رو الط در شریعتش» 

ا نمی‌دهد که از تاب و توان انسان خارج است؛ بلکه اگر از انجام تکلیفی 
شرعی عاجز باشیم» باید به حکم جای‌گزین» یعنی حکمی که در عوض آن قرار دارد. 
عمل کنیم و اگر جای‌گزینی برای آن وجود نداشت» آن حکم از انسان ساقط می‌شود. 
این جاست که الّه متعال می‌فرماید: بله؛ بعذ مت در خواسنت شا را فول کردم وو ا 
تکالیف دشواری قرار نمی‌دهم که طاقتش را ندارید. #واغف عا عفر لتا واا 
آنت موللا فانضرتا عَل الم آلگفرین در این دعاء.سه درخواست وکر د دازد: 
از ما درگذن ما را ببخش» و بر ما رحم بفرما. و هریک مفهوم خاص خودش را دارد؛ 
«واغف عَنَا# یعنی: از کوتاهی‌های ما در انجام وظایف شرعی درگذر؛ عفر 
لتا گناهان ما را ببخش متا و توفیقمان ده که کار شایسته انجام دهیم. انسان, 
گاه در انجام وظایف شرعی خویش کوتاهی می کند و گاه مرتکب اعمال حرام 
می‌شود؛ لذا اگر عمل واجبی را ترک کند. باید بگوید: راغ عَنًا) یعنی: « 
کوتاهی ما در انجام راکو و گنز و اک مریگب بان را رد کی 
«واغفز تاه بعنی: «گناهان ما را ببخش». با توفیق کار نیک و استقامت بر آن را از 
له متعال درخحواست می‌کند و می‌گوید: وا ا 

نت ولا یعنی: تو یاور» کارساز و متولی امور ما در دنیا و آخرت هستی. 
«فْانصرتا فَانضرُتا عل لموم آلگفریق): پس ما را بر کافران» پیروز بگردان. در نگاه 
اول به این آیه» چنین برداشت می‌شود که منظور از کافران» فقط دشمنان مسلمانان 


E‏ ما را ببخش و بر ما رحم بفرماء تو یار و یاورمان هستی؛ پس ما را بر کافران پیروز 
بگردان. 


باب: وجوب اطاعت از حکم الله ... ۳۷۹ 





هستند؛ حال آن‌که مفهوم این آیه گسترده‌تر است و شیطان نیز در اين مفهرم 
می‌گنجد. زیرا شیطان» رس کفر و سرآمد کافران است. 

از این آیه‌ها؛ چنین برداشت می‌کنيم که الله متعال» تکالیفی که طاقتش را نداریم» 
به ما نمی‌دهد؛ بلکه فقط تکالیفی به ما می‌دهد که توانش را داریم؛ از این‌رو 
وسوسه‌هایی که در دل ما ایجاد می‌شود. هیچ زیانی برای ما نخواهد داشت؛ البته به 


۸ باب: نهی از بدعت‌ها و امور نوپیدا (در دین) 


«فَمَادا بَعْدَ بعد اق إلا سل 4 


پس از حق» چیزی جز گم‌راهی و ضلالت وجود ندارد. 


ما رظنا ف آلکتب من مق 
ماه در کتاب از هیچ چیز فروگذار نکردهایم. 


فان تدزغتن فی ىء فزدوة لیام 


و هرگاه در چیزی اختلاف کردید. آن را به الله و رسول (او) باز گردانید. 


لرا هک صرطی تعبتا قیفر لا توا اسب قفر 


[YA [الأنعام:‎ 


[النساء ۲ ۱۹ 


تقر ن عن 


م < رم 


«فلْ ِن کنثم تبون الله فاتبعونی بكم له ویر ا 


ر وو ع 
ذنو رڪم ) 


[آل عمران: ۳۱] 


آیه‌های زیادی در این‌باره وجود دارد. 


۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

مو لف 2 بابی به نام «نهی از بدعت‌ها و امور نوپدیدار» گشوده است. بدعت به 
هر چیز جدیدی گفته می‌شود که انسان» آن را پدید می‌آورد که از آن به عنوان 
نوآوری نیز یاد می‌شود. الله نوآور است؛ زیرا مخلوقاتی پدید آورده که پیش‌تر هیچ 
نمونه‌ای از آن‌ها وجود نداشته است. چنان‌که خود می‌فرماید: 

یم الوت رارض 4 [البقرة: ۱۱۷] 

(النه) پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین است. 

اما بدعت در اصطلاح شرعی به هر عملی گفته می‌شود که در قالب عقیده» گفتار 
و کردان ریشه‌ی شرعی نداشته باشد و کسی بخواهد به وسیله‌ی این عقیده یا گفتار 
و یا کردار بی‌اساس. الله را عبادت کند؛ لذا هرکس با عقیده» یا سخن يا عملی که الله 
متعال» آن را مشروع قرار نداده است» به عبادت الله بپردازده آن شخص بدعت گذار 
به‌شمار می‌رود و جزو اهل بدعت محسوب می‌شود. 

اگر انسان» عقیده‌ای درباره‌ی اسماء و صفات الط پدید بیاورد. یا سخنی بگوید 
که اصل و اساسی در شریعت الاهی ندارد یا عملی را که اللهك مشروع نگردانیده 
وسیله‌ی عبادت قرار دهد. آن شخص بدعت گذار است. 

آدم بدعتی يا بدعت‌گذا در معرض خطرهای فراوانی قرار دارد؛ اول این که 
نوآوری و بدعتش در دین» به نص قرآن و سنت. ضلالت و گم‌راهی محسوب 
می‌شود؛ زیرا حق و حقیقت. همان چیزی‌ست که پیامبر #5 آورده است و الله متعال 
می‌فرماید: 

«قماذا بعد الق لا ال ۱۳ 

پس از حق» چیزی جز گم‌راهی و ضلالت وجود ندارد. 

این دلیل قرآن؛ و اما دلیل سنت: رسولاله فرموده است: ال بدعة ضلاله4(٩‏ 
یعنی: «هر بدعتی» گم‌راهی‌ست». ناگفته پیداست که هیچ آدم عاقلی» راه و روش 
گم‌راهان را در پیش نمی گیرد؛ چنان‌که هر نمازگزاری در نمازش از راه گم‌راهان 


(۱) صحیح مسلم. ش:۸۶۷ بهنقل از جابر ظا 


باب: نهی از بدعت‌ها و امور ناپیدا (در دین) YAT‏ 





دوری می جوید و می گوید: آهیتا لوط ا © صوط ألَذِینَ نت عَلیَهم 
عير لمَعْضوب عَلَيّهِمٌْ ولا لین 468 [الفاتة: »٦‏ ۸] یعنی: «ما را به راه راست» 
هدایت فرما؛ راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای» نه راه کسانی که بر آنان خحشم 
گرفته‌ای و نه (راه) گم‌راهان». 

و دوم» این که بدعت و نوآوری در دین» انسان را از راه پیامبر ی دور می‌کند. به 
عبارت دیگر: بدعت و نوآوری» مخالفت عملی با پیامبر و دوری از راه و روش 
اوست؛ حال آن‌که اللهك به پیامبرش فرموده است: 

فل ِن کنشم بون الله قاتبغوی يڪم اه یز لَڪ دلوبم4 

[آل عمران: ۳۱] 
بگو: اگر الله را دوست دارید» از من پیروی کنید تا اله شما را دوست بدارد و گناهانتان را 

لذا هرکس بدعتی پدید آورد تا به‌وسیله‌ی آن الله را عبادت کند. در حقیقت» از 
راه و روش رسولالله# دور شده است؛ زیرا رسولالله یل آن بدعت يا عمل نوپدیدار 
را مشروع فرار نداده است و از این‌رو اهل بدعت با بدعت‌های خویش از راه و 
شریعتی که الله بیان کرده است. فاصله گرفته‌اند. 

سوم: بدعت. مخالفت عملی با پیامبر5 است و این با حقیقت بخش دوم 
شهادتین (یعنی با حقيقت محمد رسول‌اشُه منافات دارد؛ زیرا تحقق این شهادت. در 
این است که انسان» تنها در چارچوبی که محمد مصطفی 4 آورده است» به عبادت 
اک بپردازد و به شریعتش پای‌بند باشد و از حدود شریعت. پا فراتر نگذارد یا 
نسبت به آن کوتاهی نکند؛ به عبارت دیگر: کسی که چیزی بر شریعت می‌افزاید با از 
آن می‌کاهد. در حقیقت» با رسولاله# مخالفت می‌کند و حقیقت گواهی دادن به 
رسالت محمد رسول‌الّه ی را محقق نمی‌سازد و حقیقت این شهادت» در رفتارش 
مشاهده نمی‌شود. 

چهارم: بدعت. در واقع» نکوهش اسلام به‌شمار می‌رود؛ زیرا کسی که در دين 
نوآوری می‌کند يا مرتکب عمل بدعت می‌شود. در عمل چنین نشان می‌دهد که 


۳۸۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 


اسلام» کامل نشده است و او می‌خواهد با بدعت خود. اسلام را کامل کند! حال آن‌که 





الله متعال فرموده اننت؛ 


۳ 
۶و 


«ْیَمُ مت لَڪ دتم وانمنث علي نغتی وَرضیث سم 

ال دیا 4 [الائدة: ۲۳ 

امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به 

عنوان دين پسندیدم. 

لذا به بدعت‌گذار گفته می‌شود که تو با بدعت خود. آیینی آورده‌ای که گویا 
اسلا کامل نشده است و این معنایی جز خرده‌گیری بر اسلام ندارد؛ گرچه این 
خرده‌گیری به زبان نیست. اما در عمل نوعی بدگویی از اسلام است. پیامبرڪ و 
یارانش در رابطه با این عبادت جدید. چه کرده‌اند؟ آیا آن‌ها از این عبادت. بی‌خبر 
بودند؟ یا به‌راستی درباره‌ی آن کوتاهی نموده‌اند؛ لذا بدعت و نوآوری در دين یا 
عمل کردن به عملی که ریشه‌ی دینی ندارد. در عمل» بدگویی از شریعت اسلامی 
به‌شمار می آید. 

پنجم: بدعت» در حقیقت. طعنه زدن به پیامبر #5 است؛ زیرا بدعتی که در اعتقاد 
برخی از اهل بدعت. عبادت محسوب می‌شود. این را می‌رساند که گویا پیامبر از 
چنین عبادتی بی‌خبر بوده است؛ و این» به معنای متهم کردن پیامب رگ به جهالت است! 
پناه بر الله. و یا چنین برداشت می‌شود که پیامبر 2 از چنین عبادتی, آگاه بوده اما آن 
را کتمان کرده است! و این مفهوم خطرناکی دارد و نعوذ بالله به معنای متهم کردن 
رسول الله 4 به خیانت در تبلیغ دين است! 

ششم: بدعت. باعث تفرقه در میان امت اسلامی می‌شود؛ زیرا گشوده شدن 
دروازه‌ی بدعت. باعث پیدایش بدعت‌های فراوانی می‌گردد و هرکس. از هر سو 
بدعتی به نام دين پدید می‌آورد؛ چنان که امروزه شاهدیم. و بدین‌سان هر گروهی به 
آن‌چه نزد آن‌هاست. خوش حالند. الله للا می‌فرماید: 

کل جزب با هم ترون 45 اروم: 2۳۷ 

هر گروهی به آن‌چه نزدشان است. خشنودند. 


باب: نهی از بدعت‌ها و امور ناپیدا (در دین) A۵‏ 





فرموده ایت 


ص 
4 


إن ین ونوا دیهم ولوا یا آشت مهم ف شىء نم فرشم إلى آمل ف 
هم بعا ثرا EEO‏ آمتالها E‏ 
باسَِعَةَ فلا بر الا منلها وم لاب يُظْلَمُونَ 468 [الأنعام: ۱۵۹ ۱6۰] 
بی‌گمان با کسانی که در دینشان تفرقه ورزیدند و دسته‌دسته شدند هیچ پیوندی نداری. کار 
آنان با الله است و آن‌گاه آنان را از کردارشان آگاه می کند. هر کس کار نیکی انجام دهد ده 
برابرش پاداش می‌یابد و هر کس کار بدی انجام دهد تنها به اندازه‌ی کار بدش مجازات 
خواهد شد. و هیچ ستمی به آن‌ها نخواهد شد. 
لذا وقتی در دین نوآوری کنند. همه خواهند گفت که حق با ماست و دیگران 

گم‌راهند و بدین‌سان دیگران را به دروغ‌گویی و سوء نیت و امثال آن متهم خواهند 

کرد. اجازه دهید کسانی را مثال بزنم که روز میلاد پیامبر یعنی دوازدهم ربیع‌الاول 
را جشن می گیرند. آیا می‌دانید این‌ها درباره‌ی کسانی که این روز را جشن نمی گیرنده 
چه می‌گویند؟ می گویند: این‌هاء پیامبری را دوست ندارند و به همین خاطر روز 
میلادش را جشن نمی گیرند. و بدین ترتیب اهل حق را به صفتی متهم می‌کنند که در 
خودشان وجود دارد؛ زیرا بدعت. در حقیقت طعنه زدن به رسول اله است؛ گرچه 
بدعت گذار یا کسی که مرتکب بدعت می‌شود. مدعی محبت با پیامبر ی باشد؛ زیرا 
این شخص. از دو حال خارج نیست: یا پیامبر #5 را به بی‌علمی متهم می‌کند یا به 

کتمان حقیقت؛ و به عبارت دیگر به خیانت در امر تبلیغ! [پناه بر الله.] 
هفتمین پی‌آمد بدعت و نوآوری در دین» این است که با گسترش بدعت» سنت 

از ميان می‌رود؛ زیرا عمل کرد مردم» دو حالت دارد: یا خوب است یا بد. یکی از 

سلف صالح گفته است: هیچ گروهی بدعتی پدید نمی‌آورند» مگر این که سنتی را از 
میان می‌برند. لذا بدعت. باعث می‌شود که امت اسلامی سنت را فرمواش کنند یا از 
بین ببرند. گاه» بدعت‌گذار با نیت درست و نیک» بدعتی ایجاد می‌کند؛ اما عمل او 
عمل زشت و نادرستی‌ست؛ البته کسی که از نادرستی عمل خویش آگاه است. باید از 


ادامه‌ی آن بازآید و از همان سنتی پیروی نماید که رسول الله ی آورده است. 


۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





یکی دیگر از تباهی‌ها و پی‌آمدهای زشت بدعت» این است که بدعت‌گذارء 
خویش عمل می‌کند و هرچه را که نفس او حکم نماید. عملی می‌سازد. در حالی که 
اه کت فرموده متا 

هن تقرغ ی مقر له نون » لس ٠۹:‏ 

و هرگاه در چیزی اختلاف کردیده آن را به الله و پیامبر بازگردانید. 

ی ال یعنی به کتاب خداوندطّك رجوع کنید؛ «والرَسُولِه یعنی در دوران 
حیات پیامبر 5 به شخص وی مراجعه کنید و پس از وفاتش, به سنت او. 

احادیث فراوان و مشهوری درباره‌ی نهی از بدعت وجود دارد که به ذکر تعدادی 
از آن‌ها بسنده اکتفا می کنیم: 

۳۲- عن عاشةّطه قالت: قال رسول اللهتل: «منْ أَخدت فى 
فهو ردا [متفق علیه] ٩‏ 

وفي رواية لسلم: «مَنْ عیل عملاً لیس عَلَيه مرا قهُو ردا. 

ترحمه: عایشه ما می گوید: رسول الله #5 فرمود: «کسی که در دینمان. چیزی ایجاد 
کند که از آن نیست بداند که عملش مردود است». 

و در روایتی از مسلم آمده است: «هرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر 
آن نیست» عملش مردود است». 

حدیث عایشه هگا نیمی از علم و دانش است؛ زیرا اعمال. دو دسته‌اند: ظاهری و 
روایت کرده که پیامبر ٤‏ فرموده اشیت: تما الاْغمال بالیات» E‏ لک امرئ ما 


وف یعنی: «اعمال به نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی» همان 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۶۹۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۷۱۸. 


باب: نهی از بدعت‌ها و امور ناپیدا (در دین) ا 





جیزی‌ست که نیت کرده است». اما میزان اعمال ظاهری. حدیث عایشه هگا می‌باشد 
که رسو ل الله 5 فرموده ا من ا توت في مرت هدا ما لیس یله فهو ردا؛ یعنی: 
«کسی که در دینمان» چیزی ایجاد کند که از آن نیست. بداند که عملش مردود است». 


یعنی آن عمل به خودش بازمی کر دذ و غير قابل قبول است. واژه‌ی «أمُرتا) که در 
حدیث عایشه ي آمده» به معنای دین و شریعت الاهی‌ست؛ چنان که الله كك می‌فرماید: 


«وکذلك اوَحَیتا الك روحا من آمرنا» [الشوری: ]٥۲‏ 
و همان گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) شریعت حیات‌بخش خویش را بر تو نازل 
نمودیم. 


لذا همان‌طور که در این حدیث آمده است. هرکس چیز جدیدی در دين و 
شریعت الاهی ایجاد کند. عملش باطل و غیرقابل قبول است. این به‌روشنی نشان 
می‌دهد که هر عبادتی که جزو دین و شریعت الط نیست. باطل است. بنابراین: 
آگاهی از این‌که کدامین عبادت. اصل و ریشه‌ی شرعی دارد. بسیار ضروری‌ست؛ زیرا 
هر عبادتی. شروط و ارکانی دارد و حداقل باید گمان غالب انسان درباره‌ی عبادتی که 
انجام می‌دهد. این باشد که آن عبادت. شرعی‌ست. لذا علم یا ظن غالب درباره‌ی 
درستی هر عملی. ضروری‌ست. به عنوان مثال: اگر نمازگزار درباره‌ی تعداد 
رکعت‌هایی که خوانده است. شک کند. باید به گمان غالب خود عمل نماید؛ یعنی 
SSA‏ ها ای ان ها AE‏ ارس ان ال ارت 
هم‌چنین اگر طواف‌کننده. درباره‌ی تعداد دورهایش دچار شک و تردید شود. گمان 
غالب او در این‌باره اعتبار دارد. وضو نیز همین حکم را دارد؛ یعنی اگر کسی. ظن 
غالبش این بود که وضویش را کامل کرده است. همین کافی‌ست و وضو دارد. در هر 
حال. علم یا ظن غالب درباره‌ی هر عبادتی» ضروری‌ست و باید نصوص کافی 
درباره‌ی هر عملی وجود داشته باشد؛ و گرنه. آن عبادت. باطل است و پرداختن به 
عبادت‌های باطل و بی‌اساس. حرام می‌باشد؛ زیرا انسان» عمل یا روشی را وسیله‌ی 
عبادت قرار داده که الط آن را نمی‌پسندد پا آن را برای بندگانش مشروع نگردانیده 
است؛ لذا چنین عبادتی. مسخره کردن الله متعال می‌باشد. (پناه بر اللّه.) حتی برخی از 
علما گفته‌اند: اگر انسان به‌عمد و دانسته» در حالی نماز بخواند که وضو ندارد. از 


۲۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





دایره‌ی اسلام خارج می‌شود؛ اما اگر کسی. از روی فرمواشی. بی‌وضو نماز بخواند. 
اه ای E‏ ار تایه کل 

در حدیث دوم آمده است: ام قیال عمَلاً له مد هو ردا؛ یعنی: 
«مرکس عملی انجام دهد که امر (دین) ما بر آن نیست» عملش مردود است». این 
حدیث» شدیدتر از حدیث اول است؛ زیرا این حدیث, هم شامل عبادت‌ها و هم 
شامل معاملات می‌شود؛ از این‌رو بايد بدانيم که صحت و درستی هر عملی چه 
عبادت‌ها و چه معاملات. به این بستگی دارد که امر الله و رسولش بر آن باشد؛ در 
غیر این صورت. آن عمل مردود یا باطل است. بنابراین اگر انسان» معامله‌ی نادرستی 
انجام دهد یا در «رهن» و «وقف» و امثال آن شرایط شرعی را رعایت نکند. معامله 
رهن» وقف و دیگر کارهایی که بدون رعایت اصول و ضوابط شرعی انجام می‌دهد. 
باطل و بی‌اعتبار است. 


a 2 ی‎ 


۰- وعن جابرت: قال: کان رسول الله ادا َطب امرَتْ عیتاه ع صوئّه 


2 
۳7 


2 
e‏ ت ی 


واشْتَدٌ غضبه» حم ی کاله مُنْذِرُ جیش یِمّول: «َبحَُم رتاک ویقّول: «بء 
سا ار هر وی ی ده فان حير 
احدیت كاب الّه» وحَیر اذى هذي خمد وق قر الأمُور د ها 1 بدعة 2 صَلالذا. 
نم يمُول: نا ول بر موم هی E‏ ما فلاهله» وم کر دینا اواضیاعا 
ا وه اوایت مسل 

ترجمه: جابر 4 می‌گوید: هنگامی که رسول الله سخنرانی می‌کرد. چشمانس 
سرح و صدایش» بلند می شد و خشمش شلد یل ی کشت؟ مانند شخصی که درباره‌ی 
نزدیک شدن لشکر دشمن هشدار می‌دهد و می‌گوید: صبح و شام به شما حمله 
خواهند کرد و صمن این که انگشت «اشاره) و «میانی» را در کنار هم قرار می‌داد» 
می‌فرمود: «در حالی برانگیخته شدم که فاصله‌ی من تا قیامت» مانند فاصله‌ی این د 


(انگشت) است». و می‌فرمود: «اما بعد به‌یقین بهترین سخن. کتاب الله و بهترین 
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روش» روش محمد است و بدترین کارهاء بدعت‌ها و امور نوپیدا (در دین) می‌باشد 
و هر بدعتی» گم‌راهی‌ست». سپس می‌فرمود: «من نسبت به هر مومنی از خودش 
سزاوارترم؛ هرکس مالی از خود به‌جا بگذار آن مال» از آن خانواده‌ی اوست و 
هرکس بدهی و فرزندان و خانواده‌ای از خود به‌جا بگذارد که در معرض تباهی 
باشند» مسوولیت ادای بدهی و سرپرستی فرزندان و خانواده‌ی نیازمندش به من 
وا هار دیا ی ای م یت تاش نی 

۵- حدیثی از عرباض بن ساریه 4 در این‌باره وجود دارد که پیش‌تر در باب 


«پای‌بندی بر سنت و آداب E‏ 


شرح 

ملف له در باب نهی از بدعت‌ها و امور نوپیدا در دین» روایتی از جابر بن 
عبدالله # روایت کرده است که وقتی پیامبر ی سخنرانی می کرد» یعنی در روز جمعه 
چشمانش سرخ و صدایش بلند می‌شد و خشم و غضبش شدید می گشت. پیامبر 5 
بدان سبب این کار را انجام می‌داد تا سخنرانی‌اش, تأثیر بیش‌تری در شنوندگان 
بگذارد. لذا سخنرانی خشمگینان‌ی پیامبرعل؛ از روی مصلحت بود؛ و گرنه. ناگفته 
پیداست که آن بزرگوار بسیار خوش‌اخلاق بوده است؛ اما «هر سخن. جایی و هر 
نکته» مقامی دارد» و سخنرانی باید. اثرگذار باشد و در جان و دل شنوندگان اثر کند و 
این به موضوع سخنرانی و نحوه‌ی ایراد آن بستگی دارد. 

پیامبر ی انگشت اشاره و میانی را در کنار هم قرار می‌داد و می‌فرمود: «در حالی 
برانگیخته شدم که فاصله‌ی من و قیامت. مانند فاصله‌ی این دو انگشت است. انگشت 
اشاره» همان انگشتی‌ست که در میان انگشت میانی و شست قرار دارد و بدان سس 
انگشت «اشاره» نامیده شده که وقتی می‌خواهند به کسی اشاره کنند» این انگشت را 
به سوی او می‌گیرند. در هر حال انگشت اشاره و میانی در کنار هم قرار دارند؛ از 
این‌رو فرموده‌ی رسول الله بدین معناست که پایان عمر دنیاء دور نیست. چنان که 


0 


باری رسول‌اله 45 در پایان روز برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: له لم يبق من 


(۱) نک: همین کتاب» حدیث شماره‌ی ۶١‏ و السلسلة الصحيحة از آلبانی جله. ش: .٩۳۷‏ 
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نیام لا مغل ما بی من هذا الیم" یعنی: «از دنیه چیزی باقی نمانده است. مگر 
همانند مقدار باقی‌مانده از امروز». به عبارت دیگر اگر دنیا را به‌اندازه‌ی یک روز 
حساب ۳ تا حدود هزار و چهارصد سال قبل که پیامبر این حدیث را بیان 
فرمود. بیش‌تر عمر دنیا سپری شده بود؛ زیرا پیامبر ی زمانی این حدیث را بیان کرد 
که خورشید. بالای درختان خرما قرار داشت و چیزی به مغرب نمانده بود. نظریه‌ی 
زیست‌شناسان درباره‌ی عمر گذشته‌ی دنیا که آن را میلیون‌ها سال تخمین می‌زنند. 
فقط یک نظریه یا تخمین است که ماء نه آن را تأیید می‌کنيم و نه رد؛ و حکمش مانند 
روایت‌های بنی اسرائیل (اسرائیلیات) می‌باشد؛ زیرا ماء در کتاب و سنت سراغ نداریم 
که عمر دنیا یا آنچه که از آن باقی مانده است. به‌طور مشخص ذکر شده باشد و این 
فقط مثالی بود که پیامبر 3 برای یارانش بیان نمود؛ لذا هیچ‌یک از موضوع‌ها یا اخبار 
گذشته که درباره‌اش دلیلی از کتاب و سنت وجود ندارد» به‌سادگی قابل قبول نیست؛ 
بلکه سه حالت دارد: 

حالت اول: اگر شریعت آن را تأیید کرده باشد. به‌حاطر شهادت يا گواهی شرع 
آن را می‌پذيريم. 
(0 شن اس ی هی رای حم بو ای خود ار روا افو مدقن 0⁄7 
حاکم در المستدرک (۴۸۱/۲) اژ طریق کثیر بن زید از مطلب بن عبدالثه از ابن‌عمر به صورت مرفوع. و 
در کین ضعف است. و نیز روایت: ابن ایی‌غاصم در الزهد (۱۸۸) از طریق کی اما میان مطلب: و 
ابن‌عمر» شخص دیگری وجود دارد و همین» صحیح به‌نظر می‌رسد؛ زیر مطل معمرلا زاوی سای خود 
و صحابه را ذکر نمی‌کند. ابوحاتم بدین نکته تصریح کرده که روایت مطلب از انعم مرسل است. و 
چون در اسناد اين روایت ابهام وجود دارد» پس ضعیف است؛ از سوی دیگر, زید نیز ضعیف می‌باشد. 
البته شاهدی برای این روایت وجود دارد که از این قرار است: روایت: معمر در الجامع (۳۴۷/۱۱) و از 
همین طریق, روایت احمد در مسند (۶۱/۳) از علی بن زید از ابی‌نضره از ابوسعید خدری به صورت 
مرفوع در حدیثی که سیاقی طولانی دارد و علی, به‌خاطر ضعف حافظه‌اش, ضعیف است. حدیث 
ابن‌عمرو, شاهد دیگری برای این روایت است که بخاری در التاریخ الکبیر (۳۹۷/۸) روایت کرده است؛ 
و اما سومین شاهدش: حدیث انس به روایت ابن عدی در الکامل (۳۴۵/۶) و مقدسى در المختارة 
(۱۲۲/۷). موسی بن مه یکی از راویان این روایت است که ابن‌معین درباره‌اش گفته است: اشکالی 
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حالت دوم: حالتی‌ست که شریعت به دروغ بودن آن گواهی داده است؛ لذا آن را 

حالت سوم: این است که شریعت. موضوعی را نه رد و نه تأیید کرده باشد. 
درباره‌ی چنین مسایلی سکوت می‌کنیم؛ زیرا معلوم نیست که درست است يا 
نادرست. تنها اللهك اخبار گذشتگان را می‌داند؛ چنان‌که فرموده است: 

(َلَم کم بوا آلذیق من عم قَوم وج وعاد وَتَمُودَ رآلذین من َعُدِهِمُ 

لا یمهم لا له » [ابراهیم: 4] 

ایا خبر گذشتگانتان اعم از قوم نوح» و عاد و ثمود به شما نرسیده است؟ و سرگذشت کسانی 

را که پس از آنان آمدند تنها الله می‌داند. 

از آن‌جا که الله متعال» آگاهی از چنین مسایلی را تنها به خود نسبت داده است؛ 
لذا هرکس نظریه‌ای درباره‌ی گذشته‌ی کره‌ی زمین و ستارگان مطرح نمایده ماء نه او 
را تأیید و نه رد می‌کنیم؛ بلکه برای ارزیابی چنین دید گاه‌هایی آن‌ها را در یکی از سه 
مورد ذکرشده قرار می‌دهیم. 

اما اخباری که درباره‌ی آینده ذکر می‌شود. بر دو گونه است: 

اول: اخباری که شریعت به وقوع آن‌ها در آینده تصریح کرده است؛ مانند اخبار 
«يأجوج» و «مأجوج» «دجال» و نزول عیسی بن مریم اک و دیگر مسایلین که در 
کتاب و سنت. بیان شده است. 

دوم: مسایلی که در کتاب و سنت. به وقوع آن‌ها در آینده تصریح نشده است؛ 
چنین مسایلی» برخاسته از حدس و گمان است و برای هیچ‌کس جایز نیست که 
چنین مسایلی را تصدیق کند؛ زیرا این امر. به علم غیب ربط دارد و هیچ‌کس جز 
لك غیب نمی‌داند. 

در هر حال. رسول‌الله 4 انگشت اشاره و میانی‌اش را در کنار هم قرار داد و 
فرمود: «در حالی برانگیخته شدم که فاصله‌ی من و قیامت. مانند این دو (انگشت) 
است». به انگشت اشاره سبّاحه» نیز گفته می‌شود؛ زیرا انسان هنگام تسبیح و تعظیم 
اللهك آن را بالا می‌برد و با آن» به سوی آسمان اشاره می‌کند. سپس می‌فرمود: «اما 


بعد. به‌يقین بهترین سخن. کتاب الله و بهترین روش روش محمد است و بدترین 


۳۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





کارها. بدعت و نورآوری در دین می‌باشد و هر بدعتی» گم‌راهی‌ست». پیش‌تر در 
این‌باره توضیحاتی داده شد. 


و آن‌گاه می‌فرمود: «من» نسبت به هر مؤمنی از خودش سزاوارترم». همان‌طور که 


الله فرموده انشا 
صر عم مود ۶ و صل 
اَی ال بالمومنین من انفیهم» [الأحزاب: 1 ] 


پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. 

لذا پیامبر 5 از همه‌ی ما نسبت به خودمان سزاوارتر است؛ چنانکه نسبت به 
مؤمنان» بسیار دل‌سوز و مهربان بود. سپس می‌فرمود: «هرکس مالی از خود به‌جا 
بگذارد آن مال, از آن خانواده‌ی اوست»؛ یعنی ثروتی که از او به‌جا بماند. مطابق 
اا وی کاب و ت آمده است» ذرمبان وارثان و بازمانذگانش» تقسیم می‌شود: 
در ادامه می‌فرمود: «و هرکس» بدهی و فرزندان و خانواده‌ای از خود به‌جا بگذارد که در 
معرض تباهی باشند. مسؤولیت ادای بدهی و سرپرستی فرزندان و خانواده‌ی 
نیازمندش, به من واگذار می‌شود و ادای این مسوولیت با من است». آری! پیامبر# پس 
از فتح و پیروزی» بدین منوال عمل می‌کرد؛ اما پیش از آن هنگامی که جنازه‌ای 
می‌آوردند تا بر آن نماز بخواند. ابتدا می‌پرسید: «آیا بدهکار است؟» و اگر پاسخ» منفی 
بوده جلو می‌رفت و بر او نماز می‌خواند؛ اما اگر می‌گفتند که بدهکار است. خود بر او 
نماز نمی‌خواند. چنان‌که یک بار جنازه‌ی یکی از انصار را آوردند تا بر او نماز بخواند. 
چند قدمی جلو رفت؛ آن‌گاه پرسید: «آیا بدهکار است؟» گفتند: آری؛ سه دینار بدهکار 
بوده و ادا نکرده است. لذا رسول‌خدای به عقب برگشت و فرمود: «بر رفیقتان نماز 
بخوانید». رنگ چهره‌ی حاضران عوض شد که چرا رسول‌الله# بر رفیقشان نماز 
نخواند؟ ابوقتاده اء جلو رفت و عرض کرد: ای رسول‌خدا! بدهی‌اش را من می‌پردازم. 
لذا رسول الله جلو رفت و بر جنازه‌ی آن شخص. نماز خواند.!٩‏ 

لذا در می‌يابيم که مسأله‌ی دین يا بدهکاری» اهمیت فراوانی دارد و شایسته 
نیست که انسان از دیگران وام بخواهد مگر اين‌که ناگزیر شود؛ لذا زیبنده نیست که 


)۱( صحیح بخاری» ش: )4۷ ۱ و مسلم» ش: ۶۹ به‌نقل از ابوه یره ظا 


باب: نهی از بدعت‌ها و امور ناپیدا (در دین) ۳۹۳ 





برای ازدواج» ساختن خانه یا برای تجملات و چیزهای غير ضروری و امثال آن» خود 
را زیر بار قرض ببریم. الطّك می‌فرماید: 


2 


یستَعفف آلذین لا یجدون نکاحا حى ینیم له ِن فضْله- [النور : ۳۳] 
و آنان که امکان ازدواج نمی‌یابند. باید پاک‌دامنی پیشه کنند تا الله آنان را از فضل خویش 
توان گر نماید. 
یکی از مفاهیم عفت. بی‌نیازی جستن از دیگران است؛ لذا وقتی اللهك درباره‌ی 

مسأله‌ی مهمی چون ازدواج. چنین دستوری می دهد یس درباره‌ی مسایلی که اهمیت 

کم‌تری دارده چه فکری می‌توان کرد؟ برخی از افراد ناآگاه برای خریدن فرش پله یا 
درب برقی و امثال آن» قرض می‌کنند يا چیزهای غیرضروری را به نسیه خریداری 
می‌نمایند! قرض گرفتن و خرید نسیه. هر دو» ذین به‌شمار می‌آید؛ زیرا ذین» شامل 

هر گونه بدهی‌ای می‌شود که بر گردن انسان است؛ مانند: وام پا قرض. کرایه‌ی منزل» 

کرایه‌ی ماشین و هر بدهی دیگری که بر عهده‌ی انسان می‌باشد. و باید بلافاصله برای 

پرداخت آن اقدام کرو از این‌رو هیچ‌گاه خود را زیر بار فرضن نبرید» مگر در شرایط 
به عنوان مثال یک میلیون تومان قرض می‌گیرند و چون سررسید بدهی آن‌ها فرا 
یک میلیون بدهی خود یک و نیم میلیون قرض می‌گیرند و بدون این‌که احساس 

کنند. بدهی‌هایشان کم‌کم افزایش می‌پابد. 


- یاب: درباره‌ی کسی که روش نیک دا بدی. پایه‌گذاری می‌کند 


الله متعال می‌فر ماید: 

«ولذیق یمولون ربا هب لا من زوجتا وَذُرَيِتَا فة آغن واجعلتا لد 

ماما 4 [الفرقان: ٤‏ ۷] 

و آنان که می‌گویند: پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را 

پیشوای پرهیزکاران قرار بده. 

و می‌فرماید: 

علي ا یَهَدونْ مر » [الأنبیاء: ۷۳] 

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راهنمایی می‌کردند. 

شرح 

مؤلف له این باب را برای برحذر داشتن از بدعت و نوآوری در دین گشوده تا 
به بیان این نکته بپردازد که اگر انسان» آغازکننده‌ی عملی باشد که دارای اصلی 
شرعی‌ست. مانند کسی خواهد بود که آن را پایه‌گذاری کرده و تا روز قیامت. اجر 
این عمل و نیز پاداش کسی که به آن عمل کنده به او می‌رسد. پیش‌تر به بیان این 
نکته پرداختیم که دین اسلام» دین کاملی‌ست و نیازی به تکمیل يا نوآوری ندارد؛ 
زیرا الله متعال فرموده است: 

اليم َل لَڪ دیتم وائتنث عَلبُْم یغتی وَرَضِيث لَڪ 

السك دیا 4 [الائدة: ۳] 

امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به 

عنوان دين پسندیدم. 

سپس مؤلف به دو آیه از قرآن کریم استناد کرده است؛ نخستین آیه. این که الله 
متعال می‌فر ماید: 


۳۹۶ شرح ریاض‌الصالحین 





«والذین یفولون را هب لا من آژوجتا ریا رة آغن وَاجعَلتا لین 

ماما 4 [الفرقان: 4 ۷] 

و آنان که می‌گویند: پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را 

پیشوای پرهیزکاران قرار بده. 

این» یکی از دعاهای بندگان پزوردگار رحمان می‌باشد که ال متعال؛ ویو گی‌های 
آنان را در پایان سوره‌ی «فرقان» ذکر کرده است: 

وباد ان این نون علض هوتا ‏ [الفرقان: ۳+] 

و بندگان پروردگار رحمان, کسانی هستند که روی زمین با آرامش و فروتنی راه می‌روند. 

تا آن‌جا که می‌فرماید: 

اين یفولون ربکا هب لتا من زوجتا ودْرّیتافرة آغن و جعلنا لت 

ماما 4 [الفرقان: 4 ۷] 

و آنان که می‌گویند: ای پروردگارمان! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و 

ما را پیشوای پرهیز کاران قرار بده. 

ازواج. جمع زوج و به معنای همسر است که هم به مرد. اطلاق می‌شود و هم 
به مرد. در زبان عربی فصیح. به زوجه (خانم)» زوج می‌گویند؛ چنان‌که در روایت‌ها 
می آید: «عن عائشة» زوج التّیَع9...». گفتنی‌ست: علما و کارشناسان علم میراث؛ 
برای مرد» واژه‌ی «زوج» را به‌کار برده‌اند و برای زن» واژه‌ی «زوجه» را تا تفاوت آن‌ها 
در تقسیم میراث مشخص شود؛ ولی در زبان عربی. واژه‌ی «زوج» هم برای مرد 
درست است و هم برای زن. لذا ازواج (همسران) که در دعای مذکور آمده هم شامل 
زنان می‌شود و هم شامل مردان. 

زن» در صورتی روشنی چشم شوهر خویش است که وقتی شوهرش به او نگاه 
می‌کند. شادمان شود و یبش خرسندی کند و در غیاب شوهرش. حافظ مال و 
فرزندان وی باشد و چون شوهرش در پی او برود. او را فرمان‌بردار الک بیابد؛ 
همان‌طور که الله متعال فرموده است: 


باب: در باره‌ی کسی که روش نیک يا بدی. پایه گذاری می کند ۳۹۷ 





زنان شایسته. فرمان‌بردارند و به پاس حقوقی که اله برایشان حفظ کرده. در غیبت 

شوهرانشان خویشتن و اموال آنان را پاس می‌دارند. 

فرزند انسان نیز زمانی که به خواست الط روشنی چشم وی قرار گیرد. از او 
اطاعت می کند و از آن‌چه که او را منع نماید. باز می‌آید و در شرایط مختلف باعث 
خرسندی والدینش می‌شود. جمله‌ی پایانی «وَجْعَلنا مین ماما با عنوان این 
تا ساسا وا تن یی فا که شا ماع هت کزان وان تسس ان 
به کردار و گفتار ما اقتدا کنند و در انجام پا ترک اعمال» از ما سرمشق بگیرند. مومنان 
و به‌ویژه علماء از این ویژگی برخوردارند و مردم از اقوال و افعال آن‌ها الگوبرداری 
می‌کنند؛ از این‌رو وقتی عموم مردم را به کاری فرا می‌خوانیم» می‌گویند: فلانی» بدین 
شکل عمل می‌کند؛ و کسی را نام می‌برند که او را الگوی خویش قرار داده‌اند. 

واژه‌ی امام یا پیشو. مفهومی عام و فراگیر دارد و همه‌ی الگوهای دینی» دعوتی. 
آموزشی» و نیز الگوهای فعال در بخش امر به معروف و نهی از منکر و دیگر زمینه‌ها 
و فعالیت‌های دینی را دربرمی‌گیرد. لذا از الله متعال درخواست می‌کنيم که ما را در 
هر زمینه‌ای» نمونه بگرداند. 

دومین آیه‌ای که مولف له در این باب ذکر کرده این است که الله متعال 
می‌فرماید: 


۳ 
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وجعَلنا منهم اة هدوت بأمُرتا [السجدة : ٤‏ ۲] 

یعنی مردم را به فرمان الک به سوی دینش فرامی‌خواندند. اما ای کاش 
مؤلف #» آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی «سجده» را ذکر می‌کرد؛ زیرا الله متعال در این آیه». بیان 
فرموده که چرا آن‌ها را امام و پیشوا قرار داده است؛ چنان که می‌فرماید: 


ی کاو ا ر و ت ا ر رو س وه 
وَجَعَلتا منم امه یَهَدون بامَرِتا لما صَبَرُوا وکانوا بقاینتتا بُوقنون 43 
[السجدة : ۶ ۲ ] 
و برخی از بنی‌اسرائیل را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتنده پیشوایان (و 
پیش گامان خیر) گرداندیم. 


۳۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی کسانی که بر اطاعت و بندگی الله شکیبایی ورزیدند و از معصیت و 
نافرمانی او خودداری کردند و بر سختی‌های راه دعوت و امر به معروف و نهی از 
منکر صبر نمودند. پیشوایان و پیش‌گامان خير بودند؛ کسی که مسیر دعوت و امر به 
معروف و نهی از منکر را انتخاب می کند» به‌طور قطع با سختی‌های فراوانی روبه‌رو 
می گردد؛ زیرا کسانی که حق و حقیقت برای آن‌ها ناگوار است» دشمن او می‌شوند و 
از این‌رو باید صبر و شکیبایی پيشه سازد. هم‌چنین در برابر سختی‌هایی که از سوی 
الله برای او 0 می‌خورد و ربطی به دعوتش ندارد. شکیبایی می‌ورزد. 

لها 2 وکاث اتتا بوقئون 4 [السجدة : 6 ۲] 

آن گاه که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. 

به آنچه که الله خبر داده است» یقین داشتند؛ به پاداشی که برای عمل کردن به 
دستورها و دوری از گناهان وعده داده شده بودند. یقین داشتند؛ به پاداش دعوت به 
سوی الله و امر به معروف و نهی از منکر یقین داشتند. یعنی در حالی به انجام 
کارهای نیک می‌پرداختند که به یاداش آن یقین داشتند. و این» نکته‌ای‌ست که بايد به 
آن توجه کنیم؛ یعنی هر عملی را با یقین به پاداش آن انجام دهیم. بسیاری از مردم 
کارهای نیک انجام می‌دهند. نماز می‌خواند. روزه می‌گیرند. صدقه و زکات می‌دهند؛ 
چون هر یک از این‌هاء فرمان الله متعال می‌باشد. این» خیلی خوب است؛ اما باید 
همه‌ی این‌هاء به امید پاداش و ترس از مجازات باشد که بارزترین مصداق یقین به 
آحرت است. 

علامه ابوالعباس حرانی #2 از این آیه» عبارت زیبایی برگرفته و گفته است: با 
صبر و یقین. می‌توان به امامت و پیشوایی در دین دست یافت. از الله متعال 
درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را پیشوایان و پیش گامان خیر و نیکی بگرداند و ما را 
هدایت‌یافتگانی قرار دهد که مایه‌ی هدایت بندگانش می‌شویم. به‌يقین او. بخشنده و 


a 2 اج‎ 
7 


-٣‏ عن اي عمرو جُریر بن عبد لت قال نا في صذر لها عند رسول له 
جامةٌ قوم غرا تابي التمار و العَباء مُتقلّدي السيوف عامَنهب بل هم ین سب 


باب: در باره‌ی کسی که روش نیک یا بدی. پایه گذاری می کند ۳۹۹ 





e 


قتمعر وج رسول ال يا رآ پیز ین ات فدخل نم خرج» مر بلالا فاذن وا 
» ققال: «یتأَیها اگاس انوا ره بُ یی لقم ین تفس جد 
إلى آخر الآية: e‏ وی یتفر تايها 
ین 2 ل E‏ قم eS‏ 


بشتع کاد له 7 ند ی لا از ند 
رثیاب» حت ی وج رسول له يهل کات ُذهَبِة فقال رسول له «مَنْ سن في 
انلام سدع قله جره وَج من عل با من غي ِن زر أن يق بن 
)0 
بعده من ینف من ام سیر ی ام ۱ 
نشسته بودیم؛ گروهی پابرهنه و نیمه‌عریان که پارچه‌های پشمین را از وسط سوراخ 
کرده و پوشیده بودند و شمشیرهایشان را به گردن» آویخته و بیش تر آنهاء بلکه 
همگی از قبیله‌ی «مضر» بودند. نزد پیامب یل آمدند. و چون رسول‌اله #6 شدت فقر و 
تنگدستی آن‌ها را دید» چهره‌اش دکر کون شد؛ به منزل رفت و سپس باز کشت و به 
بلال(4) دستور داد که اذان و اقامه بگوید. سپس نماز خواند و آنگاه سخنرانی کرد 
د این آیه تیان آن خواند که( تال نموه است 
«یتأیْها الاس اتقوا ر م ی لقم ِن تفس وجتز ملق متها 
روجها ود و ك منیا را کنیرا ا انوا له ا رن به- اام 
ِن آله ان لیم رقیبا 45 [النساء : ۱] 
ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید و 
همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای الله را 


در پیش بگیرید که به نام او از یک‌دیگر درخواست می کنید و از گسستن رابطه‌ی 


سپس آیه‌ی دیگری را که در پایان سوره‌ی « حشر» است. قرائت نمود: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۱۰۱۷ 


۳۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 
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«یتایها E‏ ونر تفش ما قَدَمَث لِع 4 لاشر: ۱۸] 

ای موّمنان! تقوای الله پیشه کنید و هر کس بنگرد که برای فردا(ی خویش) چه پیش 

فرستاده است. 

آن‌گاه فرمود: «هرکس از درهم. دینان لباس» و از پیمان‌ی گندم و خرمایش 
صدقه دهد). تا آن‌جا که فرمود: ((صدقه دهید؛) اگرچه نصف خرمایی باشد». 
صحابه اة که اشتیاق وافری به انجام کارهای نیک داشتند. با شتاب به خانه‌هایشان 
رفتند و صدقات خود را به مسجد آوردند. مردی از انصار(2) کیسه‌ای آورد که 
نزدیک بود دستش از حمل آن عاجز شود بلکه عاجز شده بود و نمی‌توانست آن را 
بردارد؛ چون سنگین بود. سپس آن را نزد رسول‌اله ی گذاشت و مردم نیز پس از او 
همین کار را کردند. راوی (جریر؛) می‌گوید: ديدم دو خرمن غذا و لباس در مسجد 
جمع شد. هم‌چنین چهره‌ی رسول‌الله 5 را ديدم که از فرط شادی. مانند طلا 
می‌درخشيد. فرمود: «هرکس در اسلام. آغازکننده‌ی روش نیکویی باشد. پاداش آن و 
باداش کسانی که پس از او به آن عمل کننده به او می‌رسد؛ بی‌آن‌که چیزی از اجر و 
پاداش آن‌ها کم گردد. و هرکس روش بدی در اسلام پایه‌گذاری کند. گناه آن و گناه 
کسانی که پس از او به آن عمل نمابند» به او می‌رسد و ذره‌ای از گناهان آن‌ها کاسته 
نمی‌شود). 

شرح 

مؤلف له در این باب روایتی از جریر بن عبدالله بجلی 4ه نقل کرده است؛ این 
حدیت. حدیث بزرگی‌ست که از آن» به میزان خیرخواهی و دل‌سوزی پیامبر3# نسبت 
به امتش پی می‌بریم. تعدادی از یاران پیامبر5 در اول روز با ایشان نشسته بودند؛ 
گروهی دیگر که بیش‌تر و بلکه همه‌ی آن‌ها از قبیله‌ی «مضره بودند نزدشان آمدند. 
آن‌ها لباسی نداشتند که بپوشند؛ پارچه‌های پشمین را از وسط سوراخ کرده و در سر 
کشیده بودند تا بدین وسیله خود را بپوشانند. آن‌ها با خود شمشیر داشتند تا برای 
جهاد در راه الله آماده باشند. هنگامی که رسول الله شدت فقر و تنگ‌دستی آنان را 
مشاهده کرد چهره‌اش دگرگون شد. آن‌ها از قبیله‌ی «مضر» بودند! قبیله‌ی مُضر یکی 


از بزرگ‌ترین و برترین قبایل عرب بود؛ اما شدت فقر. آن‌ها را به این وضعیت 


باب: در باره‌ی کسی که روش نیک یا بدی. پایه‌گذاری می کند ۳۱ 





رسانده بود. رسول‌الله 5 به منزل رفت و سپس بیرون آمد و به بلال#ه دستور داد که 
اذان و اقامه بگوید. آن‌گاه نماز خواند و د پس از نماز برای مردم سخنرانی کرد. ابتدا 
مطانی ادن و تا ار کت وس ان وا رانی که له مان 


فرموده تفت : 


و 


واا ا بطم الى من. یس وتحدق واو متها 
وهاو بك منیا را کو ا له ی اون د ااام 


ِن آله ان لیم رقیبا 45 [النساء : ۱] 
ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه نمایید؛ آن ذاتی که شما را از یک تن آفرید و 
همسرش را از او خلق نمود و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت. و تقوای الله را 
در پیش بگیرید که به نام او از یک‌دیگر درخواست می کنید و از گسستن رابطه‌ی 


ی ۱2 GS‏ 
ES‏ امَوا واه واعنظر تس ما قَدمَت لِد واَو له 4 [الحشر: ۱۸] 


ای موّمنان! تقوای SEI‏ ۳ فردا(ی خویش) چه پیش 

فرستاده است. 

آن گاه فر مود: (هر کس از درهم» دینار» لباس. و از پیمانه‌ی گندم و خرمایش 
صدقه دهد). تا آن‌جا که فرمود: ((صدقه دهید؛) اگرچه نصف خرمایی باشد». آن گاه 
مردی از انصار(ط:) کیسه‌ای آورد که نزدیک بود دستش از حمل آن عاجز شود بلکه 
عاجز شده بود و نمی‌توانست آن را بردارد. مردم پس از او پیاپی صدقات خود را 
آوردند تا این که ديدم دو خرمن غذا و لباس» جمع شد. چهره‌ی رسول‌اله ی را ديدم 


2 ماو 


که از شادی» مانند e TT‏ امن سن في الانلام سنه حسنة قله 


اجره وج من عمل بها ین ب عه ین عَيِ ان نفص ین أجوریم تيء وتن سن ني 
انلام سه سين ان عَليه وژرها ووزز من عیل بها من بغده من عبر أن ينف من 
آژزارهم سء یعنی: «مرکس در اسلام آغازکننده‌ی روش نیکویی باشد. پاداش آن و 
با ای یس ار نع هار ی اه ی یه RANE‏ 


پاداش آن‌ها کم گردد. و هرکس روش بدی در اسلام پایه‌گذاری کند» گناه آن و گناه 
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کسانی که پس از او به آن عمل نمایند» به او می‌رسد و ذره‌ای از گناهان آن‌ها کاسته 
نمی‌شود). 

امن سن في الاسلام سنه حسنهةً» بدین معناست که هرکس در اسلام آغاز کننده‌ی 
روش نیکویی باشد؛ نه این که روش نیکویی ایجاد کند پا روشی جدید احداث نماید؛ 
زیرا هرکس چیزی در اسلام ایجاد کند که جزو اسلام نیست. عملش باطل است و 
کار نیکی نیست. لذا معنای این عبارت این است که نخستین کسی باشد که به آن, 
عمل می‌کند؛ مانند همین مرد انصاری 4 که کیسه‌ی صدقه‌اش را آورد و باعث 
تشویق دیگران شد؛ از این‌رو این عبارت. دارای دو جنبه است: یکی همان مفهومی 
که ذکر شد؛ یعنی انسان» آغازکننده‌ی روشی نیکو باشد که اسلام. پایه‌گذاری کرده 
است و دوم این که سنت مرده‌ای را زنده کند؛ زیرا سنت در اسلام بر سه گونه ات 

اول: سنت یا روش بد که همان بدعت است؛ اگرچه پایه‌گذارش, آن را نیک 
قلمذاد کد ویرا. ا فرمزده است: کل بدغا ضلالفا ٠‏ یه ع 
گم‌راهی‌ست». 

دوم: سنت حسنه يا روش نیک که خود بر دو نوع است: 

نوع اول: این است که ستتی مشروع یا روشی که اصل و زیشه‌ای دینی دارده 
ترک شود و سپس کسی, آن را احیا کند. مانند قیام رمضان يا تروایح به صورت 
جماعت؛ زیرا رسول‌اله 35 سه یا چهار شب رمضان. این نماز را با یارانش به صورت 
جماعت ادا کرد. سپس قیام رمضان به صورت جماعت را ترک نمود و فرمود: 
«ترسیدم که این نمازه بر شما فرض شود»"" لذا ادای نماز تراویح یا قیام رمضان؛ 
پشت سر یک اما سنتی‌ست که پیامبر 7 بنا نهاد و فقط از ترس این‌که بر ما فرض 
شود آن را ترک کرد؛ از این‌رو در پایان زندگانی پیامبر کل و در زمان خلافت ابوبکر 
و اوایل خلافت عمرط» هر دو پا سه نفر و عده‌ای نیز به‌تنهایی» نماز تراویح 
می‌خواندند؛ سپس عمرفه آن‌ها را پشت سر یک امام جمع کرد. عمره در واقع» 
سنتی را که ترک شده بود» زنده کرد. ۱ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۸۶۷ بهنقل از جابر اه 
OT REE‏ وم ش۱۳۱۹ بقل ارام مین E E‏ 


باب: در باره‌ی کسی که روش نیک یا بدی. پایه‌گذاری می کند ۳۳ 





نوع دوم: این است که انسان» نخستین کسی باشد که به سنت حسنه‌ای عمل 
می کند؛ مانند همین مرد انصاری که پیش از همه صدقه‌اش را آورد و مردم. از او 

برخی از بدعت گذارانی که در دين نوآوری می‌کنند» این حدیث را دست‌آویزی 
قرار داده» اذکار و درودها و حتی نمازهایی پدید می‌آورند که الله متعال هیچ دلیلی بر 
مشروعیت و درست بودن آن نازل نکرده است؛ تازه آن را «سنت حسنه» می‌نامند! ما؛ 
نیست. لذا به مفاهیم دوگانه‌ی حدیث جریر اه خوب دقت کنید. 

این حدیث. تشویقی بر این است که انسان. سنت‌های ترک‌شده را زنده کند و 
بیان گر این است که هرکس» سنت مرده‌ای را احیا نماید» پاداش آن و پاداش کسانی 
که به آن عمل کنند. به او می‌رسد. هم‌چنین از پایه گذاری و احیای سنت‌های بد 
برحذر می‌دارد و این نکته را بیان می کند که هرکس روش بدی» پایه‌گذاری کند. گناه 
آن و گناه کسانی که پس از او به آن عمل نمابند به او می‌رسد. حتی ممکن است این 
بدعت یا روش بد در ابتدا خیلی ساده به‌نظر برسد. اما بعدها گسترش یابد. در این 
حالت نیز گناه همه‌ی کسانی که به این روش عمل کنند. به پایه‌گذار آن می‌رسد. به 
عنوان مثال: اگر کسی به جواز کار مباحی فتوا دهد که وسیله يا مقدمه‌ای برای انجام 
کارهای ناجایز و حرام می‌گردد. بايد بدین نکته توجه کند که اگر فتوایش زمینه‌ای 
برای عملی حرام باشد. گناه آن و گناه همه‌ی کسانی که در نتیجه‌ی فتوایش مرتکب 
چنین عملی می‌شوند. به او می‌رسد. البته اگر عملی مباح باشد و بیم آن نرود که به 
گناه و معصیت بینجامد. اشکالی ندارد که اسان ام را برای مردم بیان کند؛ به‌ویژه 
زمانی که مردم چیزی را حرام می‌پندارند. حال آن‌که حرام نیست. در چنین مواردی 
بایده صورت درست مسأله را برای مردم بیان کنیم؛ اما اگر بیم آن وجود داشته باشد 
که چنین فتوایی. مردم را به گناه و معصیت می‌کشاند. باید از آن دوری کرد. 


a 2 
و‎ iY 
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۳2 


۷- وعن ابن مسعوو اَن اَی قال: لیس من نفیں تفت ما لا گن َل 
ابن آدم الأول کفل من دمها له گان أرّل من سن ال [ متف عليه] 

ترجمه: عبدالله بن مسعود اه می گوید: پیامبر ی فرمود: «هر انسانی که به‌ناحق و 
مظلومانه کشته شود. نخستین فرزند آدم. در گناه قتلش شریک است؛ زیرا او نخستین 
کسی بود که قتل و خون‌ریزی را بنا نهاد». 


)۱ یم بخاری در جندین مورد؛ از جمله: (۲۳۳۲۵ c(1‏ و ص مسلم ش: ۷ 


۰- باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی و فراخواندن به سوی 


هدایت ا گمراهی 
اذغ ل رَبك # [التصص: ۸۷] 


و به‌سوی پروردگارت فرابخوان. 


ص 


«أدع إل سبیل رَبك باليكمَة والموعظة آستد [النحل: ]٠١١‏ 


با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان. 


وکل ل افو » [الائدة: ۲] 
و با یک‌دیگر بر نیکی و پرهیزکاری هم‌کاری نمایید. 
شرح 

مؤلف چله» باب دیگری به نام «راه‌نمایی کردن به سوی خير و نیکی و فراخواندن 
به سوی هدایت یا گم‌راهی» گشوده است. یعنی انسان» راه درست را که به نفع دنیا و 
آخرت مردم است» برایشان بیان نماید. کسی که به سوی خیر و نیکی راه‌نمایی 
می‌کند. پاداشی مانند انجام‌دهنده‌ی آن کار خواهد یافت. اما دعوت یا فراخواندن 
یه ام ی داز هرا که اس ی ی کی A‏ یی کلم زج 
دعوت نمی‌دهد؛ اما بهتر است که راه‌نمایی و دعوت با هم باشد. انسان وظیفه دارد به 
سوی خير و نیکی. یعنی به سوی الط فرا بخواند؛ همان‌طور که الله متعال در 
سوره‌ی «حج) می فرماید: 

رد ال ری ات لعل هی مُنتقیمر @) احج : 0۷] 

و به‌سوی پروردگارت فرا بخوان؛ بی گمان توء بر راهی راست قرار داری. 


هه ی هی کر بل 
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دع إل سبیل ریک با BS‏ و جیهم بالّی هی أَحْسَنْ) 
[النحل: ۲۱۲۵ 


با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 


و می‌فرماید: 
1 لقن امه يعون إلى از مرون بالمَعُروف َینَهوّن عن 
رب تیک هم حون 3 ولا تکونوا کالذین روا ولوا من 


امهم یکت وه لتيك له عَذَاب عَظیمٌ 9 [ال عمران: ٤‏ ۰ 10[ 


e‏ شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر کنند؛ 
و چنین کسانی کسانی تن 9 پس از | E‏ 


از این آیات و امثال آن» چنین برداشت می‌شود که انسان باید دعوت ‌گر باشد و 
به سوی الله فرا بخواند؛ البته دعوتی» درست و کامل به انجام می‌رسد که انسان نسبت 
به آنچه که به سوی آن فرامی‌خواند. علم داشته باشد؛ زیرا ممکن است آدم بی‌علم و 
ناآگاه به چیزی دعوت دهد که آن را درست می‌پندارد. اما باطل و نادرست باشد یا از 
کار درستی که آن را باطل می‌داند. بازدارد؛ از این‌رو باید ابتدا علم و دانش بیاموزیم و 
نسبت به آن‌چه که به سوی آن فرا می‌خوانيم. آگاهی و دانش کافی کسب کنیم. فرقی 
نمی‌کند که انسان به صورت تخصصی در تمام زمینه‌های علوم دینی به تحصیل علم 
و دانش بپردازد یا در رابطه با مسأله یا موضوع دعوتش, اطلاعات و دانش کافی 
احکام و مسایل نماز را به‌حوبی فرا بگیرید و سپس به سوی نماز فرا بخوانید و چون 
دعوت شما بر روی نماز متمرکز شده است. لازم نیست که در رابطه با دعوت نما 
تیش اه مسا رن شسا یا ی رو اک ی داش تاش زا پا ۴ 
فرموده است: لو کّ عي ولو آي , ر یعنی: «از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک 
فا باشد». البته به هیچ عنوان جایز نیست که بدون علم و دانش» دعوت دهید؛ 
زیرا اد ین کار» هم برای خود شما خطرناک و زیان‌بار است و هم برای دیگران. زیانش 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی #۷ 





برای شما این است که الله متعال» بر شما حرام کرده که بدون علم و دانش سخن 
بگویید و فرموده است: 


ا فو 2 22 قا 
منوا فى ا لحيو آلدَنَيّا خالصه یوم ألقَيلمَة)» [الأعراف: ۳۲] 


بگو: چه کسی زینت الاهی و پوشیدنی‌هایی را که برای بندگانش پدید آورده و خوراکی‌های 

حلال و پاک را حرام نموده است؟ بگو: این‌ها در زندگی دنیا از ان مؤمنان است و روز قیامت 

هم چنین فرموده است: 

ead ۳‏ 2 < 2 ۳ 2 ۲ 34 2 م12 ۳ 21 2 % م ی م 

عَنهُ مسغولا @ 4 [الاسراء: ۳] 

و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی‌گمان گوش و چشم و دل» همه 

بازخواست خواهند شد. 

انسان باید در دعوتش. حکمت داشته باشد و هر جیزی را سر جایش قرار دهد 
و بداند که «هر سخن» جاپی و هر نکته مقامی دارد). اگر مخاطبش. کسی‌ست که به 
سوی الله روی آورده» به روشی که مناسب حال اوست» دعوتش دهد و اگر آدمی‌ست 
که از خدا و پیغمبر روی‌گردان است» با روش و اسلوب دیگری او را دعوت دهد؛ 
یعنی برای دعوت دادن هر کسی روشی در پیش بگیرد که مناسب حال اوست؛ زیرا 
هنگامی که رسولالله# معاذطه را به یمن فرستاد. به او فرمود: «تو نزد کسانی 
می‌روی که اهل کتابند». بدین‌سان او را از وضعیت مخاطبانش آگاه ساخحت تا با 
آمادگی کامل نزدشان برود و آنان را در جایگاه خودشان قرار دهد؛ چراکه آن‌ها اهل 
کتاب بودند و دانش و اطلاعاتی داشتند که آن‌ها را از مشرکان جاهل. متمایز 
می‌ساخت. از این‌رو کسی که می‌خواست آنان را دعوت دهد باید آمادگی کامل 
می‌داشت تا سوال‌هایشان را به نحو شایسته‌ای پاسخ دهد. 

اجازه دهید مثالی بزنم: شخصی نمی‌داند که سخن گفتن در نماز اشکال دارد؛ 
در نمان درست نیست؛ زیرا نماز برای تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن است؛ اما اگر 


۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بدانيم که کسی آگاهانه در نماز حرف می‌زند و می‌داند که این کار درست نیست. اما 
آن را سبک می‌شمارد. طور دیگری به او تذکر می‌دهیم و او را سرزنش می‌کنیم که 
چرا مراعات نمی‌کند و نسبت به این مسأله‌ی مهم بی‌پرواست. از این‌رو الله متعال 
فرموده است: 

دع إل سبیل رَبك با کم [النحل: ۱۲۵] 

حکمت. این است که هر چیزی را سر جایش قرار دهیم و جایگاه هر کسی را 
بدانیم. نباید با همه به یک شکل سخن بگوییم یا روش دعوت ما برای همه یک‌سان 
باشد؛ بلکه هرکسی را به‌نحوی دعوت دهیم که شایسته‌ی اوست. لذا غیت کر باید 
وضعیت مخاطبش را درک کند؛ زیرا مخاطبش از سه حال. خارج نیست: یا آدم ناآگاه 
در مسیر خود. دچار اشتباه شده است. سپس مو لف 2 این فرموده‌ی الاهی را ذکر 
کرده است که: 


ص چ 


اذغ سبیل ری باليكمَة والمَظة اة وجدآهم بالّی هى أحَسَنْ» 
[التحل: ۱۲۵] 

با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 

راه پروردگار. همان دين و شریعت اوست که به دو سبب آن را به خود نسبت 
داده و از آن به عنوان «راه پروردگار» یاد کرده است: 

سبب اول: شریعت. همان راهی‌ست که الک فراروی بند گانش نهاده است. 
سبب دوم: شریعت. راهی‌ست که به الله می‌رسد. به عبارت دیگر, شریعتی که الله 
مان با EE‏ هار E‏ که اسان واه ال ال مر تا فده 
با که ا a‏ یعنی: «با حکمت و پند پسندیده». علما گفته‌اند: 
حکمت. هم‌خانواده‌ی (احکام» ا و «احکام» یعنی «محکم کاری» و محکم‌کاری 
بدین معناست که انسان, کاری را درست و شایسته به انجام برساند و هر چیزی را 
یر اتکی E‏ کهآ شمه با SAE‏ ییات انا ار ادا روا SE‏ 
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تشویق و هشدار هم‌راه باشد؛ لذا مخاطبی را که اندکی لجوج است. باید با پند نیک و 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی ۳۹ 





پسندیده که آمیخته‌ای از تشویق و هشدار است. دعوت دهیم. و اگر چنین روشی. 
نتیجه نداد و به قیل و قال و جدال پرداخت. به راه‌کاری عمل کنیم که الله متعال به ما 
نشان داده و فرموده است: «وَجَیلهُم الّقی هی َحسَنْ» یعنی: باید به بهترین روش 
با او گفتگو کنیم. روش گفتگو و شدت و نرمی آن. و نیز دلایلی که برای مخاطب 
ذکر می‌کنیم. به وضعیت او بستگی دارد؛ زیرا برخی از مردم با دلایل شرعی و دینی 
بیش تر و زودتر از دلایل عقلی, قانع می‌شوند؛ چون ایمان قوی‌تری دارند. و برحی 
هم بر عکس» با دلایل دینی» به‌سادگی قانع نمی‌شوند و باید دلایل شرعی را با دلایلی 
عقلی برای آن‌ها ثابت کنیم؛ البته چنین کسانی» در معرض گم‌راهی قرار دارند؛ زیرا 
عقل ناقص و اندیشه‌ی فاسد خویش را ملاک پذیرش حق قرار می‌دهند و این 
خطرناک است. لذا کسانی که بیش از دیگران تابع شریعت. یعنی تابع کتاب و سنتند» 
ایمان قوی‌تری دارند. لذا اگر به‌راستی تابع کتاب و سنت هستید. خوش‌حال باشید که 
در مسیر نیکی و سعادت گام نهاده‌اید و هرکه در رابطه با احکام شرعی دل‌گیر 
می‌شود. بداند که ایمان ضعیف و قلب بیماری دارد؛ زیرا الله متعال فرموده است: 


ماو زر رو 


وما کان مین ولا مُوَمتَة دا قَصَى الله وَرَسولهء مرا آن یگون لهم ا یره 

E ٣ 2‏ کب e‏ ر مر و 1و 2 ےت 0 ۵ 

من آمرهم ومن بعص الله ورسولة, فقَذ ضل صللا مبیتا 65 4 [الأحزاب: [٦‏ 

سزاوار هیچ مرد و زن مؤمنی نیست که چون الله و فرستاده‌اش به کاری حکم دهند» برای 

لذا دعوت‌گر باید به بهترین روش با مخاطبانش گفتگو کند. الک در سوره‌ی 
(عنکبوت» فرموده است: 

ولا نجیلوا آغل آلکتپ إلا بالی هى آخمَن إلا زین لوا ینیم » 

[العنکبوت: 1 ۶ ] 

و با اهل کتاب جز به نیکوترین شیوه گفتگو و محادله نکنید و با آن‌دسته از آنان که ستم 

کردند» به گفتگو نپردازید. 

یعنی: مسلمان, با آن دسته از اهل کتاب که راه ظلم و ستم را در پیش می‌گیرند. 


هیچ حرفی ندارد و باید با آنان پیکار کنیم تا با حفت و خواری, به دست خویش 
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جزیه دهند. لذا دعوت» چهار مرحله دارد: حکمت. پند نیکو» گفتگو به بهترین روش 
و حهاد مسلحانه با ستم‌کاران. 





وڪن منم امه یعون إلى اتب ) [آل عمران: ۶ ۱۰] 
باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند. 
۸ وعن ی مسعو تب ننعنرو نارق 4 قال: قا قال رسول الله ع: «مَنْ دل 
ل خبر له مثل جر ر قاعله»» " [روایت مسلم] 
ترجمه: رن عقبه بن عمرو انصاری اه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «کسی 
که به کار نیکی راه‌نمایی کند پاداشی مانند پاداش انجام‌دهنده‌ی آن کار خواهد داشت». 


* 


9 
اینک به شرح یکی دیگر از آیه‌هایی می‌پردازيم که ملف کله در باب «راه‌نمایی 
کردن به سوی خیر و نیکی» ذکر رده است؛ الله متعال می‌فرماد 
لإ و ی منم مه و یر 7 مرون بالمَعَرُوف وَيَنهَونَ عن 
آلتنکر وا تيك هُم عون 9 4 [آل عمران: ء ۱۰] 


باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و آمر به معرف و نهی از منکر 


این» فرمانی از سوی اللهك می‌باشد که باید همواره گروهی از امت. به دعوت و 
امر به معروف و نهی از منکر بیردازند. واژه‌ی «امت» در قرآن کریم در چهار معنا 
امد استت: گروه ملت زمان (سال‌ها). و دين و ایمان. امت در این آیف به معنای 


و امت به معنای دین» مانند این آیه که اللهك می‌فرماید: 


ون هنز و2 تک انز مه 5 ِِ [الومنون : ]٥۲‏ 


)۱ صحیح مسلم. ۳ 
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و امت به معنای سال‌ها؛ اللهك می فرماید: 
ا 0 ا ٤‏ 1۵ 


الله متعال می‌فرماید: 


غر وو 


وگن مَنُم امه یعون إلى یر ا روف وَينَهَونَ عن 

انكر تیک هم النفلشون 48 [آل عمران: ٤‏ ۱۰] 

باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و امر به معرف و نهی از منکر 

کنند؛ و چنین کسانی رستگارند. 

حرف «لام» در «وتکن 4 برای «امر» است و درباره‌ی حرف «من» در 
منم دو دید گاه وجود دارد: برخی از علماء آن را «حرف تبعیض)» دانسته‌اند؛ 
یعنی باید برخی از شما به سوی نیکی فرا بخوانند. در این صورت دعوت. واجب 
کفایی‌ست و اگر عده‌ای به فعالیت‌های دعوتی بیردازند. این وظیفه از گردن دیگران 
ساقط می‌شود؛ اما برخی از علما گفته‌اند: حرف «من» در این‌جا برای بیان جنس 
است؛ یعنی باید همه‌ی شما مسلمانان به سوی نیکی دعوت دهید. بنا بر دیدگاه دوم 
این امن امر عینی یا واجب عینی‌ست و هر مسلمانی بايد در زمینه‌ی دعوت و 
فراخواندن به سوی کارهای نیک و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت کند. 

فراخواندن به سوی خير و نیکی. شامل دعوت به سوی همه‌ی کارهایی می‌شود 
که برای دنیا و آخرت مسلمانان. مفید است؛ زیرا همان‌طور که خیر منافع اخروی را 
دربرمی‌گیرد. شامل کارهای مفید دنیوی هم می‌شود. الط می‌فرماید: 


م ر م م 


«وَینهم من یَفُول رین ءایتا فى انیا حَسَتَةّ وق ا 
آلثار 3 4 [البقرة: ۲۰۱] 

و برخی از آنان می گویند: پروردگارا! در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده و 

ها رای ارم و 

هآ دوک ی یی اه ای ری ال الم ی ری ۳ 


(حیر) نامیده و فرموده ا 
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« وهر شب ابر ید ۵ 4 [العادیات: ۸] 
و انسان» به سبب مال‌دوستی و علاقه‌ی وافر به ثروت» سخت بخیل است. 
د که 79 ی < و ۰ مر دح و 4 ِ 1و ع 
اللهك می‌فرماید: یمرن بالَعَرّوف وَینْهوّن عَن آلمُنگرٍ) یعنی: «و امر به 


معروف و نهی از منکر کنند). 

(معروف» به هر کار نیک و پسندیده‌ای گفته می‌شود که شریعت. آن را تأیید 
کرده است؛ لذا امر به معروف» یعنی فراخواندن يا دستور دادن به اطاعت و 
فرمان‌برداری از الله متعال و نهی از منکر» یعنی بازداشتن از معصیت و نافرمانی از 
اللهك البته امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که بايد رعایت نمود: 

شرط اول: کسی که امر و نهی می‌کند. باید «معروف» و «منکر» را بشناسد؛ لذا 
اگر از حکم شرعی آن موضوع بی‌اطلاع باشد. برایش سخن گفتن روا نیست؛ زیرا 
کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. به کاری فرا می‌خواند که به‌پندار مردم. 
حکمی شرعی‌ست؛ لذا نباید درباره‌ی شریعت الاهی سخنی بگوید که هیچ دانشی در 
مورد آن ندارد. و این کار» به فرموده‌ی صریح پروردگار در قرآن کریم» حرام است: 

« ولا تفف ما لنش لت هه عد إن نع والبضر والفواد کل ارك کن 

عَنه مسولا @ 4 [الاس ام: ۳] 

و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری. بی‌گمان گوش و چشم و دل» همه 

بازخواست خواهند شد. 

بیان حلال و حرام» به احساس و عاطفه‌ی انسان بستگی ندارد؛ زیرا اگر چنین 
بود» می‌دیدیم که مردم درباره‌ی چیزی که دوست ندارند. بد می‌گویند و آن را «منکر» 
قلمداد می‌کنند. و بر عکس» برخی از آن‌ها بدون ضابطه هر چیزی را نیک و 
پسندیده می‌پندارند؛ حال آن که معروف و منک در قالب آموزه‌ها و داده‌های شرعی. 
نز یقت وی و 

به من گفته‌اند: اول که ماشین آمده بود. برخی از مردم می‌گفتند: رفتن به حج با 
ماشین. یک چهارم حج است! مقتضای چنین سخنی این است که انسان برای ادای 
فریضه‌ی حح. باید چهار بار با خودرو به حج برود! به‌خاطر دارم که وقتی بچه بودم 
برخی از مردم با قیاس بر چنین سخنی. حج رفتن با هواپیما را یک‌هشتم و بلکه 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی تن 





یک‌دهم حج کامل می‌پنداشتند! لذا وقتی که ضابطه‌ای وجود نداشته باشد. برخی از 
مردم. هر امر عجیبی را منکر قلمداد می‌کنند. 

هم‌چنین اوایلی که بلندگوها رواج يافته بود. برخی از مردم استفاده از آن را زشت 
می‌دانستند و می‌گفتند: چگونه نماز یا خطبه را از طریق بوق‌هایی بشنویم که مانند 
شیپور بهودیان است؟! اما علمای محققی مانند استادم. شيخ عبدالرحمن السعدی جل 
می‌گفت: اين. نعمت خداست که برای بندگانش این را فراهم کرده که صدای حق و 
حقیقت را به گوش بندگانش برسانند. استفاده از عینک نیز همین گونه است؛ زیرا کسی 
که چشمانش ضعیف شده برای بهتر دیدن به عینک نیاز دارد؛ اما آیا می‌توانيم به کسی 
بگوییم: از عینک استفاده نکن؛ زیرا قدرت دید انسان را تقویت می‌کند يا این امکان را 
برای او فراهم می‌سازد که پیرامونش را بهتر ببیند؟! هرگز چنین سخنی نمی‌گویيم. 
بنابراین نتیجه می گیریم که «معروف» و «منکر» در چارچوب شریعت. تعریف شده‌اند 
و به سلیقه و احساس هیچ‌کس بستگی ندارند که اگر کسی» از چیزی خحوشش بیاید. آن 
را نیک بداند و اگر بدش بیاید آن را بد قلمداد کند. 

لذا انسان باید برای امر به معروف و نهی از منک معروف و منکر را بشناسد؛ اما 
راه شناختن معروف و منکر» چیست؟ راهش, این است که کتاب و سنت را بشناسیم 
پا از اجماع امت و قیاس صحیح آگاه باشیم. اجماع و قياس صحیح, هر دو مستند به 
کتاب و سنت است و اگر کتاب و سنت نبود ما اجماع و قیاس را حجت 
تج وان شین 

شرط دوم: این است که کاملاً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش, حکمی شرعی 
و تری کرده تااهر تک هم باذرشی :ده اشت» در یر نت روت این روا 
نیست که به نام امر به معروف و نهی از منکر اقدامی بکند. به عنوان مثال: اگر 
شخصی وارد مسجد شود و «تحيّة السجدا نخواند و بنشیند. حکمت چنین اقتضا 
می کند که از او بپرسید: چرا نشستی و نماز نخواندی؟ و نباید پیش از پرسیدن دلیل. 
اور وا رت کنیل ترسح داش E‏ وسو لاله کج من ساله‌این: ا 
پرخوردی با مردم داشته است. پیامبر #5 روز جمعه سخنرانی می کرد که شخصی» وارد 
مسجد شد و نشست. رسول‌اله ‏ از او پرسید: «آیا نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. 
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موس نم ۵ 


پیامبر ی فرمود: فم فصل رکعتین روز فیهتا۱۳ یعنی: «برخیز و دو رکعت. نماز 
کوتاه بخوان». می‌بينيم که رسول‌اله ی ابتدا از او سؤال کرد که آیا نماز خوانده است 
يا نه و آن‌گاه به او دستور داد که دو رکعت بخواند. این همان حکمت است. 
E)‏ ای ی از ی کی کر ان تاره ار ری 
احتمال می‌داد که شاید آن شخص نماز خوانده» ولی ایشان او را ندیده‌اند که نماز 
خوانده است. 

هم‌چنین اگر در ماه «رمضان» کسی را در حال خوردن و آشامیدن دیدید. او را 
توبیخ و سرزنش نکنید؛ بلکه ابتدا دلیلش را از او بپرسید؛ زیرا ممکن است معذور 
بوده و به سبب عذر شرعی, روزه نگرفته باشد. به او بگویید: چرا روزه نگرفته‌ای؟ 
شاید مسافر یا بیمار باشد؛ مثلا بیماری کلیوی داشته باشد که باید آب زياد بنوشد. لذا 
CROLL‏ از EE EA‏ باه و اطعا شرع روش که تن 
او را امر به معروف کنیم و نیز باید مطمئن باشیم که مرتکب عمل حرامی شده است 
و سپس او را از این عمل بازداريم. به عنوان مثال: شخصی را می‌بینید که در بازار با 
خانمی راه می‌رود و با او صحبت می‌کند و این فکر و خیال از سرتان می‌گذرد که 
چرا فلانی با زن نامحرمی حرف می‌زند؟! حال آن‌که نمی‌دانید که آن زن» خواهر یا 
همسر اوست! این» اشتباه بزرگی‌ست. اگر شک و تردید دارید» پیش از این که چیزی 
E LS EES Og OR‏ کردن به 
این مرد وجود ندارد» هیچ نگویید. چون بسیاری از مردم با همسرانشان به بازار 
می‌روند. 

لذا دانستن این که فلان عمل. پسندیده و فلان کان نایسند است. یکی از شرایط 
امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و وقتی می‌خواهيم کسی را امر به معروف و 
نهی از منکر کنیم» باید مطمئن باشیم که واقعاً عمل پسندیده‌ای را ترک کرده یا 
یکت کار نا یلا تیه استه 

شرط سوم: نباید پی‌آمد نهی از منکر» بدتر از آن عمل ناشایست باشد؛ لذا در 
صورتی که پی‌آمد نهی از منکر» بدتر و شدیدتر از آن عمل ناپسند باشد. نباید به نهی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۴۴۹ به‌نقل از سلیک غطفانی د 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی ۳۵ 





از منکر پرداخت؛ و این یک قاعده است که از میان بد و بدتر باید بد را انتخاب 
کرد. به عنوان مثال اگر کسی را می‌بينيم که سیگار می‌کشد و می‌دانيم یا احتمال 
می‌دهیم که اگر او را از این کار بازداريم. به سراغ شراب می‌رود. در این صورت او 
را از استعمال دخانیات نهی نمی‌کنیم؛ زرا حکم مصرف سیگار از شراب‌خواری» 
ب انیت ی او فرط ای ات اسان ی تسا 


ر د 


ولا دموا آلذین یعون من دون الله مسبو له عَدَرا بر عِلّمٍ) [الأنعام: ۱۰۸] 

نادانی به الله ناسزا خواهند گفت. 

بد گویی از معبودان باطل مشرکان» امر پسندیده‌ای‌ست و بر ما واجب است که از 
معبودان باطل» بد بگوییم و ضمن پرهیز از جشن‌ها و اعیاد کافران» بدی‌های چنین 
اعبادی را بیان کنیم و به برادران نا گاه خود تذکر دهیم که شرکت در جشن‌ها و اعیاد 
اسان را دز ورطعق کفر دو آبا واا به عون مان -راضی می‌شوی که شعایر 
ابن‌القیم 2 گفته است: کسی که در اعیاد کافران شرکت می‌کند و به آن‌ها تبریک 
می گوید اگر مرتکب کفر نشده باشد» لاقل شکی نندت که عمل حرامی انجام داده 
ا آن بزرگوار درست فرموده است؛ لذا وظفه داریم برادران مسلمان خود را از 
مانند: «عیدتان مبارک» و امثال آن» پذیرش عملی شعایر کفر است. پناه بر الله. 

می‌گویم: هرچند دشنام دادن به معبودان باطل» امر پسندیده‌ای‌ست. ولی از آن‌جا 
که ممکن است به دشنام‌گویی مشرکان به الله» یگانه معبود برحق منجر شود از این 
کار نهی شده است؛ چراکه اه کت سزاوار ثنا و ستایش می‌باشد و فرموده است: 

وولا تسوا آلذین یَدعُون من ذون ال فیَسبوا له عدوا بير عل 

[الأنعام: ۱۰۸] 


نادانی به الله ناسزا خواهند گفت. 


۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 


لذا از این آیه. چنین برداشت می‌کنيم که اگر نتیجه‌ی نهی از منکر. عملی بدتر از 
آن باشد باید سکوت کنیم تا در زمان مناسب. به نهی از منکر بپردازيم. 
گفته می‌شود: علامه ابوالعباس حرانی د در شام گروهی از قوم «تاتار» را دید 





که شراب می‌نوشند. قوم «تاتار» چندین سال بر مسلمانان چیره شدند و در زمین به 
فساد و تبه‌کاری پرداختند. یکی از دوستان شیخ با او بود؛ شیخ 2 هیچ نگفت و | 
کنارشان عبور کرد. دوستش از او پرسید: چرا آن‌ها را از این کار زشت» منع نکردی؟ 
فرمود: اگر آن‌ها را از این کار بازمی‌داشتيم. به سراغ زنان مسلمان می‌رفتند و به مال و 
ناموس مسلمانان. تجاوز می‌کردند و حتی ممکن بود که آن‌ها را بکشند؛ در صورتی 
که شراب‌خواری در مقایسه با چنین گناهانی» کوچک‌تر و ساد‌تر است. این» از دانش 
و درک بالای آن بزر گوار بود. 

مک زد ا یه ی هی ازع کر این است: که ا غود افتان یه 
انجام کارهای پسندیده بپردازد و از کارهای زشت و ناپسند دوری کند؛ البته این از 
آداب امر به معروف و نهی از منکر است. نه از شرایط آن؛ یعنی انسان نباید دیگران 
را به سوی کارهای نیک بخواند و خود در انجام آن. کوتاهی کند یا از کارهای ناپسند 
منعشان نماید و خود. کارهای زشت و ناپسند انجام دهد؛ زیرا الله متعال فرموده 


انیت" 


تیا لین ءامثوا لِم تفولون ما لا تفعلون @ گر ما ند له أن تقولوا 
ما لا تَفُعَلُونَ 46 [الصف: ۰۲ ۳] 


ای موّمنان! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟ نزد الله بسیار زشت و ناپسند است که 

سخنی بگویید که عمل نمی کنید. 

در حدیث صحیح آمده است: ای ی بالرجل يو وم م لام 1 ف ترچ 
تندیق اماب ُطیه» فیذوز علیها گا یور الیتاز عل ۳ 4 فیجتیع یه أَهْلُ الثار 
2 یا فْلان الست بام رتا روف وَكَنْهًا ی َیِمول: کنث َمُرُم 
بالمَعرُوف ولا آتیه رت هام کم ۶ عن المنْکرٍ ‏ وآتیه؛ " یعنی: «روز قیامت» مردی را 


می‌آورند و در دوزح می‌اندازند؛ را پاره می شود و در اشن می‌ریزد. و او 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۲۶۷؛ و مسلم. ش: ۲۹۸۹ به‌تقل از اسامه بن ید 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی e‏ 





پیرامون آن. مانند الاغی که به دور آسیاب می‌چرخد. دور می‌زند. دوزخیان در اطراف 
او جمع می‌شوند و به او می‌گویند: چرا چنین وضعیتی داری؟ فلانی! مگر توء ما را 
امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردی؟! می‌گوید: من» شما را به کارهای نیک و 
پسندیده امر می کردم ولی خودم آن را انجام نمی‌دادم و شما را از منکر و کارهای 
زشت بازمی‌داشتم. اما خودم کارهای زشت انجام می‌دادم». 

ابن الجوزی چ یکی از سخنرانان مشهور و از پیروان امام احمد مه بود. روز 
جمعه. روی صندلی می‌نشست و برای مردم سخنرانی می‌کرد؛ گفته می‌شود: صدها 
هزار نفر در جلسه‌ی سخنرانی اش حاضر می‌شدند و سخنرانی‌اش به‌قدری بر دل‌ها 
اثر می‌کرد که گاه برخی از حاضران» بی‌هوش می‌شدند و حتی برخی هم می‌مُردند. 
روزی غلامی. نزدش آمد و به او گفت: آقای من از من ریاد کار می‌کشد و بر من 
سخت می گیرد و مرا به انجام کارهایی دستور می‌دهد که از طاقتم خارج است. لطفاً 
درباره‌ی فضیلت آزاد کردن برد سخنرانی کنید تا آقایم. مرا آزاد کند. ابن‌الجوزی چم 
گفت: باشد؛ در این‌باره صحبت خواهم کرد؛ یک يا دو جمعه. شاید هم بیش‌تر 
گذشت و ابن‌الجوزی درباره‌ی آزاد کردن برده سخنرانی نکرد؛ اما پس از مدتی 
درباره‌ی این موضوع سخنرانی نمود. مردم تحت تأثیر این سخنرانی قرار گرفتند؛ در 
نتیجه آن مرد. غلامش را آزاد کرد. آن غلام نزد ابن‌الجوزی آمد و گفت: آقای من! 
شما مدت‌ها قبل گفتید که درباره‌ی آزاد کردن برده سخنرانی خواهید کرد؛ اما این‌همه 
تأخیر کردید! ابن‌جوزی پاسخ داد: آری؛ زیرا من در این مدت برده‌ای نداشتم که 
آزادش کنم و دوست نداشتم در حالی دیگران را به آزاد کردن برده تشویق نمایم که 
خودم نمی‌توانستم این کار را انجام دهم.- سبحان‌الله!- اما وقتی الله بر من منت نهاد و 
توفیقم داد که برده‌ای خریداری و آزاد کنم. در این‌باره سخنرانی کردم. 

در هر حال» این یکی از مهم‌ترین آداب امر به معروف و نهی از منکر است. از 
لله متعال درخواست می‌کنم که همه‌ی ما را جزو دعوت‌گران به سوی خود قرار دهد 
و توفیقمان دهد که امر به معروف و نهی از منکر کنیم. به‌یقین ای بخشنده و بزرگوار 
است. 


ی د ا 
iT i‏ و 


۳۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 
r ۶ 


۹- وعن ی هريرة ان ن رسولٍ اللهك قال: امن دعا إل هدّی کان لَه من ن الأَجْرٍ 
ثق أَجُور من تب لا بنقض ذللق من أَجورم ده ومن دعا ٍل صللّة ان یه ین 
الاثم مثل آتام مَنْ تبعَه لا ینقض ذلك من آنامهم سنا [روایت مسل 

ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «کسی که به سوی هدایت 
فرابخواند. از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او پیروی کنند. برخوردار می‌شود؛ 
و این چیزی از پاداش آن‌ها نمی‌کاهد. و هر کس به سوی گم‌راهی و ضلالتی 
فرابخواند. گناهش همانند گناه کسانی خواهد بود که از او پیروی نمایند؛ و این 
چیزی از گناه آن‌ها کم نمی کند». 


۸۰- وعن ابي العباس سهل بن سعدٍ السَاعِِيّ أن رسول ال قال و خَیبر 


ےو بو محر سم 


«لأعطينَ الرَايةَ غدا رجلا تح الله عل َيه چپ الله وسوا 2 ه الله رس قَبَاتَ 


و 2۶و ۶ ۵ م چو و 


الاس یذوکون هم ایهم ب یعطاها. لها أصبحَ الاس عدوا ع رسول ال م روان 
بعطاها. فقال: «َینَ ع بن آی‌طالب؟» فقیل: یا رسول اه هويشتي عینیه قال: اف زسلوا 
یه أي به قَبَصق رسول الله في عینیه ین E‏ 
فأغْطاءُ الم فقال 1 یا رسول‌اله! أقاتلهم ‏ خی یکونوا مثلتا؟ فقال: نفد ڪل 
رسک حتی تنل ِسَاحتِهم ادعَهُم إل الاسلام» وا حبر يما ت من جن الله تحال 
فبه» و الله لد بهدي له بلق رجا واجدا خر لك من خر الم [متفق علیه] ۲ 
ترحمه: ابوالعباس. سهل بن سعد ساعدی«» می گوید: رسول‌اله ی روز «خیبر) 
فرمود: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله فتح و پیروزی را به 
دست او رقم خواهد زد؛ او الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش نیز او را 
دوست دارند». مردم. شب را در حالی سپری کردند که به یک‌دیگر می گفتند: 
کدام‌یک از آن‌ها پرچم را دریافت خواهد کرد. صبح که شد مردم نزد رسول‌اله 6 
رفتند و هر یک از آن‌ها آرزو داشت که پرچم به او واگذار شود. پیامبر یل فرمود: 
(علی بن ابی‌طالب کحاست؟) گفتند: ای رسول خدا! جشمش درد می کند. فر مود: 


)۱ صحیح مسلم» ش:۲۶۷۴. 
(۲) صحیح بخاری در چند مورد. از جمله: (۲۹۴۲. ۰ و صحیح مسلم, ش: ۲۴۳۰۶ 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی ۳۹۹ 





«دنبالش بفرستید». علی اه را آوردند. رسول‌اله و از آب دهان خویش به چشمان علی 
مالید و على 4 بلافاصله بهبود یافت؛ گویا هیچ دردی نداشته است. آن‌گاه پیامب رک 
پرچم را به او داد. علی 4ه پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آن‌که مانند ما مسلمان شوند؟ 
فرمود: «بدون عجله» به سوی آن‌ها برو تا به منطقه‌ی آن‌ها برسی؛ آن‌گاه آنان را به 
سوی اسلام فرابخوان و آنان را از حقوق الله متعال که در دین بر آن‌ها واجب 
می‌شود. آگاه کن. به الله سوگند که اگر الّه. یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت نماید. 
برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». 
شرح 

مولف 9 حدیثی بدین مضمون از ابوهریره اه نقل کرده که رسول‌اله کل فرموده 
است: «کسی که به سوی هدایت فرابخواند. از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او 
پیروی کنند» برخوردار می‌شود؛ و اين» چیزی از پاداش آن‌ها نمی‌کاهد». فراخواندن به 
سوی هدایت. بدین معناست که راه درست را برای مردم بیان کنیم و آن‌ها را به سوی 
آن دعوت دهیم. به عنوان مثال: برای مردم بیان کنیم که نماز «ضحی» سنت است؛ لذا 
اگر چنین کاری انجام دهیم و مردم به پیروی از ما نماز «ضحی» بخوانند. پاداشی 
همانند پاداش آن‌ها خواهیم یافت؛ بی‌آن‌که چیزی از پاداش آنان کم شود؛ زیرا فضل 
الله بی کران است. 

هم‌چنین ا کو کی به مردم بگوید: «آخرین نمازی که در شب می‌خوانید. «وتر» 
باشد و قبل از خوابیدن نماز وتر را بخوانید؛ مگر اين‌که بخواهید در پایان شب 
برخیزید و نماز وتر را در این وقت پرفضیلت بخوانید». لذا اگر مردم از او پیروی 
کنند. از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او پیروی کرده‌اند. برخوردار می‌شود؛ 
یعنی هرکس» در نتیجه‌ی دعوت وی وتر بخوانده پاداش آن به دعوت‌گر نیز می‌رسد. 
سایر اعمال نیک و شایسته نیز همین گونه است. 

رسول الله در ادامه‌ی این حدیث. فرموده است: «و هر کس به سوی گم‌راهی و 
ضلالتی فرابخواند. گناهش همانند گناه کسانی خواهد بود که از او پیروی نمایند؛ و 
این» چیزی از گناه آن‌ها کم نمی‌کند». لذا اگر کسی به گناه و معصیت. دعوت کند؛ 


مثلا مردم را به سوی کارهای بیهوده. موسیقی, رباء و دیگر کارهای ناجایز فرابخواند. 


شقن شرح ریاض‌الصالحین 





و عده‌ای حرف او را بپذیرند این شخص. در گناه همه‌ی آنان شریک است؛ بی‌آن که 
چیزی از گناه آن‌ها کم شود؛ زیرا او به گناه و معصیت فراخوانده است. 

ناگفته نماند که فراخواندن به سوی نیکی و هدایت و نیز دعوت کردن به گناه و 
معصیت. هم به زبان است و هم به عمل؛ به‌زبان این است که به کسی بگویند: این 
کار را انجام بده. و به‌عمل, این است که انسان. جزو کسانی باشد که مردم. از او 
پیروی یا الگوبرداری می‌کنند. چنان‌که اگر از مردم بپرسند: چرا این کار را انجام 
می‌دهید. می گویند: فلانی» این کار را انجام می‌دهد؛ پس جایز است. یا فلانی» این 
کار را انجام نمی‌دهد؛ پس درست است. در هر حال» «کسی که به سوی هدایت 
فرابخواند. از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او پیروی کنند. برخوردار می‌شود. 
و هر کس به سوی گم‌راهی و ضلالتی فرابخوانده گناهش همانند گناه کسانی خواهد 
بود که از او پیروی نمایند». 

لذا درمی‌يابيم که هرکس سبب و انگیزه‌ی عملی را ایجاد می‌کند. مانند کسی‌ست 
که آن عمل را انجام می‌دهد. کسی که به سوی هدایت و کارهای نیک فرامی خواند. 
شیب کارهای نیک است و بر عکس. فراخواندن به سوی گم‌راهی و کارهای 
ناپسند» به معنای ایجاد انگیزه یا سبب برای انجام چنین کارهایی‌ست. 

لذا علما رحمهم‌الّه از این حدیث این قاعده را برگرفته‌اند که: زمینه‌سازی یا 
ایجاد سبب برای یک کار مانند انجام دادن آن است؛ اما در مواردی که زمینه‌سازی 
یک عمل و انجام آن» به خسارت یا زیان بینجامد. مسژولیت با کسی‌ست که آن را 
e‏ ی 

و اما حدیث ابوالعباس» سهل بن سعد ساعدیک#» وی می‌گوید: پیامبر 5 روز خیبر 
فرمود: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله» فتح و پیروزی را به دست او 
رقم خواهد زد؛ او الله و پیامبرش را دوست دارد و الله و پیامبرش نیز او را دوست 
دارند». این» شامل یک مزده‌ی عمومی و یک مزده‌ی اختصاصی بود؛ مژده‌ی عمومی. 
این که مسلمانان. پیروز می‌شوند و «خیبر» را فتح می‌کنند؛ اما مژده‌ی اختصاصی» این که 
پرچم‌دان دوست‌دار الله و پیامبر اوست و الله و پیامبرش نیز او را دوست دارند. 

خیبر» قلعه‌ها و مزارعی از آن یهودیان بود که در فاصله‌ی یک‌صد میلی شمال 


غربی مدینه قرار داشت و یهودیان در آن ساکن بودند؛ همان‌طور که تعدادی از آن‌ها 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی ۳۳ 





در مدینه ساکن شده بودند؛ زیرا در «تورات» خوانده بودند که پیامبری مبعوت 
می‌شود و به مدینه مهاجرت می کند. مدینه در «عهد قدیم)؛ (پثرب» نامیده می‌شد و 
بعد به نام مدینه» یعنی شهر پیامبر تغییر نام یافت. آن‌ها در تورات خوانده بودند که 
این پیامبر به مدینه هجرت می‌کند و بر دشمنانش پیروز می‌شود. بهودیان هیچ شکی 
در این‌باره نداشتند؛ لذا به مدینه و خیبر رفتند و در آن‌جا سکونت نمودند. آنان گمان 
می کردند که این پیامبر» از میان بنی‌اسرائیل برانگیخته خواهد شد؛ ولی وقتی از نسل 
اسماعیل ام و از ميان عرب‌ها مبعوث شد به او حسادت ورزیدند و به او کافر 
شدند؛ اگرچه او را همانند فرزندان خود می‌شناختند. اللهك می‌فرماید: 

وما جاعهُم تب هَن ند له مدق لما مَعَهُمْ ونوا من قَبل یَستفتخون 

عل ین روا فلا جاعهم ما عرفوا کََرواً په قلعت اه عل 

آلگفرین 3 [البقرة: ]۸٩‏ 

و هنگامی که از سوی پروردگار کتابی (به نام قرآن) به آنان رسید که تصدیق‌کننده‌ی تورات 


خاتم) امید پیروزی بر کافران را مطرح می‌کردند» اما با این حال زمانی که پیامبره مطابق 


آن‌ها اگرچه به پیامبر #٤‏ ایمان نیاوردند اما پیمانی میان آن‌ها و پیامبر 9 بسته شد 
که چندی بعد. خیانت و پیمان‌شکنی کردند. یهودیانی که در مدینه و اطراف آن 
سکونت داشتند. سه قبیله بودند: «بنی‌قینقاع»» «بنی‌نضیر» و «بنی‌قریظه». پیامبر 5 با 
همه‌ی این‌ها پیمان بست؛ ولی آن‌هاء پیمان‌شکنی کردند. در نتیجه الله متعال به دست 
پیامبرش» شکست سختی بر آنان وارد ساعت. آخرین گروه یهودی, دبنی‌قریظه» 
بودند که به حکم سعد بن معاذتله جنگ‌جویان آن‌ها را کشتند و سایر افراد این 
قبیله» به اسارت مسلمانان درآمدند و اموالشان به غنیمت گرفته شد. این‌ها. هفت‌صد 
نفر بودند. یهودیان اهل خیانت و پیمان‌شکنی هستند و تاریخشان از زمان موسی اط 
تا کنون» این را نشان می‌دهد و تا قیامت نیز همین گونه خواهند بود. آن‌ها بیش از 
همه پیمان‌شکن و خیانت‌کارند؛ از این‌رو به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند و تنها 
کسی به آن‌ها اطمینان می کند که آنان را به‌خوبی نمی‌شناسد. 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





در هر حال, خیبر مزارع و قلعه‌هایی بود که بهودیان در آن سکونت داشتند و توسط 
پیامب رع فتح شد. پیامبر ی در آن روز فرمود: «فردا این پرچم را به دست مردی خواهم 
داد که الله فتح و پیروزی را به دست او رقم می‌زند؛ او الله و پیامبرش را دوست دارد و 
قاری ایو تکارت دآس‌سان خی فلت هرک ابو 

اول این که الله متعال. فتح و پیروزی را به دست پرچم‌دار این لشکر رقم زد و او 
به عنوان فاتح» به خير و نیکی فراوانی دست یافت؛ چنان‌که پیامبر 5 فرموده است: 
«اگر الله متعال یک نفر را به وسیله‌ی تو هدایت کند. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر 
است». شتران سرخ‌مو نفیس‌ترین و باارزش‌ترین اموال عرب‌ها به‌شمار می‌رفت. 

دوم: او دوست‌دار الله و پیامبرع بود و الله و پیامبرش نیز او را دوست داشتند. 
علی بن ابی‌طالب که به این دو فضیلت بزرگ دست یافت؛ زیرا مردم انش راون 
حالی سپری کردند که می‌گفتند: چه کسی از این فضیلت» برخوردار خواهد شد؟ 

صبح که شد. پیامبر ی فرمود: «علی بن ابی‌طالب کجاست؟» گفتند: ای 
رسول‌خدا! چشمش درد می‌کند. فرمود: «دنبالش بفرستید». علی‌ظه را آوردند. 
رسول‌اله #5 از آب دهان خویش به چشمان على مالید و علی* بلافاصله بهبود 
یافت؛ گویا هیچ دردی نداشته است. این» یکی از نشانه‌های الک بود. در آن زمان, 
قطره یا پماد چشم وجود نداشت. ولی با آب دهان پیامبر یل و دعای ایشان» چشم 
على اه خوب شد. 

از این حدیث درمی‌پابيم که آرزوی کسب فضایل و سخن گفتن در این‌باره 
اشکالی ندارد؛ زیرا صحابه د شب را در حالی سپری کردند که در این‌باره سخن 
می گفتند و هر یک از آن‌ها آرزو داشت که به این فضیلت بزرگ نایل شود. 

و نیز چنین برداشت می‌شود که گاه انسان از فضیلتی برخوردار می‌گردد که 
خود. گمانش را ندارد؛ چنان‌که علی 4ه فکرش را هم نمی‌کرد که پیامبر ی پرچم را به 
او بدهد؛ زیرا آن‌جا حضور نداشت و شاید از اصل ماجرا و نوید پیامبر ی نیز بی‌خبر 
بو یا ای اه مان اي اسان رک زا تست ی ها ابش تاد 
انسان به چیزی که آرزویش را دارد. نمی‌رسد و گاه از نعمتی برخوردار می‌شود که 
حتی تصورش را هم نمی‌کند. 


باب: راهنمایی به سوی خير و یکی ۳۳۲۳ 





پیامبر 5 پرچم را به على ي داد. پرچم» همان درفشی بود که در جهاد برای 
دسته‌های مختلف لشکر بسته می‌شد تا محل هر قبیله پا دسته‌ای در لشکر» مشخص 
باشد. گروهی در سمت راست لشكر قرار می گرفتند و دسته‌ای در سمت جب؛ 
عده‌ای پی شآهنگ بودند و عده‌ای در انتهای لشکر. و هر گروهی پرچمی داشتند. 

علی 4 پرسید: آیا با آنان بجنگم تا آن‌که مانند ما مسلمان شوند؟ فرمود: «بدون 
عجله به سوی آن‌ها برو تا به منطقه‌ی آن‌ها برسی». پیامبر ی نفرمود که با آنان بجنگد 
تا آن‌که اسلام بیاورند؛ زیرا جنگ با کفار» برای این نیست که آن‌ها را به پذیرش 
شوند. به نفع خودشان است و گرنه. به زیان آن‌هاست. به عبارت دیگر یا باید مطابق 
احکام اسلام» با خفت و خواری و به دست خویش جزیه دهند و یا اسلام را بپذیرند. 

علما رحمهم‌اله اختلاف نظر دارند که آیا فقط از اهل کتاب. جزیه دریافت 
می‌شود یا از همه‌ی کافران؟ بیش‌تر علما گفته‌اند: تنها اهل کتاب (یهودیان و 
نصرانی‌ها) هستند که باید با آن‌ها جنگید تا جزیه دهند پا مسلمان شوند و بايد سایر 
کافران که اهل کتاب نیستند. پیکار نمود تا آن‌که اسلام بیاورند و تنها چیزی که از 
آنان پذیرفته می‌شود اسلام است و نمی‌توان از آن‌ها جزیه گرفت. دلیلشان» این است 
که الله متعال می‌فرماید: 

فوا آلذین لا ییون باه ولا ايوم آلاخر ولا برمون ما حَرَمَ ال 

وَرَسُولهر ولا پدیئون دیق ات من الذین اوئوا الکتب حَق يُعَظوا ا ريه عن 

ید وَهُمَ صغرون ( 4 [التوبة: ۲۹] 

با آن دسته از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آن‌چه را الله و پیامبرش 

حرام نموده‌انده حرام نمی‌شمارند و دین حق را نمی‌پذیرنده پیکار نمایید تا به دست خویش و 

با خفت و خواری جزیه بپردازند. 

البته. دید گاه صحیح این است که این حکم. عام است و شامل همه‌ی کافران 
می‌شود؛ زیرا همان‌طور که در ا بخاری» اش است» رسول الله 5 از مجوسیان 
«هجر» جزیه گرفت. و دلیل دیگری هم در این‌باره وجود دارد؛ امام مسلم 
نیشابوری ۸ از بریده بن حصیب 4ه روایت کرده است که هرگاه پیامبر #5 شخصی را 
به فرماندهی لشکر پا دسته‌ای منصوب می‌کرد. او و سپاهیانش را به رعایت چند 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





نکته» سفارش می‌فر مود؛ از حمله این که سه راه. فراروی دشمن بگذارند: پذپرش 
اسلام» یا پرداخت جزیه و یا انتخاب جنگ. 

لذا حکم گرفتن جزیه از کافران» عام است؛ از این‌رو پیامبر 5 على 4 را را‌نمایی 
کرد تا بدون عجله و شتاب‌زدگی به میدان نبرد برود تا خود و سپاهیانش را خسته 
نکند و سپس به او فرمود: «آن‌گاه آنان را به سوی اسلام فرابخوان». آن‌جا بود که 
رسول‌اله 5 دو دستور مهم به على 4ه داد: 

اول اين که آنان را به سوی اسلام دعوت کند؛ یعنی به آن‌ها بگوید: اسلام بیاورید 
و اگر معنای اسلام آوردن را نمی‌دانستند. برایشان توضیح دهد که باید شهادتین را 
بگویند؛ یعنی گواهی دهند که هیچ معبود برحقی جز الله وجود ندارد و محمد 
فرستاده‌ی اوست. و نماز بخوانند. روزه بگیرند. زکات بدهند و حج بگزارند. 

فرمان دوم: به آنان خبر دهد که باید از دستورهای اللهك اطاعت کنند؛ لذا به 
علی اه فرمود: «و آنان را از حقوق الله متعال که در دین بر آن‌ها واجب می‌شود آگاه 
کن» تا اسلام را آگاهانه بپذیرند؛ زیرا برخی از مردم» اسلام را به‌صرف این‌که یک 
دین است. می‌پذیرند؛ اما از حقیقت آن» بی‌اطلاعند و چون با وظایف و شعایر دینی 
روبه‌رو می‌شوند. از دین برمی گردند و دوباره کفر می‌ورزند و این» بدتر از کفر اول 
آن‌هاست؛ زیرا دیگی فقط یک راه دارند؛ با باید اسلام بیاورند و يا به جرم ارتداد» 
بودایی‌ها و مشرکان در میان ما هستند. باید ابتدا حقیقت اسلام را برای آن‌ها توضیح 
دهیم تا آگاهانه و با شناخت کامل از اسلا مسلمان شوند و این» کافی نیست که به 
آن‌ها بگوییم: اسلام بیاورید؛ زیرا آن‌ها وظایف اسلامی را نمی‌دانند. ولی اگر آگاهانه 
و با شناخت کامل از احکام اسلامی مسلمان شوند. اگر زمانی از اسلام برگردند. 
دیگر عذری ندارند و از آن‌ها می‌خواهيم که دوباره به اسلام بازگردند. و گرنه. آنان 
را می‌کشیم؛ اما اگر ابتدا اسلام را برای آن‌ها شرح ندهیم» دعوت ما؛ دعوت 

در این حدیث آمده است: «به الله سوگند که اگر ال یک نفر را به‌وسیله‌ی تو 
هدایت نماید. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». شتران سرخ‌مو اگر نفیس‌ترین و 
باارزش‌ترین اموال عرب‌ها نبوده حداقل یکی از نفیس‌ترین اموال آن‌ها محسوب 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی ۳۲۵ 





می‌شد. علی 4 مطابق فرمان رسول‌اله ی به میدان نبرد رفت و پیش آغاز نبرد. آنان را 
به اسلام فراخواند؛ ولی آن‌ها اسلام نیاوردند. لذا جنگ آغاز شد و مسلمانان پیروز 
شدند و الله متعال» این پیروزی را به دست علی بن ابی‌طالب ت» رقم زد. این داستان 
مشهور در کتاب‌های سیرت و کتاب‌هایی که درباره‌ی جنگ‌ها و غزوات پیامبر 5 
نوشته شده. آمده است؛ اما شاهد موضوع این‌جاست که رسول‌اله یل به على فد 
دستور داد که آن‌ها را به اسلام دعوت کند و حقوق ات را به آنان اعلام نماید. 

در این حدیث. به یکی از معجزه‌های پیامبر کل تصریح شده است؛ چنان که 
پیامبر #5 آب دهانش را به چشمان علی 4 مالید و چشمانش به‌گونه‌ای خوب شد که 
گویا پیش‌تر درد نمی‌کرد. در این حدیث. به معجزه‌ی دیگری هم اشاره شده است؛ 
رسول الله فرمود: الله متعال» پیروزی را به دست پرچم‌دار این لشکر رقم خواهد زد. 
این» خبری غیبی بود که رسول الله از سوی الط بیان نمود و همین‌طور هم شد. 

یکی از نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود برافراشتن پرچم جهاد در 
میدان نبرد است تا هر گروهی زير پرچم دسته‌ی خود. انجام وظیفه کنند؛ همان‌طور 
که پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که انسان باید مشتاق کارهای نیک و کسب فضایل باشد؛ 
زیرا صحابه که آن شب را در این انديشه سپری کردند که چه کسی از این فضیلت 
برخوردار خواهد شد. 

و نیز چنین برداشت می‌شود که گاه انسان به چیزی دست می‌یابد یا از فضیلتی 
برخوردار می‌گردد که خود. گمانش را ندارد. چنان‌که علی:#» فکرش را هم نمی کرد 
که پیامبر 5 پرچم را به او بدهد؛ زیرا آن‌جا حضور نداشت و شاید از اصل ماجرا و 
تا لش کل که یی شیر متفه ادها اس یلعای انم اتسار مورک 
نصیبش فرمود. بنابراین. گاه انسان به چیزی که آرزویش را دارد» نمی‌رسد و گاه از 
نعمتی برخوردار می‌شود که حتی تصورش را هم نمی‌کند. لذا این» فضل خداست و 
بهاهر کی که بخراهت غطا مي کند. 


2 ا 
iT‏ و 


۳۲۶ شرح رياض الصالحين 


۸۱- وعن اُنیں 4 آن فی م يِن سمل يا رسول الله لله نآرد ال ولس قبي تا 
َتجِهَرٌ ب؟ قال: اب فُلاناً فل قد کان نهر فمض*. اناه فقال: إن رسول اللهك یفرب 
السلام وَیقّول: آغطنی الذي هرت به فقال: يا فلا أَغطیه الذي هرت به ولا تخبيي 
من میاه قوالله لا تطبیین مه شا یبارت لب فیه. [روایت مسلما ٩‏ ۱ 





ترحمه: انس له می گوید: جوانی از قبیله‌ی «اسلم» به رسول‌اله ¥ گفت: ای 
رسول‌خدا! می‌خواهم جهاد کنم؛ ولی چه کنم که چیزی ندارم تا ساز و برگ جنگی 
آماده نمایم؟ پیامبر فرمود: «نزد فلانی برو که او ساز و برگ جنگی آماده کرده. ولی 
بیمار شده است (و نمی‌تواند به جهاد برود)». این جوان» نزد آن شخص رفت و 
گفت: پیامب رل به تو سلام رسانده و فرموده است: ساز و برگ جنگی خود را به من 
بدهی. آن مرد به همسرش گفت: وسایل رزمی مرا به او بده و چیزی از آن را نگه 
ندار؛ به الله س و گند اگر چیزی از آن را نگه نداری, الله برای تو در آن برکت می‌نهد». 

شرح 

حدیثی که مولفج: ذکر کرده. در باب را‌نمایی به سوی خير و نیکی‌ست. 
جوانی نزد پیامبر ی آمد و از ایشان تقاضای ساز و برگ جنگی یا وسایل رزم نمود تا 
بتواند به جهاد برود. پیامبرع3# او را را‌نمایی کرد که نزد مردی برود که برای جهاد. 
ساز و برگ جنگی تدارک دیده بود؛ اما به علت بیماری نمی‌توانست به جهاد برود. 
جوان, نزد این مرد رفت و ماجرا و فرموده‌ی پیامبر کل را برایش بازگو کرد. آن مرد به 
همسرش گفت: وسایل رزمی مرا به او بده و چیزی از آن را نگه ندار؛ به الله سوگند 
اگر چیزی از آن را نگه نداری, الله برای ما در آن برکت می‌نهد. 

این حدیث. بیان‌گر این است که هرکس به سوی کار نیکی راه‌نمایی کند. پاداشی 
همانند پاداش ي آن خواهد یافت و این مفهوم حدیثی‌ست که پیش‌تر 
بیان شد: «من دل عل خبر له مغل جر اع ازن یه انو که ر وات 
E‏ کشی EE‏ سک وا شت. اما به علت بیماری از انجام آن 
بازمانده چه خوب است آن‌چه را برای انجام این عمل آماده کرده در اختیار شخص 


(۱) صحیح مسلم. ش:۱۸۹۴. 
(۲) صحیح مسلم. ش ۱۸۹۳ 


باب: راهنمایی به سوی خير و نیکی اا 





دیگری قرار دهد تا این کار را به انجام رسانه و بدین‌سان ا 
a‏ رشان ان سا وتا وه رای ار وی 
باشد. اجر آن عمل به‌طور کامل به او می‌رسد؛ گرچه به سبب بیماری نتواند آن را 
ِ دهد. الله متعال ِِ 


a 
۲ 


ر ص ر 


یه 2 ی شوه 24 ثم یذ رکه مت فَقَدَ ۳ جر عل ا 
[النساء: ]٠١١‏ 

یافت. و کسی که از خانه‌اش به قصد هجرت به سوی الله و رسولش بیرون رود و آن‌گاه 

مرگش فرا رسد پاداشش با الله است. 

از این حدیث و سخن صحابه اه چنین برداشت می‌شود که اگر کسی» چیزی را 
برای انجام کار خیر در نظر گرفت. چه خوبست که این کار را انجام دهد؛ مثلاً اگر 
تصمیم گرفت بخشی از ثروتش را صدقه دهد و آن را به صندوق مسجد یا انجمن 
خیریه‌ای تحویل دهد. تا زمانی که پول در دست اوست. اختیار با خودش می‌باشد؛ 
ولی بهتر است هرچه زودتر تصمیمش را عملی سازد تا در جرگه‌ی پیش‌گامان خير و 
نیکی قرار گیرد. 


ای ماد a‏ 
و و 


۱- یاب: هم‌کاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری 


انوا عل الب رآلتفوی » 


و با یک‌دیگر بر نیکی و پرهیز کاری هم کاری نمایید. 


هم‌چنین می‌فرماید: 


«رالعضر © ان آلانسن هى خن @ ! 
تواصوا باق وتواصوً بالص بر 


[الائدخ: ۲ ]۲ 


سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و 


امام شافعی 2 سخنی بدین مضمون گفته است که: همه‌ی مردم یا بیش‌تر آن‌هاء 


از تدبر و اندیشیدن در این سوره غافلند. 


ملف له می‌گوید: «باب تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری». تعاون. یعنی 
هم‌کاری با یک‌دیگر؛ و از نام این باب چنین برداشت می‌شود که مردم بايد در انجام 
کارهای نیک و دوری از کارهای بد با یک‌دیگر هم‌کاری کنند؛ زیرا اعمال مردم از دو 
حالت خارج نیست: يا نیک است و يا بد. تعاون در کارهای نیک بدین معناست که 
به دوستانت در زمینه‌ی کارهای نیک کمک کنی و زمینه یا شرایط لازم را برای آن‌ها 
فراهم سازی؛ اما تعاون و هم‌کاری در زمینه‌ی تقواء بدین معناست که دوستانت را از 
کارهای زشت و ناپسند بازداری و بدکاران را به ترک کارهای زشت فرابخوانی. به 


عبارت دیگر» مفهوم هم‌کاری پر سر تقو این است که مردم را از انجام کارهای بد 


بازداريم تا همه امتی یک‌پارچه نیک و درست‌کار شوند. 


TY:‏ شرح ریاض‌الصالحین 





عادو » یعنی: با یک‌دیگر هم‌کاری کنید». این دستور درباره‌ی واجبات» امر 
وجوبی‌ ست و درباره‌ی اعمال مستحب» استحبابی. هم چنین درباره‌ی نهی از کارهای 
بل وجوبی‌ست و درباره‌ی کارهای مکروه استحبابی. 

دومین دلیلی که مولف ل درباره‌ی تعاون و هم‌کاری بر سر تقوا و پرهیزکاری 
ذکر کرده. سوره‌ی (عصر) است که الله متعال می‌فرماید: 

«والعضر © رن آلانتن نى خنم © إلا دين توا رولیت 

وتواصوً بالق وتواصوا بالص بر 4۵ 

سوگند به روزگار که بی‌گمان انسان‌ها در زیان هستند؛ مگر کسانی که ایمان بیاورند و 

الله متعال در این سوره» به زمانه یا روزگار سو گند یاد کرده است؛ زیرا روزگاره 
و برخی هم آن را پر از بدی می‌نمایند؛ لذا تناسب جالبی میان این سوگند و موضوع 
آن وجود دارد. می‌بینیم که الله متعال در این سوره درباره‌ی اعمال بندگانش به 
روزگار سو گند یاد کرده و فرموده اسنت: 

إن الانسن لى حر 45 

بی گمان انسان‌ها در زیان هستند. 

یعنی همه‌ی انسان‌ها اعم از کافر و مسلمان» نیک و کار و بدکار» و زن و مرد» همه 
زیان‌کارند و کار و تلاش آن‌ها در دنیا و آخرت. بی‌فایده است؛ مگر کسانی که چهار 
ویژگی داشته باشند: دو ویژگی درباره‌ی خودشان و دو ویژگی درباره‌ی دیگران؛ 
خودشان را با ایمان و عمل نیک و شایسته اصلاح کنند. و دیگران را با سفارش به 
حقیقت و توحید. و نیز سفارش به صبر و شکیبایی. همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 

لا آننین ءامو َعیلواآلصیِحت وتواصوا باحق وتواصوابالصتر ©) 

مگر کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند و یک‌دیگر را به حق (توحید) و 

ایمان بدین معناست که انسان به آن‌چه که باید» و بر او واجب است. باور داشته 


باشد و آن‌چه را که الله و رسولش بیان کرده‌اند. بپذیرد؛ رسول‌اله 6 شش رکن ایمان 


باب: همکاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری ۳۳۱ 





#۶ و وه 


را چنین برشمرده است: أن تین بالّه وملاکیه وکثبه ورسله والیوم الاجر» تین 
بالْقَدر بو وره" یعنی: «ایمان این است که به الله و فرشتگانش, و کتاب‌هایش, 
و پیامبرانش و روز قیامت (آخرت) و نیز به تقدیر خير و شر از سوی الله» ایمان و 
باور داشته باشی». اما عمل صالح. به هر کار نیکی گفته می‌شود که انسان را به اللهك 
نزدیک کند و دو شرط دارد: اخلاص برای الک و پیروی از پیامبر ک4 

اخلاص» بدین معناست که قصد انسان از انجام کار نیک» خودنمایی نباشد و 
فقط رضایت الله و در نتیجه سعادت آخرت را در نظر بگیرد؛ اما پیروی از پیامبر 5 
این است که به روش ایشان عمل کند و از بدعت و نوآوری بیرهیزد؛ زیرا انسان؛ 
حتی اگر در بدعتش اخلاص داشته باشد. باز هم عملش مردود و باطل است: من 
عَمل عَمَلاً یس علیه آمزناقَهُو رد" یعنی: «مرکس عملی انجام دهد که امر (دین) 
ما بر آن نیست. عملش مردود است». هم‌چنین عبادتی که مطابق سنت است. اما در 
آن احلاص نیست. باطل می‌باشد؛ زیرا در حدیث قدسی آمده است که اک 
می‌فرماید: «أنا أغنى الشُركاء عن القّركِ من عیل عَمَلاً ارك فية مین عَيريٰ گرکنه 
وشرگه" " یعنی: «الله فرموده است: من» بر خلاف شریکان» به‌طور مطلق از شرک 
بی‌نیازم؛ هرکس عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل شریکم سازد. او را با 
شرکش (عمل شرک‌آمیزش) وامی گذارم». 

الله متعال در سوره‌ی «عصر» می‌فرماید: وتواصواً بالق واا بالصَبر 4 

یعنی: «یک‌دیگر را به حق و شکیبایی سفارش می‌کنند». حقیقت. شامل همه‌ی 
چیزهایی می‌شود که پیامبران الاهی آورده‌اند که در رأس آن‌ها «توحید» قرار دارد. 

هم‌چنین یک‌دیگر را به صبر و شکیبایی سفارش می‌کنند؛ زیرا نفس انسان برای 
انجام واجبات و ترک کارهای ممنوع و حرام به صبر و شکیبایی نیاز دارد. 

امام شافعی جه گفته است: اگر الله متعال. همین یک سوره را بر بندگانش نازل 


می کرد» کافی بود؛ زیرا این سوره. سوره‌ی جامعی‌ست که اساسی‌ترین رهنمودها را 
(۱) صحیح مسلم» ش: ۸. 


۰۲۹۸۵ مسلم: ش‎ a 
0۰° صحیح مسلم» ش:‎ (۳) 


۳۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





در خود دارد. از الله متعال درخواست می کنم که همه‌ی ما را جزو مومنان نیکوکاری 
بگرداند که یک‌دیگر را به حق و شکیبایی» سفارش می‌کنند. 


2 ا 
iY‏ و 


۴- عن ۳ عبدالرهمن زید بن خالد ٍ امه قال: قال رَسول اللهك: «مَنْ جهَرَ 
زيا في سيل الله فقذ را ون خلف غازیاً ي له خر دعر [متفق علیه]/٩‏ 

ترجمه: ابوعبدالرحمن» زید بن خالد جهنی می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: 
«هرکس ساز و برگ جنگی مجاهد راه اه را تأمین کند. (گویا) خود جهاد کرده 
توس ک صر ات ما اش درا وا منکن سس ماگ کی 
خود جهاد نموده است». 

۳- وعن أي سعید ٍ الحذريّ4 أن ن رسول اللهك بَعَتَ بعثاً لى ب بي محیان من هذیل 
فقال: لب من کل زج دما لاجر هه [روایت مسلم] ۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری 4# می‌گوید: رسول‌الهی عده‌ای را به جنگ با 
«بنیلحیان» از قبیله‌ی «غذیل» فرستاد و فرمود: «باید از هر دو مرد. یک نفر به جنگ 
آن‌ها برود و هر دو- یعنی رزمنده و کسی که در نبود او خانواده‌اش را سرپرستی 
کات ون ای چا ا 

شرح 

مولف له در باب تعاون و هم‌کاری با یک‌دیگر در زمینه‌ی کارهای نیک و 
پرهیزگاری» حدیثی نقل کرده که پیامبر ی فرموده است: «هرکس ساز و برگ جنگی 
مجاهد راه ال را تأمین کند. (گزیا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غیاب مجاهد 
راه الله خانواده‌اش را به‌نیکی سرپرستی نماید. گویا خود جهاد نموده است». این؛ 
نمونه‌ای از تعاون و هم‌کاری با یک‌دیگر در زمینه‌ی کارهای نیک است؛ یعنی اگر 
کسی بار سفر مرکب و سلاح رزمنده‌ای را تدارک ببیند. پاداش جهاد به او می‌رسد؛ 
چون به رزمنده کمک کرده است. هم‌چنین از خانواده‌ی مجاهدی. به‌نیکی مواظبت 


)۲( صحیح مسلم» ش: ۰۱۸۹۶ 


باب: همکاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری EBE‏ 





کند. در پاداش آن مجاهد سهیم خواهد بود. بنابراین» کمک کردن به مجاهد یا 
رزمنده. دو وجه دارد: اول: تأمین هزینه‌ها؛ سواری و سلاح مجاهد؛ و دوم مواظبت از 
خانواده‌اش در غیاب او. و این کمک بز رگی به مجاهد راه الله محسوب می‌شو د؛ 
زیرا رفع مشکلات و نبازهای خانواده‌ی مجاهد راه الله کار بسیار بزرگ و 
ارزشمندی‌ست و خانواده‌ی مجاهد نیز نیازها و مشکلاتی دارند که این ام خود 
مانعی بر سر راه مجاهد به‌شمار می‌رود. لذا اکر کم ان نبازها را برطرف کند. در 
پاداش جهاد با مجاهد سهیم خواهد بود؛ البته چیزی از اجر رزمنده کم نمی‌شود. 

می‌توانیم در این‌باره به ماجرایی اشاره کنیم که درباره‌ی علی بن ابی طالب نله 
پیش آمد؛ زمانی که رسول الله ره‌سپار غزوه‌ی «تبوک» شد علی که را به عنوان 
جانشین خود در مدینه گذاشت تا به نیازهای خانواده‌ی ایشان» رسیدگی کند. علی کله 
عرض کرد: ای رسول‌خدا! آیا مرا در میان بچه‌ها و زن‌ها می‌گذاری؟! رسول‌اله لا 
۲ ا ۹ے هه رگد او ي وو و که ي ره )0۱ 
فرمود: ما تڙضى آن تکون مني بمَنزلة هازون مين مومی الا انه ليس نی ب ي 
یعنی: «آیا دوست نداری که برای من. به منزله‌ی هارون برای موسی باشی؟ البته پس 
از من» پیامبری نخواهد آمد». به عبارت دیگر: من. تو را به عنوان جانشین خود در 
ان ادا E E E‏ کم وی ره 
وقتی به میقات پروردگارش رفت. برادرش هارون ات را به عنوان جانشین خود در 
میان قومش تعیین کرد. 

لذا چنین برداشت می‌شود که هرکس به شخصی دیگری در زمینه‌ی اطاعت از 
الك کمک کند. در پاداش آن شخص سهیم خواهد بود؛ یعنی اگر به دانش‌جو یا 
طلبه‌ای برای تأمین کتاب‌های مورد نیازش یا برای تأمین مسکن و نیز هزینه‌های 
تحصیلش کمک کنید. در پاداش دانش‌اندوزی او سهیم خواهید بود؛ بی‌آن‌که چیزی 
از پاداش دانش‌جو يا طالب علم کم شود. هم‌چنین اگر به نمازگزاری برای وضو 
هستید. و این» یک قاعده‌ی کلی‌ست که هرکس به دیگران در زمینه‌ی اطاعت و 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۷۰۶. ۴۴۱۶)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۰۴ به‌نقل از سعد بن ابی‌وقاص «. 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





فرمان‌برداری از الله کمک کند. پاداشی همانند پاداش آن‌ها خواهد یافت و چیزی از 
پاداش آن‌ها کاسته نمی‌شود. 


2 م2 
و و 


ن رسُولّ له لقي رکب بالرَوْحَاءِ فقال: «مَن ام 
قالوا:المسلمون, فقالوا: من آنت؟ قال: «رسول اللّه». فرْعَث اه امراةٌ با فقاتت: لد 
حَجّ؟قال: عم وب أجْر. آروایت مسلم] ! 

ترحمه: اپن‌عباس 6 می‌گوید: رسول‌اله ا کاروانی در "روحاء " دید و پرسید: 


اکنستد 1۱ گفتند: مسلمانیم. و پرسیدند: توء کیستی؟ فرمود: «رسول خدا هستم). آن‌گاه 


+- وعن ابن عباس 


۳ 


زنی» کودکی را بلند کرد و پرسید: آبا این بچه هم» حجی دارد؟ پیامبر 5 فرمود: «بله؛ 
و پاداش آن به تو نیز می‌رسد». 
شرح 

مولف ج#» از عبدالّه بن عباس ا نقل کرده که پیامبر کاروانی در «روحاء» 
دید؛ روحای نام مکانی در ميان مکه و مدینه است. این ماجرا در «حج وداع» بود. 
رسول‌اله ی از آن‌ها پرسید: «کیستید؟» گفتند: مسلمانيم و سپس پرسیدند: تو کیستی؟ 
فرمود: «من» رسول‌خدا هستم». آن‌گاه یک زن» پسربچه‌ای را بالا گرفت و پرسید: آیا 
این بچه هم حجی دارد؟ پیامبر ی فرمود: «بلی؛ و پاداش آن به تو نیز می‌رسد». 

مولف لھ از آن جهت. این حدیث را در این باب ذکر کرده که نشان می‌دهد 
هرکس. به دیگری در زمینه‌ی اطاعت از اللهك کمک کند. اجر و پاداش آن عمل به 
او نیز می‌رسد؛ زیرا این زن, از کودکش که احرام بسته بود. نگه‌داری می‌کرد و هنگام 
طواف. و در سعی «صفا» و «مروه»؛ و در «وقوف» و دیگر اعمال حج مراقبش بود؛ از 
این‌رو رسول الله به او فرمود: حج این بچه درست است و پاداش آن به مادرش نیز 
می‌رسد. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که انسان باید به وفت ضرورت. چیزی را 
که نمی‌داند. سوال کند. چنان‌که رسول‌الله ی از گروهی که در ميان مکه و مدینه دید 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۳۳۶. 


باب: همکاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری ۳۳۵ 





پرسید: کیستید؟ زیرا بیم آن می‌رفت که از دشمنان مسلمانان باشند و خیانت کنند یا 
آسیبی به مسلمانان برسانند. البته اگر ضرورتی نباشد. نباید از طرف مقابل بپرسیم که 
کیستی؟ زیرا پرسش بی‌مورد. کار بی‌معنایی‌ست و یکی از ویژگی‌های خوب یک 
مسلمان. این است از کارهای و دوری می کند. ۱ 

از این حدیث چنین درمي‌يابيم که انسان می‌تواند برای معرفی خود. ویژگی‌های 
پسندیده‌اش را بیان کند؛ البته به شرطی که قصدش فخرفروشی و خودستایی نباشد؛ 
زیرا وقتی از این دسته از صحابه اة پرسیدند: کشتید فد مسلمانيم. روشن است 
که مسلمان بودن» صفت نیک و پسندیده‌ای‌ست؛ لذا اگر کسی بگوید: من مسلمان یا 
ممن هستم» اشکالی ندارد؛ به شرطی که هدفش. فخرفروشی نباشد. هم‌چنین اگر 
هدفش, بیان فضل و لطف پروردگار باشد. باز هم اشکالی ندارد؛ مثلاً اشکالی ندارد 
که بگوید: خدا را شکر که مرا جزو مسلمانان قرار داد؛ بلکه گفتن چنین عبارت‌هایی 
با رعایت شرایط مذکو نیک و پسندیده است. 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌کنیم. این است که اگر کسی 
ویژگی‌های نیک و پسندیده‌ی خود را بدون فخرفروشی و با رعایت شرایط ياد شده 
بیان کند» این کار خودستایی نیست؛ زیرا خودستایی» عمل ناپسندی‌ست که الله 
متعال از آن منع کرده و فرموده است: 

لفلا ركا سگم هو أَغلم من نع 45 [النجم : ۳۲] 

پس خودستایی نکنید. او به کسی که تقوا پیشه کرده کاملا اگاهی دارد. 

این حدیث. بیان‌گر این است که انسان باید وجود هر عالمی را غنیمت بداند و 
همین که در خدمت عالمی قرار گرفت. از فرصت پیش آمده» بیش‌ترین استفاده را 
ببرد. همان‌طور که این قوم همین که پیامبر یل را شناختند. پرسش‌های خود را نزد او 
مطرح کردند. 

این نکته نیز از حدیث مذکور» برداشت می‌شود که اگر ولی یا سرپرست بچه‌ای, 
او را با خود به حج برد حج آن بچه برای خود او منظور خواهد شد نه برای 
سرپرستش. نزد عوام چنین مشهور شده که حج بچه از آن پدر و مادر اوست. این 
پندار. هیچ پایه‌ای ندارد؛ بلکه حج کودک» برای خود او منظور می‌شود. در این 
حدیث آمده است که آن زن. از پیامبر# پرسید: آيا این بچه هم حجی دارد؟ 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





رسول‌الله # فرمود: «بله؛ و پاداش آن به تو نیز می‌رسد». لذا ناگفته نماند که بچه و هر 
کودکی که بالغ نشده است. پاداش اعمالش به او می‌رسد؛ اما هیچ گناهی برای او 
منظور نمی‌شود. 

برخی از علماء از این حدیث چنین استنباط کرده‌اند که هرگاه کودکی برای حج» 
(احرام» ببندد باید همه‌ی شرایط حج را رعایت کند؛ طواف. سعی. وقوف عرفه 
کی ره رات و ینعی زا کف ی و میت هن شوه 
انجام دهد و هر عملی که نمی‌توانست. از طرف او انجام دهند؛ جز طواف و سعی 
صفا و مروه که خود کودک باید انجام دهد. 

اما عده‌ای از علما گفته‌اند: کودکی که احرام بسته است. می‌تواند بدون هیچ 
سببی» از احرام بیرون بیاید؛ زیرا کودک» مکلف نیست؛ از این‌رو نمی‌توان گفت که 
چون حج نفل, مانند حج فرض است و بیرون آمدن از آن» جایز نیست و از آن‌جا که 
حج کودک» نفل محسوب می‌شود لذا خروج او از حج» درست نیستة. دلبلش 
روشن است؛ چون کودک» مكلف نیست و این دیدگاه امام ابوحنیفه 2 می‌باشد. 
یعنی کودک ملزم به تمام کردن اعمال و انجام واجبات آن» یا دوری از کارهای ممنوع 
در زمان حج نیست. بنابراین. هر یک از اعمال حج را که انجام دهد. از او پذیرفته 
ر درباره‌ی اعمالی که ترک کند. بازخواست نخواهد شد. چنان‌که در حال 
حاضر» بیش‌تر مردم ابتدا کودکانشان را مجبور می کنند که احرام ببندند. اما کودک 
خسته e‏ ناگزیر از احرام بیرون می‌آید. دیدگاه جمهور علما در این‌باره این 
است که سرپرستش باید او را به کامل کردن اعمال حج مجبور سازد؛ ولی امام 
ابوحنیفه و نیز صاحب «لفروع» " که از پیروان امام احمد و از شاگردان امام 
ابوالعباس حرانی بوده است. بر این باورند که کودک. به کامل کردن اعمال حج» ملزم 


توو را مکلمت تست : 


)۱( صاحب کتاب «الفروع» ابوعبداله محمد بن مفلح مقدسی اس که در تال ۷۳۷ هجری زاده شد و 
در سال ۷۶۲ هجری قمری وفات یافت. دیدگاه‌های فقهی وی به عنوان یکی از شاگردان ابوالعباس 


کتاب‌های مذهب حنبلی برشمرد.. [مترجم] 


باب: همکاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری 7 





خوبست حال که سخن از حج به میان آمد. به بیان این موضوع بپردازيم که آیا 
کسی که احرام می‌بندد و وارد حج می‌شود. باید برای طواف. سعی و نیز رمی, 
جداگانه نیت کند يا نه؟ 

علما رحمهم‌اله در این‌باره اختلاف نظر دارند؛ برخی از آن‌ها گفته‌اند: وقتی 
انسان برای حج» احرام ببندد و طواف و سعی خود را با همان نیت اول انجام دهد 
یعنی برای طواف و سعی. تجدید نیت نکند. حجش درست است؛ زیرا طواف. سعی. 
وقوف. رمی و گذراندن شب در مزدلفه و مناء همه اعمال یا اجزای یک عبادت 
هستند و از این‌رو همان نیت اول. یعنی نیت حج کافی‌ست. همان‌طور که نمازگزار 
نیت خواندن نماز می‌کند و چون نمازش را شروع کرد بر او واجب نیست که برای 
رکوع» سجده قیام و نشستن» جداگانه نیت نماید؛ زیرا هر یک از این اعمال. جزو 
نماز می‌باشد؛ حج نیز همین گونه است. 

لذا در این‌باره باید موقعیت سوال‌کننده را در نظر بگیریم. اگر کسی نزدت آمد و 
گفت: نیت حج کرده بودم و وقتی وارد مسجدالحرام شدم. بدون نیت طواف» طواف 
نمودم. به این شخص, بگویید: اشکالی ندارد و طواف توء درست است؛ اما اگر هنوز 
طواف نکرده است یا می‌خواهد طوافش را آغاز کند. به او بگویید: بهتر است نیت 
طواف نماید؛ زیرا گاه از ذهن انسان می‌رود که طوافش» طواف رکن است يا طواف 
نفل. 


a 2 اج‎ 


۵۰- وعنْ ی موسی فرع عن اسي 1 قال: «الخازنُ 8 ۱ اأذي 
ا ات فض کیا رر به ف فن اد ر 
المتَصَدَقَْن». [متفق عليه 


0 


که مأموریت خود را به‌درستی انجام می‌دهد و صدقه را با رضایت خاطر و به‌طور 
کامل. به کسی می‌رساند که فرمان یافته است. خود. یکی از صدفه‌دهندگان به‌شمار 


می‌رود). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم. ش: ۳ 


۳۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 
مولف 4 حدیثی بدین مضمون از ابوموسی اشعری 4 نقل کرده که پیامبر کا 
فرموده است: «انباردار امین و مسلمانی که مأموریت خود را به‌درستی انجام می‌دهد و 
Cs‏ نا سا UE Ee‏ هکس ال ک سای اف ارت 

خود. یکی از صدقه‌دهند گان به‌شمار می‌رود). 
واژه‌ی «انباردار»» نهاد این جمله است و «یکی از صدفه‌دهندگان به‌شمار می‌رود» 
گزاره‌ی آن؛ یعنی انبارداری که داراری این چهار ویژگی باشد. خود. یکی از 
صدفه‌دهند گان محسوب می‌شود: مسلمان و امانت‌دار باشد؛ مأموریتش را به‌درستی 
انجام دهد و صدقات را با خرسندی و طیب خاطر به مراجعه‌کنندگان يا نیازمندان 
تحویل دهد. لذا اگر خزانه‌دان صندوق‌دار و یا انبارداری» کارش را به‌درستی انجام 
دهد. اما مسلمان نباشد. هیچ اجر و وابی به او نمی‌رسد؛ زیرا کافران در آخرت. از 
اجر و پاداش اعمال نیک خود محروم و بی‌بهره‌اند؛ همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: 

قدمتا ل ما عملوا من عَمَل فَجَعلتة هباء من را #8 [الفرقان: ۲۳] 


و به (بررسی) اعمالشان می‌پردازيم» پس آن را غباری پراکنده می گردانیم. 


و می‌فرماید: 
ومن یرد منم عن دییه. میم وَهُوَ کر ال حبعث أَغعلْهم نی 


ل و 


22۲ م3 ی ی ی و و » ما یاف > 
دنا وال خرة والتيك اصحَب الثّار هم فیها خَلدون 3 [البقرة: ۲۱۷] 
و اعمال آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرنده در دنیا و آخرت برباد 
می‌شود؛ و چنین افرادی» دوزخی‌اند و برای همیشه در دوزخ می‌مانند. 
دومین ویژگی, امانت‌داری‌ست؛ یعنی کسی که امانتی به او سپرده می‌شود از آن 
به حوبی مراقبت می‌نماید و خرابش نمی کند. 
مردم با این که امانت‌دارنده اما تنبلند. لذا در حدیث بدین نکته تصریح شده که 


امانت‌دار. 


باب: همکاری و تعاون در زمینه‌ی نیکی و پرهیزگاری ۳۳۹ 





چهارمین ویژگی» این است که مأموریتش را با خرسندی و رضایت خاطر به 
انجام پرساند؛ یعنی به‌حاطر صدقه‌ای که مطابق مأموریت یا وظیفه‌اش, به نیازمند یا 
مراجعه‌کننده‌ای تحویل می‌دهد» بر آن‌ها منت نمی‌گذارد؛ متلا اگر صاحب صندوق یا 
رییس بنگاه خیریه. به او می‌گوید: دو میلیون تومان به فلان‌فقیر بده» و ای این کار را 
با خرسندی و طیب خاطر انجام می‌دهد و این مبلغ را به آن فقیر می‌رساند. مثل این 
است که خود. دو میلیون تومان صدقه داده است؛ بی‌آن‌که از اجر و پاداش 
صدقه‌دهنده پا کسی که پول از آن او بوده است. کم شود. و این لطف الک 
می‌باشد. 

این حدیت. بیان‌گر اهمیت امانت و امانت‌داری‌ست و این‌که انسان» باید 
وظیفه‌ اش با کاری را که به او سپرده شده به‌درستی انجام دهد و در انجام آن» 
کوتاهی نکند. هم‌چنین نشان می‌دهد که هر کس در زمینه‌ی کار نیکی. هم‌کاری کند. 
پاداشی مانند پاداش عامل آن می‌یابد و این لطف و فضل الله متعال است و به هرکس 


اد د ا 


۲- باپ: نصیحت و خیرخواهی 


الله متعال می‌فر ماید: 

تما ویو ون اخوة 4 [الحجرات: ۱۰] 

جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند. 

اله متعال. از زبان نوح الا خبر می‌دهد که به قومش گفت: 

و نصح کم [الأعراف: 1۲] 

مشاه فما هه 

هم‌چنین از زبان هود اث می‌فرماید: 

واا لَڪ َاصِحٌ ا @{ [الأعراف: 1۸] 

و من برای شما خیرخواه آمینی هستم. 

شرح 

مولف ل باپی به نام «نصیحت و خیرخواهی» گشوده است. نصیحت. بدین 
مایت "که مان ی کو ام تشر مات تاد و وی مهو یر و ا 
بخواند و به انجام کارهای نیک. تشویقش کند. پیامبری# دین را نصحیت و 
خیرخواهی قرار داد و سه بار فرمود: «الدّیِنْ اة یعنی: «دین» نصحیت و 
خیرخواهی‌ست». پرسیدند: برای چه کسی؟ فرمود: له ولکتابه ولرسَوله لام 
الان وکام یعنی: «برای ال و برای کتابش» و برای پیامبرش» و برای 
پیشوایان مسلمانان و عموم آن‌ها. نیرنگ» فریب. و حیله در برابر نصیحت و 
خیرخواهی قرار دارد. سپس مولف کله چند آیه در ابتدای این باب ذکر کرده است؛ از 
جمله این که اکن می‌فرماید: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۵. 


FY‏ شرح ریاض‌الصالحین 


]۱۰ [الحجرات:‎ CENE 


جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند. 





ثبوت اخوت و برادری مسلمانان با یکدیگر» بدین معناست که خیرخواه 
هم‌دیگر پاش از ابنزی احوت ردو یی با مبعی ای O‏ معا و هی 
است؛ در قرآن کریم می‌خوانیم که: 

رای وخ رَه ققال رب ان بى من هل ون وغد 4 [هود: 40] 

نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من! پسرم» از خانواده‌ی من است و بی‌گمان 

وعده‌ات» حق و درست می‌باشد. 

اما الله متعال به نو ح اکت لا فر مود: 

]٤٩ [هود:‎ e 

او از خانواده‌ی تو نیست. او (دارای) عمل ناشایستی‌ست. 

اما مومنان. اگرچه دور از هم و در کشورهای مختلف باشند و زبان‌ها و 
گویش‌های آن‌ها با هم فرق کند» ولی با یکدیگر برادرند. و هر برادری» باید خیرخواه 
برادر خویش باشد و خیر و نیکی را به برادرش نشان دهد و او را به انجام کارهای 
خوب تشویق نماید. 

اما دومین آیه‌ای که مؤلف 2 ذکر کرده. سخنی‌ست که نوحاط به عنوان 
نخستین فرستاده‌ی اللّه» به قومش فرمود: 

و نصَځ کم الم من الله ما لا تَْلَمُونَ 465 [الاعراف: 1۲] 

و خیرخواهتان هستم و از سوی الله حقایقی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 

یعنی فریب‌کار نیستم و نمی‌خواهم شما را فریب دهم؛ بلکه من» خیرخواه شما 
۳ 

و اما سومین ایه. سخن الله متعال از زبان هود اڪ است که: 

واا لَڪ اصح @{ [الأعراف: 1۸] 


و من برای شما خیرخواه امینی هستم. 
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لذا بر هر کسی واجب است که خیر خواه برادران مسلمان خویش باشد و آنان را 
به سوی خیر و نیکی فرا بخواند تا اخوت و پیوند برادری در میان مسلمانان تحقق 
باند. 


جاگ ماه a‏ 


ما الاحادیث: 


(۸- قالاَرّل: عن ی رقية تمیم بن اق الا ريت أ الي قال: «الدَینْ 
اللَصیحَ فلع لِمن؟ قال «ِنّه وّلکتابه ار م المسلمین وَعَامْتَهمْ». [روایت 
ا 

ترجمه: ابورقیه» تمیم بن اوس داری 5ه می گوید: پیامبر 3 فرمود: دین» نصحیت 
و خیرخواهی‌ست». گفتیم: برای چه کسی؟ فرمود: «برای اه و برای کتابش» و برای 
پیامبرش و برای پیشوایان مسلمانان و عموم آن‌ها. 

شرح 

مؤلف له سه حدیث در باب «نصیحت و خیرخواهی» ذکر کرده که نخستین 
حدیث» از تمیم بن اوس داری ظ4 است؛ تمیم طف می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «دین» 
نصیحت و خیرخواهی‌ست». و این را سه بار تکرار کرد تا مخاطبان یا شنوندگانش 
بیش‌تر به این موضوع توجه کنند. راوی می‌گوید: عرض کردیم: برای چه کسی؟ 
فرمود: «برای الله» و کتابش» و پیامبرش و برای پیشوایان مسلمانان و عموم آن‌ها». و 
بدین‌سان نصحیت و خیرخواهی را برای پنج مورد. ذکر نمود. 

نصیحت و خیرخواهی برای الهطكْ بدین معناست که برای او احلاص داشته 
باشیم و از روی محبت و تعظیمش. او را عبادت کنیم؛ زیرا بنده» از روی علاقه و 
محبت. پروردگارش را عبادت می کند و به دستورهایش عمل می‌نماید تا به محبت او 
دست یابد و نیز برای تعظیم اللهك و از ترس او از کارهای حرام دوری می کند. 

یکی از مصادیق يا نشانه‌های نصیحت برای الله متعال» این است که انسان با 
زبان» قلب و سایر اندام خویش ذکر پروردگارش را بگوید. ذکر قلب. حد و اندازه‌ای 
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ندارد و انسان می‌تواند در همه حال و هرجا که بخواهد. ا را با قلب خویش پا در 
دلش یاد کند؛ زیرا در هر چیزی نشانه‌ای بر یگانگی. عظمت و قدرت پروردگار 
متعال وجود دارد و انسان می‌تواند در آفرینش آسمان‌ها و زمین» و در شب و روز 
بیندیشد و به تدبر و تفکر در نشانه‌های الهی. مانند ماه و خورشید و ستارگان. و 
کوه‌هاء درختان» و جانوران و دیگر آفریده‌های الله بپردازد و اين» یعنی ذکر و یاد 

یکی دیگر از مصادیق نصحیت برای اللهك این است که انسان نسبت به الله و 
دین او غیرت داشته باشد؛ یعنی نسبت به شکستن محارم الهی یا ترک دستورهایش 
بی‌تفاوت نباشد؛ چنان‌که پیامبرعل هیچ‌گاه به‌حاطر خودش انتقام نمی‌گرفت؛ مگر 
این که حریم شریعت الهی پایمال می‌شد؛ از این‌رو انسان باید نسبت به پروردگارش 
RES‏ کی وه وی تسام ANE‏ وش ان 
غیرت بورزد و در صورت امکان. حسابش را برسد و او را بکشد. 

این هم جزو نصیحت و خیرخواهی برای اللهك می‌باشد که انسان از دینی که 
پروردگار متعال برای بندگانش نازل کرده است. دفاع کند و نیرنگ باطل‌گرایان و اهل 
باطل را از آن دور نماید و در برابر ملحدان بی‌بند و باری که دین را سدی در برابر 
آزادی و لابالی‌گری خویش می‌پندارند» بایسند. حقیقت» این است که دین» انسان را 
مقیّد به اطاعت و بندگی اللهك می‌گرداند و هرکس به دین الله مقید نباشد. اسیر و 
دربند شیطان می‌گردد و در مسیر او قرار می‌گیرد؛ زیرا نفس انسان به هر سو ميل 
دارد و تا به خواسته‌های خود نرسد» آرام و قرار نخواهد داشت؛ و خواسته‌های 
نفسانی پایان‌ناپذیر است. البته برخی از این امیال و خواسته‌های انسان. در جهت 
نیک و برخی هم در جهت نادرست قرار دارد و این خود ما انسان‌ها هستیم که باید 
امیال و اهداف خویش را در راستای درست قرار دهیم. ابن القیم چم در «نونیه») جه 
خوب سروده است: 

هربوا من الرق الذي خُموا له وبلوا برق الفس والشیطانِ 

«از بندی که برای آن آفریده شده‌اند. گریختند و در بند و شیطان قرار گرفتند». 

قیدی که برای آن آفریده شده‌ايم» همان هدفی‌ست که الله متعال. ما را برای آن 
خلق کرده است؛ یعنی عبادت و بندگی اللهك چنان که خود می‌فرماید: 
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«ومّا خَلثث ان والاذش الا لِيَعَبُدُونِ @ ما آریذ منهم من رَرق وَماً رن 
آن بِطْعمون ©4 [الذاریات: ۰۵7 ۵۷] 


و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. از آنان هیچ 

روزی و رزقی نمی‌خواهم و خواهان این نیستم که به من خوراک بدهند. 

اما بندگان الله از این قید که کمال سعادت و آزادی‌ست. گریختند و در بند نفس 
و شیطان قرار گرفتند. 

نفس» انسان را در بند خویش قرار می‌دهد و خواسته‌ها و امیال خود را بر او 
تحمیل می‌کند تا آن‌که انسان؛ تابع نفس می‌گردد و چون نفس انسان بر او غالب 
شود. عقل و هوش از سرش می‌رود. 

در هر حال» انسان عاقل به بندگی الک تن می‌دهد. نه به بندگی نفس و شیطان؛ 
و بدین‌سان خود را از بندهایی که جز زیان. هیچ سودی برایش ندارد. می‌رهاند. 

یکی از نمونه‌های نصیحت و خیرخواهی برای اللهك این است که انسان» به 
ترویج و گستراندن دین الله در میان بند گانش بپردازد؛ زیرا این» همان کار سترگی‌ست 
که پیامبران الهی انجام می‌دادند؛ ر یعنی دعوت به سوی الله. آن‌ها دعوت گرانی بودند که 
به سوی الله متعال فرا می‌خواندند. چنان‌که الله متعال درباره‌ی آن‌ها می‌فر ماید: 


وس ۳ 


او سر قاس له ا ا رده 1 
«ولقَدٌ بَعننا فى کل مه واجتَنبُوا الطغوت فینهم مُنْ 


هَدی الله e‏ سل [التحل: ۳۲] 


در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از معبودان 
باطل دوری نمایید. الله» گروهی از امت‌ها را هدایت نمود و برخی از آنان سزاوار ضلالت و 


1 E 


ن انوا له 


7 
3 
۲ A 


3 ۹ اد 


سپس رسول‌اله #5 این نکته را بیان فرمود که نصیحت و خیرخواهی برای کتاب 
الله یکی دیگر از مفاهیم یا مصادیق خیرخواهی در دین است. و این» شامل قرآن و 
کتاب‌های الهی پیش از آن می‌شود. خیرخواهی برای کتاب‌های الهی» بدین معناست 
که اخبارش را تصدیق کنیم. درا مان و شک فر ان اما روک ات و قران 
کریم» به‌تواتر به ما رسیده و جای هیچ شک و تردیدی در صحت و درستی آن وجود 
ندارد و الله متعال آن را از زمان پیامبریل تا کنون از هرگونه تحریفی حفظ کرده است 
تا این که اللەکڭ آن را در آخر زمان, به سوی آسمان بالا می‌برد؛ اما کتاب‌های پیشین» 
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دچار تحریف و دگرگونی شده است و ما وظیفه داريم به اصل آن. به عنوان 
کتاب‌های الهی ایمان داشته باشیم و اخبار درست آن را که دلیلی بر صحتش در متون 
دینی ما وجود دارد. بپذيريم. البته تنها به آن دسته از احکام و دستورهای کتاب‌های 
پیشین عمل می‌کنيم که دلیل واضح و روشنی بر صحت آن‌ها در دین و آیین ما 
وجود دارد. 

یکی از نمونه‌های خیرخواهی برای کتاب الله» این است که انسان, از قرآن در 
برابر کسانی که می‌خواهند آن را تحریف لفظی يا معنوی کنند. دفاع نماید یا به دفاع 
از قرآن در کسانی برخیزد که معتقدند قرآن اضافه یا کم شده است؛ مانند اهل بدعت 
که ادعا می‌کنند قرآن» کم شده و قرآنی که بر محمد مصطفی ی نازل شده. از قرآن 
موجود در میان مسلمانان» بیش‌تر بوده است! و بدین‌سان با اجماع مسلمانان مخالفت 
کرده‌اند. چون مسلمانان, اجماع دارند که هیچ چیزی از فرآن, کم نشده است و 
کسانی که چنین پنداری دارند. این فرموده‌ی الله متعال را تکذیب می کنند که فرموده 
ابیت 

تا خن رتا ال کر وان هم لحفضون 45 [الحجر: 4] 

بی‌گمان ماء قرآن را نازل کرده‌ايم و به‌طور قطع ماء خود نگه‌بان آن هستیم. 

پس, الط حفظ و نگه‌داری آن را بر عهده گرفته است و هرکس. ادعا کند که 
حتی یک حرف از قرآن کریم. کم شده در حقیقت الق را تکذیب کرده است و 
باید از این پندار کفرآمیز توبه کند و به سوی الله متعال باز گردد. 

یکی از دوش نصیحت و خیرخواهی برای کتاب ال این است که انسان» 
معانی و مفاهیم درست ان را بر اساس الفاظ و مفاهیم ظاهری آن و به‌دور از 
تأویل‌های نادرست يا تحریف‌های معنوی» در میان مردم منتشر کند و چون در 
مجلسی می‌نشیند. به تبیین معانی و مفاهیم آیه‌ای از آیات کتاب الله» بپردازد و معانی 
آن‌ها را برای مردم» توضیح دهد؛ به‌ویژه آیاتی که قرائت آن» رواج بیش‌تری در میان 
مسلمانان دارد؛ مانند سوره‌ی «فاتحه» که قرائت آن, یکی از ارکان نماز برای امام و 
مقتدی‌ست و هر مسلمانی در هر رکعت از نمازش: آن را می‌خواند و از این‌رو 
شناختن معانی و مفاهیم آن. دارای اهمیت فراوانی‌ست؛ لذا اگر کسی» معانی این 
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سوره را برای مردم توضیح دهد این» خود از مصادیق نصیحت و خیرخواهی برای 
کتاب الله به‌شمار می‌رود. 

این هم جزو مصادیق خیرخواهی برای کتاب الله است که معتقد باشیم الله متعال 
به‌طور حقیقی به وسیله‌ی این قرآن, با بندگانش سخن گفته است و کلام الهی» هم 
شامل خرف هی نود وهم شامل معانی؛ ی کا روق بقع با عا یھی بلاون 
حرف نیست. بلکه قرآن. کلامی لفظی و معنوی‌ست که اللهك با آن سخن گفته و 
جبرئیل ام آن را از او دریافت کرده و سپس بر محمد نازل نموده است. الله متعال 
می‌فر ماید: 

وئه عنزیل رب العلیین 49 رل به آلرُوخ آلامین @ عل فلبك لتکون من 

آلمنذرین @ بلِسَانِ عَرب مین 48 [الشعراء : ۰۱۹۲ ۱۹۵] 

و بی‌تردید این قرآن» نازل‌شده‌ی پروردگار جهانیان است که روحالامین (جبرئیل) آن را به 

زبان عربی روشن و رسا بر قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشی. 

الله متعال در این آیه بدین نکته تصریح کرده که جبرئیل الا قرآن را بر «قلب» 
پیامبر 2 نازل نموده است؛ حال آن‌که پیامبر# آن را با گوش‌های خود می‌شنید؛ زیرا 
اگر سخنی که انسان می‌شنود. بر قلبش ننشیند. در وجودش جای نمی‌گیرد و انسان؛ 
آن سخن را از یاد می‌برد؛ یعنی تنها چیزی در وجود انسان, ماندگار است که به قلبش 
برسد یا با چشم خود آن را مشاهده کند و یا بر آن دست بکشد و احساسش نماید 
یا بوی آن را با بینی‌اش بشنود یا مزه‌اش را با دهان خویش بچشد؛ از این‌رو الله متعال 
فرموده است: 

عل قلبكَ لِعکون من آلمُنذرین 48 [الشعراء : ۱۹6] 

(قرآن را) بر قلبت نازل کرد تا از هشداردهندگان باشی. 

بنابراین» سخنان و تأویل‌های نابه‌جا درباره‌ی قرآن و این پندار که قرآن کلام 
حقیقی در لفظ و معنا نیست یا مخلوق است. هيچ‌گونه هم‌خوانی و سنخیتی با 
نصیحت و خیرخواهی برای کتاب الله ندارد؛ بلکه نصیحت و خیرخواهی برای کتاب 


الله چنین ایجاب می‌کند آن را کلام حقیقی پروردگار در لفظ و معنا بدانیم. 
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نزنیم؛ زیرا پیامبر 5 فرموده اعت :لا تن فان لا طاهر؛ یعنی: (کسی. جز در 
مانند پارچه قرآن را برمی‌دارد در واقع به آن دست نزده است. هم‌چنین بهتر است» 
احترام گذاشتن به قرآن اس 

یکی دیگر از نمونه‌های خیرخواهی برای قرآن» این است که آن را در جایی 
نگذاریم که در معرض بی‌احترامی باشد؛ مانند مکان‌های آلوده پا در نزدیکی جاکفشی 
و امثال آن. لذا باید آن دسته از بچه‌ها و دانش‌آموزانی را که کتاب‌های دینی و قرآن 

البته گذاشتن مصحف (قرآن) بر روی زمین پاک» جایز است و اشکالی ندارد؛ 
زیرا بی‌احترامی به قرآن نیست. چنان‌که برخی از نمازگزاران که از روی قرآن قرائت 
می‌کنند» هنگام سحده کردن» قرآن را در مقابل خود روی زمین می گذارند؛ این» 
بی‌احترامی به قرآن محسوب نمی‌شود و اشکالی ندارد. والله اعلم. 

رسول‌اله ی سومین نمونه‌ی خیرخواهی در دین را خیرخواهی برای پیامبر 

اول: ایمان کامل و همه‌جانبه به رسالتش و این که الله متعال» او را به سوی همه‌ی 
بند گانش» عرب و غیرعرب و همه‌ی انسان‌ها و جن‌ها فرستاده است. چنان‌که به 
پیامبرش فرموده است: 

E‏ ک 

« وارسلتت للنّاس رسولا 4 [النساء : ۷۹] 

و ماء تو را پیام آوری برای همه‌ی مردم فرستادیم. 

و نیز فرموده است: 

(تَبَارك آلزی تَر مرن عل عَبّدِوِ لیکون لِلْعَلَمِينَ تَذیرا 4 الفرقان: ۱] 

بس والا و بابرکت است ذاتی که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا بیم‌دهنده‌ی جهانیان باشد. 


هم چنین فرموده ام 
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وم ارسلعك الا رة للعلمیی 6 4 [الانبیاء: ۱۰۷] 

و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 

آیه‌های فراوانی در این‌باره وجود دارد؛ لذا ایمان داریم که محمد ی فرستاده‌ی 
الله به سوی همه‌ی انسان‌ها و جن‌هاست. 

دوم: باید اخباری را که رسول الیل آورده. تصدیق کنیم و بدانیم که او» صادق و 
مصدوق است؛ یعنی خبرهایی که آورده راست و درست می‌باشد و مصدوق اسن 
یعنی خبرهایی که بر او وحی شده» دروغ نیست؛ لذا نه خود دروغ گفته و نه آن‌چه 
که بر او وحی شده دروغ بوده است. 

سوم: با صدق و اخحلاص. از او پیروی کنیم؛ به گونه‌ای که پا از شریعتش فراتر 
نگذاریم و چیزی از آن نکاهیم و او را در همه‌ی عبادت‌هاء الگو و پیشوای خویش 
هیچ کس درست نیست که از کسی جز او پیروی مایت مگر این‌که آن: شخص» 
دانشی از سنت رسول الله #4 نزد خود داشته باشد که نزد کسی جز او یافت نشود؛ در 
این صورت با اعتقاد به این‌که او» واسطه‌ای میان ما و شریعت است. از او پیروی 
پیروی نمی‌باشد و علما؛ فقط حکم مبلغ را دارند؛ چنان‌که رسول‌اله ی فرموده است: 
لوا عي ولو اة" بعنی: «از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک مسأله) 
باشد). 

چهارم: دفاع از شریعت او؛ یعنی یکی از نمونه‌های خیرخواهی برای رسول‌اله 5 
این است که از شریعت او دفاع می‌کنيم تا کسی, از آن نکاهد یا چیزی به آن نیفزاید. 
لذا با کسانی که اقوال» افعال و عقاید جدیدی در دین پدید می‌آورند. مقابله می‌کنیم؛ 
زیرا بدعت‌هاء همه یک گونه‌اند و همان‌طور که رسول‌اله ی فرموده است: «هر بدعتی. 
گم‌راهی‌ست». "" فرقی نمی‌کند که آن بدعت. گفتاری یا کرداری و یا عقیدتی باشد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۴۶۱ به‌نقل از عبدالله بن عمروها. 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۸۶۷. 


۳۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





هر سخن. با عمل با عقیده‌ای که بر خلاف رهنمودهای پیامبر ی باشد» بدعت و 
آنان. مقابله به مثل می‌کنيم و این» یکی از نمونه‌های بارز خیرخواهی برای 
رسول‌الّه #۶ است. 

پنجم: یکی دیگر از نمونه‌های خیرخواهی برای پیامبر ی این است که اصحاب و 
پارانش را دوست داشته باشیم و آن‌ها را گرامی بداریم؛ زیرا ناگفته پیداست که 
دوست هر کسی. از همه به او نزدیک‌تر است؛ از این‌رو اصحاب پیامبر 5 بهترین 
نسل بشر بودند و هرکس به صحابهه دشنام بگوید یا با آنان دشمنی کند و یا از 
آن‌ها بد گویی نماید. او خیرخواه پیامبر کي نیست؛ و اگر خود را دوست‌دار و 
خیر خواه پیامبر 5 بداند. فقط مدعی و دروغ‌گوست. مگر می‌شود کسی اصحاب 
رسول‌اله ی را دشنام دهد و باز ادعا کند که من» پیامبر یل را دوست دارم؟! حال آن‌که 
رسو ل الله 5 فرموده ات (المَرء 13 دين خلیله» مه أحَدصم من ال یعنی: 
«(هرکسی» بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس هر یک از شما بنگرد که با چه 
کسی دوستی و هم‌نشینی دارد». لذا مدعی دروغینی که به اصحاب پیامبر ل دشنام 
می‌دهد. در حقیقت به شخص پیامبرقل ناسزا می‌گوید و بر دین و آیین او خرده 
می گیرد؛ زیرا این» صحابه ظا بودند که این دين و شریعت را به ما رسانده‌اند و اگر 
سزاوار بدگویی باشند. دیگر بر چه اساسی می‌توانيم به دين و شریعتی که به ما 
رسانده‌اند. اطمینان کنیم؟! از این‌رو دشنام دادن به صحابه د دشنام دادن به الله 
می‌باشد که برای پیامبرش و انتقال دین و آیین او به دیگران» کسانی را انتخاب کرد 
که سزاوار بدگویی و دشنام هستند! لذا یکی از نمونه‌های خیرخواهی برای پیامبر ۴ 
این است که یارانش را دوست داشته باشیم و آنان را گرامی بداریم. 

سپس رسول‌الّه ¥ این نکته را بیان فرمود که نصیحت و خیرخواهی برای 
پیشوایان مسلمانان یکی دیگر از مفاهیم پا مصادیق خیرخواهی در دین است. پیشوا 


(۲۵۷۳) به‌تقل از ابوهریرهت.. آلبانی .این حدیت را در صحیح الجامع (۳۵۴۵) حسن دانسته است. 


باب: نصیحت و خیرخواهی ۱۳۵۱ 





کسی‌ست که مردم از او پیروی و فرمان‌برداری می‌کنند. امامان یا پیشوایان مسلمانانه 
دو دسته‌اند: پیشوایان دینی که همان علما هستند؛ و پیشوایان حکومتی یعنی حکام و 
فرمانروایان. 

پیشوایی در دین» به دست علماست؛ از این‌رو علما امامان و پیشوایان دینی‌اند 
که مردم را به سوی کتاب اه و شریعتش رهبری می‌کنند. اه متعال» دعای بندگان 
نیک خود را این گونه بیان فرموده است که می گویند: 

رت هت هب لتا ین ارو جتا ییا رة آغین وَأَجُعَلتا مین ماما @) 
[الفرقان: ٤‏ ۷] 

پروردگارا! همسران و فرزندانمان را روشنی چشمانمان بگردان و ما را پیشوای پرهیزکاران 

قرار بده. 

این‌هاء از الله متعال درخحواست حکومت و ریاست نمی کنند؛ بلکه از او می‌ خواهند 
که آن ها را ی پیشوای پرهیزگاران بگرداند! زیرا بندگان پروردگار رحمان. خواهان پست 
و ۳ و رباست و حکومت نیستند. رسول‌الّه 6 به عبدالرحمن بن سمره اه فرمود: الا 
شال الومارة قَإِلَكَ ِن آوییتها عن ماه كلت الیه وان آوتیتها من عَيْر ماه انت 
ع فا دصر ابیت سک یا کرش از دروا مهه مارت 
برسی, به آن واگذار می‌شوی (و در جریان امارت» تنها می‌مانی؛ و اگر بدون درخواست؛ 
ESB e‏ تا راهن کرو 

ولی بندگان پروردگار رحمان» از او درخواست می‌کنند که پیشوای پرهیزگاران 
پاش ERO‏ رای یه ی اب یات ای نی میت کر 
الله متعال درباره‌اش می فرماید 


و 


جَعَلتا منم یم مه يَهَدُونَ با کا رر واوا انیت یوقنون @) 
[السجدة : ۲ ] 


و برخی از آنان را که شکیبایی ورزیدند و به آیات ما بقین داشتن پیشوایان (و پیش‌گامان 
خیر) گردانیدیم. 


سمر هط 


۳۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌بینیم که لك در این آیه فرموده است: لابه دون مر » یعنی: «آن‌ها را 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما راه‌نمایی می‌کردند». 

خیرخواهی برای پیشوایان دینی و علماء این است که مشتاق کسب علم از محضر 
آن‌ها باشیم؛ زیرا آن‌ها واسطه‌ی پیامبر یل و امتش هستند. الحمدش که در دوران ما؛ 
وسایل کسب علم زیاد شده است و می‌توانيم با ابزار گوناگون مانند کتاب. نواره 
(نرم‌افزار) و امثال آن» به علم و دانشی که نزد علماست. دست یابیم و در این زمینه 
نباید با عجله و شتاب عمل کنیم؛ بلکه کسب علم و دانش, به صبر و حوصله نیاز دارد؛ 
زیرا شتاب‌زدگین در کسب دانشی» اسان را کر اشقا می دازو شمکن امت انسان؛ 
مطلبی را خوب درک نکند یا آن را اشتباه بفهمد. چنان‌که الله متعال. این ادب را به 
پیامبرش آموخته و فرموده است: 

(لا محر بء لساك لعفجل بو ® إن لیا جنع وفرعانة, ® فا رنه 
اتب فرءات, 69 [القيامة: ۰۱۰ ۱۸] 

(ای محمد! هنگام نزول قرآن) زبانت را برای تکرار آن» شتاب‌زده حرکت مده. بی‌گمان 

گرداوری و (آسان کردن) قرائتش با ماست. پس هنگامی که خواندنش را (بر زبان جبرئیل) 

تمام کردیم تو خواندنش را دنبال کن. 

e 

مت ااا ر 3 4 [القيامة: ]١۹‏ 

Cd 

بدین‌سان الله متعال» بیان و توضیح قرآن را بر عهده گرفته و به پیامبرش فرموده 
است که قرآن را فراموش نخواهد کرد؛ چون عدم تکرار باعث می‌شود که انسان. برحی 
از جمله‌ها را فراموش کند؛ اما الط به پیامبرش فرمود: ثم ان عَلیْنا بیان یعنی: 
«سپس توضیح و بیان آن, با ماست». 

یکی از نشانه‌های خیرخواهی برای علماء این است که انسان به عیب‌جویی از آن‌ها 
نپردازد و در پی خطاها و لغزش‌هایشان نباشد؛ زیراء علماء معصوم نیستند و گاه اشتباه 
می‌کنند. همه‌ی انسان‌ها. خطاکارند و بهترین خطاکاران. کسانی هستند که توبه 
می‌نمایند. طلاب و دانش‌جویان علوم دینی» باید بیش از دیگران اشتباه‌های استاد 


باب: نصیحت و خیرخواهی Tar‏ 





خویش را تحمل کنند و با رعایت ادب و احترام. اشتباهشان را به آن‌ها تذکر دهند؛ زیرا 
چه بسیار استادانی که از شاگردان خود بهره برده‌اند و از طریق آن‌ها متوجه اشتباه‌های 
علمی و عملی خود شده‌اند و به بسیاری از خطاهای خویش پی برده‌اند؛ زیرا انسان و 
جنس بش دچار اشتباه می‌شود؛ اما مهم این است که در پی عيوب دیگران و 
عیب‌جویی از آن‌ها نباشد. در حدیثی آمده است: يا مَعْتَم مَنْ آَمَنَ بلسانه وم یدخْلِ 
یمان فی قلبه لا نوا مین ولا توا عَوراتهن اه من تتبع عَوراته فضح الله 
وق بیت مه یعنی: «ای کسانی که به زبان ایمان آورده‌اید و هنون ایمان در دل‌هایتان 
وارد نشده است! مسلمانان را میازارید و در پی عیب‌جویی و ریختن آبروی آن‌ها 
نباشید؛ به‌یقین هرکس در پی ریختن آبروی برادرش باشد. الله متعال او را رسوا 
می‌گرداند؛ اگرچه در خانه‌ی مادرش باشد». این» درباره‌ی عموم مسلمانان است؛ پس 
کسی که از علماء غیبت و بد گویی می‌کند. چگونه خواهد بود؟! 

کسانی که با ریزبینی از علما عیب‌جویی می‌کنند تا آن را در میان مردم بیان نمایند. 
فقط نسبت به علماء بد نمی‌کنند؛ بلکه هم به شخصیت علما بد می‌کنند و هم به علم و 
دانشی که در سینه‌ی آن‌هاست و هم به آیین و شریعتی که تنها از سوی علماء قابل 
یادگیری‌ست؛ زیرا اگر علما بدنام شوند. دیگر هیچ کس به آن‌ها اعتماد نمی‌کند و اگر از 
عیوب علما باحبر شوند. دیگر جایی برای اعتماد به علما باقی نمی‌ماند؛ حال آن که 
بسیاری از این عیوب. ساخته و پرداخته‌ی افراد مغرض است. وقتی مردم به علما بدبین 
شوند. به علم و دانش آن‌ها نیز بدبین می‌گردند و اين» جنایت و ستم بزرگی در حق 
شریعت و سنت پیامبر 4 است. 

لذا یکی از مصادیق خیر خواهی برای علما و پیشوایان دینی» این است که از آبروی 
آن‌ها دفاع کنیم و تا آن‌جا که می‌توانیم عيوب آن‌ها را فاش نسازیم؛ بلکه اشتباهشان را 
به خودشان تذکر دهیم و اگر سخنی درباره‌ی آن‌ها می‌شنویم. به‌دور از سخن چینی 
اصل قضیه را از آن‌ها بپرسیم؛ زیرا ممکن است آن‌چه شنیده‌ایم. بی‌اساس باشد؛ چنان که 
درباره‌ی خود ما نیز زیاد پیش می‌آید که سخنان نادرستی از ما نقل می کنند؛ چون برخی 
از مردم برای تأیید خواسته‌ها و امیال درونی خود. آن‌چه را که دوست دارند. به عالمی 
نسبت می‌دهند که در میان مردم محبوبیت فراوانی دارد و مردم. حرفش را می‌پذیرند؛ 
حال آن‌که وقتی موضوع را از آن عالم می‌پرسیم. می‌گوید: من. هرگز چنین سخنی 


۳۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





نگفته‌ام. و گاه ممکن است برداشت برخی از مردم از سخن یک عالم نادرست باشد و 
همان برداشت نادرست را به نام آن عالم به دیگران منتقل کنند. 

در هر حال» نصیحت و خیرخواهی برای علما چنین ایجاب می‌کند که در پی 
عیب‌جویی از هیچ عالمی و ریختن آبرویش نباشیم؛ بلکه همواره سعی کنیم عذری 
برایش بيابیم. اشکالی ندارد که با خودش تماس بگیریم و اصل موضوع را از او پپرسیم 
تا مطمئن شویم که آیا آن‌چه شنیده‌ایم» درست است يا خیر؟ وقتی با خودش تماس 
بگیریم. چه‌بسا اصل موضوع برای ما روشن می‌شود یا با توضیحات آن عالم. درمی‌یابیم 
که برداشت ما اشتباه بوده است يا برعکس: آن عالم. خود به اشتباهی که بر او پوشیده 
بوده. پی می‌برد و بدین‌سان کار درست و شایسته‌ای انجام داده‌ایم؛ چنان‌که نخستین 
پیشوای این امت پس از رسول خدای یعنی ابوبکر صدیق 4ه در نخستین خطبه‌اش 
چنین فرمود: «اگر نیک و درست عمل کردم یاری‌ام دهید و اگر بد و نادرست رفتار 
نمودم اصلاحم کنید»."" آری! هر انسانی» اشتباه می‌کند؛ پس اشتباه برادر مسلمانت را 
به او تذکر بده و اصلاحش کن؛ به‌ویژه اگر اهل علم باشد؛ زیرا موقعیت عالم» بسیار 
خطیر و خطرناک است؛ یعنی اگر اشتباه کند. اشتباهش دامن خیلی‌ها را می‌گیرد و 
لغزش او لغزش عده‌ی زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ از این‌رو جایگاه خطرناکی 
دارد. و اگر درست و شایسته و مطابق رهنمود الهی رفتار نماید. بسیاری از مردم 
به‌پیروی از وی» درست رفتار خواهند کرد و این بیان‌گر اهمیت و مقام والای عالم 
است. 

لذا بر این نکته تأکید می کنم که ما باید آبروی علمی خود را حفظ کرده از آنان 
دفاع نماییم و همواره سعی کنیم عذری برای اشتباه‌های آن‌ها بیابیم و این» نباید مانع از 
این شود که با خودشان تماس بگیریم و اصل موضوع را با آنان در میان بگذاریم و 
موضوع را به بحث و بررسی بگذاریم و بدین‌سان خیرخواه پیشوایان دینی و علمای 


خویش باشیم. 


ترجمه‌ی بنده (محمد ابراهیم کیانی). ص: ۳۳۷ به‌نقل از «البداية والنهایة» (۲۰۵/۶). [متر جم] 


باب: نصیحت و خیرخواهی ۳۵۵ 





دومین نوع از پیشوایان مسلمانان حکام و فرمانروایان آن‌ها هستند و معمولا 
اشتباه‌های آن‌ها بیش از خطاهای علما و پیشوایان دینی‌ست؛ زیرا موقعیت و تکبر 
حکام آن‌ها را به گناه و معصیت وامی‌دارد و می‌خواهند با استفاده از قدرت خویش 
درست و نادرست را بر دیگران تحمیل کنند و از این‌رو خطاهای پیشوایان حکومتی از 
حطاهای پیشوایان دیثی» بیش تر است؛ الا ماشاءالله. 

خیرخواهی برای حکام و فرمانروایان. این است که از بدی‌های آن‌ها چشم‌پوشی 
نماییم و بدی‌ها یا اشتباه‌های آن‌ها را در میان مردم فاش نکنیم؛ بلکه تا آن‌جا که 
می‌توانیم با روشی نیک و پسندیده. به آن‌ها تذکر دهیم و بدین‌سان برای آنان 
خیرخواهی کنیم؛ اگر ممکن است با تماس مستقیم. وگرنه. یا از طریق نامه یا افرادی که 
با آن‌ها ارتباط دارند. با آنان تماس بگیریم؛ زیرا گاه نامه‌ها و درخواست‌های مردم. به 
مسژولان نمی‌رسد يا بررسی نمی‌شود. لذا بهتر است به‌طور مستقیم یا از طریق کسانی 
که با آن‌ها ارتباط دارند. با آنان تماس بگیریم و مشکلات موجود را با آن‌ها در میان 
بگذاریم؛ ولی ذکر بدی‌های آن‌ها در میان مردم. فقط دشمنی شخصی نسبت به 
مسوولان و حکام محسوب نمی‌شود؛ بلکه گذشته از بدی کردن به مسؤولان» ستمی در 
حق همه‌ی مردم به‌شمار می‌رود؛ زیرا وقتی کینه‌ی مسوولان در دل مردم جای بگیرد. 
دیگر از آن‌ها فرمان‌برداری نمی‌کنند و این» زمینه‌ساز هرج و مرج و نابسامانی در جامعه 
می‌باشد و امنیت و آسایش عمومی در معرض خطر قرار می‌گیرد. در صورتی که اگر 
مردم» از حکام خود حساب ببرند. از دستورهای آنان که مخالف شریعت نیست. پیروی 
خواهند کرد. 

در هر حال» پیشوایان مسلمانان» دو دسته‌اند: علما و حکام که می‌توانیم از آن‌ها به 
عنوان پیشوایان دینی و حکومتی یاد کنیم؛ علماء بیان‌کننده‌ی آموزه‌های دینی هستند و 
حکام. مجریان قوانین الاهی. لذا ما وظیفه داریم که خیرخواه پیشوایان دینی و اجرایی 
خویش باشیم و بدی‌ها و اشتباه‌های آنان را بپوشانیم و اگر دچار اشتباه شدند. اشتباهشان 
را به آنان یادآوری کنیم یا حداقل آن‌چه را که به‌پندار ما اشتباه است. با آن‌ها در میان و به 
بحث و بررسی بگذاریم؛ زیرا گاه سخن یا رفتار یک عالم یا مسوول حکومتی را اشتباه یا 
نادرست می‌پنداريم» ولی پس از بحث و بررسی متوجه می‌شویم که برداشت ماء نادرست 
بوده است و چنین مواردی» زیاد روی می‌دهد. و گاه اصل موصق یر دیگری‌ست و در 
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نقل و انتقال. به‌کلی عوض می‌شود؛ زیرا برخی‌ها. دوست دارند اشتباه‌های علما و 
مسژولان بر سر زبان‌ها بیفتد و گاه با سوء نیت» سخنان یا اعمالی به آن‌ها نسبت می‌دهند 
که تکقتهانز ورانعام تذاانت تن باین در سفن افراروی با غالبا سناکس 
درباره‌اش شنیده‌ایم» تماس بگیریم و موضوع را حل و فصل کنیم. 

و اما آخرین نکته‌ای که پیامبر ی به عنوان یکی از مصادیق خیرخواهی در دين ذکر 
فرموده» نصیحت و خیرخواهی برای عموم مسلمانان است. می‌بينيم که ابتدا پیشوایان 
مسلمانان را ذکر فرموده است و سپس عموم آن‌ها را؛ زیرا صلاح عموم مسلمانان به 
صلاح تن علما و مسژولان آن‌ها بستگی دارد. اگر علما و مسژولان رده‌های 
مختلف. نیک و شایسته باشند. مردم نیز اصلاح می‌شوند. ناگفته نماند که پیشوایان 
مسلمانان. شامل همه‌ی مسژولان در رده‌های گوناگون و پُست‌های مختلف می‌شود و 
هرکس مسژولیتی دارد در این مفهوم می‌گنجد؛ مانند مدير یک مدرسه يا رییس یک 
دانشگاه که اگر اصلاح شوند و روی‌کرد درست و شایسته‌ای در اداره‌ی مدرسه و 
دانشگاه داشته باشند. دانشآموزان و دانش‌جویان آن‌ها نیز اصلاح خواهند شد. 

نصحیت و خیرخواهی برای عموم مسلمانان چنین ایجاب می‌کند که هرچه برای 
خویشتن می‌پسندیم. برای آن‌ها نیز بپسندیم و آنان را به سوی خير و نیکی رهنمون 
شویم و هرگاه از راه درست منحرف شدند. آن‌ها را به سوی حقیقت و راه درست» 
راه‌نمایی کنیم و چون دچار فراموشی گردیدند. به آن‌ها تذکر دهیم و آنان را برادران 
A‏ ال اه ۱ 


خود قلمداد نماییم؛ زیرا رسول الله فرموده است: ۱ 


م ره ور و 


«مسلمان برادر مسلمان است». و فرموده است: ا ون ق 
تما رهز مان بای کوک ماد اک ای یک امان هد که اعت 
ِِِ یک‌دیگر می‌شوند). . هم‌چنین فرموده یه «معَلْ الْمُوْمِنِينَ في دهم 
ور يهم وتَعَاطفهم گمتل اس الواجد ادا ات منه عضو تدای سا سیر اجه بالسْهر 


ش: A1۴‏ به‌نقل از ابوهر یره ء 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۰۴۸۱۱ ۲۴۴۶ ۶۰۲۷). 
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رای" یعنی: «مؤمنان در دوستی, مهربانی و شفقت با یک‌دیگر, مانند یک پیکرند 
که اگر یک عضو آن به‌درد آید. سایر اعضا نیز دچار بی‌خوابی (بی‌قراری) و تب 
۱ وقتی یکی از اعضای بدن انسان به درد می‌آید. این درد به همه‌ی بدن 
سرایت می کند و انسان» بی‌ خواب و بی‌قرار می‌شود. مسلمان باید برای هم‌کیشان خود. 
همین گونه باشد؛ یعنی اگر مسلمانی با مشکلی روبه‌رو شد. سایر مسلمانان درد او را درد 
خود بدانند و با او هم‌دردی کنند. 

نصیحت. این است که انسان» اشتباه کسی را در ميان جمع به او نگوید؛ بلکه در 
ان ای با ی CE‏ ان کیان که ان کر روک شاه متا 
اگر اشتباه کسی را در جمع به او تذکر دهیم نه این‌که نصیحت نیست. بلکه فضیحت 
است و چه بسا او را به واکنش منفی و حتی گناه و معصیت وامی‌دارد؛ زیرا چنین 
برداشت می‌کند که نصیحت‌کننده, قصد سرزنش يا خراب کردن او را در ميان جمع دارد 


و از این‌رو : نصیحتش را نمی‌پذیرد. 


ی ا م2 


۷- الانی: عَنْ جریر بن عبد الله قال: بيعت سول الله عل: اقام الصَلاة 
وایتاء الک والتضح لكل مُسیم. [متفق عليه" 
ترحمه: جریر بن عبداله اه می گوید: با پیامبر ٍ4 بر اقامه‌ی نماز. ادای زکات. و 


۸- التّالث: عَنْ ادس عن الَو قال: «لا یمن حدم حى ِب لاخبه ما 
مب لته [متفق عليه 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۸۶ به‌نقل از نعمان بن بشیر 445 
(۲) سعدی, در سروده‌ی مشهورش به همین حدیث اشاره دارد؛ وی» این فرموده‌ی نبوی را این‌گونه 
بەنظم دراورده است که: 
«بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
چو عضوی به‌درد آورد روزگار دگر عضوهارا نماند قرار» 
(۳) صحیح بخاری» ش: ۵۷؛ و صحیح مسلم, ش: 0۵۶ 
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ترجمه: انس اه می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «ایمان هیچ‌یک از شما کامل نیست تا 

آن‌که هرچه برای خود می‌پسندد. برای برادر مسلمان خود نیز بپسندد». 
شرح 

ملف چ از جریر بن عبدالله#ه نقل کرده که گفته است: با پیامبر 5 بر اقامه‌ی 
نماز» ادای زکات. و خیرخواهی برای هر مسلمان» بیعت کردم). در این روایت به سه 
مورد تصریح شده است؛ یک مورد. حق خاص و ویژه‌ی اللهك می‌باشد و یک حق» 
ویژه‌ی هم‌نوعان انسان و حقی دیگر, میان الله و بندگانش مشترک است. نمازه حق 
ویژه‌ی پرورد گار متعال می‌باشد. اقامه‌ی نمازء بدین معناست که انسان» آن E‏ 
شکل ادا کند و اوقات نماز را رعایت نماید و ارکان» واجبات» و شرایط نماز را به‌جای 
آورد و مستحبات آن را به‌طور کامل انجام دهد؛ البته درباره‌ی مردان» یک نکته‌ی دیگر 
نیز وجود دارد؛ این که نمازشان را با جماعت بخوانند. و هرکس بدون عذر در نماز 
جماعت شرکت نکند. گنه کار می‌شود و برخی از علماء مانند امام ابوالعباس حرانی چلھ 
بر این باورند که اگر کسی بدون عذر شرعی, نمازش را به‌تنهایی و بدون جماعت 
بخواند» نمازش باطل است و از او پذیرفته نمی‌شود؛ ولی جمهور علما نمازش را 
درست و خودش را گنه‌کار می‌دانند. و همین دیدگاه. درست است؛ یعنی کسی که بدون 
عذر نماز جماعت را ترک کند» نمازش درست است و خودش. گنه کار. قول راجح. و 
دیدگاه مشهور در مذهب امام احمد 2 همین است و جمهور علما. نماز جماعت را 
واجب دانسته‌اند. 

از دیگر مصادیق و مفاهیم اقامه‌ی نماز» خشوع در نماز است؛ خشوع» یعنی حضور 
قلب و این که نمازگزار در آن‌چه که می‌خواند و انجام می‌دهد. بیندیشد. خشوع اهمیت 
فراوانی دارد؛ زیرا نماز بدون خشوع مانند پیکر بدون روح است. نمازی که بدون 
حضور قلب خوانده می‌شود و قلب نمازگزار در نماز به این سو و آن سو می‌رود. نماز 
بی‌روحی‌ست که در حرکت‌های بدنی. خلاصه می‌شود؛ اما اگر نمازگزان با حضور دل 
نماز بخواند. خود را در برابر لك احساس می‌نماید و با این احساس نماز می‌خواند 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳ و صحیح مسلم, ش: ۴۳۵ 
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که با پروردگارش راز و نیاز می‌کند و با ذکر و دعا به او تقرب می‌جوید. این» مغز و 
روح نماز است. 

دومین پیمانی که جریر 4 با پیامبر ولا بست» دادن زکات به مستحقان آن بود؛ ز کات 

قی مشت رک میان الله و بندگان اوست. از آن E‏ متعال می‌باشد که آن را بر 

بندگانش فرض کرده و آن را جزو ارکان اسلام قرار داده است؛ حق مستحقان است؛ 
چون به‌وسیله‌ی آن نیازشان تأمین می‌شود یا اهدافی که در فریضه‌ی زکات. وجود دارد 
راون کرد 

و موف رخ کی ایس بای دص اف شاه وو ا بات ا 
نصیحت و خیرخواهی برای همه‌ی مسلمانان است؛ یعنی جریر له با پیامبر 5 بیعت کرد 
که خیرخواه هر مسلمانی باشد؛ چه آن مسلمان, نزدیک و خویشاوند باشد و چه دور و 
بیگانه؛ چه کوچک باشد و چه بزرگ؛ زن باشد یا مرد. کیفیت این خیرخواهی در 
حدیث بعدی» یعنی در حدیث انس ظ#» آمده است. بدین صورت که انسان مسلمان 
هرچه برای خود می‌پسندد برای برادر مسلمانش نیز بپسندد؛ و آنچه برای خود 
نمی‌پسندد. برای سایر مسلمانان نیز نپسندد. هم‌چنین با آنان به‌گونه‌ای رفتار کند که 
دوست دارد با خودش به همان شکل رفتار شود. 

در این حدیت. پیامبر 25 از کسی که برای برادر مسلمانش چیزی را می‌پسندد که 
برای خویش نمی‌پسندد. نفی ایمان کرده است؛ منظور از نفی ایمان در این حدیث. نفی 
ایمان کامل است؛ نه این که آن شخحص. به‌کلی ایمان ندارد. یعنی ایمان هیچ کس کامل 
نیست تا آن که هرچه برای خود می‌پسندد. برای برادر هم کیش خود نیز پپسندد. 

گفته می‌شود: پس از این‌که جریر بن عبدالله بجلی 4 با پیامبر 6 بیعت کرد که 
خیرخواه هر مسلمانی باشد» اسبی خرید و سپس دریافت که ارزش این اسب بیش تر 
است؛ لذا نزد فروشنده بازگشت و به او گفت: قیمت اسبی که به من فروخته ای» بیش 
از این است و همان مبلغی را به او داد که به گمان اوء قیمت آن اسب بود. و باز برای بار 
سوم بازگشت و به فروشنده گفت: اسب توء بیش از این قیمت دارد و سرانجام بابت 
اسبی که دویست درهم خریداری کرده بو هشت‌صد درهم به فروشنده‌اش داد؛ زیرا 
او با پیامبر #5 بیعت کرد که خیرخواه همه‌ی مسلمانان باشد. در عربی به معامله یا داد و 
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ستد. «مبایعه» گفته می‌شود. البته به‌طور خاص به هر پیمان دوجانبه‌ای: «مبایعه» 
می گویند. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: ۱ 
E‏ پبایفون ال 4 [الفتح: ۱۰] 
بی‌گمان آنان که با تو بیعت می‌کنند. جز این نیست که با الله بیعت می‌نمایند 
پس» بیعت» یعنی پیمان دوجانبه. و از آن جهت «بیعت» يا «مبایعه» نامیده شده است 
کو و رای سم سما رم درا که کے ی دی زان 
عربی به دست باز یا گشوده «باع» گفته می‌شود. 


۳ باب: امر به معروف و نهی از منکر 


> ان ی کک امه یعون ای احير وَيَامُرُونَ بالمَعرو وینهون عن 
آلننگر و تيك هُم عون 3 [آل عمران: ٤‏ ۱۰] 


باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و آمر به معرف و نهی از منکر 


«کنشم خیرم حرج للا مروت بالفروف وتنهون عَنِ آلْنگر» 
[ال عمران: ۱۱۰] 


شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده‌اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید. 


(حُذ َو مر بالعرّف وآغرض عن الجهلین 3 [الاعراف: 1۹۹] 


عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهالان روی بگردان. 


مرح + ود راو رد و > ار هو هی مرو وه 
«والنوْیْون رامیت ب مضه ییاه بعض یامرون بالمَعروف وینهون عن 


]۷۱ [التوبة:‎ e 
و مردان و زنان باایمان یار و یاور یک‌دیگرند؛ به کارهای نیک فرا می‌خوانند و از کارهای‎ 
زشت باز می‌دارند.‎ 


E N‏ ی رزیل کن کان :اود وی 1 ُن مریم 5لاق 
با عضو یز تتذون @ گرا لا اهز ع 
علو @{ [الائدة: 7۸« ۷۹] 


ان دسته از بنی‌اسرائیل که کفر ورزیدند» به زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. اینء 
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E‏ و اف ما تاه E E‏ که ان ی تفس فان 
شدند باز نمی‌داشتند. چه زشت بود آن‌چه انجام می‌دادند! 


شرح 

ملف له بابی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» گشوده است. «معروف» 
به هر کار پسندیده‌ای گفته می‌شود که مورد تأیید شریعت باشد؛ مانند عبادت‌های 
گفتاری و عملی که در دو نوع ظاهری و باطنی‌ست. «منکر» به هر کار ناپسند و زشتی 
اطلاق می‌گردد که شریعت. از آن منع کرده است و شامل انواع معصیت‌ها و گناهان 
می‌شود؛ مانند: کفر» فسق» نافرمانی از الله کل دروغ غیبت» سخن‌چینی و امثال آن. 

امر به معروف و نهی از منکر. یا فراخواندن به سوی کارهای نیک و بازداشتن از 
کارهای زشت و نایستده فرض کا است؛ کی اکر تعدادی او مملمانان به‌انداره‌ین 
کافی» به انجام این فریضه بپردازنده حکمش از دیگران ساقط می‌شود و اگر تعداد 
کات که ار مروت ای ارک فش کته ای اشد همه رو ول تیاهن بر 
همان‌طور که الله متعال» می‌فرماید: 

وڪن ینم عم مه یَدعو إلى َير رون بالمَمروف وین عَن نکر 

[آل عمران: ‏ ۱۰ ] 

باید از میان شما گروهی باشند که به سوی نیکی فرا بخوانند و آمر به معرف و نهی از منکر 

کنند. 

می‌بینیم که ابتدا به فراخواندن به سوی کارهای نیک. دستور داد و سپس به امر به 
معروف و نهی از منکر؛ زیرا دعوت دادن به سوی کارهای نیک نسبت به امر و به 
معروف و نهی از منکر» اولویت دارد؛ دعوت دادن به سوی خير و نیکی» به معنای بیان 
کردن نیکی‌هاست؛ مثلا مردم را به نمازه زکات» حج» روزه‌ی رمضان» نیکی به پدر و 
مادر و رعایت حقوق و پیوند خویشاوندی و امثال آن فرا بخوانيم. سپس نوبت امر به 
معروف و نهی از منکر فرا می‌رسد؛ یعنی به کسی که در امر نمازه سستی یا تنبلی 
می کند» می گوییم: نماز بخوان. 

البته مرحله‌ی دیگری هم در این زمینه وجود دارد که عبارت است ازایجاد تغییر يا 
دگرگونی؛ زیرا رسول الب فرموده است: هن ری منصم مُنکرا یره بيده یعنی: 
«هرکس از شما کار زشت و نایسندی دید آن را به‌دست خویش تغییر دهد»؛ نفرمود: از 
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آن بازدارد؛ زیرا این مرحله فراتر از نهی از منکر است. در ادامه می‌فرماید: «َلِنْ لم 
سطع فبلسانه» فان لَمْ سطع قبقلبه» یعنی: «اگر نتوانست با دست خود آن را تغییر 
دهد. پس با زبان خود. از آن منع کند و اگر این را هم نتوانست. پس به قلب خویش آن 
تال بل که ها بان هی نی وک اس وا رشان ناس هه کی 
نداشت» باید آن را در قلب خویش زشت بشمارد و آن عمل زشت را در دل خود. بد 
بداند. 

امر به معروف و نهی از منکر» شرایطی دارد که باید رعایت نمود: 

شرط اول: کسی که امر و نهی می‌کند. باید «معروف» و «منکر» را بشناسد؛ لذا 
اگر از حکم شرعی آن موضوع. بی‌اطلاع باشد. برايش سخن گفتن. روا نیست؛ زیرا 
ممکن است کاری را «معروف» یا نیک بپندارد و به سوی آن فرا بخواند؛ حال آن که 
زشت يا حرام است! هم‌چنین امکان دارد از کار نیک و پسندیده‌ای که به گمان او 
ناجایز یا زشت است. باز دارد یا از کاری که در شریعت» «مباح» است. نهی کند و 
بدین‌سان مردم را در تنگنا قرار دهد. لذا انسان باید برای امر به معروف و نهی از 
منک معروف و منکر را بشناسد. 

شرط دوم: این است که کاملاً مطمئن و آگاه باشد که مخاطبش, حکمی شرعی 
را ترک کرده یا مرتکب عمل ادرستی شده است؛ یعنی نباید صرفاً بر اساس حدس و 
گمان یا حرف و تهمت دیگران مردم را مژاخذه کنیم. اللهك می‌فرماید: 

«یتایها لين منوا جتییوا گیرا من لس اد بقض آلشّن لو لا 

ها [محجرات: ۱۲] 

ای موّمنان! از بسیاری از گمان‌های بد بپرهیزید که بی‌شک برخی از گمان‌هاء گناه است. و 

به کنجکاوی و تجسس (در کارهای دیگران) نپردازید. 

بنابراین» شخصی که با شما در مسجد نماز نمی‌خواند. الزاماً بدین معنا نیست که 
در مسجد دیگری هم نماز نمی‌خواند؛ بلکه ممکن است در مسجد دیگری نماز 
خوانده و پا معذور باشد. لذا شتاب‌زده. قضاوت نکنید؛ مگر این که مطمئن شوید او 
بدون عذر شرعی در نماز جماعت شرکت نمی‌کند. ایرادی ندارد که نزدش بروید و 


به او بگویید: فلانی! شما را در مسجد نمی‌بینم؛ اما خیلی زشت است که پیش‌داوری 
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کنید یا در هر مجلسی درباره‌ی آن شخص» سخن بگویید. این کار جایز نیست؛ زیرا 
شما نمی‌دانید؛ شاید واقعاً برای نماز جماعت به مسجد دیگری می‌رود یا معذور 
ات 

توجه داشته باشید که رسول الله در چنین مواردی چه برخوردی با مردم داشته 
است. پیامبر ی روز جمعه سخنرانی می کرد که شخصی. وارد مسجد شد و نشست. 
رسول الله &# از او پرسید: «آیا نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. پیامبر یل فرمود: ام 
فصل رکعتن ۱۱4 یعنی: «برخیز و دو رکعت. نماز بخوان». می‌بینیم که رسول‌اله 5 
ابتدا از او سوال کرد که آیا نماز خوانده است يا نه و آن‌گاه به او دستور داد که دو 
رکعت نماز بخواند. گرچه این‌طور به‌نظر می‌رسید که آن شخص» به محض ورود به 
مسجد نشسته و اة السجدا نخوانده است؛ با این حال» ومول ا ی احتمال می‌داد 
که شاید آن شخص نماز خوانده» ولی ایشان او را ندیده‌اند که نماز خوانده است. 

لذا باید مطمئن باشیم که طرف مقابل. مرتکب عمل حرامی شده است و سپس 
او را از این عمل بازداريم. به عنوان مثال: شخصی را می‌بینید که خانمی, داخل 
ماشین اوست؛ جایز نیست که درباره‌ی آن مرد یا زن سخنی بگویید یا به آن‌ها بدبین 
شوید؛ زیرا شاید آن زن» خواهر یا همسر باشد! از این‌رو دانستن اين‌که فلان عمل» 
پسندیده و فلان کا ناپسند است» یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
می‌باشد و وقتی می‌خواهیم کسی را امر به معروف و نهی از منکر کنیم» باید مطمئن 
باشیم که آیا واقعاً عمل پسندیده‌ای را ترک کرده یا مرتکب کار ناپسندی شده است. 

کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. باید با دیگران. محترمانه و به‌نرمی 
برخورد کند؛ زیرا برخورد نرم و محترمانه» مفید و سودمند خواهد بود. همان‌طور که 
پیامبر ی فرموده است: «اِنّ الله یعطی ڪل الرفق ما لا يعْطى عن العف 4( یعنی: (اللّه 
در برابر نرمی و خوش‌رفتاری. پاداش يا نتایجی می‌دهد که در برابر سختی و 
خشونت نمی‌دهد». لذا خشوت و سخت گیری. باعث می‌شود که طرف مقابل» واکنش 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۹۳۱؛ و صحیح مسلم» ش: ۸۷۵ به‌نقل از جابر بن عبدالله ظا 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۵۹۳ به‌نقل از عايشه سل 
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منفی از خود نشان دهد یا غرورش اجازه ندهد که حق را بپذیرد؛ ولی اگر با 
نرم‌خویی و مهربانی با او رفتار کنید. چه بسا حق را قبول کند. 

در گذشته «محتسب» يا بازرس عمومی مأمور امر به معروف و نهی از منکر بود؛ 
گفته می‌شود: باری یکی از بازرسان عمومی, هنگام نماز مغرب نزد شخصی رفت که 
در حال بیرون کشیدن آب از چاه به‌وسیله‌ی شتر بود. در آن زمان هنگامی که با 
وات می‌کشیدند. اشعاری هم می‌خواندند تا شتر راحت‌تی آب بکشد. محتسب 
یا بازرس» با لحنی تند. با شخصی که مشغول کشیدن آب از چاه بود» سخن گفت. 
کارگر بی‌چاره که حسابی خسته بود» طاقت نیاورد و با عصایش او را زد. محتسب؛ 
نزد امام مسجد رفت که از نوه‌های علامه محمد تمیمی لھ بود و ماجرا را برایش 
بازگو کرد. 

روز بعد. آن عالم» خود به همان مکانی رفت که محتسب رفته بود؛ عبایش را 
روی و در کنار لبه‌ی چاه گذاشت و وضو گرفت. آن‌گاه اذان مغرب را دادند. 
شیخ. طوری ایستاد که می‌خواهد عبایش را بردارد و سپس رو به کارگر کرد وگفت: 
فلانی! برادرم! جزاک‌الله خبرّاء تو آدم زحمت‌کشی هستی؛ اگر به مسجد بروی و 
نمازت را بخوانی» چیزی از دست نخواهی داد؛ می‌توانی بازگردی و کار خود را 
انجام دهی. در هر حال» با احترام و به‌نرمی با او سخن گفت. کارگر. رو به عالم کرد 
کرد و گفت: جزاک الله خیرا؛ دیروز مردی بی‌ادب نزدم آمد و با من» خیلی بد رفتار 
کرد؛ من هم طاقت نیاوردم و با عصایم او را زدم. شیخ گفت: نیازی به زدن نبود؛ شما 
که آدم فهمیده و زیرکی هستید. خلاصه این‌که با او به‌نرمی سخن گفت. آن مرد. 
عصای ساربانی را کناری گذاشت و با شیخ» به مسجد رفت. تفاوت را ببینید؛ 
محتسب. با خشونت رفتار کرد و عالم. با نرم‌خویی و محترمانه. علاوه بر این 
رسول‌ال ی فرموده است: ال عطي عل الرّفق ما لا عطي عَن العف" یعنی: 
«الله در برابر نرمی و خوش‌رفتاری پاداش يا نتایجی می‌دهد که در برابر سختی و 
خشونت نمی‌دهد». هم‌چنین فرموده است: ال الرّفق لا يڪو في شيء الا اه ولا 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۹۳ به‌نقل از عايشه + 
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ین ین قيء الا شاي“ یعنی: «نرمی و لطافت در هر چیزی که باشد آن را زیبا و 
آراسته می‌سازد و از هر چیزی که جدا شود. آن را زشت و معیوب می‌گرداند». لذا 
کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. بايد دقت نماید که رفتار نرم و نیکی 
با دیگران داشته باشد. 

شرط سوم: نباید پی‌آمد نهی از منکر» بدتر از آن عمل ناشایست باشد؛ لذا در 
وی کی اقا ای اد ی و ی از افیا ی 2 رن 
از منکر پرداخت؛ و این یک قاعده است که از میان بد و بدتر باید بد را انتخاب 
کرد. به عنوان مثال: اگر کسی را می‌بينيم که سیگار می‌کشد و می‌دانیم یا احتمال 
می‌دهیم که اگر او را از این کار بازداريم به سراغ شراب می‌رود در این صورت. او 
را از استعمال دخانیات نهی نمی‌کنیم؛ زیرا حکم مصرف سیگار از شراب‌خواری» 
سبک‌تر است. 

گفته می‌شود: امام ابوالعباس حرانی هه در شام گروهی از قوم «تاتار» را دید که 
شراب می‌نوشند. شیخ له هیچ نگفت و از کنارشان عبور کرد. دوستش از او پرسید: 
چرا آن‌ها را از این کار زشت» منع نکردی؟ فرمود: اگر آن‌ها را از این کار 
بازمی‌داشتيم. به سراغ زنان مسلمان می‌رفتند و به مال و ناموس مسلمانان. تجاوز 
می‌کردند و حتی ممکن بود آن‌ها را بکشند؛ در صورتی که شراب‌خواری: در مقایسه 
با چنین گناهانی. کوچک‌تر و ساده‌تر است. این» از دانش و درک بالای آن بزرگوار 
ی 

شرط چهارم برای امر به معروف و نهی از منکر یا بهتر است بگوییم: یکی از 
آداب امر به معروف و نهی از منکر» این است که ابتدا خود انسان به انجام کارهای 
پسندیده بپردازد و از کارهای زشت و ناپسند دوری کند؛ یعنی انسان نباید دیگران را 
به سوی کارهای نیک بخواند و خود در انجام آن» کوتاهی نماید یا آن‌ها را از کارهای 
ناپسند منع کند و خود. کارهای زشت و ناپسند انجام دهد. البته این بدان معنا نیست 
که نسبت به امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کند؛ زیرا این گناه دیگری‌ست که 
بر گناهانش افزوده می‌شود؛ ولی نهاد و سرشت انسان به‌گونه‌ای‌ست که معمولاً مردم 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۲۵۹۴ به‌نقل از عايشه دی 
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را به کاری فرا نمی‌خواند که خود انجام نمی‌دهد؛ زیرا این امس او را شرمنده می‌کند 
؛ هم‌چنین انسان به مقتضای طبیعت خویش. شرمنده می‌شود که دیگران را از کاری 
بازدارد وخود. آن را انجام دهد. در هر حال باید امر به معروف و نهی از منکر نماییم؛ 
اگرچه خود. کار نیک یا پسنیدیده انجام ندهیم یا از کارهای زشت دوری نکنیم؛ زیرا 
امر به معروف و نهی از منکر. وظیفه‌ای مستقل از انجام نیکی و پرهیز از بدی‌ست و 
این دو» لازم و ملزوم یک‌دیگر نیستند. 

کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. باید به قصد اصلاح مردم به چنین 
کاری بپردازد. نه این‌که هدفش انتقام‌جویی از دیگران باشد. اگر کسی به نیت 
انتقام جویی از دیگران. امر به معروف و نهی از منکر کند. الله متعال در امر و نهی ای 
هیچ خیر و برکتی نمی گذارد؛ بلکه باید مانند پزشک باشد و به نیت درمان و اصلاح 
مردم. امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ به عبارت دیگر تنها به قصد اجرای دستور 
شریعت و اصلاح دیگران» امر به معروف و نهی از منکر نماید تا بدین‌سان. هم خود 
صالح و نیکو کار باشد و هم دیگران را اصلاح کند. از الله متعال درخواست می‌کنم که 
همه‌ی ما را جزو دعوت گران هدایت‌یافته. صالح و مصلح بگرداند؛ به‌يقین او 
بخشنده و بزرگوار است. 

الک در پایان آیهه می‌فرماید: ویک هم O‏ چنین. کسانی 
رستگارند». یعنی کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. رستگارند. رستگار 
به کسی می‌گویند که به خواسته‌ی خویش برسد و از آن چه که بیم دارد. رهایی یابد. 
الله متعال در این آیه می‌فرماید: رالتىك هم اللو 4 کازفتا مان زبان ف 
می گویند: این ساختار کلامی» افاده‌ی «حصر» می کند؛ بنابراین مفهوم دقیق این آیه 
این شود که: «رستگاری» تنها از آن کسانی‌ست که به سوی نیکی فرا می‌خوانند و امر 
یک ور مت تا کم سم 

ولا تور نی ترا واختلفوا من بغد ما جاعفم اَتث» 

[آل عمران: ۱۰۵ ] 


و همانند کسانی نباشید که تفرقه ورزیدند و پس از آن که نشانه‌های آشکاری برایشان ام 
اختلاف کردند. 
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نهی از تفرقه و اختلاف» پس از ذکر «امر به معروف و نهی از منکر». بیان‌گر این 
است که ترک امر به معروف و نهی شک به تفرقه و اختلاف می‌انجامد؛ زیرا وقتی 
مردم روش‌های گوناگونی در پیش بگیرند. دچار اختلاف و چنددستگی می‌شوند؛ اگر 
یک نفر در مسیر اطاعت و بندگی الله حرکت می‌نماید. دیگری» معصیت و نافرمانی 
می‌کند؛ یکی نماز می‌خواند و دیگری» شراب می‌نوشد؛ و بدین‌سان امت. دچار 
اختلاف و تفرقه می‌شود و هر گروهی» روش و روی‌کرد مختلفی خواهد داشت. از 
این‌رو الله متعال فرمود: 

زول توا کال دا [آل عمران: ۱۰۵] 

و همانند کسانی نباشید که تفرقه ورزیدند. 

لذا یک‌پارچگی و وحدت امت اسلامی» در گرو امر به معروف و نهی از منکر 
است؛ به عبارت دیگره اگر امت اسلامی به مر به معروف و نهی از منکر اهمیت دهند 
و کتاب و سنت را به داوری بطلبند يا این دو اصل مهم دینی را معیار قضاوت‌ها و 
داوری‌های خویش قرار دهند. هیچ گاه دچار تفرقه نخواهند شد و (از آسیب‌های 
فکری» فرهنگی. عقیدتی. اجتماعی و سیاسی درامان خواهند بود) و به بالاترین حد 
امنیت دست خواهند یافت. همان‌طور که الله عل می‌فرماید: 

الذي ءامَو وَل یلوا ٍيعتهم بل لتیلت لَه آلامن وم مهد ون @) 

[الأنعام: ۸۲] 

آمنیت از آن کسانی‌ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان» هدایت- 

یافته‌اند. 

اینک کشورهای بزرگ و کوچک. تلاش زیادی برای حفظ امنیت می‌کنند و 
بخش زیادی از بودجه‌ی خود را به برقراری امنیت اختصاص می‌دهند؛ این در 
حالی‌ست که بسیاری از مسلمانان از این رهنمود قرآنی غافلند. امنیت کامل در دو 
کلمه» بیان شده است: «ایمان» و «دوری از شرک»؛ لين 2 وم تلو ایکتهم سر و 
بق یعنی: «کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نياميشتند». وقتی ملتی 
اما اون مان وا ES E‏ یس کاقان سم رای 
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مثالی می‌زنم که اگرچه به سال‌ها و قرن‌ها قبل برمی‌گردد. اما به ذهن‌ها نزدیک و 
قابل فهم است؛ در صدر اسلام. بزرگ‌ترین مسؤول يا بالاترین مقام سیاسی به‌تنهایی 
و بدون محافظ و نگهبان» در مسجد می‌خوابید و به‌تنهایی در بازار و در ميان مردم 
رفت و آمد می‌کرد و از هیچ کس جز الله نمی‌ترسید. عمر بن خطاب له در مسجد 
سر بر خشت می‌گذاشت و می‌خوابید و هیچ محافظ و نگهبانی نداشت؛ نه در بازان 
نه در خانه و نه در مسجد؛ زیرا ایمان مردم. به ظلم و شرک» آلوده نشده و ایمان ناب 
و خالصی بود و مردم. در امنیت زندگی می‌کردند. دوران خلفای راشدین 6 پایان 
یافت و دوران بنی‌امیه فرارسید؛ برخی از حکام بنی‌امیه از راه و روش خلفای 
راشدین فاصله گرفتند و در نتیجه. ناامنی و آشوب پدید آمد و خوارج. ظهور کردند. 
سپس دوران عمر بن عبدالعزيز له فرارسید و امنیت و آرامش به امت اسلامی 
بازگشت؛ به‌گونه‌ای که با خیال آسوده و در کمال امنیت به مسافرت می‌رفتند و در 





سفرهایشان امنیت داشتند؛ اما بنا به حکمت الەکك دوران خلافت عمر بن 
عبدالعزیز نه چندان طول نکشید؛ خلافتش. دو سال و چند ماه بود. در هر حال» 
امنیت به فراوانی سپاهیان یا به قدرت نظامی و توان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی 
نیست؛ بلکه امنیت در این دو مسأله‌ی مهم خلاصه می‌شود که اللهك بیان فرموده 
اس 

«َِیَ منوا وکزیلبشوا (یستهم O O‏ 

[الأنعام: ۸۲] 

امنیت» از آن کسانی‌ست که ایمان آوردند و ایمانشان را به شرک نیامیختند؛ آنان» هدایت- 

یافته‌اند. 

سپس مولف ل در ادامه‌ی آیه‌هایی که در این باب ذکر کرده» این آیه را آورده 
که اللہ غا فرموده اشتت: 


>4 وو د 


موه 2 مه امه رو و وو اد او ا 
«والموینون والمَوّیتث بَعضهَم اولیاء بَعض امرون بالمَعرّوف وَيَنَهَونَ عن 
۰ 1 [التوبة: ۷۱] 
و مردان و زنان باایمان یار و یاور یک‌دیگرند؛ به کارهای نیک فرا می‌خوانند و از کارهای 
زشت باز می‌دارند. 
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آری! مردان و زنان مؤمن» یار و یاور یک‌دیگرند و به هم‌دیگر کمک می کنند. الله 
متعال درباره‌ی منافقان می‌فرماید: 

تون ونکت بَعهُم من بَعْض 4 [التوبة: 1۷] 

مردان و زنان منافق از جنس یک‌دیگرند. 

بنابراین» منافقان» یار و یاور یک‌دیگر نیستند؛ گرچه همه. از یک جنسند. ولی 
مؤمنان» یار و یاور برادران باایمان خویش هستند و یک‌دیگر را امر به معروف و نهی از 
منکر می کنند. 

این آیه» بیان گر این است که امر به معروف و نهی از منکر» فقط وظیفه‌ی مردان 
نیست؛ بلکه زنان نیز وظیفه دارند یک‌دیگر را امر به معروف و : نهی از منکر کنند؛ البته 
در محیط‌های زنانه‌ای مانند مجالس عروسی یا محیط‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) 
و امثال آن. لذا هر زنی» وظیفه دارد هم‌جنسان خود را از کارهای زشت و ناپسند بازدارد 
و اگر شاهد کوتاهی آنان در انجام واجبات است. باید آن‌ها را به سوی نیکی و انجام 
واجبات. فرا بخواند؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ی هر مرد و زن 
مسلمانی‌ست: ۱ 

لومون ولتت بعصي بعضهم آوییاء بَمّض ِِ ارو ریتهزن عن 

لمنگرِ ویتقیئون سوه َيون آلگو؟ وَبُطِيعُون الله وَرنولند اتيك 

یرهم نان له عریر حکیم 4 [التوبة: ۷۱] 

و و مردان 9 نان لبان يار و اور E‏ به ات نیک فرا می‌خوانند ر و ا کارهای 


از الله متعال درخواست می‌کنم که رحمت و آمرزش خویش را شامل حال ما بگرداند. 
مولف لھ این آیه را : نیز ذکر کرده که الله متعال فرموده است: 


له الد کر یم جقم اسرغیل کل لسان داورد کی ی مَرَيَمَ 5لاق 
بما عصوا ولوا عدون @( [الائدة: ۸ ۷] 


آن دسته از بنی‌اسرائیل که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. اینء 
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لعن» یعنی طرد یا راندن و دور کردن از رحمت اللهکڭ؛ و تنها کسانی سزاوار لعن 
و نفرین هستند که مرتکب گناهان کبیره (بزرگ) می‌شوند. 

«بنی‌اسرائیل». فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم هستند؛ یعنی «اسرائیل». 
قت a‏ یه شک توافت O‏ دشک هساک و 
اسحاق؛ اسماعیل اقا فرزند بزرگ ابراهیم ا بود که الله متعال» به ابراهیم خلیل الا 
دستور داد که او را ذبح کند و سپس بر همه‌ی آن‌ها منت نهاد و این حکم را لغو کرد 
و قربانی بزرگی, بلاگردان اسماعیل گردانید. اسماعیل ا از هاجر زاده شد و 
اسحاق ان از همسر نخست ابراهیم اظ بنی‌اسرائیل از نسل یعقوب بن اسحاق 
هستند و الله متعال» پیامبران فراوانی در میان آن‌ها برانگیخت؛ اما بنی‌اسرائیل» قوم 
سرکشی بودند که بسیاری از پیامبران را کشتند. آن‌ها هم‌چنین یک‌دیگر را از کارهای 
زشتی که مرتکب می‌شدند. باز نمی‌داشتند؛ بلکه برخی از آن‌ها با آن‌که شاهد انجام 
کارهای زشت بودند. از آن نهی نمی‌کردند. داستان آن شهری که در ساحل دریا قرار 
داشت» مشهور است و در قرآن کریم آمده است؛ اهالی آن» بهودیانی بودند که الله 
متعال. صید ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام گردانید. ماهی‌هاه روز شنبه به سطح 
آب می‌آمدند و روی آب آشکار می‌شدند و روزهای دیگر نمی‌آمدند. زمانی طولانی 
به همین منوال گذشت؛ اهالی آن شهر گفتند: باید فکری بکنیم. و حیله‌ای سر هم 
کردند؛ بدین‌سان که تورهایی را در ساحل» نصب نمودند و در روزهای شنبه که آب 
بالا می‌آمد. ماهی‌ها در تورها گرفتار می‌شدند و اهالی آن شهر روز یک‌شنبه ماهی‌ها 
را می‌گرفتند. برخی از آن‌ها؛ هم‌شهریان خود را از این کار زشت نهی می‌کردند؛ 
گروهی هم ساکت بودند و هیچ نمی گفتند. عده‌ای نیز حکم الاهی را درباره‌ی 
ممنوعیت شکار ماهی در روز شنبه نادیده گرفتند و برای شکار ماهی. حیله‌ای سر هم 
تا ابیها یعادت ی ۲ بخ ور ای ی موه 
درآورد: 

وقفلا هم ووأ رة خسییت 45 [البقرة: 10] 


انان را به صورت بوزینگانی زبون و مطرود درآوردیم. 
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شاهد موضوع. این‌جاست که در میان آن‌هاء کسانی بودند که سکوت نمودند و 
به وظیفه‌ی خود در قبال نهی از منکر عمل نکردند؛ لذا در این نفرین. داخحل شدند؛ 
جنان که اللهك می فر ماید: 


لعن نیم مرو بن سروِیل ڪل مان داورد وعیسی اين مدیم دك 
با عضو و 1 [المائدة: ۸ ۷] 


آن دسته از بنی‌اسرائیل که کفر ورزیدند به زبان داوود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. اين» 

داوود اڪ سالیان زیادی پس از موسی ال بوده است؛ و همین‌طور عیسی اللا 
داستان را در تأیید آن‌ها بیان فرموده است؛ لذا کسانی که از منک باز نمی‌داشتند, 

۳ ره س و ۾ ود ی‎ a 
]۲۹ وَقلِ احق من ر قن اه فلیوّمن ومن شاه لیَکُفرٌ » [الکهف:‎ 

و بگو: این سخن راست» از سوی پروردگار شماست؛ پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و 

هر که می‌خواهد. کفر بورزد. 

و می‌فرماید: 

«فَاضدغ بما م4 [احجر: ]٩٤‏ 


مأموریت خویش را آشکار نما. 


وا یمرن عن آلسوء رذن الَذی طلَمُوا یاب بیس پما توا 
يفسقون ©{ [الأعراف: ۱۱۵ ] 


کسانی را که از بدی‌ها باز می‌داشتند. نجات دادیم و ستم‌کاران را به سبب نافرمانی و فسقی 
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آیه‌های فراوانی در این‌باره وجود دارد. 
مرج 
مولف ن در ادامه‌ی آیاتی که ذکر کرده به این آیه اشاره نموده که الط 
فرموده ات 
EE‏ وی و ور چ و2 رایخ 
وق ا مق من رم فمن شاء فلیوّمن ومن شاء فلیکفر» [الکهف:٩‏ ۲ ] 
و بگو: این سخن راست. از سوی پروردگار شماست؛ پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و 
هر که می‌خواهد. کفر بورزد. 
همه‌ی آفریده‌ها را خلق کرده است؛ ذاتی که هر حکمی که بخواهد. بر بندگانش 
واجب می گر داند و حق. از سوی اوست و ما بايد دستورهای او را که سراسر حق 
کم ا ود مر چ 5 
فمن شاء فلیوّمن ومن شاء فلیگفر» [الکهف: ٩‏ ۲ ] 
پس هر که می‌خواهد. ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد. کفر بورزد. 
این جمله» برای انتخاب یا بدین معنا نیست که به انسان» حق انتخاب یکی از 
این ون را بدهد؛ بلکه برای تهدید است؛ زیرا در پایان این یه می‌فرماید: 
ا ای وی وان یَسَفیوً یِعاثواً بماء 
کاننفر شوى ألوْجُوة فس لاب وسات مونما @) [الکهف: ۲۹] 
به‌راستی ما برای ستم‌کاران آتشی فراهم 1 که دیواره‌هایش آنان را (از هر سو) 
چهره‌ها را می‌سوزاند. چه آشامیدنی بدی! و دوزخ جایگاه بسیار بدی‌ست. 
آری! اللهك خبر می‌دهد که هرکس ایمان بیاورد پاداش فروانی خواهد یافت و 
هر کس کفر بورزد» گرفتار عذابت دردناکی می‌شود و در جرگه‌ی ستم‌کاران قرار 
می گیرد. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: 
«والکفرون هم الظلِمُونَ 4 [البقرة: ]٠٠‏ 
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این» تهدیدی برای کسانی‌ست که به الط ایمان نمی‌آورند. حق و حقیقت» 
کاملا واضح و روشن می‌باشد و محمد مصطفی ی آن را از سوی پروردگار جهانیان 
آورده است؛ لذا کسی که هدایت یابد. موفق و سربلند خواهد شد و هرکس گم‌راه 
شود. خوار و سرافکنده می‌گردد. 

سپس ملف کله در ادامه‌ی آیاتی که درباره‌ی وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر ذکر کرده به این آیه اشاره نموده که اللهك به پیامبرش ٤‏ فرموده است: 

«فاصَدَغ بما مر وأغرض عن امش کیت 4۵ [امحجر: ]۹٤‏ 

مأموریت خویش را آشکار نما و از مشرکان روی بگردان. 

خطاب این آیه. متوجه رسول‌اله ی است؛ ناگفته نماند که خطاب‌های قرآنی به 
پیامب رل بر دو گونه است: 

برخحی از این خطاب‌ها. ویژ‌ی رسول‌اله 6 است و برخی دیگر. متوجه او و 
ن ی م 

اصل بر این است که خطاب‌های قرآنی به پیامبر ك متوجه او و امت اوست؛ زیرا 
پیامبر ی الگویی نیکو برای امت خویش می‌باشد. لذا این خطاب‌هاء تنها زمانی ویژه‌ی 
پیامبر ی است که قراین و شواهد. بیان‌گر این موضوع باشد؛ مانند این آیه که الله 
متعال می فر ماید: 

ألم دشر لك صدرك 4 [الشرح: ۱] 

آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم؟ 

و مانند این آیات که اللهك می‌فرماید: 

رس © رل سجی ق ما وَذَعَك ریک وما قق 4 الضحی: ۱ ۲ 

سوگند به روز (هنگام برآمدن آفتاب)» و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد (و همه جا را 

بپوشاند) که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشم قرار نداده است. 

فقط در مواردی. خطاب. ویژه‌ی پیامبر ی است که دلیلی برای اختصاص آن به 
ایشان وجود داشته باشد و گرنه» خطاب. متوجه پیامبر یل و امتش می‌گردد؛ اما 
نمونه‌هایی از خطاب‌های قرآنی که متوجه پیامبرل و امت اوست: الله متعال 
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ےہ صل 


«بتایها الى لِم رم ما احل اله لك [التحريم: ]١‏ 
ای پیامبر! چرا آن‌چه را که الله برای تو حلال کرده است» بر خود حرام می کنی؟ 


اللهك می فرماید: 

تیا ی 5 لثم آلبَسَاء ففوهن یهن [الطلاق : ۱] 

ای پیامبر! (بگو:) زمانی که خواستید زنان را طلاق دهید در زمان عده‌ی آنان (آن‌گاه که از 

عادت ماهانه پاک شده‌اند و با آنان آمیزش نکرده‌اید) طلاقشان دهید. 

لذا این حکم یا این خحطاب. متوجه پیامبر 3 و امت اوست. هم‌چنین اش 
می فرماید: 

تايها الو بل ما أنرل لك من رَبك [الائدة: 1۷] 

ای پیامبر! آن‌چه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است» تبلیغ کن. 

این» خطابی‌ست به پیامبر و امت او؛ زیرا آن بزرگوان خود فرموده است: 
ا عي یعنی: «از طرف من تبلیغ کنید». 

اكك به پیامبرش فرموده است: #(فاَضَدَغ بما تُوْمَرٌ یعنی: مأموریت خویش را 
اشن تا و در راه الله» از هیچ سرزنشی نترس. این خطاب. متوجه پیامبر یل و امت 
اوست. بر همه‌ی امت واجب است که اوامر الهی را آشکار سازند و مردم زاانهسوی 
آن فراخوانند؛ هم‌چنین باید آن‌چه را که الط از آن نهی کرده است. بیان کنند و 
مردم را از آن بازدارند؛ زیرا نهی از یک کار, در واقع دستور یا فرمانی برای ترک آن 


ا 

«فاصَدع بما تُومَرُ واغرض عن آلمُشْرکینَ 438 ؛ یعنی از مشرکان روی بگردان 
و به آن‌ها یا اذیت و آزاری که از آن ها به تو می‌رسد. توجه نکن و از این که ایمان 
نمی‌آورند. ناراحت نباش. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: 

فلع بجع تست عل ءاثرهم ان لم ینوا بدا ليث سا 4 

[الکهف: 71 ] 
اگر به این قرآن یمان نیاورن چه بسا تو خودت را در پی ایشان از شدت اندوه و ناراحتی در 
آستانه‌ی نابودی قرار می‌دهی. 


يا می‌فرماید: 
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«لَللَ لجع تفس ألا بکوئوا ممن 45 [الشعراء : ۳] 

چه بسا بدان سبب که انان ایمان نمی‌آورند. خودت را در استانه‌ی نابودی قرار می‌دهی. 

لذا به آن‌ها فکر نکن؛ بلکه از آنان و از اذیت و آزاری که به تو می‌رسانند. روی 
بگردان و بدان که سرانجام. موفق و پیروز خواهی شد؛ و همین‌طور هم شد و 
پیامبر 5 در نتیجه‌ی صبر و شکیبایی پیروز گردید. روزی» مخفیانه و در حالی مکه را 
ترک کرد که نگران بود و بیم آن می‌رفت که هر لحظه او را دست‌گیر کنند و بکشند. 
قریش برای دست‌گیری او و دوست و یار هم‌راهش» ابوبکر صدیق دویست شتره 
جایزه تعیین کرده بودند؛ یعنی صد شتر برای دست‌گیری هر یک از آن‌ها؛ اما ال 
متعال» آن دو را نجات داد و پیامبر ی پس از گذشت چند سال. پیروزمندانه وارد مکه 
شد و بر قریش منت گل اد شت؛ چنان‌که چارچوب درب کعبه را گرفت و خطاب به 
قریشیان فرمود: «ای قریشیان! فکر می‌کنید که با شما چگونه رفتار می‌کنم؟» حال» 
قریشیان تسلیم شده بودند؛ گفتند: انتظار ما این است که با ما به‌نیکی رفتار کنی؛ زیرا 
بو یرادرز بزرگوار و برادرزاده‌ی بزرگوار ما هستی. ره فرمود: «من» همان 
جمله‌ای را به شما می‌گویم که پوسف(ا3۳) به برادرانش گفت: «إقال لا کر 
فر آله لڪ ' [یعنی: «امروز هیچ سرزنش و انتقامی ری 
نخواهد بود؛ الله شما را ببخشد.] بروید که شماء آزاد هستید». بدین‌سان پیامبر 5 با 
آن‌که بر آنان دست یافته بود و می‌توانست از آنان انتقام بگیرد» آن‌ها را بخشید. 

لله متعال به پیامبرش فرموده است: «(وأعرض عن اَلْمُشرکین )4 روی‌گردانی از 
مشرکان» دو معنا دارد: اول این ‌که به آن‌ها اهمیت نده و ناراحت نباش که ایمان 
نمی‌آورند. و دوم این که: از اذیت و آزارشان» ناراحت نباش؛ زیرا پیروزی» از آن تو 
خواهد بود. و همین‌طور نیز شد. از انرو الق در آیه‌ی بعده می‌فرماید: 

ما َفيك آلمُستهروین 8 ین 7( مََ لته لها ار قمَوَف 


یلو @ 8 ود تلم نك یَضیق u‏ 
وکن من آلسُلجرین ®4 [حجر: ۰۹۵ ۹۸] 


(۱) یوسف:۲. 


باب: امر به معروف و نهی از منکر اش 





به‌راستی ماء تو را از شر مسخره‌کنندگان محافظت می‌کنیم؛ آنان که معبود دیگری را با الله 

شریک قرار می‌دهند. پس به‌زودی خواهند دانست. ما می‌دانيم که از سخن مشرکان 

دل‌تنگ می‌شوی. پس پروردگارت را به پاکی» حمد و ستایش نما و از سجده‌گزاران باش. 

دقت کنید؛ الط پس از این که به پیامبرش ٤‏ می‌فرماید: «ما می‌دانيم که توء از 
سخن مشرکان دل‌تنگ می‌شوی» به او دستور می‌دهد که پروردگار را به‌پاکی ستایش 
کند؛ چراکه همه‌ی سختی‌ها؛ به حکمت الّه متعال است و باید او را به‌پاکی» حمد و 
ستایش نمود؛ از این‌رو پیامبر 5 دستور می‌یابد که وقتی از ناحیه‌ی قریش در تنگنا 
قرار گرفت. الّه را از هرچه که شایسته‌ی او نیست. پاک و منزه بداند؛ زیرا 
سختی‌هایی که به پیامبر 5 رسید. سراسر حکمت و رحمت بود و باید الله متعال را در 
برابر حکمت و رحمتش می‌ستود. 

و اما آیه‌ی دیگری که مولف له در این باب ذکر کرده است؛ اللهك می‌فرماید: 

فلا مت اند کروا بک ها یی هون السوع وا ها U‏ 

بعداب بیس بعا انوا يَفْسُفُونَ @) [الأعراف: ۱1۵] 

و چون پندی را که به انان داده شد. از یاد بردند. کسانی را که از بدی‌ها باز می‌داشتند 

نجات دادیم و ستم‌کاران را به سبب نافرمانی و فسقی که مرتکب می‌شدند به عذاب سختی 

گرفتار نمودیم. 

این آیه به همان داستانی اشاره دارد که پیش‌تر ذکر کردیم؛ یعنی به داستان اهالی 
آن شهر ساحلی که الله متعال صید ماهی را در روز شنبه بر آنان حرام گردانید و آنان 
را با ماهی‌های فراوانی که در روز شنبه بر روی سطح آب می‌آمدند. آزمود. هم‌چنان 
که در سایر ایام هفته» این‌همه ماهی نمی‌دیدند. مدتی طولانی بر آنان گذشت تا این که 
حیله‌ای درست کردند که هیچ سودی برای آن‌ها نداشت. آن‌هاء روز جمعه تورهایی 
را در کنار ساحل نصب می‌کردند و روز شنبه هنگامی که آب دریا بالا می‌آمد. 
ماهی‌های زیادی در این تورها به دام می‌افتادند؛ آن‌گاه آن‌ها روز یک‌شنبه این ماهی‌ها 
را می‌گرفتند. در نتیجه الله متعال آنان را بوزینگانی زبون و مطرود گردانید و به آن‌ها 
فرمود: ونوا فردة سین + یعنی: به صورت بوزینگانی پست و زبون درآیید. و 
اگر می‌خواست آن‌ها را به صورت درازگوش (لاغ) می‌گرداند؛ ولی آن‌ها را به 
صورت بوزینه درآورد؛ زیرا بوزینه. شباهت زیادی به انسان دارد؛ همان‌گونه که این 


TVA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





کردار زشت آن‌ها یا حیله‌ای که سر هم کردند» درست و حلال به‌نظر می‌رسید؛ زیرا 
به‌ظاهر در روز شنبه» ماهی صید و و شکل و ظاهر عملشان. حلال بود. لذا 
فا اک گرفاوشن ده ایت ا عم ود که انجام دادند. این جاست که پی 
می‌بریم: هر عملی» نتیجه‌ی درخور خود را دارد یا هر کنشی را واکنشی متناسب با 
آنست. همان‌طور که اللهك در کتابش می‌فر ماید: 

«غْکا دنا ا [العنکبوت: ۰ ] 

ما هر کدام را به گناهش گرفتیم. 

لذا هر انسانی مطابق جرمش. مجازات می‌شود. و این دسته از بنی‌اسرائیل که با 
حیله. خکم الط را نادیده گرفتند. به بوزینگانی زبون و مطرود تبدیل شدند که در 
کوچه و بازار صدای میمون سر می‌دادند. پناه بر اللّه. 

از سوی دیگر الله می‌فرماید: 

غیت ین یَنهَوّن عن ا 1 [الأعراف: ۱۲۵ ] 

کسانی را که از بدی‌ها باز می‌داشتند» نجات داد.یم. 

زیرا اهالی آن شهر ساحلی. سه دسته بودند: گروهی, آن حیله را سر هم کردند؛ 
وای کرت :نمی وف و برش ی آنها را او ای کاک داتفه کا کون 
برابر این عمل زشت سکوت کردند. به آنان که از این عمل بازمی‌داشتند. گفتند: 

«لم تعظون قوم ما ا معدب هم عذابا قدي [الاعراف: ۱۱ ] 

چرا کسانی ۱ نابودشان ِ کرد یا به عذاب سختی گرفتارشان خواهد 

ساخت؟ 

یعنی: رهایشان کنید و کاری به کارشان نداشته باشید؛ پند و اندرز» در این‌ها 
اثری ندارد و به‌طور قطع. هلاک خواهند شد؛ اما کسانی که نهی از منکر می‌کردند. در 


پاسخ گفتند 
مغُر ال ریم للم تقون 63 4 [الأعراف: ۲۱14 


...تا عذری نزد پروردگارتان باشد (که ما انحام وظیفه نمودیم)؛ و شاید آن‌ها نیز تقوا پیشه 


باب: امر به معروف و نهی از منکر ۳۷۹ 





یعنی ما را بگذارید تا به دو فایده دست یابیم: یکی این که نزد پروردگارمان عذر 
و بهانه‌ای خواهیم داشت که وظیفه‌ی خود را انجام دادیم و آنان را از این کار حرام 
بازداشتیم. و دیگ این که: شاك آن‌ها ن نیز از خدا بترسند و دست از این کار بردارند. 
همان‌طور که الله متعال به موسی و هارون علیهماالسلام دستور داد: 

مولا لر قول تا لد يدر أ یشتی 46 [طه: 4 4 ] 

به نرمی با فرعون سخن بگویید تا پند بگیرد یا بترسد. 

البته الله متعال درباره‌ی کسانی که سکوت کردند. هیچ نگفته است؛ از این‌رو 
علما؛ اختلاف نظر دارند که آیا این‌ها که سکوت کردند. از عذاب الهی نجات یافتند 
پا گرفتار عذاب شدند؟ بهتر این است که ما نیز در این‌باره سکوت کنیم. چون الله 
متعال, درباره‌ی سرنوشت آن‌ها هیچ نگفته است؛ از این‌رو می‌گوییم: آن ها که نهی از 
منکر کردند. نجات یافتند و آن‌ها که مرتکب این عمل حرام شدند. هلاک گشتند و 
گرفتار عذاب گردیدند و اله متعال از سرنوشت کسانی که در برابر این عمل منکر 
سکوت کردند. هیچ نگفته است. 


وم المْحادیُ: 


۹- فالاول: عن اي سعید امشذرقنه: قال: سمعث رسشُول الله يمُول: امَنْ رای 
۳ 
الایمان». [روایت مسلم] " 

ترجمه: ابوسعید خدری 5ه می گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که فرمود: «هرکس از 
شما کار زشت و ناپسندی دی آن را به‌دست خویش تغییر دهد و اگر نتوانست» پس 
با زبان خود از آن منع کند و اگر این را هم نتوانست» پس به قلب خویش آن را بد 
بداند. و این» ضعیف‌ترین درجه‌ی ایمان است». 


۱ ثم نها تلف من 


(۱) صحیح مسلم» ش:۴۹. 
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مهم خلوف یفولون مَالا یفعلون» ویفعلون مالاً یرون فَمَنْ جاهدهم بیّده َو 
مُوُین» وَمَنْ جاهدهم بقلبه َو مُون» وم جَاهدهمٌ بیسانه فهو مُوْن» ولیس وراء 
ذلك من الایمان حبَهُ خردل!. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌مسعوده می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هر پیامبری که الله در 
امت‌های پیش از من مبعوث می کرد» یاران مخلص و اصحابی داشت که راه و روش 
او را در پیش می‌گرفتند و از دستورهای او پیروی می‌کردند و سپس نسل‌هایی 
جانشین آن‌ها شدند که به آن‌چه می‌گفتند. عمل نمی‌کردند و کارهایی انجام می‌دادند 
که به آن» امر نشده بودند. (در این امت نیز همین‌گونه است.) پس هرکس, با دست 
خود به جهاد و مبارزه با آن‌ها برخیزد مؤمن است؛ و هرکس» با زبان خویش با آنان 
مبارزه و جهاد کند. مؤمن است و هرکس با زبان خویش با آن‌ها مقابله نمایده مؤمن 
است و پس از این به‌اندازه‌ی دانه‌ی (سپندی) هم ایمان وجود ندارد). 


س 6 ام 


-١‏ الثالت: عن أي الولید عَبَادة بن الصامت» قال: ایا سول الله# عل 
المع والَاعة في العسر ونم والنّط والمکره وعل ار عَلیّتاه وعل آن لا ُنازع 
مر له لا آن روا کفرا بواخا دم من الله تعالی فيه رها وعل أن نقول 
بالق تما کنا لا نخاف في الله لَوْمة لائم). [متفق عليه" 

ترجمه: ابوولید. عباده بن صامت نله می گوید: با رسول‌اله 5 پیمان بستیم که در 
سختی و گشایش» و در خوشی و ناخوشی» و آن‌گاه که دیگران بر ما ترجیح داده 
شدند» حرف‌شنوی و اطاعت نماییم و از ما پیمان گرفت که با حاکمان و فرمانروایان 
خود بر سر قدرت درگیر نشویم. مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید و برای آن دلیل 
و برهانی ا داشتید و نیز پیمان بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۵2۰ 
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9۴ 

ملف له روایتی بدین مضمون نقل کرده که عباده بن صامت له گفته است: با 
رسول‌اله ی پیمان بستیم که در سختی و راحتی» و در خوشی و ناخوشی» و آن‌گاه که 
دیگران در امر مشترکی بر ما ترجیح داده شدند. از حاکمان و فرمانروایان 
حرف‌شنوی و اطاعت کنیم. 

یعنی صحابه اة با رسول‌اله 6 بر سر اطاعت و حرف‌شنوی از حاکمان و والیان 
عویش بیعت کردند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

اها دی اشوا آطیغوا له وطیغوا لول ول مر منم [الساه : ۵۹] 

ای موّمنان! از الله اطاعت کنید و از رسول (او) فرمان ببرید و نیز از پیشوایان صاحبان 

امرتان (فرمان‌برداری نمایید). 

پیش‌تر به بیان این موضوع پرداختيم که منظور از پیشوایان علما و حکام 
(مسوولان حکومتی) هستند؛ البته علماء اولیای امور دینی يا پیشوایان دینی هستند و 
حکام» پیشوایان یا مسژولان اجرایی دستورهای شرعی. 

عباده می‌گوید: پیمان بستیم که حرف‌شنوی و اطاعت کنیم؛ البته معصیت و 
نافرمانی از اللطك از این پیمان مستثناست؛ زیرا نمی‌توان و نباید بر سر نافرمانی از 
الله متعال با هیچ‌کس پیمان بست و در برابر نافرمانی از الله جای هت اطاعتی از 
مخلوق وجود ندارد؛ از این‌رو ابوبکر صدیق 4# پس از آن‌که به خلافت رسید. در 
سخنرانی یا خطبه‌ای که برای مردم ايراد کرد چنین فرمود: «از من تا زمانی که از الله 
و رسولش اطاعت کردم فرمان پذیرید و هرگاه از اطاعت الله و رسول سرتافتم نباید 
از من اطاعت کنید». بنابراین» هرگاه حاکم يا فرمانروایی به نافرمانی از الله متعال 
ووو اف فرمان یر ارم از اهر سین مارد سای تشه ویر اها 
يا شاه شاهان. اللهك پروردگار جهانیان است و نباید به‌خاطر فرمان‌برداری از حاکمی 
که مخلوق و پرورده‌ی پروردگار جهانیان است. از الله» پروردگار جهانیان نافرمانی 
کنیم. به‌يقین همه. مملوک الله متعال و تحت سلطه‌ی او هستند؛ پس چگونه انسان به 
خود جرأت می‌دهد که اطاعت از آن‌ها را بر اطاعت از الله متعال ترجیح دهد؟ بنا بر 
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متون و آموزه‌های دینی» فرمان‌برداری از حکام و پیشوایان منوط به این است که 
معصیت و نافرمانی از اللهك نباشد. 

عباده می‌گوید: پیمان بستیم که در سختی و گشایش» حرف‌شنوی و اطاعت 
نماییم؛ یعنی چه ثروتمند بودیم و چه فقیر و تنگ‌دست. وظیفه داریم از حکام و 
صاحبان امر خویش پیروی کنیم؛ همین‌طور در خوشی و ناخوشی. یعنی چه به 
حکومت آن‌ها راضی باشیم و چه نباشیم» وظیفه‌ی ما. فرمان‌برداری‌ست و تنها در 
مواردی باید از آن‌ها نافرمانی کنیم که به معصیت و نافرمانی از اللهك دستور می‌دهند. 

در این روایت آمده است: «و نیز آن‌گاه که دیگران» بر ما ترجیح داده شدند»؛ 
یعنی اگر حاکمان در تقسیم ثروت و بیت‌المال. با تبعیض عمل کردند و در حقوق 
شهروندی, برخی از مردم را بر دیگران ترجیح دادند. باز هم باید از آن‌ها اطاعت و 
فرمان‌برداری نماییم و برای ما درست نیست که با چنین بهانه‌ای از آن‌ها نافرمانی 
کنیم یا به آن‌ها بگوييم که چون حق ما را خورده‌اید. دیگر حاضر به فرمان‌برداری از 
شما نیستیم؛ بلکه می‌گوییم: به‌حاطر الله و در راستای فرمان‌برداری از او از شما 
اطاعت می‌کنیم؛ گرچه شماء کاخ‌نشین و ما کوخ‌نشین باشیم. اصلاً برای ما مهم 
نیست؛ زیرا این زندگی فانی دنیاست که روزی از شما گرفته می‌شود یا می‌میرید و 
آن را ترک می‌کنید. در هر حال, با وجود تمام خودکامگی‌ها و تبعیض‌هاء از حکام 
خود اطاعت می‌کنیم؛ زیرا پيامبر ی فرموده است: *اسْمَْرَط وان رب هرت اد 
مالك یعنی: «حرف‌شنوی و فرمان‌برداری نما؛ هرچند تو را بزند و اموالت را 
غصب کند). ولی روز قیامت» تلافی خواهی کرد؛ یعنی اگر چیزی از نیکی‌هایش باقی 
بماند. از نیکی‌های او برای خود برمی‌داری؛ و گرنه» از بدی‌های تو کاسته و به 
بدی‌های او افزوده می‌شود و آن‌گاه او را در آتش دوزخ می‌اندازند. پناه بر الله. جای 
هیچ نگرانی نیست؛ زیرا هیچ چیزی نزد پروردگار متعال گم نمی‌شود. 

در ادامه‌ی این روایت آمده است: «و از ما پیمان گرفت که با حاکمان و 
فرمانروایان خود. بر سر قدرت درگیر نشویم)؛ زیرا درگیری بر سر قدرت. پی‌آمدهای 
منفی و خرابی‌های زیادی در پی دارد و باعث تفرقه و پراکندگی در میان مسلمانان 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۷ به‌نقل از حذیفه 4 
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می گردد؛ چنان‌که از زمان عثمان 4# تا عصر ماء همواره امت اسلامی بر سر قدرت و 
حکومت» کشمکش داشته‌اند و پی‌آمدهای ناگوارش بر هیچ‌کس پوشیده ۵ 
ادامه‌ی این روایت آمده است: «مگر زمانی که کفر آشکاری دیدید و برای آن. دلیل و 
برهانی از سوی الله داشتید»؛ یعنی همین که کفر آشکاری از حاکمان خود دیدید قیام 
برای عزل آن‌هاء جایز است؛ البته به سه شرط: 

اول: این‌که کفر آشکارش را به‌وضوح و به چشم خود ببینید؛ از این‌رو با گمان 
يا تصور محض. خروج بر حاکمان. جایز نیست و آگاهی کامل در این زمینه 
ضروری‌ست. 

دوم: اين‌که آن عمل» واقعاً کفر باشد, نه فسق؛ زیرا حاکمان هرچه‌قدر که فاسق 
باشند باز هم قیام در برابر آن‌ها جایز نیست. لذا اگر حاکمی شراب بنوشد. زنا کند و 
بر مردم ستم نماید. شوریدن پا خروج بر او جایز نیست. 

سوم: عملی که انجام می‌دهد. کفر آشکاری باشد که از سوی ال دلیلی بر آن 
وجود دارد؛ از این‌رو هر عملی که امکان تأویل در آن یافت شود کفر آشکار 
محسوب نمی‌شود و در چنین مواردی. خروج بر حاکمان جایز نیست؛ اما اگر 
حاکمی به شهروندان خود بگوید که نوشیدن شراب جایز است. یا هم‌جنس بازی را 
حلال اعلام کند یا بگوید: زن. حلال است و می‌توانید زنا کنید. این کفر 
آشکاری‌ست که خروج بر او را جایز می‌گرداند و بر مردم» واجب است که برای 
خلع او از مقامش. به‌پا خیزند؛ گرچه با پیکار و جهاد مسلحانه باشد؛ زیرا مرتکب 
کفر اشکار شده است. 

۱ البته شرط چهارمی هم وجود دارد و آن. اين‌که: دلیل قاطعی از سوی الله وجود 
داشته باشد که عملش» کفر است؛ زیرا قیام بر ضد حاکمان يا خروج بر آن‌هاء 
مسأله‌ای‌ست که پی‌آمدها و خرابی‌های زیادی در پی خواهد داشت و از این‌رو دقت 
نظر در این مورد. بسیار ضروری‌ست و باید این شروط سه‌گانه یا چهارگانه را 
رعایت کنیم؛ همان‌طور که در این روایت آمده است: «مگر زمانی که کفر آشکاری 
دیدید و برای آن» دلیل و برهانی از سوی الله داشتید». آن عمل, کفرآمیز باشد؛ کفری 
آشکار و غیرقابل تأویل؛ خود. آن را ببینیم و مبنای آن» حدس و گمان نباشد؛ و دلیلی 


از سوی الله بر کفرآمیز بودن آن وجود داشته باشد. 
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لبته در صورتی قیام یا خیزش بر ضد حاکمی جایز است که با وجود این 
زانط فقوت التبا ار رداق اک زاگ ی فیری اش شوش با اه 
و درگیری با حاکم» جایز نیست؛ زیرا این ام به گسترش سیطره و غلبه‌ی وی 
می‌انجامد و این اس حاکم را بر آن می‌دارد تا همه‌ی شعایر دینی موجود در جامعه را 
ریشه‌کن کند. بنابراین. در چنین شرایطی, قیام در برابر حاکمان جایز نیست و به 
هلاکتا و اتف :فسلماتان ‏ اتصاین Sa‏ دای کی NSS‏ انسیا 
چاقوی آشپزخانه به جنگ حاکم کافری برخیزیم که از توپ و تانک و قدرت نظامی 
بالایی برخوردار است؟ ارات رد است که خود را در معرض نابودی قرار داده‌ایم؟ 
البته شکی نیست که باید در فکر چاره باشیم و تمام توانمندی‌ها و امکانات خود را 
برای برکنار کردن او به‌کار بندیم؛ اما با رعایت شرایط چهارگانه‌ای که پیامبر 5 ذکر 
فرموده است. اینک به بیان حقوق شهروندان يا وظایف حاکمان در قبال آن‌ها 
می‌پردازيم. هر حاکمی وظیفه دارد. در ميان مردم به عدل و داد رفتار کند و درباره‌ی 
ایشا اوا مینست که در واقع. حاکم باید شایسته‌ترین شخصی 
باشد که بر مردم. حکم می‌راند. پیامب رک دعا کرده است: "الم من ول ی 
ميا فق عَلیهم فَاشْْق عليه یعنی: «یا اله! ه رکس» Ty‏ 
گرفت و بر آن‌ها سخت‌گیری نمود» بر او سخت بگیر». فرقی نمی کند که مسؤولیتش» 
بزرگ باشد یا کوچک؛ لذا هر مسؤولی که بر مردم سخت بگیرد. الله متعال بر او 
سخت خواهد گرفت و کسی که اللهك بر او سخت گیری نماید» بی‌گمان زیان 
ها ی و وم شا نم وهای ر نا ینآ تي ار 
ی لا هد لَه وین ينصح لهم لالم يَذْحُل مَعَهُم اه" ET‏ 
فرمانروایی که امور مسلمانان را به‌دست گیرد؛ ولی برای خیر و صلاح آن‌ها نکوشد و 
برای آن‌ها خیرخواهی نکند. با آنان وارد بهشت نخواهد شد»؛ زیرا هر حاکم و 
فرمانروایی وظیفه دارد. خیرخواه شهروندانش باشد و برای خير و صلاح آن‌ها 
بکوشد و افراد شایسته‌ای را بر مسژولیت‌ها یا پُست‌ها بگمارد و مسوولیت‌هایی که به 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۲۸. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۱۴۲ به‌تقل از معقل بن یسار 
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افراد واگذار می‌شود بر اساس شایستگی‌های آنان باشد. نه بر اساس روابط يا امثال 
آن؛ مثلاً امام مسجد باید عالم‌ترین شخص به کتاب الله و سنت پیامبرقل باشد؛ 
فرمانده‌ی نظامی يا امیر جهاد باید در فنون نظامی» از همه آگاه‌تر باشد. خلاصه 
این که حاکم وظیفه دارد پست‌ها و مسژولیت‌ها را بر اساس شایستگی افراد. توزیع 
کند و جام رعایت «شايستەسالارى» نوعی خیانت محسوت می‌ شود که بايد در 
پیش‌گاه الهی پاسخ گو باشد. پیامبر کل فرموده است: اما من عبدٍ یسترعیه الله ريت 
يموت یوم وت وه اش زره إا حرم الله عليه اة" یعنی: «هر بنده‌ای که 
الله گروهی را تحت سرپرستی او قرار دادهء اگر در حالی بمیرد که به زیردستانش 
خیانت کرده است. الله متعال بهشت را بر او حرام می گرداند». پناه بر ال 

لذا مسژولان رده‌های مختلف. وظایف و مسژولیت‌های تبنم در قبال 
زیردستان خود دارند؛ همان‌طور که وظایف شهروندان یک جامعه نیز در قبال حکام و 
مسوولانشان» سنگین است و نباید از آن‌ها نافرمانی کنند؛ هرچند شاهد تبعیض‌ها و 
خوشی و ناخوشی. از آن‌ها اطاعت می کنند؛ مگر زمانی که به معصیت و نافرمانی از 
هك دستور دهند که در این صورت» فرمان‌برداری از آن‌هاء جایز نیست. 
که به‌طور کامل و در تمام جنبه‌هاء درست کار باشند. این» پندار نادرستی‌ست و تنها 
«خوارج» ئو اين باور بوده‌اند که اطاعت از حکام منوط به این است که در همه‌ی 
مسایل ریز و درشت. مطابق حکم الله» عمل کنند؛ ولی دید گاه درست» این است که 
نمی‌کنند» باید از آن‌ها نافرمانی کرد و در سایر موارده اطاعت از آن‌ها واجب است. 
گفته می‌شود: به یکی از شاهان اموی» خبر رسید که پشت سرش سخنانی می گویند؛ 
ما برای شماء مثل ابوبکر و عمر باشیم؟ گفتند: آری. گفت: اگر می‌خواهید که ما برای 
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شماء همانند ابوبکر و عمر باشیم شما برای ما مثل مردم و شهروندان ابوبکر و عمر 
باشید! 

آری! اللهك کسی را بر مردم مسلط می‌کند که مطابق اعمالشان با آن‌ها رفتار 
می‌نماید. اگر مردم. خود از روش خلفای راشدین ا دور بودند و در عین حال انتظار 
داششند: کل ام ان E e‏ تابهخای ست: منطو نک 
الله حکیم و بلندمرتبه می‌فرماید: 

وک وی بَعْص آلسّلیین بَعْصًا پتا نوا ییون 463 [الأنعام: ۱۲۹] 

این‌چنین برخی از ستم‌کاران را بر برخی دیگر به سبب کردارشان مسلط می کنیم. 

هم‌چنین گفته می‌شود: یکی از خوارج نزد علی بن ابی‌طالب ک4 رفت و پرسید: 
ای علی! چرا مردم از ابوبکر و عمر اطاعت می‌کردند. ولی از تو اطاعت نمی‌کنند؟ 
علی هه پاسخ داد: «برای اين‌که شهروندان ابوبکر و عمر من و امثال من بودیم؛ اما 
شهروندان من. تو و امثال تو هستند». یعنی در تو و امثال تو» خیری نیست؛ و همین 
امر نیز باعث شد که در برابر ما سر برآورند و آشوب به‌پا کنند؛ ولی شهروندان ابوبکر 
و عمره بزرگ‌مردانی مانند عثمان و علی و دیگر اصحاب بزرگوارنه بودند. 

تاه ای که e‏ ردان هن او ونان دی بش اش ما 
واجب است؛ مگر در معصیت و نافرمانی از الله متعال؛ زیرا آن‌ها حق ندارند به 
معصیت و نافرمانی از الله متعال دستور دهند و از این‌رو مردم نیز نباید در چنین 
مواردی از آن‌ها اطاعت کنند. 

مردم وظیفه دارند خیرخواه ولی امر خویش باشند. به او دروغ نگویند. فریبش 
ندهند و به او خیانت نکنند. متأسفانه برخی از مردم با دروغ و حیله و حتی با توسل 
به رشوه» مقررات و قوانین حکومتی را زیر پا می‌گذارند؛ حال آن‌که چنین اعمالی 
سزاوار هیچ آدم عاقلی نیست. چه رسد به مسلمان. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته 
هرکس رشوه بگیرد. تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود؛ اگرچه 
جزو بالاترین مقام‌های آن کشور باشد. ما به عنوان مسلمان بر این باوریم که الک 
کسی را که رشوه می‌گیرد. مجازات خواهد کرد؛ زیرا رسولالله 45 رشوه‌دهنده و 
که یی اس ای نیو ی ی اش تاه یه کی 
به‌مراتب شدیدتر خواهد بود. 
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گذشته از رشوه‌خواری» گاه مشاهده می‌شود که برخی از مردم برای جلب 
کمک‌ها و حمایت‌های دولتی. به دروغ متوسل می‌شوند و با جعل سند و 
شهادت‌نامه‌ی دروغین» مآموران و بازرسان را می‌فریبند و بی‌پروا مرتکب اعمالی 
می‌شوند که گناه و معصیت است؛ با این حال دوست دارند که حکام و مسژولانشان 
مانند ابوبکر و عمر ا باشند! 

یکی از مسایلی که بسیاری از مردم نسبت به آن سهل‌انگاری می‌کنند» این است 
که به آبروی مسولان هیچ اهمیتی نمی‌دهند؛ به‌گونه‌ای که غیبت از علما و 
مسؤولان» تقل مجلس آن‌هاست؛ اگر سخنانی که پشت سر علما و مسژولان و حکام 
می‌گویند. سخنان مفید و اثرگذاری بود و وضعیت موجود را بهبود می‌بخشید. 
می‌گفتيم که گفتن چنین سخنانی ایرادی ندارد؛ ولی تنها نتیجه‌ی چنین سخنانی» این 
است که مردم را نسبت به علما و مسوولان آن‌هاء بدبین و خشمگین می‌گرداند. 

امروزه دیده می‌شود که برخی از مردم. همین که دور هم جمع می‌شوند. انگار 
دادگاهی تشکیل می‌دهند و آرام و قرار ندارند» 2 یکی از وزرا یا علما را 
بگیرند و او را به میز محاکمه بکشانند و درباره‌ی آبرو و حیثیت او سخن بگویند! اگر 
چنین کاری» مفید و اثرگذار بود ما نخستین کسانی بودیم که به چنین کارهایی 
تشویق می‌کردیم؛ زیرا هر خطایی باید برطرف شود و هر کار زشت و ناپسندی از 
میان برود؛ اما تنها نتیجه‌ای که چنین مجالسی دارد. این است که مردم را نسبت به 
علما و مسوولانشان خشمگین و بدبین می‌گرداند. به‌یاد داشته باشیم که پیامبر 8 
فرموده است: امن گان ین بالل والیوم الجر فلیفل خیرّا أو لیصمُت*" یعنی 
«هرکس به الله و آخرت ایمان دارد باید سخن نیک بگوید و گرنه سکوت کند». 
شگفت‌انگیز است که برخی از دین‌داران؛ همین که می‌خواهی درباره‌ی شخصی عادی 
سخنی بگویی» می گویند: «غیبت نکن؛ حرام است». اما اگر درباره‌ی یکی از مسژولان 
غیبت کنی. کیف می کنند! گویا غیبت کردن از مسژولان و علم. هیچ ایرادی ندارد! 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۰۱۸ ۶۱۳۶ ۶۱۳۸ ۶۳۷۵)؛ و مسلم» ش: ۴۷ به‌نقل از ابوهریره؛ و نیز 
روایت: بخاری. ش: (۶۰۱۹ ۶۱۳۵۶۳۷۶ و مسلم, ش: ۴۸ به‌نقل از ابوشریح خزاعی یہ 
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به نظر من» این» بیمار و مرضی‌ست که متأسفانه بسیاری از مردم به آن مبتلا شده‌اند. 

چه خوبست که مردم» خیرخواه مسژولان خویش باشند و از آن‌ها بدگویی 
نکنند. نمی‌گویم: در برابر اشتباه‌ها و مشکلات موجود. سکوت کنید؛ بلکه از طریق 
نامه‌نگاری» مسژولان را در جریان مسایل قرار دهید. اگر به مسایل و مشکلاتی که 
البته در صورتی که واقعاً حطایی وجود داشته باشد و آن‌ها به آن رسیدگی نکنند. و 
اگر نامه‌ی شما به مسوول ذی‌ربط نرسد. کسیء گنه‌کار است که مانع رسیدن نامه‌ی 

در ادامه‌ی این روایت آمده است که عباده بن صامت له می‌گوید: «و نیز پیمان 
بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که بودیم» حق را بگوییم و از سرزنش هیچ 
سرزنش گری در راه الله نترسیم»؛ یعنی رسول‌اله #5 از ما بیعت گرفت که در همه جا- 
در خشکی و دریاء و در کشورهای اسلامی و غیراسلامی- به اسلام عمل کنیم و 
شعایر دینی را بریا داریم و وقتی به دین و رهنمودهای اسلامی عمل کردیم. به 
سرزنش دیگران و حرف مردم اهمیت ندهیم؛ چون به حق عمل کرده‌ايم. به عنوان 
مثال: اگر می خواهیم به سنتی عمل کنیم نگران واکنش مردن نباشیم. ملا زاست 
کردن صف‌ها در نماز جماعت سنت است؛ ولی برخی از مردم» خوششان نمی‌آید که 
بروم و همه‌اش را برای تو بگذارم! در چنین مواردی. انسان باید تحمل کند و به حاطر 
الله» از چنین سرزنش‌هایی نترسد؛ بلکه صبر نماید و دیگران را به رعایت سنت تذکر 
دهد. بدین‌سان مردم. عادت می کنند و سنت را رعایت خواهند کرد. لذا اگر برحی از 
مردم» تندخو هستند. ابتدا بايد به‌نرمی و با روشی نیک و پسندیده» سنت را به آن‌ها 
آموزش دهیم تا به آن» عادت کنند و چون با سنت آنس بگیرند» به آن عمل خواهند 


کرد 
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مثال دیگری ذکر می‌کنم: برخی از مردم. «سجود سهو» را پس از «سلام» رد 
از مدا آن‌که سنت پیامبر که بیان‌گر این است که اگر نمازگزار عمل اضافه‌ای 
در نمازش انجام دهد یا شک غالبش این باشد که عملی اضافی انجام داده است» پس 
از «سلام» سجده می‌کند. نه پیش از آن. و سنت. همین است؛ حتی علامه ابوالعباس 
حرانی ۸ می گوید: اگر عمل اضافه‌ای در نماز انجام دهد واجب است که پس از 
سلام» سجده‌ی سهو به‌جای بیاورد و برعکس واجب است که پیش از «سلام» سجده 
کند. به عبارت دیگر شیخالاسلام چ این نکته را بیان کرده که بحث. در افضل بودن 
EDETE DO e EEE‏ 
سهوی که در نماز صورت گرفته» واجب است که سجود سهو قبل یا بعد از سلام 
تاش 

پیش‌نماز مسجدی, در نمازش عملی اضافی انجام داد يا شک غالبش» این بود که 
دچار چنین وی شده است؛ لذا پس از سلام» سجده کرد؛ یعنی سجده‌ی سهو به‌جا 
آورد. نماز گزاران ناراحت شدند که چرا بعد از سلام سجده‌ی سهو کرده است. نه قبل 
ار ان می گفتند: دین جدیدی آورده است! این» درست نیست؛ شخصی می گوید: به 
آن‌ها گفتم: E‏ کی و کات هیام داد؛ به ایشان گفتند: که نماز 
تام تیه اس دز اشامت ی تارفن بر قامل کدی ان که سانم وهی 
پس از سلام سجده نمود. این شخص می‌گوید: مردم قبول نکردند. به آن‌ها گفتم: 
حرف کدام عالم را قبول دارید؟ گفتند: فلانی و فلانی. لذا نزد همان عالمی رفتیم که 
آن‌ها قبولشان داشتند. اوء به آن‌ها گفت: بله» درست و سنت. همین است که محل 
سجده‌ی سهو (پس از سلام یا قبل از آن) به نوع سهو بستگی دارد. برخی از ائمه‌ی 
مساجد. از حرف مردم می ترسند و در چنین مواردی بر خلاف سنت عمل می کنند! 
حال آن‌که این» مخالفت با پیمانی‌ست که رسول‌اله #٤‏ از یارانش گرفت؛ همان‌طور که 
عباده‌ع» می‌گوید: «و پیمان بستیم که هرجا (و در هر موقعیتی) که بودیم» حق را 
بگوییم و از سرزنش هیچ سرزنش گری در راه الله نترسیم». 

برخی از مردم در معاملات خود نیز چنین روی‌کردی دارند و از صدق و راستی 
در معامله یا گفتن واقعیت و عیب‌های کالا. به‌عنوان وسوسه تعبیر می‌کنند و 
می گو یند: لازم نیست که مردم را از هر عیبی که در کالاست. باخبر کنیم؛ اين. عیب 
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کوچکی‌ست و خریدار خود راضی خواهد بود! حال آن‌که باید تقوای الاهی پيشه 
نماییم و به‌خاطر الله از هیچ سرزنشی نترسیم و حقیقت را بگوییم؛ اما اگر مخاطبان ما 
تندخو هستند. بهتر است که ابتدا حکم شریعت را به‌نرمی برای آن‌ها بیان کنیم تا 
نسبت به آن» آگاه و علاقه‌مند شوند و خود آن را بپذیرند. 


2 ا 
iT‏ و 


۲ الرّابع: عن النغمان بن بشير عَنِ الى قال: «مَتَلُ القَائم في خدود الله 
ات فبها مكل قوم انوا عل سفينةٍ فصازبعشهمآعلاقا وبعطهم لها وق 
اأذينَ في أسفلها إا اتقو زا مق لاء مروا عل من هم الوا وتا عرفتا في ضبن 
خرقا ولم نوذ من فوقته فان رکف وما آراذوا هلکوا میاه وان أحَذُوا عل آبدیهم تج 
ونجؤا جمیعا». [روایت بخاري]" 

ترجمه: نعمان بن بشیر ا می‌گوید: پیامبر 4# فرمود: «مثال کسانی که حقوق و 
حدود الاهی را رعایت می‌کنند و آنان که رعایت نمی‌کنند. مانند گروهی‌ست که 
سوار کشتی می‌شوند و با قرعه‌کشی, برخی از آن‌ها در طبقه‌ی بالا و عده‌ای در 
طبقه‌ی پایین قرار می‌گيرند. آنان که در طبقه‌ی پایین قرار می‌گیرند. برای دست‌رسی 
به آب به طبقه‌ی بالا رفت و آمد می‌کنند؛ لذا می‌گویند: بهتر است برای این که مزاحم 
هم‌سفران خود در طبقه‌ی بالا نشویم» سوراخی در طبقه‌ی پایین ایجاد کنیم (و از 
دریا؛ آب برداریم). اگر مسافران طبقه‌ی بالا مانع آن‌ها نشوند و آن‌ها را با تصمیمی 
که گرفته‌اند. آزاد بگذارند. همگی هلاک (غرق) می‌گردند و اگر مانع آن‌ها شوند. 
همه‌ی آنان نجات می‌یابند». 

شرح 

مؤلف له روایتی از نعمان بن بشیر ا در باب امر به معروف و نهی از منکر 
نقل کرده که پیامبر 5 مثالی درباره‌ی کسانی ذکر فرموده که حدود الهی را رعایت 
می‌کنند يا آنان که رعایت نمی‌کنند. منظور از کسانی که حدود الهی را رعایت 
می‌نمایند» کسانی هستند که بر دین الهی استقامت می‌ورزند و وظایف شرعی و 


(۱) صحیح بخاری. ش:۲۴۹۳. 
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واجبات خویش را انجام می‌دهند و از کارهای حرام و ممنوع می‌پرهيزند. و آنان که 
حدود الهی را رعایت نمی‌کنند. همان کسانی هستند که وظایف شرعی خویش را 
انجام نمی‌دهند یا مرتکب کارهای حرام می‌شوند. این دو گروه. همانند کسانی هستند 
وق ی و 
طبقه‌ی بالای کشتی قرار بگیرند و چه کسانی در طبقه‌ی پایین. در نتیجه» گروهی در 
طبقه‌ی بالا مستقر می‌شوند و عده‌ای در طبقه‌ی پایین. مسافران طبقه‌ی پایین. 
ناگزیرند برای تأمین آب مورد نیاز خود. به طبقه‌ی بالا رفت و آمد کنند؛ لذا 
می‌گویند: اگر در قسمت خود. یعنی در طبقه‌ی پایین» کشتی را سوراخ کنیم. 
می‌توانیم از آب دریا استفاده نماييم و دیگر» مزاحم هم‌سفران خود در طبقه‌ی بالا 
نخواهیم شد. فام 3 می‌فرماید: «اگر مسافران طبقه‌ی بالا مانع آن‌ها نشوند و آن‌ها را 
با تصمیمی که گرفته‌اند. آزاد بگذارند. همگی هلاک می‌شوند؛ زیرا همین که کشتی 
را سوراخ کنند. آب وارد کشتی می‌شود و همه» غرق می‌گردند. اما «اگر مسافران 
طبقه‌ی بالا مسافران طبقه‌ی پایین را از تصمیمی که گرفته‌اند. بازدارند. همه‌ی آنان 
نجات می‌پابند». 

این مثال پرمعنا و پرمحتوایی‌ست که پیامبر 5 بیان نموده است؛ مردم در رابطه 
با دين ان مسافران یک کشتی هستند که امواج دریاء آن‌ها را به این سو و 
آن سو می‌برد. و وقتی تعدادشان زیاد باشد. چاره‌ای جز این ندارند که گروهی از 
آن‌ها در طبقه‌ی بالای کشتی مستقر شوند و عده‌ای نیز در طبقه‌ی پایین آن تا هم بار 
انا واه فک سا او اه تفر تن هون انا کش 
سهمی دارند. باید در نگه‌داری آن بکوشند و اگر کسی قصد خراب کردن آن را 
AS STE‏ ای ما SEEGER‏ 
خواهند شد. دین ال نیز همین‌گونه است؛ یعنی اگر اندیشمندان و اهل علم و دین» 
مانع بی‌خردی‌های افراد ناآگاه شوند» همگی نجات می‌یابند و به رستگاری می‌رسند؛ 
ولی اگر افراد سبک‌سر و بی‌خرد را به حال خود رها کنند. همه هلاک می‌گردند. 
همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 
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رکقوا فقتة لا تصبیق الذیخ لوا E‏ واختنو آن الّد دید 
لاب @{ [الأنفال: ۲۵] 


و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن‌گیر ستم‌کاران شما نمی‌شود و بدانید که مجازات الله 

سخت و شدید است. 

این مثال. نشان می‌دهد که چه خوبست هر معلم یا آموزگاری مسایل گوناگون 
را با ذکر مثال توضیح دهد تا مفاهیم و موضوع‌های مطرح‌شده به درک و ذهن 
مخاطبان نزدیک‌تر شود. الله متعال می‌فرماید: 

یلك الک تضریها للاي وَما یلها إلا ألَْلُرنَ 48 العنکبوت: ۲:۳ 

و این مثال‌ها را e‏ مردم بیان می کنیم و تنها عالمان و دانشمندان» آن را درمی‌یابند. 

لذا ذکر مثال» یکی از شیوه‌های آموزشی بسیار خوب است؛ چه بسا برای 
شخصی» یک موضوع را بارها توضیح می‌دهید. اما نمی‌فهمد و آن را درک نمی کند؛ 
ولی همین که مثالی برایش ذکر می‌کنید. موضوع یا مسأله‌ی مورد بحث شما را 
به‌ حوبی می‌فهمد. به مثال جالبی توجه کنید که پیامبر کج برای صحرانشینی شترچران 
بیان فرمود: صحرانشینی نزد پیامبر یا آمد و عرض کرد: ای رسول‌خدا! من و همسرم 
هردو سفیدپوست هستیم؛ اما نمی‌دانم بچه‌ی سیاهی که همسرم به دنیا آورده. از کجا 
آمده است؟ پیامبر ی به او فرمود: «آیا شتر داری؟» گفت: بله. رسول‌الهع پرسید: «چه 
رنگی دارند؟» پاسخ داد: قرمز هستند؛ یعنی شترانی سرخ‌مو هستند. رسول‌اله 4# سؤال 
کرد: «آیا شتری داری که سیاه و سفید (خاکستری) باشد؟» پاسخ داد: بله. رسول الله 
فرمود: «اين شتس از کجا آمده است؟» جواب داد: شاید به یکی از اجدادش شباهت 
يافته که چنین رنگی داشته است. رسول الك 4 فرمود: «قائنك هذا لَعَلَهُ رع عرق4(٩‏ 
یعنی: «شاید فرزند تو نیز به یکی از اجداد خود شباهت پیدا کرده است» يا شبیه 
مادربزرگ یا دایی یا خاله و نزدیکان خود شده که سیاه‌رنگ بوده است. بدین‌سان 
رسول‌اله 2 این صحرانشین را قانع کرد که بچه» بچه‌ی خود اوست و اگر با شرح و 
تفصیل سخن می‌گفت و به‌طور مفصل در این‌باره برای او توضحیح می‌داد. چه‌بسا 
آن مرد هیچ نمی‌فهمید و قانع نمی‌شد؛ ولی رسول‌اله که نمونه یا مثالی عینی از زندگی 


)۱( صحیح بخاری» ش: ( ۵۲۰۵ ۷ و مسلم, ش: ۱۵۰۰ به‌نقل از ابوهر یر ظا 
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وی ذکر کرد و آن مرد نیز قانع شد؛ از این‌رو چه خوبست که هر استاد و معلمی نیز 
این شیوه را برای شاگردان و دانش‌جویان خود. به‌کار گیرد؛ زیرا ذکر مثال» درک 
مطلب را آسان‌تر می گرداند. 

این حدیث. هم‌چنین بیان‌گر جایز بودن قرعه کشی‌ست؛ چنان‌که آیات و احادیثی 
در این‌باره وجود دارد. بحث قرعه‌کشی در دو آیه از آیات قرآن. و شش حدیث از 
احادیث پیامبر ذکر شده است؛ اما دو آیه‌ای که موضوع قرعه‌کشی در آن‌ها ذکر 


شده ایت 


دد و ن 4 [آل عمران: [<٤‏ 


9 آن هنگام که تیرهایشان را می‌انداختند تا قرعه کشی کنند که چه کسی سرپرستی مریم را 

برعهده بگیرد» حضور نداشتی و هنگامی که با هم کشمکش می کردندء نزدشان نبودی. 

و نیز این آیه که اللهك می‌فرماید: 

واد بوس لین آنْنزسلین © ذ بق إلى الب آلمشخون @ فَسَاَمَ َا 

من مذ حضین @ اتمه وث وهو ملیم @ ولا اه گن ین الْسَیجين 

8 للبت فی بطیه- إل یوم یعون 69 4 [الصافات : ۰۱۳۹ ۱۶] 

و بی‌گمان یونس از پیامبران بود. زمانی (را یاد کن) که به سوی کشتی پر از (بار و سرنشین) 

گریخت. و (با سرنشینان) قرعه انداخت و از بازندگان بود. پس در حالی که سزاوار سرزنش 

بود ماهی او را بلعید. و اگر از تسبیح‌کنندگان نبوده به‌طور قطع تا روزی که (همه) برانگیخته 

می‌شوند. در شکم ماهی می‌ماند. 

یونس» یکی از پیامبران الهی بود که با گروهی. سوار کشتی شد؛ در دریا دچار 
مشکل شدند. گفتند: اگر همه‌ی ما در کشتی بمانیم همگی با کشتی غرق می‌شویم؛ 
تدااتایک علهای ار ها مرا برکه کل بجالدعه کی کش ا کی که 
بزرگ‌تر است با بار بیش‌تری دارد؟ و بدین‌سان موافقت کردند که قرعهکشی کنند. 
یکی از کسانی که قرعه به نامشان افتاد. يونس اظ بود؛ زیرا در قرآن آمده است که 
«یونس, از بازندگان بود». و این» نشان می‌دهد که چندین نفر» کشتی را ترک کردند و 
تنها الله» از سرنوشت آن‌ها آگاه است. ماهی بزرگی» يونس را بلعید. الله متعال 
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نت ک سبحتك ان کن من آلظلمينَ @{ 
[الأنبياء: [AV‏ 


(یونس) پس در تاریکی‌ها نداد داد: هیچ معبود برحقی جز تو وجود ندارد؛ پاک و منزهی؛ 

بی‌گمان من ستم کار بوده‌ام. 

الله متعال» داستان بونس ااا را در سوره‌ی «صافات» چنین بیان فرموده است که: 

دته بالعَرآءِ وهو س سَقَیم 9© تا عَلَنّه شج جره م من یقطین 49 

]١٠٤١ ء٠٤٠١‎ : [الصافات‎ 

پس او را در حالی که بیمار بوه به سرزمین خشکی انداختیم. و بالای سرش بوته‌ی کدویی 

رویاندیم. 

در هر حال» قرعه‌کشی بر اساس داده‌های کتاب و سنت» مشروع و جایز است. 
ابن رجب جلث در کتاب «القواعد الفقهیة» مواردی را که قرعه کشی در آن‌ها جایز 
می‌باشد» دکز کرده است. 


اج اد a‏ 
0 


۳- امخامس: عنام الموینین له هن بنتِ أي حذيفة عَنِ اَي 
نه قال: له تعمل کم مرا تروق وتلکزون فین گر ٠‏ فقَذ بریء وم کر 
ققد سم ولحن من رضي وَتابع» قالوا: یا سول الّه لد َاله؟ قال: «ل*» ما أَقامُو 
فیُم الصلاة» [روایت مسلم]"" 

ترجمه: مادر مژمنان ام‌سلمه هند دختر ابوامیه حذیفه؛ روایت کرده که 
پیامبر ی فرموده است: «فرمانروایانی بر شما گماشته خواهند شد که برخی از 
اعمالشان را نیک (و موافق شرع) می‌بینید و برخی از اعمالشان را ناپسند (و مخالف 
شرع). پس هرکس آن را بد بداند. از گناهش پاک و بری‌ست و هرکس. «به‌اندازه‌ی 
توانایی‌اش) با آن مخالفت کند» از آن سالم مانده است؛ ولی کسی که از عمل 
نایسندشان راضی باشد و از آن‌ها پیروی کند (مانند آنان» گنه‌کار می‌شود). صحابه کد 
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گفتند: آیا با آن‌ها نجنگیم؟ فرمود: «خیر؛ تا زمانی که در میان شما نماز را برپا 
می‌دارند». 
شرح 

پیش از این» حدیثی را مرور کردیم که در آن؛ پیامبر #5 کسانی را که حدود الهی را 
رعایت می‌کنند و نیز گروهی را که رعایت نمی‌کنند. به هم‌سفرانی تشبیه کرده بود که با 
هم سوار یک کشتی می‌شوند و به قید قرعه» برخی از آن‌ها در طبقه‌ی بالای کشتی قرار 
می‌گیرند و برخی نیز در طبقه‌ی پایین آن. مسافران طبقه‌ی پایین برای تأمین آب مورد 
بان وی ک تفس کی ب A AE‏ ونان رش شم 
می‌گیرند در طبقه‌ی پایین سوراخی ایجاد نمایند و از دریا آب بردارند تا مزاحم 
هم‌سفران خود در طبقه‌ی بالا نشوند! پیامبرگ فرمود: «اگر مسافران طبقه‌ی بالا مانع 
آن‌ها نشوند و آن‌ها را با تصمیمی که گرفته‌انده آزاد بگذارند. همگی هلاک (غرق) 
می‌گردند و اگر مانع آن‌ها شوند. همه‌ی آنان نجات می‌یابند). لذا این نکته را دريافتیم 
که ذکر مثال یکی از بهترین شیوه‌های آموزشی‌ست و چه خوبست که معلمان. مطالب 
را با ذکر مثال آموزش دهند؛ زیرا این امر به درک مطلب کمک می‌کند. 

در این حدیث که اینک به شرح آن می‌پردازيم. پیامبر یل از روی کار آمدن 
مسوژولان و فرمانروایانی خبر داده است که از سوی والاترین مقام سیاسی مسلمانان 
به کار گماشته می‌شوند و برخی از اعمالشان» نیک و پسندیده يا موافق شرع است و 
برخی هم ناپسند و مخالف شرع. به عبارت دیگر افرادی روی کار می‌آیند که حدود 
و شریعت الهی را آن‌گونه که باید و شاید. رعایت نمی‌کنند. این‌هاء همان کارگزاران 
انتصایی از سوی حاکمی هستند که مسلمانان با او بیعت کرده‌اند و به حکومتش تن 
داده‌اند؛ لذا هرکس اعمالشان را ناپسند بداند یا در حد توانایی خود با اعمال زشتشان 
مخالفت کند. از گناه و معصیت. پاک و سالم می‌ماند. و هرکس به اعمال نایسند آن‌ها 
راضی شود یا از آنان پیروی کند. همانند آن‌ها گنه‌کار می‌گردد. صحابەظ از پیامبر 4ل 
پرسیدند: آیا با آن‌ها نجنگیم؟ فرمود: «خیر؛ تا زمانی که نماز را در میان شما برپا 
می‌دارند». لذا درمی‌يابيم که هرگاه عمل زشت و ناپسندی از مسژولان و کارگزاران 
حکومت دیدیم باید آن را بد بدانیم یا در صورت امکان و در حد توانایی خود. در 
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رفع آن بکوشیم و به آن‌ها بل کر دهیم. اگر پذیرفتند و به راه آمدند. به نفع آن‌ها و 
ماست؛ ولی اگر قبول نکردند. ما به وظیفه‌ی خود عمل کرده‌ايم و آن‌هاء گنه‌کارند. لذا 
جنگیدن با مسژولان و فرمانروایانی که مرتکب کارهای ناپسند می‌شوند. جایز نیست؛ 
زیرا جنگیدن با آن‌هاء خسارت‌ها و پی‌آمدهای جبران‌ناپذیری در یی دارد و این اس 
بر جسارت و شرارت آن‌ها می‌افزاید؛ زیرا خود را در موقعیت و جایگاهی می‌بینند 
که بر مردم تسلط دارند. لذا رسول‌اله ی از جنگیدن با آن‌ها منع نمود و فرمود: «تا 
زمانی که نماز را در میان شما بریا می‌دارنده با آنان نجنگید»؛ از این‌رو درمی‌يابيم که 
اگر نماز را برپا ندارند می‌توانیم با آن‌ها بجنگیم. البته با رعایت شرایطی که پیش‌تر 
حکام. جایز است که کفر آشکاری از آن‌ها ببينیم که دلیلی از سوی الله بر کفر آن 
وجود داشته باشد. لذا رسول الله ترک نماز را با کفر آشکان پرابر دانسته است؛ و 
دید گاه درست. همین است که ترک نماز» کفر می‌باشد و هرکس نماز نخواند. به‌طور 
مطلق کافر است. لذا کسی که نه در خانه‌اش نماز می‌خواند و نه در نماز جماعت 
شرکت می کند» از دایره‌ی اسلام خارج می‌باشد و هیچ دلیل با روایتی از پیامبر 5 
ثابت نیست که نشان دهد آدم بی‌نمازه ممن است یا به بهشت خواهد رفت یا از 
دوزخ. نجات خواهد یافت. لذا باید مفاهیم عمومی نصوص يا متون و داده‌های دینی 
را درباره‌ی کافر بودن بی‌نماز» در محلش نگه داریم و از تأویل‌های نابه‌جا در این 
زمینه بپرهیزیم. هیچ کس دلیل قانع کننده‌ای نباورده است که بیان گر مسلمان بودن 
بی‌نماز یا تارک نماز باشد و دلایلی که برخی‌ها در این‌باره ذکر می‌کنند. بر پنج گونه 
ِ- پاره‌ای از این نصوص. ي ربطی به ادعایشان مبنی بر عع کافر بودن 
بی‌نماز ندارد. 
۲- هم‌چنین به احادیث مقیّدی استناد کرده‌اند که امکان ندارد در توصیف کسانی 
باشد که نماز نمی‌خوانند. 
۳- برخی از احادیث مورد استناد آقایان مقیّد به حالت عذر برای ترک نماز 
است؛ یعنی گاه به احادیثی استناد می‌کنند که در آن‌ها ترک نمازه بنا بر 


عذری مانند ون سای اسلام بوده ات 
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۴- هم‌چنین به احادیثی استناد کرده‌اند که (عام) است؛ بنا بر قواعد موجود در 
اصول فقه» «عام) به‌وسیله‌ی «خاص» تخصیص می‌پیابد. لذا احادیث عام 
درباره‌ی بهشتی بودن گوینده‌ی لالللاالله و دیگر احادیث عام با احادیث 
دیگری هم‌چون کافر بودن بی‌نماز» تخصیص می‌يابند. 

۵- و نیز به احادیث ضعیفی استناد نموده‌اند که در برابر احادیث صحیح مبنی بر 
کافر بودن بی‌نماز» هیچ اعتباری ندارند. 

در نتیجه» دلایل شرعی, حاکی از آن است که تارک نماز» کافر می‌باشد و دلیلی 

برای رد این دید گاه وجود ندارد. لذا آدم بی‌نمازء از E‏ اسلام خارج می‌باشد و از 
تقو ی ی اس شا ود و ار ان واه مایم رو اراد و 
کسی که نماز نمی‌خواند. مرتد می‌باشد؛ ابتدا از او می‌خواهند که توبه کند و نماز 
بخواند و اگر قبول نکرد. اعدامش می‌کنند. 


۶- السَادس: عن 1 وین 1 اگم ینب بنت جحش دا أن ايخ دحل 
علیها فرعا یقول: «لا ره زگ الله 1 لِلْعرب من د کر قد افترب ی از ین ردم یجوم 
ومأجوج مل هذوا َحَلق اب الإبهام ولق تلیها. فقعلث: يا رسول الله نهلك وفیتا 
الصا ون؟ قال: «نَعَم ِا کر اب [متفقٌ عليه 

ترجمه: ام‌المژمنین زینب دختر جحش ۱ می‌گوید: پیامبر که هراسان و 
وحشت‌زده وارد خانه شد و می‌فرمود: «لااله‌الاالله وای بر عرب از بلایی که به آن‌ها 
نزدیک شده است». و در حالی که انگشت شست و سبابه‌اش را به صورت حلقه 
درآورده بود» افزود: «امروز این اندازه از سد یأجوج و مأجوج باز شد. گفتم: ای 
رسول‌خدا! آیا در حالی که افراد نیکوکار در میان ما هستند» نابود می‌شویم؟ فرمود: 
«آری؛ زمانی که فسق و فجور (گناهان و بدی‌ها) زیاد شود». 


)۱ صحیح بخاری» ش: FF‏ و صحیح مسلم» ش: ۰ 
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شرح 
ملف ل روایتی از امالممنین» زینب بنت جحش ۷ روایت کرده که پیامبر ی با 
چهره‌ای برافروخته و نگران» وارد خانه شد و می‌فرمود: «لااله‌الاالله؛ وای بر عرب از 
بلایی که به آن‌ها نزدیک شده است». رسول الله از آن جهت کلمه‌ی توحید را تکرار 
می کرد که توحید. پایه و اساس شریعت است. همان‌طور که الک می‌فرماید: 
وما حَلفث ان لافس ! إل لیَعَبُذُونِ 48 [الذاریات: ۵] 


و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. 


هم‌چنین می‌فرماید: 
«وما رسلا من قبیك من رو إلا وی له نهر لا له رل أتا 
۳ فاغبدون 4 [الانبیاء: ۲۵] 


و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستاديم مگر این که به او وحی کردیم که هیچ معبود برحقی 
جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش کنید. 


توحید» در عین حال که اساس اسلام است. ابعاد گوناگونی دارد؛ توحید در 
عبادت. محبت. تعظیم انابت و رجوع» توکل. کمک خواستن. و خوف و خشیت و 
امثال آن؛ از این‌رو پیامبریلٌ در حالی که چهره‌اش برافروخته و نگران بود» کلمه‌ی 
توحید را تکرار می‌کرد تا توحید را اثبات کند و دل‌ها را آرام سازد؛ سپس به عرب‌ها 
هشدار داد و فرمود: «وای بر عرب از بلایی که به آن‌ها نزدیک شده است». از آن جهت 
عرب‌ها را به‌طور خاص ذکر کرد که پرچم‌داران اسلام و حاملان آخرین آیین الاهی 
هستند و الله تالم ینبم | در میان آن‌ها برانگیخت؛ چنان که می‌فر ماید: 
هو ای بت ف المي رشولا تیم یتلوا علنهم عاییم گید 
یمهم کب واکنة وان گائوا من قبل نی صلل مین © وءاخرین 
مهم لا ب یحو بهم وفو ریز آشکیم 46 [احمعة: ۲) ۳] 


وء داتی‌ست که در ميان مردم درس نخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر 
آنان می خواند 9 پاکشان می‌سازد و به آً ن‌ها کتاب 9 حکمت می‌آموزد؛ اگرچه پیش‌تر در 


را ای وا وان او راتو ران دک ری ی که هو یه نان 
نپیوسته‌اند. 9 وء توانای حکیم است. 
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لذا پیامبر یل به حاملان پرچم اسلام هشدار داد که شر یا بلایی بزرگ به آن‌ها 
نزدیک شده است. و پیامبر 5ي خود بیان فرمود که این بلای بزرگ. باز شدن مقداری 
از سد «یأجوجو «مأجوج» است؛ رسول‌اله ی در حالی که انگشت شست و سبابه‌اش 
را به صورت حلقه درآورده بود. فرمود: «امروز این اندازه از سد يأجوج و مأجوج. 
باز شد». 
حاملان اسلام. از زمان پیامبر کل تا کنون در معرض تهدیدی جدی از سوی «یأجوج» 
و «مأجوج» بوده‌اند. الله متعال برای ما بیان فرموده که عده‌ای به «ذوالقرنین» گفتند: 
إن جوج و وَمَأجُوجَ E EE‏ [الکهف: ۹6] 
یأجوج و مأجوج در زمین به فساد و تبه‌کاری می‌پردازند. 
لذا یأجوج و مأجوج. تبه‌کارانی هستند که زمین را به فساد و تباهی می‌کشانند. 
زینب ب از رسول‌اله ی پرسید: ای رسول‌خدا! آیا در حالی که افراد نیکوکار در میان 
ما هستند. نابود می‌شویم؟ فرمود: «آری؛ زمانی که فسق و فجور (گناهان و بدی‌ها) 
زیاد شود». آری! آدم نیکوکاری که از گناهان دوری می‌کند. نجات می‌یابد و به 
هلاکت نمی‌رسد؛ ولی هرگاه فسق و فجور. زیاد شود. نیکوکاران نیز به هلاکت 
می سند را ا 


روا فته لا تُصِيبنَ آلذیق لوا منك E E‏ 
آلعقاب 6 [الأنفال: ۲۵] 


و از فتنه‌ای بترسید که تنها دامن‌گیر ستم‌کاران شما نمی‌شود و بدانید که مجازات الله 

سخت و شدید است. 

لذا چه فسق و فجور زیاد شود و چه تعداد بدکاران افزایش یابد. نیکوکاران نیز 
هلاک می‌گردند و هرگاه اعمال زشت در جامعه‌ای زياد شود آن جامعه. هر جچند 
جامعه‌ای اسلامی باشد. در آستانه‌ی نابودی قرار می‌گیرد و اگر تعداد کافران در 
جامعه‌ی اسلامی افزایش یابد. آن جامعه تباه و نابود خواهد شد؛ از این‌رو پیامب 44 


فرموده است: «آخرجوا اليّهود والتصاری من جزيرة العرب»:۱٩‏ یعنی: «یهود و نصارا را 


)۱ ابن ابی عاصم در الاحاد والمثانی (TF)‏ به روایت ت ابوعبیده؛ فاکهی در تاد مکد ۱۷۴۹۱ و بزار در 
مسندش ( ۰ ) و یب خطیب در الفصل للوصل المدرج (۸۱۰/۲) به روایت عمر و مسلم له به‌شماره‌ی 
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از شبه‌جزیره‌ی عرب بیرون کنید». هم‌چنین فرموده است: لا خرجَنَ الیهود والخصاری 
من جزيرة العرب حق آدع الا ل یعنی: «حتماً يهود و نصارا را از 
شبه‌جزیره‌ی عرب بیرول خواهم کرد و فقط کي را که مسلمان باشد» در آن 
می گذارم». و در وایسین روزهای حیاتش که می‌خواست با امت وداع کنل فر مود: 
«آخرجوا المُشركينَ من جزيرة العرب»" یعنی: «مشرکان را از شبه‌جزیره‌ی عرب. 
می‌دهند. پناه بر خدا! دل‌هاء دچار کجی و انحراف شده و تمایلی به حق ندارد. شیطان 
چنین کسانی را فریب داده و از این‌رو می‌گویند: کارگر کافر بهتر است! حال آن‌که 


ر دوو ۵ج ي پوو س 4> ا و ما رو اف )ا ی ر تو 
«ولعَبَدٌ مَوّمنْ حير من مشرك و اعجِبَکَم اولتيك يدعو إلى الکّار وله 
یذغوا إلى له رالْعْرة باژنه- [البقرة: ۲۲۱] 


برده‌ی مؤمن از مرد (آزاد و) مشرک بهتر است؛ اگر چه (موقعیتش) شما را به شگفت وادارد. 

مشر کان به سوی جهنم دعوت می‌دهند و الله با شریعتش به سوی بهشت و مغفرت فرا می- 

خواند. 

لذا جلب نیروی کار از میان کافران اعم از بهودی‌ها؛ نصرانی‌ها. بت‌پرستان؛ 
بودایی‌ها و سایر مشرکان» و آوردن آن‌ها به کشورهای اسلامی, به‌ویژه سرزمین وحی؛ 
کار نادرستی‌ست که باید به‌شدت از آن پرهیز کنیم. چگونه به خود اجازه می‌دهیم که 
کافران را به سرزمینی بیاوریم که سرآغاز رشد اسلام بود و در نهایت نیز اسلام به 
آن‌جا بازمی‌گردد؟ یا چگونه مشرکان پلید را در ميان خود. جا می‌دهیم و قبول 
می‌کنيم که در میان ما و خانواده و فرزندانمان باشند؟ فراموش نکنیم که وقتی 
آدم‌های پلید در جامعه‌ای زیاد شوند. آن جامعه در معرض نابودی قرار می‌گیرد. اگر 
نگاهی به گذشته بيندازيم, نفاوت زیادی مشاهده می‌کنیم و اگر نسل پاک و سالمی 


۱۷۶۷ بدین الفاظ روایت کرده است: اللأخرجن الیهود والعصاری من جزيرة العرب حقی اد آدع الا 
مسلماا. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۷۶۷. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۳۰۵۳ ۳۱۶۸ ۴۴۳۱) و مسلم, ش: ۱۶۳۷ 
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که به توفیق الله استقامت نموده‌اند وجود نداشتند. شاهد آسیب‌ها و پی‌آمدهایی بدتر 
از این هم بودیم. امید است که الله متعال ما را ببخشد و به‌حاطر وجود جوانان باایمان 
و باغیرت. بر ما رحم بفرماید و جامعه‌ی ما را از شیطان. و از شر مشرکان و 


بدخواهان در پناه خویش قرار دهد. 


جاگ هه a‏ 


-٥‏ السّابع: عن أي سعيد الخُذرِيّ# عن ال قال: «یّاصُم اموس في 
الطرقات». فقالوا: یا رسَولّ الله ما لتا من تجالیستا بده َتحدَّتٌ فیهاه فقال رسولالله4#: 
ذا ینم ملس فَأَعْطوا الّلریق حَمَ. قالوا: وما حَقّالّلریق یا رسولالّه؟ قال: 
«عَص ابص وف الى ورد السلا لامر بالغروف وال عن المْنکره. [متفقٌ 
عليه 

ترجمه: ابوسعید خدری 4# می گوید: پیامبر ی فرمود: «از نشستن بر سر راه‌ها (و 
معابر عمومی) بپرهیزید». اصحاب د عرض کردند: ای رسول‌خدا! ا چن انیم 
نداریم؛ زیرا می‌نشينيم و با هم صحبت می‌کنيم. رسول‌الّه ٤‏ فرمود: «حال که چنین 
است» پس حق راه را رعایت کنبد. پرسیدند: ای رسول‌خدا! حق راه جیست؟ فرمود: 
«حفاظت چشم‌ها (خودداری از نگاه کردن به عابران), اجتناب از اذیت و آزار 
ره‌گذران جواب سلا و امر به معروف و نهی از منکرا. 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون از ابوسعید خدریک4 نقل کرده که پیامبر 5 
فرموده است: «از نشستن در معابر عمومی بپرهیزید»؛ زیرا نشستن بر سر راه‌هاء باعث 
می‌شود که قایران دوشن دی تن یاضف ی ENE‏ فراهم شود؛ 
چه‌بسا ممکن است وسایلی جابه‌جا کنند که دوست نداشته باشند کسی ببیند؛ 
هم‌چنین گاه سخنی از عابران و غیبت از آن‌ها به میان می‌آید. در هر حال نشستن در 
معابر عمومیء پی‌آمدهای بدی دارد؛ از اين‌رو پیامبر ی فرمود: «از نشستن در معابر 
عمومی بپرهیزید). صحابه اه عرض کردند: ای رسول خداا چاره‌ای جز این نداریم؛ 
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زیرا می‌نشينيم و با هم صحبت می‌کنيم و با یک‌دیگر انس می‌گیریم و از حال 
کی می‌شویم: لا لسن ما فواین و غوبی‌هاین کرد و ا 
دید که به چنین کاری خو گرفته‌اند. فرمود: «حال که چنین است و می‌خواهید در 
معابر عمومی بنشینید» حق راه را رعایت کنید». لذا بر آنان سخت‌گیری نکرد و چون 
فوایدی در نشستن آن‌ها وجود داشت. آنان را به‌کلی از این کار منع نفرمود؛ زیرا 
رسول الله 5 نسبت به مؤمنان» مهربان و دل‌سوز بود؛ از این‌رو به آن‌ها فرمود: «حال که 
0 نشستن دارید. حق راه را رعایت کنید». پرسیدند: حق راه چیست؟ فرمود: 
«پرهیز از نگاه کردن به عابران, خودداری از اذیت و آزار ره‌گذران دادن جواب سلام 
و امر به معروف و نهی از منکر». بدین‌سان رسول‌اله 38 حق راه 9 ان مورد 
برشمرد: 

اول: حفاظت چشم‌ها یا خودداری از نگاه کردن به عابران. فرقی نمی‌کند که 
ره‌گذ مرد باشد یا زن. حکم نگاه کردن به زن نامحرم که روشن است؛ ولی اگر 
ره‌گذر مرد باشد. نباید برای این که بدانیم چه با خحود دارد. نگاهمان را به سوی او تيز 
کنیم. مردم در گذشته نیازهای خانه‌ی خود را روزانه تهیه می‌کردند و آن را به دست 
می گرفتند و به خانه می‌بردند؛ لذا کسانی که در سر راه‌ها می‌نشستند. می‌دیدند که 
ره‌گذر چه در دست دارد و گاه به یک‌دیگر می گفتند: نگاه کنید؛ فلانی گوشت خریده 
است و فلانی» فلان چیز را؛ یعنی در کار دیگران فضولی می‌کردند؛ از این‌رو 
رسول‌اله 5 از نشستن در معابر عمومی منع فرمود. 

دوم: خودداری از اذیت و آزار دیگران چه به زبان باشد و چه با دست. آزار 
رساندن به دیگران با زبان» این است که درباره‌ی ره‌گذری که عبور می‌کند. سخنی 
بگویند یا درباره‌اش غیبت و سخن‌چینی کنند. و اذیت و آزار عملی» این است که راه را 
بر عابران تنگ نمایند و یا با سد معبر» در رفت و آمد مردم وقفه یا مشکل ایجاد کنند. 

سوم: جواب سلام؛ پعنی وقتی کسی سلام کرد. جواب سلامش را بدهند؛ زیرا 
سنت» این است که ره‌گذر باید بر کسی که نشسته است» سلام کند. روشن است که 
باید جواب سلامش را داد. 

چهارم: امر به معروف؛ معروف. به هر کاری اطلاق می‌شود که الله متعال یا 
رسول الله #5 به انجام آن دستور داده است. لذا اگر ره‌گذری را دیدید که در انجام 
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فرمان الله یا رسولش کوتاهی می‌کند. او را به انجام آن فرا بخوانید و تشویقش کنید 
که آن کار نیک را انجام دهد. 

پنجم: نهی از منکر؛ یعنی اگر کسی را دیدید که کار ناشایستی انجام می‌دهد. او 
را از آن بازدارید. مثلاً اگر عابری را دیدید که سیگار می‌کشد یا کار زشت دیگری 
انجام می‌دهد. او را از آن نهی کنید. 

پیامبر 5 در این حدیث. مسلمانان را از نشستن در معابر عمومی منع کرده و بیان 
نموده که اگر قصد نشستن دز گذرگاهی را داشتند» حق راه را رغایت کنند؛ سپس 
حقوق راه را در پنج مورد برشمرد و فرمود: «پرهیز از نگاه کردن به ره‌گذران» 
خودداری از اذیت و آزار دیگران» دادن جواب سلام» امر به معروف» و نهی از منکرا. 
این‌ها مسایلی‌ست که باید هنگام کت وم عمومی رعایت کنیم. 


-٦‏ الّامن: عن ابن عباس أن رسولًاللّه# رأی تما من دب في يد رَجُل 
فتزعه فظرحَه وقال: عم حدم جر من تار فیجعلها في یده». فقيل لِلرَجُل بعد 
ما دب رسولًالله#: خذ خاتمك انكف به. قال: لا والله لا ده آبداً وق طرحه 
رسول لت [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: پیامبر ی در دست مردی» انگشتری از جنس طلا 
دید؛ آن را از انکشتشن بیرون کشید و دور انداخت و فرمود: «یکی از E‏ 
اعگری از آتش می‌کند و آن را در دست خود قرار می‌دهد». پس از این که 
رسولالله رفت» به آن مرد گفتند: انگشتر خویش را بردار و (به نحوی دیگر و به 
صورتی شرعی) از آن» استفاده کن. گفت: یره به الله سوگند. انگشتری را که 
رسول الله دور انداخته است» برنمی‌دارم. 

شرح 

4 وان ی وا ھر کاک که وان دمن کوک 

پیامبر ی در دست مردی» انگشتری از جنس طلا دید؛ آن را از انگشتش بیرون کشید 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۰۹۰ 


۴.۴ شرح ریاض‌الصالحین 





و دور انداعت و فرمود: «یکی از شماء قصد اخگری از آتش می‌کند و آن را در دست 
خود قرار می‌دهد». پس از اين‌که رسول الله رفت. به آن مرد گفتند: انگشتر خویش 
را بردار و (به نحوی دیگر و به صورتی شرعی) از آن استفاده کن. گفت: خیر؛ به الله 
ملف له این حدیث را از آن جهت در باب «امر به معروف و نهی از منکر» 
ذکر کرده که بیان‌گر تغییر دادن منکر با دست است؛ زیرا استفاده از زیورآلات طلا و 
به‌طور عام پوشیدن طلا برای مردان. حرام می‌باشد؛ همان‌طور که پیامبر 3 درباره‌ی 
طلا و ابریشم فرموده است که این دو. برای زنان امتم. حلال و برای مردان این امت» 
آن‌ها از جنس طلا استفاده شده است) و نیز انگشتر و گردن‌بند طلا جایز نیست؛ زیرا 
او من نشوا فى اليلية وَهُو فى | لضام غیر مبین 43 [الز خرف: ۱۸] 
آیا کسی (را فرزند پروردگار می‌خوانند) که در ناز و نعمت پرورش می‌یابد و یانش در بحث و 
مجادله. روشن و رسا نیست؟ 
مشر کان» خود همین که مژده‌ی تولد دختر به آن‌ها داده می‌شد. چهره‌ی آن‌ها شیاه 
می گردید و سرشار از خشم می‌گشتند؛ ولی معتقد بودند که خداوندگت دخترانی دارد 
و فرشتگان الهی را دختر می‌انگاشتند. بدین‌سان الله متعال منطق آن‌ها را در این آیه 
به چالش می کشد. 
همسران خویش می‌آرایند؛ البته مرد نیز خودش را با رعایت موازین شرعی» برای 
همان‌طور که بیان شد. استفاده از طلا برای مرد جایز نیست. گفتنی‌ست: ایرادی ندارد 
که مرد» انگشتر نقره در دستش قرار دهد؛ البته به شرطی که این کار مبتنی بر عقیده یا 
باور خاصی نباشد. چنان‌که امروزه برخی از مردم به‌پیروی از آداب و رسوم نصرانی‌هاء 
«حلقه‌ی ازدواج» به دست می‌کنند. وقتی یک نصرانی می‌خواهد ازدواج کند» کشیش که 
برای آن‌ها حکم عالم را در نزد مسلمانان دارد» انگشتری را به نوبت در یکایک انگشتان 
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بنابراین؛ اگر کسی با چنین اعتقادی حلقه به دست کند که باعث استحکام پیوند 
زناشویی او می‌شود. همانند نصارا عمل کرده است و این» عقیده‌ای باطل و نارواست و 
مو ار تور درس کون ا ی و )ان ا ما آکر به وس 
کردن انگشتر نقره مبتنی بر باور یا عقیده‌ی خاصی نباشد. هیچ ایرادی ندارد؛ البته 
ناگفته نماند که پوشیدن انگشتر نقره» مستحب نیست و اگر ضرورتی وجود داشت» 
ایرادی ندارد که انگشتر در دست خود قرار دهید؛ زیرا پیامبر یل انگشتری می‌پوشید و 
چخون به ایشان گفتند که پادشامان, نها نامه‌هایی را می‌پذیرند که فهر داشته باشنده 
انگشتری برای خود انتخاب کرد که روی آن, عبارت «محمد رسول‌الله) نقش بسته بود و 
از آن برای هر کردن نامه‌های خود استفاده می‌فرمود. 

این حدیث. نشان می‌دهد که هنگام ضرورت باید برای برخورد با کاری 
ناشایست. شدت عمل به‌خرج داد؛ زیرا پیامبر به آن مرد نگفت که طلا برای تو 
حرام است تا این انگشتر طلا را از انگشت خود بیرون بیاورد؛ بلکه خود. آن را بیرون 
کشید و دور انداخت. ناگفته پیداست که امر به معروف و نهی از منکر با تغییر دادن 
منکر» فرق می‌کند؛ زیرا کسی به تغییر منکر می‌پردازد که توانایی و موقعیتی دارد؛ 
مانند فرمانرو؛ يا مرد در رابطه با خانواده‌اش. و يا زن در محیط خانه‌اش. لذا کسی که 


(۱) یعنی اگر مردی اختقاد داشته باشد که در دست کردن «حلقه» یا «انگشتر» جزو مراسم و شرایط 
ازدواج است» و با جنین اعتقادی» حلقه یا انگشتر در دستش قرار دهد. مرتکب عمل حرامی شده است؛ 
فرقی نمی‌کند که حلقه‌اش» از جنس طلا باشد یا نقره. از سوی دیگر باورهای نادرست دیگری نیز در 
این زمینه» به‌ویژه نزد خانم‌ها وجود دارد. چنان‌چه اگر مردی» حلقه‌ی ازدواج را از دستش بیرون 
بیاورد. همسرش آن را به فال بد می گیرد و چنین می‌پندارد که با یک‌دیگر دچار مشکل خواهند شد و 
این را مقدمه‌ای برای جدایی از هم قلمداد می‌کند! این در حالی‌ست که ا اعتفاد. با باون شود 
نم مرو مشکلات تاشر ی ست: سا سقانه اناد کر که و جود دازف ان ایس که و کر ها 
«حلقه‌ی نامزدی» را عقدی شرعی می‌پندارند و از این‌رو دختر يا خانم حجاب شرعی را نزد 
خواستگارش رعایت نمی‌کند و گاه این امر» آن‌ها را به عمل زتا می‌کشاند؛ چون همین حلقه را اصل 
قرار می‌دهند و ازدواج با یک‌دیگر را قطعی می‌پندارند. آسیب‌شناسی این موضوع. نشان می‌دهد که این 
امر, باعث بروز مشکلات فراوانی در جامعه شده است. شرح بیش تر این موضوع را بنگرید در کتاب 
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توانایی دارد. ابتدا با دست خویش به برطرف کردن منکر می‌پردازد» وگرنه با زبان 
خویش از آن منع می‌کند و در غیر این صورت» آن را در دل خویش بد می‌داند؛ ولی 
در هر حال امر به معروف و نهی از منکر. واجب است؛ زیرا امر به معروف و نهی از 
منکر» با تغییر دادن منکر یا برطرف کردن آن» تفاوت دارد؛ امر به معروف و ونهی از 
OEE‏ وی کار بو ی تا ای کارت شانست امس بارش 
دیگی سه مرحله وجود دارد: دعوت کردن یا فراخواندن امر و نهی و تغییر دادن. 

دعوت. این است که مثلاً شخصی در میان مردم برخیزد و سخنرانی کند و با پند 
و موعظه آنان را راه درست فرا بخواند. 

امرخ این اشبت که اتسانه,شخصی با کروه می را مشاطب دار وس ل کو 
فلانی» نمازت را مرتب بخوان؛ دروغ نگو؛ غیبت نکن و.... 

اما تغییر دادن» این است که کار ناشایستی را به کار نیک و شایسته‌ای تغیر دهیم؛ 
چنان که پیامبر ی انگشتر را از دست آن مرد بیرون کشید و آن را روی زمین انداخت. 

از این حدیث» چنین برداشت می‌کنيم که از میان بردن چیزی که با آن عمل 
نادرستی انجام شده جایز است؛ زیرا پیامبر ی انگشتر را از دست آن مرد بیرون کشید 
و روی زمین انداخت و به او نفرمود که آن را بده. لذا این 
درک و فهم والای آن مرد را می‌رساند که چون به او گفتند ۷ ۷ 
و (به نحوی دیگر, و به صورتی شرعی) از آن استفاده کن»» پاسخ داد: «خیر؛ به الله 
سو گند انگشتری را که رسول‌اله 4 دور انداخته است. برنمی‌دارم»؛ زیرا او دریافت 
که پیامبر ی این کار را برای سرزنش و ادب کردن وی انجام داده است. از این‌رو هر 
چیزی که زمینه‌ساز معصیت باشد. ایرادی ندارد که انسان» آن را برای انتقام از خود 
نابود کند؛ مثل اتفاقی که برای سلیمان بن داوود علیهماالسلام افتاد. چنان‌که در پایان 
روز و هنگام عصر به تماشای اسب‌هایش رفت و آن‌قدر به اسب‌ها مشغول شد که از 
پاد پروردگارش غافل گشت تا این‌که خورشید. غروب نمود و او نماز عصرش را 
نخوانده بود. دستور داد اسب‌ها را دوباره بیاورند و آن‌گاه از خود انتقام گرفت و به 
قطع کردن ساق‌ها و گردن‌هایشان پرداخت و بدین‌سان از خود انتقام گرفت؛ زیرا 
تماشای اسب‌های تیزرو, او را از یاد الله غافل کرد. همان‌طور که الط می‌فرماید: 
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«فطفق مسا بالسوق والاغتای 48 ۳ 

و آن گاه به دست کشیدن (و قطع کردن) ساق‌ها و گردن‌هایشان پرداخت. 

بنابراین هرگاه اسان دریابد که جیزی از اموال و دارایی‌هایش. او را از اطاعت 
لك غافل می‌کند. اشکالی ندارد آن را از خود دور سازد یا به‌نحوی آن را از ميان 
ببرد. 

این حدیث» تیان گر این ۰ است که استفاده از طلا (انگشتر و گردن‌بند طلا و امتال 
آن» برای مرد) عذاب الهی را در پی خواهد داشت؛ زیرا پیامبر 4 فرموده است: «یکی 
از شماء قصد اخحگری از آتش می کند و تن و می‌بینیم که 
رسو لاله 4 از انکشتر طلا به‌عنوان تکه‌ای ازات تش باد نموده و این بدین معناست که 
روز قیامت با آن عذاب می‌شود. این» عذابی جزئی‌ست که به بخشی از بدن می‌رسد؛ 
یعنی همان عضوی عذاب SS‏ است. همان‌طور 
که پیامبر ٤‏ فرموده است: «ما أَسْمّل من الکَفبین قنی التار»'“ یعنی : نان نو از دو 
E SRN OTS OS OE EE‏ سیم 
پیامبر 5 که فرمود: و للاْعتّاب من الکار ۲۳4 یعنی: پشت پای کسانی که هنگام 

لذا سه حدیث ذکر شد که نشان می‌دهد عذاب دوزخ به همان عضوی می‌رسد 
که مرتکب معصیت می‌شود. در قرآن کریم نیز نمونه‌اش ذکر شده است؛ چنان که 

یز بت نها نی ار جم کر با جام ولو و طهورهم » 

[التوبة: ۳۵] 


روزی که اندوخته‌هایشان را در آتش دوزخ بگدازند و با آن پیشانی» و پهلو و پشتشان را داغ 


)۱( ضجیح بخاری» ش: ۵0۷۸۷ به‌نقل از ابوه یره ظا 
(۲) اسبال ازار» یعنی بلند بودن شلو ار به گوندای که دو قوزک پا را بپوشاند. 
(۳) صحیح بخاری» ش: (۶۰ ٩۶‏ ۱۶۳) و مسلم» ش: ۲۴۱ به‌نقل از عبدالله بن عمرو. این حدیث 


شواهد دیگری نيز در «صحیحین» دارد. 
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پس همان‌طور که عذاب دوزخ. به همه‌ی بدن دوزخیان می‌رسد. هر عضو 
متناسب با کناهانی که مرتکب شده است» عذاب می گردد. 

این حدیث» بیان‌گر صداقت و راستی صحابه‌#ء و کمال ایمان آن‌هاست؛ زیرا 
وقتی به آن مرد گفتند: «انگشتر خویش را بردار و (به نحوی دیگر» و به صورتی 
شرعی) از آن» استفاده کن» پاسخ داد: «خیر؛ به الله سوگند. انگشتری را که 
رسول‌الله 5 دور انداخته است. برنمی‌دارم». و این از کمال ایمان وی بود؛ زیرا اگر 
آدم سست‌ایمانی بود» انگشتر طلای خود را ا و آن را به خانواده يا 
تزدیگانش می‌داد یا آن را می‌فروخت و به‌نحوی از آن استفاده می کرد. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که در تغییر دادن یک منکر و رفع آن» باید 
حکمت داشته باشیم؛ پیامبر 9 برای رفع منکر» در برخورد با این مرد شدت بهخرج 
داد؛ ولی پیامبر# با صحرانشینی که در مسجد ادرار کرد برخورد شدیدی نفرمود. 
شاید پیامبر ی می‌دانست که آن مرد» با وجود آگاهی از حرام بودن طلا برای مردان 
سهل‌انگاری کرده و انگشتر طلا در دست خود قرار داده است؛ از این‌رو با او به‌شدت 
برخورد کردند. بر خلاف این صحرانشین که از رفتار و سلوک درست و شهری. 
بی‌اطلاع بود و نمی‌دانست که چنین کاری» درست نیست؛ از این‌رو هنگامی که مردم 
بر سرش فریاد زدند تا او را از این کار باز دارند. رسول‌الله 6 فرمود: «رهایش کنید»؛ 
یعنی کاری به او نداشته باشید. [وقتی کارش را تمام کرد.] پیامبر 5 صدایش زد و به 
او فرمود: ان هَذّه المسَاجد لاتضلخ لِکیء من هَذا الول ولا ار نما هي لد کر الک 
ES‏ بعش ص‌هاین اند ادوان ی تخاس شانشتهی را 
مساجد نیست؛ بلکه این مساجد برای ذکر الله نماز و تلاوت قرآن ساخته شده‌اند». 

پیامب رل هم‌چنین با معاویه بن حکم سلمی 4 که در نماز سخن گفت. به‌نرمی 
برخورد کرد؛ زیرا او از ممنوعیت سخن گفتن در نماز بی‌اطلاع بود. و نیز با مردی 
که در روز رمضان با همسرش نزدیکی کرد رفتار نرمی داشت؛ زیرا «هر سخن. 
جایی و هر نکته. مقامی دارد». بنابراین از شما می‌خواهم که حکمت را در همه‌ی 
اقوال و افعال حویش رعایت کنید. له متعال» می‌فرماید: 


)۱ صحیح مسلم» ش: 0۰ 
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Fir 


سے ع 


إلا ول یب 6( [البقرة: ۲۹۹] 


الله به هر کس که بخواهد» حکمت و دانش می‌بخشد و هرکس» از حکمت و دانش برخوردار 
از الله متعال درخواست می کنم که همه‌ی ما را در جرگه‌ی بندگان حکیم و 
فرزانه‌اش قرار دهد و ما را از این خیر فراوان بهره‌مند بگرداند. 


a 2 ی‎ 


۷- نج عن أي سعید احسن البضري أ ايد بن عمروظه دخل ڪل عَبيدِ 
الله بن زیاد فقال: ی بی ا سمعت ۵ رسول له یقول: ان شم الرَعاء امه ایا 
اَن تون نهم. . قَقَالَ له: اجلشس انم ات من ۽ ال 2 أضحاب مدق فقال: وهل کاٹ 
َهُمْ اله ِنَم ت التُخالَةُ بَعْدَهُمْ وني غبرهم. [روایت مسله]' 

ترجمه:ابوسعید. حسن بصری ۸ می‌گوید: عایذ بن عمروه نزد عبیدالله بن 
زیاد رفت و گفت: ای پسر! من از رسول‌اله 36 شنیدم که فرمود: «بدترین 
سرپرست‌هاء کسانی هستند که به زیردستان خود ستم می‌کنند». پس مراقب باش که 
از آن‌ها نباشی. ابن‌زیاد به عائذ اه گفت: بنشین؛ به‌راستی که توء از اصحاب دون‌پایه‌ی 
محمد هستی. (نه از اصحاب برجسته‌اش). عائذ ا فرمود: هیچ فرومایه‌ای در میان 
اصحاب محمد وجود نداشت؛ بلکه فرومایگانی در نسل‌های پس از ایشان و در 
میان کسانی جز صحابه. ظهور کردند. 


SS وت‎ 
و‎ AT 


۸- العاشر: عن حذيفة ا ن اَي قال: « ول تفيي پیده وم بالعژوف» 


عن المنک أو رف له ان فت علیکم عاب یله کم دوه فا 
ا اا E O o o ma‏ 


نهو ۳2 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۰ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۰۷۰ و صحیح الترمذی از آلبانی جه. ش: ۱۷۶۲. 
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ترحمه: حذیفه له می گوید: پیامبر ی فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست 
اوی ما ات مه مق رنه ان شیک که وگرنه. بیم آن می‌رود که الله 
به‌زودی عذابی از سوی خود بر شما فرود آورد و آن‌گاه شما او را به‌فریاد بخوانید و 
دعای شماء قبول نشود». 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده که حذیفه بن یمان گفته است: 
رسول‌اله ی فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. حتماً امر به معروف و 
نهی از منکر کنیدء وگرنه بیم آن می‌رود که الّه» به‌زودی عذابی از سوی خود بر شما 
فرود آورد و آن‌گاه شما او را به‌فریاد بخوانید و دعای شماء قبول نشود). 

پیامبر 5 در این حدیث به اللهك سوگند یاد کرده است؛ زیرا الله» ذاتی‌ست که 
جان همه‌ی بندگانش در دست اوست واگر بخواهد. آن‌ها را هدایت می‌بخشد و اگر 
خحواست و مشیت او باشد. گمراهشان می‌گرداند و هرگاه اراده کند. آن‌ها را می‌میراند 
یا زنده نگه می‌دارد؛ یعنی هدایت. گمراهی» زندگانی و مرگ بندگان» همه در دست 
اللهك می‌باشد؛ از این‌رو پیامبر #5 سوگند ياد کرد و فرمود: «قسم به ذاتی که جانم در 
دست او ست». و گاه می‌فرمود: ((سو گند به ذاتی که جان محمد در دست اوست»؛ 
که حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنیم؛ در غير این صورت الله» همه‌ی ما را به 
عذاب خویش گرفتار می گرداند و آن‌گاه دست به دعا برمی‌داریم و دعای ما قبول 
نمی‌شود. پیش‌تر چندین حدیث ذکر شد که همگی بیان‌گر وجوب امر به معروف و 
نهی از منکر بود و از ترک این وظیفه‌ی همگانی منع می‌کرد؛ لذا بر همه‌ی ما واجب 
است که امر به معروف کنیم و اگر هم کیش خود را دیدیم که در انجام وظیفه‌ای 
شرعی» کوتاهی می‌کند. او را به انجام آن امر کنیم و او را از سرپیچی و نافرمانی از 
رفتار کند و مرام و مسلک خاصی داشته باشد. دجار اخحتلاف و تفرقه خواهیم شد؛ 
حال آن‌که خیر و برکت و سعادت و رستگاری در یک‌یارچگی‌ست. 
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این حدیث نشان می‌دهد که حتی اگر انسان را سوگند ندهند یا از او نخواهند که 
قسم کور جایز است که سوگند یاد کند؛ البته باید دقت کند که به‌حاطر مسایل 
پراهمیت. سوگند بخورد و شایسته نیست که برای مسایل کم‌اهمیت و پیش‌پاافتاده نیز 
نو کمن یاد کند. امر به معروف و نهی از منکر» یکی از مهم‌ترین واجبات و وظایف 
دینی‌ست؛ حتی برخی از علماء آن را ششمین رکن اسلام برشمرده‌اند. گرچه دیدگاه 
ضحیخ. این است که ششمین رکن اسلام. نیسته ولی شک نیست که یکی, از 
مهم‌ترین واجبات دینی به‌شمار می‌رود. و اگر امت اسلامی این وظیفه‌ی مهم را ترک 
کنند. دچار تفرقه و پراکندگی می‌شوند و هرکس, راه خود را در پیش می‌گیرد و به 
مسیری می‌رود که مطابق میل اوست. در صورتی که اگر همگی به امر به معروف و 
نهی از منکر بپردازند. راه و شیوه‌ی همه. هم‌سو و یک‌سو خواهد شد؛ همان‌طور که 
اش ستغال دستور داده امدت: 
وگن ینم ی مه یعون إلى یر یمرن بالمَعَروف وَیهوّ عن 
3 تب هم النفیځون © ولا تسکوئوا این قرف تلو من 
بعد جاعفم ینت از تيك هم عَدَابٌ عَظْيمٌ 5 [آل عمران: 0۱۰۶ ۱۰۰] 


ی ی CDG‏ 
کنند؛ و چنین کسانی رستگارند. و همانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و پس از آن که 


پیش) دارند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

«کنثم خر أمَةٍ آخْرجَث للنّاس امرون لوف وَتَنهَوَنَ عن منک 
ر و2 و م صظ 

نون باللّه » [آل عمران: ۱۱۰] 


شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده‌اید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید 

و به الله امان درید 

کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. بايد به این مسأله‌ی مهم توجه 
تماید که به قصد اضلاح برادر مسلمانش به چتین کاری بپردازه؛ نه این‌که هدفش 
نتفام‌جویی از او باشد. اگر کسی به نیت انتفام‌جویی از برادرش آمز به معروف و نهی 
از منکر کند. چه‌بسا به خود و عمل خویش فریفته می‌شود و برادر مسلمانش را 
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تحقیر می‌کند یا او را کوچک می‌شمارد و او را از رحمت الهی دور می‌پندارد و 
می‌گوید: فلانی» از رحمت الله دور است؛ و بدین‌سان عمل خویش را تباه و بی‌خیر 
می‌گرداند. چنان‌که در حدیثی صحیح از پیامبر ا آمده است که شخصی درباره‌ی 
انسان گنه کاری می‌گوید: «قسم به الله که او. فلانی را نمی آمرزد». و اللهك می‌فرماید: 
دمن 5ا الي يَأ ع آلا آغیر لِمُلانِ وقَدُ غَفرّت لمْلان ۰ ا OS‏ 
(چه کسی به نام من سوگند یاد می‌کند که من فلانی را نمی‌بخشم؟ حال آن‌که من او 
را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». دقت کنید؛ این مرد سخنی گفت که با 
آن» دنیا و آخرت خود را نابود کرد و همه‌ی سعی و تلاش خویش را از میان برد؛ 
زیرا به خود و عمل خویش فریفته شد و برادر مسلمانش را تحقیر کرد و او را از 
رحمت الهی دور دانست. 

در هر حال کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. بايد بدین نکته توجه 
نماید و به قصد اصلاح مردم. به چنین کاری بپردازد؛ نه این که هدفش انتقام‌جویی از 
درک با که یاب ال شک عم OS GU‏ ارات که 
میکروب گناه بیمار شده است. فرقی نمی‌کند که بیماری‌اش. کوتاهی در انجام 
واجبات یا ارتکاب کارهای حرام است. نذا اگر کسی» خسن نیت و احلاص داشته 
باشد. الله متعال در فعالیت و تلاش و دعوت او خیر و برکت می‌گذارد و به‌وسیله‌ی 
او هرکه از بندگانش را بخواهد. هدایت می‌بخشد. بدین‌سان انسان» ضمن این که 
خودش به خیر فراوانی دست می‌یابد. منشأً خیر نیز می‌گردد. 


اه ماه ما2 
AT‏ و 


9- التادي عشّر: عن اي سعید ندري عن الب قال: ال اجهاد مه 
عَذلِ عند سلظان جایرا. ا و ترمذی» این 8 را روایت کرده‌اند و ترمذی. 
Em‏ 
ترجمه: ابوسعید خدریه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «برترین جهاد. سخن 


حقی‌ست که نزد پادشاهی ستم‌کار گفته می‌شود). 


)۲( صحیح الجامع. ش: N°‏ صحیح ابن ماجه» ش: ۰ و السلسلة الصحيحة, ش: ۴۳۹۱ از آلبانی چند. 


باب: امر به معروف و نهی از منکر ۳۳ 





شرح 

مو لف وش از ابوسعید خدری کي نقل کرده که پیامبرع فرموده ی (برترین 
جهاد. سخن حمی‌ست که نزد پادشاهی ستم‌کار گفته شود). 

مشاوران و هم‌نشینان شاهان. دو دسته‌اند: تیک و بد. 

مشاوران بد. به میل و خواسته‌ی شاه نگاه می‌کند و آن را در نظرش نیک و زیبا 
جلوه می‌دهند؛ هرچه شاه بگوید. می‌گویند: درست است؛ چه خوب فرمودید! حال 
آن‌که ممکن است سخن شاه ظالمانه و نادرست باشد. خلاصه این‌که با اهداف 
دنیوی و از روی دنیاطلبی نزد شاه تملق و جاپلوسی می کنند. 

اما مشاوران نیک شاه کسانی هستند که رضایت الله و رسولش را در نظر می گیرند 
و حاکم را به سوی آن رهنمون می‌شوند. سخن باطل یا نادرستی که نزد پادشاهی 
ستم‌کار گفته می‌شود. ضلٌ جهاد است؛ بدین‌سان که گوینده‌ی چنین سخنی. ميل و 
رضایت شاه را مد نظر قرار می‌دهد و همان سخنی را می‌گوید که شاه دوست دارد؛ 
ولی سخن حقی که نزد پادشاهی ستم‌کار گفته شود. برترین جهاد به‌شمار می رود. 
پیامبر ی فرمود: «نزد پادشاهی ستم‌کار). زیرا گفتن سخن حق نزد پادشاه یا فرمانروای 
عادل. نه دشوار است و نه هزینه‌ای دارد؛ اما پادشاه ستم کار ممکن است گوینده‌ی 
سخن حق را بیازارد و حتی شکنجه‌اش کندا لذا این مسأله. چهار حالت دارد: 

۱- گفتن سخن حق نزد پادشاه یا فرمانروای عادل؛ و این» آسان است. 

۲- گفتن سخن نادرست با باطل نزد پادشاه و فرمانروای عادل؛ این» کار تسا 

۳- گفتن سخن حق نزد پادشاه ستم‌کار؛ و این» برترین جهاد است. 

۴- گفتن سخن باطل در نزد پادشاه ستم‌کار؛ این» بدترین حالت ممکن انشا 

از الله متعال درخواست می‌کنم که ما را جزو بندگان حق‌گویی بگرداند که به 
خود و دیگران» راست می‌گویند. 


مد م26 
i‏ و و 
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2` - اي عَشّر: عن ابي عبد الله طارق بن شهاب الجن ییآ ا 2 


التي وقذ وضع رِجلهن لعَرز : ی اهاد أَفْصَلُ؟ قال: «كمَةُ حق عند سلطان جایر». 
اا و یت وبا م ووا 
پیامبر #5 در حالی که پایش را در رکاب نهاده بود» پرسید: کدامین جهاد برٽر ات 


فرمود: «سخن حقی که نزد پادشاهی ستم‌کار گفته شود». 


- العَالت عشر: عن ابن مسعود ا قال: قال رسو لاله ع: یأر م دحل 


افش ترآ کل لی غل و : یا هدّا ال ق الله ودغ ما تَضتع 
له لا تل لك م يلم ين اک وُو َل حا فلا ينه ذلك أن شون أكيلة 
وشریبه e‏ صَرَبَ الله لوب بَعْصِهم ییفض» ثم م قال: لعن زین 
روا نب لسرتویل عل لِسَانِ اود وعیتی اَن مریم ملق بما عضو رو 
ع رن رن عن گر ریفس تاک عون ۵ تری گید 
یم یتوزت آلذین روا ا آشنین» إلى قوله: «قیوق) 
سیم قال : اک واه امن بالعروف وم ون عن المنگره دی 
لالم ٤ E‏ ڪل اي اط ا 6ا عل اي قَضراء و رین الله لوب 
بَعضطُم َل بَعض» ثم عنم گمَا لَعَتَهمْ. آآنوداود و نمی این دی را ووایت 
EE E O OS‏ 

هَدّا لفظ أي داوده ولفظ الترمذي: قال رَسُولالله&4: «لمَا وَقَعَث بَنُوِسرَائِيلَ في 
المَعَاصي هنهم علمَاوهمفلم هو قَجَالَسوهُمْ في تالیسهم» وَوَاگوهُمْ وَسَارَبوهُم» فرب 
ال قوب بَعضِهمْ ببغضء لحم عل یسان داؤد وعیمّی ابن مَریم ذلك بما عصوا ونوا 
یعون فَجَدَس وال وان منک فا «ا» والذي تفيي بيده حى روم 


عل احق آظراا. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۰ و السلسلة الصحيحة از آلبانی چ. ش : ۴۹۱ 
(۲) ضعیف است؛ نک: ضعیف الجامع. ش: ۱۸۲۲؛ ضعیف ابن ماجه. ش: ۸۶۷؛ و السلسلة الضعيفة, 


ش: ۱۱۰۵ از آلبانی چند. 
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ترحمه: ابن مسعودطله می‌گوید: رسول‌اله ¥ فرمود: «نخستین نقصی که در 
بنی‌اسرائیل پدید آمد. این بود که مردی از آنان» دیگری را ملاقات می کرد و به او 
می گفت: فلانی! از الله بترس و این عمل زشت خود را ترک کن؛ زیرا این عمل» برای 
تو حلال نیست. سپس فردای آن روز او را در همان گناه ملاقات می‌کرد و این کار 
حرام مانع از این نمی‌شد که با او هم‌نشین و هم‌سفره نشود و چون چنین روی‌کردی 
داشتند» دل‌هایشان در هم آمیخت (و از آن‌ها متأثر شدند) و سیه‌دل گردیدند». سپس 
TT‏ 

بای 
لین آلذین روا من بي ٍسرتعیل عل لِسَانِ داد وعیّی آبن مَرَيَمَ دك 
مر 2 و ص E‏ 

ما عضوا وتا ند © کاو ا با رن عن منگر فَعَلوه لب ِِ 

3 لون 8 تری کییرا ِن RY‏ یرون آآدیی مورا لقن ما دمت 4 

هم آن سخط أل 4 یب نز رن ور ل ا 
اه ی وم أنرل یه ما دوه م آولیاء وحن کثیرا مهم فیفون ®4 


آن دسته از بنی‌اسرائیل که کفر ورزیدند به زبان داود و عیسی پسر مریم نفرین شدند. اين» 
E E A SE SE E gE‏ 
شدند» باز نمی‌داشتند. چه زشت بود آن‌چه انجام می‌دادند! بسیاری از آنان را می‌بینی که 


کافران را به دوستی می‌گیرند. چه بد چیزی‌ست آن‌چه نفس‌هایشان از پیش برای آنان 
فرستاده است! (بدین‌سان) که الله بر آنان خشم گرفت و آنان برای هميشه در عذاب به‌سر 


می‌برند. و اگر به له و پیامبر و آن‌چه بر او نازل شده» ایمان می‌آوردند کافران را به دوستی 

نمی‌گرفتند؛ ولی بیش‌ترشان منحرف و بدکارند. 

آن‌گاه فرمود: «هرگز (چنین روی‌کردی نداشته باشید)؛ سوگند به له که حتما امر به 
معروف و نهی از منکر کنید و دست ظالم را بگیرید و او را از ظلم و ستم بازدارید و به 
سوی حق سوق دهید؛ در غیر این صورت الله متعال شما را تحت تأثیر بدکاران قرار 
می‌دهد و سیه‌دل E‏ همانند بنی‌اسرائیل» از رحمتش دور می‌گرداند». 

ره کرت( لفاظرست و 
است: رسولالله# فرمود: «وقتی بنی‌اسرائیل در گناه و معصیت غوطه‌ور شدند. 
علمایشان آنان را نهی کردند؛ ولی آنان از گناه و معصیت باز نیامدند؛ با این حال؛ 
علما با آن‌ها نشست و برخاست نمودند و در مجالس آن‌ها نشستند و با آنان هم‌سفره 


شدند! در نتیجه الله» دل‌هایشان را در هم آمیخت و آن‌ها را به زبان داوود و عیسی 


۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





پسر مریم لعنت و نفرین نمود؛ زیرا نافرمانی نمودند و از حد گذشتند». پیامبر 3 که 
پیش‌ثر تکیه زده بود» نشست و فرمود: «نه؛ سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست» 
(در صورتی از خشم پروردگار درامان هستید) که بدکاران و ستم‌کاران را آن‌گونه که 
باید و شاید. به سوی حق بکشانید». 


2 ا 
iT‏ و 


- رت ی عقر عن آي بطر سین ال يا ها تاش انم تقرعون هَذه الایة: 
0 این ءام موا عَلَيْڪم آنفسکم ما بطرم ن صل إ6 فتیم) ند 1۰0[ 


وي سمعت رسولًالله# يَمُول: «إِّ الاس ذا روا لالم قَلَمْ يأخُدُوا عل َيه أَوْسَكَ آن 
۹۳ 
[ 


وتوو 


I e 

«یتأیها آلزیی منوا کم ا لا يَصرّڪُم من صل (ذا هدیم 4 

[المائدة: ۱۰۵ ] 

ای موّمنان! مراقب (باورهای) خود باشید که اگر بر هدایت بودید. کسی که گمراه شده باشد, 

زیانی به شما نمی‌رساند. 

و سپس فرمود: ای مردم! شما این آیه را می‌خوانید (و برداشت نادرستی از آن 
دارید)؛ حال آن که من از رسول‌اله 6 شنیدم که فرمود: «هر گاه 4 89 ظالمی تست 
آن‌ها را به عذاب خویش گرفتار کند 

چ 

مؤلف له روایتی بدین مضمون نقل کرده است که ابوبکر صدیق‌ له آیه‌ی ۱۰۵ 
سوره‌ی «مائده» را تلاوت کرد تا برداشت نادرست مردم را از این آیه اصلاح کند؛ 
اه کت در این آیه می‌فر ماید: 


)۱ صحیح ات ۶ روایت احمد در مسند (۱/ <(V‏ ترمذی» ش: )1۶۸ °۵۷( ابن ماحه ش: 


۴۳۰۰۵ و اپوداود. ش: ۳۳۳۸ و برخی دیگر از محدتان به‌نقل از ابوبکر ظا 


باب: امر به معروف و نهی از منکر ۳ 


تايها آلذین اموا کم آنفسگم لا رڪم من صل لد آختدیشم 


[الائدخ: ۱۰۵ ] 





ای موّمنان! مراقب (باورهای) خود باشید که اگر بر هدایت بودید. کسی که گمراه شده باشد, 

زیانی به شما نمی‌رساند. 

برخی از مردم. چنین می‌پندارند که اگر خودشان بر هدایت باشند. گم‌راهی 
دیگران» زیانی به آن‌ها نمی‌رساند. به‌يقین همین‌طور است؛ ولی به‌شرطی که خود به 
وظایف دینی خویش ی ی ی له کت 
این شرط را در این آیه بیان نموده و فرموده است: «ذا آفتدیتم 4 یعنی: «اگر خود« 
بر هدایت باشید». لازمه‌ی هدایت. این است که به وظایف دینی خود. از جمله «امر 
به معروف و نهی از منکر» عمل کنیم؛ از این‌رو ابوبکر صدیقطل» این برداشت 
نادرست را ان ف و گفت: من از رسول الله ل شنیدم که فرمود: «هرگاه مردم. 
ظالمی را پبینند و دستش را نگیرند (و او را از ظلم و ستم بازندارند) انتظار می‌رود 
که اش همه‌ی آن‌ها را به عذاب خویش گرفتار کند 

مفهوم این حدیث» این است که اگر مردم» شخص گم‌راهی را ببینند و او را به 
سوی نیکی فرا نخوانند یا او را از کارهای زشت بازندارند. انتظار نداشته باشند که 
زیانی به آن‌ها نرسد؛ بلکه منتظر باشند که الله متعال» همه‌ی آن‌ها را به عقاب خویش 
گرفتار می‌کند؛ هم کسانی را که مرتکب کارهای زشت می‌شوند و هم کسانی را که 
غافل و بی‌خیالند و از کارهای زشت باز نمی‌دارند. 

از این حدیث به‌خوبی پیداست که بايد توجه ویژه‌ای به فهم کتاب الله و 
آموزه‌های قرآنی داشته باشیم تا در برداشت از رهنمودهای الهی» دچار اشتباه نشویم؛ 
زیرا گاه» برخی از مردم. مطالبی از قرآن برداشت می کنند که از مفاهیم قرآنی به‌کلی 
فاصله دارد و در برداشت از آموزه‌های قرآن دچار اشتباه می‌شوند در نتیجه. گم‌راه 
می‌گردند؛ از این‌رو در حدیث پیامبر کل وعید پا هشدار بسیار سختی درباره‌ی کسانی 
می‌بينيم که قرآن را بر اساس دیدگاه‌های شخصی خود يا بر اساس هوا و هوس 
تفسیر می‌نمایند و اصول تفسیر از جمله دستور زبان عربی و ضوابط دینی را در این 
امر رعایت نمی‌کنند و مفاهیم خودساخته را به نام مفاهیم قرآنی» مطرح می‌نمایند! 
کسانی که قرآن را مطابق هوا و خواسته‌های نفسانی خویش تفسیر می‌کنند. در 
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حقیقت جایگاه خود را در دوزخ آماده می‌سازند؛ البته برای کسی که با زبان عربی 
به‌عوبی آشناست. ایرادی ندارد که قرآن را تفسیر کند؛ زیرا قرآن به زبان عربی نازل 
شده است. از این‌رو برای درک مفاهیم آن» به تفسیر روی می‌آوریم. البته بدین 
صورت که معانی و مفاهیم واژه‌های قرآنی را در قالب مفاهیم شرعی, بیان می‌کنيم. 
در هر حال. انسان باید مفاهیم قرانی را مطابق رهنمودهای الهی دریابد و برداشت یا 
تفسیر او از قرآن» برگرفته از رهنمودهای نبوی یا مطابق سنت پیامبر یل باشد تا از 
مفاهیم الهی و نبوی فاصله نگیرد. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۴- باب: سختی مجازات کسی که امر به معروف و نهی از منکر 


gak‏ < 2-۱2۱۳ و 
تعقلون) # [البقرة: ]٤ ٤‏ 
آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید و خودتان را از یاد می‌برید؛ حال آن‌که کتاب 
آسمانی را می‌خوانید؟! آیا نمی‌اندیشید؟ 

و می‌فرماید: 

«بتأیها آلذین ءامَئوا لم کفولون مَا لا تَفْعَلونَ @ کب مٌَا عند لله أن کَفولوا 
ما لا َفْعَلونَ 42 [الضف: ۲ ۲۳ 
ای مان ارا ی ی کی کم کی کی رد اة فان شوایس ات 
هم‌چنین از زبان شعیب 95 خبر داده است که به قومش فرمود: 

«ومَا آرید آن الم ال ما نها کم عَنّه 4 [هود: ۸۸] 


و من نمی‌خواهم مرتکب کاری شوم که شما را از ان بازمی‌دارم. 
شرح 

مولف له بابی بدین عنوان گشوده است: «سنگین بودن مجازت کسی که امر به 
معروف و نهی از منکر می کند» ولی سخنش, مخالف عمل اوست». از آن‌جا که باب 
پیشین درباره‌ی امر به معروف و نهی از منکر بود» طرح این موضوع در این باب 
بسیار جالب و به‌جاست تا دقت داشته باشیم که اگر سخن و عمل کسی» یکی نباشد. 
به‌شدت مجازات خواهد شد؛ زیرا کسی که چنین روی‌کردی دارد. در امر و نهی 
خویش صادق نیست. اگر صادق بود و به‌راستی به کارش باور داشت. خود. نخستین 
کسی بود که به آن عمل می کرد. هم‌چنین اگر واقعاً کار زشتی را که از آن بازمی‌دارده 


۴۲۰ شرح ریاض‌الصالحین 





زیان‌بار می‌دانست به عنوان یک آدم عاقل» نخستین کسی بود که از آن دوری 
می‌کرد؛ لذا کسی که به سوی کار نیکی امر می‌کند و خود. آن را انجام نمی‌دهد یا از 
کار زشت بازمی‌دارد. ولی خود مرتکب کار زشت می‌شود. این بیان‌گر این است که 
خود. به سخن خویش باور و اعتقاد ندارد. پناه بر الله. از این‌رو الله متعال» در رد 
کسانی که چنین روی‌کردی دارند. فرموده است: 

تامرو الئاس اير وتنسون شنم وم تتلون اتب ألا 

]٤ ٤ تَعقلون@‡ [البقرة:‎ 

آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می‌دهید و خودتان را از یاد می‌برید؛ حال آن که کتاب 

اسمانی را می‌خوانید؟! ایا نمی‌اندیشید؟ 

یعنی چرا و چگونه چنین رویکردی دارید؟ شماء خود نیک و بد را می‌شناسید و 
با این‌که دیگران را به سوی نیکی فرامی‌خوانید» ولی خودتان کارهای نیک انجام 
نمی‌دهید! آیا فکر نمی‌کنید. این پرسش, برای توبیخ و سرزنش چنین کسانی‌ست؛ در 
واقع به آن‌ها می‌گوید: عفلتان کجاست و اگر واقعاً راست می‌گویید» چرا عقل خود را 
به کار نمی‌اندازید؟ 

به عنوان مثال: شخصی. مردم را به ترک «ربا» دستور می‌دهد؛ ولی خود ربا 
می‌خورد يا با مکر و حیله به داد و ستد ربوی روی می‌آورد که به مراتب از 
رباخواری بدتر است. به مردم می‌گوید: از معاملات ربوی بانک‌ها دوری کنید؛ اما 
خود. با مکر و حیله ربا می‌خورد! حال آن‌که نمی‌داند گناه حیله‌ای که به‌کار بسته, 
بدتر و شدیدتر است؛ از این‌رو ایوب سختیانی له درباره‌ی چنین کسانی گفته است: 
(این‌ها به گمان خود می‌خواهند (نعوذ باللّه) الله را مثل بچه‌ها بفریبند؛ حال آن‌که اگر 
بدون حیله. مرتکب گناه می‌شدند. جرمش کم‌تر بود». الله رحمتش کند که درست 
فرموده است. 

پا به عنوان مثال: شخصی, مردم را به نماز فرا می‌خواند؛ ولی خود. نماز 
نمی‌خواند! واقعاً تعجب‌آور است؛ چگونه مردم را به نماز امر می‌کنی و آن را کار 
نیک و پسندیده‌ای می‌دانی» اما خود نماز نمی‌خوانی؟! آبا اين. خردمندانه است؟ نه 
این که عاقلانه نیست. بلکه در دین و شریعت نیز هیچ جایگاهی ندارد و نوعی 


بی خردی‌ست. 


باب: سختی محازات کسی را که امر به معروف و نهی از منکر نماید. ولی ... ۴۳۱ 





مانا یی رل تقو لو ما لا تفعلون ۵ کم مقعا عند الّه آن تقولا 
ا عون ©{ [الصف: ۲ء ]٣‏ 


ای موّمنان! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی کنید؟ نزد الله بسیار زشت و ناپسند است که 


الله متعال» آن‌ها را به عنوان اهل ایمان. خطاب قرار داد؛ زیرا انسان به مقتضای 
ایمانش. نباید چنین روی‌کردی داشته باشد؛ یعنی سخنی بگوید که خود عمل 
ی حرف و عملش باید یکی باشد. سپس آنان را توبیخ 
کرد می‌فرماید: لِم تون ما لا تفعلونَ 4 یعنی: «چرا سخنی می‌گویید که عمل 
نمی کنید ؟» » آن‌گاه بیان می‌فرماید که چنین عملی. نزد اللّه بسیار زشت و ناپسند است. 
علما گفته‌اند: «مقت» به کاری گفته می‌شود که به‌شدت زشت و ناپسند باشد؛ از 
اوو ماه از کیکفت کر ع کی ت ی شش لد ا یال 
این نکته را بیان فرمود تا مؤمنان» از این عمل بسیار زشت و ناپسند که خشم و 
نارضایتی الله را در پی دارد» بپرهیزند. زیرا مؤمن راستین» از آنچه که الله متعال نهی 
کرده است» دوری می کند. 

ال کت از زبان TT‏ است که به قومش فرمود: 

وا ار ُن سم اما نهلڪ ع4 [هود: ۸۸] 

و من نمی‌خواهم مرتکب کاری شوم که شما را از آن بازمی‌دارم. 

یعنی امکان ندارد که شما را از شرک و کم‌فروشی نهی کنم و خود. مرتکب 
شرک و کم‌فروشی شوم؛ هرگز! زیرا همه‌ی پیامبران علیهم‌السلام خیرخواه مردم بودند 
و بیش از همه الله را تعظیم می‌کردند و از دستورهای او اطاعت. و از آنچه که نهی 
کرده است. دوری می‌نمودند. لذا شعیب اگ نیز مانند سایر پیامبران الهی» هیچ‌گاه 
مرتکب کاری نشد که مردم را از آن بازمی‌داشت 

این» بدین معناست که هرکس سخنش بر خلاف کردارش باشد. با روش پیامبران 
علیهم السلام مخالفت کرده است؛ زیرا پیامبران حرف و عملشان یکی بود؛ اگر از 
کاری نهی می‌کردند. خود از آن دوری می‌نمودند و اگر به کاری دستور می‌دادند. 


۴۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





خودشان به آن عمل می‌کردند. احادیثی در این باره آمده است که ان‌شاءالله به شرح و 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳- وعن ی زی آسامة بن حار قال: سَمعث رسول‌الله 2 يَمُول: یوق بلج 
و القيامة فیلّی في الّان فََنْدلِق فْتاب بَظنه فيَدُور بها گا یدوز الما في الرحا؛ 
یجْتَمٌ ال یه أَهلْ التار قیُِولُون: یا لان مَالّك؟ له تن ا مر بالمعرَوفِ ونی عن 
المْنگر؟ فَيمُول: بل» کنث آَمُر بالمعروف ولا آیه نی عَن المْنگر وآنیه». [متفق 
عل ٩‏ 

ترجمه: ابوزید. اسامه بن زید ا می‌گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود: «روز 
قیامت» مردی را می‌آورند و در دوزخ می‌اندازند؛ روده‌هایش پاره می‌شود و در آتش 
می‌ریزد. و او» پیرامون آن مانند الاغی که به دور آسیاب می‌چرخد. دور می‌زند. 
دوزخیان در اطراف او جمع می‌شوند و به او می‌گویند: فلانی! چرا چنین وضعیتی 
داری؟ مگر توء ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردی؟! می‌گوید: من. شما را 
به کارهای نیک و پسندیده امر می‌کردم. ولی خودم. آن را انجام نمی‌دادم و شما را از 
منکر و کارهای زشت باز می‌داشتم. اما خودم کارهای زشت انجام می‌دادم». 

شرح 

مولف له حدیثی بدین مضمون از اسامه بن زید هه نقل کرده که پیامبر ی فرموده 
است: «روز قیامت» مردی را می‌آورند و در دوزخ می‌اندازند؛ روده‌هايش پاره می‌شود 
و در آتش می‌ریزد. و او» پیرامون آن. مانند الاغی که به دور آسیاب می‌چرخد. دور 
می‌زند. دوزخیان در اطراف او جمع می‌شوند و به او می‌گویند: فلانی! چرا چنین 
وضعیتی داری؟ مگر تو ما را امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کردی؟! می‌گوید: 
من» شما را به کارهای نیک و پسندیده امر می‌کردم؛ ولی خودم. آن را انجام نمی‌دادم 
و شما را از منکر و کارهای زشت باز می‌داشتم؛ اما خودم کارهای زشت انجام 
می‌دادم». 


باب: سختی محازات کسی را که امر به معروف و نهی از منکر نماید. ولی ... FY‏ 





این حدیث. بیان‌گر وعید و هشدار شدیدی نسبت به کسانی‌ست که گفتار و 
کردارشان» یکی نیست؛ کسانی که دیگران را به کارهای نیک و پسندیده فرا 
می‌خوانند و خود. آن را انجام نمی‌دهد یا دیگران را از کارهای زشت بازمی‌دارند و 
E E EEE‏ 

رسول الله فرمود: «روز قیامت» مردی را می‌آورند و در دوزخ می‌اندازند» یعنی 
این کار را فرشتگان انجام می‌دهند؛ تازه آن شخص. به‌نرمی و با ملاطفت وارد دوزخ 
نمی‌شود؛ بلکه او را به‌شدت و با رفتاری خشن. همانند سنگی که در دریا می‌افتد. در 
دوزخ می‌اندازند. لذا روده‌هایش پاره می‌شود و در آتش می‌ریزد. و او» پیرامون آن» 
مانند الاغی که به دور آسیاب می‌چرخد. دور می‌زند. دوزخیان» در اطراف او جمع 
و 

در گذشته که آسیاب‌های پیشرفته‌ی امروزی وجود نداشت» دو سنگ بزرگ را 
پس از تراشیدن و کنده‌کاری» روی هم قرار می‌دادند؛ سنگ رویی» سوراخی داشت 
که غلات را از طریق آن داخل آسیاسنگ می‌ریختند. این سنگ را از طربق چوبی 
رابط» به الاغی می‌بستند و الاغ به دور آسیا می‌چرخید و بدین‌سان. غلات به آرد 
ا 

شخصی که در دوزخ می‌افتد. به همین شکل» پیرامون روده‌هایش می‌چرخد. 
سایر دوزخیان نزدش می‌آیند و به او می‌گویند: فلانی! چرا چنین وضعیتی داری؟ چه 
چیزی تو را بدین وضعیت درآورده است؟ مگر توء ما را امر به معروف و نهی از 
منکر نمی‌کردی؟! لذا اعتراف می‌کند و می‌گوید: «من» شما را به کارهای نیک و 
پسندیده امر می‌کردم؛ ولی خودم. آن را انجام نمی‌دادم». به مردم می‌گوید: نماز 
بخوانید؛ اما خودش» نماز نمی‌خواند. به آن‌ها می‌گوید: زکات اموالتان را بدهید؛ ولی 
خودش زکات نمی‌دهد. می‌گوید: به پدر و مادرتان نیکی کنید؛ ولی خودش به پدر و 
مادر خویش نیکی نمی کند. 

۳4 شما را از منکر و کارهای زشت باز می‌داشتم؛ اما خودم کارهای زشت انجام 
می‌دادم». به مردم می‌گوید: غیبت نکنید؛ در معامله خیانت نکنید؛ به خویشاوندان و 
همسایگان خود. بدی نکنید؛ و مردم را از کارهای زشت و ناپسند بازمی‌دارد. ولی 
خودش غیبت می‌کند؛ در معامله خیانت می‌نماید؛ به خویشان و همسایگان خویش 


۴۲۴ شرح ریاض‌الصالحین 





بدی می‌کند و مرتکب کارهای زشت و ناپسندی می‌شود که دیگران را از آن 
بازمی‌دارد! لذا به این عذاب خفت‌بار گرفتار می گردد. 

از این‌رو انسان باید امر به معروف را از حویشتن آغاز نماید و ابتدا خودش را به 
انجام کارهای نیک و پرهیز از کارهای زشت. وادار سازد؛ زیرا نفس ماء پس از 
رسول‌اله 5 بیش‌ترین حق را بر ما دارد: 

ابداً بنفسك فانهها عن عَيّها فاذا انتهت عنه فأنت حکیم 
«از خودت آغاز کن و نفس خویش را از انحراف و کج‌روی باز دار؛ و اگر نفس تو از 
کج‌روی بازآید. بدان که تو حکیم و فرزانه‌ای». 


۵- باب: امر به ادای امانت (بازپس دادن آن) 


ِن له یرم أن ودرا لأست إل هلا » [النساء : ۵۸] 


الله به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازپس دهید. 

شرح 

ملف لھ بابی تحت عنوان «امر به ادای امانت» گشوده است. 

امانت. معانی گوناگونی دارد که از آن جمله عبادت‌هایی‌ست که الط بند گانش 
را به انجام آن» مکلف ساخته است؛ یعنی هر یک از عبادت‌ها» امانتی‌ست که الله 
متعال به بند گانش سپرده است. 

و نیز امانت‌های مالی؛ مانند آن‌چه که به عنوان «ودیعه» نزد انسان می‌گذارند تا 
آن را برای صاحبش نگه دارد. و نیز مانند سایر اموالی که در دست انسان است تا هم 
از آن استفاده کند و هم آن را برای مالکش نگه دارد. 

به اولی» «ودیعه» و به دومی» «عاریه» می‌گویند. ودیعه. این است که به عنوان 
مثال ساعت خود را به شخصی می‌دهی و به او می‌گویی: این را برای من نگه دار یا 
مبلغی پول دستش می‌گذاری و از او می‌خواهی که آن را برای تو نگه دارد. لذا 
ودیعه» امانتی‌ست که صرفاً به منظور نگه‌داری برای مالک» به کسی سپرده می‌شود؛ 
ولی عاریه, به امانتی می‌گویند که گذشته از نگه‌داری برای صاحب آن. شخصی که 
آن را در دست دارد. از آن استفاده می‌کند. بنابراین» ماشین کرایه. یا مغازه و خانه‌ای 
که اجاره کرده‌اید. و هر چیزی که اجاره می‌کنید. امانتی در دست شماست. 

ولایت يا پست و مقام هر کسی» امانتی‌ست که باید آن را به‌حوبی ادا کند؛ 
بزرگ‌ترین نوع این امانت. مسژولیتی‌ست که والاترین مقام سیاسی يا حاکم. بر عهده 
دارد و نسبت به مسایل دینی و دنیوی مردم بازخواست خواهد شد؛ او امانت‌دار اموال 
عمومی‌ست و نباید بیت‌المال را حیف و میل کند یا از آن سوءاستفاده نماید. 


۴۲۶ شرح رياض الصالحين 





وزیران» استان‌داران» فرمان‌داران» قاضیان و مسوولان منطقه‌ای نیز در برابر امانتی 
که به آن‌ها سپرده شده است. مسؤولند. هر کسی درباره‌ی خانواده و زیردستان خود 
مسژول است. در هر حال. دامنه‌ی امانت» بسیار گسترده می‌باشد؛ امانت. به‌طور کلی 
دو بخش اساسی دارد: 

بخش اول در رابطه با حقوق الهی‌ست؛ یعنی همان امانتی که درباره‌ی عبادت 

بخش دوم با حقوق بشر مرتبط می‌باشد و دامنه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد که 
کک بدان اشاره ِِ انسان 0 هر دو بخش امانت مسول است بايد 

ل اترم أن توئ اتب 


الله به شما فرمان 99 را به صاحبانش بازپس دهید. 


]۵۸ : [النساء‎ a 


دقت کنید که الق با ساختاری قوی و با ذکر نام و الوهیت بزرگ خود. به ادای 
امانت دستور داده است و این» برای تعظیم این مقام و این فرمان می‌باشد. اجازه دهید 
سخن علمای «علم بلاغت» را با ذکر مثالی توضیح دهم؛ وقتی یک پادشاه» صیغه‌ی 
غائب به‌کار می‌برد و می‌گوید: «پادشاه به شما دستور می‌دهد که چنین کاری انجام 

هید» این بلیغ تر و شدیدتر از این است که بگوید: «من به شما دستور می‌دهم». لذا 
در آیه الط می‌فرماید: ین له 2 کم یعنی: «الله به شما فرمان می‌دهد». و 
صفات برتر» از آن الله متعال است. 

ادای امانت بازپس دادن آن به صاحبانش» فرمان الهی‌ست؛ لازمه‌اش» این است 
که انسان» از امانتی که به او سپرده شده به‌خوبی نگه‌داری نماید و در حفظ و 
نگه‌داری آن. کوتاهی نکند. ادای امانت» یکی از نشانه‌های ایمان است. لذا افراد 
امانت‌داری که امانت را به‌طور کامل به صاحب آن تحویل می‌دهند. قابل اعتمادند و 
ایمانی قوی دارند؛ ولی کسی که در امانت» خیانت می‌کند. به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیست و سست‌ایمان است. 

اسراری که در ميان دوستان وجود دارد» امانتی‌ست که باید در حفظ آن کوشا 


باشیم و فاش کردن اسرار دوستان» جایز نیست؛ لذا اگر یکی از دوستانت رازی را 


باب: امر به ادای امانت (بازیس دادن آن) ۴۳۷ 





با تو در ميان نهاد و به تو تذکر داد که این» یک راز یا یک امانت است. دیگر برای 
تو جایز یست که کسی را از آن باخبر سازی؛ حتی نزدیک‌ترین شخصی که به او 
اعتماد کامل داری. فرقی نمی‌کند که دوست توء یادآوری کند که این راز را به کسی 
نگویی و چه بدون تذکر وی» از شواهد و قراین معلوم باشد که این سخنش» یک راز 
است و دوست ندارد که کسی از آن» آگاهی یابد.. از اين‌رو علما گفته‌اند: اگر هنگامی 
که شخصی. سخنی با تو در میان می‌گذارد. در هنگام سخن گفتن اطرافش را بپاید که 
کدی مطلع نشود یا سخنش را نشنود اين» نشانه‌ی اینست که او دوست ندارد کسی 
از سخنش آگاه شود. از این‌رو سخنش, رازی‌ست که فاش کردن آن» جایز نیست. 

مسابل حاص با اسزاری که میان هر ون و-مردی, پیش می‌ایده آمانت استه از 
این‌رو بدترین مردم» کسانی هستند که اسرار زناشویی خود را نزد دیگران بازگو 
می کنند! هیچ انسان عاقلی دوست ندارد که کسی از اسرار او و همسرش, اطلاع یابد. 

خلاصه این که حفظ امانت بر ما واجب می‌باشد. مهم‌ترین امانتی که بايد در 
حفظ آن بکوشیم. امانتی‌ست که الله متعال» به ما سپرده است؛ زیرا الله» بیش از همه بر 
ما حق دارد. و سپس ادای حقوق دیگران بر ما واجب است. در این میان. هرکس به 
ما نزدیک‌تر باشد اولویت دارد. 


ای د ا 
AT‏ و 


إا رضت الأمائة الستوب وی وبا كاين أن یلته همف 
a 2,2‏ 0 ا سس 2و ا 1 € 
مها وخَلها الانسن انهه کان طلوما جَهُولا © £ [الأحزاب: ۷۲] 


همانا ماء امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداری 
کردند و از آن ترسیدند و انسان. آن را پذیرفت. بی‌گمان انسان» ستم‌کار و نادان است. 
شرح 
پیش‌تر این نکته بیان شد که دامنه‌ی امانت حقوق الهی و حقوق بندگانش را 
دربرمی‌گیرد و انواع گوناگونی دارد که شماری از آن‌ها را ذکر کردیم و به‌اختصار 
درباره‌ی این آیه توضیح دادیم که اللهك فرموده است: 


۴۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





إن همم أن نود الست رل لها » [النساء : ۵۸] 

اج 

7 تام وی رف 3 ع 

الله متعال» در همین ايه می‌فرماید: ان الله نعمّا پعظگم ب4=) یعنی: (چه پند 
ستوده و این آیه را با این سخن» به پایان برده است که: «ن له کات سمیعا تصبرا 4 
یعنی: «بە‌يقين الله شنوای بیناست». این جا دو نام گرامی را کر کرده که بیان گر 
شنوایی و بینایی اوست و در حقیقت. نهدیدی برای کسانی‌ست که در امانت خیانت 
می‌کنند یا آن را آن‌گونه که باید و شاید. به صاحبش پس نمی‌دهند. 

سپس مولف له این آیه را ذکر کرده که الله متعال فرموده است: 

إا عرضتا الامانهة عل آلسَموت رالازض والبال فان أن لها وشن 

منها ولا آلانسن TEE‏ 4 [الأحزاب: ۷۲] 

همانا ماء امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداری 

کردند و از آن ترسیدند و انسان» آن را پذیرفت: بی‌گمان انسان؛ ستم کار و نادان است 

الله متعال» امانت را که همان تکلیف و الزام به انجام واجبات بود به آسمان‌ها و 
7 1 
cl‏ ۳ 
کوه‌ها عرضه کرد. حال آن‌که این‌هاء عقل و شعور ندارند؟ پاسخ» روشن است؛ هر 
مو جود بی‌جانی در برابر اللهك عقل و فهم دارد. جنان‌ که به فرموده‌ی پیامبر کف الله 
متعال قلم را که مخلوق بی جانی ست. خطاب قرار داد و به او فرمود: (بنویس). قلی 
پرسید: تس نی ی مر مبهم و پوشیده بود و به توضیح و 
بیان نیاز داشت. الله متعال فرمود: «کلب ما هه کین ن ی یم الْقیام»" یعنی: (هر چه 


را تا روز قبامت یدید می‌آید بنویس». و این» امر و تکلیف و الزام بود. 


(۱) صحیح است؛ روایت: طیالسی (۵۷۷), و از طریق او ترمذی (۰۲۱۵۵ ۳۳۱۹) از عبدالواحد بن سلیم 


از عطاء بن ابی‌رباح از ولید بن عباده بن صامت از پدرش نله به صورت مرفوع. 
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این جا الط بیان فرموده که امانت را به آسمان‌ها» زمین و کوه‌ها عرضه نمود؛ 
ولی آن‌ها از پذیرش آن خودداری کردند. الله متعال می‌فرماید: 

ثم استوی إلى آلسَماء وهی دُحَانْ فقال لها ویلارض آنتیا طوعا و گزها فالتا 

اا طابِعينَ ©{ [فصلت: ۱۱ ] 

سپس به آفرینش آسمان که به صورت دود بود» پرداخت؛ به آسمان و زمین فرمود: خواسته 

یا ناخواسته (برای اجرای فرمانم» پیش) آیید. گفتند: به دل‌خواه آمدیم و فرمان‌برداريم. 

الله متعال» آسمان و زمین را با فرمان خویش خطاب قرار داد و فرمود: «خواسته 
پا ناخواسته (برای اجرای فرمانم» پیش) آیید». آسمان و زمین گفتند: «به دل‌خواه 
آمدیم و فرمان‌برداریم)؛ یعنی آسمان و زمین فرمان الهی را فهمیدند و اطاعت کردند؛ 
ولی انسان‌های نافرمان می گویند: شنیدیم و نافرمانی کردیم! 

انسان» این امانت را پذیرفت؛ اما چگونه؟ الله متعال به انسان عقل و خرد 
بخشیده و بدین‌سان او را بر بسیاری از آفریده‌های خویش برتری داده است. هم‌چنین 
پیامبرانی به سوی انسان‌ها فرستاده که راه درست و نادرست. و هدایت و ضلالت را 
به آن‌ها نشان داده‌اند. بنابراین اللهك هیچ عذر و بهانه‌ای برای انسان نگذاشته است؛ 
ولی از انسان به عنوان موجودی نادان و ستم‌کار یاد می‌فرماید. علماء اختلاف نظر 
دارند که آیا این ویژگی‌ها. مخصوص کافران است پا به همه‌ی انسان‌ها تعلق 
می‌گیرد؟ برخی از علماء ظلم و جهل را که در این آیه ذکر شده. ویژگی کافران 
دانسته‌اند؛ اما برخحی دیگر از علماء این را عام وفراگیر دانسته و گفته‌اند: انسان, به 
مومن. منت نهاده و او را از نعمت هدایت برخوردار کرده است؛ لذا مومنان از این 
دیست. 


a 2 ی‎ 
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۰- عن أي هريرة4 أ رسولً الله قال: ی لمتافق ثلاث دا حَدَتَ گذّب ودا 


۵١ و‎ 


داف » وذا اومن خَانَ. [متفق علیه] 

وفي رواية : وان ضام وصل وزعَم همم 

ترحمه: ابوهریر ەا می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: «نشانه‌ی منافق» سه جیز است: 
هنگام سخن گفتن» دروغ می‌گوید؛ و جون وعده می دهد خحلف وعده می‌کند؛ و 
هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت خیانت می‌نماید). 

در روایت دیگری آمده است: «هرچند روزه بگیرد» و نماز بخواند و خود را 
مسلمان بیندارند). 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از ابوهریره» نقل کرده که رسول الله 5 فرموده 
ا «نشانه‌ی منافق. سه چیز انتنت: هنگام سخن گفتن. دروغ می گوید؛ و چون 
وعده می دهد فا وعده می‌کند؛ و هرگاه امانتی به او بسپارند. در امانت خیانت 
می‌نماید. هرجند روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است». 

در حدیث. واژه‌ی «آیه» آمده که به معنای نشانه است؛ همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 

ا يڪن لَه ءاي ا علمتوّا بى اسرتعیل @ 4 [الشعراء : ۱۹۷] 

1 برای ایشان (همین) نشانه (کافی) نیست که دانشمندان بنی‌اسرائیل از درستی قرآن آگاهند؟ 

یعنی وصف قرآن در کتاب‌های پیشین آمده و این» بیان گر حقاینت قرآن و 
آمدن وی مژده داده است. همان‌طور که گفتم. «آیه» به معنای نشانه است؛ همان گونه 
که اللهك می‌فر ماید: 

ای ايه لَه E‏ تم فى لفلف الم لمشخون @) [یس: ]٤١‏ 
و ۲ که ماء فرزندانشان را بر کشتی‌های پر از کالا و سرنشین سوار کردیم 


نا تیلم بت نها ید AOE‏ بخ هنن متا سح انیت 


)۱ صحیح بخاری» ش: DAE‏ و صحیح مسلم, ش:٩۵.‏ 
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منافق به کسی اطلاق می‌شود که هرچند اظهار نیکی می‌کند. اما باطن بدی دارد؛ 
مانند کسی که به‌ظاهر ادعای مسلمانی می‌کند. ولی در باطنش کافر است. واژه‌ی 
«نفاق» پا «منافق» در اصل برگرفته از کلمه‌ی «نافقاء الیربوع» می‌باشد که به معنای 
(موش صحرایی» است. موش صحرایی. سوراخی در زمین حفر می‌کند و علاوه بر 
سوراخ یا درب اصلی که برای لانه‌اش می‌کند. سوراخ دیگری هم برای خروج 
اضطراری حفر می‌کند که دیده نمی‌شود و هنگامی که احساس خطر می‌نماید. با 
سرش به این درب مخفی می‌زند و فرار می‌کند. منافق نیز همین گونه است؛ از این‌رو 
اا باه تیان انست و خر باطنه کان 

سرآغاز پیدایش نفاق در 1 پیامبر ی پس از غزوه‌ی «بدر» بود. تعدادی از 
سران قریش در «بدر» کشته شدند و مسلمانان پیروز گشتند؛ بازتاب این پیروزی» این 
بوذ که بر خی از کافران» از غلبه و یرو زی مسلمانان در هراس افتاذنده از این‌رو به‌ظافر 
اسلام آوردند و ادعا ِِ که مسلمان شده‌اند. همان‌طور که الله متعال می‌فرماید: 


, ذا فا نی لا متا وا لوا رل مبطينهم الوا را مََکم 


و هنگامی که با موّمنان» روبرو می‌شوند. می‌گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده‌ایم؛ و 
چون با شیاطین و دوستان گم‌راهشان, تنها می‌شوند» می گویند: ما با شما هستیم و تنها 
(موّمنان را) به استهزا و ریشخند می‌گیریم. 


له ری بهم وَيمَهُم فى طغیلیهم یه ْعمَهُونَ #69 [البقرة: ۱۵ ] 
الله» آن‌ها را به استهزا می‌گیرد و رهایشان می‌کند تا کورکورانه. به گم‌راهی و سرکشی 
خویش ادامه دهند. 


وی دو یار فان رم فرب زک 

1 وروی وا اس کر کر و‎ E E A A a 
لإا جَاءَك آلمتفشوق الوا نهد لرسول آله ولل یلم رت لرسول‎ 
]۱ اه هقی لبو ۵ [النافقون:‎ 


هستی». 9 اللهء می‌داند که بەراستى› تو فرستاده‌ی اویی. 9 اه گواهی می‌دهد که منافقان. 
دروغ گویند. 


۴۳۳۲ شرح ریاض الصالحین 
لذا لهك گواهی منافقان را که از سر ایمان نبود» رد کرد و گواهی داد که آن‌ها 

در ادعایشان که چنین شهادتی می‌دهند. دروغ‌گویند. 

منافقان را از نشانه‌ها و ویژگی‌هایشان می‌شناسند. البته گاه نشانه‌های آشکاری وجود 





دارد که نیازی به فراست و زیرکی نیست؛ از جمله همین سه نشانه که پیامب رک 
برشمرده و فرموده است: «هنگام سخن گفتن» دروغ می‌گویند». مثلاً می‌گویند: فلانی» 
چنین و چنان کرده است؛ ولی وقتی بررسی می‌کنید. متوجه می‌شوید که دروغ 
گفته‌اند. لذا شخصی که معمولاً دروغ می‌گوید. در قلبش شعبه یا بخشی از نفاق 
وجود دارد. 

ویژگی پا نشانه‌ی دوم نفاق: «و چون وعده می‌دهد. خحلف وعده می‌کند؛ یعنی 
آدمی نیست که به قول و قرارش پای‌بند باشد؛ اگر قرار می‌گذارد که به عنوان مثال 
ساعت هفت صبح در فلان‌جا نزدت بیاید» سر قرارش حاضر نمی‌شود يا مثلا 
می‌گوید: فلان چیز را به تو خواهم داد. ولی به قول خود وفا نمی کند؛ از این‌رو 
پیامبر و فرمود: «و چون وعده‌ای می‌دهد خلف وعده می‌کند). اما مؤمن» به وعده و 
پیمان خویش, پای‌بند است و به آن وفا می‌نماید. همان‌طور که الله غللا می‌فرماید: 

والموفون عَهَِهم إا عَهَذوا 4 [البقرة: ۱۷۷] 

و چون پیمانی ببندنده به ان وفا می کنند. 

بر خلاف منافق که به پیمان خویش وفا نمی‌کند. لذا اگر کسی به قول و قرار 
خویش, متعهد و پای‌بند نباشد. در دل او» بخشی از نفاق وجود دارد. 

و سومین نشانه‌ی منافق. این است که «در امانت. خیانت می‌کند». همین بخش 
حدیث. شاهد موضوع می‌باشد که مولف. آن را در این باب ذکر کرده است. یکی از 
نشانه‌های منافق» این است که اگر مالی به او بسپاری, در آن خیانت می‌کند و اگر 
رازی را به او بگویی» آن را فاش می‌گرداند و چنان‌که درباره‌ی نزدیکان و خانواده‌ی 
خویش به او اعتماد کی به تو خیانت می‌کند؛ در معامله و داد و ستدی که به او 
اعتماد کرده‌ای» خیانت می‌ورزد. خلاصه این‌که درباره‌ی هیچ امانتی قابل اعتماد 
نیست؛ و این» نشان می‌دهد که در قلبش. نفاق وجود دارد. 

پیامبر #5 با بیان ویژگی‌ها و نشانه‌های منافق دو نکته‌ی مهم را بیان فرموده است: 
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نکته‌ی اول: این که باید از چنین ویژگی‌هایی دوری کنیم؛ زیرا این‌هاء نشانه‌های 
منافق است و بیم آن می‌رود که این نفاق عملی» به نفاق اعتقادی بینجامد. انسانی که 
در اعتقاد. منافق است. از دایره‌ی اسلام خارج می‌باشد. 

نکته‌ی دوم: باید از کسانی که چنین ویژگی‌هایی دارند. دوری نماییم و بدانیم که 
منافق و غیرقابل اعتمادند و هر آن امکان دارد که به ما خیانت کنند پا ما را به‌بازی 
بگیرند و با چرب‌زبانی و تملق و چایلوسی فریبمان دهند. وقتی» این‌هاء نشانه‌های 
نفاق است» عکس آن. نشانه‌های ایمان می‌باشد؛ پس مؤمن» کسی‌ست که دروغ 
نمی گوید» حلف وعده نمی‌کند و آمانت‌داز است: 

گام ماه می‌شود که وقتی با کسی قول و قراری می گذاریم» می گوید: 
(وعده‌ی ان کل یت با وعده‌ی مسلمانی ؟» یعنی انگلیسی‌هاء به قول و قرار خویش 
متعهد و پای‌بند هستند. روشن است که چنین سخنی برآمده از بی‌خردی و فریفته 
شدن به کافران است. اگرچه برخی از انگیسی‌ها مسلمان هستند» ولی بیش‌تر آن‌ها 
کافرند و به فرض این که به وعده‌های خویش پای‌بند باشند. این به‌حاطر الله و 
از خود در برابر دیگران به تصویر بکشند. در هر حال. مسلمان وظیفه دارد به عهد و 
پیمان خویش وفادار باشد ولف و عده نکند. لذا هرگاه می خواستید از پای‌بندی 
طرف مقابل خود به قول و قرارش مطمئن شوید. به جای این که چنین سخنی 
بگویید» از او بپرسید: قول و قرارت» قول و قرار مسلمان است يا منافق؟ درستش 
کسی, خلف وعده می‌کند» این یکی از ویذگی‌های نفاق است. 


-٥‏ وعن خذيفة بن اليمان هه قال: حدّننا رسول الله خدیئین قد ریت آحدهما؛ 
رأ عظر الاکر:حل ماه لث في جذ رفلوب لالم رل رای قعلموا ین 


لقُرآن» وعیموا من السنّةٍ »ثم حَدّثنا عن رفع الأمانَة فقال: «يَنَام الْجل الوم فَقبض 


کے ےھ ê‏ ۵ مور 94 4 ۵ م ۳ سے o ET‏ م2 3 
الأمَانَةُ من قلبه فیظل نها مثل الوکت. ثم ینام الوم قََقَبصُ امن من فَلْبهء فیظل 


وم 
مه لت 


نها مثل أثر الْمَجْل» کجَمر دَحْرجْتَه عل رجلك» فنفط فتراه مُنتبراً ویس فيه شي4 دم 


FF‏ شرح ریاض الصالحین 





حَصَاة قَدَحْرجَها عَلّ رجْلِه قَیْضبح لاس یتبایعون, قلا يَڪاد أحَد يودي الما 
خی یقال: نف بي قلان رجْلاً میاه ی یال پلرجل: ما ما آجلده ما آظرفه ما آغقله 
وما في قلبه ال ین عرئل ین إيمان. ولذ أ ع مان وَمَا بیط بایغته 
ینکن مشلا ره دیله وین گن تضراناً زو ره سيه ول از 


ما کنث باه یم منک الا فلاناً وفلانا. [متفق عليه 

ترجمه: حذیفه بن یمان می‌گوید: رسول‌اله 5 دو حدیث برای ما بیان فرمود 
که یکی از آن‌ها را مشاهده کرده‌ام و منتظر دیگری هستم. فرمود: «امانت‌داری» در 
اعماق دل‌های مردم جای گرفت (و ريشه در فطرت آن‌ها دارد)؛ سپس قرآن نازل 
شد و مردم. این اصل را از قرآن و سنت آموختند». آن‌گاه درباره‌ی از ميان رفتن 
امانت‌داری سخن گفت و فرمود: «زمانی فرا می‌رسد که شخص, می‌خوابد و 
امانت‌داری از قلب او برداشته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تنها اثر اندکی از امانت‌داری در 
قلبش می‌ماند و چون دوباره می‌خوابد. امانت‌داری. به‌کلی از قلب او برداشته می‌شود 
و اثر آن تنها همانند یک تاول باقی می‌ماند؛ مانند این که احگری را بر روی پای خود 
بغلتانید و در نتیجه. پایتان ورم کند و تاول بزند؛ گرچه برآمده و متورّم به‌نظر 
می‌رسد. ولی چیزی در آن نیست». سپس پیامب رگ سنگ‌ریزه‌ای برداشت و روی پای 
خویش غلتانید و افزود: «(در آن زمان) مردم با یک‌دیگر داد و ستد می‌کنند. ولی 
کم‌تر کسی پیدا می‌شود که امانت را رعایت کند؛ تا حدی که گفته می‌شود: در فلان 
طایفه. یک شخص امانت‌دار وجود دارد. و نیز درباره‌ی شخصی می‌گویند: چقدر 
زرنگ و چالاک ۱ عاقل است! در صورتی که در قلب وی. دره‌ای ایمان حتی 
به‌اندازه‌ی یک دانه "سپند" نیز وجود ندارد». حذیفه اه می گوید: «زمانی از داد و ستد 
با هر یک از شماء پروایی نداشتم؛ زیرا اگر طرف معامله مسلمان بود. اسلامش باعث 
می‌شد که در معامله با من» امانت را رعایت کند و اگر نصرانی يا بهودی بوده؛ 
حاکمش امانت را به من بازمی گرداند؛ ولی امروز تھا با فلانی و فلانی» داد و ستد 


می کنم). 


)0 سح بخاری» ش: ۴۹۷ ۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۴۲ 


باب: امر به ادای امانت (بازیس دادن آن) ۴۳۵ 





شرح 

مولف ۸ از حذیفه بن یمان نقل کرده که گفته است: «رسول الله ی دو حدیث 
برای ما بیان فرمود که یکی از آن‌ها را مشاهده کرده‌ام و منتظر دیگری هستم؛. 

پیامبر ی گاه به صلاح‌دیا خود. برای برخی از اصحابش مسایلی را به‌طور 
حصوصی بیان می کرد. گفتنی‌ست چنین احادیثی» جنبه‌ی عمومی دارد و همه‌ی افراد 
امت تا روز قیامت می‌توانند از این احادیث بهره ببرند. حذیفه بن يمان ڪه رازدار 
رسول‌اله بود؛ زیرا پیامبر نام e OEE‏ و ی یا 
سیزده نفر بودند. 

عمر بن خطاب له از شدت خداترسی» نزد حذیفه‌ط# رفت و به او گفت: تو را 
به الله سوگند که آیا نام من» در میان منافقانی که پیامبر5 نام برد» وجود داشت یا 
یز E E‏ مب E E‏ کب E‏ رین این ام 
پس از پیامبر ¥ و ابوبکر صدیقفه و با وجود مقام والایش که بر هیچ کس پوشیده 
نیست. این‌همه خداترس است و از این می‌ترسد که مبادا نام او در فهرست نام 
منافقان وجود داشته باشد!ا حال آن‌که ام ا دای وک مان 
شما کسی وجود داشت که به او الهام می‌شد. آن شخص, عمر بود»."" با آن‌که 
پیامبر یل حق‌گویی و هم‌سویی عمرفه با حق و حقیقت را ستوده است و با آن که 
قوت ایمان عمر اة بر هیچ کس پوشیده نیست. اما این بزرگوار از حذیفه اه می‌پرسد: 
تو را به الله سوگند که آیا رسول‌اله ی مرا در زمره‌ی منافقان نام برد یا نه؟ حذیفه اه 
پاسخ داد: «خیر؛ و پس از تو هیچ کس را تبرثه نخواهم کرد» یعنی درباره‌ی هیچ کس 
گواهی نخواهم داد که پیامبر ی او را در زمره‌ی منافقان, نام نبرد. 

حذیفه هه حدیثی نقل کرده که پیامبر ی در آن. درباره‌ی از میان رفتن امانت‌داری 
سخن گفته و فرموده است: «امانت‌داری» در اعماق دل‌های مردم جای گرفت (و 


ريشه در فطرت آن‌ها دارد)؛ سپس قرآن نازل شد و مردم. این اصل را از قرآن و 


)۱ نک: صحیح بخاری» ش: )۴۶۹ (۶A۹‏ به‌نقل از ابوهربره ظا و نیز: یم مسلم, ش: ۳۳۹۸ 
بەتقل از امالمومنین عائشه ا 
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سنت آموختند». یعنی قرآن و سنت نیز این اصل فطری را تأیید کردند و بدین‌سان با 
نزول قرآن» بر دین و ایمان و امانت‌داری مردم افزوده شد. 

سپس حذیفە 4ه حدیث دوم را بیان می‌کند که درباره‌ی از ميان رفتن 
امانت‌داری‌ست؛ به‌فرموده‌ی پار کا زمانی فرا می‌رسد که امانت‌داری از قلب مردم 
برداشته می‌شود؛ تا حدی که مردم به یک‌دیگر می‌گویند: در فلان طایفه. یک شخص 
EE‏ یی دنه ی اف ی E‏ رسای ای 
AAAS‏ ات ی کی 

امروزه مردم, به چشم خود می‌بینند که این حدیث پیامبر واقعیت پیدا کرده 
انیو جداق که گاه کته را ری تم کے تا ایک تفر اماد ور یا که قرف 
الهی و حقوق مردم را به یکی رعایت کند؛ اما باز هم یک جای کازش می‌لنگد؛ اگر 
حقوق الهی را رعایت می‌کند. نسبت به حقوق مردم بی‌پرواست؛ نماز می‌خواند. 
روزه می گیرد» زکات می‌دهد. حج می‌گزارد. ذکر خدا می‌گوید. ولی نسبت به اموال 
عمومی خیانت می‌کند! اگر شغلی دولتی داشته باشد. کارش را به‌خوبی انجام 
تمیده و ا ای کن افو کی سود یا ید پیش از پایان ساعت کار دست از 
کار می‌کشد و محل کار خود را ترک می‌کند یا در وقت اداری, به انجام کارهای 
ی مر رای اه کی ار ماوقا هت دون 
است. روزه می گیرد و به حج می‌رود و با اين‌که به‌اصطلاح» حاج‌آقاست. انضباط و 
وجدان کاری ندارد و در بیت‌المال» خیانت می‌کند و از یاد می‌برد که حرام‌خواری» 


مور و 


مان اجان دعاست یام لا فرموده استت: نله يب لا یلاع ون ال 
ی امه ال ال اند بت یه ای نوا کواً ین یت ما 
ررفتکم وروا يله ِن کنم تقد : ِ ی : ۱۷۲] وَقال کعَالل: تایه 
الیل كوأ ین لیب واغتلوا لیا یی بَا تختلون عَلِيمٌ 43 [الومنون : 0۱] کم 
گر اریز بل بر مت کی بع دنر إل اکن ا رب يا رب رطع حرامْ 
وَفربه رام وله حرام وی پارام فأ ُنجَاب للت؟۰ ۳ یعنی: «لله» پاک 


9 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۰۱۵ به‌نقل از ابوهریره:. 
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اشننت و فقط پاکیزه را می بل برد. الله به مومنان همان دستوری را داده که به پیامبران 
داده است؛ جنان که می‌فرماید: 

ِِ آلذین امَو گوا من یت ما ررفتکم واشکروا لَه ِن کنثم یه 

تعبدون © [البقرة: ۱۷۲] 

ای ۳۳9 از نعمت‌های پاکیزه‌ای که نصیبتان کرده‌ايم» بخورید و شکر الله را به جای 

آورید. اگر تنها او را عبادت می کنید. 

و می‌فرماید: 

مرگ رصم وو ا ص و وه ر ی 7 و 

«یتایها الرمل كوا من الطیِبتِ واعمَلوا صلحا إلى بما تعملون لیم ©) 

(دستور دادیم:) ای پیامبران! از نعمت‌های پاکی که نصیبتان کرده‌ايم» بخورید و کارهای 

شایسته انجام دهید؛ همانا من به کردارتان دانا هستم. 

سپس درباره‌ی شخصی سخن کیش که سفری طولانی کرده و ژولیده‌موی و 
غبارآلود است؛ دستانش را به سوی آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: پروردگارا! 
پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش» حرام می‌باشد و با حرام تغذ‌به شده 
است؛ دعای چنین شخصی جگونه پذیرفته می‌شود؟) 
دعاهای شما پذیرفته شود. امانت و مسوولیتی را که بر عهده دارید. رعایت نمایید و 
از اموال عمومی» سو ءاستفاده نکنید. الله متعال می‌فرماید: 

کک ام موز بالَْفُود [الائدة: [١‏ 


و می‌فرماید: 
۳9 بالْعَهْدِ 5 لهت كان ما مسعُولا 6 [الاسراء: ۳] 


و به پیمان‌ها وفا نمایید که درباره‌ی عهد و پیمان سؤال خواهد شد. 


برخی از مردم بهانه‌تراشی می‌کنند و می‌گویند: برخی از مسژولان از موقعیت 
شغلی خود سوءاستفاده می‌نمایند و مال و ثروتی به هم می‌زنند! به این‌ها می‌گویيم: 
این که دلیل نمی‌شود که چون دیگران خیانت می‌کنند. ما هم خیانت کنیم یا چون 
دیگران گم‌راهند. ما نیز راه هدایت را رها نماییم. حساب آن‌ها با خداست و م 
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پاسخ‌گوی اعمال خود خواهیم بود؛ چنین کسانی روز قیامت حاضر می‌شوند که 
هرچه دارند. برای نجات خود بدهند؛ ولی آن روز هیچ درهم و دیناری وجود ندارد 
و هیچ دوست و رفیقی نمی‌تواند برای نجات آن‌ها کاری انجام دهد یا سفارشی بکند. 
لذا قانون‌شکنی‌ها و اشتباه‌های دیگران را نردبان و بهانه‌ای برای نافرمانی از الک 
قرار ندهید و به یاد داشته باشید که شماء بايد به مسولیت خویش متعهد باشید؛ 
هرچند دیگران به وظیفه‌ی خود عمل نکنند. اگر قرار باشد که تخلف‌های برخی از 
مردم» دلیلی بر تخلف کردن دیگران باشد. آن‌وقت سنگ روی سنگ بند نمی‌آید و 
جامعه دچار هرج و مرج و نابسامانی می‌گردد. 


اه د ا 
AT i‏ و 


- وعن حدَیِفْة و هريرةڭ قالا: قال رسول‌اللهع: مغ الله 2 تبارك وتعال 
لاس قفوم لو ی زلف ماه فاوخ دم صلواث الله عليه e‏ 
ات استفتخ لاال فول وشل أَخرجضُم ا إلا ك ویب پيڪ نت 
بصاحب دك اذهبوا إل ابي ابراهیم خلیل الله قال: فیاتون نهیم فیقول ابراهیم: 
ت بضاحب دك نا کنث خلیلاً من وَرَاءَ وراء» اغَذوا ال موی الذي کم الله 


تکلیما ۰ فيأتونَ مُوسمّی, فیقول: : لسث بصاجب ذلك دعر إل عیسی کِمَة الله وروجه» 


C1 


اس یی وم 


فیقول عیسّی: لست بصاحب ذلك. باون مدا یوم قَيؤْذَنُ که سل ماه 
زا وتان جبتيالصراط یبن وشمالا رم لزق فلت: باي ی ی 
ٿيءِ مر البرق؟ قال الم تروا گیف یر ویزجع في طرفةٍ عن؟ ثم مر الرج ! ثم مر 
اسر ومد لجال جري بهم الم > وتبیکم ام علالصراط یول: رب سلم. حى 
تعجر آغمال العبّاده حى و الرَجُل لا تست سیر إلا زخفاه وف حافتّي الصرّاط 
لالب ما ما من به» قَمَخْدُوش تاج وَمُکرْدس في الّارا ِي 
تفس اي هیر بیقر جهن لبون ریفاء [روایت مسلم] 

ترجمه: حذیفه و ابوهریره ا می‌گویند: رسول‌اله ی فرمود: «الله تبارک و تعالی» 
(روز قیامت) مردم را جمع می‌کند و مژمنان می‌ایستند تا این که بهشت به آنان نزدیک 
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می‌شود؛ سپس نزد آدم صلوات الله‌علیه می‌روند و می‌گویند: ای پدر! از الله بخواه که 
بهشت را برای ما بگشاید. آدم (ا3) می گوید: آیا چیزی جز اشتباه پدرتان» شما را از 
بهشت اخراج کرد؟ من, دارای چنین مقامی نیستم. نزد فرزندم ابراهیم خلیل‌اله 
بروید». فرمود: «پس نزد ابراهیم می‌روند؛ ابراهيم متواضعانه می‌گوید: این کار از من 
ساخته نیست و چنین مقامی ندارم. من, فقط دوست و خلیل پروردگار هستم (و این 
مقام به واسطه‌ی جبرئیل به من ابلاغ شده است)؛ پس نزد موسی بروید که ال 
بی‌واسطه با او سخن گفته است. لذا نزد موسی می‌روند؛ می‌گوید: من» دارای چنین 
مقامی نیستم. نزد عیسی بروید که حاصل فرمان اوست و به‌طور مستفیم از سوی او 
جان گرفت. عیسی می گوید: من. چنین مقامی ندارم؛ پس, نزد محمد می‌روند. و او 
برمی‌خیزد و اجازه(ی شفاعت) می‌یابد. و «امانت» و «صله‌ی رحم) فرستاده می‌شوند 
و در دو سوی «صراط» یعنی در چپ و راست آن قرار می‌گیرند. نخستین نفر شما؛ 
همانند برق عبور می‌کند». گفتم: پدر و مادرم فدایت؛ جه چیزی مانند عبور برق 
است؟ فرمود: «آیا ندیده‌اید که چگونه برق. (آسمان را) طی می‌کند و باز می گرد 
ری و اش ان فا از اسان مق ات ی خی قفا نت ناد 
غور کو کی انیت« تنل ای ای ,هنیک کردا ری که ضرعت ره 
می‌روند. و بدین‌سان اعمالشان آن‌ها را از صراط عبور می‌دهد و پیامبرتان آن‌جا 
ایستاده است و می‌گوید: پروردگارا! (امتم را) سلامت بدار تا این که اعمال مردم. از 
عبور دادن آن‌ها ناتوان می‌شود؛ چنان‌که مردی پیش می‌آید و خزان‌خزان» بر روی 
«صراط» می‌خزد و توان راه رفتن ندارد. قلاب‌هایی. در دو طرف «صراط» آویزان 
e‏ انیت E‏ مأمور شده است؛ لذا بدن برحی 
از این‌ها. خراشیده و مجروح می‌شود؛ اما نجات می‌یابند و برخی هم در این قلاب‌ها 
گیر می کنند و در دوزخ می‌افتند». 

ابوهریره‌ظله می گوید: «سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست اوست» عمق 
دوزخ به‌اندازه‌ی مسافتی‌ست که در هفتاد سال» طی می‌شود». 
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شرح 

مژلف له حدیث شفاعت» را از حذیفه و اپوهریرها روایت کرده است؛ زیرا 
له متعال به پیامبرش کک وعده داده که او را به جایگاه والا و شایسته‌ای خواهد رساند؛ 
جنان که می‌فرماید: 

وین یلعج بهه َافِلَةَ لت عسو أن یبعتك رت مقاما منوا 468 

[الاسراء: ۷۹] 

و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 

توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

واژه‌ی ۶عْسَو# به معنای «شاید» است؛ ولی وقتی این واژه از سوی الک 
باشد. خبر از وقوع امری قطعی‌ست؛ و اگر بندگان خدا این کلمه را بگویند. افاده‌ی 
تا E OEE a‏ ا 
را هدایت کند. با عرب‌ژبانی که می کرید: اعسی اله آن یغفر لین امك اعت 
که الله مرا بیامرزد». ولی وقتی اللهك می‌گوید: «عَسَینَ » به معنای نویدی‌ست که 
حثماً تحقق می‌بابد. چنان که الّه متعال فرموده است: 

سرب عمی الله آن يعو عََهُم 4 [النساء : ۹4] 


اميد است که الله آنان را ببخشد. 


أنه نفیهم مين ©) [الاندة: ۵۲] 
چه بسا الله (برای مسلمانان) پیروزی و فتحی پیش آورد یا از نزد خویش فرمانی (همچون 
جزیه به نفع مسلمانان) بفرستد و بدین‌سان بیماردلان از آن‌چه در دل‌هایشان پنهان می- 
داشتند» پشیمان شوند 9 افسوس بخورند. 


آیات دیگری هم وجود دارد که می‌توانيم درباره‌ی مفهوم واژه‌ی عَسَی) به 
آن‌ها استناد کنیم. 
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در هر حال» الله متعال به پیامبرش نوید مقامی والا و شایسته را داده است؛ مقامی 
که همه او را در آن می‌ستایند و البته» این اس دلایل مختلفی دارد؛ از جمله آن‌چه که 
در حدیث «شفاعت» آمده است. مردم در روز قیامت پابرهنه. عریان و ختنه نشده 
برانگیخته می‌شوند؛ همان‌طور که ان می‌فرماید: 

كما ES‏ لق ا [الأنبياء: ٤‏ ۱۰] 

همان‌طور که نخستین آفرینش را آغاز نمودیم» دوباره آن را تکرار می کنیم. 

الله بندگانش را جمع می‌کند و خورشید» بالای سر مردم قرار می‌گیرد و 
به‌اندازه‌ی یک «میل» از آنان فاصله دارد؛ یک میل می‌تواند به‌اندازه‌ی «چوب 
سرمه‌کش» باشد يا به‌اندازه‌ی یکسوم فرسنگ. صحنه‌های وحشتناکی در روز قیامت» 
پدیدار می‌شود؛ مردم می‌بینند که کوه‌ها مانند ابرها حرکت می‌کنند و به صورت گرد 
و غبار پراکنده‌ای درمی‌آیند؛ از این‌رو مردم به‌اندازه‌ای وحشت‌زده می‌شوند که طاقت 
دیدن صحنه‌های وحشتناک قیامت را ندارند و به یکدیگر می گویند: آیا کسی هست 
که برای ما نزد الله شفاعت کند؟ آن‌گاه نزد آدم ا2 می‌روند و از او درخواست 
شفاعت می‌کنند. آدم اظ خطایی را به‌یاد می‌آورد که باعث اخراج او از بهشت 
گردید. اشتباهش. این بود که از میوه‌ی ممنوعه خورد؛ زمانی که الله متعال» آدم و 
همسرش را در بهشت سکونت داد. به آن‌ها فرمود: 


ولا منها رغدا ا شثتما ولا تفر هذه ألمَجَرةً وتا من 
لين 4 [البقرة: ۳۵] 


.بو از نعمت‌هايش هر چه می‌خواهید بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید که (اگر از 

میوه‌اش بخورید.) جزو ستم‌گران خواهید شد. 

مهم نیست که این میوه‌ی ممنوعه چه بوده است؛ از این‌رو ما نمی‌دانيم که زیتون 
بوده یا گندم» یا انگور و پا خرما؛ زیرا اگر دانستن این مسأله مهم بوده لهج برای ما 
بیان می کرد که میوه‌ی ممنوعه چه بوده است. اللهك به آدم و حوا دستور داد که از 
میوه‌ی ممنوعه نخورند؛ ولی شیطان آن‌ها را وسوسه کرد و آنان را فریب داد و بدین 
منظور سوگند یاد کرد که من. خیرخواه شما هستم. اين. عادت شیطان است که برای 
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فریب دادن انسان‌هاء آن‌ها را وسوسه می‌کند و به‌دروغ شو گیل می‌خورد که من 
خیرخواه شما هستم. 

موضوع مورد بحث ما در این حدیت. این است که دما اشتباه خود و 
همسرش را به‌یاد می‌آورد؛ البته ناگفته نماند که آن دو توبه کردند و اللهك توبه‌ی 
آن‌ها را پذیرفت و به آن‌ها دستور داد که بهشت را به قصد زمين ترک کنند. آن دو به 
زمین آمدند و صاحب فرزندان زیادی شدند؛ در نتیجه مردان و زنان بسیاری در 
زمین پراکنده گردیدند؛ برخی از انسان‌هاء به درجه‌ی نبوت و شهادت رسیدند و 
نیکوکار و شایسته گشتند و برخی هم راه کفر و ضلالت و فسق و فجور و نفاق را 
دن پس کرفتیل: 

روز قبامت که ی 85 نزد آدم الان می روند ت از او درخواست شفاعت کنند. 
ای اشتبام خود را به یاد می‌آورد و از آنان پوزش می‌شواهد که نمی‌تواند کاری 
برای آن‌ها انجام دهد. 

م1 ۳ ۳ لل ٤‏ ۲ 

گفتنی‌ست: روایت بی‌اساسی از ابن‌عباس فض درباره‌ی سبب وی ادم و حواء 
از بهشت روایت شده که در آن» ان 1 حواء باردار شد؛ شیطان نزد آدم و حواء 
رفت و به آن‌ها گفت: نام فرزندتان را عبدالحارث بگذارید؛ وگرنه. کاری می کنم که 
شاخ‌دار باشد و هنگام تولد به مادرش آسیب برساند؛ اما آدم و حوای حرفش را 
نپذیرفتند و از او اطاعت نکردند؛ دوباره نزدشان رفت و آن‌ها را تهدید کرد. باز هم از 
او اطاعت نکردند. و جون بار سوم نزدشان رفت. به‌ حاطر محبت فرزندشان کوتاه 
امن و نام او را عبدالحارث گذاشتند. این روایت ی اشاس در تفسیر آیات ذیل ذکر 
شده که الله متعال فرموده است: 

ور ص اي و ۳ 2 ےی امت ر وم موم ی و کہ 

هو الٍی حَلقکم من نفس وَجتة وَجَعَلَ منها رَرجَها لیْسکن ها فلا 

مه رز حم 1 > مرو 1 a E‏ ع EES‏ وي ^ 4 3۹ 1 1 

تعشها لت لا خفیفا فمَرّت به فلمّا اثقلت دعوا الله ربهمَا لین 

یتنا لا تکوتق من آلشکرین @ فلما ما صلحا جعلا لد شرگاء 

ا اوا کے ی سا 

فیماً ءاتَهُمَا فتعل لله عمّا بُشرکون 60 4 [العراف: ۰۱۸۹ ۱۹۰] 

او ذاتی‌ست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرامش 

یابد. (و از میان آدمیان) مردی با همسرش آمیزش نمود و بدین‌سان همسرش در ابتدای 

بارداری به‌سر می‌برد و مدتی با ان سر کرد و چون (مدتی از دوران بارداری گذشت و) زن 
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احساس سنگینی کرد» زن و شوهر به درگاه پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزند 
درست‌کاری به ما بدهی, از سپاس‌گزاران خواهیم بود. و چون فرزند شایسته‌ای به ان دو 
بخشید آنان در آن‌چه بدیشان عطا نمود. برای پروردگارء شریکانی قرار دادند. الله از آن‌چه 


شریکش قرار می‌دهنده برتر و والاتر است. 

ااا که هر تفس ای ادا هر هه اا و اساس, است و اگر این 
عباس واقعاً چنین چیزی گفته باشد. شکی نیست که آن را از روایت‌ها و 
داستان‌های بنی‌اسرائیل (اسرائیلیات) برگرفته است؛ لذا از حدیث شفاعت و نیز با 
توجه به این که پیامبران SSE‏ بوده‌اند» درمی‌پابیم که آدم الا به عنوان مرتکب 
چنین عمل شرک‌آمیزی نشده است؛ زیرا وقوع شرک از پیامبران» غیرممکن می‌باشد. 
ارجاع می‌دهد. نوحاط نخستین پیامبر مرسَل است که الله متعال» او را به سوی مردم 
فرستاده است؛ لذا مردم با ذکر این امتیاز به او می گویند: تو» نخستین فرستاده‌ی الهی 
می‌کند؛ زیرا در دنیا از بروردکارش جیزی خواسته که هیچ دانشی نسبت به آن نداشته 
امت: نوح الا فرزندی داشت که به پدرش ایمان نیاورد. پناه بر خدا! فرزند پیامبر 
خدا کفر ورزید؛ زیرا نسب انسان» هیچ سودی به او نمی‌رساند و چه‌بسا فرزند یک 
عالم» مسر علم و دانش را در پیش نمی‌گیرد و در جهل و جهالت غوطه می‌زند؛ 
همین‌طور فرزند عابد. راه فسق و فجور را در پیش می‌گیرد. همان‌طور که فرزند نوح 
تاره کف ووویت وقی,عذاب له تاو شم و ار فرش EE‏ گنها 
بیاورد و با مومنان سوار کشتی شود. اللهك می‌فرماید: 

«ونادی وخ اهر وان نی مَعَرٍ يى آزکب معَتا ولا ڪن مَع 

الکف رین 9 [هود: ۲ ] 

و نوح» فرزندش را که در کناری قرار داشت» صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 

کافران مباش. 

اما ببینیم پسرش چه پاسخی می‌دهد؟ الله کک می‌فرماید: 

خ صا از وا کل ا ES ET ES E‏ 


ا ا ا درو ری و ا و 
من رَجم وَحَال بَيْنَهُمَا امرخ فکان من المُعْرَقِينَ © )» [هود: ]٤۳‏ 


"۳ شرح ریاض الصالحین 


(پسر نوح) گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. (نوح) گفت: امروز در برابر 
عذاب الله هیچ نگه‌دارنده‌ای نیست مگر کسی که الله بر او رحم نماید. و موج در میانشان 
جدایی انداخت و بدین‌ترتیب (فرزند نوح) از غرق‌شدگان گردید. 





نوح الط که نمی‌خواست فرزندش غرق شود پروردگارش را ندا داد و گفت: 

ی ین اهل وان وغدل نی وَأنت أَخکَم آلحکیین 43 [مود: ]٤٥‏ 

ای پروردگار من! پسرم» از خانواد‌ی من است و بی گمان وعده‌ات» حق و درست می‌باشد؛ و 

تو بهترین حکم‌رانی. 

بدین‌سان نوح که چیزی از اھ متعال درخواست کرد که نسبت به آن» علم و 
دانش نداشت. از این‌رو روز قیامت می‌گوید: من» مقام شفاعت ندارم؛ زیرا نباید میان 
شفاعت‌گر و کسی که نزدش شفاعت می کنند مسأله‌ای در میان باشد؛ بلکه لازمه‌ی 
شفاعت. این است که پیوندی قوی و ارتباطی استوار» میان شفاعت‌گر و کسی که 
نزدش شفاعت ۳ وجود داشته باشد که هیچ چیزی» آن را مخدوش نکند. البته 
اله متعال, نوح الا و نیز آدم اظ را بخشید؛ ولی آن‌ها با مقام والایی که داشتند. گناه 
خود را مانع شفاعت کردن می‌دانند و این» به‌حاطر تعظیم الط و شرم و آزرمی‌ست 
که از او خواهند داشت 

سپس نزد ابراهیم خلیل‌الله می‌روند. ابراهیم الا نیز که بەخاطر الک سه دروغ 
O CO O‏ 
دروغ نگفت؛ بلکه توریه کرد. و توریه. دروغ نیست؛ ولی به‌خاطر آن‌که بسیار 
خداترس بود» این را مانم از شفاعت دانست و برای شفاعت کردن پیش‌قدم نشد. 

آن‌گاه مردم» نزد موسی ا می‌روند و به او می‌گویند: الله با تو سخن گفته و 
تورات را به دست خویش برای تو نوشته است؛ اما موسی الث عذرخواهی می‌کند؛ 
زیرا مرتکب قتل شده است. موسی اظ مردی قوی بود؛ روزی مشاهده کرد که دو 

رش رف ماد تور کون وه 
خاندان فرعون. الک در این‌باره می‌فر ماید: 

تب ية عل جين غَفلّهة من اهلها قوج فیها رَجْلنن یفتیلان هذا 


من ث سیکبه شیعته. ها من عدو قَاسَتَعَتَه a‏ 
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و 2 


مبین3 4 [القصص: ۲۱۵ 
وفوف كاي وارد شیر ید که مرحم و در ان اسراجت وا عافل و فی رود 
آن‌جا دو مرد را دید که با هم نزاع و ستیز می‌کردند؛ یکی از آن‌ها از پیروانش بود و دیگری 
رای که موس ورهار مت ار قوس ری رات تن 
موسی مشتی به او زد و او را از پا درآورد. (آن گاه پشیمان شد و) گفت: این» از کارهای 
شیطان بود؛ به‌راستی او دشمن گمراه کننده و اشکاری‌ست. 

موسی اکل صبح روز بعد. دید شخصی که دیروز از او یاری خواسته بود. با یک 

NT‏ لذا دوباره تصمیم گرفت به او کمک کند: 
لبم نی ألْمَدِیتة اقا یرب اذا لدی آستنضرهه بلس يَسَعَصرةء 
ال له موی نك هی مين 62 [التصص: ۱۸] 
(قتیزا) با کرین رو نگرانی خر فیهی یه بخ راداو باکیان دیب تسصی. که دیرور از او 
یاری خواسته بود او را به فریاد می‌خواند. موسی به او گفت: به‌راستی تو آشکارا گم‌راهی. 
همین که خواست با شخصی که دشمن هر دوی آن‌ها بود. گلاویز شود. آن 

شخص به موسی اسلا گفت: 
«بموتی آثریذ آن تقثلنی گما فلت تفا بالَْمی» 
ای موسی! آیا می‌خواهی مرا نیز بکشی؛ همان طور که دیروز شخصی را کشتی؟ 
لذا مردم که در جستجوی قاتل دیروز بودند. به راز قتل پی بردند و بدین‌سان آن 

قبطی. زیرکانه راز قتل را برملا ساخت. در هر حال. موسی ا مرتکب قتلی شد که 

نباید می‌شد. 
مردم» روز قیامت نزد عبسی اطا می‌روند و به او می‌گویند: توء حاصل فرمان 

پروردگار هستی و به‌طور مستقیم از سوی او. جان گرفته‌ای. عبسی اطا نیز از 

شفاعت کردن خودداری می‌کند و آن‌ها را به محمد مصطفی 45 ارجاع می‌دهد و 

بی‌آن که گناهی از خود ذکر کند. می‌گوید: نزد محمد٤ة‏ بروید که الله همه‌ی گناهان 

او را بخشیده است. آن‌گاه مردم. نزد رسول‌اله #5 می‌روند و ایشان برمی‌خیزد و 

اجازه‌ی شفاعت می‌یابد و با شفاعت او» حساب و کتاب آغاز می‌شود. 
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در این حدیث که موّلف له ذکر کرده آمده است: امانت و صله‌ی رحم. در دو 
سوی «صراط» قرار می گيرند. صراط. پلی‌ست که بر روی دوزخ کشیده شده است؛ 
علما درباره‌اش اختلاف نظر دارند که پل عریض و پهناوری‌ست يا پل تنگ 
باریکی؛ زیرا در برخی از روایت‌ها آمده که این پل از مو باریک‌تر و از شمشیر 
تیزتر و پرنده‌تر است؛ ولی مردم از روی آن عبور می‌کنند. و الله» بر هر کاری 
تواناست. 

قلاب‌هایی بر روی این پل قرار دارد که برخی از مردم به سزای اعمالشان در این 
قلاب‌ها گرفتار می‌شوند و در دوزخ ِ برخی هم همانند برق به‌سرعت از 
روی آن عبور می کنند و عده‌ای مانند 2 شتره از روی آن می‌گذرند. وبعضی. ماند باد؛ 
خلاصه این که هرکس مطابق جایگاه و اعمال خویش, از روی پل عبور می‌کند؛ یعنی 
اعمال ۳ او را از روی پل عبور می‌دهد. کسی که در دنا به سوی رهنمودهای 
ی gE O EE‏ وی که لتاق ER aS‏ 
شریعتش پیروی کرده است» سریع‌تر از همه از روی پل صراط عبور می‌کند و 
هرکس آهسته و آرام یا با تأخیر و درنگ به سوی دین و شریعت الهی. حرکت 
نموده» عبورش از روی پل صراط آرام و آهسته خواهد بود. پیامبران نیز در آن روز 
برای خویش دعای سلامت می کنند و از الله می‌خواهند که به‌سلامت از روی پل عبور 
نمایند؛ زیرا در آن روز همه برای خود نگران و بیمناکند. و چرا چنین نباشند که روز 
بسیار سخت و دشواری‌ست؟ مردم در آن هنگام به‌شدت می‌ترسند تا 0 
مسلمانان از این پل می‌گذرند و به بهشت می‌رسند؛ ولی برخی از مردم در دوزخ 
توس شاه ی انیا رون 

ناگفته نماند که کافران» از روی این پل عبور نمی‌کنند؛ بلکه آن‌ها را مستقیماً به 
دوزخ می‌برند. بنابراین» پل صراط مخصوص مزژمنان است و مسلمانانی که آمرزیده 
نشده باشنده در دوزخ می‌افتند تا مطابق اعمال خویش عذاب شوند. وال اعلم. 


۷- وعن أي خی بضم الخاء العجمة عبد الله بن ریرح قال ما وقف الرییر 


۳9 


یوم ام دَعاني فْقمث ای جَنبه فقال: یاب لا بفتل الوم E‏ و مظلوم وان 
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ان إا سأفْل الوم وما و ین کي يي رى دیا یبقی مِنْ مالنا 
شَیفا؟ نم قال: بغ ماتا وافض دیف وی بلْلته وه لبنیه» یَعْنی لني عَبْدِ الله بن 
الزییر ثلث القْلْث. قال: فان فضل من مالا بعد فضّاء الدَیّن شَيء ْله ينيك قال 


a E Pd 


هشام: وکان بعص ولد عَبْدٍ الله قذ وازی بعص ب ی التفر خییب وعباد وله تم تسه 
بني وسع بات. قال عَبّد الله: فَجَعَّل يُوصِيني بد بنه وَبَمُول: يا بي ن عجزت عن سيءِ 
مه قاستین عَلَيْهِ بمؤلاي. قال: وله ما دریث ما آراد ی فأث يا یب مَن مَولاك؟ 


1 ما وتف گرب من دنه لاف یا موق ازير اقض عَنهُ دی 
فیقضیه. قال: فقتل ارب و ل ع دیتارا الا ا إل آرضین» منها الاب واحدی 


مر مهو و 


عَسَرَة دازا بالمَدِيتَة 2 ودارین اضر ودرا بالكوقة ودارا بمضر. قال: انم ان دنه الذي 
گان یآ ال یائیه بالق فیستودغه ياه ول الژبی: لا ولکن هو سََفُ ِي 
آخقی عَلَبهِ ال وَمَا ولي إِمَارَةَ قد قَظ ولا جِبَايةٌ ولا حَراجًا ولا متا الآ یوق في 
عزو مَعَ رسول‌اله 4# ومع کر وغتر وغنمانخ. قال عَْدُ الله: فحَسَبْث ما ان 
O TT‏ 
فقال یا ن جي کم عق جي ین الين؟ فَتنه وقلت: : مان آلف. فقال: حکیم: واللّه 


ا 


ره ری ٍن کانث الي الف رما آنف؟ قال: 
ا هذه فٍن عجرم عن شقء منه سيوا بي. قال: وکا الرَِيْرٌ قد 


سر مه و ك 


شتری الْعَابة سبعین واه آلف َبَاعَهَا باه پألف آلف و ِتَمئة آلف نم ام فققال: 
ده رن بء بوتا لابق عضر وگن لا 
ند آلف فقَال لعَبْدٍ الله: إِنْ شنم ترکنها لکم؟ قال عَبّد اللّه: لاه قال: فان شم 
منت ورود نز رف لاء قال: َاقظعُوا لي فطع قال عبد 
اه لت من هاهنا إلى هاتا قیاع > عَبْدُ الله نها ی عَنه ديه وراه وبق منها 


عة هم ویضف ققدم عل مَُاوية وعند؛ عنروبن غفمان وَلمَنذر نن ارب وان 
رم . فقال له مُعَاوية: : کم فوَمّت الْعَابَه؟ قال: کل سهم بمائة ةألف قال: کم بهي منها؟ 

حَذْث منها سا بماة أف وقال 
عَمرُو بن غنمان: قذ أخَذْتُ منها سَهما بمائة آْف. وقلا ا قد حت ها ا 


ع ۰ و و 


بمائة الف ال مُعَاويه : کم بقي منها؟ قال: سهم ونضف سهم قال: قذ أَحَذْنه 


۳ 
3 


قال: ره مهم ونضف فقال دربن ری ۳ 


۳۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





هار سر سم 


فرغ اب ال من قضاء ده قال جو لیر : ام تتا میراتت. قال: واه لا یم 
یتک ی نادي بالسم ی سنن آلا من کان له ال د فاا 
جع جع کل سو يادي في لوسم فلا خی أَرغْ ین قسم برقع الث وان 
ةراز و قآصاب ارف آلب ویانت أف يبع مال نون أف لب 
ومائتا آلف. [روایت بخاري]' 
ترجمه: ابوخیّیب. عبدالّه بن زبیر هه می‌گوید: (پدرم) زبیر» روز «جمل» مرا به 
حضور خواست؛ (نزدش رفتم و) کنارش ایستادم. گفت: پسرم! هرکس که امروز 
کشته شود. یا ظالم است و يا مظلوم؛ من احساس می‌کنم که امروز. مظلومانه کشته 
خواهم شد. بزرگ‌ترین نگرانی من. بدهی‌های من است؛ آبا به گمان تو» قرض ما 
چیزی از ثروتمان را باقی بگذارد؟ سپس افزود: ای فرزندم! اموالمان را بفروش و 
قرض مرا ادا کن. به ثلث اموالش وصیت کرد و اين‌که یکسوم این ثلث. برای 
فرزندان عبدالله بن زبیر باشد. و گفت: اگر چیزی از مال ماء پس از پرداخت بدهی 
باقی ماند. ثلث آن به فرزندان تو تعلق دارد. هشام کی ان E‏ 
مانند «خبیب» و «عبّاد» هم‌سن و سال برخی از فرزندان زبیر بودند که در آن زمان, ته 
ر دختر داشت. عبدالله می‌گوید: زبیر» هم‌چنان به من در مورد بدهی‌اش 
وصیت می کرد و فرمود: اگر در پرداخت بدهیام دچار مشکل شدی و از پرداخت 
قسمتی از آن بازماندی» از مولايم کمک بخواه. عبدالّه می‌گوید: به الله سوگند 
نمی‌دانستم که منظورش کیست تا این که پرسیدم: پدر جان! مولای شما کیست؟ 
گفت: اللّه. عبدالله می‌گوید: به الله سوگند. هر بار که در پرداخت بدهی پدرم دچار 
مشکل شدم. می‌گفتم: ای مولای زبیر! بدهی زبیر را ادا کن؛ و اه آن را فراهم 
کک عبدالله در ادامه می‌گوید: زبیر کشته شد و هیچ درهم و دیناری به‌جا 
E e ROSS‏ رس اه وی N‏ و a‏ 
خانه در مدینه. دو خانه در بصره یک خانه در کوفه» و یک خانه در مصر. همه‌ی 


بدهی‌های زبیر بدین سبب بود که گاه شخصی. پولی نزد وی می‌آورد و از او 


باب: امر به ادای امانت (بازپس دادن آن) ۳۹ 





می‌خواست که آن را به‌امانت نزد خویش نگه دارد؛ ولی زبیر می‌گفت: من» آن را به 
عنوان امانت قبول نمی‌کنم؛ زیرا می‌ترسم از بین برود؛ اما به عنوان قرض می‌پذیرم. 
هیچ فرماندهی و امارتی به زبیر واگذار نشد و او هیچ‌گاه مأمور دریافت مالیات و 
حراج و چیزهایی از این قبیل نبود؛ وی, فقط در جنگ‌ها و غزواتی دیده شد که با 
پیامبر ¥ یا با ابوبکر» عمر و عثمان د حضور داشت (و غنایمی نصیبش شد؛ ولی هیچ 
مسوولیتی در دوران حیاتش قبول نکرد.) عبدالّه می‌گوید: بدهی‌هایش را حساب 
کردم؛ دریافتم که دو ملیون و دویست‌هزار درهم بدهی دارد. حکیم حزام اه با من 
ملاقات کرد و پرسید: ای برادرزاده! بدهی برادرم چه‌قدر است؟ من» آن را کتمان 
کردم و گفتم: صدهزار. حکیم له گفت: فکر نکنم اموال شماء گنجایش این‌همه بدهی 
را داشته باشد. عبدالله گفت: پس اگر دو میلیون و دویست هزار باشد. چه می‌گویید؟ 
حکیم گفت: فکر نکنم توانایی پرداخت این بدهی را داشته باشید؛ اگر کمک 
خواستید. من در خدمتم. راوی می‌گوید: زبیر» زمین «غابه» را به یک‌صد و هفتاد هزار 
درهم خریده بود و عبدالله» آن را یک میلیون و ششصد هزار قیمت‌گذاری کرد و 
سپس در میان مردم برخاست و اعلام کرد: هرکس طلبی از زبیر دارد. قسمتی از زمین 
«غابه» را از ما قبول کند. عبداللّه بن جعفر اه که جهارصد هزار درهم از زبیر 
بستان‌کار بود. نزد عبدالله بن زبیر آمد و به او گفت: اگر بخواهید از طلب خود 
می‌گذرم. عبدالله (بن زبیر)نه قبول نکرد. عبداله بن جعفرظ4 گفت: بنابراین» اگر 
دوست دارید قرض مرا به‌تأخیر بیندازید. عبدالله بن زبیر گفت: خیر. ابن جعف رخ 
گفت: پس قطعه‌ای از این زمین را به من بدهید. عبدالله بن زبیر گفت: از اين جا تا 
آن‌جا مال تو باشد. بدین‌سان عبدالّه بن زبیر با فروش آن» همه‌ی بدهی‌های زبیر را 
پرداخت کرد و چهار و نیم دانگ از زمین غابه باقی ماند. سپس عبدالله بن زبیرظه نزد 
معاویه رفت. در آن هنگام» عمرو بن عثمان منثیر بن زبیر و ابن‌زمعه نزد معاویه 
بودند. معاویه پرسید: غابه. چه‌قدر قیمت‌گذاری شد؟ عبدالله بن زبیر پاسخ داد: هر 
دانگی» صد هزار درهم. دوباره پرسید: چقدر از آن باقی مانده است؟ پاسخ داد: چهار 
و نیم دانگ. منذر بن زبیر گفت: من» یک دانگ آن را به صدهزار می‌خواهم. عمرو 
بن عثمان گفت: من نیز یک دانگ آن را به صد هزار برداشتم. ابن‌زمعه گفت: من هم 


یک دانگ را به همین قیمت برداشتم. معاویه پرسید: چه‌قدر باقی مانده است؟ عبدالله 
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بن زبیر پاسخ داد: یک و نیم دانگ. معاویه فرمود: من آن را به صد و پنجاه هزار 
درهم خریدم. راوی می‌گوید: عبدالله بن جعفر» سهم خود را به شش‌صد هزار درهم 
به معاویه فروخت. وقتی عبداللّه بن زبین همه‌ی بدهی‌های پدرش را پرداخت کرد. 
فرزندان زبیر به او گفتند: ارث ما را در میان ما تقسیم کن. عبدالله بن زبیر اه گفت: به 
الله سوگند این کار را نمی‌کنم تا این که چهار سال در زمان حج» در میان مردم اعلام 
نمایم که هرکس از زبیر بستان‌کار است. نزد ما بیاید تا طلبش را بدهیم. و عبدالّه هر 
سال در موسم حج اعلام نمود و چون چهار سال گذشت. میراث را میان بازماندگان 
زبیر تقسیم کرد و به وصیت زبیر درباره‌ی یکسوم نیز عمل نمود. زبین چهار زن 
داشت و به هریک از آن‌هاء یک میلیون و صدهزار درهم رسید. پس» همه‌ی دارایی 
او پنجاه میلیون و دویست هزار درهم بوده است. 


ای د ا 
AT‏ و 


۶- یاب: حرام بودن ظلم. و امر به ادا کردن حقوق ستم‌دیدگان 


ما للظلمیت من خیم ولا شفیع بطاع 43 [غافر: ۱۸] 

و می‌فرماید: 

روما للظلیین من نصیر 42 [احج :۱ ۷] 

و ستم‌کاران هیچ یار و یاوری نخواهند داشت. 

از جمله‌ی احادیثی که درباره‌ی این موضوع است. حدیث ابوذره می‌باشد که 
پیش‌تر در باب «مجاهده» ذکر شد. 


۸- وَعَن جابرك4 أن رسولً الله قال: «اثَمُوا الظَلْمَ فان الم لمات یوم لیامت 
واتقُوا الشعٌ قَإِنَ لح لك مَنْ کان قبلکَه عَلَهُمُ عل آن سمکوا دماءهم واستحلوا 
محارمهما. [روایت سل 0 

ترجمه: جابرطل» می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «از ظلم و ستم بپرهیزید؛ زیرا ظلم 
و ستم تاریکی‌های فراوانی در روز قیامت. در پی خواهد داشت. و از تخل و آز 
دوری کنید؛ زیرا امت‌های پیش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را بر آن 
داشت که خون یک‌دیگر را بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروی یک‌دیگر را 
نشکنند), 

شرح 

مولف چ بابی به نام (حرام بودن ظلم و امر به ادای حقوق ستم‌دیدگان» گشوده 

است. لذا این باب» دو بخش دارد: بخش اول: حرام بودن ظلم؛ و بخش دوم: وجوب 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۵۷۸. 


۴۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 
ادای حقوق مظلومان. گفتنی‌ست که ظلم همان نقص یا کمی و کاستی‌ست؛ چنان که 
A‏ > 0 و1 1 
« لا تین ءاتث آکلها وَل تظیم مَنهُ شَبْعَا 4 [الكهف: ۱۲۳ 


هر دو باغ (به ثمر نشسته بودند) و بدون هیچ کم و کاستی میوه می‌دادند. 





نقص, دو جنیه دارد: یا برخاسته از گستاحی انسان و پرداختن او به اعمال حرام 
است؛ و یا به سبب کوتاهی در انجام واجبات. بنابراین ظلم از دو حالت شارج 
نیست: یا ترک واجب و یا ارتکاب عمل حرام. 

ظلم و ستم بر دو گونه است: ظلم و ستم در رابطه با حقوق الْطق؛ و ظلم و 
ستم به حقوق بندگان خدا. بزرگ‌ترین ظلم در رابطه با حقوق الهی. و شرک ورزیدن 
ب فر وکا ای اتف در کی E‏ و نع 


له ندا وهو لفك " یعنی: «شریک قرار دادن برای الله در حالی که الله آفریننده‌ی 


بوست). 
پس از شرک» گناهان بزرگ (کبیره) و سپس گناهان صعیره. در ردیف ظلم و 
ستم قرار دارند. 


پیامبر #5 در خطبه‌ی «حج وداع» محورهای سه‌گانه‌ی ظلم و ستم در رابطه با 
حقوق الهی را بیان نموده و فرموده است: الل داعم وَموالکم وآغراضم حرام 
عَلَيْڪُم گرم یم هَدّا في مَهرکم دا في کم هَدا ۲ یعنی: «همانا جان و 
مال و آبروی شماء همانند این روز و این ماه و این سرزمین» محترم هستند و تعرض 
به جان و مال و آبروی یک‌دیگر بر شما حرام است». ظلم و ستم در رابطه با جان 
دیگران» این است که انسان به دیگری تعرض کند و او را بکشد یا مجروحش 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۴۴۷۷. ۴۷۶۱ ۶۰۰۱ ۶۸۱۱ ۷۵۲۰)»؛ و صحیح مسلم. ش: ۸۶ به‌نقل از 
عبدالّه بن مسعود ظا 

(۲) صحیح است؛ روایت: بخاری در صحیحش, ش: (۶۷ ۱۰۵ ۸۷۴۱ ۰۴۴۰۶ ۸۵۵۵۰ ۸۷۰۷۸ 
۷ و مسلم. ش: ۱۶۷۹ به‌نقل از ابی‌بکر ه45 نیز روایت بخاری در صحیحش, به‌شماره‌ی ۱۷۳۹ به 
نقل از ابن عباس ڭە و به‌شماره‌ی: ۱۷۴۲(۰ ۳۳۰۳ ۰۳۲ ۶۷۸۵) به نقل از این‌عمر له و روایت 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۵۳ 





بگرداند. ستم در رابطه با اموال دیگران» این است که اموال آن‌ها را به‌ناحق بخورد یا 
تصاحب کند و یا حقوق مالی آن‌ها را ضایع نماید؛ چه با عدم ادای حقوق آن‌ها و 
چه با تصاحب حقوقشان؛ یعنی در رابطه با حقوق مالی دیگران» مرتکب عمل حرامی 
شود. ظلم و ستم در رابطه با آبروی دیگران» این است که با آبروی آن‌ها بازی کند یا 
با اعمالی از طریق زناء لواط. تهمت ناروا و امثال آن» آبروی کسی را بریزد. 

ظلم و ستم با انواع گوناگونی که دارده حرام است و ستم‌گر. هیچ و یاوری در 
برابر الله متعال نخواهد داشت. الله عل می‌فرماید: 

ما بللییت من میم ولا فیع بْطاغ 42 [غافر : ۱۸] 

ستم‌کاران نه دوست و یاوری دارند و نه شفاعت‌گری که سخنش پذیرفته شود. 

یعنی روز قیامت. ستم‌گران هیچ دوست و پشتیبانی نخواهند داشت که آن‌ها را از 
عذاب الهی نجات دهد و هیچ‌کس را نمی‌یابند که برای آن‌ها شفاعت کند و شفاعتش 
پذیرته شود. آن‌جاست که هر ظالمی» گرفتار ظلم و ستم خویش خواهد بود. الله 
متعال می فر ماید: ۱ 

لوا میت من آنصار 45 [البقرة: ۲۷۰] 

و ستم‌گران» هیچ یاوری ندارند. 

یعنی روز قیامت» کسی نمی‌یابند که به آن‌ها کمک کند و آنان را از عذاب الهی 
نجات دهد. 

سپس مژلف #2 حدیث جابر بن عبدالله ا را ذکر کرده که پیامبر کل فرموده 
است: «از ظلم و ستم بپرهیزید؛ یعنی: به هیچ کس ستم روا مدارید؛ نه به خود و نه 
به دیگران؛ «زیرا ظلم و ستم» باعث تاریکی‌های فراوانی در روز قیامت می گردد». ° 
روز قیامت» تاریک خواهد بود و روشنایی و نوری در آن‌جا یافت نمی‌شود؛ مگر 
برای کسی که الله بخواهد. لذا کسی که الله روشنایی و نوری برای او فراهم نسازد. 
هیچ نوری نخواهد داشت؛ البته کسی که مسلمان است. متناسب با درجه‌ی اسلامش؛ 


نور و روشنایی خواهد داشت؛ ولی اگر ستم کار باشد» به‌اندازه‌ی ظلم و ستمی که 


۸ به‌نقل از جابر بن عبداله م 


۴۵۴ شرح ریاض الصالحین 





مرتکب شده. از روشنایی و نور او کاسته می‌شود؛ زیرا پیامبر 26 فرموده است: از ظلم 
بپرهیزید؛ زیرا ظلم و ستم. تاریکی‌های روز قیامت است». 

تخیر در پرداخت بدهی برای کسانی که توانایی ادای قرض خود را دارند. ظلم 
و ستم به‌شمار می‌رود؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: «مَظل الم طلم «تأخیر 
نمودن ثروتمند برای ادای بدهی‌اش» ظلم است». متأسفانه امروزه خیلی از افراد 
بدهکان با وجودی که توانایی پرداخت بدهی خود را دارند. اما در پرداخت آن تأخیر 
می‌کنند و چون بستان‌کار طلب خود را مطالبه می‌نماید» می‌گویند: فردا. چون فردای 
آن روز برای دریافت طلب خویش می‌آید. می‌گویند: برو» فردا بیا. و بدین‌سان 
پرداخت بدهی خود را به تأخیر می‌اندازند. لذا بايد بدانند که این کار ستم است و 
آنان را روز قیامت» به تاریکی‌های متعددی گرفتار خواهد کرد. 

رسول‌الله ی فرمود: «و از حرص و آز ثروت‌اندوزی دوری کنید؛ زیرا بخل و آز 
گذشتگان شما را به نابودی و هلاکت کشانده. حرص و آز, انسان را بر آن می‌دارد که 
از هر طریقی که شده. حلال باشد یا حرام به ثروت‌اندوزی بپردازد. پیامبر ی فرموده 
است: «حرص و آز» امت‌های پیش از شما را بر آن داشت که خون یک‌دیگر را 
بریزند و حرمت ناموس و اموال و آبروی یک‌دیگر را بشکنند». آدم بخیل و آزمند. 
اگر به طمع خویش نرسد. به هر کاری. حتی قتل و آدم‌کشی دست می‌زند؛ از دیوار 
خانه‌ی مردم بالا می‌رود. راهءزنی می‌کند و سر گردنه را می‌گیرد تا اموال مردم را تاراج 
نماید؛ از این‌رو پیامبر ی از ظلم و آز» برحذر داشته است؛ ظلم. یعنی تجاوز به حقوق 
دیگران؛ و آز» یعنی حرص و طمع به اموال دیگران؛ و هردو. حرام است. الله متعال 


می‌فرماید: 
ومن وق ش تفه قازلتبت هم آنفلخون 3 [الحشر: ۲4 


و کسانی رستگارند که از بُخل و آز نفس خویش مصون بمانند. 
این آیف بیان گر این شتا که ا کر کب دز دام طمع و حرص و آز گرفتار شود 


نجات نمی‌یابد؛ و کسی رستگار می‌شود که الله او را از حرص و آز مصون بدارد. از 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۲۸۷. ۲۲۸۸» ۲۴۰۰)؛ و مسلم, ش: ۱۵۶۴ به‌نقل از ابوهریرەظ. 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان ۴۵۵ 





الله متعال بخواهیم که ما را در پناه خویش قرار دهد و ما را از ظلم و ستم و ا 
حرص و آز مصون بگرداند. 


ای د a‏ 


- وعن أي هريرة4 أن رسولً الله قال: عدن اوق إلى آهلها یوم القيامَة 
حى یماد للشَاة الْجَلْحَاء من الشَاة الْقَرنَاء). [روايت مسل“ 

ترجمه: ابوهریره:. می‌گوید: «به‌یقین» روز قیامت» هر حقی به حق‌دار می‌رسد؛ 
حتی برای گوسفند بی‌شاخ» از گوسفند شاخ‌دار قصاص می گیرند). 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از ابوهریره#8» نقل کرده که پیامبر ی فرموده 
است: «به‌یقین» روز قیامت هر حقی به حق‌دار می‌رسد؛ حتی برای گوسفند بی‌شاخ, از 
گوسفند شاخ‌دار قصاص می گیرند). 

پیامب رل در این حدیث بر وقوع این امر تأکید کرده است و اگر تأکید نمی کرد 
باز هم سخنش, قابل قبول بود؛ زیرا در صداقت آن بزرگوار هیچ شکی نیست. هر 
کسی» روز قیامت به حقش می‌رسد؛ اگر در دنیا به حق خویش نرسی» شک نکن که 
روز قيامت به حق خود خواهی رسید. در آن روز. حتی از گوسفند شاخ‌داری که به 
گوسفند بی‌شاخی. شاخ زده است. قصاص می گیرند. اين. در حالی‌ست که حیوانات» 
عقل و درک ندارند؛ ولی الط قاضی عادلی‌ست و به عدالت. حکم می‌کند و 
بدین‌سان کمال عدل خویش را حتی a‏ حیوانات زبان‌بسته» به بند گانش نشان 
قز ده ی ا کک هرر راغ کک 


ای د 2 


۱- ون ابن 2 قال: نّا د تحت عَنْ حَجَةٍ ة لو ال بين آضهرته ول 
تذري ما حَجَُ الوداع حَقى مد ال رسول له ری لبهت در ایح الدَجَال 
تب في ذکره وقال : «ما بعت ال من نیع اه رنه ند نوخ ییون ین بَْه 


مه وه ر 4 وه 


وه ان رخ فیم فما خفي عَليْڪُم من شاه فیس يفي عَلَيْڪُي ٳِنَ ریم لیس 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۸۲. 


۴۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





بآغور وه عوز عَيْن اینتی» » گان عبت عنبةٌ طافة. الا ان الله حرم علَيْڪُمْ وِمَاءَڪُمْ 
َاموالڪُم» گَحُرمَةٍ بزمکم هذاه في بلڪ هذا في شَهرگم هذا الا هل بلفت؟ قالوا 
تعم قال: للم اشهد تَلاثاً ولکَم اوو جڪ انظروا: لا ترج جغوا بَعُدي کارا ضْربُ 
بُعضُُمْ رقاب بَعّض!. [این حدیث را بخاری, روایت کرده و مسلم نیز بخشی از آن 
)۱( 

را نقل نموده است.] 

ترجمه: ابن‌عمر هه می‌گوید: ماء در حالی که پیامبر یا در میان ما بود درباره‌ی 
(حج وداع» با یک‌دیگر صحبت می‌کردیم و نمی‌دانستیم که حج وداع جیست. تا 
این که رسول‌اله ی . الله کک را حمد و ثنا گفت و سپس درباره‌ی «مسیح دجال» 
سخنانی طولانی ايراد نمود و فرمود: «هر پیامبری که الله متعال برانگیخت. به قومش 
درباره‌ی دحال هشدار داد؛ نوح و پیامبران پس از او. درباره‌ی دجال هشدار داده‌اند. و 
اگر دجال در میان شما ظهور کند. وضع او بر شما پوشیده نمی‌ماند؛ (چون می‌دانید 
که ال متعال از هر عیبی پاک و منزه است.) زیرا پروردگار شماء کور نیست؛ ولی 
کک دجال» ِ اس و رما ون ِ انگور برآمده 9 آگاه باشید که الله 
در ماه 7 در این سرزمین محترم. هان! آیا E‏ گفتند: 4 
دیگر را بزنند). 

تج 

مولف لھ از عبدالله بن عمر هه نقل کرده که فرموده است: «ماء در زمان حیات 
پیامبر 5 درباره‌ی نس وداع» صحبت می کردیم). جج وداع همان حجی ست که 
پیامبر ي در سال دهم هجری به‌جا آورد و در آن با مرد وداع کرد و فرمود: «شاید 
حج وداع بود. گفته می‌شود: رسول‌اله 6 پیش از هجرت. دو بار حج گزارده است؛ 


)۱ صحیح بخاری در جندین مورد؛ از حمله: (۴۳۳۰۲. (FFT‏ و صحیح مسلم» ش: ۶۶ به صورت 


مختصر و نیز ش:۱۶۹. 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۵۷ 





ولی چنین به‌نظر می‌رسد که فقط یک بار حج گزارده است؛ زیرا پیامبر 5 در مکه بود 
و هر سال» در موسم حج برای دعوت قبایلی که از اطراف و اکناف» برای حج به مکه 
می‌آمدند. نزدشان می‌رفت و آن‌ها را به اسلام فرامی‌خواند. لذا بعید است که نزد 
قبایل رفته و حج به‌جا نیاورده باشد. در هر حال. پیامبر در واپسین سال حیاتش» 
یعنی در سال دهم هجری, برای ادای حج به مکه رفت و این اولین و آخرین حجی 
بود که پس از هجرت انجام داد؛ زیرا مکه تا سال هشتم هجری (سال فتح) در دست 
مشرکان بود و رسول‌اله 38 در رمضان سال هشتم هجری, مکه را فتح کرد و سپس 
رهسپار طائف شد و با قبیله‌ی ثقیف جنگید؛ این جنگ» به غزوه‌ی طائف مشهور 
گردید [و در حقیقت. ادامه‌ی جنگ «حنین» بود.] پیامبر #9 پس از بازگشت از طاثف. 
در «جعرانه» توقف نمود و از همان‌جا بدون این‌که بیش‌تر مردم اطلاع یابند. برای 
عمره احرام بست و به مکه رفت؛ و آن‌گاه به مدینه بازگشت و در ۲۴ ذی‌قعده سال 
هشتم هجری به مدینه بازگشت. 

در سال نهم هجری نمایندگان قبایل از هر سو نزد پیامبر 5 می‌آمدند؛ از این‌رو 
پیامبر 5ة برای ملاقات با نمایندگان قبایل ناگزیر شد در مدینه بماند تا نمایندگان 
طوایف و قبایل. برای دست‌رسی به ایشان در زحمت نیفتند؛ از این‌رو پیامبر ا 
نتوانست در سال نهم هجری برای ادای حج به مکه برود. از سوی دیگرء در سال نهم 
هجری» مشرکان نیز در کنار مسلمانان حج گزاردند؛ زیرا تا آن زمان از ورود به مکه 
منع نشده بودند. اللهك این آیه را نازل فرمود: 

تايها الذي منوا ما النشرکون نجش فلا یفربواآلمسجه آضرام بعد 

عَامهمٌ هذا» [التوبة: ۲۸] 

ای مؤمنان! مشرکان پلیدند و از امسال به بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. 

لذا شخصی به دستور رسول ال در سال نهم هجری اعلام کرد که از سال بعد 
دیگر» هیچ مشرکی اجازه‌ی حج گزاردن ندارد و هیچ‌کس نباید برهنه و عریان» 
خانه‌ی کعبه را طواف کند. امیر یا سرپرست حج در آن سال. یعنی در سال نهم 
هجری, ابوبکر صدیق 4 بود؛ رسول الله پس از ابوبکر صدیق ب در سال دهم 
هجری به علی بن ابی‌طالب اه مأموریت داد که به مکه برود و اعلان کند که امسال؛ 


۴۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





پیامبر 5 برای حج» به مکه می‌آید. جمعیت فراوانی که تقریاً یک‌صد هزار نفر تخمین 
زده می‌شوند. به مدینه آمدند. جمعیت کل مسلمانان. صد و بیست و چهار هزار نفر 
بود. بیش‌تر آن‌ها جز عده‌ی اندکی» رهسپار مکه شدند تا به همراه پیامبر ل حج 
Rd‏ حج, «حج وداع» نامیده شد؛ زیرا پیامبر در اين حج. با مسلمانان وداع 
کرد و فرمود: «شاید سال دیگر در این‌جا شما را ملاقات نکنم». و همین‌طور هم شد؛ 
رسول الله پس از بازگشت به مدینه در ماه «ربیع‌الاول» درگذشت؛ یعنی پس از 
این که از حج تاد گشت» ماه‌های «محرم» و «صفر» و نیز دوازده روز از «ربیع‌الاول» را 
در مدینه سپری کرد و سپس دار فانی را وداع گفت. درود الله بر او باد. 

پیامبر #5 در حج وداع برای مردم سخنرانی می‌کرد؛ ایشان. در «عرفه» و نیز در 
«منا» خطابه‌ای ايراد فرمود و درباره‌ی دجال. هشدار داد. چنان‌که در مدینه نیز 
درباره‌ی دجال سخن گفت و به‌اندازه‌ای در این‌باره هشدار داد که صحابه د 
می گویند: گمان کردیم که دجال ظهور کرده و در نخلستان‌های اطرف مدینه است؛ 
زیرا رسول الله به‌شدت درباره‌ی دجال هشدار داد و سپس فرمود: هر پیامبری که 
مبعوث می شد به امتش درباره‌ی دجال هشدار می‌داد. 

البته دجال در آخر زمان و زمانی که دنیا رو به پایان است. ظهور خواهد کرد؛ 
ولی با این حال» هر پیامبری نسبت به آن هشدار می‌داد تا مردم» همواره به‌هوش 
باشند و از این خطر بزرگ غافل نشوند؛ زیرا دجال» مردم را به اطاعت و عبادت 
خویش دستور می‌دهد و به آن‌ها می‌گوید: من» پروردگار شما هستم و اگر بخواهید 
این را برای شما ثابت می‌کنم. آن‌گاه به آسمان دستور می‌دهد که ببارد و به فرمانش 
از آسمان» باران می‌بارد و دستور می‌دهد که زمین» بروید؛ ولی اگر از او اطاعت 
نکنند. دستور می‌دهد که زمین بخشکد و بارانی از آسمان نازل نشود. لذا مردم» در 
تنگنا قرار می‌گیرند. شکی نیست که ظهور دجال» بزرگ‌ترین فتنه‌ی تاریخ بشریت 
به‌شمار می‌رود و بسیاری از مردم» از او پیروی می‌کنند؛ مگر کسانی که الله» آن‌ها را 
ف و ی هویش 6 ای که تماق مسا وهای زو ان 
کذب اوست: 

یکی از این نشانه‌هه اين است که میان دو چشمش, نوشته شده است: «کافر»؛ 


(ک» ف» ر) و هر مومنی می‌تواند آن را بخواند؛ چه باسواد باشد و چه بی‌سواد؛ زیرا 
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این نوشته, یک نوشته‌ی عادی نیست؛ بلکه اللهك آن را بر پیشانی دجال قرار داده 
است تا مومنان او را بشناسند و از او دوری کنند. 

اما نشان‌ی دیگر دجال این است که او لوچ و نابیناست؛ حال آن‌که پروردگار 
صفات او وجود ندارد. ولی چشم راست دجال» کور است و مانند دانه‌ی انگون 
برآمده می‌باشد. این» علامت واضح و روشنی‌ست که هرکس. آن را می‌بیند. شاید این 
پرسش مطرح شود که پس چرا برخحی از مردم دچار فتنه می‌شوند و به او ایمان 
می‌آورند؟ می‌گوییم: الط در کتابش فرموده است: 


و 2 
مه 


روما تغی الایث در عن وم لا يُومِنُونَ @4 [يونس :۱۰۱] 
و نشانه‌ها و هشدارها به کسانی که ایمان نمی‌آورند» فایده‌ای نمی‌رساند. 
کسانی که ایمان نمی‌آورنده هیچ بهره‌ای از نشانه‌های هشداردهنده نمی‌برند و از 
نشانه‌های مزده‌دهنده‌ی هدایت. استفاده نمی‌کنند؛ از این‌رو از نشانه‌های وحدانیت 
لكك متأثر نمی‌شوند و در ضلالت و گم‌راهی خویش غوطه‌ورند؛ گرچه این 
نشانه‌ها آشکاز و تمایان باشند! 
سپس رسو ل الله 5 بیان فرمود که این نشانه‌هاه بر هیچ کس پوشیده نمی‌ماند. در 
حدیثی بدین مضمون آمده است که پیامبر ی فرمود: اگر دجال در زمان من ظهور 
کند. تک و تنها در برابر او می‌ایستم و گم‌راهی و ضلالت او را برملا می‌سازم. در 
ادامه‌ی این حدیث آمده است: اون جرج و لس فیگم فکل امريء حجیج تفس 
و مه E‏ ۳ 5 0 
والله خليفتي عل کل مسْلم)؛ یعنی: «اگر دجال زمانی ظهور کند که من در میان شما 
نیستم» هرکس. خود مدافع خویش خواهد بود؛ و الله به جای من» از هر مسلمانی 
دفاع خواهد کرد». بدین‌سان رسول‌الله ٤‏ دفاع از امت در برابر دجال را به اللهك 
واگذار نمود. 
رسول‌الله # ضمن این که نسبت به فتنه‌ی دجال هشدار داد. بدین نکته نیز اشاره 
فرمود که: دجال با آن فتنه‌ی بزرگش, تنها چهل روز در زمین می‌ماند. روز اول برابر 
با یک سال است؛ خورشید شش ماه در وسط آسمان می‌ماند و در این مدت طولانی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۵۲۲۸ به‌نقل از نواس بن سمعان ظا 
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غروب نمی‌کند و شش ماه نیز شب خواهد بود؛ اين. همان روز اول است که 
به‌اندازه‌ی یک سال» طول می‌کشد. روز دوم. با یک ماه؛ و روز سوم با یک هفته 
برابری می‌کند و سایر روزهایش. همانند روزهای عادی‌ست. 

وقتی صحابه اة این حدیث را از پیامبر 3 شنیدند. این پرسش را مطرح نکردند 
که چگونه خورشید در نخستین روز ظهور دجال که برابر یا یک سال است. ثابت 
انز هه کرو فص ما وتات یت از ارس 
پرسشی مطرح نکردند؛ زیرا اللهك بر هرکاری تواناست. صحابه کد یلا درباره‌ی 
E‏ روط ره کی کی ES‏ یه EE‏ او 
ایمان داشتند؛ بلکه همواره جویای مسایلی بودند که برای آن‌ها اهمیت داشت. لذا در 
این مورد از رسول‌اله #6 سوال کردند که آیا در این یک روز که با یک سال برابر 
است. بايد یک نوبت نماز بخوانیم؟ رسول‌اله 9 فرمود: «لا» لکن اقدروا له قدره» 
یعنی: «فاصله‌ی بین هر دو نماز را بسنجید و بر همین اساس نماز بخوانید». به عنوان 
مثال: پس از طلوع صبح. به‌اندازه‌ی فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر در روزهای عادی صبر 
کنید و با گذشت این مدت از طلوع صبح. نماز ظهر را بخوانید؛ اگرچه خورشید. 
هنوز در کرانه‌ی شرقی باشد. درباره‌ی روزه و زکات نیز به همین منوال عمل می‌کنیم؛ 
از این‌رو گاه به عنوان معماه این پرسش مطرح می‌شود که: «آن کیست که فقط با 
گذشت یک روز» سررسید پرداعت زکات اوست؟» 

در رابطه با روز دوم که با یک ماه برابری می‌کند. نمازهای یک ماه را می‌سنجیم 
و روز سوم نمازهای یک هفته. الله متعال این سؤال را در دل صحابه ت انداعت؛ 
زیرا وضعیت قطب شمال و جنوب. همین گونه است؛ یعنی شش ماه از سال» روز و 
شش ما شب است. و اگر این حدیث وجود نداشت. مسلمانی که در چنین موقعیتی 
قرار می گیرد» با مشکل روبه‌رو می‌شد. لذا با وجود این حدیث. سنجش اوقات نماز 
بای سفن و کی ای رانک تست 


ماد ماه ما2 
AT‏ و 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۹۳۷. 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۶۱ 





- وعن عائشة# أن رسولًالله# قال: «مَنْ طَلَمَ قِيدَ شِإْر من الازض وف من 
نج اریت تۇ ب 

ترجمه: عايشه هي می گوید: رسول الله 4 فرمود: «کسی که یک وجب از زمین را 
به‌ناحق تصاحب کند» روز قیامت» همین یک وجب از هفت زمین» به دور گردنش 
پیچیده می‌شود). 


۴- وعن آي موسی:4 قال: قال رسو لاله 4: ِن الله لينل زا ر 


مس ٤ے‏ ے ۹ 


يُفْينه» ثم قرا. «وگتلك أخذ رَبَكَ َا أَحَدَ ری وهی طلا ق 
8 [متفق علیه] " 
ترجمه: ابوموسی 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «الله به ظالم مهلت می‌دهد و 
چون او را بگیرد» رهایش نمی کند». سپس این آیه ر قرائت فرمود: 
«وگتِك أَخْد ری إَاأَحَد آلفری وهی طا إا 
1۰۲[ 


مواخذه‌ی پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستم‌کاران» این‌چنین است. به‌راستی 


شرح 

مؤلف از عانشه + نقل کرده که پیامبر فرموده است: «کسی که یک وجب از 
زمین را به‌ناحق تصاحب کند. روز قیامت» همین یک وجب از هفت زمین. به دور 
گردنش پیچیده می‌شود». این حدیث. بیان‌گر یکی از انواع ظلم و ستم یعنی غصب 
زمین است و 3 از بزرگ‌ترین گناهان به‌شمار می‌رود؛ زیرا پیامبر 5 فرموده است: 
ی ار رد ملس باس کی ایک هی شا 
تغییر می‌دهد». منظور از a‏ زمین. علامت‌هایی‌ست که برای تعیین حدود 
اراضی نصب می‌کنند. اگر کسی, این علامت‌ها را تغییر دهد تا زمینی را که خارج از 


یی وی ۱۵۲۰ ای ی مس ۵ ۱۱۳۱۳ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۳۶۸۶؛ و صحیح مسلم ش: ۲۵۸۲. 
(۳) صحیح مسلم» ش: ۱۹۷۸ به‌نقل از علی ل 
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محدوده‌ی زمین‌های اوست. تصاحب کند. از رحمت الله دور می‌باشد؛ زیرا 
رسولالله کل چچنین کسی را نفرین کرده است. 

البته این کار حرام» مجازات دیگری نیز دارد؛ چنان‌که در حدیث عایشه هه آمده 
است: (کسی Kek‏ وجب از زمین را به‌ناحق تصاحب کند. روز قیامت. همین یک 
وجب از هفت زمین» به دور گردنش پیچیده می‌شود). بنابراین درمی‌يابيم که زمین» 
هفت طبقه دارد؛ همان‌طور که اللهك در قرآن کریم بدین نکته اشاره فرموده است: 

له ی خلق سَبع سوت وین آلازض مین » [الطلاق : ۲۱۲ 

الله» ذاتی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن‌ها را خلق کرد. 

منظور از همانند بودن آسمان‌ها وزمین» این نیست که آفرینش و بزرگی زمین» 
همانند آفرینش و بزرگی آسمان‌هاست؛ زیرا آسمان‌ها از زمین» خیلی بزرگ‌ترند. لذا 
منظور همانند بودن زمین و آسمان‌هاء در تعداد است. الله متعال می‌فرماید: 

«والسَماء بنیتها ابید » [الذاریات: ۲۷ 

و آسمان را با توان و نیرو بنا نهادیم. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

وَبنبتا فوقکم سَبْعَا شدادا 9 » [الناً: ]١١‏ 

و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا کردیم. 

بنابراین» «کسی که یک وجب از زمین را به‌ناحی تصاحب کند. روز قیامت. 
همین یک وجب از هفت زمین» به دور گردنش پیچیده می‌شود» و بدین‌سان در انظار 
عمومی رسوا می گردد. این که رسولاللهي «یک وجب» را قید فرمود» بدین معان 
نیست که حتماً زمین غصبی باید یک وجب باشد تا روز قیامت به همین اندازه از 
هفت زمین به دور گردنش پیچیده شود؛ خیر بلکه این قید. برای مبالغه است و این 
مفهوم را E‏ که اگر کسی. مقدار اندکی از زمینی را به‌ناحق تصاحب کند. به 
خیرم ی اوک ی 

از این حدیث» جنین برداشت می‌شود که هفت طبقه‌ی یک قطعه از زمین» به 
مالک آن تعلق دارد؛ یعنی کسی» حق ندارد زیر زمین دیگران» تونلی حفر کند. به 


عنوان مثال: شما زمینی به مساحت ته متر مربع دارید که در میان زمین همسایه‌ی شما 
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قرار گرفته است؛ همسایه‌ی شما حق ندارد برای متصل کردن زمین‌های خود به 
یک‌دیگر, از مسیری که از زیر زمین شما می‌گذرد. تونل حفر کند. فضای بالای زمین 
نیز به مالک آن» تعلق دارد؛ از این‌رو بنای سقف یا سایه‌بان و امثال آن در زمین 
دیگران» به معنای غصب زمین آن‌هاء و نارواست. 

علما گفته‌اند: اگر همسایه‌ی شما درختی داشته باشد و شاخه‌هایش بلند گردد و 
وارد زمین شما شود. صاحب درخت. بايد شاخه‌ها را به سمت زمین خود ببرد؛ و 
اگر امکان چنین کاری و ا شما می‌توانید شاخه‌هایی را که وارد زمین شما 
شده» قطع کنید و این به شما بستگی دارد که این شاخه‌ها را قطع کنید یا شاخه‌ها را 
به همان حال» بگذارید؛ زیرا فضای بالای هر زمینی» به مالک آن تعلق دارد. 

در حدیث ابوموسی اشعر یه آمده که پیامبر ی فرموده است: «الله به ظالم مهلت 
می‌دهد و چون او را بگیرد» رهایش نمی‌کند»؛ یعنی الله متعال به ستم‌کار مهلت 
می‌دهد تا هم‌چنان به ظلم و ستم خود ادامه دهد و در مجازاتش تعجیل نمی کند. این 
خود مقدمه‌ای برای افزایش عذاب يا مجازات چنین بنده‌ای‌ست که به آن «استدراج» 
می‌گویند. یعنی الله متعال, به‌تدریج و به‌گونه‌ای که درک نمی‌کنند آنان را به عذاب 
خویش گرفتار می‌سازد و چون آن‌ها را به عذاب خود گرفتار نماید. دیگر رهایشان 
تمی کند؟ و به‌زانتی عذات الاهی» سخت و شنید. است: سس ماهر این اه را 
قرائت فرمود: 

کل أَخْد رَبك ادا أَحَد ری وه یمه 


ا 


خد آليم دید @) 
[هود: ۲ ۱۰] 

مژاخذه‌ی پروردگارت به هنگام ویران کردن دیار ستم‌کاران. این‌چنین است. به‌راستی 

مجازات پروردگاره دردناک و شدید است. 

لذا هیچ ستم‌کاری نباید به خود و به فرصتی که الله به او می‌دهد. مغرور و فریفته 
شود؛ زیرا این مهلت. مصیبتی‌ست که بر مصایب وی افزوده می‌شود؛ چراکه اگر 
ستم‌کار خیلی زود به نتیجه‌ی ظلم خود برسد و پی‌آمد ستمش را ببیند. چه‌بسا دست 
از ظلم و ستم می‌کشد؛ ولی وقتی مهلت می‌یابد. جسورتر و گستاخ‌تر می‌شود و 
بیش‌تر» ستم می‌کند و کارنامه‌ی بدی‌هایش را سنگین‌تر می‌سازد و از این‌رو 
مجازاتش. سنگین‌تر خواهد بود. دعا کنید که الله متعال به ما توفیق دهد تا از 


۴۶۴ شرح رياض الصالحين 





نشانه‌هایش پند بگیریم و همه‌ی ما را از ستم کردن به خویشتن و دیگران در حفظ و 
پناه خویش قرار دهد؛ به‌یقین» الله» بخشنده‌ی بزرگوار است. 


ماه د ا 
AT‏ و 


۳- وعن مُعاذت. قال: بني رسول الله 4# فقال: «إنَكَ اي قوما من اَهَل الکتّاب 
فاعم ل شی‌هادة آن لا الا الله و رسولًالله فان هم طاعوا للك مهم 
له ترش علنهم لس صلواب کل بوم لقن هم آضاغو لقن 
الله قَدِ اذ فرص عَلیه صك تؤخ من آغنان د رَد عق فقرائهم. فان هم آطاغوا ذلك 
فایاك ورام اف واتق دعوة المَظلوم ان لیس بینها وبين الله حجَابٌ». [متفق 
عليه 

ترجمه: معاذ 4# می گوید: رسول الله #5 مرا (برای دعوت. به یمن) فرستاد و فرمود: 
«تو نزد کسانی می‌روی که اهل کتابند؛ آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت 
الله» و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین را گفتند. به آن‌ها خبر بده که الله در 
شبانه‌روز: پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند. به آن‌ها اعلام کن که الله 
زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده به 
فقیرانشان داده می‌شود. اگر این فرمان را پذیرفتند از گرفتن اموال قیمتی آن‌ها (به 
عنوان زکات) بپرهیز و از دعای مظلوم بترس؛ زیرا هیچ حجابی. میان الله و دعای 
مظلوم وجود ندارد). 

شرح 

مولف جل ماجرای مأموریت معاذتله به سوی یمن را از زبان خودش نقل کرده 
است؛ رسو لاله 4 معاذ اه را در سال دهم هجری به یمن فرستاد و به او فرمود: «تو 
نزد کسانی می‌روی که اهل کتاب هستند». و بدین‌سان او را از وضعیت مخاطبانش 
آگاه ساعت تا با آمادگی کامل نزدشان برود؛ زیرا آن‌ها اهل کتاب بودند و دانش و 
اطلاعاتی داشتند که آن‌ها را از مشرکان جاهل» متمایز E‏ از این‌رو کسی که 
می‌خواست آنان را دعوت دهد باید آمادگی کامل می‌داشت تا سژال‌هایشان را به 


)۱ صحیح بخاری» در جندین مورد. از جمله: (۰۱۳۹۵ ۸ و صحیح مسلم. ش: 1۹ 
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نحو شایسته‌ای پاسخ دهد و موقعیت و وضعیت آن‌ها را درک کند و به بهترین شکل» 
با آنان به گفتگو بنشیند. سپس رسول‌اله ی به معاذ» آموزش داد که در نخستین گام 
دعوت. آن‌ها را به توحید و رسالت فرا بخواند؛ چنان‌که به معاذظه فرمود: «آنان را په 
گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت ال و رسالت من) دعوت کن» تا اذعان کنند که 
تنها الله» شایسته‌ی عبادت است و هیچ چیز و هیچ کس جز او. شایسته‌ی عبادت و 
بندگی نیست و عبادت و پرستش غیرالله» باطل و مردود است. همان‌طور که الله ع 
می فرماید: 


اکير 45 لتیان: 2۳۰ 

این» دلیل آنست که تنها الله» حق است و آن‌چه جز او می‌پرستند» باطل می‌باشد و الله ذات 

و نیز گواهی دهند که محمد فرستاده‌ی الله متعال است؛ یعنی پیامبری‌ست که 
الله متعال او را به سوی انسان‌ها و جن‌ها فرستاده و او را وایسین سفیر و فرستاده‌ی 
خویش قرار داده است و هرکس به او ایمان نیاورد. بدون شک دوزخی خواهد بود. 

آن‌گاه فرمود: «اگر این را پذیرفتند...». یعنی اگر شهادتین را گفتند» «به آن‌ها خبر 
بده که الله در شبانه‌روز: پنج نماز بر آنان فرض کرده است»؛ نمازهای پنج‌گانه 
یومیه» نماز وت و نیز نماز ضحی. واجب نیستند؛ ولی نمازهای عبد و نماز کسوف 
که سببی عارضی دارند. واجبند. 

سپس فرمود: «اگر پذیرفتند. به آن‌ها اعلام کن که الله زکات را در اموالشان بر 
آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده» به فقیرانشان داده می شو د). 
زکات. صدقه‌ی واجبی‌ست که از ثروتمند گرفته شده به فقیر داده می‌شود. منظور از 
نصاب باشد. این که فرمود: «به فقیرانشان داده می‌شود». دلیلی‌ست بر این‌که اموال 
زکات. باید در میان فقیران هر منطقه‌ای توزیع شود؛ زیرا در رابطه با اموال زکات 
منطقه‌ی خود. در اولویت قرار دارند. از این‌رو کسانی که زکات خود را به فقیران 
منطقه‌ی خود نمی‌دهند و آن را به مناطق و حتی کشورهای دور می‌فرستند. اشتباه 
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می‌کنند و مرتکب عمل ناروایی می‌شوند؛ زیرا پیامبر ¥ فرمود: «زکات. از ثروتمندان 
آن‌ها گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود». روشن است که نزدیکان» بیش از 
دیگران سزاوار خير و نیکی هستند و مستحق‌ترند؛ چراکه آن‌ها از مال و ثروت شما؛ 
اک ودره که تیاه یر فا وی وک زر ها وا ات کنیا 
نسبت به شما کینه پیدا می‌کنند. لذا شماء خود سبب پیدایش کینه بوده‌اید. اگر 
نزدیکان شما نیازمند باشند و ببینند که شما به جای کمک به آن‌هاء زکات خویش را 
به مناطق دور می‌فرستید. بیم آن می‌رود که به شما یا اموالتان آسیبی برسانند؛ از 
این‌رو حکمت» چنین ات می کند که فقیران نزدیک به خود را در اولویت قرار 
دهید. 

سپس فرمود: «اگر این پذیرفتند» یعنی اگر موافقت کردند که زکات دهند. «از 
گرفتن اموال قیمتی آن‌ها (به عنوان زکات) حذر کن»؛ بلکه اموال متوسط آنان را به 
عنوان زکات ا عبارت دیگر: در گرفتن زکات. نه کوتاهی کن و نه ستم؛ بلکه 
عادلانه. زکات بگیر؛ زیرا اگر بهترین اموال آنان را به عنوان زکات تصرف کنی؛ در 
حقشان ستم نموده‌ای و این» باعث خواهد شد که در حق تو بددعایی کنند. لذا «از 
دعای مظلوم بترس که هیچ مانعی میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد»؛ بلکه دعای 
مظلوم مستقیماً بالا می‌رود و الله متعال. آن را اجابت می‌کند. همین» شاهد موضوع 
است که مؤلف را بر آن داشته تا این حدیث را در این باب ذکر کند؛ چراکه انسان 
باید از دعای مظلوم بترسد. 

از این حدیث نکاتی برداشت می کنیم که پاره‌ای از آن‌ها با موضوع این باب 
مرتبط است و پاره‌ای هم به موضوع‌های دیگری» اشاره دارد. پیش از هک لازم است 
بدانیم که کتاب و سنت نازل شده‌اند تا معیار قضاوت درباره‌ی اختلافات مردم باشند. 
داده‌های شرعی و الفاظی که در متن کتاب و سنت آمده با اشاره پا در لفظ و ظاهر و 
نیز در معنا و مفهوم» حاوی نکاتی هستند که الله متعال به برخی از مردم فهم دقیقی 
درباره‌ی آن‌ها عنایت می‌کند و بدین‌سان نسبت به عم‌نوعان خود از این فضیلت و 
امتیاز برخوردار می‌شوند که فهم دفیقی از کتاب و سنت داشته باشند؛ از این‌رو 
ابو جحیفه ظ4 از علی بن ابی‌طالب ک4 پرسید: آیا پیامبر ی چیز خاصی به شما داد که 


به دیگران نداده باشد؟ علی ظ4 پاسخ داد: خیر؛ جز فهمی که الله متعال. به برخی از 
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پرسید: در این صحیفه. چیست؟ على 4 فرمود: الق وقکك الأَسِيرٍ وَأنْ لا بقل 
مُسْلم بکافرا:۱۱ یعنی: «احکام دیه (خون‌بها) آزاد کردن اسیر و این که مسلمان در 
قبال کافر در نمی‌شود). 

می‌خواهم بدین سخنش استناد کنم که فرمود: جز فهمی که الله متعال درباره‌ی 
قرآن کریم به برخی از بندگانش عنایت می‌فرماید. لذا مردم در زمینه‌ی فهم قرآن با 
هم فرق می‌کنند؛ از این‌رو هر دانش‌جوء پژوهش گر و طالب علمی» باید برای فهم 
دقیق کتاب و سنت و استنباط احکام و مسایلی که در آن‌ها ا دارد» همه‌ی سعی 
خویش را به‌کار گیرد؛ زیرا کتاب و سنت. همانند چشمه‌ی ناب و گوارایی‌ست و 
استنباط مسایل از آن‌هاء به این می‌ماند که انسان» از این منبع ناب آب بردارد؛ برخی» 
از این چشمه‌ی ناب آب فراوان برمی‌دارند و برخی هم» آب کمی در ظرف خود 
ی 9 

از این حدیث که حاوی رهنمودهای رسول‌اله 3 به معاذطه می‌باشد. نکاتی 
برداشت می کنیم که پاره‌ای از آن‌ها عبارتند از: 

یکم: وجوب ارسال دعوت‌گران به مناطق مختلف؛ این» وظیفه‌ی ولی امر است 
که دعوت‌گرانی به مناطق مختلف بفرستد؛ لذا زمام‌دار مسلمانان. وظیفه دارد 
دعوت‌گران را به مناطقی بفرستد که در آن‌جا نیاز بیش‌تری به دعوت احساس 
می‌شود تا مردم را به سوی دین الم فرابخوانند؛ زیرا این» روشی‌ست که پیامبر 
اسلام» محمد مصطفی ی و سایر پیامبران الاهی فراروی ما قرار داده‌اند. 

دوم: کسی که برای دعوت اعزام می‌شود. باید از وضعیت کسانی که نزدشان 
می‌رود اطلاعات کافی داشته باشد تا با آمادگی کامل نزدشان برود و آنان را در همان 
جایگاهی قرار دهد که دارند؛ نه این‌که آن‌ها را بدون آمادگی قبلی. دعوت دهد؛ زیرا 
ممکن است مخاطبانش پرسش‌ها یا شبهاتی مطرح کنند که او آمادگی پاسخ‌گویی به 
آن‌ها را نداشته باشد و در نتیجه» دعوتش دچار مشکل شود و این» برای دعوت 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۱۱۱, ۳۰۴۷ ۶۹۰۳ ۶۹۱۵) به‌نقل از علی تفن 
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سوم: نخستین امری که باید مردم را به آن دعوت داد این است که گواهی دهند 
و رای ار و ا ر 0 ا ا 
دعوت. به کافران نمی‌گوییم: شراب‌خواری را ترک کنید یا دست از عمل زنا بکشید. 
یا ربا نخورید. این اشتباه است. ابتدا اصول و زیرساخت‌های اسلام را ر کید و 
سپس به فروع بپردازید؛ یعنی ابتدا به توحید و پذیرش رسالت رسول‌اله ی دعوت 
دهید و قبل از همه چیز از آن‌ها بخواهید که شهادیتن را بگویند و سپس به توضیح 
ارکان اسلام بپردازید. 

چهارم: اگر مخاطب شماء حرف شما را می‌فهمد. نیازی به شرح و توضیح نیست 
و همین کافی‌ست که از او بخواهید که شهادتین را بر زبان بیاورد؛ زیرا معنایش را 
می‌داند؛ اما اگر معنای شهادتین را نمی‌دانده باید برایش معنای شهادتین را توضیح 
دهیم تا با شناخت و آگاهی از حقیقت توحید و رسالت. مسلمان شود؛ زیرا الفاظ 
زمانی سودمند است که با فهم و شناخت باشد. از این‌رو له متعال» هر پیامبری را به 
زبان قومش فرستاد تا بفهمند که چة می‌گوید. بنابراین اگر کسی که دهوتش,می‌دهبب 
مفهوم «لاإلهالاالله» را نمی‌داند. برایش توضیح می‌دهیم که لالهلا اللّه یعنی هیچ 
معبود برحقی جز الله وجود ندارد و هر چیز و هرکسی که جز الله پرستش شود باطل 
اش تیان ا و اس 
همان‌طور که الله متعال می فر ماید: 


م ص 


دك بان آله هر ای وان ما ید عون من دونه ال رن الله و له 
آلکبیز 45 [لقیان: ۳۰] 


اين» دلیل آنست که تنها الله» حق است و آن‌چه جز او می‌پرستند باطل می‌باشد و الله ذات 


هم‌چنین فقط اقرار زبانی به اين‌که محمد فرستاده اه است» کافی نیست. لذا 
حقیقت و مفهوم عبارت «محمدٌ رسول‌اله» را برایش توضیح می‌دهیم. به عنوان مثال: 
می گوییم: محمد همان شخصی‌ست که الله متعال او را از ميان طایفه‌ی (بنی‌هاشم) 
برانگیخت تا مردم را از تاریکی‌ها به سوی نور» رهنمون شود؛ اللهك او را با برنامه‌ی 
هدایت و دین حق فرستاد. رسول الله نیز به وظیفه‌ی خود عمل کرد و راه نیک و بد 
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را به مردم نشان داد و آن‌ها را به سوی رستگاری فراخواند. او پیامبری‌ست که بايد 
از او اطاعت کنیم و راه و شیوه‌ی او را در پیش بگیریم و از آنچه که منع کرده است؛ 
پرهیز نماییم. 

این نکته را هم توضیح می‌دهیم که محمد فرستاده‌ی خداست. نه خدا. او 
دروغ‌گو نبود؛ بلکه بنده‌ای بود که خود الله را عبادت می‌کرد؛ از این‌رو نباید او را 
عبادت و پرستش نماییم؛ و نیز پیامبری بود که نباید انکارش کنیم. 

پنجم: مهم‌ترین رکن اسلام پس از شهادتین؛ نماز است؛ زیرا پیامبر #6 فرمود: «و 
چون شهادتین را گفتند. به آن‌ها خبر بده که اه در شبانه‌روز پنج نماز بر آنان فرض 
کرده است». لذا درمی‌يابيم که نماز «وتر» واجب نیست؛ زیرا پیامبر این نماز را ذکر 
تخر فراعتم هن اس کر هقی زا تیان وی یواست 
برخی هم گفته‌اند: اگر کسی به قیام یا نماز شب عادت داشته باشد» نماز وتر» بر او 
واجب است و در غیر این صورت. نماز وتر بر او واجب نیست. البته همان‌طور که 
گفتم: قول راجح» این است که نماز وتر» واجب نیست؛ زیرا اگر واجب بود« 
رسول الله یل این نکته را بیان می کرد. 

ششم: زکات» واجب است و پس از شهادتین و نماز: سومین رکن اسلام به‌شمار 
می‌رود؛ از اين‌رو پیامبر ی فرمود: «اگر پذیرفتند. به آن‌ها اعلام کن که ال زکات را بر 
آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود». 

هفتم: زکات. در مال انسان واجب است. نه در ذمه‌ی شخص؛ اگرچه با خود 
شن ری ارفا تست ۱ اه هلف مایا ی OAT E‏ 
جمله این که اگر مبنای وجوب زکات. وضعیت شخص باشد. زکات. بر کسی که 


(۱) یعنی زکات. یک حکم مالی مستقل از معاهدات شخصی‌ست که به مال ثروتمند (صاحب نصاب) 
تا دس کرد واه اه تس کرام وه بان وی دنمرنه و EEE‏ 
مستقیم» متوجه هر مسلمانی‌ست؛ در زکات» وضعیت مالی شخص. مبنا قرار می‌گیرد و مبنای وجوب 
زکاٹه این اس کد تیم دازائ تفاب کات باش که خو و خت فصآ مز حاط ی غو 
به عنوان مثال: اگر شخصی» از پرداخت زکات خود سر باز زند. و ولی امر یا نماینده‌ی او یا یکی از 
تزدیکان این شخص. به‌اجبار زکات اموالش را جدا کند. زکات اموالش ادا نشده است. و ای لحاظ 


کردن وضعیت شخص يا مسوولیت وی در قبال زکات است؛ گرچه مبنای وجوب زکات نیست. [مترجم] 
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بدهکار است. واجب نخواهد بود؛ زیرا بدهی. یک مسوولیت شخصی‌ست و وقتی 
ذمه یا مسژولیت شخص را محل زکات بدانيم بر کسی که بدهی و دارایی او برابر 
است» زکات واجب نیست. البته دیدگاه صحیح» این است که زکات. به مال شخص 
تعلق می گیرد؛ زیرا الله متعال فرموده است: 

ین مهم صقة 4 [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر. 

و در این حدیث. پیامبر #٤‏ به معاذطه فرمود: «به آن‌ها اعلام کن که الله» زکات را 
در اموالشان بر آنان فرض نموده است». 

هشتم: زکات. بر فقیر واجب نیست؛ زیرا رسول‌اله 36 فرمود: (زکات) از 
ثروتمندان ایشان گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود». البته منظور از ثروتمند در 
ا ما اک دارآ انز کایت اند 
ثروتمند محسوب می‌شود و زکات بر او واجب است. 

نهم: زکات هر منطقه‌ای در میان فقیران همان منطقه, توزیع می‌شود؛ زیرا در این 
بحدیث آمده است: «و به فقیرانشان داده می‌شود». لذا فقیران هر منطقه‌ای. در رابطه با 
اموال زکات آن منطقه» در اولویت قرار دارند. حتی برخی از علما گفته‌اند: در صورتی 
که در منطقه‌ای مستحفان زکات وجود داشته باشندء انتقال اموال زکات از آن منطقه 
به مناطق دیگی حرام است؛ زیرا فقیران آن منطقه. به ثروت ثروتمندان آن‌جا یا به 
کمک‌های آنان چشم دوخته‌اند و اگر به خواسته‌ی خود نرسند. چه‌بسا به چپاول 
اموال ایشان روی بیاورند. لذا از آن‌جا که این‌ها مستحق‌ترند و در اولویت قرار دارند 
باید این نکته را رعایت کنیم و زکات اموالمان را به مناطق دیگر نفرستیم. در حدیث» 
واژه‌ی «صدَقّة» آمده که منظور. همان زکات است؛ یعنی پرداختن سهمی که الله متعال 
در اموال زکات. واجب نموده است. علت نام گذاری صدقه به این نام این است که 
بیان گر صداقت بخشنده‌ی آن است؛ زیرا انسان» به مال و ثروت. ميل و رغبت دارد. 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

وون لمال حب جا @)4 اال 


و به مال 9 ثروت» محبت و دل‌بستگی زیادی دارید. 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان ۴۷۱ 





انسان» فقط به‌حاطر چیزی که بیش‌تر دوست دارد» از علایق و دل‌بستگی‌های 
خود می گذرد. لذا وقتی انسان, از مال خود به‌خاطر اللهك صدقه می‌دهد. این دلیلی 
بر صداقت ایمان اوست. 

در این حدیث. آمده است: (زکات) از ثروتمندان ایشان گرفته شده به 
فقیرانشان داده می‌شود». لذا چنین برداشت می کنیم که ولی ام زکات را از 
ثروتمندان (صاحبان نصاب زکات) دریافت می‌کند و در مواردی که در قرآن بیان 
شده است. مصرف می‌نماید. و چون زمام‌دار مسلمانان با نماینده‌ی او یا ارگان 
جمع‌آوری زکات. این کار را انجام داد. زکات شخص ادا شده است؛ یعنی همین که 
زکاتش را به ولی امر یا نماینده‌ی او یا نهاد جمع‌آوری زکات» پرداخت نمود. دیگر 
مسوول نیست و وظیفه‌ی شرعی خود در قبال زکات را انجام داده است. بنابراین: اگر 
کسی بگوید: من» به این‌ها اطمینان ندارم و از این می‌ترسم که زکات اموالم را بگیرند 
و در جای آن, مصرف نکنند؛ به او می‌گویيم: وقتی زکات اموال خویش را بدهی. 
دیگر» مسژول نخواهی بود؛ چه آن‌ها مطابق مواردی که در قرآن ذکر شده است. این 
اموال را هزینه نمایند و چه در این ام کوتاهی یا خیانت کنند. ناگفته نماند که امام 
احمد له گفته است: اگر زکات‌دهنده دریابد که ولی ام زکات را درست و مطابق 
مواردی که در قرآن ذکر شده» مصرف نمی‌کند. نباید زکات مالش را به چنین کسی 
بدهد؛ مگر این‌که ولی امر (یا نماینده‌اش) او را مجبور سازد. لذا در چنین حالتی؛ 
تن کو ان ازور کات وال این فص راما شیاه اسه سای ا تفه 
می‌گيريم که در چنین حالتی اشکالی ندارد که انسان بخشی از اموالش را مخفی نماید 
و خود نسبت به پرداخت زکاتش اقدام کند. 

فرض کنیم ولی امر بیش از حد زکات. در اموال مردم تصرف می‌کند؛ یعنی بیش 
از مقداری که بر آن‌ها واجب است» زکات می‌گیرد؛ اين» ظلم و نارواست. ولی 
صاحب مال» هم‌چنان از ولی امر اطاعت کند؛ زیرا پیامبرک فرموده است: ْم و 
وان 4 هرك ا مالك" یعنی: «حرف‌شنوی و اطاعت نما؛ هرچند تو را بزند 
و اموالت را غصب کند». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۷ به‌نقل از حذیفه 4 
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هم‌چنین اگر ولی ام کم‌تر از حد واجب زکات بگیرد» بر صاحب مال» واجب 
است که باقی‌مانده‌ی زکاتش را بپردازد و نگوید: ولی ام همین ا را از من 
گرفت؛ پس» ذمه از من برداشته شده است. یعنی اگر زکات مالش» دویست و پنجاه 
هزار تومان باشد و ولی امر» فقط دویست هزار تومان بگیرد» باید پنجاه هزار تومان 
باقی‌مانده را بپردازد. 

دهم: مصرف زکات, در یکی از موارد مصرف آن» جایز است. الله متعال» موارد 
مصرف زکات را چنین بیان فرموده است: 

تا صقت لِلفْقرآء رالمسکین والعیلین علیها رم فلرهم وف 

الراب والقرمین وف سییل له وان الیل قريضة من له وله علیمْ 


حکیم @) [التوبة: 1۰] 

زکات» ویژه‌ی نیازمندان, و مستمندان» و کارگزاران زکات و کسانی‌ست که باید از آنان دل‌جوبی 

شود و نیز در راه آزاد کردن بردگان» و کمک به بدهکاران و مجاهدان راه الله و در راه ماندگان 

یا کر عون فراع ادم ا (صام له یت وه رای کم اروت 

لذا اشکالی ندارد که زکات‌دهنده زکاتش را به بخشی از این موارد بدهد و حتی 
می‌تواند زکاتش را به یکی از این‌ها بپردازد؛ یعنی اگر کسی» همه‌ی زکاتش را به 
فقیری بدهد. درست است. به عنوان مثال: شخصی. ده میلیون تومان بدهی دارد و 
زکات مال شما نیز ده میلیون تومان می‌شود؛ می‌توانید زکات مال خود را به او بدهید. 

و 
هزینه کردن اموال زکات. در سایر موارد. جایز نیست. البته واجب نیست که زکات 
مال خود را بخش بر همه‌ی این موارد کنید یا در ميان سه مورد از هر یک از این 
گزینه‌ها تقسیم نمایید. همان‌طور که در حدیث مذکور آمده است. اگر همه‌ی زکات 
اموالتان را به یک مورد از هر یک از این گزینه‌ها اختصاص دهید» درست است. 

پیش‌تر این نکته را یبان کردیم که زکات هر منطفه‌ای باید. دز همان مطقه مصرفت 
شود؛ مگر این‌که مصلحت يا نیاز شدیدت در سایر مناطق باشد. در هر حال نباید 
زکات منطقه‌ای را که در آن افراد مستحق وجود دارند. به مناطق دیگر منتقل نماییم. 

پازدهم: این حدیث» بیان گر حرام بودن ظلم و ستم است و نشان می‌دهد که والی 
پا کارگزار زکات» حق ندارد بیش از مقدار زکاتی که بر مردم واجب است» زکات 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۳۷۳ 


بگیرد و اموالشان را مصادره نماید؛ از این‌رو پیامبر 5 به معاذ» فرمود: «از گرفتن 
اموال قیمتی آن‌ها (به عنوان زکات) بیرهیز» 
دعای مظلوم وجود ندارد). 

سیزدهم: هر کسی باید به‌شدت از ظلم و ستم بپرهیزد و از دعای مظلوم بترسد؛ 
جراکه رسول الله 4 فرموده است: «و از دعای مظلوم بترس که هیچ حجابی» ميان الله و 
دعای مظلوم وجود ندارد). 


۶- وعن أي مد عبد امن بن سعد السَاعِديّ4 قال: استعمل اي ا 
ین الا له: اد ك 2 هذا ا وَهَدَا اهدي 1 
د قي آستفیل الرَجْلَ 
سک سل وی لقن ترا لسن وها هد يه آهدیت إل أقلا 
جلس في بیت أيه امه حى تأيه ِن ان صادفٌ والله لا یأخد َحد منم یابقر 
حقّه الا قي الله تال یله وم ايام قلا أَغرق أحداً منکم لقي الله ييل به بعیرا له 
رهز بقرة لها خوار أو شا تيعر ئم رقع یه حى وی بیاض یه فقال همقل 
ِلعت». ثلاثا. [متفق عليه 

ترحمه: ابوخمید. عبدالرحمن بن سعد ساعدی اه می گوید: پیامبر 4 شخصی از 
طایفه‌ی «آزد)» به نام «ابنلنبیّه» را را برای جمع‌آوری زکات فرستاد و چون به مدینه 
باز گشت» گفت: این‌هاء (اموال زکات و) مال شماست و این را هم به من هدیه 
داده‌اند. پیامبر ب بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای الله فرمود: «اما بعد؛ من» یکی 
از شما را بر کاری می‌گمارم که الله به من سپرده است؛ او (پس از انجام مآموریش) 
یا ال وی کیتابر ان آن تماست ی ان رای هه ا مین کر واقعا 


الله سوگند که هرکس. چیزی را بەناحق بخورد» روز قبامت الله را در حالی ملاقات 


)۱( صحیح بخاری» در جمدین مورد. از جمله: (۲۵۹۷ ۷( و صحیح مسلم ش: ۲ 
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می‌کند که آن را بر دوش خویش حمل می کند؛ مبادا هيچ‌یک از شما را بینم که الله را 
در حالی ملاقات کند که د شتر یا گاو یا گوسفندی که بانگ می‌زند. بر روی دوش او 
باشد». سپس دستانش را به اندازه‌ای بالا گرفت که سفیدی زیر بغلش دیده شد و سه 
بار فرمود: «یا اللّه! آیا تبلیغ کردم؟» 


اد د ما2 
AT i‏ و 


0 - وعن ابي هریت عن الى قال: اف کانث عنده مطل لاه من ف 
اومن شم یله مه الم بل آنا بود یا ولا عم ان گن هعمل صا 
ES‏ ون لَمْ ُن له ان ا سیقات فاخ ر غ 
[روایت البخاري] ۲ 

ترجمه: ابوهریره < می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرکس ظلمی به برادرش نموده؛ 
خواه به آبروی او لطمه زده یا هر حق دیگری از او پایمال کرده است. همین امروز و 
پیش از فرارسیدن روزی که درهم و دیناری وجود ندارد. از او حلالیت بخواهد. اگر 
اعال E‏ تفه پاش رزوی فان AEE‏ موه امک ارت مان 
کسر می‌شود (و به حساب کسی که به او ظلم کرده است. منظور می‌گردد) و اگر 
اعمال نیکی نداشته باشد. از گناهان مظلوم. کم می‌کنند و بر دوش ظالم می گذارند). 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از اپوهریره4» نقل کرده که پیامبر 5 فرموده 
است: «هرکس؛ ظلمی به برادرش نموده, چه به آبروی او لطمه زده و چه حق دیگری 
از او پایمال کرده است. همین امروز و پیش از فرارسیدن روزی که درهم و دیناری 
وجود ندارد. از او حلالیت بخواهد». انسان. در دنیا این فرصت را دارد که از بابت 
ستمی که به دیگران کرده است. از آنان حلالیت بخواهد؛ ولی روز قیامت و در 
آخرت. چیزی جز اعمال نیک مفید نخواهد بود. روز قیامت» از ظالم قصاص 
می‌گیرند و از نیکی‌های او که تنها سرمایه‌ی او در آخرت است. برمی‌دارند و به 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۷۵ 





مظلوم می‌دهند و پس از این‌که سرمایه‌ی نیکی‌هایش تمام شد. از بدی‌های مظلوم کم 
می کنند و بر دوش ظالم می گذارند و بدین‌سان بدی‌های ظالم افزايش می‌یابد. 

از این حدیث چنین به‌نظر می‌رسد که انسان بايد هرچه سریع‌تر از کسانی که به 
آن‌ها ستم کرده است» حلالیت بخواهد؛ فرقی نمی‌کند که آن‌هاء از این ستم باخبر 
باشند یا نباشند؛ زیرا رسول‌اله 38 محورهای سه‌گانه‌ی ظلم و ستم را بیان نموده و 
فرموده است: ام الم وَأَغراضصم حرام عم كحرَة يمڪ 
هَدّا في شَهْرکمْ هَدّا في ّدم هد" یعنی: «همانا جان و مال و آبروی شماء همانند 
این روز و این ماه و این سرزمین. محترم هستند و تعرض به جان و مال و آبروی 
یک‌دیگن پر شما حرام است». 

ستم کردن به جان دیگران این است که انسان» کسی را کتک بزند و او را زخمی 
بگرداند يا او را به‌قتل برساند. لذا برای این که حلالیت بخواهد. خودش را در اختیار 
ری وی از رصیق گر وتف و ناهن تاه با 
درخواست «دیه» کرد باید تمام تلاش خود را برای ۳ رضایت وی به‌کار گیرد. 

اک مان کی وی هر رد ات که اس a E‏ 
اک تا ی که امه اسان 
را از طرف او صدقه فقو تا است که الله متعال» حق‌دار را به حقش برساند و گناه 
ظلم از دوش این شخص نیز برداشته شود. و اگر صاحب مال. فوت کرده است. آن 
را به وارثانش بدهد؛ زیرا مال و دارایی هرکسی. پس از وفاتش به وارثانش تعلق 
کی SE E A‏ ره ای تا ون 
طرف آن‌ها صدقه دهد. 

ولی اگر آقا یا خانمی به آبروی کسی لطمه زده مثلاً غیبتش را کرده يا در غیابش 


از او بدگویی نموده است. و می‌داند که آن شخص, ماجرا را می‌داند و خبر دارد که 


E ۱)‏ است؛ روایت: بخاری در صحیحش» ش: )$۷ ۰۵ 5 81 ۳۳۰.۶ ۰ ۵ 2۰۷/۸ 
0/۳۳۷ و مسلم ش: ۶۹ بەنقل از ابی بکر طن نیز روایت بخاری در صحیحش» به‌شماره‌ی ۹ به 
نقل از ابن عباس له و به‌شماره‌ی: AVFY)‏ ۰۴۴۰۳۲ ۶۰۴۳۳ ۶۷۸۵) به نقل از ابن عمر ظا و روایت 


۴۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





از او غیبت کرده‌اند» این آقا یا خانم باید نزدش برود و از او حلالیت بخواهد و 
بگوید که من مرتکب چنین کاری شده‌ام و حالا آمده‌ام ۳ عذرخواهی کنم. اگر آن 

> وهی ی شش وق وه 

فمن عَمّا واضلح فاجره, على الله ٍنة, لا جب الظلمین 4 [الشوری: ۰ ] 

هر کس گذشت نماید و اصلاح کند. پاداش او با الله است. بی‌گمان او ستم‌کاران را دوست 

ندارد. 

ولی اگر او را نبخشید باید سعی کند هرطور که شده. حتی با دادن پول» او را 
راضی کند و اگر باز هم راضی نشد اميد است که اگر توبه‌ی ظالم توبه‌ی واقعی و 
راستینی باشد الله متعال, روز قیامت مظلومی را که حاضر به بخشیدن ظالم نیست» 

علما درباره‌ی مسأله‌ی آبری اختلاف نظر دارند؛ برخی از علما گفته‌اند: اگر 
شخصی به آبروی برادرش لطمه زده است. مثلاً غیبتش را کرده» ولی او از این ماجرا 
خبر ندارد» نیازی نیست که ظالم یا غیبت‌کننده نزدش برود و ماجرا را برایش بازگو کند؛ 
بلکه کافی‌ست برایش استغفار و درخواست آمرزش نماید و در مجالسی که غیبتش را 
کرده» از او به حوبی یاد نماید. زیرا نیکی‌هاء بدی‌ها را از میان می‌برند. 

در هر حال. ادای حقوق دیگران؛ مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست و اگر در دنیاء حق به 


حق‌دار نرسد. به‌يقین در آخرت خواهد رسید. 


a 2 ی‎ 


(0- وعن عبد الله بن عَمُرو بن العاص* عَن ال قال: «الْمُسَلِمُ مَنْ سَلمَ 
مون من يسانه وده مها جز من هَجَرَ ما ى الله َن*. [متفق عليه 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: پیامبر فرمود: «مسلمان 
کرت کشا تیان دی وان او رتاو سا کی 


از آن جه که الله منع کرده است. دوری نماید». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسلم ش:۴۰. 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۳۷۷ 





شرح 

پیامبر 5 فرموده ایت «مسلمان کسی‌ست که سایر مسلمانان از دست و زبان او در 
امان باشند. و مهاجر» کسی‌ست که از آن‌چه که الله منع کرده است» دوری نماید». 

واژه‌ی «مُسلم» که در این حدیث آمده. معانی فراوانی دارد؛ از جمله این که به 
معنای «مُستسلم» می‌باشد؛ یعنی کسی که تسلیم می‌شود. لك می‌فرماید: 

ے ص٤‏ ۳ رو 1 وا و 9 و و و عم 

قالتِ الاعَرَابُ ءَامَنّا قل لم منوا و لکن قولوا متا [الحجرات: ۱6] 

بادیه‌نشینان گفتند: «ایمان آوردیم». بگو: ایمان نیاورده‌اید؛ بلکه بگویید اسلام آورده‌ایم. 

برخی از مفسران گفته‌اند که #قولوا أسْلمْتَاٍ# یعنی: بگویید: تسلیم شده‌ايم و با 
شما نمی‌جنگیم. البته دید گاه درست يا مفهوم صحیح» همان است که در ترجمه‌ی آیه 
۳ شده است. 

یکی دیگر از مفاهیم اسلام همان اصول يا ارکان پنج گانه‌ای‌ست که در حدیث 
جیست؟ رسول‌الله 5 فر مود: (الاسلام ان مهد اَن 5 له إلا اه فال مدا و الله 
نیم اسلا وتو الرَکة وتضوم رمضان» وج البیّت إِنِ استطعت للیّه سبیلا»"" 
یعنی: «اسلام» این است که گواهی دهی معبود راستینی جز الله وحود ندارد و محمد 
فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا داری و زکات دهی و ماه رمضان را روزه بگیری و 
اگر توانایی و استطاعت داشتی, به حج خانه‌ی خدا بروی». 

یکی دیگر از مفاهیمی که از واژه‌ی (اسلام» برداشت می‌شود. سلامتی و سازش 
است؛ بدین معنا که با دیگران» رفتار مسالمت‌آمیزی داشته باشد و مردم از شر او در 
امان باشند. در حدیثی آمده است: «مسلمان کسی‌ست که سایر مسلمانان از دست و 
آن‌ها غیبت نمی کند و در میانشان سخن‌چینی نمی‌کند. خلاصه این‌که مردم. از شر 
زبان او در امان هستند. کنترل زبان» کار چندان آسانی نیست؛ از این‌رو پیامبر که به 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۸ 


۴۳۷/۸ شرح ریاض‌الصالحین 





معاذ بن جبل 4ه فرمود: رألا ۳۹ بيلاك ذلك که یعنی: «آیا تو را از اساس و 
زیرساخت همه‌ی این امور. آگاه سازم؟» معاذتله عرض کرد: بله. ای رسول‌خدا! 
زو لاله کان توا كرفت و کف علیات فا ع مراطب این تاش 
معاذطل4 پرسید: ای رسول‌خدا! مگر ما به‌حاطر سخنانی که گ رتم بارظ زیت 
می‌شویم؟ پیامب رگ فرمود: «تڪلتك مه وقل يب الئاس في التارِ عل وجوههم و 
عل مَتاجرهم الا ا مادرث به سوگت. بنشیند! مگر جز 
محصولات زبان (یا سخنانی که مردم می‌گویند). چیز دیگری آن‌ها را بر چهره‌هایشان 
در دوزخ. واژگون می‌کند؟» 

لذا خطر زبان از ساير اندام بدن» بیش‌تر است؛ از این‌رو هر روز صبح. اعضا و 
تم ار اه مت وا سای رامق و اس را 
می‌خواهند که به‌خاطر آن‌ها از الله بترسد و می‌گویند: اگر تو خطا کنی. ما هم مرتکب 
خطا می‌شویم و اگر تو درست‌کار باشی. ما هم درست‌کار خواهیم بود. شرمگاه انسان 
نیز همین گونه است؛ رعایت عفت و پاک‌دامنی» به مجاهده‌ی نفس و کنترل غرایز 
جنسی بستگی دارد و کم‌تر کسی از آفت‌های زبان و غرایز جنسی خود سالم می‌ماند. 
مگر کسی که الله بر او رحم کند. 

مان کی نت که قار ا وبا اور امن ا م شمان 
واقعی» از از سایر مسلمانان به خير و نیکی یاد می‌کند به آن‌ها دشنام ها 
غیبتشان را نمی‌کند» از سخن‌چنینی در میان آن‌ها اجتناب می‌نماید و آدمی‌ست که 
رفتار مسالمت‌آمیزی دارد؛ اگر کسی سخن بد و ناشایستی به او بگوید. زبانش را 
حفظ می کند و مانند برخی از مردم ی و وقتی بدگویی برادر مسلمان خود را 
می‌شنوند خوش حال و حتی هم‌زبان می‌شوند و شروع به بدگویی از برادر مسلمان 
وهی توا 

دوم: «مسلمان. کسی‌ست که ساير مسلمانان از دست او در امان باشند»؛ یعنی به 
وی مدمه ذسشت درازی؛ ی اور تم کا ی هم کیتی خود را کتک نمی‌زند. او 
مجروح و زخمی نمی گرداند و مالش را به‌ناحق نمی‌گیرد. لذا مسلمان» کسی‌ست که 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۷۹ 





مردم از دست و زبان او اذیت و آزار نبینند. از این حدیث» چنین برداشت می‌شود 
که هرکس, با دست و زبان خویش به مردم آزار برساند. مسلمان نیست؛ هرکس؛ 
همه‌ی حرف و تلاش و تکاپوی او. قیل و قال درباره‌ی بندگان خدا باشد. مسلمان 
نیست؛ هرکس به آبروی دیگران لطمه بزند و غیبتشان را بکند و گوشت آن‌ها را 
بورک ,مان تیست» هم‌چین اگز کسنی, با قللری و شاخ ور شاه کشیدن. اموال 
دیگران را تصاحب کند. مسلمان کاملی نیست و بايد در رفتار خود. تجدید نظر 
نماید. این را پیامبرقل فرموده است؛ نه بدین حاطر که ما یا شنیدن این سخن» بر 
معلومات خویش بیفزاییم؛ بلکه باید ضمن کسب آگاهی. به آن عمل کنیم. چون «علم 
بی‌عمل. مانند درخت بی‌ثمر است» بنابراین اگر می‌خواهیم مسلمانان راستینی باشیم, 
مردم IS SESE SE AN DN‏ ا از الله 
متعال عاجزانه درخواست می‌کنم که خود. ما را کفایت کند و ما را در پناه خویش 
قرار دهد و ما را ببخشد؛ به‌يقین او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


ماد د a‏ 


۷- وعنە4 قال: گان عل تقل الى رجْلْ يقال له كرْكرةُ قَمَاتَ فقال 
رسول‌الله:: هو في الا دبا نطو یه فوجذوا عَباءة E‏ 
البخاري 0 

ترجمه: عبدالله بن عمرو ا می‌گوید: شخصی به نام «کرکره» که از سوی 
پیامبرگ مسژول نگه‌داری و حمل غنایم بود. فوت کرد. رسول اله فرمود: «ای 
دوزخحیست)». مردم برای تحقیق و بررسی وضعیت او رفتند و دیدند که عبایی"" را 
دزدیده است. 


اد د 2 


۸ - وعن أي بَكرَة نم بن الحارث4 عن اَي قال ار مَانَ قّد اسْتَد 
یه بوم حلق الله السموات والازض: امه اننا عقر شهره منها ار خر 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۳۰۷۴. 


(۲) عباء یعنی کیسه‌ی مخصوص بسته‌بندی و حمل بار. [مترجم] 


۴۸۰ شرح ریاض‌الصالحین 





متَوالیّات: 0 الْقعدة وذو ال والمُحرّم ورجب الذي بسن جمادي وشعبان» ر 
هَدّا؟» قلتَا: الله ورسُولهآغلم فسگت خی طتن یه بقل امه قال: لس د 
اجه فلت بق قال: «فأيّ بل هَذا؟» فلا الله ورس عنم قسکت حئی ن ل 
سیستیه بقیر اسیه سمه. قال: «ألَیس البلدة» قن بل. قال: اي وم تفت :اه و 
آغلم » فسکت > خی تنَا أله سیْسنیه بغیر اسیه. قال: لس رم الکخره فلا لْ. قال: 
فان یمام ومَلمْ وأغراصَضُم یم حرام رم یریم هذا في بکُم 
ذا في هرم قذه وَسََلقَون ریم يلڪم ك ن آغتالکم. ألا فلا در جوا بَعَڍِي 
کارا يضْرِبُ بَعضکَمُ رقاب بَعْض له 5 یلع الاه الاب فلَعلّ بفض من يله أن 
کون از ی له من بعض من سمعه». و ثم قال: «ألا هل بلغت» ألا هل بلت؟» قَلْن : عم 
قال: اللهم اشهد). [متفق علیه]! 0 

ترجمه: ابوبکره نقیع بن حارث "+ می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «زمان» به صورت 
اصلی‌اش. مانند روزی درآمده است که الله متعال» آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ هر سال» 


۷ 


دوازده ماه می‌باشد و چهار ماه آن. حرام است: ذوالقعده ذوالحجه و محرم که پُشتٍ 
سر هم قرار دارند و رجب «مضر» که بین جمادی(الثانی) و شعبان است. این چه 
ماهی‌ست؟» گفتیم: الله و ی داناترند. اه سکوت فرمود. به‌حدی که گمان 
کردیم نام دیگری برایش بیان می کند. فرمود: «مگر ماه ذی‌الحجه نیست؟» گفتیم: بله. 
فرمود: وش رش گفتیم: الله و رسولش بهتر می‌دانند. سپس سکوت نمود 
تا جایی که گمان کردیم نام دیگری برای آن بیان می‌کند. فرمود: «مگر این‌جا مکه 
نیست؟) گفتیم: بله. فرمود: «امروز. چه روزی‌ست؟» گفتیم: الله و رسولش داناترند. 

آن‌گاه سکوت فرمود. تا حدی که گمان کردیم نام دیگری برایش بیان می کند. فرمود: 
«آیا روز قربانی نیست؟» گفتیم: بله. فرمود: «همانا جان و مال و آبروی شماء همانند 
این روز و این ماه و این سرزمین. حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروی 
یک‌دیگر بر شما حرام است؛ شما به‌زودی پروردگارتان را ملاقات می‌کنید و شما را 
درباره‌ی اعمالتان بازخواست می‌نماید. مواظب باشید که پس از من» کافر نشوید؛ 
بدین‌سان که برخی از شما (همانند کافران» گردن برخی دیگر را بزنند. هان! هرکس 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۳۸۱ 





حضور دارد. باید (ای ی ار ۱ ی برخی از 
بهتر دریابند». سپس فرمود: «گواه باشید که آیا تبلیغ کردم؟ آیا 9 گنتي.: 
بله. گفت: «یا الله! شاهد باش». 
تج 

مو لف وش روایتی از ابوبکره. نفیع بن حارث اه نقل کرده که پیامبر ا در روز 
عید قربان خطابه‌ای ايراد فرمود. این سخنرانی. در «حح وداع» بوده است. پیامبر و در 
این سخنرانی اعلام کرد که تعداد ماه‌های سال نزد الله از روزی که آسمان‌ها و زمين 
را آفرید» دوازده ماه است که چهار ماه آن. حرام می‌باشد. مشرکان در دوران جاهلیت؛ 
ماه‌های حرام را جابه‌جا می‌کردند یا به تأخیر می‌انداختند و بدین‌سان, ماه‌های حلال 
را حرام و ماه‌های حرام را حلال می‌نمودند! از قضا در آن سال» با وجود 
جابه‌جایی‌هایی که مشرکان در ماه‌های حرام ایجاد می‌کردند. ماه‌های حرام مصادف 
با ماه‌هایی شد که الط حرام قرار داده است."" 

دوازده ماه شال عبار تند از: مرم صفر» ربیع‌الاول» ربیع‌الثانی» جمادی‌الاول» 
جمادی‌الثانی رجب» شعبان» رمضان. شوال. ذوالقعده و ذوالحجه. له كت از روزی که 
آسمان‌ها و زمین را آفرید. هر سال را دوازده ماه قرار داد. مشرکان در دوران 
حاهلیت. حرم را حلال و صفر را حرام قرار می‌دادند. پیامبر ٤‏ ماه‌های حرام را 
برشمرد وفرمود: «ذوالقعده. ذوالحجه و محرم که پُشتٍ سر هم قرار دارند و رجب 
«مُضر» که بین جمادی(النانی) و شعبان است». جنگیدن و تجاوز و تعدی به دیگران 
در این چهار ماه حرام است و حرمت بیش تری دارد؛ زیرا چهار ماه ماه‌هایی‌ست که 
مردم. ره‌سپار حج می شوند و به سوی خانه‌ی خحدا حرکت می کنند؛ از این‌رو الله 
متعال, به حکمت خویش این ماه‌ها را حرام قرار داد تا کسانی که قصد حج دارند. با 
اطمینان خاطر و در امنیت کامل. رهسپار حرم امن الهی شوند. لذا بنا بر قول ۰ 
آغاز کردن جنگ و پیکار در این ماه‌ها؛ حرام است. پیامبر ب فرمود: او رب "مض " 


(۱) در قرآن کریم به موضوع جابه‌جا کردن ماه‌های حرام توسط مشرکان. تصریح شده است. نگا: 


سوره‌ی «توبه» ] بیع ۷ مترجم] 


FAY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





که بین جمادی(الثانی) و شعبان است)؛ یعنی ماه رجب» جهارمین ماه حرام می‌باشد. 
در دواران حاهلیت. ماه (رجب) را مخصو ص عمره قرار داده بودند و سه ماه دیگر را 
برای حج؛ از این‌رو جنگیدن در ماه رجب نیز حرام شد. بنابراین همان‌طور که در 
قرآن کریم آمده است: تعداد ماه‌هایی که الله5ڭ برای بندگانش در هر سال قرار داده؛ 
دوازده ماه است که چهار ماه آن» حرام می‌باشد: ذوالقعده. ذوالحجه» محرم» و رجب. 
چه روزی‌ست؟» بدان سبب از آن‌ها سوال کرد که توجه آنان را بیش از پیش به 
سخنانش جلب کند؛ زیرا درباره‌ی مسأله‌ی مهمی سخن می‌گفت. از آن‌ها پرسید: 
«این» چه ماهی‌ست؟) پاسخ دادند: الله و رسولش داناترند. پاسخ صحابه ت بر خاسته از 
ادبشان بود. جون با این که می‌دانستند ماه ذوالحجه است» اما گفتند: الله و رسولش 
بهتر می‌دانند. سپس رسول‌اله #5 مقداری سکوت فرمود تا مردم» به سخنانش بیش تر 
توجه کنند و این سوال برای آن‌ها مطرح شود که چرا سکوت کرده است؟ این یک 
تکنیک آموزشی بسیار خوب و اثرگذار است که در سخنرانی‌ها کاربرد دارد و باعث 
می‌شود که شنوندگان, با توجه و دقت بیش‌تری به سخنرانی گوش دهند. در هر حال 
پیامبر 4 سکوت فرمود؛ ابوبکره اه می گوید: ما گمان کردیم که پیامبر نام دیگری 
برای این ماه بیان می کند. فر مود: «مگر ذی‌الحجه تیشبت ؟) گفتند: بله. آن‌گاه پرسید: 
این چه شهری‌ست؟» همه می‌دانستند که مکه است؛ ولی به احترام رسو ل الله 5 
نگفتند: (خب» معلوم است؛ شهر مکه). بلکه با رعایت ادب و احترام گفتند: الله و 
کردند. پیامبرع نام دیگری برای مکه بیان می‌کند. پیامبرڭ فرمود: اليس اب65 
یعنی: «مگر این‌جا؛ مکه نیست؟» ناگفته نماند که «بلده» یکی از نام‌های مکه‌ی مکرمه 
است. سپس پرسید: «امروز» جه روزی‌ست؟) صحابه. باز هم با رعایت ادب و احترام 
گفتند: الله و رسولش داناترند. فرمود: «آیا روز قربان نیست؟» گفتند: بله» ای 
رسول خداا آن‌هاء از حرمت مکه و ماه ذی‌الحجه و روز قربانی آگاه بودند. لذا 
رسول الله که فرمود: «همانا جان و مال و آبروی شما. همانند این روز و این ماه و این 
سرزمین» حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروی یک‌دیگر بر شما حرام 
است». بدین‌سان رسول الله حرمت خون و مال و آبروی مسلمانان را بیان کرد. 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان FAY‏ 


حرمت خون» شامل جان و کم‌تر از آن» یعنی جسم و پیکر انسان می‌شود و در رابطه 
با حرمت مال» فرقی نمی‌کند که زیاد باشد يا اندک. و حرمت آبرو نیز مسایلی چون 
زناء لواط تهمت زنا ونیز غیبت» کتک‌کاری و ناسزاگویی و امثال آن را دربرمی‌گیرد. 
بنابراین. خون و مال و آبروی مسلمان. حرمت دارد و برای هیچ مسلمانی» شکستن 
حرمت برادرش. جایز نیست. خون مسلمان پا کشتن او فقط در سه مورد. جایز 
است: قصاص قتل, مرتد شدن و نیز شخص متأهلی که مرتکب زنا می‌شود. 

حوردن مال دیگران نیز تنها زمانی جایز است که صاحب مال» با طیب شحاطر و 
به میل خود» آن را در اختیار انسان تراد دهد. الله متعال می‌فرماید: 


زا ا ادي عامثو ا ألو انول نیتم بالل بل" آن تون 

: جرا ن راض من [النساء : ۲۹] 

ای موّمنان! اموال یک‌دیگر را به‌ناحق نخورید مگر این که داد و ستدی با رضایت شما در کار 

باشد. 

آبروی مسلمان نیز حرمت دارد و برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از هم کیش 
خود غیبت کند یا به او تهمت بزند. ناگفته نماند که اگر شخصی» مسلمان بی‌گناه و 
پاک‌دامنی را به زنا متهم کند یا خطاب به او بگوید: E EDE‏ 
هم‌جنس باز و لواط کار هستی» دو راه پیش روی اوست: یا باید برای اثبات ادعایش 
چهار شاهد بیاورد که شهادت دهند این فرد را به‌وضوح دیده‌اند که مرتکب چنین 
عملی شده است يا به سه صورت. مجازات خواهد شد: 

مجازات اول: هشتاد تازیانه به او می‌زنند. 

مجازات دوم: پس از آن. هیچ گواهی و شهادتی از او پذیرفته نمی‌شود و اگر در 
دادگاه یا نزد قاضی شرع» گواهی دهد که هلال ماه را دیده» یا درباره‌ی اموال و یا 
a‏ قابا ون تما یرو و ار تا 

مجازات سوم: این است که به عنوان سوءپیشینه از دایره‌ی عدالت خارج می‌شود 
و فاسق به‌شمار می‌رود؛ یعنی از پاره‌ای از حقوق شرعی خود محروم می‌گردد و 
دیگر, اجازه‌ی تزویح دختر یا خواهرش را ندارد و نمی‌تواند در هیچ کاری, در مقام 
یک سرپرست باشد. این دیدگاه بسیاری از علما درباره‌ی کسی‌ست که مسلمانی را 
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به زنا یا لواط» متهم می‌کند. مگر این که چهار شاهد برای اثبات ادعایش. در محضر 
داد گاه پا قاضی شرع. حاضر نماید. الله می‌فرماید: 


سم ° 


ولا خافو عة رة شهداء اذ تم بای 


آلکنزد نون 43 [النور : ۱۳] 
دروغگو هستند. 


لذا 2 TS‏ ۳ باشد. 0 چهار 

در E a‏ ۳ زنا 
شده است. عمر هه آن‌ها را به حضور خواست و از هر یک از آنان پرسید: آیا گواهی 
می‌دهی که فلانی زنا کرده است؟ اولی. پاسخ داد: آری. عمر اه سوال کرد: آیا تو 
دیدی که این مرد با فلان زن زنا کرد؛ همان‌گونه که چوب سرمه کش در سرمه‌دان. 
پنهان می‌شود؟ پاسخ داد: بله. دومی و سومی نیز به همین شکل گواهی دادند. اما 
چهارمین شاهد گفت: من به زنا؛ گواهی نمی‌دهم؛ البته عمل ناشایستی دیدم. حرکات 
حکم «قذف» یعنی هشتاد تازیانه را بر سه نفر اول اجرا کرد و چهارمین شاهد را رها 
دمود. لذا حرمت آبروی مسلمان» زیاد اتتیت و همان‌طور که خوانده و شنبده‌اید» الله 
متعال» فر موده است: 

ودين ِرْمُونَ آلمْحصتت ثم آم 2 شُهَدَآءَ فا جلدوهم تعیین جلدة 

اتب لمم ههد أا بت آلقیفرن 40 [النور:٤]‏ 

تازیانه بزنید و هرگز گواهی آنان را نپذیرید. و چنین کسانی فاسق‌اند. 

در این آیه. به دو مجازات اول از سه مجازاتی که پیش‌تر ذکر گردید. تصریح 
شده است وأولتيك هم الْقْسیفَونَ 4 اشاره‌ای به مجازات سوم می‌باشد. البته 
مجازات سوم معلق پا تعلیقی‌ست. زیرا لك می‌فرماید: 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۸۵ 


0 


لا الذي ابو من بعد کیت وان له َو رجيٌ @) [النور: ه] 

مگر کسانی که پس از آن» توبه کنند و اصلاح و نیکوکاری در پیش بگیرند؛ پس به‌یقین ال 

آمرزنده‌ی مهرورز است. 

البته ادعای توبه و پشیمانی کافی نیست و باید با گذشت زمان ثابت شود که 
این شخص واقعاً توبه‌کار شده و اصلاح و نیکوکاری در پیش گرفته است. 

فکرش را بکنید؛ این موضوع به‌قدری اهمیت دارد که رسول الله روز قربانی» در 
«منا)» و در حضور صحابه د فرمود: «همانا جان و مال و آبروی شماء همانند این روز 
و این ماه و این سرزمین» حرمت دارند و تعرض به جان و مال و آبروی یک‌دیگ 
بر شما حرام است». و سپس افزود: «مواظب باشید که پس از من» گمراه نشوید؛ 
بدین‌سان که برخی از شما (همانند کافران)» گردن برخی دیگر را بزنند». لذا اگر 
مسلمانان» به کشتن یکدیگر بپردازند. کافر می‌شوند؛ زیرا هیچ کس جز کافر ریختن 
وی شمان »و اسان EO‏ وی اسکان E OEE‏ 
EN E EC Oa O E O e‏ 
N TC A E‏ دای ی O‏ 
«مواظب باشید که پس از من» گمراه نشوید؛ بدین‌سان که برخی از شما (همانند 
کافران)» گردن برخی دیگر را بزنند». 

البته این مسأله به شرح و تفصیل بیش‌تری نیاز دارد؛ باید دانست که کشتن 
مسلمان. زمانی کفر است که فاتل» ریختن خون او را بدون هیچ دلیل شرعی جایز 
بداند؛ در این صورت قاتل» کافر می‌شود و از دایره‌ی اسلام خارج ند اما اگر 
کشتن مسلمان از روی تأویل نادرست يا به‌قصد ریاست‌طلبی و رسیدن به قدرت و 
حکومت باشد. کفر اصغر محسوب می‌شود و قاتل» با این که عمل کفرآمیزی مرتکب 


شده است؛ مرند نیست و از دایره‌ی اسلا خارج نمی گردد؛ زیرا الله متعال فرموده 


است: 
5 رر صو ر صو رة ومع و ٩‏ رو عط ر 3 ر 
وان طایفان ین آلمویییی افتتلو فَأضیِحُوً تما قٍن بت إِحدَهُمَا عل 
مگ 4 


آلاغری یلوا ی تَبغی حَ کهیء إل آمر له قإن فاعث فاضیخوا هت 
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بالْعَذلِ وأفیظوا إن نة یب آلنشیطین © اما آلمژیلون إِخوة َأضلځوأ 
3 9 
ین أحوَیکم4 [الحجرات: ۰٩‏ ۱۰] 


و اگر دو گروه از موّمنان با یک‌دیگر جنگیدنده میانشان صلح برقرار کنید. و اگر یکی از این 

دو گروه» به گروه دیگر تجاوز نموده با گروه تجاوزگر بجنگید تا به حکم الله بازگردد. و اگر 

(به حکم الله) بازگشت» در میانشان به عدالت و انصاف» صلح برقرار کنید و عدالت و دادگری 

پیشه نمایید. بی‌گمان الله» دادگران را دوست دارد. جز این نیست که مؤمنان با هم برادرند؛ 

پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید. 

لذا این دو آیه و حدیث مذکور را بدین صورت جمع‌بندی می‌کنيم که جنگیدن 
مسلمانان با یک‌دیگر زمانی کفر است و آنان را از دایره‌ی اسلام, خارج می‌کند که 
ریختن خون یک‌دیگر را بدون هیچ تأویلی, درست بدانند؛ ولی اگر مسلمانی, به خاطر 
ریاست يا از روی تعصب قومی و امثال آن» برادر مسلمانش را به قتل برساند او 
تم ی تک که کی فا آسک ها توت که 

سپس رسول‌اله یل فرمود: «آیا تبلیغ کردم؟ آیا تبلیغ کردم؟» صحابه د گفتند: بله. 

دقت کنید که رسول‌ال 5 چگونه یارانش را در چنین موقعیت‌هایی گواه قرار 
می‌دهد که وظیفه‌اش را در قبال تبلیغ دین. ادا کرده است. در «عرفه» نیز سخنرانی 
کرد و فرمود: «آیا تبلیغ کردم؟» پاران» گفتند: بله. آن‌گاه انگشتش را به سوی آسمان 
بلند کرد و در حالی که آن را به سوی مردم حرکت می‌داد فرمود: يا اللّه! تو خود 
گواه اين‌ها باش که من تبلیغ کردم و بدین‌سان پروردگارش را شاهد گرفت که به 
امتش تبلیغ کرده است. و روز عید قربان نیز از آن‌ها اقرار گرفت که وظیفه‌اش را در 
قبال دعوت و تبلیغ» انجام داده است. ما هم گواهی می‌دهیم و الله و فرشتگانش را 
شاهد می‌گیریم که پیامبر 5 به بهترین شکل» وظیفه‌اش را در قبال دعوت و تبلیغ 
انجام داده و رسالت و مآموریتش را به انجام رسانده است و امت را به سوی همه‌ی 
نیکی‌ها رهنمون شده و آن ها را از هرگونه بدی و شرارتی برحذر داشته و امتش را 
بر راه پرفروغ و همواری رها کرده که شبش» همانند روز آن روشن است. هم‌چنین 
تمام امور دینی و دنیوی مورد نیاز امت را بیان فرموده ایت گرچه امکان دارد که 
SOOO‏ و موه E A‏ که انش E‏ 


قرائت با برداشت آن‌ها از رهنمودهایش. نادرست بو ده است؛ با ممکن ات سوء 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان FAV‏ 





نیت داشته‌اند و یا به دلایلی دیگری. اشتباهاتی در نقل سنت و فهم آن صورت گرفته 
باشد. با این حال» پیامبر به ذره‌ای در وظیفه‌اش کوتاهی نکرده است. 

صحابه اه نیز همه‌ی رهنمودهایی را که از پیامبر #5 شنیده‌اند. و همین‌طور وحی 
الهی را کتمان نکرده و آن را به نسل‌های پس از خویش» منتقل نموده‌اند و آن گاه 
تابعین» این وظیفه‌ی خطیر را به انجام رسانده‌اند و این رویه. در طول تاریخ اسلام 
ادامه داشته است و بدین‌سان سنت‌ها و رهنمودهای پیامبرع به ما رسیده ریت 

سپس پیامبر ي دستور داد که حاضران. سخنانش را به کسانی که حضور ندارند» 
برسانند؛ زیرا امکان دارد کسی که حدیث به او می‌رسد. فهم دقیق‌تر از شنونده‌ی 
حاضر داشته باشد. این» رهنمود رسولالله# برای کسانی بود که آن روز در 
سخنرانیاش حضور داشتند و نیز رهنمودی برای کسانی‌ست که تا روز قیامت» 
حدیئش را می‌شنوند. لذا وظیفه داریم همین که حدیثی از رسول‌اله ی به ما رسید. آن 
را به دیگران نیز برسانیم. ماء این بار امانت را از آن جهت به دوش می‌کشیم که آن را 
به دیگران برسانیم؛ نه این که مانند بهودیان باشیم که به عمل کردن به تورات و تبلیغ 
آن. مکلف شدند. ولی به آن عمل نکردند و در تبلیغ آن کوتاهی نمودند؛ از این‌رو 
الک آنان را به بدترین شکل» توصیف کرده و فرموده است: 

مكل لین لوا نم ل یلوا گمتل E‏ سار 4 [o E‏ 

مثال کسانی که به عمل کردن به تورات مکلف شدند و به آن عمل نکردند. مانند درازگوشی 

است که کتاب‌هایی حمل می‌کند. 

الاغ یا درازگوش» چه می‌داند که آن‌چه بارش کرده‌انده کتاب است یا چیز 
دیگری؟ تازه» چه فایده‌ای برایش دارد؟ همین‌طور کسی که حامل قرآن و سنت 
است. ولی از آن بهره نمی گیرد» هماند داراز گوشی‌ست که کتاب‌هایی حمل می کند 
و هیچ فایده‌ای از آن‌ها نصیبش نمی‌شود. از الله متعال. درخواست می‌کنم که به 
همه‌ی ماء علم مفید و سودمند با عمل نیک و شایسته عنایت بفرماید. 

از این حدیث» چنین برداشت می‌کنيم که پیامبرگ؛ امتش را از جنگیدن با 
یک‌دیگر و نیز کشتن هم‌دیگر برحذر داشته است؛ ولی متأسفانه مسلمانان در طول 
تاریخ» به روی هم شمشیر کشیده‌اند و این فتنه از زمان قتل عثمان بن عفان نف تا 
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دوران ما ادامه داشته است؛ گرچه گاهی آتش این فتنه» شعله‌ور شده و مناطق زیادی 
وی و است و گاه» فروکش کرده و در مناطق مشخصی زبانه کشیده است. 

در هر حال بر هر مسلمانی واجب است که در حل توان خویش. از ریختن خون 
پرادرش دوری کند. البته بحثی نیست که انسان باید از جان و مال و ناموس خود 
دفاع کند؛ ولی باید دقت نماید که آسان‌ترین روش را انتخاب نماید و زمانی گزینه‌ی 
قتل را برگزیند که برای دور کردن متجاوز يا دفاع از جان و مال و ناموس خویش: 
چاره‌ای جز پیکار با متجاوز نداشته باشد. اگر تجاوزگر کشته شود دوزخی خواهد 
بود و اگر مدافع کشته شود. شهید است؛ چنان‌که در حدیث پیامبر 45 آمده است. 

این حدیث نسبت به آبروی مسلمانان هشدار می‌دهد و بیان‌گر این نکته است که 
هیچ مسلمانی نباید آبروی برادر مسلمانش را به‌دروغ یا راست» هدف قرار دهد؛ زیرااگر 
EEE E EEE‏ 
نقد و انتقادی به عبادت» اخلاق و یا رفتار فردی و اجتماعی برادر مسلمان خود داری» 
ایک خبرشواهقن باطلی بو موضوع را با E‏ 
صورت کتبی. البته اگر او را از طریق نامه یا به صورت کتبی» نصیحت کردی» حتماً 
خودت را معرفی کن؛ نترس؛ ترسو نباش. خیلی محترمانه برایش بنویس که من» در این 
موارد به شما نقد دارم و خودت را معرفی کن تا باب گفتگو در میان شما باز شود و چه 
بسا نزدت بیاید و همه‌ی این موضوع‌ها nia‏ بگذارد. 

EOE‏ که ترس تاش ان که دار تک سر کل 
این» خیرخواهی نیست؛ زیرا نقدهایی که به او داری» هم‌چنان به قوت خود باقی 
می‌ماند و در دل خود. او را بر خطا می‌پنداری. او نیز تغییری در رویه‌ی خود ایجاد 
نمی‌کند؛ زیرا کسی که نصیحتش را در کاغذی نوشته و برای او فرستاده با او روبه‌رو 
نشده که دیدگاه خود را توضیح دهد و از دیدگاه مخالف باخبر شود. و بدین‌سان 
مشکل. حل نخواهد شد؛ بلکه امکان دارد پیچیده‌تر شود؛ ولی اگر خیرخواهی توام با 
جرأت و احترام باشد قابل قدردانی‌ست و شرایطی فراهم می‌شود که یکی از دو 


طرف» از نظرات طرف مقابلش استفاده کند. 


SS ود‎ 
و‎ A 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۳۸۹ 


۵۹- وعن أي اَم ام یاس بن تغلب ا خر ن رسوّلله قال: من اطع حن 
ام و 8 6 ح مس 


مريء م بیمینه فْقَذ ا الله له الَا ره وحم عليه ات فقال وان کان 
یا یراً یا رسولّ اللّه؟ فقال: «وإِنْ قضیباً من أَرَاكٍ. [روایت مسلم] " 
شمه انم ناس تس ای باون ی له یل و زک 
که حق مسلمانی را با سوگند دروغ تصاحب کند. الله دوزخ را بر او واجب. و بهشت 
را بر او حرام می‌گردانده. مردی پرسید: ای رسول‌خدا! حتی اگر چیز اندکی باشد؟ 
فرمود: «اگرچه چوب مسواکی باشد». 


E 


L1 
2 


۰- وعن عدي بن عمیرنٌ قال: س تسرعا وتو لا نله یَفُول: من استَعملتاة نکم 
کل ی تا یاقا وق گان غلو یه يزم ابا 2 2 فقام آلیه رجْل سود 
فالا اوک اطا فقال: یا رسول‌اله اثبل نی عمات. قال: «وَمَا لَكَ؟» قال: 
سمعتك 5 تقول گَدًا وکذه قال: 1 انا أفُولهُ الآن: من اسْتَملتاه عل عمل فليجيء بقلیله 
وک ثبره فما وتي منه حدَ وما وی عَنه انتقی» [رواه مسلم]" ۲ 

ترجمه: دی بن عمیره اه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود: «کسی که او 
را بر کاری (مانند جمع‌آوری زکات) بگماریم و او سوزنی یا کم‌تر از آن را از ما 
پنهان کند. خیانت به‌شمار می‌رود و روز قیامت» آن را با خود می‌آورد». مرد سیاهی از 
انصار برخاست. گویا اینک به او نگاه می‌کنم؛ گفت: ای رسول‌خدا! مأموریتی را که 
به من داده‌اید. پس بگیرید. پیامبرگ فرمود: «تو را چه شده؟» پاسخ داد: از شما شنیدم 
که چنین و چنان فرمودید. فرمود: «الآن هم همین را می‌گویم: هر که او را بر کاری 
گماشتیم. باید کم و زیادٍ آن را تحویل دهد؛ لذا هر مأموریتی که به او داده شود 
بپذیرد و از هرچه که منم گردد. دوری نماید». 


ماه د د 
AT‏ و 


)۲( صحیح مسلم ش: ۰۱۸۲۲ 


۴۹۰ شرح رياض الصالحين 





۱- وعن عمر بن الخطاب قال: لما کان يوم خیبر أقبل تفر من أصحاب الى 
الوا لا هید وقلانْ شهید > حتی مروا عل رَجُلٍ فقالوا: فان شهید. فقال ان 
لا نی ریت في الثّار نف رد لها أو عبَاءة. [روایت مسلم]"" 

ترحمه: عمر بن خطاب ظا می‌گوید: روز «خیبر» تعدادی از اصحاب پیامبر 5ل 
آمدند و گفتند: فلانی. شهید است؛ فلانی هم شهید است. تا اين‌که به یکی از 
دوزخ در لباس راه‌راهی ديدم که از مال غنیمت دزدیده بود». 

[بُرده» لباس يا چادر کوتاهی‌ست که به دور خود می‌پیجند؛ و عباء لباسی بلند 


است. ] 


- وعن أي تاد الحارث بن ربعي 4 عن رسول الآ قام فیهم» فد گرلهم آنَ 
ها في سبیل الله» والإيمانَ بالله فضلْ الأغْمالء ام رجلْ فقال: يا رسول الله ارايت 
ِن فتلك ف سَبِيل الله ڪُر عي خطایای؟ فقال َه رسول‌الله ت: «نعَمْ إِنْ فلت في 
سَبیل الله وا | یل غير مُذبر. د تم قال رسولاللّه4: «کیف لْت؟» قال: 
ای ِن فلت في سَبیل الله نڪَمَرُ عئي حَظاياي؟ فقال رسولالله#: «تَعم وت صایر 
تحتسب مُقبل عَْرَ مدب لا نف جیْریل قال لي ذللت». [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ابوقتاده» حارث بن ربعی ده می گوید: رسول‌اله 5 در میان پارانش ایستاد 
و این نکته را برای آن‌ها بیان کرد که جهاد در راه الله و ایمان به او. برترین اعمال 
به‌شمار می‌روند. مردی برخاست و گفت: ای رسول‌خدا! به من بگویید: اگر در راه الله 
کشته شوم گناهانم بخشیده می‌شوند؟ رسول‌اله ی به او فرمود: «آری؛ اگر با صبر و 
پایداری و به امید پاداش هنگام رویارویی با دشمن فرار نکنی و کشته شوی؛ 
گناهانت بخشیده می‌شود». سپس رسول ال فرمود: «چه گفتی؟» عرض کرد: به من 
بگویید: اگر در راه الله کشته شوم گناهانم بخشیده می‌شود؟ فرمود: «آری؛ اگر با صبر 
و پایداری و به امید پاداش. هنگام رویارویی با دشمن. فرار نکنی و کشته شوی. 


(۲) صحیح مسلم, ش: ۱۸۸۵. 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۴۹۱ 





گناهانت بخشیده می‌شود» جز بدهی یا قرضی که بر عهده‌ی توست. این را جبرئیل 
به من گفت». 
شرح 

مؤلف 2 حدیثی درباره‌ی فضیلت جهاد و شهادت در راه الله ذکر کرده است؛ 
همان‌طور که رسول‌اله 6 خبر داده. جهاد در راه الله بلندترین و رفیع‌ترین قسمت 
اسلام است و شهادت در راه الله» باعث آمرزش همه‌ی گناهان. جز قرض (بدهی) 
است. هم‌چنین اگر کسی در اموال غنیمت کوچک‌ترین خیانتی کند و کشته شود. 
شهید به‌شمار نمی‌آید. 

بُرده و عباء هر دو نوعی لباسند. آن شخص, لباسی را که در جنگ. از کفار به 
غنیمت گرفته بود. مخفی کرد تا در وقت مناسب. آن را تصاحب کند. و همین 
عذاب جانش در دوزخ گردید و با این‌که در جنگ کشته شد. از دست‌یابی به مقام 
شهادت و نیل به این افتخار بزرگ» محروم گردید؛ زیرا پیامبر ی فرمود: «هرگز»؛ یعنی 
شهید نیست. زیرا در غنیمت خیانت کرد و جهادش را تباه نمود و دوزخی شد. 
اه عا می‌فرماید: 

رما ات یتی أن یل وَمَن یغلل یت پما غل َم یم 4 [آل عمران: ۲۱5۱ 

از هیچ پیامبری خیانت سر نمی‌زند؛ و هر کس خیانت کند. روز قیامت آن را با خود می‌آورد. 

ان یت ی رودا شش کب که ات aS‏ و قاطحانه هی مایا 
بگوییم: فلانی. شهید است؛ گرچه در نبرد با کفار کشته شود؛ زیرا اگر کوچک‌ترین 
خیانتی در اموال غنیمت کرده باشد. از مقام شهادت محروم می گردد. هم‌چنین احتمال 
دارد نیتش» درست نبوده و از روی تعصب قومی. نژادی یا ملی جنگیده باشد؛ زیرا از 
رسول خد ال درباره‌ی کسانی پرسیدند که از روی تعصب و حس قومی و قبیله‌ای یا 
برای نشان دادن شجاعت خود يا برای نام و نشان و خودنمایی می‌جنگند. 
رسولاله 18 فرمود: هم ال لعکون کم اه هي ال هو في سَبیلِ له" یعنی: 
«کسی که برای اعلای کلمةالله بجنگد, او مجاهد است و در راه الّه جنگیده است». 


)۱( صحیح بخاری» ش: A7)‏ ۳۰ و مسلم» ش: ۴ 


۴۳۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





نیت» امری باطنی‌ست که تنها ال آن را می‌داند؛ از این‌رو رسول الله فرموده است: 
ما من مکلو ڪلم في سيل ال له غلم ن یکلم في سپبله- لا جاء وم لمع 
وجرخه یتعب دما ال ون الم وَالرّیح ریخ الیل" یعنی:«کسی که در راه اله 
زخمی شود- و الله بهتر می‌داند که چه کسی در راه او زخمی می‌گردد- روز قیامت 
در حالی برانگیخته می‌شود که از زخمش خون می‌ریزد؛ رنگش» به رنگ خون و 
بویش, بوی مشک خواهد بود؛. 

لذا بخاری ل در «صحیح» خود. در شرح این موضوع. بابی بدین عنوان گشوده 
است که: «باب لایقال: فلان شهیدا؛ یعنی: e‏ مشخص نباید گفته شود که فلانی. 
شهید است؛ مگر این که رسول‌اله ی از فردی به‌طور مشخص به عنوان شهید یاد کرده 
باشد یا نزد پیامبرقل: گفته باشند که فلانی. شهید است و ایشان نیز تأیید کرده باشد. 
البته امروزه به‌سادگی این نشان را به هر کسی می‌دهند و می‌گویند: فلانی. شهید 
است! اگرچه روشن باشد که با اهداف قومی يا ملی کشته شده است و حتی امکان 
دارد مسلمان هم نباشد! با این حال می‌گویند: فلانی شهید است؛ یا فلانی» به شهادت 


عمر اه نیز از این امر منع نمود و فرمود: شما می‌گویید: فلانی. شهید است يا در 
راه الله کشته شده؛ حال آن‌که شاید چنین و چنان باشد؛ یعنی امکان دارد در غنایم 
خیانت کرده باشد. بگویید: هر کس در راه الله کشته شود یا بمیرد» شهید است. و 
شخص معینی را نام نبرید؛ زیرا به‌طور مشخص. نمی‌توان گفت که فلان‌کس شهید 
است؛ اگرچه در میدان نبرد با کفار کشته شود. معلوم ثیست که چه ثیتی داشته و چه 
خوقاشی بو ا ا ی ی تلهم که فان کی 
شهید است و چه ندهیم. اگر به‌راستی شهید باشد. هیچ از مقامش کاسته نمی‌شود و 
نزد الّه. شهید محسوب می‌شود. و بر عکس» اگر شهید نباشد و از او به عنوان شهید 
یاد کنیم. به مقام شهادت نایل نمی‌گردد و نزد اللهك شهید. محسوب نمی‌شود. لذا 
باید بگوییم: اميدواريم که جزو شهدا باشد یا از عبارت‌های عام استفاده کنیم و 
بگوییم: هرکس در راه الله کشته شود. شهید است. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۵۲۳. 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۳۹۳ 





و اما حدیث دوم؛ این حدیث. بیان‌گر این است که هر کس در الله پیکار کند و 
پایداری نماید و به اجر و ثواب الهی امیدوار باشد و هنگام رویارویی با دشمن. فرار 
نکند و کشته شود. همه‌ی گناهانش پاک می‌گردد. جز دین با بدهی؛ یعنی دين یا 
بدهی هیچ‌کس. با شهادت از ذمه‌ی او برداشته نمی‌شود؛ زیرا حق مردم است و حق 
مردم باید به‌تمام و کمال ادا گردد. لذا به اهمیت بدهی یا پرداخت آن» پی می‌بریم و 
درمی‌يابيم که انسان نباید نسبت به پرداخت بدی‌هایش سهل‌انگاری کند. با این حال 
متأسفانه مشاهده می‌شود که بسیاری از مردم به این مسأله اهمیت نمی‌دهند و حتی 
به‌حاطر تجملات و خریدن چیزهای غیرضروری» خود را زیر یار قرض می‌برند یا 
وسایل تزیینی و غیرضروری را به صورت قسطی خریداری می‌کنند. گاه مشاهده 
می‌شود که شخصی, توانایی خرید خودرویی به قیمت پنج میلیون تومان را دارد. اما 
به قرض و وام تن می‌دهد و خودرویی به قیمت بيست میلیون تومان خریداری 
می‌کند. همه‌ی این‌ها از کم‌علمی و بی‌توجهی به رهنمودهای دینی‌ست. همیشه سعی 
کنید تا آن‌جا که ممکن است از خرید نسیه یا معاملات قسطی دوری نمایید. الله 
متعال» به‌لطف خویش همه‌ی ما را از آنچه که مایه‌ی خشم اوست. در پناه خویش 


قرار دهد و بار قرض و بدهی را از دوش همه‌ی بدهکاران بردارد: 


ای د ا 
AT i‏ و 


۳- وعن أب هريرة أن رسول الله قال: «أتَذرُون من الْمُفْلِس؟» قالوا: 
افلس فیتا منْ لا رهم له ولا مَتاع. فقال: لیس من مت مَنْ بان وم القيامة 
بصلاة وَصیَام ورکاة » وياتي وقذ سَتَمَ هذه وقدّف هدا وگل مال هدّا» وسفكت دم هذاء 
وُضَرَبَ هذه فیعلی هدا من حستاته وهَذا من حستایه» فان فنیّث حسنائه قبل آن 
یقُضی ما علیه اد من حَطَایاهم قظرحث علیه ثم ظرح في للّار». [روایت مسلم]" 

ترحمه: ابوهریرهت» می گوید: رسول اله ی فرمود: «آیا می‌دانید مفلس کیست؟» 
گفتند: از نظر ماء کسی مفلس است که ثروت نقدی و غیرنقدی ندارد. فرمود: «مفلس 
در امت من» کسی‌ست که روز قیامت. با انبوهی از (اعمال نیک مانند) نماز و روزه و 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۲۵۸۱ 


۳۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





زکات حاضر می‌شود؛ ولی این را هم با خود دارد که فلانی را دشنام داده و به آن 
یکی تهمت زده است؛ مال این را خورده و خون آن یکی را ريخته و فلانی را زده 
اف دا تیگ ا ۳ یک از این‌ها ا EEN ER‏ 
ادای حقوق حق‌داران تمام شد. از بدی‌های آنان کسر می‌گردد و به حساب او منظور 


می‌شود و سپس او را در اتتن دوزخ می‌اندازند). 
شرح 

مولف لھ از ابوهریره‌ظ4 نقل کرده است که پیامبرعل: از بارانش پرسید: «آیا 
می‌دانید مفلس کیست؟» پیامبرقل پاسخ صحابه را می‌دانست. اما قصدش» آموزش 
یک مسأله‌ی مهم بود؛ زیرا گاه» پرسش از ناآگاهی و ندانستن است و گاه» برای جلب 
توجه مخاطب به موضوعی که مطرح می‌شود و گاه برای اثبات و بیان یک قضیه. به 
عنوان مثال: باری از رسول‌اله ی پرسیدند: آیا معامله‌ی خرمای تازه با خرمای خشک» 
درست است؟ رسولالله 8 سوال کرد: «آیا خرمای تازه پس از خشک شدن. کم 
می‌شود؟» گفتند: بله. لذا از معامله‌ی خرمای تازه با خرمای حشک منع کرد 

ولی در این حدیت. پرسش پیامبر ی برای این بود که مسأله‌ای را به آنان بگوید 
EE‏ با لافان مور بای زا مره تفیل پرساه ابا دایز 
کسی. مفلس است؟» گفتند: ای رسول‌خدا! ماء کسی را فقیر و مفلس می‌دانيم که نه 
توت ی ره ارو ماع نمی زا از نظر مردم. کسی مفلس است که 
چنین وضعیتی دارد. رسول‌اله 36 فرمود: «مفلس در امت من» کسی‌ست که روز 
قیامت. با انبوهی از (اعمال نیک. مانند) نماز و روزه و زکات حاضر می‌شود؛. در 
روایت دیگری آمده است: «با نیکی‌هایی به‌اندازه‌ی کوه‌ها حاضر می‌شود»؛ یعنی 
ثروت هنگفت و کلانی از نیکی‌ها با خود دارد؛ ولی این را هم با خود دارد که فلانی 
را دشنام داده و به آن یکی تهمت زده است؛ مال این را خورده و خون آن یکی را 
ريخته و فلانی را زده است؛ یعنی حقوق مردم را پایمال کر امش آینک مردم» حق 
خود را می‌خواهند؛ چون در دنیا به حقوقشان تجاوز شده و به حق خود نرسیده‌اند. 


)۱ صحیح است؛ این روبت را علامه آلبانی چ در صحیح ابن‌ماجه «(AT0)‏ و الارواء (۱۳۵۲) صحیح 


دانسته است. 
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لذا حال. این آقا یا خانم باید تاوانش را پس دهد. از این‌رو هر یک از این‌ها به ازای 
حق خود. از نیکی‌هايش برمی‌دارد؛ اگر نیکی‌هایش پیش از تسویه حساب کامل تمام 
شود. از بدی‌های آنان کسر می‌گردد و به حساب او منظور می‌شود و سپس او را در 
آتش دوزخ. می‌اندازند. پناه بر الله. ۱ 

تهابش تام شود فرب از که ونیم بای توف که پایسان کرو 
است» می‌رود؛ ثواب زکاتش تمام می‌شود و چیزی از ثواب روزه‌اش نمی‌ماند؛ همه 
می‌رود؛ اما هنوز بدهی‌هایش تمام نشده و بستان کارانش منتظر دریافت حق و حقوق 
خود هستند. لذا از بدی‌های آنان کسر می‌شود و به حساب این مفلس بینوا منظور 
می‌گردد. در نتیجه با دستی خالی از نیکی‌ها و کوله‌باری از گناه در دوف می‌افتد. 

پیامبر ی راست فرموده است؛ به‌راستی. چنین شخصی, مفلس و بینواست. دنیا 
هرطور که باشد. بر فقیر و غنی. می‌گذرد. چه بسیار فقیرانی که ثروتمند شده‌اند و چه 
همه ثروتمندانی که تروت خود را از دست داده‌اند و ورشکسته شده‌اند! ولی بدترین 
نوع ورشکستگی. ورشکستگی در آخرت است؛ بدین‌سان که انسان» کوهی از نیکی‌ها 
داشته باشد ولی همه را از دست بدهد؛ آن هم در شرایط سا و :دشو ان میات 

انتشی تیلم بل کیان سس که USE SO OSS‏ 
فرصت باقی‌ست. پیش از آن‌که از دنیا کوچ کنیم. حق هر کسی را به او بدهیم و هر 
حق‌داری را به حقش برسانيم و برای جبران حقوقی که ضایع کرده‌ايم. تلاش نماییم؛ 
چون در آخرت. یک «قران» هم یافت نمی‌شود. تنها سرمایه‌ی ما در آخرت. نیکی‌های ما 
خواهد بود؛ اما اگر بدهکار باشیم» باید از سرمایه‌ی نیکی‌های خود. هزینه و جبران کنیم. 
رسول‌اله 8 فرموده است: «از نیکی‌هایش به هر یک از این‌ها داده می‌شود؛ و اگر 
نیکی‌هایش پیش از ادای حقوق حق‌داران تمام شد. از بدی‌های آنان کسر می‌گردد و به 
حساب او منظور می‌شود و سپس او را در آتش دوزخ. می‌اندازند». 

ناگفته نماند که این حدیث. E‏ همه ور درو 
خواهد ماند؛ بلکه به‌اندازه‌ی بدی‌هایی که متحمل گردیده است» مجازات می‌شود و 
سپس از دوزخ رهایی می‌پابد و به بهشت می‌رود؛ زیرا هیچ مؤمنی برای هميشه در 
دوزخ نمی‌ماند؛ اما فراموش نکنیم کشوم دوزخ» داغ و سوزان است. انسان. یک 


۴۳۹۶ شرح ریاض‌الصالحین 


لحظه هم نمی‌تواند آتش را تحمل کند. چه رسد به اين‌که تاب تحمل آتش دوزخ را 
داشته باش. الله متعال همه‌ی ما را از آتش دوزخ» در پناه خویش قرار دهد. 





ماد د ما2 
A i‏ و 


0 
۱ 
€ 
۳ 


کے ت 


له أنَ رسول له قال: ام ا جر کم تصنو 


ا جيه فما فع مه عا نالا ر. [متفق عليه 

ترحمه: ام‌سلمه د می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: من نیز انسان هستم؛ شما برای 
قضاوت. نزد من می‌آیید و ممکن است یکی از طرفین خحصومت. در استدلال یا سخن 
گفتن. ماهرتر باشد و من» مطابق چیزی که می‌شنوم. به نفع او قضاوت نمایم. پس» هر 
کسی که حق برادرش را بدین‌سان به او بدهم در حقیقت. پاره‌ای از آتش را به او داده‌ام). 

شرح 

ملف له در باب «حرام بودن ظلم» و ادای حق به حق‌داران» از امسلمه نقل 
کرده که رسول الله 5 فرموده است: «من نیز انسان هستم؛ شماء برای قضاوت. نزد من 
می‌آیید و ممکن است یکی از طرفین خصومت. در استدلال یا سخن گفتن ماهرتر 
باشد و من» مطابق چیزی که می‌شنوم. به نفع او قضاوت نمایم. پس» هر کسی که 
حق برادرش را بدین‌سان به او بدهم در حقیقت. پاره‌ای از اتش را به او داده‌ام». 

این حدیث. نشان می‌دهد که پیامبرعل نیز انسانی همانند ما بوده است. نه فرشته؛ 
و همان نیازهایی را داشته است که هر انسانی دارد. پیامبرک نیز همانند همه‌ی 
و نز احساس سرما و گرما می‌کرد» و به خوردن و آشامیدن 
وو رین داش ای موی میت بر ی ره ۰( 
می‌دانست و از برخعی مسایل نیز بی‌اطلاع بود؛ از ین‌رو فرمود: من نیز انسان هستم؛. 
همان‌طور که اللهك به او دستور داد که به همه اعلان کند که بشری همانند سایر 
انسان‌هاست؛ می‌فرماید: 


فل ام بر سک بر[ 


۳ 
13 


ما هکم له رحد [الکهف: ۱۱۰] 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۴۵۸ و چندین مورد دیگر؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۷۱۳. 
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بگو: جز این نیست که من نیز بشری همانند شما هستم و به من وحی می‌شود که 

پروردگارتان یگانه معبود برحق است. 

یعنی در مقام معبود نیستم که پرستش شوم يا پروردگاری نیستم که نفع و 
ضرری در دست من باشد؛ رسول‌اله 5 برای خود نیز مالک هیچ نفع و ضرری نبود. 
بدین‌سان همه‌ی شبهات کسانی که رسول‌اله 2 را به‌فریاد می‌خوانند يا او را پرستش 
می‌کنند یا برای دفع ضرر یا جلب منفعت. به او امید می‌بندند. برطرف می‌شود و هیچ 
جای شبهه‌ای برای این‌ها باقی نمی‌ماند. اللهك می‌فرماید: 

«فل نی لا آمیك کم ضرا ولا رقتا ® فل نی آن بجیرنی من أله أحَد ون 

ا ُْتَحدا @ إلا ًا ین له ورسلیه.» [ان: ۰۲۱ ۲۳] 

بگو: من» مالک هیچ زیان و یا هدایتی برای شما نیستم. بگو: هیچ کس نمی‌تواند مرا از 

عذاب الله پناه دهد و هرگز پناه‌گاهی جز او نمی‌یابم. وظیفه‌ام تنها ابلاغ (پیام) از سوی الله و 

رساندن پیام‌های اوست. 

یعنی اگر الله متعال بخواهد به من عذاب یا زیانی برساند. هیچ کس نمی تواند مرا 
از عذاب الاهی نجات دهد و پناه‌گاهی جز الله ندارم. 

در هر حال» رسول الله 5 فرمود: «من هم انسان هستم». و این مقدمه‌ای برای این 
بود که بگوید: «شما برای قضاوت. نزد من می‌آیید»؛ یعنی من نیز همانند هر انسان 
دیگری نمی‌دانم که در دعواها و خصومت‌ها؛ حق با کیست؛ «ممکن است یکی از 
طرفین خصومت. در استدلال یا سخن گفتن» ماهرتر باشد و من مطابق چیزی که 
می‌شنوم» به نفع او قضاوت نمایم)؛ زیرا من» مطابق دلایلی که به من ارائه می‌شود. 
ی 

این مسأله» در متن زندگی ما به‌وضوح دیده می‌شود. دو نفر نزد قاضی می‌روند؛ 
یکی از آن‌ها؛ به‌اصطللاح آدم زبان‌داری‌ست که خوب حرف می‌زند و دلایل 
محکمه‌پسندی تقدیم داد گاه می‌کند؛ و دیگری, با این که حق با اوست. زبان حرف 
زدن ندارد. لذا قاضی مطابق دلایلی که به او ارائه شده. به نفع اولی حکم می‌کند؛ از 
این‌رو رسول‌الله ٤‏ فرمود: «من. مطابق چیزی که می‌شنوم. قضاوت می‌نمایم». این» کار 
قاضی‌ها را ساده‌تر می کند؛ ا ا کی 
نیست؛ بلکه وظیفه دارد دلایل طرفین دعوا (خواهان و خوانده) را بشنود و مطابق 
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شواهد و دلایل وجود حکم کند؛ زیرا اگر قرار باشد هر قاضی‌ای» بر خلاف مستندات 
موجود یا بر حلاف شواهد و دلایل ظاهری حکم کند. هرج و مرج و حق‌کشی پدید 
می‌آید. و این برای هیچ قاضی‌ای» روا نیست. در هر حال» اگر قاضی اصل را بر 
رعایت عدالت بگذارد و بر اساس دلایلی که در اختیارش قرار می‌گیرد. حکم کند. 
حتی اگر در صدور حکم» اشتباه نماید. باز هم یک اجر یا ثواب به او می‌رسد و اگر 
در صدور حکم دچار اشتباه نشود» یعنی حکم درستی صادر نماید. سزاوار دو پاداش 
می‌شود؛ چون کمال تلاش خود را برای و حقیقت و صدور رأی منصفانه. به‌کار 
پنته؛ استت: بابراین» بر قاضی واجب است که مطابق شواهد و دلایل موجود و 
نمایان» رأی خود را صادر کند و باطن را به الط واگذار نماید؛ یعنی اگر شخصی 
ادعا کرد که صد هزار تومان از فلانی؛ بستان کار است و برای اثبات ادعایش دو شاهد 
آورد قاضی باید به نفع خواهان (مدعی)» رأی صادر کند و خوانده (مدعی علیه) را 
به پرداخت این مبلغ ملزم سازد؛ مگر این‌که ایرادی اساسی در شهود وجود داشته 
باشد؛ یعنی دو شاهد. جزو کسانی باشند که شهادتشان اعتبار ندارد؛ اما اگر دو شاهد» 
E E E E E E AE E‏ 
خلاف شهادتشان» رأی صادر نماید؛ زیرا پیامبر ¥ فرموده است: «من» مطابق چیزی 
که می‌شنوم. قضاوت می کنم». 

این حدیث» وعید و هشدار شدیدی برای کسانی‌ست که قاضی به نفع آن‌ها رأی 
می‌دهد. ولی حق با آن‌ها نیست؛ پیامبر کچ فرمود: «پس» هر کسی که حق پرادرش را 
بدین‌سان به او بده در حقیقت. پاره‌ای از آتش را به او داده‌ام»؛ یعنی حکم قاضی؛ 
حرام را حلال نمی‌کند. اگر قاضی بر اساس دلایل و نشانه‌های موجود و اظهارات 
خوانده و خواهان به نفع کسی قضاوت کند که حق با او نیست. این رأی آن‌چه را 
که برای این شخص حرام است. حلال نمی‌گرداند؛ زیرا اوه از طریق باطل به چیزی 
دست يافته که برایش نارواست. از این‌رو جرم پایمال کردن حق دیگران از این طریق 
اظهارات بی‌اساس و دعاوی باطل. به‌مراتب سنگین‌تر وشدیدتر است. ۱ 

این حدیث. هم‌چنین هشداری جدی به قاضیانی‌ست که بدون در نظر گرفتن 
مستندات پرونده و اظهارات طرفین دعواء. قضاوت می کنند؛ از این‌رو علما اختلاف نظر 
دارند که آیا قاضی باید بر اساس مستندات پرونده و اظهارات طرفین دعواء قضاوت 
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کند یا بر اساس اطلاعات خود؟ برخی گفته‌اند: صدور حکم برای قاضی بر اساس 
اطلاعات شخصیء جایز نیست؛ زیرا رسولالله 4 فرموده است: «مطابق چیزی که 
می‌شنوم» قضاوت می کنم)؛ یعنی اظهارات دو طرف دعواء ملاک قضاوت است و اگر 
قاضی بر پایه‌ی اطلاعات شخصی خود قضاوت نماید. اين. خود زمینه‌ساز ادعاهای 
بی‌اساس و نیز پیدایش بدبینی نسبت به قاضی يا رأی صادرشده خواهد بود؛ زیرا 
اطلاعات و دانش شخص قاضی, نمایان پا هویدا نیست که مردم آن را ببینند. بر عکس» 
برخی از لها کفتهازز: و بر اساس اطلاعات و برداشت‌های شخصی قضاوت 
می کند. دید گاه سومی هم وجود دارد؛ این که اگر برای قاضی محرز شد که حق. بر 
خلاف اظهارات و مستندات موجود است. از صدور حکم خودداری کند و آن را به 
مرجع قضایی دیگری ارجاع دهد. در این میان» دیدگاه صحیح, این است که اساس 
قضاوت. اطلاعات و برداشت‌های شخصی قاضی نیست و قاضی. فقط در موارد یا 
مسایل خاصی تزا کی ات کور رأی خود را صادر نماید؛ به عنوان 
مثال: اگر در یک قضیه یکی از طرفین دعوا حقيقت را بگوید. یعنی به حق اقرار کند. 
ولی در جریان دادرسی اقرار خود را پس بگیرده قاضی می‌تواند بر اساس اطلاعاتی که 
از اقرار آن شخص ۷ اما تس هه رورا اقدام نماید؛ زیرا این 
اطلاعات, در جریان دادرسی و در مجلس قضاوت. به دست آمده است. 

مثالی دیگر: اگر قضیه. از شهرت عون برخوردار باشد. قاضی می‌تواند با نکیه 
اغا که تست این وی زاغ شود دا خیاون کی غاد همهم بان 
که فلان زمین» وقف عام است يا به شهادت عموم مردم. فلان زمین» از آن 
فلان‌شخص می‌باشد. در چنین مواردی قاضی بر eT‏ و اطلاعات خود (که 
مبتنی بر شهرت اصل قضیه است» قضاوت می‌کند؛ زیرا در چنین مواردی» مسأله‌ی 
ERS e‏ تفر زا ای واه ی 
به قاضی يا رأی او» وجود ندارد. 

البته دیدگاه صحیح در این‌باره. شرح و تفصیل بیش‌تری دارد؛ وگرنه. اساس 
قضاوت. مستندات پرونده‌ی قضایی و اظهارات طرفین دعواست. این مسأله را با ذکر 
یک مثال توضیح می‌دهم: اگر شخصی ادعا کند که صد هزار تومان از فلانی بستان‌کار 
است و قاضی. خود یکی از شاهدان اوست. و در عین حال. مدعی عليه (خوانده) 
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منکر این بدهی‌ست؛ در این صورت. قاضی نه مطابق علم خود. قضاوت می کند و نه 
بر خلاف آن. یعنی رسیدگی به این قضیه را به قاضی دیگری ارجاع داده» و به عنوان 
شاهد» در این قضیه به نفع مدعی (خواهان) شهادت می‌دهد و بدین‌سان قاضی 
دیگری» مسوول رسیدگی به این دعوا می‌شود و بر اساس سوگند خواهان (مدعی) 
نیز شهادت شهود (از جمله شهادت قاضی اول) رأی ود را صادر می‌کند. 


اه د ا 
AT‏ و 


۰- وعن ابن عمرَ # قال قال رسول‌له:#: «لَنْ یرال اْمُومِنُ في فسحَة من دینه مَا 
میب دما حَراما؛. [روایت بخاري]۱۱ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌الّه 9 فرمود: «مومن. همواره از وسعت دینش 
برخوردار است تا زمانی که خونی را به‌ناحق نریزد». 

شرح 

مو لف 2 در باب «حرام بودن ظلی و وجوب حلالیت خواستن از حق‌داران» 
حدیثی بدین مضمون E‏ نقل کرده که A‏ فرموده است: 
«موّمن. همواره از وسعت دینش برخوردار است تا زمانی که خونی را به‌ناحق نریزد»؛ 
یعنی تا زمانی که مسلمان یا کافر ذمی یا کافر هم‌پیمان یا کافر پنا‌جوبی " را به قتل 
ترسائله شسبت به دینش فراخبال, خواهد بود. بتابراین» کشتن هر یک از این چتهار 
دسته» حرام است؛ در این میان. گناه قتل مسلمان, از همه بیش‌تر و شدیدتر می‌باشد. 
اگفته نماند که کشتن کافر حربی (کافران ستیزه‌جو) حرام نیست. در هر حال اگر 
مسلمانی» مرتکب قتل حرام بو ییات EO‏ مش د یشان کرک 
قرار می‌گیرد که چه بسا از دین. خارج می‌شود و کافر می‌گردد. پناه بر الله. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۸۶۷ 

(۲) ذمی» به کافری گفته می‌شود که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند و در قبال وظایفی که 
دار ان رین میتی رزیت RR‏ سره انار خرف ملاس 
زندگی می‌کند و با مسلمانان, هم‌پیمان است. و در جنگ نیست. کافر پناه‌جو به کافری گفته می‌شود که 


به مسلمانان پناهنده شده و مسلمانی» او را در پناه خویش قرار داده است. [مترجم] 


باب: حرام‌بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان ۵۰۱ 





لذا به راز این ِِِ الاهی پی می‌بریم که فرموده استت: 

«ومن یفثل مُومِتا تیدا فَجَرَاؤهد جَهَمُ خلا فِيها وَغضب الله عَلیّه 

ولَعتَهُه اعد لهُء عَذابا عظیما 465 [النساء : ۲٩۳‏ 

نتیجه‌ی قتل نفس» پنج عذاب است: دوزخ. جاودانگی در دوزخ» خشم الھیء 
رانده شدن از رحمت الهی» و عذاب بزرگی که الله برای او آماده کرده است. این؛ 
جنایتی می‌شود» در تنگنای دینی قرار می گیرد و نسبت به دینش دل‌گیر می‌گردد و در 
نهایت. دين را بەكلى ترک می کند و جزو دوزخیانی می‌شود که برای هميشه در 

لذا درمی‌یابیم که قتل نفس و ریختن خون حرام یکی از کناهان کبیره است؛ 
ولی اگر قاتل توبه کند. آیا توبه‌اش پذیرفته می‌شود یا خیر؟ 

دید گاه حمهور علماء این است که توبه‌اش قبول می‌شود؛ زیرا الله کل فرموده 
ست 

۶ والذین [ دون مجح لته لها ءاخر ا یلو الهس ا حرَم ل إلا 

کک ا قه بقق قلای نی ناما اي NN‏ : ال 

و EG‏ تتق دل 
ا رو قد 

له سیعاتهم حسَنلت [الفرقان: ۰1۸ ۷۰] 

به‌حق نمی کشند و زنا نمی‌کنند؛ و کسی که مرتکب این (اعمال) شود مجازات سختی 

بدی‌هایشان را به نیکی تبدیل می‌کند. 

در این آیه بدین نکته تصریح شده گه اگر کسی از قتلی که به‌ناحق انجام داده 


می‌شود. الله متعال فرموده است: 





لیب ِ [الزمر: 0۳] 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 

ناامید نباشید. نی گمان الله» همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. 

زیرا در گناه قتل» سه حق وجود دارد: حق اول» از آن الله متعال است؛ حق دوم. از 
ان میرن رشق سوم EE‏ 

بدون شک الله متعال» حقش را با توبه می‌بخشد؛ اما قاتل از ادای حق مقتول» عاجز 
است؛ زیرا با مرگ مقتول. به او دست‌رسی ندارد تا از او بخشش بخواهد. به‌هر حال 
خداوندطك روز قیامت در میانشان داوری خواهد کرد؛ ولی آیا توبه‌ی قاتل» بدین 
معناست که روز قیامت الله متعال» مقتول را راضی خواهد کرد یا قاتل» قصاص خواهد 
شد؟ علما احتلاف نظر دارند؛ برخحی از علما گفته‌اند: حق مقتول» با توبه‌ی قاتل به قوت 
خود باقی‌ست.و اگر قاتل توبه کند. باز هم این حق بر گردنش می‌ماند؛ زیرا یکی از 
شرایط توبه» ادای حقوق حق‌داران یا بازپس دادن حق کسانی‌ست که حقشان پایمال 
سر و EA‏ وت وب که 
قاتل توبه کند؛ ولی از ظاهر آیاتی که ذکر شد. چنین به‌نظر می‌رسد که اگر توبه‌ی قاتل 
دنه بای اسان سیون وا رای رات کرو 

درباره‌ی حق اولیای مقتول بايد بدین نکته اشاره کنم که توبه‌ی قاتل درست 
نیست. مگر آن‌که خودش را به اولیای دم معرفی و تسلیم نماید و به قتل اعتراف کند و 
بگوید: من» در اختیار شما هستم؛ هر کاری که می‌خواهید انجام دهید. اولیای دم چهار 
گزینه پیش رو دارند: گذشت. يا قصاص. يا گرفتن همه‌ی دیه» و یا سازش با قاتل با 
چیزی کم‌تر از دیه. این» به اتفاق علما جایز است؛ اما آیا می‌توانند چیزی بیش‌تر از ديه 
مطالبه کنند؟ برخی از علما گفته‌اند: ایرادی ندارد و چون حق» با اولیای دم است؛ 
yS‏ ۱ 1۳ 
امام احمد جح می‌باشد؛ ي یعنی بنا بر قول مشهور احمد حنبل # سازش بر سر مبلغی 


بیش از دبه جایز ا 


باب: حرام‌ بودن ظلم» و امر به اداکردن حقوق ستم‌دید گان ۵۰۳ 





بنابراین» نتیجه می‌گیریم که توبه‌ی قاتل» بنا بر آیه‌ای که از سوره‌ی فرقان ذکر 
کردیم» صحیح است؛ زیرا این آیه» درباره‌ی قتل می‌باشد. آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی «زمر» نیز 
که آیه‌ای عام است» بیان‌گر همین نکته می‌باشد: 

نله يعفر وب ییا » [الزمر: ۵۳] 

بی‌گمان الله» همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. 

حدیث ابن‌عمر طا نشان می‌دهد که گناه قتل نفس. گناه بسیار بزرگی‌ست و 
درباره‌ی قاتل بیم آن می‌رود که از دین» خارج شود. پناه بر الله. 


SS ود‎ 
و‎ A 


1- وعن حول نت عامر انار وه مرح رضي ال عنه وعنهاء قالت: 
سمعث رسو‌الله4# یِمُول: اإِنَ رجالاً ِتَحَوَضونَ في مال الله عبر حَقْ فلهمٌ نار یوم 
لیام [روایت بخاري]" 

ترجمه: خوله بنت عامر انصاری«؛ که همسر حمزه» بود. می‌گوید: از 
رسول‌اله 5 شنیدم که فرمود: «برخی از مردم در اموال الهی به‌ناحق دخل و تصرف 
می‌کنند؛ لذا روز قیامت. آتش (دوزخ) نصیبشان می‌شود». 

شرح 

مولف 2 حدیثی بدین مضمون از خوله. همسر حمزه‌ روایت کرده که 
پیامبر 5 فرموده است: «برخی از مردم. در اموال الهی به‌ناحق دخل و تصرف می‌کنند؛ 
لذا روز قیامت» آتش (دوزخ) نصیبشان می‌شود»؛ یعنی از اموالی که الط در 
احتیارشان گذاشته است» درست استفاده نمی‌کنند؛ بلکه از اموالشان استفاده‌ی 
غیرشرعی می‌نمایند و اموالشان را در راه‌های زیان‌بار مثل سیگار. مخدرات. شراب و 
امثال آن هزینه می‌کنند! یا از راه‌های نامشروع. مانند غصب. سرقت. کلاه‌برداری و 
طرح دعاوی دروغين برای غصب اموال دیگران و امثال آن» اموالی به‌دست می‌آورند. 
ور حال تصرف نامشروع در اموال. چه از طریق کسب نامشروع باشد و چه از 
طریق هزینه کردن اموال در راه‌های نامشروع. نتیجه‌ای جز عذاب دوزخ نخواهد 


۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 
اک لے ن سابل و موق ا و 
جبران کند و از هزینه کردن اموال خود در راه‌های نامشروع دست بردارد؛ زیرا الله 
توبه‌ی هر توبه کاری را می‌پذیرد؛ چنان که می‌فر ماید: 

فل یی آلنین فراع نشیهن لا توا من رة ال إن له یَعْنْر 

ات ی زیر هر تون اه انوا رل که شترا زان 

بل آن یسم الاب ثم لا فنضروت ۵ واتبفوا 

O 

يسر عل ما قرطت فی جَثب له وان کدث لین آلسخرین @ أو تقول 10 

۱ ھک 

‌ِ ین لین @ بل قذ جاعئك عابی فَکدّبت بها رنیرت 

من آلگفرین @{ [الزمر: ۵۳ ]۵٩‏ 


بگو: ای بندگان من که با زیاده‌روی در گناهان به خویشتن ستم کرده‌اید! از رحمت الله 
ناامید نباشید. بی‌گمان الله» همه‌ی گناهان را می‌آمرزد. به‌راستی که اوء همان ذات آمرزنده و 





مهرورز است. و به سوی پروردگارتان روی بیاورید و فرمان‌بردارش شوید. پیش از آن که 

عذاب الهی به سراغتان بیاید و آن‌گاه یاری نشوید. و از بهترین دستورهایی که از سوی 

پروردگارتان به سوی شما نازل شده» پیروی کنید؛ پیش از آن که عذاب الهی به صورت 

تکفا E‏ که اس ها پر ماد کی کهآ وف وی ور 

کا ھی ھا قرع اله کرد و کے ای ار کمک کان پود راکو اکر له 

بگوید: ای کاش برایم بازگشتی (به دنیا) وجود داشت تا از نیکوکاران می‌شدم. آری؛ آیاتم به 

تو رسید و تو تکذیبش کردی و سرکشی نمودی و از کافران گشتی. 

این حدیث» هشداری جدی درباره‌ی دخل و تصرف سوء یا به عبارت دیگر 
سبت به سو ء استفاده از اموال شخصی ست؛ یعنی انسان تباید مالش را در راه‌هایی 
هزینه کند که نفع دنیوی و اخروی ندارد؛ زیرا مال و ثروت. امانتی الهی‌ست که بايد 
از آن در کارها یا زمینه‌هایی استفاده کرد که برای دنیا و آخرت انسان مفید است و 


اگر مه از اموالش به‌درستی و در راه درست استفاده نکند جزو کسانی خواهد بود 


باب: حرام‌بودن ظلم. و امر به اداکردن حقوق ستم‌دیدگان ۵۰۵ 





که در این امانت الهی خیانت می‌کنند و روز قیامت» نصیبی جز آتش دوزخ نخواهند 


داستت: 


SS وت‎ 


۷- یاب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و 
مهرورزی به آن‌ها 


کل وشن بک 5 بح ملق مت آلّه هو یر لد عند ربه-4 [احج : ۳۰] 
(خکم) این است و هر کس» نشانه‌ها و شعایر الھی را بزرگ بدارد بی‌گمان این عمل» برایش 
و می‌فرماید: 


ولك وَمَن یُعَظمْ شعتیر آللّه انا من تقَوی موب ©{ [احج : ۳۲] 
(حکم) این است و هر کس» نشانه‌ها و شعایر الهی را بزرگ و گرامی بدارده بی‌گمان این امر 


از تقوای دل‌هاست. 
ف چن هی راید 
وا خنش جاح یبن 46 E‏ 


بال (مهر) خویش را برای مؤمنان فرود آور. 
شرح 

ملف 4 می گوید: «باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و 
مهر و شفقت نسبت به آن‌ها». هر مسلمانی بر برادر مسلمانش حقوقی دارد که 
پیامب رک آن‌ها را در موارد فراوانی وه و فده است؛ از جمله این که: وقتی 
برادر مسلمانش را می‌بیند. به او سلام کرده. بگوید: السلام علیکه يا السلام 
علیکم؛ و برای هیچ مسلمانی. جایز نیست که بیش از سه روز با برادرش قهر کند. 
بدین‌سان که وقتی یک‌دیگر را می‌بینند. از هم روی بگردانند. در این میان. کسی, بهتر 
است که ابتدا سلام نماید. البته ایرادی ندارد که اگر مصلحتی شرعی در کاز باشدء سه 
روز با برادر مسلمان خویش فهر کنی و بیش از سه روز نیز در شرایطی که او بر 
SA‏ کر ای اما فرط ای اش راز را دود واوازی 


۵۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





زمینه‌ی توبه را در او فراهم سازد. بنابراین دیدگاه صحیح و راجح درباره‌ی قهر کردن» 
این است که تا سه روز جایز است و بیش از سه روز به این بستگی دارد که آیا 
مصلحتی شرعی در آن هست پا نه؟ اگر موثر بود و باعث می‌شد که آن شخص به 
خود آید و دست از گناه و معصیت بردارد با او هرچه‌قدر که مصلحت است. قهر 
کنید؛ ولی اگر مصلحتی در قهر کردن با او وجود نداشت. و لو این که به گناه و 
معصیتش ادامه دهد نباید با او قهر یا به‌کلی ترک ارتباط کنید. سپس مولف چند آیه 
دای بات دک E‏ مه ای تال فان 


ولك ومن بعَطم حرم مت الله فهو E‏ [الج : ۳۰] 

(خکم) این ا کس» نشانه‌ها و شعایر الهی را بزرگ بدارد» بی‌گمان این عمل» برایش 

نزد پروردگارش نیک است. 

منظور از گرامی داشت شعایر الهی. حفظ حرمت مکان‌هاء زمان‌ها و افرادی‌ست 
O EP E TT E OO E‏ 
هرکس چنین روی‌کردی داشته باشد. برای او نزد پروردگارش بهتر است و کسی که 
رعایت حرمت «حرمین» و مساجد یا رعایت حرمت ماه‌های حرام (ذوالقعده. 
ذوالحجه محرم. و رجب) و امثال آن برای او دشوار است. بايد خود را به رعایت 
حرمت این‌هاء ملزم سازد و شعایر الهی را گرامی بدارد. 

یکی از شعایر یا حرمت‌های الهی. این است که حرمت برادران مسلمان خود را 
حفظ کنیم و منزلت و جایگاه آن‌ها را پاس بداریم؛ زیرا برای هیچ مسلمانی جایز 
نیست که برادر مسلمانش را تحقیر کند. پیامبرع فرموده است: سب امُرئ ین الَرٌ 
1 رت زهسن اقر بلاق رای بل تبون تین کاف مت کم 
برادر مسلمانش را کوچک بشمارد». فرقی نمی کند که او را در قلبش کوچک بشمارد 
يا به زبان و اشاره و کنایه. تحقیرش نماید. این به جای خود؛ حتی معاهدات و 
پیمان‌هایی که میان مسلمانان و کفار بسته می‌شود. حرمت دارد و برای هیچ کس جایز 
نیست که با کفار» پیمان‌شکنی کند. ناگفته نماند که هم‌پیمانان اهل اسلام. بر سه 


دسته‌اند: 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۵۶۴ به‌تقل از ابوهربره: 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۰۹ 





گروهی که به عهد و پیمان خویش وفادارند؛ ما نیز وظیفه داریم که به عهد و 
پیمان خود با این‌ها وفادار باشیم. الله متعال» می‌فرماید: 


2 وی و 11 کو و و 2 IE‏ و 
#فما اسْتَقَمُوا کم فاستَقیمُوا له ان له حب المتقین 40 [التوبة: ۷] 
گروهی دیگر» کسانی هستند که خیانت یا پیمان‌شکنی می کنند؛ ماننا مشرکان 
کردند. مشرکان و مسلمانان با توافق یک‌دیگر در حدیبیه به مدت ده سال» اعلام 
هم‌پیمانان مسلمانان» پیمان‌شکنی کنند. دیگر» هیچ عهدی و پیمانی میان ماو آن‌ها 
نخواهد بود. الط درباره‌ی این‌ها می‌فرماید: 


لا تقیلون توا کنو تیم وقشوا ب(خواج آلزئول وم دوگ أو 

م4 [التوبة: ۲۱۳ 

آیا با کسانی که سوگندهایشان را شکستند و قصد اخراج پیامبر را نمودند و خود. آغازگر 

جنگ با شما بودنده پیکار نمی کنید؟ 

دسته‌ی سوم» کسانی هستند که گرچه پیمان خود را نقض نکرده‌اند. اما بیم آن 
می‌ رود که هر لحظه پیمان‌شکنی کنند؛ لذا به این‌ها خبر می‌دهیم که هیچ پیمانی» ميان 
ما و شما نیست. همان گونه که الله ع می‌فرماید: 

مه مه س 


« وما اَن من قوي خياتة فاثبذ لیم عل سواء لِن 


انين @4 [الأنفال: ۵۸] 


و 


و اگر از خیانت قومی نگران بودی» پس متقابلا پیمانشان را به سویشان بیفکن تا در وضعیت 


لذا این‌هاء مسایلی‌ست که اللهك به حفظ حرمت آن‌ها دستور داده است؛ یعنی 
هر مکان, زمان» و هر چیزی که لك آن را محترم قرار داده است» جزو شعایر الهی 
محسوب می‌شود و بر مسلمان. واجب است که حرمت آن را حفظ کند. از این رو الله 





من یخرب اله فهو کر هر عند رب نج :۳۰] 

و هر کس, نشانه‌ها و شعایر الهی را بزرگ بدارد. بی‌گمان این عمل» برایش نزد پروردگارش 

نیک است. 

و می‌فرماید: 

ومن بطم شعتبر له فا من تفوی لوب 3 [الحج :۳۲] 

و هر کس, نشانه‌ها و شعایر الهی را بزرگ و گرامی بداره بی‌گمان این امر از تقوای 

دل‌هاست. 

شعایر الهی. شامل همه‌ی عبادت‌های کوچک و بزرگ می‌شود؛ مانند طواف 
خان‌ی خدا؛ سغی میان صفا و مروه اذان, اقامه و دیگر شعایر و اعمال عبادی اسلام. 
E‏ تقراست ی تا هماقا EAE‏ کیان 
تا مان ی تاکن 

و اما سومین آیه‌ای که مولف 2 ذکر کرده است: اللهك می‌فرماید: 

را خفض جتاحَل لِلْمْوّینینَ @) [احجر: ۸۸] 

بال (مهر) خویش را برای مؤمنان فرود آور. 

در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: 

«وآخفش جََاحَكَ من أنَبعَكَ من ألنَْمنینَ ©4 [الشعراء : ۲۱۵] 

و بال (مهر و تواضع) خویش را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کننده بگستران. 

یعنی در گفتار و رفتارت با آن‌هاء مهربان و فروتن باش؛ زیرا مژمن با برادر 
مسلمان مهربان است و نسبت به او مهر و شفقت دارد؛ همان‌طور که الله متعال در 
وصف پیامبر #5 و یارانش فرموده است: 


تم 


«أیباء عل الکثار زعاه هم 4 [الفتح: ۹ ۲] 
در برابر کافران سرسختند و با یک‌دیگر مهربان. 

همان‌طور که گفتم. لك در آیه‌ی ۲۱۵ سوره‌ی «شعراء» می‌فرماید: 
(وغفض جاح نب من المومیین ®) E‏ 
و بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنانی که از تو پیروی می‌کنند. بکستران. 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵١١‏ 





وی ریت وی مرک ی 
اه گا انسان, تواضم و فروتنی در برابر فقیران یا خردسالان را : برای خود 
کش شان می‌پندارد. بدون شک این» وسوسه‌ی شیطان است. همان‌طور که الک 

قل یما غونتی تن م صرطت آلدستقيم © نم ایهم من بين أدبو 
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ابلیس) گفت: بدان سبب که گم‌راهم نمودی» برای (فریفتن) آنان» در راه راست تو (به 

کمینشان) می‌نشینم و آن‌گاه از جلو و پشت‌سرشان و از راست و چپشان به سراغشان می‌روم 

و بیش‌ترشان را سپاسگزار نخواهی یافت. 

شیطان به سراغ انسان می‌آید و به او می‌گوید: چرا با این فقیر» این‌همه متواضعانه 
برخورد می‌کنی؟ چرا در برابر این شخص. متواضع و فروتن هستی؟ او که حایگاه و 
منزلت اجتماعی ندارد! چرا با فلانی حرف می‌زنی؟ چگونه با فلانی رفت و آمد داری 
پا با او راه می‌روی؟ این» در حالی‌ست که اگر کسی. به‌خاطر اللهك متواضع و فروتن 
باشد» الله متعال» او را گرامی و ارجمند می گرداند؛ از این‌رو زیبنده‌ی هر عالم 
مسلمان» جایز نیست که در برابر هیچ کافری» تواضع و فروتنی نماید؛ مگر این که به 
قصد دعوت دادن او به سوی اسلام» بال مهر و رحمتش را برایش بگستراند؛ یعنی او 


می‌فرماید: 
«واخنش جاح مین 46 ی 


بال (مهر) خویش را برای مؤمنان فرود آور. 


یعنی اگر دعوت حق را پذیرفت. باید او را گرامی داشت؛ زیرا اللهك می‌فرماید: 


۵۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





رخف جاح من أَبَعكَ من آلمژینیت 48 [الشعراء : ۲۱۵] 

و بال (مهر و تواضع) خویش را برای موّمنانی که از تو پیروی می کنند» بگستران. 

بنابراین هر مسلمانی باید با برادرانش خوش رفتار و نیک گفتار باشد؛ زیرا رفتار 
و گفتار نیکو. در میان مردم دوستی و محبت ایجاد می‌کند و به‌گفته‌ی شاعر: «از 
محبت. خارها گل می‌شود». در مقابل پیامبرع از هر کاری که باعث کینه و دشسمنی 
می‌گردد. منع فرموده است؛ مانند این که کسیء روی معامله‌ی برادر مسلمانش دست 
بگذارد يا به‌نحوی در معامله‌ای که دو طرف توافق کرده‌اند. مشکل يا اختلالی ایجاد 
کند و آن معامله را به سود خود. رقم بزند. در هر حال» هر کاری که زمینه‌ساز کینه و 
دشمنی‌ست. ناجایز می‌باشد. 
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من قتل تسا بغير تفس او فاد فی الارض فکانما فتل الاس معا وَمَنْ 


آحیاها فکانما احیا الاس جمیکا» [الائدة: ۳۲] 
هرکس, انسانی را جز به قصاص یا جز به کیفر فساد و تبه کاری در زمین بکشد. گویا همه‌ی 
مردم را کشته و هر کس سبب زنده ماندن کسی گردد. گویا همه‌ی مردم را نجات داده 
است. 
۷- وعن أي مومی:. قال: قال رسول#: «لْمَْمنْ للْمُوْمِن کیان َشدٌ بعضه 
بعضا. ومَبكَ بَيْنَ آصابعه. [متفق عليه 
برد فرمود: «ممنان برای یک‌دیگر مانند اجزای یک ساختمان هستند که باعث 
تقویت و استحکام یک‌دیگر می‌شوند». 


)۱( صحیح بخاری در جندین مورد. از جمله: (۴۸۱ ۰۳۶ و صحیح مسلم, ش: ۲۵۸۵ 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۱۳ 





شرح 
پیش تر به شرح چند آیه درباره‌ی حفظ حرمت مسلمانان و مهرورزی و نیکی 
کردن به آنان. پرداختیم. یکی از آیاتی که در این باب ذکر شده این است که اش 


من قعل تفا پقفر تفیں أو فاد فآ EE‏ 
E‏ آلقاس یت » [الاندة: ۳۲] 


هرکس, انسانی را جز به قصاص یا جز به کیفر فساد و تبه کاری در زمین بکشد. گویا همه‌ی 

مردم را کشته و هر کس سبب زنده ماندن کسی گردد. گویا همه‌ی مردم را نجات داده 

است. 

آری! الله متعال در این آیه بیان نموده که اگر کسی یک نفر را به‌ناحق بکشد و 
این قتل از روی قصاص یا به حاطر مجازات تبه‌کاری‌های مقتول نباشد. مثل این است 
که همه‌ی مسلمانان را کشته است؛ زیرا همه‌ی مسلمانان. حرمت یک‌سانی دارند و 
همه محترمند و هرکس» حرمت یک مسلمان زا بشکند» گویانسبت به همه 
SS‏ 
پیامبران الهی‌ست؛ از این رو المکّك درباره‌ی قوم نوح ا ا فر موده است: 

« دب قوم وج سین 48 [الشعراء : ۱۰۵ ] 

قوم نوح» فرستادگان (الهی) را تکذیب کردند. 

در حالی که آنان فقط یک پیامبرء یعنی نوحاط را تکذیب کردند؛ زیرا هیچ 
sS‏ 0 با 
TT‏ ۱ 
مسلمانان را کشته است. و هرکس یک نفر را نجات دهد انگار همه‌ی مسلمانان را از 
هلاکت و نابودی نجات داده است. 

نجات دیگران» دو حالت دارد: یکی این که انسان در برابر حوادث پیش‌بینی نشده 
و خطرناک هم‌نوعش را از مرگ نجات دهد؛ مثلا در جایی آتش‌سوزی می‌شود و 
سعی می کنید کسانی را که در حریق گرفتار شده‌اند. نجات دهید. امانوع دوم این 


۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





است که انسان» اطلاعاتی از قبل دارد که مثلاً فلان‌شخص می‌خواهد فلانی را به قتل 
برساند. از این‌رو مانع از این اتفاق می‌شود. این هم جزو احیای نفس يا نجات 
دیگران است. و کسی که جان برادر مسلمانش را نجات دهد» گویا همه‌ی مردم را 
نجات داده است؛ زیرا امت مسلمان» همانند یک پیکرند. اللهك در این آیه فرموده 


22 2 
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است: «بعَیرِنَفس؟. لذا چنین برداشت می‌شود که اگر مسأله‌ی قصاص در کار باشد» 
بر کسی که خواهان قصاص است؛ هیچ ایراد و گناهی وارد نیست. همان‌طور که ال 
متعال» می‌فر ماید: 

«وَکتَبتا علیهم نیا تفس بالتَفس» [الائدة: 4۵ ] 

و در تورات برای بنی‌اسرائیل چنین مقرر نمودیم که (حکم قصاص) بدین ترتیب است که 

جان در برابر جان» قصاص می‌شود. 

یعنی اگر کسی, قاتلی را به قصاص قتلی که مرتکب شده است. به قتل برساند. 
معذور می‌باشد و گنه‌کار نمی‌شود؛ چون او را به‌جا و به‌حق کشته است؛ حتی اگر از 
وارثانش باشد. از او ارث می‌برد. قاتل زمانی از میراث مقتول. محروم می‌شود که او 
را به‌ناحق بکشد. به عنوان مثال سه برادر را ذکر می‌کنم که برادر بزرگ‌تر برادر 
E‏ ره ی و را کاس وا رم 
ارث می‌برد و چون برادر بزرگ قاتل است. از ارث. محروم می‌شود. سپس اگر برادر 
وسط. خواهان قصاص برادر کوچکش شود و برادر بزرگش را به قصاص برادر 
کوچکش بکشد. آیا از برادر بزرگ خود که او را در قصاص برادر کوچک کشته 
است. ارث می‌برد؟ آری؛ زیرا او را به‌حق و به‌عاطر قصاص شرعی کشته شده است؛ 
ولی برادر بزرگ» از آن جهت از ارث برادر کوچک محروم شد که او را به‌ناحق به 
قتل رساند. 

بنابراین نتیجه می گیریم که اگر قتل» بهحق باشد. جای هیچ سرزنشی در آن 
نیست؛ زیرا به‌تصد قصاص انجام شده است و اله متعال می‌فرماید: 

َلك نی القصاص حَيَة يؤل لالب للم تون @) [البقرة: ۲۱۷۹ 

ای خردمندان! برای شما در قصاص» حیات و زندگی وجود دارد؛ باشد که تقوا پیشه کنید. 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۱۵ 





اللهك هم چنین فرموده است: و 2 کشتن تبه‌کاران به کیفر 
فساد و تبه‌کاری آن‌هاء قتل ناحق نیست. معنای فساد و تبه‌کاری در زمین» این ا 
که شخصی بولدوزری بیاورد و خانه‌ی کسی را به‌ناحق خراب کند. این کار گرچه 
خراب‌کاری و تبه‌کاری‌ست. ولی کسی با انجام چنین کاری. مستحق قتل نیست. 
منظور از فساد و تبه‌کاری در زمین» نشر و پخش اندیشه‌ها و باورهای پلید. راه‌زنی؛ 
قاچاق مواد مخدر و امثال آن است. این‌ها. مصادیق فساد و تبه‌کاری در زمین هستند 
و سزای کسانی که مرتکب چنین اعمالی می‌شوند. این است که اعدام شوند و اعدام 
چنین افرادی. جایز است. الله متعال در همین سوره فرموده است: 

ما جروا آنییی بخاربون له ورنولثء یعون فى آلاض فتاذا أن لوا أو 

یرآ شطع آندیهم وأرجلم من جلف ینوا ین لارض4 لالانده: ۱۳۳ 

سزای کسانی که با الله و رسولش می‌جنگند و در زمین برای فساد و تبه کاری می‌کوشند 

تنها این است که کشته شوند یا به دار کشیده شوند یا دست‌ها و پاهایشان بر خلاف 

یک‌دیگر بریده گردد یا از سرزمینی (که در آن هستند) تبعیدشان کنند. 

یعنی: باید مطابق جنایتی که مرتکب شده‌اند. مجازات شوند. اگر جُرمشان 
سنگین باشد. اعدام می‌شوند و به همین نسبت اگر جرمشان سبک‌تر باشد به حبس 
ابد یا تبعید» محکوم می‌شوند. بنابراین اگر کسی را بدین خاطر اعدام کنند که در 
زمین به فساد و تبه‌کاری پرداخته است. هیچ سرزنشی بر آنان نیست. ناگفته نماند که 
اعدام چنین کسانی» واجب است. بر حلاف قصاص قتل که مباح می‌باشد. البته بنا بر 
رای امام مالک و ابوالعباس حرانی رحمهماالله» اگر کسی» شخصی را غافل‌گیر کند و 
سپس او را به‌قتل برساند. واجب است که قصاص شود و اولیای دم نمی‌توانند در این 
زمینه تصمیم‌گیری نمایند؛ زیرا این یکی از مصادیق فساد و تبه‌کاری در زمین است. 
به عنوان مثال: شخصی, خوابیده است و قاتل» او را در حالی که خوابیده و از همه 
چیز بی‌خبر است. به قتل می‌رساند. چنین قاتلی باید قصاص شود؛ اگرجه اولیای دم 
بگویند: قاتل را بخشيدیم و هیچ نمی‌خواهيم. این دیدگاه امام مالک و امام ابوالعباس 
حرانی‌ست و قول راجح نیز همین است. 

الله متعال در این آیه بیان فرموده که قتل ناحق. یعنی قتلی که به‌خاطر قصاص با 


مجازات تبه‌کاران نیست. به منزله‌ی کشتن همه‌ی مردم می‌باشد و نجات یک نفر از 


۵1۶ شرح ریاض‌الصالحین 


است. با این حال, هیچ کس تعداد انسان‌هایی را که به‌ناحق کشته شده‌اند» نمی‌داند. 





ناگفته نماند که نخستین فرزند آدم ام در گناه همه‌ی این قتل‌هاء شریک است؛ زیرا 
اوه نخستین کسی بود که مرتکب قتل برادرش شد و این روش بد را پایه‌گذاری کرد. 
ماجرا از این قرار بود که وقتی اين دو برادر به عنوان نخستین فرزندان آدم 3 به دنیا 
آمدند و بزرگ شدند, برای تقرب به الله قربانی کردند. قربانی یکی از آن‌هنا پذیرفته 
شد و قربانی دیگری, قبول نشد. لذا به برادرش حسادت و و به برادرش گفت: 
چرا خداوند. قربانی تو را قبول کرد. اما فربانی من قبول نشد؟ تو را می‌کشم. 
برادرش» ِ داد: 

ّما یل له ین ألَمَْقَينَ 46 [المائدة: ۲۷] 

اللهء تنها از پهیگرن می‌پذیرد. 

یعنی تو نیز تقوا پیشه کن تا الله» قربانی تو را بپذیرد؛ زیرا کسی که به فتل تهدید 
کند. متقی و پرهیزگار نیست. با این حال؛ وی برادر خود را به‌قتل رساند؛ اللهك در 
این‌باره تحت ۱ 

«فَطرَعت لر تفمةه قتل آخیه قله رفح ین آلخیرین ©{ [لناندة: ۳۰] 

نفس سرکش وی به تدریج او را به کشتن برادرش واداشت و بدین‌ترتیب او را کشت و از 

زیان‌کاران گردید. 

گفته می‌شود: او پیکر برادر مقتولش را چهل روز بر پشت خویش حمل می‌کرد 
و نمی‌دانست با جنازه‌ی ودره اکن زیرا تا آن زمان قبرها شناخته نشده بودند. 
الله متعال. زاغی فرستاد که زمین را می‌کند تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش 
را پنهان نماید. گفته‌اند: دو زاغ با هم جنگیدند و یکی از آن‌ها کشته شد؛ زاغی که 
زنده مانده بود» با چنگال‌هایش زمین را حفر کرد و زاغ مرده را زیر خاک دفن نمود. 
بدین‌سان آدم‌زاده‌ی قاتل» از زاغ یاد گرفت که e E‏ را زیر خاک دفن کند. 

آری! هر قتلی که در زمین انجام شود نخستین قاتل» یعنی فرزند آدم در گناهش 
شریک است. هم‌چنین اگر در جامعه‌ای امنیت برقرار شود و آن‌گاه کسی» این جرم و 
جنایت بزرگ را ایا کند و پایه‌گذار دوباره‌ی قتل و خون‌ریزی در آن سرزمین 
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باشد. در گناه هر قتلی که آن‌جا انجام شود. شریک می‌باشد؛ زیرا او دوباره به مردې 
جسارت قتل و خون‌ریزی داده است و مسیّب پیدایش دوباره‌ی ناامنی و فتل و 
خون‌ریزی‌ست. روشن است که اگر کسی. پایه‌گذار روش بدی باشد. گناه آن عمل و 
که کی که تسایس کی ST‏ یت اد اسان 
دنت مین کته که ما ما نوا جوو بایان ودک کاو سیر و یک ا وا 
ما توفیق کارهای نیک عنایت بفرماید؛ به‌يقین او» بخشنده‌ی بزرگوار است. 


اد د ا 


۸ وعنه قال: قال رسول‌الله تذ: امن مرفي شَيْءِ ین شسانخدتاه از O‏ 
تیروف لیم َو لِيفبض ڪَلَ نصالها بکنه آن بُصیب أَحَدَا ین الْمُسلِيِينَ نها بکی‌و. 
[متفق ید٩‏ 

ترجمه: ابوموسی 4ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس با نیزه از مساجد یا 
بازارهای ما می‌گذرد باید نوک آن را با دست خویش بگیرد تا مبادا به یکی از 


مسلمانان برخورد کند و آسیبی به او برساند». 


0۰- وعن الما بن بشيرط قال: قال رسولْالهت: «متلْ امین في تدم 
وترایهم وتعاظفه مقل اسر ذا ای منه عضو تداغی له سای امسر بالسیر 
واْتّی. [متفق عليه" 

ترجمه: نعمان بن بشیره؛ می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «مومنان در دوستی 
مهربانی و شفقت با یک‌دیگر. مانند یک پیکرند که اگر یک عضو آن به‌درد آید. سایر 


اعضا نیز دجار بی‌خوابی (بی‌قراری) و تب می‌شوند». 


۳۰- وعن ابي هیر قال: قبل ای ا مسق ابن عل رضي الله عنهما؛ e‏ 
حدّا فتظر الیّه 


لأ و و و م 


لأفرځ بن ایس فقال الاقرع: إن لي عَشرةً من الود ما قَبَلتْ منم 
رسول‌الله تا فقال: «من لا یرحم لا يرْحَمْا. [متفقٌ عليه" 


)۱ ا( بخاری. در جندین مورد؛ از جمله: (VV0 FOYT)‏ و یج مسلم ش: ۶۵ 
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ترجمه: ابوهریره که می گوید: پیامبر ی حسن بن علی ا را بوسید. اقرع بن حابس 
که نزد پیامبر ول بود. گفت: من ده فرزند دارم و هیچ‌یک از آن‌ها را نبوسیده‌ام. 
رسول الله به او نگاه کرد و فرمود: «کسی که رحم نکند. مورد رحمت قرار نمی‌گیرد». 

شرح 

مولف لھ تعدادی حدیث درباره‌ی مدارا با مسلمانان ذکر کرده است؛ از جمله 
حدیث ابوموسی اشعری 4# که پیامبر 7 فرموده است: «هرکس, با نیزه از مساجد یا 
بازارهای ما می‌گذرد باید نوک آن را با دست خویش بگیرد تا مبادا به یکی از مسلمانان 
برخورد کند و آسیبی به او برساند». نوک نیزه یا پیکان پُرنده است و اگر به بدن کسی 
اصابت کند. باعث خون‌ریزی و جراحت می‌گردد؛ اما اگر انسان مراقب باشد. دیگر 
حطری ندارد و به ره‌گذران آسیبی نمی‌رسد. برخی از افراد» با خود نیزه داشتند و بی‌پروا 
در کوچه و بازار راه می‌رفتند و چه‌بسا باعث زخمی شدن رهگذران می‌شدند. 

عصا نیز همین گونه است؛ اگر با خود عصا دارید. آن را عمودی بگیرید. نه افقی؛ 
زیرا ممکن است به کسانی که پشت سر یا جلوی شما در حرکتند. برخورد کند و آسیبی 
به آنان برساند. یا کسانی که از چتر استفاده می‌کنند؛ بايد دقت نمایند که باعث اذیت و 
آزار سایر ره‌گذران نشوند. رعایت این نکته در کوچه و بازار بسیار ضروری‌ست؛ زیرا 
اذیت و آزار دیگران مسأله‌ی کوچک و کم‌اهمیتی نیست. ال می‌فرماید: 

«وآلذین دون یی والنژیتت بير ما تسوا فد تلو بهت 

رمَا مبیتا 44 [الأحزاب: 0۸] 

و آنان که مردان و زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتکب گناهی شده باشند» می‌آزارنده بدون تردید 

تهمت و گناه آشکاری بر دوش کشیده‌اند: 

یکی از احادیثی که ملف ذکر کرده. حدیث ابوهریرهت#» است که می‌گوید: 
پیامب رت حسن بن علی »لا را بوسید و اقرع بن حابس نزد پیامبرقة بود. حسن بن 
علی ا نوه‌ی دختری پیامبر ی یعنی فرزند فاطمه # بود. پیامبر #9 حسن و حسین م 
را خیلی دوست داشت و چنین به نظر می‌رسد که حسن را بیش از حسین دوست 
داشته است؛ پیامبر 5 درباره‌ی حسن داه فرمود: ان ابي هدا ا ولل الله از 
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به بين كين من المْسلِمینَ؛ " یعنی: «اين فرزند من» آقاست؛ امید است که الم او را 
سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان» قرار دهد». همین‌طور هم شد و زمانی که 
فتنه‌هایی پدید آمد» به‌عاطر جلوگیری از قتل و حون‌ربزی در میان مسلمانان از 
خلافت چشم‌پوشی کرد و آن را به معاویه بن ابی‌سفیان هه واگذار نمود؛ زیرا خوب 
می‌دانست که در میان مردم. افراد شروری هستند که خیرخحواه او و سایر مسلمانان 
می کنند؛ همان گونه که چندی بعد برادرش حسین له را فریفتند و در نهایت به او 
خیانت کردند که نتیجه‌اش حادفه‌ی کربلا و کشته شدن حسین و تعدادی از 
فرموده‌ی رسول‌اله 9 به حقیقت پیوست که: وَلْعَلْ ال أن یَض لح به بَيْنَ فتتَین من 
المسلِیینَ» " یعنی: «الله» حسن را سبب صلح و سازش دو گروه از مسلمانان» قرار 
خواهد داد). 

آن گاه که پیامبر ی نوه‌اش» حسن 4 را بوسید اقرع بن حابس- یکی از سرداران 
قبیله‌ی «بنی‌تمیم»- آن‌جا بود؛ روشن است که صحرانشینان. مقداری سرسخت و 
سنگ‌دل بوده‌اند. اقرع گفت: من» ده فرزند دارم و هیچ‌یک از آن‌هتا را نبوسیده‌ام. 
رسول‌اله ی به او نگاه کرد و فرمود: «کسی که رحم نکند. مورد رحمت قرار 
نمی گیرد»؛ یعنی کسی که نسبت به بندگان ال مهربان نیست. از رحمت الهی 

ا £ ۲ ۳ #یه ب م هی وه هس Or‏ 

مجروع می سود. پیامبر 4 هم چنین فر موده است: «الراجمون یرهم الرهمن)؛ یعنی: 
«یروردگار رحمان به بندگان مهربانش» رحم می کند). 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۷۰۴ ۳۶۲۹ ۰۳۷۴۶ ۷۱۰۹) به‌نقل از ایی‌بکره ف. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۷۰۴ ۳۶۲۹ ۰۳۷۴۶ ۷۱۰۹) به‌نقل از ایی‌بکره طٌ. 
(۳) صحیح لغیره؛ روایت: ترمذی در الجامع (۱۹۴۲)؛ ابوداود (۴۹۴۱)؛ احمد در مسندش (۱۶۰/۲)؛ 
ابن‌ابی‌شیبه در المصنف (۲۱۴/۴)؛ و حمیدی در سندش (۵۹۱)۔ بخاری نیز این روایت را در الکنی 
(۵۷۴) از حمیدی نقل کرده است. و نیز عثمان بن سعید دارمی در الرد علی الجهمیه )۶٩(‏ و حاکم در 
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این بیان‌گر آن است که انسان باید با کودکان» مهربان باشد؛ از این رو به اهمیت 
بوسیدن فرزندان و نوه‌ها پی می‌بریم و درمی‌يابيم که بوسیدن کودکان. نوعی محبت 
به آن‌ها و پیروی از رسو لاله است؛ اما آدم‌های سنگ‌دل به جای محبت به کودکان 
کودکآزاری می کنند و حتی به فرزند خردسال خود اجازه نمی‌دهند که در کنارشان 
بنشیند یا حتی به او اجازه‌ی حرف زدن نمی‌دهند و نمی‌گذارند حرفش را بگوید؛ 
بلکه بر سرش فریاد می‌زنند! این» بر خلاف سنت نبوی و نیز بر خلاف رحمتی‌ست 
که الّه متعال در قلب بندگان مهربانش گذاشته است: 

رسول الله یکی از روزهاء با مردم نماز ظهر با عصر را می‌خواند که نوه‌ی 
دختری‌اش. امامه نزدش آمد؛ رسول‌اله ی در حالت قیام» او را برمی‌داشت و چون به 
سجده می‌رفت او را می‌گذاشت. اخلاق پیامبر 5 کجا و اخلاق ماء کجا؟! الآن اگر 
کسی» بچه‌ای را در مسجد ببیند. او را از مسجد بیرون می‌کند. چه رسد به این‌که او 
را در حالت قیام در آغوش بگیرد! 

پیامبر 3 در حال سجده بود که حسن يا حسین روی پُشت ایشان رفت. پیامبر 5 
سجده‌اش را طولانی نمود و وقتی سلام داد» فرمود: إل ابي ارتلني قکُرفث أَن 
له حَق ی همه ۱ یعنی: «فرزندم. روی پُشتم رفته بود و چون دوست 
المستدرک (۱۷۵/۴). همگی از طریق سفیان ین عمرو بن دینار از ابوقابوس, غلام آزادشده‌ی عبادله بن 
عمرو. از عیداله بن عمرو به صورت مرفوع. 
می گویم: ابن ابی‌حاتم» در الجرح والتعدیل (۴۲۹/۹) از «بوقابوس» نام برده و هیچ جرح یا تعدیلی 
تن وی تک کین انت و این یم ابیت که یدوا که خاش اش را دوه( 
نکته تصریح کرده که وقتی یکی از راویان طبقه‌ی تابعیین بدون تجریح. ذکر شود و هیچ‌یک از ائمه. او 
را جرح نکرده باشد. این بیان‌گر ثقه بودن اوست. ابن حبان, ابوقابوس را در التقات (۶۴۲۸) نام برده 
است. و حافظ در اللسان (۵۶۲۷) می‌گوید: ترمذی, حدیتش را صحیح دانسته است. ذهب در المغنی 
فی الضعفاء او را نام برده و گفته است: شناخته نمی‌شود. این» اشتباه است؛ زیر ابن ابی‌حانم و ترمذی: 
درباره‌اش سخن گفته‌اند. این حدیث» جزو احادیت «مسلسل» است و تسلسل آن در اول» می‌باشد. 
ر.ک: تدریب الراوی از سیوطی (۱۸۹/۲) و المحدث الفاصل از رامهرمزی (۵۶۶/۱): 
(۱) صحیح است؛ روایت: احمد در مسندش (۴۹۳/۳) و روایت نسائی» آن‌گونه که در المجتبی (۱۱۴۱) 
آمده است؛ ابن ابی‌شییه (۳۷۹/۶) و از طریق او ابن ابی‌عاصم در الحاد والمغانی )٩۳۴(‏ از یزید بن 
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نداشتم او را به تعجیل بیندازم. (سجده را طولانی 4 تا کارش را انجام دهد». 
روزی رسول‌اله 5 بالای منبر بود و سخنرانی می‌کرد. در این میان حسن و حسین هل 
که لباس نو پوشیده بودند. آمدند و به سر می‌افتادند و نمی‌توانستند. راحت راه بروند. 
پیامب رگ از منبر پایین آمد و آن دو را در آغوش گرفت و فرمود: «الله متعال» راست 
فرموده است؛(َمَا نکم لدم فده . یعنی: «اموال و فرزندانتان, فقط 
مایه‌ی آزمایش شما هستند». و سپس افزود: «به این دو بچه نگاه 2 
نمی‌توانستند خوب راه بروند و به ستر می‌افتادند؛ لذا نتوانستم صبر کنم»." E‏ ین‌رو 
پایین آمدم و آن‌ها را با خود. بالای منبر آوردم. 

همه‌ی این روایت‌هاء بیان‌گر این است که باید با کودکان مهربان باشیم و با آن‌ها 
مدارا کنیم. و این» سبب برخورداری از رحمت اللهك خواهد بود. اميد است که الله 
هی با اون ین که یا ی مر 


۳۱- وعن عائشةه قالت: قیم ناش من الأغراب عَلّ رسو لاله فقالوا: بو 
و فقال: «نَعَما. . قالوا: لکا والثه ما تُمَبْل» فقال رسو‌اللهت: «أَوَ أَمْلِكُ ان گن 
الله تزع من فلویطم لح [متفقٌ عليه“ 

ترجمه: عایشه ا می‌گوید: عده‌ای بادیه‌نشین نزد پیامبر کل آمدند و گفتند: آیا 


ان 


شماء کودکان خود را می‌بوسید؟ فرمود: «بله». گفتند: ولی به الله سوگند که ما 
کودکانمان را نمی‌بوسیم. پیامبر 5 فرمود: «وقتی الّه. رحم و مهربانی را از دل‌های شما 


E‏ بن عبدالله بن ابی‌یعقوب از عبدالله بن ابی‌شداد به‌صورت مرفوع. و 
د بن عبداللهء ثقه است. 

(۱) حَسن است؛ روایت: ابن خزیمه (۱۴۵۶) ابن‌حبان (۶۰۳۸ ۶۰۳۹ ترمذی (۳۷۷۴) احمد در 

مسندش (۳۵۴/۵) و... به‌نقل از بریده. 
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- وعن جریر بن عبد الله قال: قال رسو لاله : «مَن لا يحم الاس لا یره 
اللّه). [متفق عليه 

ترجمه: جریر بن عبدالله 4 می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس به مردم رحم 
نکند. الله به او رحم نخواهد کرد». 


۳- وعن ۳1 ريرق أن رسول‌اللهٍ قال: «إذا صل أحذُڪةُ للمّاس فليْحَفّف 
رن فیهم العف والسقیم والگبیر, وڏا صل أَحَدَم بتفیه فلیطوّل ما شاء» [متفق 
E‏ 

وني رواية: «وذا اج 

ترجمه: ابوهریره < می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما برای مردم 
پیش‌نماز شد نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران» (افراد) ضعیف» بیمار و 
سال‌خورده هستند. و اگر برای خود (یعنی به‌تنهایی) نماز خواند. هر اندازه که 
خواست» نمازش را طولانی بگرداند». 

و در روایتی آمده است: «در میان نماز گزاران» افرادی هستند که کار دارند». 

شرح 

ملف له روایتی بدین مضمون از عایشه نقل کرده است که: عده‌ای 
بادیه‌نشین» نزد پیامبر ی آمدند و گفتند: آیا شماء کودکان خود را می‌بوسید؟ فرمود: 
«بله». صحرانشینان مقداری سرسخت و سنگ‌دل هستند؛ به‌ویژه آن دسته از آن‌ها که 
به پرورش و نکه‌داری شتر» مشغول‌اند. آن‌ها به‌قدری تندرفتار و تندخو هستند که 
دل‌هایشان کر سخت می‌شود. گفتند: ولی ماء کودکانمان را نمی‌بوسیم. 
پیامبر ي فرمود: «وقتی الله رحم و مهربانی را از دل‌های شما برداشته است. من 
نمی‌توانم برای شما کاری انجام دهم». 

این» بیان‌گر اهمیت بوسیدن کودکان از روی محبت و مهر و شفقت به آن‌هاست. 


E ۱)‏ بخاری» در جندین مورد. از جمله: ۶۰۱۲ ۶ و خیم مسلم ش: ۳۳۹ 


)۲( صحیح بخاری» ش: N.Y‏ و صحیح مسلم, ش: ۳۶۷ 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها AY‏ 





این حدیث. هم‌چنین نشان می‌دهد که الله متعال در قلب انسان. مهر و رحمت 
قرار داده است و هر انسانی که قلبی مهربان داشته باشد» به دیگران رحم می‌کند و به 
آن‌ها مهر می‌ورزد و چون نسبت به دیگران مهربان باشد. اللهك رحمتش را شامل 
حالش می گر داند. همان‌طور که در حدیث عایشه هي آمده است: «کسی که به مردم 
رحم نکند. الله به او رحم نخواهد کرد». 

منظور از مردم در این حدیت. اهل رحمتند؛ یعنی کسانی چون مژمنان اهل ذمه 
و امال آنان کارا رازه و رت هت ول کافرآن حرا با کافران سا موه 
سزاوار مهر و رحمت مؤمنان نیستند؛ بلکه کشته می‌شوند؛ زیرا اللهك در وصف 
ایا و رشن موف نت 

«أَیِدَاء عل الکمار راء بيه [الفتح: ۲۹] 

در برابر کافران سرسختند و با یک‌دیگر مهربان. 


هم چنين به پیامبرش دستور داده است: 


سے اه میم > > مار و 
المصیر © [التحریم: ]٩‏ 
ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. و جایگاهشان دوزخ است؛ و 
چه بد جایگاهی‌ست! 


الله متعال. در سوره‌ی تحریم نیز دقيقاً با همین الفاظ به پیامبرش دستور داده 
اس EE ED EE‏ 

الله متعال» هم‌چنین فرموده است: 

ولا بو مَوَطقا بفیظ الما ولا یتالوت ین عَدو تلا لا گیب لَهُم به- 

عَمل صلح» [التوبة: ۱۲۰] 

وور ای که ملیف عنم کار می فوه: فیم ثم کرت و رده دم یزور 

نمی‌شوند مگر آن که در برابرش برایشان عمل شایسته‌ای ثبت می‌گردد. 


)۱ ر.ک: سوره‌ی تحریم» آیه‌ی .٩‏ 


۵۲۴ شرح ریاض‌الصالحین 





مهربانی با حیوانات و چارپایان نیز یکی از نشانه‌های رحمت الهی نسبت به 
انسان است؛ زیرا کسی که قلب مهربانی دارد. به هر موجود جان‌داری رحم می‌کند و 
بدین‌سان از رحمت الله برخوردار می‌شود. صحابه که از پیامب رت پرسیدند: آیا به حاطر 


یکی کردن به حیوانات نیز اجر و پاداش می‌یابیم؟ فرمود: امه في کل ذات گید رَظبة 


ا یعنی: «بله؛ نیکی کردن به هر موجود زنده و جان‌داری واب دارد». لذا برای 


مهرورزی و شفقت به مؤمنان» باید هنگامی که پیش‌نماز می‌شویم. نماز را طولانی 
نکنیم؛ از این‌رو پیامبر ٤‏ فرموده ات «هرگاه یکی از شما برای مردم. پیش‌نماز شد. 
نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در میان نمازگزاران. (افراد) ضعیف. بیمار و سال‌خورده و 
کسانی هستند که کار دارند». منظور از کوتاه خواندن نماز این است که مطابق سنت 
نماز بخواند. هرگز! زیرا انس می‌گوید: پُشت سر هیچ امام و پیش‌نمازی؛ نماز 
نخوانده‌ام که نمازش مانند نماز رسول‌الله کی کوتاه و کامل باشد. با این حال. 
رسو لاله 5 در رکعت اول نماز صبح» تمام سوره‌ی ((سحجده) را می‌خواند و در رکعت 
دوم همه‌ی سوره‌ی «انسان» را. در نماز مغرب» گاه سوره‌ی «دخان» و گاه سوره‌ی 
«مرسلات» و برخی از اوقات» سوره‌ی «طور» و حتی سوره‌ی «اعراف» را می‌خواند؛ 
نخان رن کرام خن E‏ ان رل را کرت رخ اما رین 
نماز برشمرده است. این روایت نمی‌تواند دست‌آویز آن دسته از ائمه‌ی مساجد باشد 
که به نام کوتاه کردن نماز و رعایت حال مردم به‌قدری نماز را کوتاه می‌خوانند که بر 
داشت نماز را طولانی بخواند. اما مسأله‌ای پیش می‌آمد که او را از طولانی کردن نماز 
بازمی‌داشت؛ مثلا صدای گریه‌ی بچه‌ای را می‌شنید و چون دوست نداشت 

مادرش در زحمت بفتد. نماز را کو تاه می کرد. بنابراین نتیجه می گیریم که هرگاه 
مسأله‌ای ناگهانی مثل همین موردی که ذکر شد. تش انك امام جماعت باید نماز را 
کوتاه بخواند؛ البته به گونه‌ای که در اصل نماز. خللی وارد نشود. کوتاه خواندن نماز 
بر دو نوع است: دائمی با همیشگی که مطابق سنت پیامبر # است. و در شرایط 


)۱( صحیح بخاری» ش: TFT)‏ ۶ ۰۹ ۶۰ و مسلم» ش: ۳۲۳۴۴ به‌نقل از ابو هريره ظا 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۲۵ 





اضطراری یا هنگامی که مسأله‌ای پیش می‌آید؛ در چنین حالتی» نماز باید از سایر 
اوقات. کوتاه‌تر باشد. این هم سنت است؛ چنان‌که پیامبر ¥ صدای گریه‌ی کودکی را 
تن وا ی و ان را کلف ادا یه 
این که پیش‌نماز یا امام جماعت. باید در چارچوب رهنمودهای نبوی برای رعایت 
حال نمازگزاران» نماز جماعت را طولانی نکند 


ای د a‏ 


+۳- وعن عائشة 4 قالّت: إِنْ کان رسول‌الله تا ليدع الل وه کت ان يعمل به 
یه آن يَعْمَلَ به الاس فيفْرَصَ علیهم. [ متف ا 

ترجمه: عایشه ا می‌گوید: چه‌بسا رسول اھ چ دوست داشت که عملی را انجام 
دهد ولی از ترس این‌که مردم نیز به آن عمل کنند و بر آنان فرض شود آن را ترک 
می کرد. 


۵- وعنْهَا قالّت: اهم الت عَن الوصا رمه لهم» فقالوا: نت ُواصل؟ قال: 
ني لسث توح ۰ آپیث ث نی ري ویسقینی. [متفق عليه] " 


ترجمه: :یش 8 پیامبر 5 به‌خاطر مهر و شفقتی که به یارانش داشت. 
آن‌ها را از روزه‌ی «وصال» (یعنی روزه گرفتن دو روز پیاپی یا بیش‌تر بدون افطار یا 
خوردن چیزی) منع فرمود. اصحاب #5 عرض کردند: شماء خود روزه‌ی «وصال» 
می‌گیرید؟ فرمود: «من با شما فرق دارم؛ من» شب را در حالی سپری می‌کنم که 
پرورد گارم به من آب و غذا می‌دهد). 

[نووی: معنایش این است که به من قدرت شخصی را می‌دهد که می‌خورد و می‌آشامد.] 

شرح 

مزل روایتی از عایشه۳ نقل کرده که فرموده است: ان کان رسول‌اللهت 


ليدع العَمّل» ور یب ان يعمل به» حشية آن یَْمَلَ به الاس فیفرض عَلَیَهمْ» 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم, ش: ۰۷۱۸ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۴ و صحیح مسلم. ش: ۱۱۰۵ 


۵۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





حرف «ٍنْ» که در ابتدای این روایت آمده است» مخقف حرف انا می‌باشد. 
علمای علم نحو یا کارشناسان زبان عربی؛ می‌گویند: اسم این حرف محذوف است و 
آن را «ضمیر شأن» می‌نامند و جمله‌ی «گان لید ۶ بر آن اش سره ها میت 
است. نه منفی و بدین معناست که: چه‌بسا رسول اه دوست داشت که عملی را 
انجام دهد. ولی از ترس این‌که مردم نیز به آن عمل کنند و بر آنان فرض شود. و 
بدین‌سان در رنج و زحمت بیفتند. آن را ترک می‌کرد. چنان‌که در ماه رمضان, به نماز 
ایستاد. تعدادی از صحابه نیز جمع شدند و با او نماز خواندند. شب دوم تعدادی 
رآ مهار ار ماک هکت رد کب وم تک هیر 
پیش ‌تر شد. لذا رسول‌اله #5 در مسجد نماز نخواند و برای قیام شب به خانه رفت؛ 


9 م و و 


دلیلش را برای یارانش چنین بیان فرمود: اما بقل لیف عي مکاشسم وَلکني 
خشیت ًن تفر عَلیکُم فتعجوا عنها(۱ یعنی: «دیشب متوجه شدم که اجتماع 
کرده‌اید؛ ولی ترسیدم که نماز شب بر شما فرض گردد و شما از ادای آن» عاجز 
شوید». از این‌رو رسول‌الله 38 قیام رمضان را به‌صورت جماعت. ترک کرد تا مبادا نماز 
شب بر امتش فرش شود. و این» از مهر و شفقت وی نسبت به امتش بود. پیامبر 5 
بارها می‌فرمود: اگر امتم در رنج و زحمت نمی‌افتادند. چنین و چنان می‌کردم يا به 
این کار دستور می‌دادم. چنان که فرموده است: لول اَن شی عل اي مره بالسَواك 
ند کل صَلاة» ۲ یعنی: «اگر بر امتم دشوار نمی‌شده به آن‌ها دستور می‌دادم که برای 
هر نماز. مسواک بزنند». این» از مهربانی رسولالله 5 نسبت به امتش بود؛ چنان‌که 
بارق مار شاه را به‌تاعیر انداعت ور آن را در بایان وفتت.ادا کردتو فرموفت لانه 
نها زا آن أَشق عل ّي یعنی: «این» وقت نماز عشاست؛ اگر برای امتم دشوار 
نبود». ولی چه‌بسا رسول الله عملی را ترک می‌کرد یا به انجام آن دستور نمی‌داد تا 
امتش در رنج و زحمت نیفتند. 

روایتی که عایشه‌ه؛ درباره‌ی روزه‌ی «وصال» نقل کرده. بیان‌گر این موضوع 
تخانش تا E E‏ وش کاواس امه آن هار 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۹۲۴ ۱۱۲۹), و مسلم» ش: ۷۶۱ به‌نقل از عايشه ا 
(۲) صحیح بخاری» ش: (۸۸۷, ۷۲۴۰)؛ و مسلم. ش: ۲۵۲ به‌نقل از ابوهریرە ظا 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۷ 





از روزه‌ی «وصال» منع فرمود. روزه‌ی وصال» این است که انسان دو روز پیاپی با 
بیش‌تر» بدون این‌که چیزی بخورد پا بیاشامد» روزه بگیرد؛ یعنی دو سه شبانه‌روز یا 
بیش‌تر» چیزی نخورد و روزه بگیرد! پیامبر# از این کار منم فرموده است؛ اما 
صحابه ظا چنین برداشت ت کردند که پیامبر یل به‌خاطر مهر و شفقتی که به آن‌ها دار 
آنان را از این عمل» منع فرموده است. نه به‌خاطر کراهت این عمل. از این‌رو دو سه 
شبانهروز پیاپی, بدون اين که چیزی بخوردند و پياشامند. روزه گرفتند تا این‌که هلال 
ماه شوال دیده شد. پیامبر ی فرمود: و مر الهلال ردتکُم» یعنی: «اگر هلال ماه 
دیده نمی‌شد باز هم اجازه می‌دادم که روزه‌ی وصال بگیرید» تا رنج گرسنگی و 
تشنگی را دریابید و بفهمید که چرا از روزه‌ی وصال منع شده‌اید. در هر حال» 
پیامبر 9 به‌خاطر مهر و شفقتی که به پارانش داشت. آن‌ها را از روزه‌ی «وصال» منع 
E‏ اصحاب د عرض کردند: شماء خود ٠‏ «وصال» می گیرید؟ فرمود: ِن 
ست ؟ يڪ نی بيت ظیمتي ريي وسین“ «من با شما فرق دارم؛ من شب را 
در ۷ سپری می‌کنم که پروردگارم به من آب و غذا می‌دهد». به عبارت دیگ 
شب را در عبادت و یاد پروردگارم می‌گذرانم و اين» مرا از خوردن و آشامیدن 
بی‌نیاز می‌گرداند و گرسنگی و تشنگی را احساس نمی‌کنم. تجربه نیز همین را ثابت 
کرده که وقتی شخصی به کار مهمی مشغول می‌شود. خوردن و آشامیدن را فراموش 
می کند. چنان که شاعری درباره‌ی معشوقه‌ی خویش می‌گوید: 

ها آحادیث من ذکراک تشغلها عن الشراب وتلهیها عن الزاد 

وقتی از تو سخن می‌گوید. آن‌قدر به یاد تو مشغول می‌شود که خوردن و آشامیدن را 

از یاد می‌برد. 

آری! گاه» انسان به کاری مشغول می‌شود و خوردن و آشامیدن را فراموش 
می‌کند؛ مانند برعی از طلاب علم و دانش‌جویان که وقتی به درس و مطالعه 
می‌پردازنده ممکن است از صبح تا شب در کتابخانه بمانند و بدون اين‌که احساس 
گرسنگی يا تشنگی کنند. مشغول مطالعه شوند و خواب و خوراک نداشته باشند. 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۹ و مسلم, ش: 11۰۳ به‌نقل از ابوهر یره طلنه و نیز روایت: مسلم, ش: 


۵ به‌نقل از عايشهه» و ش: ۱۱۰۴ به‌نقل از انس ظا 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





طالب دنیا نیز همین گونه است؛ چه بسیار کسانی که در دفتر کار خویش می‌مانند و 
آن‌قدر مشغول حساب و کتاب می‌شوند که ساعت‌ها می‌گذرد و هیچ نمی‌خورند. 

گفته می‌شود: ثروتمندی, آن‌قدر به کار و حساب و کتاب خویش مشغول شده 
بود که زن و فرزند خویش را فراموش کرده بود؛ انگار زن و بچه نداشت. بر عکس» 
همسایه‌ی فقیرش, به خانواده‌ی خود رسیدگی می‌کرد و چنین به‌نظر می‌رسید که 
خانواده‌ی خوش‌بختی هستند. آخرش همسر مرد ثروتمند. ناراحت شد و به شوهرش 
گفت: از همسایه یاد بگیر که چه‌طور به خحانواده‌اش توجه دارد. ثروتمند. همین که به 
این موضوع پی برد. همسایه‌ی فقیرش را نزد خویش خواند و به او گفت: چون 
نیازمند هستی. سرمایه‌ای در اختیارت می‌گذارم تا به کسب و کار و تجارت. بپردازی. 
مدتی نگذشت که این فقیر نیز از خانواده‌اش غافل شد؛ به‌گونه‌ای که همانند گذشته با 
آن‌ها نمی‌نشست و به آنان» توجه نمی‌کرد. و بدین ترتیب همانند تاجر ثروتمند 
گردید. ۱ 

نتیجه این که وقتی انسان. به کاری مشغول شود که به آن علاقه دارده همه چیز را 
از یاد می‌برد؛ از این‌رو پیامبر 8 فرمود: «من با شما فرق دارم؛ من» شب را در حالی 
سپری می‌کنم که پروردگارم به من آب و غذا می‌دهد». برخی از علماء از این حدیث 
چنین برداشت کرده‌اند که پیامبر #5 شب‌هاء از نعمت‌های بهشتی استفاده می‌کرد؛ یعنی 
خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هایی از بهشت برایش می‌آوردند. این برداشت نادرستی‌ست؛ 
زیرا در این صورت. دیگر روزه‌ی پیامبر #5 روزه‌ی وصال نبود. لذا مفهوم حدیث. 
این است که شب را در عبادت و باد پروردگارم می گذرانم و این مرا از خوردن و 


ا احساس نمی‌کنم. 


اد مد لو 


۳۰- وعن آي تاد الحارثِ بن ريي قال: قال رسول‌اللهتل:: ني لاو ال 
اشلاه وی آن أعزل E‏ جور في صلاتي گراهية آن أشن عل 


ا 


مه [روایت بخاري]" 


)۱ یم بخاری» ش: ۰۷ 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها  ۵۲٩‏ 





ترحمه: ابوقتاده. حارث بن ربعی ظا می گوید: رسول الله 5 فر مود: (برحی از 
اوقات که به نماز می‌ایستم. می‌خواهم آن را طولانی بخوانم؛ ولی در اثنای نماز 
صدای گریه‌ی کودکی به گوشم می‌رسد. لذا نماز را کوتاه می‌کنم تا مبادا مادرش» 
دجار زحمت شود). 
۷- وعن جنْیب بن عبد الّهته قال: قال رسول الله :من صل لا الصبح َو 
في ذمة الله قلا نم له ین یه ئي قله من يطل ین مه بتيء درکه ثم 
وشو رم 0 رس سل ,۱ 
يڪبه عل وجهه في نار جهنم. [روایت مسلم] 
ترجمه: جندب بن عبداله 4ه می گوید: رسول‌اله 7 فرمود: «هرکس نماز صبح را 
بخواند» در پناه و حمایت الله است؛ پس مواظب باشید که الله درباره‌ی عهد و پیمان 
خویش با چنین بنده‌ای. چیزی از شما مطالبه نکند؛ زیرا هرکس در این‌باره از سوی 
الله مواخذه شود راه فرار ندارد و سپس الله متعال» او را بر چهره‌اش در آتش دوزخ 
می‌اندازد». 
شرح 
مو لف 2 روایتی بدین مضمون از ابوقتاده. حارث بن ربعی ف نقل کرده که 
می گوید: پیامبر 5 فرموده است: «برخی از اوقات که به نماز می‌ایستم» می‌خواهم آن 
را طولانی بخوانم؛ ولی در اثنای نماز» صدای گریه‌ی کودکی به گوشم می‌رسد. لذا 
نماز را کوتاه می‌کنم تا مبادا مادرش. دجار زحمت شود). 
این حدیث. یکی از نمونه‌های بی‌شماری‌ست که بیان‌گر مهر و شفقت پیامبر 5 
به آمتش می‌باشد. جنان که الله متعال. در وصف پیامبر 5 فرموده است: 
لقڏ جَاءَڪُم رَسُول ِن نسم عزیژ عَلیّه ما عیتم خریض عَلیکُم 
باون روف ریم ®4 [التویة: ۱۲۸] 
به‌راستی پیامبری از خودتان به‌سویتان آمد که رنج‌های شما بر او دشوار است و به (هدایت) 
شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به موّمنان» دل‌سوز و مهربان است. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۶۵۷. 


۵۳۰ شرح ریاض‌الصالحین 


گاه. پیامبر ٤‏ نماز حماعت را در حالی آغاز می کرد که فصد داشت ت نماز را 
طولانی بخواند. منظور این نیست که پیامبر ی از همان ابتدا قصد داشت ت که نماز را 
بیش از حد طولانی بخواند؛ بلکه با شنیدن صدای گریه‌ی کودک. در مقایسه با 





تصمیمش. مقداری نماز را کوتاه‌تر می‌خواند تا مادر کودک. در رنج و زحمت نبفتد؟ 
زیرا وقتی مادری» صدای گریه‌ی فرزندش را بشنود. آشفته و نگران می‌شود و از 
نمازش غافل می گردد. از این‌رو پیامبر #6 در چنین مواردی» نماز را کوتاه می‌کرد تا 
مادر کودک» بتواند به فرزندش تین گی کند. 

چند نکته از این حدیث برداشت می‌کنیم؛ از جمله: 

یکم: دل‌سوزی و مهر و شفقت رسول اله نسبت به امتش 

دوم: جایز بودن حضور زنان در مساجد برای شرکت در نماز جماعت؛ البته به 
شرطی که خانم‌ها. موازین شرعی را هنگام حروج از خانه رعایت کنند؛ از این‌رو اگر 
از عطر و ادکلن استفاده نمایند يا حجاب شرعی را رعایت نکنند» حضور در مسجد 


ای 
مرا آصابث ور قلا 


ك زیرا پیامبر ل فرموده است: لأا او بت بخورا فلا 
مالا العا 4 ۱ 
ی 

سوم: بردن اطفال و کودکان با خود به مسجد جایز است؛ یعنی هر خانمی 
می‌تواند کودک خردسالش را با خود به مسجد ببرد. ناگفته پیداست که منظور ورود 
خردسالان به مسجد است و در این روایت. هیچ اشاره‌ای بدین نکته نشده است که 
زن‌ها به مسجد می‌رفتند و کودکانشان را در نزدیکی مسجد می‌گذاشتند و با خود به 
درون مسجد نمی‌بردند؛ گرچه اگر مادر در مسجد باشد و فرزندش در خانه پا در 
صحن مسجد و نزدیکی آن» باز هم شنیدن صدای گریه‌ی بچه» باعث نگرانی و 
تشویش خاطر مادر می‌شود. در هر حال» از این روایت چنین به‌نظر می‌رسد که 
مادران. فرزندان خردسال خویش را با خود به درون مسجد می‌بردند و همین دلیلی 
ی 
با سر و صدا و امثال آن باعث اذیت و 3 نما زگزاران نشوند. یعنی نباید کودکی را 


)۱( صحیح مسلم» ش: ۳۳۴ بەنقل از ابو هريره ظا 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۳۱ 





که کنترلی بر ادرار خود ندارد یا با داد و فریاد و دویدن, مردم را آشفته می‌کند و 
حواسشان را پرت می گرداند» با خود به مسجد ببریم. ضمناً ناگفته نماند که پرخی به 
حدیثی استناد می کنند که ضعیف است. حال آن‌که حدیث ضعیف در چنین مواردی؛ 
قابل استناد نیست؛ در اين حديث ضعیف آمده است: «جَتبوا مُسَاجدَکَم صبیاَکَم 
وانیتَکم؛ " یعنی: «کودکان و دیوانگان را از مساجد» دور کنید». 

شنیدن صدای اطراف برای نمازگزان جایز است و لازم نیست که نمازگزان 
کت هاش وا نها فان اط اه ره وا تسه ونیا کم ای ام بو مت وا 
رت ی یله حور از ی که مس روز اس تیار اف ایک که 
می‌خواهد در مسجد نماز بخواند و اطرافش حلقه‌ی تلاوت قرآن يا تعلیم و تعلم 
وجود دارد و می‌داند که حواسش پرت می‌شود مقداری از این حلقه‌ها فاصله بگیرد 
تا بتواند در آرامش و بدون حواس‌پرتی» نمازش را بخواند. اما اگر حواسش پرت 
نمی‌شود. اشکالی ندارد که در نزدیکی چنین جلسه‌هایی. نماز بخواند و شنیدن 
صداها؛ هیچ ایرادی در نمازش وارد نمی‌کند. این‌جاست که بايد به تفاوت شنیدن و 
گوش دادن توجه کنیم. یعنی شنیدن صدای اطراف» برای نمازگزان, ایردای ندارد؛ ولی 
نمازگزار نباید به صدایی جز قرائت امام (پیش‌نماز) گوش دهد. لذا اگر به تنهایی 
نماز می‌خواندید و در مسجد سخنرانی بود» گوش خود را برای شنیدن سخنرانی» تیز 
نکنید و روی سخنانی که سخنران می‌گوید. متمرکز نشوید؛ البته شنیدن سخنانی که به 
گوش شما می‌رسد یا می‌شنوید و هیچ توجهی به آن نمی‌کنید. ایرادی ندارد. 

پنجم: از این حدیث چنین برداشت می‌شود که نمازگزار می‌تواند به جسب 
ضرورت. نیتش را از طولانی کردن نماز به کوتاه نمودن آن» و یا بر عکس» تغییر 
دهد. چنان‌که پیامبر 5 به‌قصد طولانی کردن نماز. به نماز می‌ایستاد؛ ولی به همان 
سبب که در این روایت آمده است. نمازش را کوتاه می خواند. 

سپس مولف له حدیث جندب بن عبدالله اه را نقل کرده که پیامبر یه فرموده 
است: «هرکس. نماز صبح را بخواند. در پناه و ضمانت الله است». برخی از علماء 
نماز صبح را نخستین نماز در میان نمازهای پنج گانه دانسته‌اند و برخی نیز نماز ظهر 


(۱) ضعیف است: ضعیف الجامع. ش: ۲۶۳۶. 


۵۳۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





را. دیدگاه صحیح» این است که نخستین نماز» نماز صبح می‌باشد و دومین نمازء نماز 
ظهر و به همین ترتیب» نماز عصر» مغرب و عشاء. 

بسیاری از مردم هنگام نماز صبح خوابیده‌اند؛ یعنی وقت نماز صبح» زمانی فرا 
هی وبا که بیس بر هدهع دز عجوات ا ور از این‌ری‌شامان برای: جراندن 
این .تما تتبلیی E‏ فرفرده اشت:: تال الاو غز. الستافیی E‏ 
العماء ولا اج ورن تایه زا و و ۱ ره یارتیو 
نمازها برای منافقان نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر می‌دانستند که چه پاداش 
بزرگی در این دو نماز نهفته است. بر روی زمین می‌خزیدند و در این دو نماز 
شرکت می‌کردند». نماز صبح و نماز عصر برترین و پرفضیلت‌ترین نمازهای پنج گانه 
هسند؛ زیرا رسول اله 5 فرموده است: من ضا ادن دحل ا یعنی: «(ه رکس 
نماز صبح و عصر را بخواند. وارد بهشت می‌شود». در حدیث واژه‌ی «بردیْن» آمده 
که به معنای دو نماز سرماست؛ یعنی دو نمازی که وقتشان. در سردترین زمان 
شبانه‌روز است؛ زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب می‌باشد و نماز عصر نیز در 
سردترین زمان روز. لذا پای‌بندی به نماز صبح و عصر سبب ورود به بهشت است. 

رسول الله #5 فرمود: «کسی که نماز صبح را بخواند». از این حدیث چنین به‌نظر 
می‌رسد که نماز صبح را با جماعت یا بدون جماعت بخواند. «در پناه و حمایت الله 
متعال است»؛ یعنی در عهد و پیمان الله متعال قرار می‌گیرد و گویا با اللهك هم‌پیمان 
می‌باشد و الله او را در پناه و حمایت خویش قرار داده است تا هیچ کس» آسیبی به او 
نرساند. از این‌رو پیامبر 26 در ادامه‌ی این حدیث. فرموده است: «پس مواظب باشید 
که الله» درباره‌ی عهد و پیمان خویش با چنین بنده‌ای. چیزی از شما مطالبه نکند». لذا 
چنین برداشت می‌کنيم که الله متعال» حمایت خود را از بنده‌ای که نماز صبح را 
بخواند. برنمی‌دارد. پس هوشیار باشید که کوچک‌ترین تعرضی به هم‌پیمان الله متعال 


شماره‌ی ۱۳۴ همین کتاب.] 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۳۳ 





نکنید؛ «زیرا هررکس در این‌باره از سوی الله مواخده شود. راه فرار ندارد و سپس الله 
متعال» او را بر چهره‌اش در ۳ دوزح می‌اندازد». 

این حدیث. بیان‌گر این است که رعایت احترام آن دسته از مسلمانان که با ادای 
جماعت صبح حاضر نمی‌شوند و اصلاً نماز صبح را نمی‌خوانند؛ زیرا قصدشان از 
نماز خواندن. ریا و خودنمایی‌ست و وفتی ES‏ آن‌ها را نبينند با در دید مرد 
نباشند. نماز نمی‌خوانند. 

صبح‌ها در زمان پیامبر 3 مانند صبح‌های امروزی نبود؛ در آن زمان که برق و 
امکانات امروزی وجود نداشت»› شب‌هاء بسیار تاریک بود و مردم دیده نمی شدند؛ 
یعنی به‌اندازه‌ای تاریک بود که یک‌دیگر را در تاریکی شب نمی‌شناختند. بر خلاف 
امروز که با برق و این همه امکانات. شب‌ها؛ مثل روز روشن است. در هر حال. 
منافقان از تاریکی شب سو ءاستفاده می کر دند و در جماعت عمج و عشای حاضر 
نمی‌شدند. از حدیث جندب بن عبداله له چنین برداشت می کنیم که رعایت احترام 
آن دسته از مسلمانان که صداقت ایمان و اسلام خویش را با نماز صبح, اثبات 
کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین واجبات است و برای هیچ‌کس جایز نیست که به این‌ها 
بی حرمتی» توهین و یا تعرض کند. 

۸- وعن ابن عمردثٌ أن رسولً الله قال: «المسم ُو المسَلم لا یظلمه ولا سلمه 
من گان في حَاجَة آخبه گان الله في حاجته» ومَنْ فرح عن مُْلم کربة فرح ال عنه بها 
ريه ین كرب یوم قیاق ومن سر مس سر له وم له [متفنی عليه 

ترجمه: ابن‌عمرهژ* می‌گوید: رسول‌الله ی فرمود: مسلمان» برادر مسلمان است؛ به 
نیاز برادرش بکوشد. الله نیاز او را برآورده می‌سازد؛ و هرکس مشکلی از مسلمانی را 


)۱ صحیح بخاری» ش: FY‏ و صحیح مسلم» ش: ۵2۳۰ 


2۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





حل کند. الله در برابر آن مشکلی از مشکلات قيامت او را رفع می‌کند. و هرکس» 
میت ای ای ای تام راهان ار وس وتا 
شرح 
مولف له حدیثی از عبدالله بن عمر نقل کرده که در آن» آمده است: پیامبر 44 
فرمود: «مسلمان. برادر مسلمان است»؛ یعنی برادر دینی اوست. همان‌طور که الله 
متعال می فر ماید: 
(مبخم تم بعتو خو ) [آل عمران: ۱۰۳] 


هم‌چنین می‌فرماید: 
فان ل هم فا ونم نی ا ف لین [الأحزاب: ۵] 


و اگر پدرانشان را نمی‌شناختید, برادران دینی شما هستند. 

برادری ایمانی و دینی» مستحکم‌ترین پیوند برادری‌ست و از برادری نسبی نیز 
ارت ات زیرا گاه دو برادر از هم بلیشان می‌آید و حتی نسبت به یک‌دیگر کینه 
و دشمنی دارند. چنان‌که تجربه. ثابت کرده است؛ و در آخرت نیز چنین حالتی پیش 
می‌آید. الله متعال می‌فرماید: 

لاه یوبن یمهم لبعض عدو إلا آلنکنین 48 [الز حرف: 1۷] 

دوستان» در آن روز دشمن یک‌دیگرند. جز پرهیزکاران. 

ولی برادری دینی. در دنیا و آخرت. استوار است و برای زندگانی انسان و 
آخرت او ان سور البته در این نوع از برادری» مسایلی چون ارث بردن از 
یک‌دیگر و وجوب نفقه و امثال آن, وجود ندارد. 

سپس فرمود: «به او ظلم نمی‌کند و او را تسلیم (ظالم و دشمن) نمی گرداند»؛ 
یعنی هیچ ظلمی به برادر مسلمانش در جان و مال و آبرو و ناموس و خانواده‌ی او 
روا نمی‌دارد و او را تسلیم ظالم نمی‌گرداند؛ بلکه از او دفاع می‌کند. لذا نسبت به 
برادرش» دو نکته‌ی مهم را رعایت می‌نماید: 

اول اين‌که خودش به او ستم نمی‌کند. 
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و دوم این‌که در برابر ظلم و ستم دیگران از او دفاع می‌نماید و او را تسلیم ظالم 
نمی گرداند. ۱ 

از این‌رو علما رحمهم‌اله گفته‌اند: بر هر مسلمانی واجب است که از آبرو» جان و 
مال پرادر مسلمانش دفاع کند؛ یعنی وقتی شنید که کسی به او دشنام می‌گوید یا غیبتش 
را می‌کنده واجب است که در برابر این ناسزاگویی و غیبت. از او دفاع نماید. هم‌چنین 
اگر کسی می‌خواست به برادر مسلمان شما تعدی کند و توانایی دفاع از او را داشتیده 
بر شما واجب است که از او دفاع کنید. یا اگر کسیء قصد داشت که مال او را تصاحب 
نمایده واجب است که به دفاع و پشتیبانی از برادر مسلمان خویش برخیزید. 

یسلا کل قرو ریق سا عه العید عا ان اعد یاج آعرد ۱3۵ 
یعنی: وقتی برای رفع نیاز برادر مسلمان خود تلاش کنید و به او کمک نمایید الله 
ای 
شما در مشکلات و رفع نیازهایتان یاری می‌رساند. 

از این حدیث» چنین برداشت می‌کنيم که اگر انسان به برادر مسلمان خود ستم 
کند یا او را تسلیم ظالم بگرداند و در برابر ستمگر به دفاع از او برنخیزد یا به فکر 
رفع نیازهای وی نباشد. پیوند برادری او ضعیف و ناقص است و از خیر و نیکی 
فراوانی که همان نصرت و یاری اللهکک می‌باشد. محروم می‌گردد. 

سپس فرمود: «ومّ فرح عن منم کرب فرح ال عه بها ره من کرب یوم 
یام ومَنْ سَترَ مُسْلِمًا سترهُ ال وم لیام بعنی: «هرکس, مشکلی از مسلمانی را 
حل کند. الله در برابر آن» مشکلی از مشکلات قیامت او را رفع می‌نماید». «كربة» به 
شرس گنای کف قاتا دشوار است و او را نگران و غمگین 
می گرداند. لذا اگر مشکلی از برادر مسلمان خویش را حل کنید. الله متعال نیز مشکلی 
از مشکلات قیامت شما را رفع می‌کند. دامنه‌ی رفع مشکلات» گسترده است که 
نمونه‌هایی از آن را ذکر می‌کنم: اگر کسی مشکل مالی داشته باشد. می‌توانید با کمک 
مالی به او مشکلش را رفع کنید. یا کسی مشکل روحی دارد و با تلاش و کوشش 


(۱) روایت مسلم (۲۶۹۹) و دیگران به‌نقل از ابوهریره#» با این الفاظ: «اللَه في عَوْنِ الْعَبْدِ مّا گان الْعَبْدُ 
في عون اخیه. و نیز با لفظ: «حاجة) به روایت: نسائی در الکبری (۳۰۹/۴) و ابن ابی‌شیبه (۱۶۴/۷). 
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شخصی. نگران و غمگین است؛ می توانید با مهر و محست. به او روحیه‌ی دوباره 
وضعیت انسان» هميشه یک‌گونه باشد و تغییری در آن ایجاد نشود. ضمن این که 
می‌توانید برایش توضیح دهید که در چنین شرایطی می‌تواند به اجر و پاداش فراوانی 

رسول الله 5 فرموده است: اومن یت مسلا ساره الله ف دنا والانخرة؛ یعنی: (و 
هرکس» (عیب) مسلمانی را بپوشاند. الله در دنیا و آخرت» (عیوب و گناهان) او را 
دیگران» کار پسندیده و نیکی‌ست. اما گام حرام و ناجایز است؛ لذا اگر آدم شرور و 
بدکاری را دیدیم که مرتکب گناه و معصیت می‌شود و پوشاندن این عیب او باعث 
می‌شود که نسبت به گناه كردن جسورتر و گستاخ‌تر گردد. نباید از گناه او 
چشم‌پوشی نماییم؛ بلکه برای جلوگیری از افزایش جرم و جنایت او مطابق 
رهنمودهای دینی عمل می‌کنیم و او را تحویل مجریان احکام و قوانین شریعت 
می‌دهیم؛ اما اگر این شخص. آدمی‌ست که به شرارت و بدکاری شهرت ندارد و 
اتفاقی یا به صورت موردی» چنین خطایی از او سر زده است. از گناهش چشم‌پوشی 
نموده» آن را برای مسوژولان و مجریان و سایر مردم بازگو نمی‌کنيم. اگر عیبش را 
بپوشانیم الله متعال در دنیا و آحرت. عیوب و گناهان ما را می‌پوشاند. 

پوشاندن عیوب طبیعی و خدادادی افراد نیز در این مفهوم می گنجد؛ به عنوان 
مثال: اگر کسی به بیماری‌های پوستی مانند (پیسی ۰ زرد زخم) ق اش انشا ریت 
و خود. این را از دیگران پنهان می‌کند. نباید بر او خرده بگیریم یا رازش را پیش این 
و آن» برملا کنیم تا الله متعال نیز در دنیا و آخرت» عيوب ما را بپوشاند. هم‌چنین اگر 
دنیا و آخرت» عيوب شما را بپوشاند. همان‌طور که چشم‌پوشی از گناهان دیگران و 
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بیش‌تر می‌گرداند. نباید گناهانش را بپوشانیم؛ اما اگر کسی. در مجموع آدم بد و 
شروری نیست. ولی لغزشی از او سر می‌زند. گناهش را می‌پوشانيم. ناگفته نماند که 


اد د م2 


۹- وعن اي هریر ةا قال: قال رسول‌الله#: المسیم اا لا وه 8 
یکذبه ولا ده كل میم انیم حرام زضه وماله وه التَقَوّى هَاهناء شب 
امریء من من الم آن ا السلم». [ترمذی, این حدیث را روایت کرده و آن و 
حسن دانسته ا 

ترجمه: ابوهریره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «مسلمان» برادر مسلمان است؛ 
به او خیانت نمی‌کند. به او دروغ نمی‌گوید. و او را خوار نمی‌گرداند. آبری مال و 
خون (جان) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان. حرام است. تقواء این‌جا (در دل) است. 
همین قدر بدی برای بد بودن شخص» کافی‌ست که برادر مسلمانش را کوک 
بشمارد). 

شرح 

مؤلف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابوهریره 4# می‌گوید: رسول الله 1 
فرمود: «مسلمان. برادر مسلمان است». پیش‌تر در این‌باره سخن گفتیم و این نکته را 
بیان کردیم که این این احوت. اخوت ایمانی‌ست که از برادری نسبی یا 
پُشتی» قوی‌تر و استوارتر می‌باشد. در این حدیث. این نکته نیز بیان شده است که: 
«مسلمان به برادر مسلمان خود. ظلم و خیانت نمی‌کند و به او دروغ نمی گوید). 
منظور از عدم خیانت» این است که امانت‌دار برادر مسلمان خویش است و اگر برادر 
مسلمانش» ا به او بسیارد» یا رازق وا با 8 در میان بگذارد» به وی خیانت 
نمی‌کند؛ یعنی از امانتش به‌خوبی نگه‌داری می‌نماید و رازش را فاش نمی‌گرداند. 
برای هیچ‌کس جایز نیست که به برادر مسلمانش خیانت کند؛ اگرچه او. خیانت کرده 
باشد. به عبارت دیگر. اگر برادر مسلمانت به تو خیانت کرد. تو خیانت مکن؛ زیرا 
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و و 


پیامبر ‏ فرموده است: د الأَمَانَة إلى مَنْ افْتمتّك ولاً تن مَنْ عَائك» " بعنی: «امانت 
را به کسی که آن را به تو می‌سپارد بازگردان و به کسی که به تو خیانت کرده است؛ 


(۱) این حدیث. طرق و شواهد زیادی دارد؛ از جمله: 

۱- طریق ابوهریره: روایت ترمذی (۱۲۶۴) حدئنا ابوکریب حدثنا طلق بن غنام عن شریک و 
قیس عن ابی‌حفص عن ابی‌صالح عن ابی‌هریرهت#ه عن التب یک دارمی (۲۵۹۷)» حاکم 
(۵۳/۲) ابوداود (۳۵۳۵)» مسند الشهاب (۷۴۲)ء بیهقی (۲۷۱/۱۰)» و بخاری در الأدب المفرد 
(۳۶۰/۴) شماره‌ی: ۳۱۴۲ همگی از طریق طلق بن غنام که به ابوهریره#» می‌رسد؛ جز 
بخاری در التاریخ الکبیر که گفته است: عن شریک و قیس و عن رجل آخر. ذهبی در میزان 
العتدال در شرح حال طلق (۴۰۳۱) گفته است: ابوحاتم گوید: حدیث منکری از شریک و 
قن از ابو خصین. 2 و وان کرد و ان وا دك تفه اشت کر :خض ال ۱۱۷/۲ امده 
است: «ابن‌الجوزی گوید: هیچ‌یک از طرق این روایت» صحیح نیست. و از امام احمد حنبل 
نقل شده که گفته است: این» حدیث باطلی‌ست که هیچ وجه صحیحی برای آن سراغ ندارم». و 
در نصب الرایه (۱۱۹/۴) آمده است: «بن‌القطان گوید: آن‌چه مانع از تصحیح این روایت 
می‌باشد. این است که درباره‌ی شریک و قیس بن ربیع» اختلاف است». نام ابو حصین. عثمان 
کرد و پسرش, احادیثی در روایاتش گنجاند که از او نبود و آن را روایت کرد. شریک هم پس 
از اين‌که متولی قضاوت شد. حفظش تغییر کرد؛ البته سماع کوفی‌های متقدم از او» نیکوست. 

© از ابوامامه: بیهقی (۲۱۷۱/۱۰) آن را به صورت معلّق ذکر کرده و گفته است: روی عن ابی حفص 
الدمشقی عن مکحول عن ابی‌امامه عن النبی ع. این هم ضعیف است؛ زیرا مکحول. چیزی از 
ابوامامه نشنیده است. ابو حفص دمشقی نیز مجهول می‌باشد. طبرانی در الکبیر (۱۲۷/۸) آن را به 
صورت متصل ذکر کرده است. بیهقی (۲۱۰۹۴) با سندش از شافعی نقل کرده است که: این 
حدیث. نزد اهل حدیث. ثابت نیست. 

* از انس#: روایت دارقطنی (۳۵/۳) از طریق ايوب بن سوید: آخبرنا ابن شوذب عن ابی‌التیاح 
عن انس قال رسول‌اله یل و بیهقی (۲۷۱/۱۰): و مسند الشامیین (۱۲۸۴) و طبرانی در الصغیر 
(۱۴۷۵) و در الکبیر (۲۶۱/۱). ابن‌الجوزی در العلل المتناهیه )٩۷۴(‏ می‌گوید: ابن مبارک 
درباره‌ی ايوب بن سويد گفته است: او را رها کن؛ و بحیی گفتد است: جیزی نیست. و نسائی 
هم گفته است: ثقه نمی‌باشد». ابن‌عدی (۳۶۲/۱) نیز او را با این اسناد. منکر دانسته است. 
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خیانت مکن». فرض کنید شخصی از شما وام گرفته و سپس انکارش کرده و گفته 
است: تو هیچ قرضی به من نداده‌ای. حال برای شما جایز نیست که از او قرض 
بگیرید و سپس انکارش نمایید؛ بلکه امانتش را به او برگردانید و از هکت بخواهید 
که شما را به حقتان برساند؛ زیرا پیامبرع فرموده است: «به کسی که به تو خیانت 
کرده است» خیانت نکن). 

مسلمان. به برادر مسلمانش دروغ نمی گوید. دروغ. حرام است و هرچه 
ها کر نگ تاش GE‏ ایتک هتفرول اسان نسکاو 
این که برخی از توده‌ی مردم» دروغ را بر دو نوع سياه و سفید يا حرام و حلال, 
تقسیم‌بندی کرده‌اند. نادرست است. ناگفته پیداست که هر حرامی» سیاه و ظلمت‌بار 
است و هیچ سفیدی و نوری در حرام نیست. البته گناهش متناسب با پی‌آمدهای آن 
افزايش می‌یابد؛ اگر دروغ گفتن به‌عاطر خوردن مال دیگران یا فریفتن آن‌ها باشد. 
گناهش به‌مراتب بیش‌تر است و اگر دروغ گفتن زیانی به دیگران نرساند» گناهش 
کم‌تر خواهد بود. البته این روایت از پیامبرعل نقل شده که «آن بزرگوان در سه مورد 
دروغ گفتن را درست دانسته است: برای برقراری صلح و آشتی در ميان مردم در 
جنگ و نیز در رابطه با سخنانی که زن و شوهر به یک‌دیگر می‌گویند». ٩٩‏ 

ناگفته نماند که تسباری از غلما گفته‌اند: منظور از کذب و دروغ در این روایت. 
(توریه» است. چنان‌که گاه. توریه را دروغ می‌نامند. همانند ابراهیم 22 که روز 
قیامت» مردم برای درخواست شفاعت نزدش می‌روند؛ ولی او عذر می‌آورد که سه 
دروغ گفته است. البته ابراهیم ال دروغ نگفته» بلکه توریه کرده است؛ توریه بدین 
معناست که انسان. سخنی بگوید که منظور یا نیتش» چیزی غیر از مفهوم قابل 
برداشت از ظاهر سخنش می‌باشد. به عبارت دیگر» چیزی که ابتدا به ذهن مخاطب 
(شنونده) e‏ غیر از نیت یا منظور گوینده‌ی آن است. بنابراین علما؛ منظور از 


٠‏ از طریق راوی مجهول: روایت احمد (۴۱۴/۳)؛ ابن الجوزی در العلل المتناهیه )٩4۷۵(‏ گوید: 
یوسف بن یعقوب. مجهول استت و در این سند» محمد بن میمون وجود دارد که أبن حبان. گفته 
است: احادیث به‌شدت منکری دارد و استناد به او درست نیست». 


(۱) صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع. ش: ۷۱۷۰ از آلبانی چند. 
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جواز دروغ را در سه مورد مذکور توریه دانسته و گفته‌اند: هیچ دروغی» جایز نیست. 
دروغ. دروغ می‌آورد و انشنان را به گونه‌ای عاجز و درمانده می کند که نمی تواند 
دروغش را جبران نماید؛ به گفته‌ی شاعر: 


لي حيلة في من ینم ولیس في الکذاب حيلة 
من کان ب لق ما ی 2 1 0 یلق فر قل ل 


م ھی توان برای رها از کی که سجن ی مین کی چازه‌ای و 
ولی در برابر دروغ‌گو» هیچ تدبیری وجود ندارد؛ زیرا تدبیر من در برابر کسی 
که دروغ می گوید» اندک و ناکارآمد است. 

واقعاً رهایی از شر دروغ‌گو بسیار مشکل است؛ زیرا ادعا می‌کند که چنین و 
چنان کرده‌ام. ولی دروغ می‌گوید وهر کر وهی که بو هه سس هم کی د بت زاین رو 
رسول‌اله 5 فرموده است: (مسلمان. به برادر مسلمانش) دروغ نمی‌گوید». و در 
روایتی آمده است: «و او را تحقیر نمی‌کند». اگرچه سن و سالش از او بیش‌تر باشد یا 
ثروتمند و یا دارای علم و دانش فراوانی باشد؛ با این حال» برادر مسلمانش را کوچک 
EUR‏ قرو رای تیار وهای کی و 
خودبزرگبینی‌ست؛ پیامبر فرموده است: ابر بر ال وعمظ اللّاس: ۱ یعنی: 
«(کبر» سرکشی از حق و تحقیر مردم است». لذا مسلمان, با دیده‌ی تکریم و احترام به 
برادر مسلمانش نگاه می‌کند. اگر می‌خواهی که مردم به تو احترام بگذارند» به آن‌ها 
احترام بگذار؛ ولی اگر مردم را تحقیر کنی» تو را کوچک می‌شمارند. تجربه نیز این را 
ثابت کرده است. از این‌رو می‌بنیم که مردم آدم‌های متواضع و فروتن را دوست دارند 
و کم‌تر کسی. پیدا می‌شود که از آدم متواضع و فروتن. بدش بیاید يا به او دشنام 
بگوید. کسی که بینی‌اش را بالا می‌گیرد و به دیگران فخر و تکبر می‌فروشد. همه از 
او بیزارند و هیچ‌کس حاضر نیست که با او صحبت کند. مگر اين‌که نیازی به او 
داشته باشد. 

سپس رسول‌اله ی فرمود: «تقواء این‌جاست» و سه بار به سینه‌اش اشاره کرد؛ 


بغ ثقواء در دل است. وقتی دل باتقوا و پرهی زگار باشد. همه‌ی اندام و جوارح 


(۱) صحیح بخاری. ش: .٩۱‏ 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۰ ۵۴۱ 





انسان» تقوا پیشه می کنند و اگر دل خداترس نباشد. سایر اندام و جوارح نیز بی‌تقوا 
خواهند بود. همان‌طور که رسول‌اله 4 فرموده است: لال وق فی السك مُضعَةّ اذا 
صلحت صَلَحَ الِسَد کل ولذا قمَدّث فَسد اد کله: ألا وهي اقب" یعنی 
«بدانید که در بدن» پاره‌گوشتی‌است که صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به ان است. 
بدانید که آن عضو قلب است» بنابراین اگر در دل انسان» تقوا و خوف و خحشیت 
الهی باشد. همه‌ی اعمال انسان نیک و شایسته خواهد بود؛ زیرا اعمال انسان» تابع 
قلب اوست. برخی از علما از جمله ابوهریرهه قلب را هم‌چون فرمانروایی دانسته‌اند 
که سربازانش از او اطاغت می‌کنند. از سوی دیگر» برخی از غلماه این مثال را در 
مقایسه با فرموده‌ی رسو ل الله کي ناقص دانسته‌اند؛ زیرا پیامبر 5 در کلامی جامع 
فرموده است: «ذا صلّحَت صلع اد که واذا مدت فقس امِْسَذُ كه یعتی: 
«صلاح و فساد همه‌ی بدن وابسته به قلب است». ولی اگر پادشاه يا فرمانروایی» نیک 
E as‏ که تما ا کی ا 
برخی از مردم؛ این حدیث را دست‌آویز قرار داده‌اند و همین که آن‌ها را به انجام 
کار نیکی فرامی‌خوانيم. می‌گویند: اصل. نیت است؛ قلب انسان باید پاک باشد؛ یا 
پیامبران و بندگان نیک خداست» در پاسخ می گوید: تقوا در دل است. در پاسخ چنین 
شخصی باید بگوییم: آری؛ تقوا در دل است؛ اما تو» دروغ می‌گویی؛ زیرا اگر راست 
محال است که در قلب کسی تقوا باشد» ولی اندام و جوارح ای از الله متعال نافرمانی 
این سخن پیامبر ی اشاره‌ای‌ست به این که محل خردورزی و تعقل در قلب 
می‌باشد؛ یعنی همان پاره‌گوشتی که در سینه‌ی انسان قرار دارد. چنان‌که از آیات قرآن 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۵۲؛ و مسلم. ش: ۱۵۹۹ به‌نقل از نعمان بن بشیر . 


۵۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 


و پر بو ند ای له اس اقفر وی ی رس 
اقلم یروا فى الازض فتکون لهُمَ لو یَعْمَلونَ بها او ءَاذَانْ بَسْمَعُونَ بها 
نها لا تع لابْصر ول نی الْلوب الق فى آلضذور 468 [الحح :10] 
آیا در زمین به گردش نمی‌پردازند تا دل‌هایی داشته باشند که با آن دریابند يا گوش‌هایی که 
می گردد. 
بر خلاف پندار کسانی که مغز را جایگاه عقل دانسته‌اند» قلبی که در سینه است» 

آن‌ها را به سوی قلب می‌فرستد و آن‌گاه» قلب. امر و نهی می‌کند. مغز» حکم منشی را 
اگر مغز» مختل شود عقل و قدرت تفکر نیز تباه می گردد. با این حال» توجه داشته 
سپس فرمود: (پحشب امریءٍ من الم أن حقر أخاه السلم؛ یعنی: «همین قدر 
عبارت دیگر, اگر تنها همین یک بدی برای مسلمان وجود داشت که برادر مسلمانش 
دیگران» گناه بز رگی‌ست و هر مسلمانی وظیفه دارد. بلکه بر او واجب است که سایر 
مسلمانان را به‌حاطر دین و ایمانشان گرامی بدارد و احترام آن‌ها را حفظ کند. 





آن‌گاه فرمود: «آبرو مال و خون (جان) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان» حرام 
است». لذا هیچ مسلمانی نباید برادر را را به‌قتل برساند یا او را زخمی و 
مجروح بگرداند یا مالش را غضنب کند و از طریق سرقت و دزدی يا خیانت در 
اموال» دخل و تصرف نماید و یا با ادعای دروغین» اموال او را تصاحب کند. آبروی 
مسلمان نیز حرمت دارد؛ از این‌رو باید از ریختن آبروی برادر خود بپرهيزيم و در 
ميان مردم. چه به‌راست و چه به‌دروغ درباره‌اش حرف نزنیم؛ زیرا از پیامبر 25 
تشگ که ریت SPA E‏ ام هر و ای رادرس 
سخنانی بگویی که خوشش نمی‌آید». سژال‌کننده پرسید: اگر آن‌چه می‌گویم. در او 


۴ ° وی کم و هه هر هه 
وجود داشته باشد. چه؟ فرمود: «ِنْ کان فیه ما تول فَمّد اغتبته» وان لَمُ ین فِيهِ ما 


مهم 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵Y‏ 





اگر آن صفت در او نباشد. بر او بهتان بسته‌ای». لذا برهر مسلمانی واجب است که 
حرمت جان» مال و آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند. 


اد د ما2 


۰- وعنه قال: قال رسول‌اللهت: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تَباعْضُوا ولا تدابژوا 
ولا يغ بعصم َل بیع بغض, وکوئوا عباة الله ِخواه للم َو امس لا یمه 

ولا مخقرة ؛ ولا له موی اهنا ويْشير إل 2 ثلاث مرَاتِ بجشب امُرِيءِ مِنَ اشر 
آن قر أَخاة السلم. ل میم ك المسلم حرام د ومالُ وعرَضه». [روایت سكا 

ترجمه: ابوهریره:» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «به یک‌دیگر حسادت نورزید؛ 
قیمت کالاها را بدون این که قصد خرید داشته باشید. بالا نبرید؛ با یک‌دیگر دشمنی و 
قهر (و قطع رابطه) نکنید؛ و هیچ‌کس: به‌خحاطر خود معامله‌ی شخص دیگری را به‌هم 
نزند و برادروار بندگان (نیک و عبادت گزار) الله باشید. مسلمان» برادر مسلمان است؛ 
به او ستم نمی کند» او را خوار و زبون نمی گرداند و دست از یاری‌اش نمی‌کشد. تقوا 
اش و مد و ی اه که هر تا E‏ 
کافی‌ست که برادر مسلمانش را کوچک بشمارد. آبرو. مال و خون (جان) هر 
مسلمانی بر سایر مسلمانان حرام است». ۱ 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره < می‌گوید: 
پیامبر #5 فرمود: «به یک‌دیگر حسد نورزید». حسادت. این است که انسان از بابت 
تهب که اه کس متشیت اس تا راخ با شتسار ES O AL‏ 
ثروت یا همسر و فرزندان نیکی عنایت کرده یا او را از علم و دانش. برخوردار نموده 
ا O‏ داوخ ات که وید بان وی قمت‌های زا 
ارزانی داشته. در حقیقت به او حسد ورزیده است؛ فرقی نمی کند که آرزوی زوال 
نعمت از این شخص را داشته باشد یا خیر. گرچه برخی از علماء حسادت را به 


معنای آرزوی زوال نعمت از دیگران دانسته‌اند؛ البته این بدترین و زشت ترین نوع 


۵۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 


حسادت است و گرنه حسادت همین است که انسان» از بابت نعمت‌هایی که دیگران 





از آن برخوردار شده‌اند ناراحت باشد. حسد» یکی از ویژگی‌های بهودیان است؛ از 
این‌رو آدم‌های حسود به یهودیان» شباهت دارند. الله متعال می‌فرماید: 

اڑود کثیر د ین أَهُلٍ لکشب ب لو يردُوٽڪُم من بَعَدِ ینم کارا مدا من 

عند شیهم» [البقرة: ]٠١۹‏ 

که ایمان آورده‌اید» به کفر باز گردانند. 

الله متعال درباره‌ی یهودیان می‌فر ماید: 

و 2 ا ۲2 ری وو 2و ہو بے Ti TT‏ 

اَم ون اا عل ما ءاتَلهَم الله من فضله فقد عءاتیتا عال ابّهیم 

الكت وا کم انیم تیتهُم ملک عظیما @) [النساء : ٤‏ ۵] 

یا به آنان که الله از فضل و کرمشن به آنان بخشیده» حسد می‌ورزند؟! به‌راستی ما به 

در هر حال» حسادت همین است که انسان» از بابت نعمت‌هایی که دیگران از آن 
برخوردار شده‌اند» ناراحت باشد؛ فرفی نمی‌کند که آرزو کند این نعمت‌ها به او برسد 
نرسد! 

حسد. ویژگی بسیار بدی‌ست که به پاره‌ای از بدی‌های آن اشاره می کنم: 

یکی از بدی‌های حسادت. این است که نوعی شباهت و همانندی به بدترین و 
پلیدترین انسان‌ها. یعنی یهودیان است؛ همان کسانی که الله متعال تعدادی از آن‌ها را 
به صورت بوزینگانی خوار و مطرود درآورد و برخی از آنان نیز عبادت معبودان 
باطل را در پیش گرفتند. 

حسادت. بیان گر بدذاتی و خبائت درونی فرد حسود است و نشان می‌دهد که او 
آن جه را برای خود می پسندد. برای برادرانش نمی پسندد؛ زیرا کسی که خیر خواه 
برادران خود می‌باشد و هرچه برای خود می‌پسندد» برای آن‌ها نیز می‌پسندد هرگز به 
آنان حسادت نمی‌ورزد؛ بلکه اگر نعمتی به آن‌ها برسد» خوش‌حال می‌شود و 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۸۵۴۵ 





«ولا 5 مر سای إِلرَجَالِ تصیبٍ ما 
ا تر وت تصیتٍ ا أن ولو له من فضله<» [الساء : ۳۲] 


آنچه ب به دست وردان بهرهای رد و E‏ ا به دست ا 8 9۰ 


این بنده ارزانی داشته است؟ آری؛ اشک لذا کسی که از خوشی برادر مسلمانش 
ناراحت است؛ در حقیقت از تقدیر الله متعال. ناراحت می‌باشد. نا گفته پیداست که 
هرکس بر تقدیر القی اعتراض کند. در خطر بزرگی قرار دارد و هر لحظه. ممکن 
است دين و ایمانش را از دست بدهد.- پناه بر الله- گویا به مقابله و رقابت با تدبیر و 
یکی دیگر از بدی‌های حسادت. این است که وقتی الله متعال نعمتی به بند گانش 
ارزانی می‌دارد. آتش حسد در قلب حسود شعله‌ور می‌شود و او را در آه و افسوس» 
و غم و اندوه فرو می‌برد و او را ناآرام و بی‌قرار می گرداند؛ زیرا نعمت‌هایی که اللّه به 
بندگانش می‌بخشد. بی‌شمار است و از آن‌جا که آدم حسود. چشم دیدن این‌همه 
نعمت را ندارد. حسادت در قلبش به‌جوش می‌آید و تمام وجودش را می‌سوزاند. 
حسادت. نیکی‌های انسان را از میان می‌برد؛ همان‌طور که آتش» هیزم را نابود 
می کند. پیامبر ٤‏ فرموده اشنت: کم واسده قان ا اکل الحستات گما تاکر 
الما E‏ : «از حسد بپرهيزید؛ زیرا حسد نیکی‌ها را از ميان می‌برد؛ 
حسد. انسان را از سعی و تلاش و پرداختن به کارهای مفید بازمی‌دارد؛ زیرا آدم 
حسود» همواره در این فکر و خیال است که فلانی» جگونه پول‌دار شد و این‌همه 
ثروت را از کجا آورد؟ یا فلان‌شخص. چگونه علم و دانش کسب کرد؟ فلانی هم 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع (۰۲۱۹۷ ۰۲۷۸۱ ۳۹۳۵) از آلبانی چند. 


2۴۶ شرح ریاض الصالحین 





صاحب زن و فرزند شد؛ چطور؟! آدم حسود. همواره در غم و اندوه به‌سر می‌برد و 
به خود می‌پیچد و کاری جز این ندارد که با خود. نعمت‌های الک بر بندگانش را 
حساب و کتاب کند و در غم و حسرت این نعمت‌ها باشدا 

حسادت. نشانی از بدذاتی حسود است و از این خبر می‌دهد که او. نهادی شرور 
و تنگ‌نظر دارد که به تا علاقه‌مند نیست؛ بلکه نفس خودخواهی دارد که 
همه چیز را برای خود می‌خواهد. 

حسد» هیچ تغییری در تقدیر الهی ایجاد نمی‌کند؛ آدم حسود. هرچه کند و به هر 
اندازه که ناراحت و ناخوش باشد. و هر چه برای زوال نعمت از دوستان و 
اطرافیانش سعی و تلاش نماید» هیچ کاری از پیش نمی‌برد. 

گاه حسادت. انسان را به آن‌جا می‌کشاند که دیگران را چشم بزند. چنین آدمی 
بدذات» حسود و کینه‌توز است و همین که نعمتی ببیند یا چیز شگفت‌آوری مشاهده 
کند. تیر حسادت از او جدا می‌شود و به دیگران اصابت می کند. لذا جزو افرادی 
می‌گردد که با چشم زخم. به مردم اذیت و آزار می‌رسانند. بی‌شک آدم چشم‌شور 
متناسب با آسیب یا زیان مالی» جسمی و اجتماعی که به دیگران e‏ گنه‌کار و 
در نتیجه مجازات می‌شود؛ از این‌رو بسیاری از علماء چنین افرادی را ضامن و 
مسؤول آسیب‌ها یا زیان‌هایی دانسته‌اند که این‌ها به دیگران می‌رسانند. یعنی اگر 
تو E E a E E‏ 
است. هم‌چنین گفته‌اند: کسی که به چشم‌شوری یا چشم زخم شهرت دارد» واجب 
است که و را زندانی کنند تا توبه نماید. او را زندانی می‌کنند تا دیگران از شر او در 
امان تاک 

حسادت. باعث تفرقه می‌شود؛ زیرا هیچ کس» آدم حسود را دوست ندارد. 
برعکس» همه. آدم پاک‌طینت ز یرواد زا دوست دارند. 

آن‌چه که بدی‌های حسد بود؛ لذا به حکمت پیامبر کل پی می‌بریم که 
فرموده است: «به یک‌دیگر حسد نورزید». حال» این پرسش می‌شود که گاه انسان 
دوست دارد که در خیر و نیکی» جلوتر از دیگران باشد؛ آیا این» حسد است؟ پاسخ: 
خیر؛ این» حسادت نیست؛ بلکه رقابتی سالم یا شتافتن به سوی نیکی‌هاست. ال 
متعال» می‌فرماید: 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آنها ۵۴۷ 





۳ 


ليل ها فَلْيَعْمَل العیلون 46 [الصافات : 7۱] 

پس عمل‌کنندگان بای رای چنینپاداشی عمل کنند. 

هم‌چنین می‌فرماید: 

«وق دك یتناس المتتفسون @) [الطففین: ۲۲ 

مشتاقان چنین نعمت‌هایی باید در طلبش بر یک‌دیگر پیشی بگیرند. 

لذا اگر کسی دوست داشته باشد که در خیر و نیکی» بر دیگران پیشی بگیرد» 
حسد نورزیده است؛ بلکه حسد. این است که برخورداری دیگران از خیر و نیکی 
را اتان کان ا 

حسد. نشانه‌های فراوانی دارد؛ از جمله این که آدم حسود» همواره سعی می کند 
فضایل دیگران را مخفی و پوشیده نگه دارد. ثروتمندی, مال و ثروتش را در راه‌های 
شک فا سار شاه سار A RS‏ ای ام دا ونان ی انقان 
آن خرج می‌کند؛ وقتی مردم» درباره‌ی نیکوکاری این ثروتمند سخن می‌گویند. آدم 
حسود را می‌بينيم که خودش را به کوچه‌ی بی‌خبری می‌زند؛ انگار چیزی نشنیده 
است. در حسادت این شخص, شکی نیست؛ زیرا هر آدم خیرخواهی که به خير و 
نیکی علاقه‌مند است» نشر و گسترش خیر و نیکی ا دیگران را دوست دارد. 
شخصی که از دیگران به نیکی و انصاف یاد می‌کند و آن‌ها را به‌حاطر خوبی‌ها و 
تیکی‌ها یشان فی‌ستانده این » بیان گر سلاهت: او از کی یناک بوعق ,ول اوست,: م 
می گوید: فلانی آدم خوبی‌ست. فلان‌کس» نیکوکار است؛ فلانی هم آدم 
بخشنده‌ایست. ۱ ۱ 

ا هشهی ا را از یاف ی ماو رد اتعلافی. و کارهای: ا ر 
پناه خویش قرار دهد. 

در ادامه‌ی این حدیث. آمده است: «وّلا تناجشوا» یعنی: «قیمت کالاها را بدون 
اش کا ی کیان ا ا ار یکی تم 
بدین معناست که شخصی بی‌آن‌که قصد خرید کالایی را داشته باشد. برای فریب 
دادن خریدار یا به‌قصد بالا بردن سود فروشنده يا به هر دو نیت چنین وانمود می کند 


که می‌خواهد این کالا را به فلان‌قیمت خریداری نماید. به عنوان مثال: کالایی را در 
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بازار در معرض فروش می گذارید و هرکس. قیمتی می‌گوید و بدین‌سان کالای شماء 
عملاً به شا گذاشته می‌شود. آخرین قیمتی که برای این کالا گفته‌اند. صدهزار 
تومان است؛ در این میان شخصی برمی‌خیزد و قصد خرید ندارد؛ ولی می‌گوید: صد 
و ده‌هزار تومان. قصدش, فقط این است که مشتری را به خرید آن جنس تحریک 
نماید و به‌اصطلاح بازارگرمی کند و قیمت کالا را به‌نفع فروشنده بالا ببرد. این حرام 
اشست: اا اکر کیت واا از اقلا قد کم بد داشته. ادر وی دزن بان غات 
پیشنهادی. قیمت آن جنس به‌اندازه‌ای بالا برود که از خرید آن منصرف شود اشکالی 
ندارد؛ زیرا بسیاری از مردم هنگام مزایده. قیمت پیشنهادی خود را مناسب می‌دانند. 
ولی وقتی قیمت. بالا می‌رود. از خرید آن جنس منصرف می‌شوند. هیچ ایرادی بر 
انیت کار فارد شست و اننکان دار 

مزایده» سه حالت دارد: نوع اول» «جَّش» يا برای بازارگرمی‌ست که حرام 
می‌باشد. نوع دوم را نیز در سطور گذشته توضیح دادیم. و نوع سوم این است که 
به‌قصد خرید کالاء قیمتی پيشنهاد می‌دهد و آن را بالا می‌برد و سرانجام خود. آن را 
خریداری می‌کند؛ یعنی با قیمتی که پیشنهاد داده است به آن کالا دست می‌یابد. این 
هم اشکالی ندارد. 

پیامبر ی فرمود: «ولا تباغضوا. یعنی: «با یک‌دیگر دشمنی نکنید». به عبارتی؛ 
نسبت به هم بغض و کینه نداشته باشید. لذا برای هیچ مسلمانی جایز نیست که 
نسبت به برادر مسلمانش. بغض و کینه داشته باشد؛ یعنی در قلب خویش از او بدش 
بیاید. اگرجه آن تھ وود فاسشان رتیل ابا ناکت له رشان اس که ت نا 
نوع گناهی که مرتکب می‌شود از او بدتان بیاید. ناگفته نماند که این بغض و کینه 
نباید مطلق باشد؛ بلکه از آن‌جا که مسلمان و اهل ایمان است» او را دوست بدارید؛ از 
این‌رو ناراحتی ما از مسلمان شراب‌خوار پا سیگاری و یا مسلمانی که اسبال ازار 
می‌کند. با بغض و کینه‌ای ک از کافران در دل داریم. متفاوت است. کسی که 
مسلمانان فاسق و کافران را یک‌سان :می‌داند در حقیقت» سبک‌سر و بی‌خرد است. 
این اشتباه یر کشت که را راسقنی ها رن مامتان بل ان رن ان نی کنفه: سک 
به کافران باشد؛ زیرا ممن هرطور که باشد. تاه از کافر بهتر است. شاید بپرسید: 
چگونه محبت به یک شخص و ناراحتی از او در یک دل. جمع می‌شود؟ برای پاسخ 
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مثالی ذکر می‌کنم. هیچ دقت کرده‌اید که وقتی یک پزشک. داروی تلخ و بدبویی برای 
شما تجویز می‌کند و می‌گوید: این دارو را بخور؛ به خواست خداوندك بهبود 
می‌یابی» آیا شما این داروی تلخ و بدبو را دوست دارید؛ خیر؛ اما از جهتی دیگر» 
همین گونه است. اگرچه به سبب معصیتی که مرتکب می‌شود. از او ناراحت هستید» 
اما به‌کلی و به‌یک‌باره از او بد نبرید؛ بلکه متناسب با ایمانش او را دوست بدارید و 
از آن‌جا که اهل گناه و معصیت است. از او ناراحت باشید. ولی فراموش نکنید که 
o ۱‏ 
بگذارد. یس ناامید نباشید. چه بسیار انسان‌هایی که ما. هدایت آن‌ها را بعید 
می‌دانستیم. ولی الط آنان را هدایت نمود. نمونه‌های زیادی از این دست دیده‌ايم؛ 
هم در گذشته و هم در حال حاضر. الله متعال برای برخی از فاسقان و بدکاران 
دعوت ‌گرانی فراهم فرمود ۳ آنان را به سوی حقیقت و راه درست فراخواندند و 
حتی از دعوت گران نیز بهتر شدند. مثالی از گذشته‌ی این امت ذکر می‌کنم؛ خالد بن 
ولید# پیش از آن‌که مسلمان شود. حکم شمشیری آخته و برهنه در برابر مسلمانان 
را داشت. همه از عمل‌کرد او در جنگ احد به عنوان فرمانده‌ی سواره نظام قریش» 
آگاهیم. او بود که از قسمت بالای کوه به مسلمانان.» حملهور شد و مسلمانان را تا 
آستانه‌ی شکست پیش برد؛ اما الله متعال» او را هدایت بخشید و [«سیف‌الله» نامیده 
پیامبر 5 جبهه گرفتند؛ ولی اللهك او را هدایت نمود و بدین‌سان از دوستان و بندگان 
خاصر/ٌ اله کت گردید؛ جنان که دومین فرد این امت شد. 

لذا ناامید نباشید و نگویید: من» توانایی دیدن فلانی را ندارم و نمی‌توانم پای 
صحبت‌هایش بنشینم و امکان ندارد که نزدش بروم. بلکه نزدش بروید و ناامید 
نباشید؛ دل‌ها به دست خداست. شاید کسی بگوید: بغض و کینه» یک امر انفعالی‌ست 
که در درون اسان شکل می گیرد و از اراده‌ی انسان» خارج است؛ درست. مانند 


محبت. یعنی انسان نمی‌تواند به اراده‌ی خود» کسی را دوست بدارد پا محبتش را 
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شدن آن» موثر است. از این‌رو پیامبریلٌ درباره‌ی تقسیم‌بندی نوبت همسرانش» چنین 
دعا کرد: "له مدا قَسْمي فیما الك قلا فیما لا مك یعنی: «یا الله! این 
تقسیم‌بندی من در نوبتی‌ست که می‌توانم؛ ولی مرا به خاطر محبتی که از اراده و توان 
من خارج است» سرزنش و مؤاخذه نفرما». ناگفته پیداست که پیامبر ل ا 
عایشه* را از سایر همسرانش بیش‌تر دوست داشت و این از اراده‌ی او» خارج بود. 

در پاسخ کسی که خشم و غضب را انفعالی و غیرارادی می‌داند. باید بگوییم: هر 
واکنشی. نتیجه‌ی یک کنش است. به عنوان مثال: محبتی که به یک شخص دارید. 
برآمده از اسباب و زمینه‌هایی مانند تدیّن و ایمان اوه خوش اخلاقی و نیز حدمت‌ها و 
خوبی‌هایی‌ست که در حق شما انجام داده است و شما با یادآوری این ویژگی‌ها و 
خوبی‌ها. او را دوست می‌دارید. اگر از کسی خوشتان نمی‌آید # هم اسباب و 
خاستگاه‌های خودش را دارد؛ ولی انسان باید از اسباب و انگیزه‌هایی که بغض و کینه 
را در پی دارد. دوری نماید؛ زیرا پیامبر 4 فرموده است: «نسبت به هم بغض و کینه 
نداشته باشید). 

در هر حال محبت و دوستی. و نیز کینه و دشمنی. برخاسته از اسباب و 
انگیزه‌های خاص خود می‌باشد. اگر از اسباب کینه و دشمنی» دوری کنید و آن‌ها را 
فزاموتن مایت ان‌شابانه کته نمی از قیال می رود انه‌همان خنویست. که 
رسول‌اله 5 به ما دستور داده و فرموده است: «نسبت به هم بغض و کینه نداشته 
باشید». شخصی. به پیامبر 5 گفت: مرا نصیحت کن. فرمود: «حشمگین مشو». او 
چندین بار درخواست نصیحت کرد و پیامبر ی فرمود: «خشمگین مشو». در حدیثی 
از خشم و غضب به عنوان پاره‌ای از آتش ياد شده که شیطان در قلب انسان 
می‌اندازد؛ از این‌رو گاه انسان می‌گوید: راهی برای خاموش کردن این آتش وجود 
ندارد. می گوییم: اشن خشم نیز خاموش می‌شود. باید همان کارهایی را انجام دهیم 
که خشم انسان را کاهش می‌دهد تا سرانجام» خشم و غضب برطرف شود. 

در a‏ این حدیث آمده است: «ولا تدابروا» یعنی: «به یک‌دیگر بشت نکنید»؛ 
اما آیا منظور از پشت کردن به یکدیگر» این است که وقتی در مجلسی حاضر 
می‌شویم. پُشت به یک‌دیگر بنشینیم؟ آری؛ این» یکی از نمونه‌های پشت کردن به 
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یک‌دیگر است. قطع کردن حرف دیگران یکی دیگر از نمونه‌های پشت کردن به 
یک‌دیگر است؛ بدین‌سان که دوستمان با ما سخن می‌گوید. ولی ماء او را رها کنیم و با 
بی‌توجهی آن محل را ترک نماییم! پشت کردن به یک‌دیگر, مفاهيم و مصادیق معنوی 
نیز دارد؛ از جمله: اختلاف رأی. بدین شکل که هر یک از ماء دیدگاهی مخالف با 
دید گاه دیگری داشته باشد. پیامبر #4 از این نوع احتلاف نیز منع فرموده است. 

به گمان بنده» آن دسته از برادرانی که پس از پایان نماز جماعت» یکی دو وجب 
جلوتر می‌روند. در حقیقت. به سایر نمازگزاران. پشت می‌کنند و این. نوعی 
بی‌احترامی به آن‌هاست. چنان‌که برخی از مردم در این‌باره گلایه کرده و گفته‌اند: 
همین که سلام می‌دهیم. برخی از دوستان. کمی جلوتر می‌روند و وقتی جلسه‌ی درس 
یا تعلیم برپاست. میان ما و مدرس قرار می گیرند و مانع از این می‌شوند که مدرس را 
ببینیم. روشن است که دیدن مدرس» تأثیر به‌سزایی در یادگیری مطالب دارد. لذا اگر 
می‌خواهید» راحت‌تر بنشینید. کاملاً برخیزید و آن‌قدر جلو بروید که مزاحمتی برای 
کسی» ایجاد نکنید و اگر در صف‌های آخر هستید. عقب‌تر بروید تا هم خودتان 
راحت باشید و هم اسباب زحمت دیگران وت ولی اگر یکی دو وجب جلو بروید 
و به دیگران» پشت کنید. نوعی بی‌ادبی‌ست. بنابراین هم خودمان این نکته را رعایت 
نماییم و هم به دیگران تذکر دهیم که این مسأله را رعایت کنند. 

و اما پنجمین عبارتی که در این حدیث آمده است: «ولا یی بعْصُڪُم عَلَ بیع 
بعض؛ یعنی: «هیچکس, به‌خاطر خود معامله‌ی شخص دیگری را به‌هم نزند»؛ زیرا 
این مسأله به کینه و دشمنی می‌انجامد. به عنوان مثال: شخصی» کالایی را به صدهزار 
تومان خریده است؛ حال شخص سومی نزد خریدار می‌رود و به او می‌گوید: من. 
عین این کالا را به هشتاد هزار تومان به تو می‌دهم؛ يا می‌گوید: من» جنسی بهتر از 
این را به صدهزار تومان به تو می‌فروشم. بنابراین مشتری, نزد فروشنده می‌رود و 
معامله‌اش را با او فسخ می‌کند و با این شخص وارد معامله می‌شود. پایمال کردن 
حق فروشنده‌ی اول در این کار» کاملاً نمایان است و باعث پیدایش کینه و دشمنی در 
میان مسلمانان می‌گردد. 

در رابطه با خرید یک کالا نیز همین گونه است؛ به عنوان مثال: شخصی نزد 
فروشنده‌ای می‌رود که کالایی را به صدهزار تومان فروخته است و به او می‌گوید: 
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من» این کالا را به صد و بیست‌هزار تومان از تو می‌خرم. لذا فروشنده نزد خریدار 
اول می‌رود و کالایش را پس می‌گیرد و آن را به این شخص می‌فروشد. این هم حرام 
است؛ زیرا دست گذاشتن روی معامله‌ی دیگران یا به هم زدن معامله‌ی آن‌ها به‌شمار 
می‌رود. 

این پرسش وجود دارد که آیا این حکم. مخصوص دوران اختیار در فسخ 
معامله " می‌باشد یا عام است؟ 

برخی از علما؛ آن را مخصوص دوران اختیار دانسته‌اند؛ زیرا پس از پایان زمان 
فسخ» هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند معامله را فسخ کند. به عنوان مثال: شخصی 
خودرویی را به سه میلیون تومان می‌فروشد و برای فسخ معامله. سه روز به او 
E‏ یا فده رصن سومی نزد خریدار می‌رود و به او می‌گوید: من 
ماشینی بهتر از این را به دو میلیون و پانصد هزار تومان به تو می‌دهم؛ و بدین‌سان 
خریدار را بر آن می‌دارد که نزد فروشنده بازگردد و معامله را فسخ کند. یا شخصی. 
نزد فروشنده می‌رود و می‌گوید: شنیده‌ام ماشینت را به سه میلیون تومان فروخته‌ای؛ 
من» آن را به سه میلیون و پانصد هزار تومان می‌خرم. لذا فروشنده معامله‌ی او را 
فسخ می‌کند و ماشینش را به این شخص می‌فروشد. این به‌اتفاق حرام است. 

قل رازن غلیا که نت فیی راز بان خوران ONE ENDE‏ هی ی 
از اين‌که سه روز مورد توافق طرفین بایان یافت» اشکالی ندارد که شخصی. نزد 
خریدار برود و بگوید: من. ماشینی بهتر از این را با قیمتی کمتر به تو می‌دهم. دلیل 
این دسته از علماء این است که دیگر امکان فسخ معامله وجود ندارد؛ زیرا مهلت 
فسخ» تمام شده است. 

ولی از ظاهر حدیث چنین برداشت می‌شود که این حکم» عام است؛ یعنی ربطی 
اتف اه و یراع کی یحو ابا تا سا نات 
خریدار در پی بهانه‌تراشی برآید تا هرطور که شده معامله را فسخ کند؛ یا حداقل از 
معامله‌اش بل می‌شود و گمان می‌کند که فروشنده. او را فریب داده و سّرش؛ 
کلاه گذاشته است و این به کینه و دشمنی نسبت به یک‌دیگر, منجر می‌گردد. این 


(۱) موضوع دوران اختیار در فسخ معامله, در شرح حدیث شماره‌ی ۶۰ به تفصیل آمده است. [متر جم] 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آنها ۵۵۳ 





در صورتی‌ست که زمان زیادی از معامله نگذشته باشد. ولی اگر مدت زیادی سپری 
شود ایرادی نخواهد داشت؛ زیرا گذشت زمان» فسخ معامله را بعید می‌گرداند. لذا 
این مساله سه حالت دارد: 

حالت اول: دست گذاشتن روی معامله‌ی دیگران» در زمان اختیار یا در مهلت 
فسخ معامله باشد؛ این حالت. به‌اتفاق علماء حرام است. 

حالت دوم: این است که مهلت فسخ» پایان یابد؛ ولی زمان زیادی از آن» نگذشته 
باشد. علما در این‌بار اختلاف نظر دارند. البته بنا بر قول صحیح, اين حالت نیز 
حرام انتت: 

حالت سوم: این است که زمان زیادی از معامله و مهلت فسخ آن» سپری شود؛ 
بقلا یک افو Sl‏ با مش نکن وان خالت: اشکانی نداد 

این اصل. شامل همه‌ی معاملات. از جمله اجاره نیز می‌شود. به عنوان مثال: 
فردی» غانه‌ای به صدهدار تومان قر ماه با کزان یک‌ساله اجازه می که شخصی, نود 
وی می‌رود و به او می‌گوید: من» حاضرم خانه‌ای بهتر از اين» با کرایه‌ی هشتاد هزار 
تومان در ماه به تو بدهم. این کار حرام است؛ زیرا حکم به هم زدن معامله‌ی دو نفر 
رادار ما ن کی تفر ر و قیفت: کال به توافق میتی انا شب سای 
آن‌ها تمام نشده است که شخص سومی» مبلغی بیش از قرار آن دو نفر» برای خرید 
ال کال یضها دس کید و بدیسان یی مقامله زا فا شود ی ی )سای 
نیست. زیرا رسول الله به‌صراحت از این کار منع فرموده است. 

خواستگاری و ازدواج نیز همین‌گونه است؛ یعنی برای کسی جایز نیست که به 
خواستگاری کسی برود که خواستگار دارد؛ باید صبر کند تا تکلیف خواستگار اول؛ 
روشن شود؛ زیرا رسول‌ال تا فرموده است: لا یب عل خَطبة آخیه» 

همه‌ی این‌ها به‌ حاطر حرمت حقوقی‌ست که مسلمانان نسبت به یک‌دیگر دارند و 
برای هیچ کس جایز نیست که حق برادر مسلمانش را پایمال کند و معامله‌ی آن‌ها اعم 
از خرید و فروش, اجاره ازدواج و یا معامله‌ای را که بر آن توافق کرده‌اند. به هم بزند. 

حال به شرح این نکته می‌پردازيم که رسول‌اله 6 فرمود: «تقوا این جاست». و سه 
بار به سینه‌اش اشاره کرد. پیش‌تر دراین‌باره سخن گفتیم و به بیان این نکته پرداختیم 
که اگر در دل انسان, تقوا باشد. همه‌ی اندام و جوارح انسان» در جهت اطاعت از ال 


۵۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 
عمل می کنند و اگر قلب انسان دچار انحراف شود انسان» با تمام وجود و اعضای 
یش» منحرف و الله lT‏ 
ly‏ آن او بالشْهدة O E‏ يمل بَعَدَ ا 
َو ال واسمغوا وا له لا ۶ یی از آلفشیقین 3 4 [الائدة: ۲۱۰۸ 


این روش, به این که (گواهان) گواهی را به صورت حقیقی آن بیان کننده نزدیک‌تر است یا 
برای این که از رد سوگندهایشان 9 ارجاع آن به دیگران بترسند. و تقوای الله پیشه نمایید 9 





گوش به فرمان الله باشید. الله» فاسقان را هدایت نمی کند. 
انسان» خواهان خیر و نیکی نیست و به بدی متمایل و علاقه‌مند می‌گردد. بدین دلیل 
که الله متعال فرموده اشتیت: 

فلع روا راع الله فلو هم [الصف: ۵] 

و چون منحرف شدند. الله» دل‌هایشان را منحرف کرد. 

هم‌چنین فرموده است: 

تیا لني فل آمن ف ف یم نآ سر اِن يَعْلّم له فى قَلوبُم 

وت 


ا ود ور > ۳ 


خن یسفن حبرا ا نم ويفير م وله موڌ تیب 48 


مهرورز است. 
وقتی بنده‌ای قصد نیکی داشته باشد. الله متعال» او را به انجام آن نیکی توفیق 
می‌دهد و همه‌ی شرایط را برای وی فراهم می‌سازد تا بتواند اراده و قصد خویش را 


و م3 r‏ ری 9 
[اللیل: ۵ ۷] 


اب کی که سانش دراه له E‏ یشه ردو ان یی تیک الیش را 


قرار خواهیم داد. 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۵0۵ 





پیامبر 5 فرموده آنشیت: احشب امریء من 5 من الثم أن تا السلم)؛ یعنی 
قدر بدی برای بد بودن شخحص. کافی‌ست که برادر مسلمانش را کوک u‏ به 
عبارت دیگ اگر تنها همین یک بدی برای مسلمان وجود داشت که برادر مسلمانش 
دیگران» گناه بز رگی‌ست و هر مسلمانی وظیفه دارد» بلکه بر او واجب است که سایر 
مسلمانان را به‌حاطر دین و ایمانشان گرامی بدارد و احترام آن‌ها را حفظ کند. 

و فرموده است: «آبرو مال و خون (جان) هر مسلمانی بر سایر مسلمانان» حرام 
است». آبرو خون و مال مسلمان» شامل همه چیز می‌شود؛ لذا هیچ مسلمانی نباید 
غصب کند و از طریق سرقت و دزدی پا خیانت در اموال» دخل و تصرف نماید و یا 
با ادعای دروغین» اموال او را تصاحب کند. آبروی مسلمان نیز حرمت دارد. از این‌رو 
باید از ریختن آبروی برادر خود بپرهيزيم و در ميان مردم» چه به‌راست و چه 
به‌دروغ دربارهاش حرف نزنیم و به عبارت دیگر غیبتش را نکنیم. نتیجه این که بر هر 
مسلمانی واجب است که حرمت جان» مال و آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند. 


اد ماه a‏ 


۱- وعن انیں 4 عن السو قال: «لا یمن أحدُم حتی بحب لاخیه ما بح 
لتفیها. [متفق علیه] " 
ترحمه: انس دوه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «ایمان هیچ‌یک از شما کامل نشت :نا 


آن‌که هرچه برای خود می‌پسندد. برای برادر مسلمان خود نیز بیسندد». 
(f‏ ۳ قال: قال رسول الله انر " اك ظالمًا ا مَظلومًاا: فقال جل یا 


رسولِ اه اد دا ن مَظلومّا را ریت E GL EY E‏ 
من الم فان ذلك نْضرا. [روایت بخاری] ۲ 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱۳؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۴۵ پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۱۸۸ در همین کتاب. ذکر شد. 


۵۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: انس <#ه می گوید: رسول الله فرمود: «برادرت را یاری کن؛ چه ظالم 
باشد و چه مظلوم». شخصی» پرسید: ای رسول‌خدا! اگر مظلوم باشد» او را یاری 
می‌کنم؛ ولی اگر ظالم باشد. چگونه یاری‌اش نمایم؟ فرمود: «بدین‌سان که او را از 
ظلم و ستم باز داری؛ این یاری دادن به اوست». 

شوج 

مولف # حدیثی بدین مضمون نقل کرده که انس بن مالک 4 می‌گوید: پیامبر ا 
فرمود: «ایمان هیچ‌یک از شما کامل نیست تا آن‌که هرچه برای خود می‌پسندد. برای 
برادر مسلمان خود نیز بیسندد»؛ یعنی با وجود این شرط و با داشتن چنینی صفتی 
مومتی راشتین خواهد نود که ایمانئن کامل است. اری؛ بذین. شرط که هر امر 
پسندیده‌ای را که برای خود می‌پسندد. برای برادر خویش هم بپسندد و هرچه برای 
خود نمی‌پسندد برای برادر خویش هم نپسندد. چنین شخصی. به‌راستی ممن است 
و دیگر, امکان ندارد که به برادران خود خیانت کند پا به آنان دروغ بگوید و یا 

از این حدیث چنین برداشت می کنیم که هرکس آنچه را برای خود می‌پسندد. 
مومن نیست؛ یعنی ایمان کاملی ندارد. این حدیث. هم‌چنین بیان‌گر این است که 
چنین منشی» جزو گناهان کبیره است. 

بنابراین بر هر یک از ما واجب است که نفس خود را بر این ویژگی نیکو 
ترفرتن دهیی ‏ هرا برای: هقی سا بو؟ ابزای -ترادرای وی e‏ 
ایمانی کامل و راستین داشته باشیم. در حدیثی صحیح آمده که پیامبر ی فرموده است: 
من حب أن یرخْرح عن الئارء ول الِنة» فلتأیه منیثه وهو یوین بالله واليوْم الاچر 
وَليَاتِ إل الاس ادي جح اَن ی ید۱٩‏ یعنی: «هرکس دوست دارد که از دوزخ 
دور» و وارد بهشت شود بايد در زمانی که مرگش فرا می‌رسد به الله و آخحرت ایمان 
داشته باشد و باید با مردم به گونه‌ای رفتار کند که دوست دارد با خودش همان‌طور 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۴۴ به‌نقل از عبدالله بن عمرو بن عاص . 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۵۷ 





رفتار شود. این حدیث. دو بخش دارد: بخش اول. به حقوق الله تصریح می‌کند و 
بخش دوم. به حقوق مردم. 

اما دومین حدیثی که مولف از انس ذکر کرده. این است که پیامبر 5 فرمود: 
«برادرت را یاری کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم». نصرت و یاری» به معنای دفاع از 
شخصی» در برابر دیگران است؛ به عبارت دیگر آن‌چه را که برایش ضرر دارد از او 
دور کن؛ فرقی نمی‌کند که ظالم باشد پا مظلوم. شخصی. پرسید: ای رسول‌خدا! اگر 
مظلوم باشد. او را پاری می‌کنم؛ ولی اگر ظالم باشد. چگونه یاری‌اش نمایم؟ نگفت: 
به ظالم کمک نمی کنم؛ بلکه پرسید: چگونه به او کمک نمایم؟ پیامبر 5 فرمود: 
«بدین‌سان که او را از ظلم و ستم» باز داری؛ این» باری دادن به اوست». 

این حدیث» بیان‌گر وجوب کمک کردن به مظلوم و نیز وجوب کمک کردن به 
ظالم» به همان صورتی‌ست که پیامبر بیان فرموده است. 


ای د م2 


۳- وعن أي هريرة4 أن رسولّ‌الله‌ت قال: «حقّ الْمُسلم عل المسلم خمش: ود 
اسّلام وَعیَادةٌ اثریض وائّبَاعْ الجتایْزه واجابة الدعوة وتّشییث الغاطس». [متفق 
عليه" ۱ ۱ 


وني رواية لسلم: «حق المْلم ست: إذا لقِيتةُ فسلّم علیه وادّا دعاك فأجبه ولد 
استنْصَحَكَ قَانْصح ل» واذا عظس فحید الله فشَمنْه. وا میض فَعُذه» ود مات فانبع؛. 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان» پنج 
مورد است: جواب سلام. عیادت بیمار. تشبیع جنازه» قبول کردن دعوت. و دعای 
خير (مانند گفتن یرحمک‌الّه) برای کسی که عطسه می‌زند). 

در روایتی از مسلم آمده است: حق مسلمان. شش مورد است: وقتی او را دیدی. 
سلام کن؛ و چون تو را دعوت کرد. دعوتش را بپذیر؛ و آن‌گاه که از تو نصیحت 
واس ی تاه و هگا کل نیس ان وق ا کک ا 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۱۳۴۰+ و صحیح مسلم» ش: ۲ 


۵۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 





اتا برای او دعای یر کن؛ و هرگاه بیمار شاه به عیادتش برو؛ و هنگامی 
که فوت کرد. جنازه‌اش را تشییع کن». 
شرح 

مؤلف لاء حدینی از ابوهریره درباره‌ی حقوق مسلمان بر سایر مسلمانان» نقل 
کرده است. حقوق مسلمان. فراوان است؛ ولی گاه پیامبر ی در چنین مواردی. چند 
مورد را به‌طور مشخص ذکر می کرد تا اهمیت موارد ذکرشده» بیش از پیش نمایان 
شود. چنان‌که در این حدیث از میان انبوهی از حقوق مسلمانان. پنج مورد را ذکر 
نموده و فرموده است: «حق مسلمان بر مسلمان پنج مورد است: جواب سلام»؛ یعنی: 
وقتی به تو سلام کرد. جواب سلامش را بده. در حدیث دوم آمده است: «حق 
مسلمان شش مورد است: وقتی او را دیدی» سلام کن». لذا دو مسأله شد: اول این که 
انسان در سلام کردن» پیش‌دستی نماید. و این» برگرفته از این حدیث است که فرمود: 
«وقتی او را دیدی» سلام کن». و مسأله‌ی دوم جواب سلام است که برگرفته از 
حدیث اول می‌باشد. پیش‌دستی در سلام سنت مؤکد است. ناگفته نماند که قهر 
کردن با برادر مسلمان» بیش از سه روز حرام می‌باشد؛ ولی اشکالی ندارد که بنا بر 
دلیلی» سه روز یا کم‌تر از آن, با برادر مسلمان خود قطم رابطه کنید؛ زیرا انسان» 
به‌حکم بشر بودن خود گاه از برادر خویش ناراحت می‌شود و به او سلام نمی‌کند يا 
برس ادرف را نمی‌دهد. 

یکی از آداب سلام این است که کوچک‌تر به بزرگتر» سواره به پیاده و کسی که 
راه می‌رود يا در حال حرکت است به کسی که نشسته, سلام کند. روش شرعی سلام 
کزدن» اين است که بگوید: «السلام عليك» يا «السلام علیکم. و هر دو ی 
درست است. در جواب سلام باید گفت: «عليك السلام»؛ يا «و علیک‌السلام). 

لذا برای ما روشن شد که یکی از حقوق مسلمان بر برادر مسلمانش, سلام کردن 
هی ول بای ماه E‏ سوت را ده 

سلام کردن» سنت است و جواب سلام فرض؛ یعنی بر کسی که به از سلام 
کرده‌انده فرض عین است که جواب سلام را بدهد. و اگر کسی» به یک گروه یا چند 
نفر که با هم هستند. سلام کند. در این صورت جواب سلام. فرض کفایه است؛ یعنی 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۵۹ 





اگر یکی از آن‌هاء جواب سلام آن شخص را بدهد. از طرف همه‌ی آن‌ها کافی‌ست. 
هر سلامی» یک نیکی‌ست و هرکس: کار نیکی انجام دهد ده برابرش پاداش می‌یابد؛ 
یعنی وقتی به برادر مسلمان خود. سلام کنید و بگویید: «السلام علیک» زمانی که 
به‌شدت به اعمال نیک نیاز پیدا می‌کنید. ین پاداش مضاعف را می‌بینید و آن‌جاست 
که به ارزش این کار نیک و پسندیده پی می‌برید. 

اگر به ی پيشنهاد دهیم که در ازای هر سلامی به دیگران پانصد تومان به 
تو می‌دهیم. خواهيم دید که خود. به سراغ دیگران می‌رود تا به آن‌ها سلام کند و 
چنین مُزدی دریافت نماید! این» در حالی‌ست که این مُزد» سرانجام پایان می‌یابد. اما 
اجر آخرت. ماندگار است؛ ولی متأسفانه ماء در این‌باره کوتاهی و سهل‌انگاری 
می‌کنيم. الله متعال, به عفو و رحمت خویش. بر ما ببخشاید. 

لذا شایسته است که هرگاه برادر مسلمان خود را ملاقات می کنید. به او سلام 
بگویید. اما به غیرمسلمانان» سلام نکنید؛ زیرا پیامبر کڈ فرموده است: E‏ 
والتَضاری بالمّلام ود ف ریق قَاضطروهُم إلى أَضیقه: ۲ یعنی: «شماء ابتدا 
به يهود و نصارا سلام نکنید ید و اگر در راهی با آن‌ها روبه‌رو شدید. آنان ِ ناگزیر کنید 
که به تنگترین قسمت راه بروند». پیش‌دستی در سلام کردن به بهودی» نصرانی. 
مشرک» ملحد» و مرتدی چون بی‌نماز» و نیز بدعت‌گذاری که مرتکب بدعت‌های 
کفرآمیز می‌شود. جایز نیست؛ اگرچه پیوند خویشاوندی نزدیکی با انسان داشته 
باشند؛ ولی وقتی سلام کردند. به همان شکل که سلام می‌کنند. جواب سلام آن‌ها را 
بدهید؛ یعنی اگر گفتند: «السلام عليڪم» شما هم کو ید ا السلام!. و 
اگر شک کردید که «السلام عليڪم» گفتند يا «السام عليڪم» در پاسخ بگوييد: 
«وعليڪم» زیرا بهودیان هنگامی که پیامبر یل و یارانش را می‌دیدند» می‌گفتند: «السام 
علیڪم). و بدین‌سان حرف «لام» را در واژه‌ی «السلام» حذف می‌کردند و به‌جای 
واژه‌ی «سلام» کلمه‌ی «سام» را بر زبان می‌آوردند که به معنای مرگ است؛ یعنی 
مرگ بر شما. پیامبر# فرمود: «یهودیان وقتی شما را می‌بینند. می‌گویند: السام 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۱۶۷ به‌نقل از ابوهریرە ظا 


۵۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 


علیکم؛ شما بگویید: وعلیکم».!٩‏ و ی غلل و غدالت ات که اک بیس 
سلام گفتند جواب سلامشان را بدهیم؛ و ار وان مرگ و نابودی نمودند. ما نیز 
مقابله به مثل کنیم و مطابق رهنمود نبوی» پاسخشان را بدهیم. الله چ می‌فرماید: 

واا خیش بِتَحيّة فَحَيُوا باخسن منها أو روما > [النساء : ]۸٦‏ 

و هنگامی که به شما سلام می‌گویند. بهتر یا همانند ان پاسخ دهید. 

ابن‌القیم چ در کتابش «آحکام آهل الذمة» گفته است: وقتی به‌طور واضح و 
روشن «السلام علیکم» گفتند. به همین شکل جواب سلامشان را بده و بگو: 
اعلیکم السلام)؛ 

در رابطه با افراد معصیت‌کار؛ اگر ترک ارتباط با آن‌ها مفید است و باعث می‌شود 
که دست از گناه و معصیت بردارند با آن‌ها قطع رابطه کنید؛ ولی اگر مطمئنید که قطع 
رابطه با آن‌هاء موثر نیست. قهر کردن با آنان جایز نمی‌باشد؛ زیرا اگرچه گنه‌کارند. ولی 
باز هم مسلمان به‌شمار می‌روند و پیامبر #4 فرموده است: «لاکیل لمن أن بجر أَحَاء 
وق ثلاث لیا فیعض هد وَيْعْرصُ هد وَكَيْرْهُمَا الي بالمّلام» " «برای 





به‌طوری که وقتی یک‌دیگر را می‌بینند. از هم روی می‌گردانند. و بهترینشان کسی‌ست 

ولی اگر ترک ارتباط با چنین کسانی باعث می‌شود که دست از گناه و معصیت 
بردارند. واجب و یا مستحب است که با آنان به‌حاطر این مصلحت. قطع رابطه کنید. 

مانند قطع رابطه‌ی صحابه ا با کعب بن مالک‌ضه و دو دوستش که از غزوه‌ی 
«تبوک» تخلف کردند و در این غزوه حاضر نشدند. ابتدا قبول توبه‌ی آن‌ها؛ به‌تأخیر 
افتاد؛ و چون صبر و شکیبایی پیشه نمودند و قوت ایمانی بالایی داشتند و به 
گشایشی از سوی اللهك امیدوار بودند. از این فضیلت و امتیاز بزرگ برخوردار شدند 
که الله متعال» در قرآن کریم درباره‌ی آن‌ها سخن گفت و آیاتی درباره‌ی آن‌ها نازل 
فرمود که شب و روز. و حتی در نماز مسلمانان» تلاوت می‌شود. چه کسی از این 


(۱) روایت صحیحی‌ست که به الفاظ مختلف در کتاب‌های حدیث از جمله صحیحین آمده است. 


(۲) صحیح بخاری» ش ۶۰۷۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۶۰. 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۶۱ 





امتیاز و فضیلت والا برخوردار شده است که در نمازهای فرض و نفل. از او تعریف 
و تمجید کنند؟! 
«وعل له ا قث لیم آلارش بما رَحبِثْ وَضاقث 
E‏ آنشسهم E‏ لا ما aL‏ ماب عم اج 
الله هو لوا ریم ®{ [التوبة: ۱۱۸] 
و به آن سه نفری که پذیرش توبه‌ی آنان به‌تأخیر افتاده لطف و احسان نمود؛ آن‌گاه که 
زمین با همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دریافتند که در برابر 
الله هیچ پناه‌گاهی جز او نیست. سپس رحمتش را شامل حالشان کرد تا توبه نمایند. همانا 
الله توبه‌پذیر مهربان است. 
این آیه» نص و گفتاری صریح درباره‌ی کعب بن مالک 4# و دو دوست اوست؛ 
گرچه نام این سه نفر» ذکر نشده اما وصفی که در این آیه آمده است. تنها بر این سه 
نفر مطابقت می‌یابد. 


و 
2 << 


E NBO TATED‏ ا 
ری @ » [اللیل: ۰۱۹ ۲۱] 


و هیچ‌کس نزد او نعمتی ندارد که (به پاس این حق) به وی پاداش دهد. و تنها به رضای 
پروردگار بلندمرتبه‌اش (انفاق می‌کند). و به زودی (با کسب رضایت پروردگار و ورود به 
بهشت) راضی خواهد شد. 

برخحی از مفسران» این آیات را درباره‌ی ابوبکر صدیق 4# دانسته‌اند؛ ولی باز هم 


0 ۰ ۱ 
خاص ستوده سده وا ۲ 


(۱) عموم صحابه < به‌ویژه مهاجران و انصار» و نیز اصحاب بیعت رضوان در قرآن کریم ستوده شده‌اند. 
در آ بات سوره‌ی توبه. اوصاف خاصی برای این سه تفر بیان شده که برای کسی دیگن ذکر نشده است؛ 
البته نباید آیات سوره‌ی «نور» را که درباره‌ی پاکی امالمومنین عایشه‌ی صدیقه هي نازل شده است. از 


یاد برد. آمترجم] 


۵۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 


پیامبر چهل شبانه‌روز با این سه نفر قطع رابطه کرد و به مردم دستور داد که با 
این‌ها سخن نگویند. پس از گذشت چهل روز به کعب بن مالک و دو دوستش 
دستور داد که از زنانشان کناره‌گیری کنند. وقتی پیک چام برای ابلاغ این دور 
نزد ابی بن کعب <4 آمد. ابی بن کعب ند از او پرسید: آیا باید طلاقش دهم؟ یعنی 





اگر دستور پیامبر #5 باشد. طلاقش می‌دهم. فرستاده‌ی پیامبرٌ گفت: نمی‌دانم. اين» 
بیان‌گر کمال فرمان‌برداری آنان از رسول‌اله ی است که در آن شرایط دشوار باز هم 
به اطاعت از پیامبر 8 انديشید. کم‌تر کسی در چنین شرایطی. از بار امتحان» سربلند 
بیرون می‌آید. مگر کسی که اللهك به او توفیق دهد. ٤‏ 

نتیجه این که اگر قطع رابطه با آدم گنه‌کار» به ترک معصیت يا کاهش آن بینجامد» 
گاه» واجب و گام مستحب است؛ ولی اگر مفید نباشد و باعث شود که آن شخص. از 
آدم‌های نیکوکار متنفر و بیزار شود. نباید با او قطع رابطه نمایید؛ زیرا مسلمان 
هرچه‌قدر گنه کار باشد. باز هم مسلمان است؛ اگرچه ایمانش ناقص می‌باشد. 

دومین حق مسلمان. عیادت بیمار است؛ یعنی وقتی مسلمانی. بیمار و خانه‌نشین 
یا بستری شود. ساير مسلمانان وظیفه دارند به عیادتش بروند و نکاتی چون توبه. 
وصیت. ذکر استغفار و تلاوت قرآن و امثال آن را به او یادآوری کنند و برایش دعای 
شفا و بهبودی نمایند. به عنوان مثال: به او بگویند: «لا بأس طهور ان شاءاللّه». و 
سخنانی بدین مضمون به او بگویند که ان‌شاءالله بیماری‌اش. کفاره‌ی گناهانش باشد. 

عیادت بیمار» فرض کفایه است و اگر یک نفر این فریضه را انجام دهد. از 
عهده‌ی دیگران ساقط می‌شود. گاه عیادت بیمار. فرض عین است؛ یعنی هنگامی که 
را را ]یگ 

علما رحمهم‌الله آدابی برای عیادت بیمار ذکر کرده‌اند که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره 
می کنم: 

عیادت کننده نباید زیاد درباره‌ی حال و احوال بیمار یا درباره‌ی خواب و خوراکش» 
پرس و جو کند؛ مگر این که مطمئن باشد که این سؤال‌هاء باعث خوش‌حالی بیمار 
می‌شود؛ ولی معمولاً آدم بیمار» زیاد. حال و حوصله‌ی حرف زدن و شنیدن ندارد؛ از 
این‌رو عیادت کننده ی حالش را بکند و مدت زیادی نزدش نماند؛ زیرا بیمار 


خسته می‌شود و به زحمت می‌افتد و شاید بخواهد با خانواده‌اش باشد. لذا عیادت کننده 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۶۳ 





به عیادتی کوتاه در حد احوال‌پرسی بسنده کند؛ مگر این که بیمار. خود دوست داشته 
باشد که عیادت کننده. مدت زیادی نزدش بماند. 

عیادت کننده. باید در ساعاتی به عیادت بیمار برود که وقت خواب و استراحت 
دارد» بسیار ضروری‌ست. این‌طور هم نباشد که هر دم و ساعت به عیادتش برود و هر 
صبح و شام مزاحمش شود؛ مگر این که ضرورت یا خواسته‌ی خود بیمار باشد. 

در هر حال. عیادت کننده بايد رعایت حال بیمار را بکند و بداند که هنگام عیادتش» 
چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام ندهد. هم‌چنین اگر پزشک خوبی می‌شناسد و یا 
اطلاعاتی درباره‌ی دارو و درمان آن بیماری دارد. او را راهنمایی کند؛ زیرا استفاده از 
دارو در شرایطی که امیدی به تأثیر آن هست. مباح و بلکه سنت می‌باشد؛ زیرا پیامبر لا 
فرموده است: «تداووّ ول تداووا رام یعنی: «برای درمان از دارو استفاده کنید؛ 
ولی نه از داروهای حرام». 

عیادت کننده هم‌چنین از بیمار بپرسد که نمازش را چگونه می‌خواند؟ زیرا بسیاری 
از بیماران نمی‌دانند که باید وضو بگیرند یا تیمم؟ و آیا هر نمازی را باید در وقت آن 
بخوانند. یا می‌توانند جمع کنند؟ چراکه بسیاری از بیماران» از این مسأله‌ی مهم 
بی‌خبرند. حتی برخی از آن‌ها گمان می‌کنند که چون برای آن‌ها جمع کردن نمازهاء 
جایز است. پس باید نمازهایشان را کوتاه بخوانند؛ حال آن‌که مسافر نیستند که قصر 
نماز برایشان جایز باشد. لذا یادآوری این نکته» بسیار ضروری‌ست. البته اگر برای بیمار 
نماز مغرب و عشاء را با هم بخواند؛ ولی قصر نماز» برای او جایز نیست؛ زیرا لازم 
نیست که قصر و جمع نماز با هم باشد؛ گام قص جایز است و جمع. جایز نیست؛ و 
گام جمع نمازها؛ مشروع است و قصر نماز مشروعیت ندارد. و گاهی از اوقات نیز 
قصر و جمع» هر دو مشروع‌اند. مسافری که نمی‌تواند هر نمازی را در وقت آن بخواند. 


(۱) صحیح است؛ صحیح الجامع» ش: ۱۷۶۲ از آلبانی چند. 


۵۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌تواند قصر و جمع کند؛ ولی مسافری که در جایی اتراق کرده است» می‌تواند نمازش 
را بدون جمع» قصر کند؛ گرچه جمع نماز نیز برای او مشروع است. 

سومین حق مسلمان بر مسلمان که در این حدیث بدان تصریح شده این است که 
وقتی فوت کرد. جنازه‌اش را از خانه تا محلی که بر او نماز می‌خوانند و از آن‌جا تا 
قبرستان» تشییع کند. پیامبر کل فرموده است: امَنْ مهد اْتَارة خی بْصلّ غلیها قله 
قبراظ وَمَنْ شهد حى تدفن گان لَه قبراطان». قیل: ومّا القبراطان؟ قَال: «مثل اب 
الْعَظِيمَيْنٍ»' یعنی: «مرکس تا هنگام نماز خواندن بر جنازه حضور داشته باشد. 
تارف نی فیرظ با دشن بش نان ۳ اک ا تشاک یازع بعضور شتا یاف 
به‌اندازه‌ی دو قیراط پاداش می‌یابد». پرسیدند: دو قیراط چه‌قدر است؟ فرمود: 
«به‌اندازه‌ی دو کوه بزرگ». در روایتی آمده است: «کوچک‌ترین کوه. به‌اندازه‌ی | 
است». این» فضل عظیم و پاداش بزرگی‌ست؛ وقتی عبدالله بن عمره؛ از این حدیث 
اطلاع یافت. ا «قیراط‌های زیادی از دست داده‌ایم» وا ان پس» در هر تشییع 
جنازه‌ای شرکت می‌کرد و آن را غنیمت می‌دانست؛ زیرا انسان می‌تواند بدون هیچ 
مشکلی به این‌همه اجر و ثواب دست یابد؛ ولی چه زمانی به این همه اجر و پاداش 
دست می‌یابد؟ آری؛ زمانی که بیش از هميشه به آن نیاز دارد؛ آن روز که هیچ درهم و 
دیناری وجود ندارد و زن و فرزند و نزدیکان انسان. سودی به او نمی‌بخشند؛ بله» روز 
قیامت که تنها اعمال نیک انسان به دردش می‌خورد. 

کسی که در تشییع جنازه حضور می‌یابد. بايد خشوع داشته باشد و به خود و 
فرجام خویش بیندیشد که چنین روزی را در پیش دارد و به خود بگوید: دير يا زود تو 
رابر EE‏ سمل می‌کنت ورباید از این ادا کوم E‏ داشته پاش که 
عزیزترین و نزدیک‌ترین افراد خانواده‌ات» تو را در این گور تنگ و تاریک دفن می کنند 
و روی تو خاک می‌ریزند و تو را تک و تنها می‌گذارند. آن‌گاه با اعمال خویش, تنها 
می‌شوی؛ اگر اعمال یکی داشته باشی» وضعیت خوبی خواهی داشت و اگر کردارت ید 
باشد» توقع خوبی نداشته باش؛ از این‌رو علما گفته‌اند: خندیدن و صحبت‌های دنیوی 
در هنگام تشییع جنازه مکروه است. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۱۳۲۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۹۴۵ به‌تقل از ایوهریرهتن. 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۶۵ 





وقتی به قبرستان می‌رسیم و منتظر خاک‌سپاری میّت هستیم بايد به سرانجام 
خویش بیندیشیم و بدانیم که روزی به انتظار دفن ما خواهند نشست و اگر عده‌ای. 
پیرامون شما نشسته‌اند. همان مطالبی را به آن‌ها یادآوری کنید که پیامبر 4 در تشییع 
جنازه‌ی یکی از انصار به یاران خویش یادآوری فرمود؛ در آن هنگام رسول‌اله ی چوبی 
در دست داشت و درباره‌ی سختی‌های مرگ و قبر» سخن می‌گفت تا در کنار تشییع 
جنازه. پاران خویش را پند و اندرز دهد. 
می کنند و شخصی برمی‌خیزد و سخنرانی می‌کند. هیچ ثبوتی ندارد و ثابت نشده که 
پیامبر 5 و اصحابش چنین عملی را انجام داده باشند. آن‌چه ثابت شده. این است که 
وقتی پیامبر ع و اصحابش نشستند تا قبر این میت آماده شود پیامبر یل در آن مجلس» با 
هم‌نشینان خود درباره‌ی مسایلی که ۵ و شد» سخن گفت. هم چنین رسول الله 5 در 
خاک‌سپاری یکی از دخترانش دک زا اه 5و بود و از چشمانش اشک 
می‌ ریخت. فرمود: «ما ینم من آحد الا ود 4 
یعنی: «هیچ‌یک از شما (و هیچ انسانی) وجود ندارد. مگر این که جایگاهش در بهشت یا 
دوزخ»› مشخص شده است». عرض کردند: ای رسول خداا پس جرا عمل را کنار 
رز بدرتر نت خر رامی م۱ فرمود: ل اعمَلوا فل ميس لما لق له 
ما هل السَعَادَة یرون لِعَمَلٍ هل السَعَادة ومّا هل الشَْاوة مَيْيَسَرُونَ لِعَمَلٍ هل 
DEE‏ 
الشقَاوَة» ‏ يعنى: ا زیرا هرکس در مسیری قرار می‌گیرد که برای آن 
خلق شده است؛ اگر از اهل ادت و رز یت را باشد. عمل اهل سعادت را در پیش 
می گیرد. و اگر اهل شقاوت باشد» به سوی عمل اهل شقاوت می‌رود». سپس این آیات 

اما ا راق @ وصدّق با سی © فسَئییرهء لِلْيْسَرّى ۵ راما من 

۲۱۰ ی ۵ یه ری 6 [الیل:ه,‎ a o 


اما کسی که (مالش را در راه الله) بخشید و تقوا پیشه کرد و (آیین و وعده‌ی) نیک الهی را 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۱۳۶۲ ۰۴۹۴۳۸ ۴۹۴۹)؛ و صحیح مسلم, ش: ۲۶۴۷ به‌نقل از علی یہ 
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قرار خواهیم داد. ولی کسی که بخل ورزید و خود را (از پاداش الهی) بی‌نیاز دانست و آیین و 
وعده‌ی نیک الهی را تکذیب کرد. پس او را در مسیر دشواری (که همان گم‌راهی و در 
نتیجه دوزخ است) قرار خواهیم داد. 

و چون دفن میّت را شروع کردند. خوبست که انسان در این کار سهیم شود و با 
ات هس بای ال درو ی ی وی اک تست رت ما فا فا رن 
خحاک‌سپاری مشارکت کند. و آن‌گاه که دفن میّت تمام اه تا در 
کسانی‌ست که مردم به سخنانش اهمیت می‌دهند. از آن‌ها بخواهد که برای برادر خود 
درخواست آمرزش کنند و به آنان یادآوری نماید که اینک برادرشان در قبر بازخواست 
می‌شود. چنان‌که پیامبر که پس از دفن میّت» می‌ایستاد و می‌فرمود: تفا یسم 
واسألو ل ابیت فَإِنَهُ الا ما یعنی: «برای برادر خویش» درخواست آمرزش و 
پایداری کنید که اینک (در قبر) از او سژال می‌شود». ۱ 

حال که او را دفن کردند و او را به جهان دیگری سپردند. عالمی دیگر بر او آغاز 
می‌شود و دو فرشته نزدش می‌آیند و از او درباره‌ی پروردگار» دین و پیامبرش 
می‌پرسند. مؤمن پاسخ می‌دهد: پرورد گار من. الّه؛ دینم اسلام و پیامبرم» محمد و است. 
الله متعال» ما را جزو کسانی قرار دهد که آزمون قبر را با موفقیت پشت سر می گذارند. 

ولی کسی که ایمان نداشته پا در شک و تردید بوده است. می گوید: نمی‌دانم؛ در 
دنیا می‌شنیدم که مردم چیزی می‌گفتند و من نیز گفتم؛ یعنی ایمان به قلب او نرسیده 
استت: 

پس از خاک‌سپاری» بایستید و برای برادر خویش دعا کنید و بگویید: یا الله! او را 
بیامرز؛ یا الله! او را استوار و پایدار بگردان و این دعا را سه بار تکرار کنید؛ زیرا پیامبر 4 
هنگامی که دعا می‌کرد. سه بار تکرار می‌فرمود. البته ناگفته نماند که نیازی به توقف 
طولانی‌مدت بر سر قبر نیست. وقتی مردم باز می‌گردند. میّت صدای کفش‌هایشان را 
می‌شنود که در حال بازگشت هستند. دو فرشته نزدش می‌آیند و او را در قبر می‌نشانند 
و از او درباره‌ی پروردگار دین و پیامبرش می‌پرسند. اگرچه قبر تنگ است. اما میت 
قرو شین یی که انا در وان اه که ادا شوه اه 
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می‌رود؛ ولی در رخت‌خواب خود به‌سر می‌برد و هیچ حرکتی از او مشاهده نمی‌کنيم. 
زیرا وضعیت عالم برزخ. به‌مراتب با دنیا متفاوت است. قبر مؤمن» تا آن‌جا که چشم 
می‌بیند. گشاد و فراخ می‌گردد؛ حال آن‌که تمام قب چندان بزرگ نیست؛ زیرا جهان 
آخرت و وضعیت آن» با دنیایی که در آن زندگی می کنیم» قابل مقایسه نیست و ما باید 
به آنچه که درباره‌ی آخرت, در قرآن کریم یا احادیث صحیح پیامبر 5 آمده است؛ 
ایمان داشته باشیم و بگوییم: شنیدیم و ایمان آوردیم» و تصدیقش می‌کنیم؛ همه. از 
سوی پروردگار ماست و اوه بر هر کاری تواناست. 

او سر ها یر را کر نی اش ات کی برش را رت 
کرد. دعوتش را بپذیرد. همه‌ی علما درباره‌ی مشروعیت اجابت دعوت. اتفاق نظر 
دارند؛ البته در صورتی که میزبان پا دعوت کننده مسلمان بوده. و به فساد و گناه و 
معصیت. شهرت نداشته باشد. و در مهمانی‌اش معصیتی یافت نشود که قابل رفع نباشد. 
البته جمهور علما؛ قبول کردن دعوت را واجب نمی‌دانند. جز دعوت عروسی را که اگر 
داماد. کسی را برای نخستین بار به مهمانی روز اول دعوت کند. پذیرش دعوتش با 
رعایت شرایط مذ کور. واجب است. 

ولی اگر دعوت ‌کننده (میزبان) غیرمسلمان باشد. قبول کردن دعوتش, نه واجب 
است و نه جایز؛ مگر به مصلحتی مانند این که امیدی به مسلمان شدنش وجود داشته 
باشد که در 


ین صورت. برای دل‌جویی از او می‌توان دعوتش را پذیرفت؛ زیرا پیامبر 5 
دعوت یک یهودی را در مدینه قبول کرد. هم‌چنین اگر میزبان (دعوت‌کننده) مسلمانی 
پاش که اشکازا کتام ود e‏ ناه سا رین و را مس تاش با اشکارا ور 
کوچه و بازار و در انظار عمومی سیگار می‌کشد. قبول کردن دعوتش واجب نیست. در 
عین حال نگاه می گنیم که مصلحت چیست؟ اگر دعوتش را قبول نکنیم و اين. باعث 
تنبیه او شود يا او را به تفکر وادارد که چرا دعوتم را قبول نمی کنند و این امر» به توبه‌ی 
او بینجامد. دعوتش را نمی‌پذیریم؛ اما اگر امیدی به توبه‌ی او نیست. اختیار با مهمان 
E‏ تشن وا فزل با یو کید 

هم‌چنین اگر در ضیافت و مهمانی. عمل منکری انجام می‌شود که انسان می‌تواند با 
حضور خود. از این عمل بازدارد. بر او واجب است که چنین دعوتی را بپذیرد؛ به دو 
دلیل: اول این که از منکر بازدارد و دوم اين‌که دعوت برادر مسلمانش را اجابت کند؛ 
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البته اگر ۱ آن باشد. ولی اگر در این مهمانی با سیگار 
قلیان و موسیقی و امثال آن» پذیرایی می‌کنند و شما نمی‌توانید از این کارهای حرام منع 
کنید. در این صورت قبول کردن دعوت جایز نیست. 

علما گفته‌اند: اگر عمل منکر در محل دیگری انجام شود و شما به محلی می‌روید 
که در آن‌جا عمل منکری انجام نمی گردد و میزبان نیز از خویشاوندان نزدیک شماست 
و بیم آن می‌رود که اگر دعوتش را قبول نکنید. ا 
در این صورت ایرادی ندارد که دعوتش را بپذیرید؛ ولی اگر عدم حضور شما در این 
مهمانی. میزبان را به ترک معصیت وامی‌دارد. دعوتش را قبول نکنید یا با صراحت به او 
بگویید: تنها در صورتی دعوت تو را قبول می کنم که در این مهمانی. این عمل حرام را 
انجام ندهید؛ اگر قبول کرد دعوتش را بپذیرید؛ ولی اگر نپذیرفت. دعوتش را قبول 
نکنید؛ زیرا حضور در محل معصیت. هرچند با کراهت و عدم میل قلبی انسان باشد. باز 
EASES a‏ ار ال امه مان 

ود وَل علیسم نی آلکتب آن لها سیعثم ايت له بُستفر پا نتفر بها 

فلا فغدوا مهم حب وضو نی حدیث عَيّروة نم لد مغلم [الساء : ۱6۰] 

و الله (اين حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده است که چون شنیدید گروهی» آیات اله را 

اکرو اسا کی تشه با نان تا کب کی یکی پور زا رای ور 

او هماند انان سید 

این» حکم قبول کردن دعوت است. رعایت حقوقی که در این حدیث آمده است؛ 
در میان مسلمان دوستی و محبت ایجاد می‌کند و دل‌ها و وجود همگان را از کینه» بغض 
و حسد و امثال آن پاک می‌سازد. 

و پنجمین حق مسلمان بر مسلمان» این است که وقتی عطسه زد» (با گفتن 
یرمک‌الله) برای او دعای خیر کند. همان‌طور که در روایت نخست» مک روایت 
بخاری و مسلم آمده است؛ اما در روایت دوم که روایت مسلم می‌باشد. این قید نیز ذکر 
شده که: اگر پس از عطسه زدن» «امد لله» گفت. (با گفتن یرَمكَاله» برای او دعای 
کي را تاکز کیی OR‏ کست) رس بت کر جاک 
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دی رمک اللّه» بگویید و بدین‌سان بر او واجب می‌شود که در پاسخ شماء بگوید: 
یدیم الله وَيْصلِحٌ الڪ" ۱ 

اما علما اختلاف نظر دارند که گفتن «يرحمك‌الله» به کسی که پس از عطسه 
«الحمدلله می گوید» واجب عینی‌ست یا کفایی؟ یعنی اگر در جمعی نشسته باشیم و 
که ود وید نله کت نا" کافرست که یک ناشن زا دهد ما هه 
باید به او ايرمك‌الّه» بگویند؟ پاسخ» این است که پاسخش, واجب کفایی‌ست و اگر 
یک نفر» از میان جمع به او یرمک الله گفت. کافی‌ست؛ ولی برخی از علماء آن را 
واجب عینی دانسته‌اند؛ زیرا پیامبر #۶ فرموده است: اکان حقّا عل کل من سمعَه آن یقول: 
یرمک الَ؛ یعنی: «بر هر کسی که الحمدله گفتن عطسه‌زننده را بشنود. واجب است 
که بگوید: كاله از این حدیث چنین و می‌رسد که پاسخشء واجب 
عینی‌ست؛ ولی کسی که عطسه می‌زند. به نیت همه در پاسخ می گوید: هدیم الله 
ویصلح بالکُم» و همین یک بار. کافی‌ست. 

با که فان کل اک که وی RE‏ و هو از 
پر حمك‌الله» نگو تا تنبیهی باشد بر این که «الحمد لله» نگفته است و بدین‌سان او را از 
این دعای خیر. محروم بگردان؛ ولی ایرادی ندارد که گفتن امد للّه» را به او 
یادآوری کنید. البته در صورتی که احتمال می‌دهید از ]ی «الحمد لها 
نگفته است؛ اما اگر گمان شماء این بود که سهل‌انگاری کرده و به این مسأله اهمیت 
نداده است. نیازی به تذکر نیست. اما از کجا تشخیص دهیم که از روی سهل‌انگاری 
بوده با به تب فر آمرشی ؟ از قافر خد سین بدنظر هی رسد که اکر ها مان ا 
نگفت. به‌طور مطلق برایش دعای خير نکنید. از این‌رو ابتدا به او «يرحمك الله» 
نمی گوییم و پس از این که مدتی گذشت. به او می گوییم: کسی که عطسه می‌زند. باید 
ات لها ا دیدشت سار ر شیطظان و 
نی لامک تقاط یا وت از ایور انش اوه رفن ادا 
می کند که سبک شده است. 


E ۱)‏ بخاری» ش: f۴‏ به نقل از ابوه یره ظا 


۵۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 

دعای خير برای کسی که عطسه می‌زند. تا سه بار تکرار می‌شود؛ یعنی اگر کسی 
عطسه زد و «الحمد للها گفت» به او ايرحمك‌اللّه» بگویید؛ اگر دوباره عطسه زد و «الحمد لها 
گفت» باز هم به او ايرمك‌اللّه" بگویید و چون برای سومین بار عطسه زد و «الحمد للّه) 
گفت. در جوابش ايرمك‌الله» بگویید؛ ولی برای چهارمین به او بگویید: خداوند به تو 
سلامتی بدهد که سرما خورده‌ای." از آن جهت به او می‌گویید سرما خورده‌ای که سؤال 
نکند: چرا پر مك الها نگفتی؟ و بدین‌سان علتش را برای او بیان می‌کنید. 


فایده‌ی دیگرش» این است به سلامتی خود» اهمیت بیش‌تری می‌دهد و از آن‌چه 





که بیماری‌اش را شدیدتر می‌کند. دوری می‌نماید. بهترین درمان برای سرماخوردگی؛ 
استراحت است؛ البته اگر انسان در معرض هوای سرد قرار نگیرد يا آب سرد 
نیاشامد» سرماخوردگی‌اش, زودتر برطرف می‌شود. هرکسی» خود می‌تواند با رعایت 
نکات بهداشتی و پیش گیری از بیماری‌هاء پزشک خود باشد. 

برخی از مردم در جواب «یرحمك‌الله می‌گویند: ایهدینا و بهدیک‌الله». یعنی: 
ال .ها و شما زا هدایت کند. گفتن این عبارت» درست نیست؛ زیرا آن شخص با 
گفتن ایرمک‌الله» برای شما دعای خیر کرده است؛ حال چرا ابتدا برای خود دعای 
هدایت می کد و سپس برای او. آری؛ اگر بگوید: «یرجنا و یرمک‌الله؛ در جواب 


)۱ روایات مختلفی درباره‌ی تعداد جواب عطسه وحود دارد که همان روایات سلمه بن اکوع نو می‌باشد 
که مسلم (۲۹۹۳) و دیگران, روایت کرده‌اند. در این روایت آمده است: شخصی. نزد پیامبر #5 عطسه زد؛ 
است». در روایت دیگری آمده که این سخن را در سومین مرتبه» فرمود؛ و بنا بر روایتی در دومین بار. 
حافظ در فتح‌الباری (۶۰۵/۱۰) می‌گوید: «ترمذی روایت مرتبه‌ی سوم را ترجیح داده است». وی» سپس 
می‌گوید: «در الفاظ حدیث در این باره, اختلاف شدیدی وجود دارد؛ ولی بیش‌تر» حاکی از آن است که 
جواب عطسه یس از نخستین عطسه می‌باشد». آن‌گاه در همین کتاب (۶۰۶/۱۰) می‌افزاید: «نووی» از 
ابن‌العربی نقل کرده است که علماء اختلاف نظر دارند که اگر شخصی, چند بار عطسه بزند. مرتبه‌ی دوم به 
او می گوییم که سرما خورده‌ای يا بار سوم و یا دفعه‌ی چهارم. دیدگاه ضحیعح: این است که بار سوم به او 
می گوییم: سرماخورده‌ای؛ یعنی دیگی جواب عطسه‌ی تو را نمی‌دهیم و این عطسه‌هاء نشانه‌ی سلامتی و 
نشاط جسمانی نیست که باعث سبک شدن انسان می‌شود». 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۷۱ 


بگویید: «يهديڪَم الله وَيْصلح الڪ ولی از آن‌جا که به شما «یرمكالله» گفته 
است» شما ذ نیز مطابق رهنمود نبوی» عمل کنید و به او بگویید: «يهُدِيڪُم الله رضم 
الکم» 

گفته می‌شود: بهودیان نزد پیامبر ی وانمود می‌کردند که عطسه می‌زنند؛ یعنی با 
تکلف» عطسه می‌زدند تا پیامبر ی به آنان بگوید: «یرهک‌الله. زیرا شکی در رسالت 
پیامبر #5 نداشتند و بر این باور بودند که اگر این بزرگوان برای ایشان دعای رحمت 
کند» حتماً دعایش سودی به آن‌ها می‌رساند؛ ولی دعای رحمت. هیچ سودی برای 
کافران ندارد و اصلاً جایز نیست که برای کافران» دعای رحمت کنیم. زیرا الله متعال» 





فرموده اه 
ما گان بل وآلدین اموا آن یَنتفیرما بلنشرکین ولو انا آزل فزق من 
مایق آهم أَْم 2 صحب آخحیم 45 [التوبة: ۱۱۳] 


برای پیامبر و موّمنان روا نیست که برای مشرکان. پس س :ارا ن که برایشان روشن شد که آنان 
دوزخی‌اند. آمرزش بخواهند؛ هرچند خویشاوند باشند. 

داده و فرموده انیت 
«ومَا کان آستفقار ا: يم هلان عدة وعدها یاه فلا E‏ 
علو له ترا منه إن ابه لو a‏ [التویة: ۲۱۱6 
و درخواست آمرزش ابراهیم برای پدرش فقط به‌موجب وعده‌ای بود که به او داده بود و چون 
برايش روشن شد که او دشمن الله است. از او بیزاری جست. به‌راستی ابراهیم خداترس و 
بردبار بود. 


4- وعن أي غمارة الْبراءِ بن عازب قال: آمرنا رسول الله بسع : آمرتّا بعيادة 


الریض واتبَّاع الجنازة و شمیت العاطس؛ وابرا ر المیم» ولضر الوم واجابة لداع 
وافشاء السّلام. وتهاتا عَنْ خواتِيمَ EF‏ بالآهب» وعن شرب بالمَضة » ون البایر 
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امشفره وعن الم ون لبي الحریر والاسْتبرّي والیبّاج. [متفق علیه]!" 

وف رواية : وانشّاد الضالة نی السبع الأول. 

ترجمه: ابوغماره» براء بن عازب ‏ می‌گوید: رسول‌اله 6 ما را به انجام هفت 
EEE E E‏ بان ابر گرد E‏ زو ساوش 
بیمار» تشییع جنازی جواب کسی که عطسه می‌زند (با گفتن یرک‌الله» عملی 
اسر کل کی که سر کیت رامش کته بای زاین مب شاوی رن گرد 
و و انتشار سلام. و کارهایی که منع کرد. عبارتند از: استفاده از انگشتر طلا 
(خوردن و) آشامیدن در ظروف نقره‌ای» استفاده از زین و هر زیراندازی که از e‏ 
ساخته شده باشد. و استفاده از لباسی که در بافت آن ابریشم به‌کار رفته است؛ و 
پوشیدن حریر (ابریشم نازک) و ابریشم ضخیم. و دیبا. 

کو رایت دیزی اه بت کون دام را کی وم ری هنت کار ار 
شمرده شده است. 

شرح 

مؤلف له در بیان حقوق مسلمان» روایتی از براء بن عازب هه نقل کرده که 
پیامبر 5 اصحابش را به انجام هفت کار دستور داد و آن‌ها را از انجام هفت عمل» منع 
فرمود. پیش‌تر درباره‌ی پنج مورد از کارهایی که رسول الله در این حدیث. به انجام 
دستور داده است. سخن گفتیم. در این حدیث. علاوه بر پنج مورد قبلی» «به کمک 
کردن به مظلوم» نیز تصریح شده است؛ یعنی ششمین حقی که هر مسلمانی بر سایر 
مسلمانان دارد. این است که ظلم و ستم را از او دور کنند با در برابر ظالم به دفاع از 
او برخیزند. فرقی نمی کند که نسبت به مال و ثروتش ظلمی انجام شود یا نسبت به 
جان و آبروی او. در هر صورت» بر مسلمان واجب است که به برادر مسلمان 
خویش» کمک و یاری نماید. پیامبر #5 فرمود: «به برادرت» کمک کن؛ چه ظالم باشد و 
حه مظلوم». گفتند: ای رسول‌خدا! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم 
حگونه کمک کنیم؟ فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم باز دارید»؛ زیرا کسی» 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم» ش: ۶۶ 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ‏ ۵۷۳ 





نفس خویش چیره شود و دست از ظلم و ستم بردارد. 

همان همسایه‌ای که حقوق همسایگی را رعایت نمی‌کند و او را نصیحت نماییم و به 
او تذکر دهیم که پایمال کردن حقوق همسایگان. گناه و معصیت است و مجازات 
دارد؛ بر عکس به او یادآوری کنیم که حسن معاشرت با همسایگان کار نیک و 
پسندیده‌ای‌ست که اجر اخروی دارد. به همسایه‌ی مظلوم خود بدین‌سان کمک 
هدایتش کرد چه بهتر؛ و گرنه» حاضرم تا به‌اتفاق یک‌دیگن نزد قاضی برویم و با 
کمک هم این مسأله را حل کنیم. 

تیها ی داشتفید که واضعا عق اور آنکان ی اال چ ا نود آن کین ولو 
نصیحتش کنید و برایش توضیح دهید که خوردن مال دیگران به‌ناحق, گناه و معصیت 
است و مجازات الهی را در پی خواهد داشت و هیچ خیر و برکتی در دنیا و آحرت 
ادا نماید. و نیز نزد صاحب حق پا بستان‌کار بروید و به او بگویید: صبر کن؛ من با تو 
به ظالم و مظلوم کمک می‌کنیم؛ کمک کردن به ظالم این است که او را از ظلمش 
بازداریم. 

و اما هفتمین حقی که در این حدیث آمده این است که وقتی برادر مسلمانتان 
شما را سوگند داد و يا نزدتان درباره‌ی کاری سوگند یاد کرد» سوگندش را عملی 
سازید و در این جهت. با او موافقت و هم‌راهی نمایید. مثلاً اگر گفت: «به الله سوگند 
که باید این کار را انجام دهی» حق اوست که برای عملی شدن سوگندش, آن را به 
انجام پرسانید؛ مگر این که با انجام آن کار ضرر و زیانی متوجه شما گردد. به عنوان 
مثال: اگر کسی» شما را سوگند داد که او را از اثاث و وسایل منزل خود باخبر سازید 
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خواسته‌اش را بپذیرید؛ زیرا او در کار و زندگی شماء فضولی نموده و چون 
می‌خواهد از اسرار شما آگاه شود در حقیقت پا از کلم خود درازتر کرده است و 
این از دنسر دیگران است و نباید به خواسته‌های متجاوز. ترتیب اثر داد. 

ولی اگر شما را سوگندی داد که در آن» حقی ضایع و پایمال نمی‌شد. باید 
سوگندش را عملی سازید؛ البته به‌شرطی که گناه و معصیتی در کار نباشد. مثلاً په 
کسی که با قسم و سوگند از ما می‌خواهد تا برایش سیگار بخريم. هیچ کمکی 
نمی‌کنیم؛ و اصلا عملی ساختن چنین سوگندهایی. جایز نیست؛ زیرا تعاون و 
هم‌کاری در زمینه‌ی گناه و معصیت. محسوب می‌شود. 

همان‌طور که گفتم. اگر با عملی ساختن سوگند دیگران. ضرر و زیانی متوجه 
شما شود نباید به سوگندشان ترتیب اثر دهید. به عنوان مثال: اگر حج بر شما واجب 
است و پدرتان به شما بگوید: «به الله سوگند که به حج نمی‌روی پا نباید به حج 
بروی» جایز نیست که از او اطاعت کنید يا به سوگندش اهمیت دهید؛ زیرا این ام 
E E OEE TEES ASS Ea‏ 
E SES BIE OSE SE E‏ 
ميان آن‌ها وجود دارد ا یاد کند و بگوید: «والله» حق نداری به ملاقات مادرت 
بروی» در این مورد نیز نباید از او اطاعت کنید؛ زیرا او بدان سبب که مانع از 
ملاقات شما و مادرتان می‌شود. گنه‌کار می‌گردد. و صله‌ی رحم» به‌ویژه نیکی کردن 
به پدر و ماد واجب است. 

بنابراین اگر پدرتان با قسم و سوگند. از شما خواست که با برادر» عمو و یا یکی 
دیگر از نزدیکان خود قطع رابطه کنید. هیچ اهمیتی به سوگندش ندهید؛ اگرچه پدر 
شماست. زیرا صله‌ی رحم واجب می‌باشد و برای هیچ‌کس جایز نیست که سوگند 
معصیت یاد کند. اگر کسی حقوق خویشاوندی و صله‌ی رحم را رعایت کند الله 
متعال او را به رحمت خویش پیوند می‌دهد؛ یعنی او را از رحمت خویش. برخوردار 
می‌سازد و این» وعده‌ی الهی‌ست. و بر عکس. اگر کسی با خویشاوندان خویش قطع 
رابطه کند. الله متعال او را از رحمت خود محروم می‌گرداند. 

حال اگر هر دو طرف. سوگند یاد کنند. حق با کیست و سوگند کدام‌یک از آن‌ها 


برای عملی شدن در اولویت قرار دارد؟ به عنوان مثال: دوست عزیزی مهمان 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آنها ۵۷۵ 





شماست. سوگند یاد می‌کند و می‌گوید: «به الله سوگند که نباید گوسفندی ذبح کنی)؛ 
در بات تا تا و ای سای ار ای اه ار GE‏ ار 
سوگند یاد می‌کنید که «به الله سوگند. حتماً این گوسفند را ذبح می‌کنم». حال که هر 
دو سوگند باد کرده‌اید. سوگند کدام‌یک از شما عملی شود؟ آری؛ سوگند مهمان. زیرا 
ابتدا سوگند یاد کرده و حق او. ثابت است. بنابراین به شما که میزبان هستید. 
می‌گوییم: سوگند مهمانتان را اجرا نمایید؛ یعنی گوسفند را ذبح نکنید. ولی باید 
کفاره‌ی سوگند خود را ادا نمایید. 

این جا یک نکته‌ی بسیار مهم را یادآوری می‌کنم؛ و آن» این‌که برخی از افراد 
ناآگاه» به زن‌طلاق قسم می‌خورند. به عنوان مثال: شخصی, به مهمانی می‌رود و به 
میزبانش می‌گوید: زن‌طلاق باشم اگر بگذارم خودت را به‌خاطر من در زحمت 
بیندازی و گوسفندی ذبح کنی. میزبان هم سوگند یاد می‌کند و می‌گوید: «زن‌طلاق 
باشم اگر این گوسفند را برای تو ذبح نکنم»! این اشتباه است. پیامبرقل می‌فرماید: 
من کان حالما قلیْحْلف باه ی E‏ ای و 
بخورد. به نام الله سوگند یاد کند. یا سکوت نماید». اما قسم زن‌طلاق هرگز! گناه زن 
چیست که برخی از مردم به زن‌طلاق قسم می‌خورند و بدین‌سادگی طلاقش می‌دهندا 
این اشتباه بسیار بزرگی‌ست. 

امروزه فتوای مفتیان. از جمله خودم. بر این است که اگر قصد انسان از چنین 
سخنی» تأکید یا تهدید باشد. طلاق واقع نمی‌شود؛ بلکه بر گوینده‌اش کفاره‌ی سوگند 
واجب می‌گردد. به عبارت دیگر چنین سخنانی. حکم سوگند را دارد. البته ناگفته نماند 
که بیش‌تر علماء از جمله ائمه‌ی اربعه رحمهمالله این را طلاق دانسته و گفته‌اند: اگر کسی 
که به شرطی که می‌گذارد عمل نکنده زنش مطلقه می‌شود. لذا مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست. 
گمان نکنید که چون برخی از مفتیان. فتوای ساده‌ای داده‌انده اصل مسأله نیز ساده است. 
بلکه مسأله‌ی بسیار مهمی‌ست؛ زیرا مفتیان و اصحاب مذاهب اربعه‌ی مالکی. شافعی؛ 
حنبلی و حنفی. به‌اتفاق» این را طلاق دانسته‌اند و اگر کسی قسم ز‌طلاق بخورد و 
به‌فرض مثال بگوید: «زن‌طلاق باشم که این کار را انجام ندهم» e‏ آن کار را انجام 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۲۶۷۹» ۶۶۴۶ و صحیح مسلم. ش: ۱۶۴۶ به‌تقل از عبداله بن عمر ا 
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ندهد» همسرش مطلقه می گردد. شوخی که نیست؛ این» فتوای مذاهب چهارگانه است که 
هیچ اختلافی در آن وجود ندارد. پس سهل‌انگاری نکنید و این مسأله را ناچیز و 
بی‌اهمیت ندانید. کسی که به زن‌طلاق قسم می‌خورد و شرط قسمش را به‌انجام 
نمی‌رساند. بنا بر فتوای مذاهب اربعه» نزدیکی با همسرش بر او حرام می‌شود؛ و بنا بر 
دید گاه فقهی برخی دیگر از فقهاء باید کفاره‌ی سوگندش را ادا کند تا همسرش بر او 
حلال باشد. لذا به این مسأله اهمیت دهید و نگویید: مشکلی نیست؛ به فتوای علمایی 
عمل می‌کنم که این را قسم دانسته‌اند. نه طلاق. فراموش نکنید که علما و مفتیان 
بزرگ‌تر» به واقع شدن طلاق در چنین مواردی فتوا داده‌اند. به‌ویژه اگر این طلاق» آخرین 
طلاق باشد. آن زن» بر شوهرش حرام می‌شود؛ مگر این‌که با شخص دیگری ازدواج 
AEE‏ کی EAE EAE‏ 
کند. فقط به نام الله سوگند بخورد. 

اینک نکته‌ی مهم دیگری را نیز برای شما یادآوری می‌کنم؛ هرگاه قسم 
می‌خورید» «ان‌شاءاللّه» بگویید؛ اگرچه طرف مقابل توت زرا اک نشا 
بگویید. امید است که سوگند خود را به توفیق الله عملی سازید و اگر نتوانستید به 
سوگند خود عمل کنید. کفاره‌ای بر شما واجب نمی‌شود. به‌فرض مثال: اگر به میزبان 
بگویید: «سوگند به ال نمی‌گذارم گوسفندی ذیح کنی». و آن گاه در دل *ان‌شاء ال 
بگویید. و میزبان» گوسفندش را ذبح کند. هیچ کفاره‌ای بر شما واجب نمی‌شود. 
همین‌طور برعکس, اگر سوگند یاد کنید و به مهمان خود بگویید: به الله سوگند که 
حتماً برای تو گوسفندی ذبح می‌کنم» و در عین حال» به‌آرامی یا در دل خود 
«ان‌شاءالله» بگویید» در صورتی که گوسفندی ذبح نکنید» کفاره‌ی سو گند شما 
واجب نمی‌گردد؛ زیرا پیامبر 5ة فرموده است: «مَنْ حَلَ عل یمین فال: ِن شَاءَ الله م 
نت ان یعنی: «(کسی که اسو گنل بو رک و انشا مالله بگوید» سوگندش نمی‌شکند». به 
عبارت دیگر» وقتی سوگندش را بشکند یا به آن عمل نکند. کفاره‌ی سوگند بر او 
واجب نمی‌شود. بنابراین خود را به گفتن «ان‌شاءاللّه" عادت دهیم تا از یک‌سو الک 
به ما توفیق دهد که قصد و اراده‌ی خود را عملی بسازیم و از سوی دیگر» در 
صورتی که سوگند خود را بشکنیم» کفاره‌ی قسم بر ما واجب نشود. 


باب: گرامی‌داشت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۰ ۵۷۷ 





و اینک به شرح و توضیح هفت عملی می‌پردازيم که بنا بر حدیث براء ف 
پیامبر 5 از انجام آن‌ها منم فرمود؛ از جمله: استفاده از طلا. استفاده از طلاء برای 
مردان حرام یت چه انگشتر طلا باشد. و چه دست‌بند یا گردن‌بند و پا گوشواره و 
حلقه‌ی طلا یا تاج طلا و امنال آن. هر نوع طلایی برای مردان. حرام می‌باشد؛ زیرا 
پیامبر 5 در دست مرد انگشتری از جنس طلا دید؛ آن را از انگشتش بیرون کشید 
و دور انداخت و فرمود: «یکی از شماء EN‏ از آتش می کند 3 آنا در دست 
خود قرار می‌دهد». پس از این که رسول الله رفت» به آن مرد گفتند: انگشتر خویش 
را بردار و (به نحوی دیگر و به صورتی شرعی) از آن استفاده کن. گفت: خیر؛ به الله 
سوگند. انگشتری را که رسول‌اله 5 دور انداخته است. برنمی‌دارم."" هم‌چنین در 
حدیثی که علی بن ابی‌طالب ک4 روایت کرده آمده است که پیامبر که فرمود: حل 
لدب وا ری لائاث مت وحم عل ذ کورهاا» " یعنی: «طلا و ابریشم برای زنان امتم 
حلال است و بر مردان امتم» حرام». 

ولی استفاده از طلا برای زنان. جایز است و ایرادی ندارد؛ از این‌رو زن‌ها 
می‌توانند از انگشتر طلاه دست‌بند طلا و دیگر زیورآلات زرین استفاده کنند؛ به‌شرطی 
که به حد اسراف نرسد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ولا فاد لا یب الشنرفین» 

و اسراف نکنید. همانا الله» اسراف کنندگان را دوست ندارد. 

برخی از علما گفته‌اند: اهل علم درباره‌ی جواز استفاده از طلا برای زنان اجماع 
کرده‌اند؛ ولی احادیث نهی یعنی احادیثی که استفاده از طلا را برای زنان ناجایز قرار 
داده است. یا ضعیف می‌باشد و یا «شاذ. و به این احادیث عمل نمی‌شود؛ زیرا 
احادیث زیادی, درباره‌ی جواز استفاده از طلا برای زنان وجود دارد. 

ناگفته نماند که اگر طلای زیوری زن نیز به حد نصاب برسد. زکاتش را باید 
بیردازد؛ بدین‌سان که قیمت آن‌ها را سالیانه سد و اربع‌عشرا آن را به عنوان زکات 


بدهد؛ زیرا پیامبر یل زنی دید که در دست دخترشء دو دست‌بند بزرگ و ضخیم بود. 


(۲) صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۳۴۴۹. 
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SA OE‏ ك داد: خیر. رسول الم فرمود: ااك 
و سورك سورك الله بهما سوارین من تار یوم الْقِيَامَة؟' یعنی: «آیا دوست داری که الله» روز 
قیامت به جای این دو دست‌بند» دو دست‌بند آتشین در دست تو قرار دهد؟» لذا آن 
زن» این دست‌بندها را درآورد و گفت: این‌ها از آن الله و رسولش باشند. 

در حدیث براءقه از آشامیدن در ظروف نقره‌ای نیز منع شده است. فرقی 
نمی‌کند که نوشیدنی» آب باشد یا شیر یا هر نوع آشامیدنی دیگری. آشامیدن در 
ظروف نقره‌ای» هم برای مردان حرام است و هم برای زنان؛ زیرا حرام بودن ظروف 
نقره و طلا هم شامل مردان می‌شود و هم شامل زنان. ناگفته نماند که این ظروف. 
چه از جنس طلا و نقره‌ی خالص باشند و چه آن‌ها را آب طلا و نقره داده باشند 
حرامند. البته ظروف طلا بیش‌تر و شدیدتر می‌باشد؛ زیرا پیامبر تل فرموده 
ا باق نت الب والشة زا الوا نی صحخافهما تالم نی انیا 
َلکُم نی یرو " یعنی: «در ظروف طلا و نقره» نخورید و نیاشامید؛ زیرا این‌هاء در 
دنیا از آن کفار است و در آخرت» مخصوص شما». 

در 1 خا نخ مده ات اوعن الیاثر اخمُرا؛ یعنی: «و از استفاده از زين و هر 
زیراندازی که از ابریشم ساخته شده باشد. ما را منع فرمود». امیاثر مر» زین‌هایی به 
شکل بالش بود که از پنبه درست می‌کردند و روکش‌هایی ابریشمی داشت و 
سوارکار بر روی آن می‌نشست تا راحت باشد. 

پیامبر یل هم‌چنین از پوشیدن لباس‌هایی که در بافت آن» ابریشم به‌کار رفته است 
و نیز از بو شین حربی (اپریستم نا زک و اپریسم صتخم و,دییا منم فرمود انوا ریز 
و ابریشم. با کاربردهای مختلف مانند لباس. زیرانداز و روانداز» برای مردان. حرام 
است. البته برای زن ایرادی ندارد که لباس ابریشمین بپوشد؛ زیرا فقط زنان می‌توانند 


خود را با پوشیدن لباس ابریشمین, برای همسران خویش بیارایند. الله می‌فرماید: 


)۱ حسن است؛ روایت: ابوادود در سنن خود (۱۳۲۹۶)؛ و مشکاة المصابیح (۰۸۹ ۱: الارواء (۲۹۶/۲). 
و نیز با الفاظ دیگری در ضعیف‌الترمذی» ش: ۶۵. 
)۲( صحیح بخاری. ش: (۲۶ ۰۵۴۳ ۵۶۳۳)؛ و مسلم, ش: ۲۰۶۷ به‌نقل از حذیفه بن یمان ظا 


باب: گرامی‌داشت ت حرمت مسلمانان و بیان حقوق آنان و مهروروزی به آن‌ها ۵۷۹ 





وو فى اليه وَهُو فى لضام غَیر مُبین 48 [الز حرف: ۱۸] 

آیا کسی (را فرزند پروردگار می‌خوانند) که در ناز و نعمت پرورش می‌یابد و یانش در بحث و 

مجادله» روشن و رسا نیست؟ 

مردان با توجه به ویژگی‌هایی که دارند. از پوشیدن لباس ابریشمین» بی‌نیازند و 
ضرورتی ندارد که خود را با چنین چیزهایی بیارایند. 

علماء درباره‌ی این‌که آیا زن می‌تواند از حریر و ابریشم به عنوان زیرانداز استفاده 
کند. اختلاف نظر دارند؛ برحی از علماء اين را حرام دانسته‌اند و به همین حدیث 
استناد کرده‌اند که رسول‌اله 38 به‌طور عمومی. استفاده از زین‌ها و زیراندازهای 
ابریشمین را ممنوع نموده است و جواز پوشیدن حریر یا ابریشم برای زنان. فقط 
بدین خاطر است که خود را برای شوهرانشان بیارایند. و همین دیدگاه صحیح‌تر از 
دیدگاه کسانی‌ست که استفاده از حریر و ابریشم را با هر نوع کاربردی به‌طور مطلق 
برای زنان» جایز شمرده‌اند؛ زیرا هر حکمی, به علت آن بستگی دارد. 

اینک به شرح این روایت می‌پردازيم که در آن. آمده است: «وافقَاد السّالة» یعنی 
اگر انسان, کالایی پیدا کرد باید اعلام کند که من. چنین چیزی یافته‌ام؛ مال کیست؟ 
یعنی اعلام یافته‌هاء یکی از مواردی‌ست که پیامبر ي به آن دستور داده ات «صالة» 
به چارپایان یا دام‌هایی می‌گویند که گم می‌شوند. علماء «صالة» را بر دو دسته 
دانسته‌اند: 

اول: حیواناتی مانند ‏ شتر که خطر گرگ و دیگر درندگان کوچک. آن‌ها را تهدید 
نمی‌کند؛ گرفتن چنین چارپایانی, با این عذر و بهانه که ممکن است شکار گرگ 
شونده ناجایز است؛ یعنی کسی نمی‌تواند ادعا کند که اين شتر را در بیابان دیدم؛ لذا 
برای نجاتش از چنگال گرگ او را با خود به خانه بردم. حکم پرندگانی مانند شاهین 
و کبوتر نیز همین گونه است؛ زیرا می‌توانند پرواز کنند تا شکار حیوانات شکارجی 
نشوند؛ و نیز حیواناتی مانند آهو که سرعت و شتاب زیادی که دارند. بنابراین 
۱ پا کبوتر تیزپرواز را به سوی 
کرو ای وش وکا بر که بای هراق کل با مس کرو انش دود 
کند. چنان‌که شخصیی, از پیامبر 5 سژال کرد: اگر شتر گم‌شده‌ای پیدا شود. چه باید 
کرد فرموی: نما لک ولها مها بعازها شتا واه فرد ماه وتو زاشجن فیک عق 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 





یجذها با4 یعنی: «تو را با شتر» چه‌کار؟ (شتر که گم نمی‌شود.) زیرا حیوان 
مقاومی‌ست و آب و غذایش با اوست؛ هرگاه تشنه و گرسنه شود آب و درختی پیدا 
می‌کند (یا از ذخیره‌ی آب و عذایش استفاده می‌نماید) تا این که صاحبش آن را بیابد». 

تنها زمانی گرفتن شتر بیابان. جایز است که یابنده» نگران این باشد که دزدها این 
شتر را بگیرند و او را بکشند و بدین‌سان» دست صاحبش به آن نرسد. لذا ایرادی 
ندارد که انسان در چنین حالتی شتر را بگیرد تا صاحبش را بیابد یا اگر صاحبش را 
می‌شناسد. آن را به او بدهد. 

دوم: حیوانات گم‌شده‌ای مانند بز و گوسفند که از خطر گرگ و درندگان 
کوچک. در امان نیستند؛ چنین حیواناتی را باید بگیریم و صاحبانشان را پیدا کنیم؛ 
زیرا پیامبر 5 فرموده است: «هي لَك أو لأَخِيك أو نب یعنی: «گوسفند گم‌شده يا از 
آن تو و یا از آن برادرت خواهد بود یا (اگر کسی. آن را نیابد) شکار گرگ می‌شود؛. 
یباهو لت ات که هشن وا دا گنه تفه تابن یک e‏ رام 
صاحبش اعلام و صبر نماید و اگر صاحبش» پیدا نشد به یابنده تعلق می گیرد. 

ماد الصَّالةا؛ دو معنا دارد: 

یکی همین که ذکر کردیم» و واجب است. 

و دوم ممنوع و ناجایز می‌باشد؛ بدین‌سان که کسی در مسجد اعلام کند که من 
چنین چیزی گم کرده‌ام؛ چه کسی. آن را یافته است؟ اعلام کردن اشیاء مفقودی و 
گم‌شده در مسجد جایز نیست؛ زیرا پیامبر ا فرموده است: ذا سیم دا نفد ال 
في الْمسجد فَفَولوا: لا رد له لك فان الَْسَاجد لم تن لهذا یعنی: «هرگاه 
شنیدید که شخصی, در مسجد برای یافتن گم‌شده‌اش اعلام می‌کنده به او بگویید: الله 
آن را به تو برنگرداند؛ زیرا مساجد برای این بنا نشده است». 

شخصی در مسجد برمی خیزد و می‌گوید: ای مردم. چه کسی گوسفند مرا دیده 
است؟ چه کسی. کیف مرا دیده است؟ اعلام اشیاء مفقودی پا گم‌شده در مسجد 


(۱) صحیح بخاری. ش: .٩۱(‏ ۰۲۳۷۲ ۲۴۳۰. ۲۴۳۸): و مسلمء ش: ۱۷۲۲ بهتقل از زید بن خالد 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۵۶۸ به‌تقل از ابوه يرهظ 
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حرام است و مساجد برای اعلام اشیاء گم‌شده بنا نشده است؛ از این‌رو باید برای 
چنین شخصی بددعایی کنیم و بگوییم که الله گم‌شده‌ات را به تو برنگرداند. 
همان‌طور که اگر کسی را دیدیم که در مسجد خرید و فروش می‌کند. باید بگوییم: 
تجارت تو را بی‌فیده بگرداند. 

این‌هاء رهنمودها و دستورهای پیامبر ت است؛ هر دستوری که پیامبر 2 داده. خير 
است و هر کاری که از آن منع فرموده. شر می‌باشد و هیچ خیری در کارهای ممنوع 
نیست؛ از این‌رو قاعده و ضابطه‌ای شرعی‌ست که باید از میان بد و بدت بد را 
انتخاب کرد و اگر کاری یا چیزی. هم سودمند بود و هم مضر و زیان‌بار نگاه 
می‌کنيم که آیا سودش بیش‌تر است یا ضررش؟ روشن است که اگر زیانش بیش‌تر 
بود از آن دوری می‌نماييم و اگر سودش بیش‌تر بود. آن را انجام می‌دهیم؛ و چنان‌چه 
سود و زیانش یک‌سان بود. باز هم از آن دوری می‌کنیم؛ زیرا دفع ضرر بر جلب 


منفعت مقدّم اس 


۸- باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون 


ضرورت 
۳ 1 رن آن دیع لح فی e‏ ین ام هم قات ا ی التبا 
والکخرة 4 [النور : ۱٩‏ ] 


دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت. 


شرح 

مولف چم می‌گوید: «باب ستر عورات السلمین والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة» 
یعنی: «باب پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت». عورت 
در این‌جا به معنای عورت معنوی يا عیب و کاستی‌ست. زیرا عورت بر دو نوع است: 
عورت ظاهری. و عورت معنوی. 

عورت ظاهری. همان اندامی‌ست که نگاه کردن به ۳ حرام است؛ مانند شرم‌گاه. 

و عورت معنوی» به هر کاستی و عیب ظاهری یا رفتاری گفته می‌شود. 

الله متعال. در بیان ویژگی‌های انسان» فرموده ا : 

إا عَرَضتا اما عل السموت والازض را یبال أبن آن يلها وَشمفّن 

منها وَمَلَهَا آلانسن O TEE‏ [الأحزاب: ۷۲] 

همانا ماء امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه نمودیم؛ ولی از پذیرش آن خودداری 

کردند و از آن ترسیدند و انسان. را پذیرفت. بی‌گمان انسان» ستمکار و نادان است 

دو ویژگی در این آیه» برای انسان بیان شده است: ظلم» و جهالت. یعنی اگر انسان, 
بەعمد مرتکب گناه و معصیت شود ظالم اتشیت و اگر به‌اشتباه و از روی ناآگاهی, عمل 
نادرستی انجام دهد. جاهل می‌باشد. آری؛ انسان» این‌گونه است؛ مگر کسی که اللهك او 
را خطا و عصیان. مصون بدارد و به او علم و عدالت عنایت کند. کسی که عالم و عادل 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت A/T‏ 





باشد. مسیر حق را در پیش می‌گیرد و دیگران را به سوی حق فرا می‌خواند. 

از آن‌جا که نهاد و طبیعت انسان بر کوتاهی و عیب و کاستی» سرشته شده است» 
هر لها رو هه دا رشق او وا ا اس که وب ادن شمان را سس انز 
جز به ضرورت. آن را برای کسی فاش نکند. ولی اگر ضرورت. ایجاب نايك 
چاره‌ای نیست. البته اگر ضرورتی در کار نباشد. بهتر و افضل است که انسان» عيوب 
برادرش را بپوشاند. زیرا انسان» گاه از روی میل و رغبت يا به‌عمد و باسوء نیت؛ 
مر تکتیه: کاو کا کی ردو گاه ا ی ا که هن شتاشت زرا فشک 
دچار اشتباه می گردد اب زوس ۲دراستی می‌گوید و یا عمل نادرستی انجام 
می‌دهد. در هرحال. هر مؤمنی وظیفه دارد عيوب برادر مسلمان خویش را بپوشاند. 

به‌فرض مثال: اگر شخصی را سراغ داش هقی معاقلت یز ات می کنده 
او را نزد مردم رسوا نکنید؛ بلکه نصیحتش نمایید و عیبش را بپوشانید. اگر دست از 
تقلب و خیانت برداشت. چه بهتر؛ و گرنه» به مردم بگویید که فلان‌کس, اهل تقلب و 
کات اه ۲ ها ان نا اب انس 

هم‌چنین اگر کسی را می‌شناسید که چشم‌چرانی می‌کند. عیبش را بپوشانید و به 
0 

کی زان هار ای وی اف اف تیر زهرآلود که سل ها یه 

e‏ پرتاب شده است» مصون می‌ماند؛ و اگر از چشم‌چرانی باز نياید. این 
تیر زهرآلود به قلبش اصابت می‌کند و چه‌بسا به‌تدریج» مرتکب کارهای بدتر و حتی 
شود پناه بر اللّه. 

لذا تا آن‌جا که امکانش وجود دارد. باید عيوب دیگران را بپوشانيم و رسوایشان 
نکنیم؛ مگر این که ضرورتی جدی» وجود داشته باشد. سپس مولف کله این آیه را ذکر 
کرده که اللهك فرموده است: 


رن آندین ییون آن دیع اجه نی آلین انوا هم اب یم فى انیا 
رال خرة » [التور : ۱۹] 
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دردناکی در دنیا و آخرت خواهند داشت. 

ان های کا هی که TN‏ ری کاهای ی شم وان مامتان 
شایع شودة پس؛ کسانن که خوده کازهای زشث را دز.مبان مسلمانان رواخ می‌دهننه 
چه سرنوشتی خواهند داشت؟! 

علاقه به شیوع و رواج کارهای زشت در ميان مسلمانان. دو معنا دارد: 

اول: بدین معناست که برخی از تبهکاران. دوست دارند فساد و بی‌بند و باری و 
کارهای زشت و ناپسند. در جامعه‌ی اسلامی» گسترش یابد؛ از این‌رو فیلم‌های مبتذل و 
غیراخحلاقی» تولبد و پخش می‌کنند و پا با استفاده از رسانه‌های نوشتاری, مانند مجله‌ها 
به تبلیغ و ترویج هرزگی و بی‌بند و باری می‌پردازند و بدین‌سان دین و آیین مسلمان و 
ارزش‌های اخلاقی او را هدف قرار می‌دهند. آن‌ها که توانایی برخورد با مر کنناتی 
را دارند يا e‏ که برای مقابله با عوامل فساد و بی‌بند و باری» کوتاهی می‌کنند. 
خود جزو کسانی محسوب می‌شوند که به فساد و هرزگی دامن می‌زنند و در این گناه 
بزرگ شریک و سهیم‌اند. از این‌رو در جرگه‌ی کسانی قرار دارند که خواهان شیوع و 
کتراشن اقستاه و کارهای: زهنت در مان مسلمان هه بت این له SE‏ 
تیا والتخرة» یعنی: (عذاب دردناکی در دنیا و آغرت خواهند داشنت/, 

دوم: میل و علاقه به این که شخصی. در ورطه‌ی فساد و هرزگی. گرفتار شود؛ لذا 
علاقه به گسترش بی‌بند و باری» مستلزم این نیست که کسی, خواهان رواج فساد در 
سطح جامعه و در حا کلان باشد. بلکه میل و علاقه به فاسد شدن یا هرزگی فلان 
فرد مسلمان نیز در این معنا می‌گنجد و هرکس. با هر انگیزه‌ای دوست داشته باشد که 
فلان شهروند جامعه‌ی اسلامی. به فساد و هرزگی دچار شود. عذابی دردناک در دنیا 
و آخرت خواهد داشت. به‌ویژه این‌که این آیه در دفاع از حرمت و آپروی یک 
شهروند. مسلمان؛ تازل شده انبت»»یعنی برای دفاع از تاموس پیاشر 96 و بیان عفتا و 
پاک‌دامنی بزرگبانوی اسلام. امالمومنین عایشه‌ی صدیقه؛ زیرا این آیه جزو 
مجموعه‌ی آیاتی‌ست که در ماجرای «افک» نازل شد. افک» همان تهمت و دروغ 
شاخ‌داری بود که منافقان و دشمنان پیامبر به‌قصد بدنام کردن انیس و و 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵۸۵ 





رسول خداءٍ سر هم کردند تا از طریق بدنام کردن خانواده‌ی پیامبر ی زهر خود را 
بریزند و از ا اسلا انتقام بگیرند. ۱ 
داستان «افک». 1 است؛ پیامبر 5 هرگاه قصد سفر می کرد» میان همسرانش 
قرعه‌کشی می‌نمود و قرعه به نام هر یک از همسرانش که می‌افتاد. او را با خود می‌برد. 
و این از عدالت پیامبر3# بود. در یکی از این سفرهاء قرعه به نام عایشه له افتاد. 
SS‏ گت دوتایان SG OS E‏ کدی وروی 
عایشه ها برای قضای حاجت محل خود را ترک کرد. پیامبریه فرمان حرکت داد 
مأموران حمل کجاوه‌ی عایشه‌ضٌ؛ کجاوه را برداشتند و متوجه نشدند که عايشه هل" در 
کا ت زیرا آن بزرگوان وزن و سن چندانی نداشت. شش ساله بود که عقد 
ازدواجش با پیامبر یک بسته شد و نه ساله بود که پیامبر ی او را به خانه برد. در هر حال» 
آن‌ها؛ به گمان این که عایشه ي در کجاوه است» کجاوه را برداشتند و به راه افتادند. 
نامیاز که ی ارات ره که اف کاز زان برع 
کرده و آنجا را ترک نموده است؛ ولی به‌عاطر زیرکی و فراستشء آن‌جا را ترک نکرد و 
همان‌جا ماند و با خود گفت: وقتی متوجه شوند که مرا با خود نبرده‌اند. بازمی گردند. 
خورشید. طلوع کرد. شخصی به نام «صفوان بن معطل» که سنگین خواب بود. از 
خواب برخاست. صفوان؛ بهاندازه‌ای سنگین‌خواب بود که متوجه حرکت کاروان نشده 
بود؛ بعضی از مردم. خواب سنگینی دارند و وقتی می‌خوابند. سر و صدای اطراف؛ 
بیدارشان نمی‌کند. صفوان نیز همین‌گونه بود و وقتی می‌خوابید. همانند یک مُرده 
سنگین و بی‌حرکت می‌شد. صفوان از خواب برخاست؛ چند قدمی که جلو رفت» 
مالممنین عایشه + را دید که در بیابانه تک و تنها بود. او عایشه+ را پیش از نزول 
حکم حجاب می‌شناخت. لذا به‌احترام پیامبر 2 در غیاب ایشان» یک کلمه نیز با همسر 
پیامر ل سخن نگفت؛ شتر را ا و با د با اشاره به سوی رکاب» از 
ام‌المؤمنین خواست که سوار شتر شوند. آن‌گاه افسار شتر را در دست گرفت و بدون 
نک کش مر ی باب هی E‏ سم مر زا 
روز بالا آمده بود که به کاروان رسیدند؛ منافقان که بهانه‌ای برای طعنه زدن به 
پیامبر 5 یافتند. خوشحال شدند و از این فرصت. سوءاستفاده نمودند و آن مرد را به 
ارتباط با همسر پاک پیامبر 5 متهم کردند و به شایعه‌پراکنی در میان مردم پرداختند. 


A۵۸۶‏ شرح ریاض‌الصالحین 





در این میان» سه تن از صحابه‌ی مخلص نیز همانند منافقان» به این گناه بزرگ و دامن 
زدن به این شایعه‌ی بی‌اساس» دچار شدند: مسطح بن اثاثه که پسرخاله‌ی ابوبکر 
صدیق بود» حسان بن ثابت» و حمنه بنت جحش. 

همهمه بالا گرفت و مردم» در این‌باره سخن می‌گفتند؛ می گفتند: مگر می‌شود؟ 
جطور ممکن است؟ برخی از مردم. دچار تردید شدند و برخی هم به‌شدت انکار 
ی کردند و می گفتند: اصلا امکان ندارد که همسر و همبستر پیامبر 5 آلوده شود؛ 
چون او پاک‌ترین ¿ بانوی روی زمین است. 

الله به حکمت و قدرت خویش» جنین اراده کرد که عايشه هټ بیمار شود و در خانه 
بستری گردد. پیامبر 5ة عادت داشت شت که وقتی عايشه بیمار می‌شد. هنگام عیادتش با او 
گرم بگیرد و به‌گرمی از او احوال‌پرسی نماید؛ ولی عايشه* در این بیماری» آن توجه و 
مهربانی گذشته را حس نمی کرد؛ پیامبر #5 به خانه می‌آمد و می‌گفت: بیمار شماء چطور 
ا عایشه ا گرچه متوجه تغییر رفتار پیامبرت شده بود اما هرگز به خیالش 
ی ی N E‏ یاف 

منافقان. به‌حاطر دشمنی يا کینه‌ی شخصی با عایشه به این شایعه دامن نزدند؛ 
آنان. با همه‌ی مژمنان. دشمن‌اند. لذا درصدد انتقام از پیامبر ی بودند و می‌خواستند با 
ساختن و پرداختن چنین دروغی» پیامبر #5 را آزار دهند. ولی الله متعال در این‌باره ده 
آیه نازل کرد که با این آیه آغاز می‌شود: 

إن الذي جَآءُو بالافك عضبة تنم لا TS‏ لڪ پل هه 

ڪا يکل نري تلهم ما كسب مق الان ی تون کته نیم 2 

عَذابٌ عظیم 4 [النور : ۱۱] 

به‌راستی کسانی که آن تهمت بزرگ را (درباره‌ی ام‌المومنین عایشه) به میان آوردند. گروهی 

از شما بودند. این تهمت را شر و زیانی برای خود مپندارید؛ بلکه این تهمت. برای شما 

سراسر خیر و نیکی‌ست. برای هر یک از آنان سهمی از گناهی که مرتکب شده‌اند. (محفوظ) 


(۱) بخاری, ش: (۲۶۶۱, ۰۴۱۴۱ ۴۷۵۰)؛ و مسلم» ش: ۲۷۷۰ به‌نقل از امالمومنین عايشه طا 
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شخصی که بیش‌ترین سهم را در ساختن و پرداختن این تهمت داشت. سرکرده‌ی 
منافقان عبداللّه بن ابی بود. او این نهمت بزرگ را سر هم کرد و در این‌باره به 
شایعه‌پراکنی در ميان مردم پرداخت؛ البته به‌قدری خبیث بود که با الفاظ صریح د 
این‌باره سخن نمی کیت و با اشاره و کنایه و الفاظ غیر صریح؛ به این شایعه. دامن 
لهجه ندارند. اللهك می‌فرماید: 

لدی توك کترهه مثهم 9 عَدَابٌ عَظیم @ لوا ذ 2 فوطي الو 5 

ولو بأنشیهم یر وقالْواً هد فك م مبیق 5 4 [النور ۲۱۳۱ 

و شخصی که بیش‌ترین سهم را در این تهمت داشت مجازات بزرگی (در پیش) دارد. چرا 

هنگامی که این تهمت را شنیدید. مردان و زنان مؤمن به خودشان گمان نیک نبردند و 

نگفتند: «اين دروغ بزرگ و آشکاری‌ست»؟ 

اين» توبیخی از سوی اللەکڭ نسبت به کسانی‌ست که در این‌باره سخن گفتند؛ 
می‌فرماید: جرا هنگامی که این تهمت را شنیدید, مردان و زنان مژمن به خودشان 
مادر خود گمان بد ببرند؟! لذا وظیفه داشتند و بر آنان واجب بود که هنگام يكن 
این تهمت. به خودشان گمان نیک داشته باشند و از این تهمت بی‌اساس و کسانی که 

ولو ا ا ا ا ك ی بالشهداء اوليك عند الله هم 

لکذبون 46 [النور : ۱۳] 

دروغگو هستند. 
بگوید: من گواهی می‌دهم که فلانی. زنا کرده است. بايد چهار شاهد داشته باشد و 
اگر چهار شاهد (گواه) برای ادای شهادت. به دادگاه نیاورده هشتاد ضربه شلاق, به او 
می‌زنيم. اگر دو نفر شهادت دهند» آن دو نفر نیز هشتاد تازیانه می‌خورند. حکم سه 
نفر نیز همین است و حتماً باید چهار نفر» شهادت دهند و اگر یک نفر هم از تعداد 
گواهان کم باشد. حلّ تهمت بر آن‌ها اجرا می‌شود. از این‌رو اگر سه نفر گواهی دهند 
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که فلان مرد را دیده‌اند که با فلان زن زنا می‌کند» و این امر ثابت نشود به هر یک از 
این سه نف هشتاد تازیانه می‌زنيم. الله متعال فرموده است: 
SS‏ رم و م 3 ص و و ۳ 
ا 


م و و 


ون © وولا فضل آله لیم ورعمثه, نی الا رالاخرة سکم في 

]١٤ ء١۳: [النور‎ E 

دروغگو هستند. و اگر فضل و رحمت الله در دنیا و آخرت بر شما نبودء به‌طور قطع در جریان 

تهمتی که میان شما رد و بدل شد» عذاب بزرگی به شما می‌رسید. 
مذکور» مجازات می‌شدید. الله متعال می‌فرماید: لن اأ e‏ : «در جریان 
تهمتی که در میان شما رد و بدل شد». و این» نشان می‌دهد که این تهمت. به صورت 
یک شایعه در ميان مردم» رد و بدل شد و به شهرت رسید. چنین مسایلی, با آن که 
خیلی مهم است و اهمیت فراوانی دارد. اما به سرعت در ميان مردم. پخش می‌شود و 

( لا کل آنه علوم ورن نج اجره لمکم ف ما آقضم 

فیه داب عَظِيمٌ @ لد لو او 5 و بأفواهگم ما لیس 

م پو عم سور ه هیا هو عند لَه عظیم © 4 [اللور: ۲۱۵۰۱۶ 

و اگر فضل و رحمت اله در دنیا و آخرت بر شما نبو به‌طور قطع در جریان تهمتی که میان 

شما رد و بدل شد. عذاب بزرگی به شما می‌رسید. آن‌گاه که آن را به زبان می‌گرفتید و 

دهان‌هایتان به سخنانی گشوده می شد که به آن علم 9 دانشی نداشتید 9 آن را سخن 

معمولی و آسانی می‌پنداشتید و حال آن‌که این بهتان نزد الله بس بزرگ بود. 

آری؛ بدون این که چیزی ببینند و پا دلیل محکمی داشته باشند. به پاک‌ترین بانوی 
روی زمین تهمت زدند! زیرا او و دیگر همسران پیامبرقل بهترین و پاک‌ترین زنان 
جهان هستند؛ لذا تهمت زدن به آنان. ساده و معمولی نیست؛ بلکه بس بزرگ و 
۳ 

ایراد جنین اتهامی به همسر پیامبر ی در حقیقت» هتک حرمت نسبت به پیامبر 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵۸۹ 





4 کم ام ا 2 ا مک ات ها ام و 
« ابیت للخبيثين وابیئون للحَبيتت والطیِبتْ للطیّبی وَالطَيَبُونَ 
4 


لطبت )4 [النور : 1 ۲] 


زنان ناپاک» سزاوار مردان ناپاک و مردان ناپاک» سزاوار زنان ناپاکند. و زنان پاک سزاوار 

مردان پاکند و مردان پاک» سزاوار زنان پاک. 

اگر به‌فرض محال» ام‌المومنین. عایشە» همسر رسول‌خدا5 مرتکب چنین 
گناهی می‌شد. این بدین معناست که او. زنی ناپاک بوده است و مفهومش- نعوذ 
باه همان ات که کرو انیت دیا همان طرر که ال فا یه ادف باه 
یاک وان هن ناک اما E‏ یش هن موسر لا ما وه 
اک ودا ۳ صدیقه دخت صدیق بود. که وعن آبیها 

الله متعال می‌فرماید: 

«وتحسبوتة, هیا و جند له عظیم 63 [النور : ۱۵] 

این بهتان را سخن معمولی و آسانی می‌پنداشتید و حال آن که نزد الله بس بزرگ بود. 


سپس می‌فرماید: 


عظیم © 4 [النور : >۱] 

و چرا هنگامی که این تهمت بزرگ را شنیدید. نگفتید: سزاوارمان نیست که در این‌باره 

سخن بگوییم؛ (پروردگارا!) تو پاک و منزهی و این» تهمت بزرگی‌ست؟ 

بر هر مسلمانی» واجب است همان‌طور که الهك را از ارتکاب چنین عملی از سوی 
همسر پیامبر ی پاک و منزه بداند. از این رو فرمود: «سبّحَتَكَ هلا بهن عَطيمْ ©). 

با اندکی تأمل و درنگ در این آیه. به‌روشنی واضح می‌شود که شایسته و زیبنده‌ی 
حکمت. رحمت. فضل و احسان پروردگار متعال نیست که چنین عملی از همسر 
پیامبرش سر بزند. سپس الله می‌فرماید: ۱ 

« يڪم له آن تغوذوً ليلد بدا إن کنشم مُؤْمِنِينَ ® 4 [النور: ۲۱۷ 

الله» پندتان می‌دهد که اگر مومن هستید. هرگز چنین تهمتی را تکرار نکنید. 


4 


۷ 


هك در ادامه‌ی این سوره می‌فرماید: 


0۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





یبن له لله کم الات لته عَلِيمُ حَکیم 42 [النور : ۱۸] 

و اللهء آیه‌ها(ی خویش) را برایتان بیان می کند. و الله دانای حکیم است. 

الله را سپاس که حقایق را بیان فرموده انتحت. از این‌رو علما اجماع کرده‌اند و 
اتفاق نظر دارند که اگر کسی عایشه هگا را به همان عملی متهم کند که در ماجرای 
«(افک» امه است. جنین شخصی. کافر و مرتد می‌باشد و حکمش همانند 
بت پرستانی‌ست که برای بت سجده می کنند. و اگر توبه نکند» کشته می‌شود؛ زیرا 
قرآن را انکار کرده است. بنا بر قول و هرکس» به هر یک از همسران پیامبر 5 
چنین تهمتی بزنده کافر است؛ زیر در حقیقت, به باب بی‌احترامی کرده اسخت: 
جنازه‌اش را بدون غسل و کفن و نماز در لو می‌اندازند. 

یی له می‌فرماید: 

ان انیم حون ك مق ین منوا هم عَدَابٌ ألم ف ف دا 


مرو و 3 
وا 


یره وله تلم نش شم لا غوت @ ول ۱ 

لَه روف رحبم ©) 

به‌راستی آنان که دوست دارند کارهای خیلی زشت در میان موّمنان شایع شود عذاب 

دراک جر دا و آرت خواهد اشک و له تدالو شا مداد وراک فل و وخوت 

الله بر شما نبود و این که الله» بخشاینده‌ی مهرورز است» (مجازات سختی می‌شدید). 

پیش‌تر این نکته را بیان کردم که سه تن از اصحاب مخلص نیز به این گناه 
بزرگ دجار شدند: مسطح بن اثائه که پسرخاله‌ی ابوبکر صدیق بود. حسان بن ثابت. 
و حمنه بنت جحش. حمنه بنت حجش» خواهر ام‌الممنین زینب بنت جحش بود. 
زینب با ای ن که هووی عايشه بود. به لطف الهی از ایراد چنین اتهامی به عایشه» مصون 
ماند؛ ولی خواهرش» حمنه این تهمت را قبول کرد. هکت برائت ام‌المومنین عایشه‌ی 
صدیقه * را نازل کرد و به پیامبر #5 دستور داد که مجازات یا حلا تهمت را بر این 


با ی 


سه نفر اجرا کند. از این‌رو پیامبرع3# به این سه نفر هشتاد تازیانه زد؛ ولی پیامبر 9 این 
مجازات را بر منافقان اجرا نکرد. علماء درباره‌ی سببش دید گاه‌های متفاوتی دارند: 
برحی از علما گفته‌اند: دلیلش» این بود که منافقان» به‌صراحت. در این‌باره سخن 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵۹۱ 





نمی‌گفتند؛ بلکه با عباراتی از این قبیل که شنیده‌ایم» یا گفته می‌شود و امثال آن» به 
ماجرای افک دامن می‌زدند. عده‌ای هم گفته‌اند: اجرای مجازات‌های شرعی برای پاک 
کردن گناهان مجرمان است؛ به عبارت دیگی قوانین کیفری اسلام. کفاره‌ی گناهان 
ترا زا سای هی سا خیم EEO‏ بای ی کی E‏ ای 
منافقان تازیانه نزد و آنان را با گناه تهمت. رها کرد. و منافقان در پایین‌ترین رده‌ی 
دوزخ قرار می‌گیرند و هیچ خیری در آن‌ها نیست. 

در هر حال, داستان افک مشهور است و نکات آموزنده‌ی زیادی در خود دارد. 

۰ وعن أي هريرة4 عن الَو قال: «لا مسر عَبد عبْداً نیالنا 
یوم القيامَةا. [روايت ا ۱ 

ترجمه: ابوهریرە 4 می‌گوید: پیامبر# فرمود: «هر بنده‌ای. (عیب) دیگران را 
بیوشاند. الله در قیامت. (عیوب و گناهان) او را می‌پوشاند). ۱ 

شرح 

مولف ۸. حدیثی بدین مضمون نقل کرده که ابوهریره#» می‌گوید: پیامبر 5 
فرمود: «هر بنده‌ای» (عیب) دیگران را بپوشاند. الله در قیامت. (عیوب و گناهان) او را 
می‌پو شاند». ۱ 

پیش‌تر این نکته را بیان کردیم که چشم‌پوشی از گناهان دیگران و پوشاندن 
گناهانی که مرتکب می‌شوند بر دو گونه است: اگر شخصی که مرتکب بدی می‌شود. 
آدم شروری‌ست که چشم‌پوشی از گناهانش. جسارت و گستاخی او را بیش‌تر 
می‌گرداند. نباید گناهانش را بپوشانيم. بلکه او را به قوانین و احکام شرعی می‌سپاریم 
تا هم خودش مجازات و تنبیه شود و هم درس عبرتی برای دیگران باشد. اما اگر 
کسی» در مجموع. آدم بد و شروری نیست. ولی لغزشی از او سر می‌زند. گناهش را 
می‌پوشانيم و او را نصیحت می‌کنیم و به او تذکر می‌دهیم که کارش درشت یت 


اد د ا 
AT i‏ و 


)۱ صحیح مسلم» ش: ۰ 


۵۹۲ شرح ریاض‌الصالحین 





1 وعنه قال: سمعت رسول الله یقول: اکل امي معا إل المجاهرین» وان من 
المجاهر: رة آن يعمل ال الیل عملا م يضح ود سر الله هشونا فان 
عملت الا رح حَةّ کذا وکذه وقَد بات یستره ربه» ویضبح بطشف سر اللّها. [متفق 
E‏ 

ترجمه: ابوهریرهظ#ه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که فرمود: «همه‌ی افراد امتم 
بخشیده می‌شوند. مگر کسانی که گناهانشان را آشکار می‌کنند. و یکی از انواع گناهان 
آشکار» (آشکار کردن گناه) این‌ست که شخصی» شب‌هنگام مرتکب گناهی شود 
صبح» در حالی که الله گناهش را پوشانده است» (آن را برای مردم بازگو کند و) 
بگوید: فلانی! من» دیشب چنین و چنان کرده‌ام. این» در حالی‌ست که الله گناهانش 
را پوشانده بود؛ ولی او» صبح که می‌شود پرده و ستر الهی را از روی خود برمی‌دارد». 

شرح 

ملف ج2. حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره ا می‌گوید: 
پیامبر ¥ فرمود: «همه‌ی افراد امتم بخشیده می‌شوند. مگر کسانی که گناهانشان را 
آشکار می‌کنند». منظور از همه‌ی افراد امت» «امت اجابت» است؛ یعنی کسانی که 
دعوت پیامب رل را پذیرفته‌اند. الط همه‌ی این‌ها را می‌بخشد. مگر کسانی که آشکارا 
مرتکب گناه می‌شوند؛ این دسته از گنهکاران بر دو دسته‌اند: 

گروه اول» کسانی هستند که آشکارا و در انظار عموم مردم. گناه و معصیت انجام 
می‌دهند. این‌هاء جزو آشکارکنندگان گناه TET‏ زیرا خود» نسبت 
به گناه و معصیت. گستاخ و بی‌پروا هستند و دیگران را نیز نسبت به گناه و معصیت؛ 
جسور و گستاخ می‌گردانند. یعنی هم به خویشتن ستم می‌کنند و هم به دیگران. 

گستاخی شخصی آن‌ها درباره‌ی گناه و معصیت. همین است که بی‌پروا مرتکب 
معصیت می‌شوند و از الله و رسولش نافرمانی می‌کنند و بدین‌سان به خود ستم 
می‌نمایند. زیرا هر انسانی که از الله و پیامبرش نافرمانی کند. در حقیقت به خود ستم 
روا می‌دارد. الله متعال فرموده است: 


)۱ ص بخاری» ش: £۶ و صحیح مسلم» ش: ۳۹۹۰ 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵۹۳ 





«وما ظلَمُوتا وحن كرا هم یَطلنون 449 [البقرة: ۵۷] 

و بر ما ستم نکردند؛ بلکه بر خود ستم می‌کردند. 

نو مه تا ای را ان انش اف وی یا 
واجب است که از آن» به‌عوبی نگهداری کنیم. به عنوان مثال: اگر گوسفندی داشته 
باشیم. سعی می‌کنیم او را به چراگاه خوبی ببریم و او را از چراگاه خطرناک» دور 
کنیم. هم‌چنین بر ما واجب است که نفس خویش را در مراتع و مرغزارهای خوب که 
همان اعمال نیک و شایسته است. پرورش دهیم و از اعمال زشت و محیط‌های 
ناپسند. دور نگه داریم. 

گناه و معصیت علنی. علاوه بر ظلم و ستم بر خویشتن ظلم و ستم در حق 
دیگران نیز به‌شمار می‌رود؛ زیرا بح گناه و زشتی معصیت را در نگاه دیگران از ميان 
می‌برد و آن‌ها را نسبت به گناه و معصیت؛ گستاخ می‌گرداند و بدین‌سان کسی که 
آشکارا گناه و معصیت می کند» جزو پیشوایان و پیشگامانی می‌گردد که به سوی آتش 
دوزخ فرا می‌ خوانند. همان‌طور که الله متعال درباره‌ی فرعونیان فرموده است: 

جََلهم یت یذغون إلى ار روم یه لا يصون 4 [القصص: ]٤١‏ 

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به‌سوی آتش فرامی‌خوانند و روز قیامت یاری نمی‌شوند. 

پیامب رل فرموده است: امَنْ سن في الاسْلام سنه یه گان عليه وژرها وَوزز من عمل 
با لى یم لیام" یعنی: «هرکس» روش بدی در اسلام پایه‌گذاری کند. گناه آن و 
گناه کسانی که تا روز قیامت به آن عمل نمایند» به او می‌رسد». اين» نوعی گناه آشکار 
یا آشکار کردن گناه است و پیامبر لا از آن جهت این را ذکر نفرمود که کاملا واضح و 
روشن می‌باشد و گونه‌ای از گناه را ذکر نمود که بر بسیاری از مردم. پوشیده مانده 
است و آن را گناه و معصیت نمی‌دانند؛ چنان‌که فرمود: یکی از انواع گناهان آشکار 
(آشکار کردن گناه) این‌ست که شخصی» شب‌هنگام در خانه‌اش مرتکب گناهی می‌شود 
و هیچ کس از گناهی که انجام می‌دهد. اطلاعی ندارد. یعنی اّ» گناهش را می‌پوشاند. 
با اين حال اين شخص, همین که شب را به صبح می‌رسانده گناهی را که در تاریکی 


(۱) صحیح مسلم ش: ۰۱۰۱۷ 


۵۹۴ شرح رياض الصالحين 





شب و در خانه‌اش انجام داده است» برای مردم بازگو می‌کند و می‌گوید: «دیشب چنین 
و چنان کردم». چنین شخصی بخشیده نمی‌شود. پناه بر الله؛ لك گناه بنده‌اش را 
مخفی نگه می‌دارد» ولی او» خود را رسوا می‌کند و پرده و ستر الاهی را از روی خود 
برمی‌دارد و عملی را که الله متعال پنهان نموده است» کار اه 

آشکار کردن گناهان» اسباب و عواملی دارد: 

انگیزه‌ی اول: برخی از مردم» از روی سادگی و بدون هیچ غرضی» گناهان خود را 
رای دیگران»بازگو میکنند. 

انگیزه‌ی دوم: برخی هم از روی پررویی و بی‌شرمی یا به‌حاطر خودستایی یا از 
روی بی‌توجهی به عظمت خالق. به تعریف و تمجید از گناهان خویش می‌پردازند و 
با افتخار درباره‌ی گناهان خود سخن می‌گویند؛ به‌گونه‌ای که گویا به غنیمتی دست 
یافته‌اند. این» بدترین نوع آشکار کردن گناه است. 

کسانی که گناهان خود را از روی بی‌توجهی و بدون غرض. برای دیگران بازگو 
می‌کنند. جزو آشکارکنندگان گناه و معصیت به‌شمار می‌روند و از آمرزش الهی 
محروم می‌شوند. در نتیجه انسان باید» ستر و پرده‌ی الهی را بر گناهان خویش» حفظ 
کند و از آشکار کردن گناهانش بپرهیزد و شکر خدا بگوید که بدی‌هایشان را پنهان 
نموده است. هم‌چنین باید از گناهانی که ميان او و خدای اوست. توبه کند و اگر با 
صدق و راستی به سوی الله توبه نماید. الله متعال در دنیا و آخرت. عيوب و گناهانش 


EO 


۷-وعنه عن الَو قال: دا رب امه َتبينَ زناهًا قلیجلذها ا لحد ولا یب 
یه نم إن رن الَانية قَليجلذها ام ولا یرب له ثم ٍن رَنتِ امه قلیبعها ول 
بحبل مِنْ شعرا. ی ما 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «اگر کنیزی زنا کرد و زنایش ثابت 
شد» صاحبش (طبق احکام شرعی) او را شلاق بزند و او را سرزنش نکند؛ اگر دوباره 


)0 صحی بخاری» ش: ۸۳۹ ۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۱۷۰۲ 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵۹۵ 





زنا کرد» بی‌آن‌که او را سرزنش نماید» حد شرعی را بر او اجرا کند و اگر برای سومین 
بار» مرتکب زنا شد. او را بفروشد؛ اگرچه در برابر ریسمانی از مو باشد». 
شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده ابوهریره. گفته است: پیامبر 5 
فرمود: «اگر کنیزی زنا کرد و زنايش ابت شد. صاحبش» (طبق احکام شرعی) او را 
شلاق بزند و او را سرزنش نکند». 

کنیز» جزو اموال و دارایی‌های افراد به‌شمار می‌آمد و خرید و فروش می‌شد. در 
این حدیث آمده است که اگر کنیزی. مرتکب زنا شد باید حد شرعی بر او اجرا 
گردد که نصف حد سایر انسان‌هاست؛ یعنی نصف حد افراد آزاد. همان‌طور که الله 
متعال می فر ماید: 

داب [النساء : ۲۵] 

و چون شوهر کردند و مرتکب عمل زشتی شدنده نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. 

حکم دوشیزه‌ی آزادی که مرتکب زنا می‌شود. این‌ست که او را صد شلاق بزنند 
Es‏ و هراشا از فا 
درباره‌ی تبعیدش, اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علما گفته‌اند: او را نباید تبعید 
کرد؛ زیرا تبعیدش. به پایمال شدن حقوق صاحبش می‌انجامد. در ادامه‌ی این حدیث 
آمده است: «اگر دوباره خی ردان او را سرزنش نماید» حد شرعی را 
بر او اجرا کند و اگر برای سومین (یا چهارمین) با مرتکب زنا شد. او را بفروشد؛ 
اگرچه در برابر ریسمانی از مو باشد». یعنی او را نگه ندارد؛ زیرا هیچ خیری در او 
تست ار ین E‏ پرخاشت مس شوداکه صاعقب کین بحلابا E‏ 


را بر کنیز خود اجرا می‌کند» نه کسی دیگر. 


SS ود‎ 
و‎ AT 


۵4۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۸- وعنه قال: ُن الت برجل قد شرب مرا قال: «اضربوة» قال أبوهُرَيْرة: فم 
الضَارِبُ بيده والضَارِبُ تغل والضاربٌ بئوبه. ما انصرّف قال بغض الْمَوم: اخراك الله 
قال: «لا توا مگذاء لا ینوا علیه الشَيْطانً). [روایت بخاری]( 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: مردی را که شراب خورده بود. نزد پیامبر ا 
آوردند. پیامبر ی فرمود: «او را بزنید». ابوهریرهت#:» می‌گوید: برخعی از ماء با دست 
خود. بعضی هم با کفش خویش و عده‌ای نیز با پارچه پا لباس خود. او را زدند. 
هنگامی که آن مرد» رفت» یکی از حاضران گفت: خداء تو را خوار و رسوا کند. 
پیامبر 5 فرمود: «چنین نگویید و بر ضد او به شیطان. کمک نکنید». 

شرح 

ملف # از ابوهریره 4# نقل کرده است: «مردی را که شراب خورده بود نزد 
پیامبر 4 آوردند». 

در این روایت» واژه‌ی «خمر» آمده است؛ خمر شامل هر نوشیدنی مست‌کننده‌ای 
می‌شود. فرقی نمی‌کند که از آب انگور باشد یا از خرما یا از جو و گندم یا هر 
نوشیدنی مست کننده‌ی دیگری. 2 بر این‌ست که همه‌ی نوشیدنی‌های مست کننده. 
حرام است؛ چه کم باشد و چه زياد چه اعتیادآور باشد و چه نباشد. 

از این‌رو زمانی که این مرد را نزد پیامبر کل آوردند. فرمود: «او را بزنید». 

ابوهریره 4# می‌گوید: برخی از ماء با دست خود. بعضی هم با کفش خویش و 
عده‌ای نیز با پارچه یا تازیانه‌ی خود او را زدند. پیامبر 5 تعداد ضربه‌ها را معین 
نکرد. زمانی که مردم برمی‌گشتند. یکی از حاضران به آن مرد گفت: خداء تو را رسوا 
کند. پیامبر 5 فرمود: «بر ضا او به شیطان کمک نکنید». زیرا رسوایی به معنای خفت 
و خواری‌ست و وقتی چنین عبارتی را به کسی بگوییم. در حقیقت برای او بدعایی 
کرده‌ايم و از خداوندگاك خواسته‌ايم که او را خوار و زبون بگرداند و بدین‌سان شیطان 
را بر ضد او پاری رسانده‌ايم. 

از این حدیت. چنین برداشت می‌شود که مجازات شراب‌خواری. حد و اندازه‌ی 
معینی ندارد. از این‌رو پیامبر ي حد و اندازه‌ای برای آن‌ها تعیین نکرد. هرکس 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۷۷۷, ۶۷۸۱) 


باب: پوشاندن عیوب مسلمانان و نهی از اشاعه‌ی آن بدون ضرورت ۵4۹۷ 





به‌اندازه‌ای که می‌توانست. می‌زد؛ کسی با دستش» دیگری با کفش خود و آن یکی با 
عصا پا گوشه‌ی لباسش. این حکم به همین شکل ادامه یافت و در دوران 
ابوبکرصدیق. چهل تازیانه به عنوان حد یا حکم مجازات شراب خوار تعیین شد. در 
دوران عمرله مردمان زیادی, اسلام را پذیرفتند؛ برخی از آن‌ها. مانند گذشتگان به 
اسلام و احکام آن. پای‌بند نبودند. لذا شراب‌خواری: زیاد شد. عمر ظ4 در این‌باره با 
اصحاب د مشورت کرد و از آن‌ها درباره‌ی حکم شراب‌خواری و مجازات آن» نظر 
خواست. عبدالرحمن بن عوف» پاسخ داد: کم‌ترین مجازات. مجازات تهمت است 
که -هشتاد کازیانه مي‌باشد: نذا E‏ نحل شراب خواری را افرایتن داد و به هفتاد 
2 

این حدیث. بیان‌گر این‌ست که اگر کسی. مرتکب گناهی شد و در دنیا به سزای 
عملش رسید. دیگر نباید برای او بددعایی کنیم یا خواهان خواری و رسوایی او 


باشیم. بلکه باید برایش درخواست هدایت و آمرزش نماییم. 


اد د ما2 


۹- باب: برآوردن نبازهای مسلمانان 


«رافعلوا یر عم تفلخون 4 [الحج : ۷۷] 

و کارهای نیک انجام دهید تا رستگار شوید. 

و می‌فرماید: 

وما تفعلوا من خنر فان له به- لیم @) [البقرة: ۲۱۵] 

و اله از هر کار خیری که انجام می‌دهید آگاه است. 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسولّالهت قال: للم أخُو سم لا 
یظلمه ولا بُنلمه» مَنْ گان في حَاجَة آخیه گان الله في حاجته ومَن فرح عن مُسلم كرب 
فرح له عنه بها كُربَةً من گرب یوم الْقیامة» ومن سَتر مُسْلِمًَا سره ال وم لام 
۱ 

ترحمه: ابن عمر هه می گو بد: رسول‌الله 5 فرمود: مسلمان. برادر مسلمان است؛ به 
او ظلم نمی‌کند و او را تسلیم (ظالم) نمی گرداند. کسی که در جهت برطرف کردن 
نیاز برادرش بکوشد. الله نیاز او را برآورده می‌سازد؛ و هرکس» مشکلی از مسلمانی 
ET‏ اد فان زو رعش کرو 
EO‏ وی OS‏ رف هن 
می پو شاند). ۱ 

۰- وعن اي هريرة4 عَن ال قال: «مَن لس عن موی گرب من کرب 
دنه نفس الله عنه كُرْبةً من کرب يوم لام وَمَنْ یر عل مُعْسر یس الله علیّه في 
لا والآخِرة ومن سَتر مُسلِمًا سره الله في انیا والآخرة. وله في عون العبْد ماکان 
ادن عون أخيه ون سَلَكَ ظريقًا يمس فيه لا سهّل الله له به طريمًا إلى الب 


)۱ صحیح بخاری» ش: FY‏ و صحیح مسلم» ش: ۰ ر.ک: حدیتث شماره‌ی YA‏ همین کتاب. 


باب: برآوردن نیازهای مسلمانان ۵۹۹ 





وَمَا اجِتمعٌ قوم في بي بیتٍ من بُیوت الله ما لو كاب الله» ویتدارسُونه ببنَُمْ 1 
رلت علیهم مکی > وعَشيتَهمُ الم وحْنَهمْ اللائْکَة وذکرهمْ الله فیمَنْ عنده. 
ومن بط به عَمله م يرع به دسبها. [روایت یل 

ترجمه: ابوهریره#ه می گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس» مشکلی از مشکلات و 
تنگناهای دنیوی مسلمانی را حل نماید. اه مشکلی از مشکلات قیامت او را رفع 
می‌کند. و هرکس, بر تنگ‌دستی آسان بگیرد. الله در دنیا و آخرت بر او آسان می‌گیرد. 
و هرکسء (عیب) مسلمانی را بیوشاند. الله در دنیا و آخرت» (عیوب و گناهان) او را 
می‌پوشاند. و اش یار و یاور بنده است تا زمانی که بنده. یاور برادر خویش باشد. و 
هرکس. راهی برای جستجوی علم بپیماید. الله به پاس این عملش» راهی برای او به 
سوی بهشت. هموار می‌سازد. و هرگاه عده‌ای در یکی از خانه‌های الله (مساجد) 
جمع شوند تا کتاب الله را تلاوت کنند و به تعلیم و آموزش آن به یکدیگر بپردازند. 
آرامش بر آن‌ها نازل می‌شود و رحمت ِ آن‌ها را دربرمی‌گیرد و فرشتگان پیرامون 
آن‌ها جمع می‌شوند و ال آنان را پیش کسانی که نزد او هستند» یاد CS‏ 
در انجام کارهای نیک درنگ يا کوتاهی نماید. نسب او هیچ فایده‌ای برایش ندارد». 

شرح 

مولف له بابی تحت عنوان «برآوردن نیازهای مسلمانان» گشوده است. پاره‌ای 
از نیازهای انسان. برای تکمیل کارهای اوست که از آن» به نیازهای غیرضروری یاد 
می‌شود. و بخشی دیگر از نیازهاء برای دفع ضرر است که از آن» به عنوان ضروریات 
یا نیازهای اساسی» یاد می‌گردد و توجه و رسیدگی به چنین نیازهایی. واجب است. 
اگر شخصی, برادرش را در نیازی شدید مانند گرسنگی یا تشنگی ببیند یا دریابد که 
به گرما یا سرماء نیاز شدیدی دارد. بر او واجب است که نسبت به رفع نیاز برادرش 
اقدام کند. حتی از علما گفته‌اند: اگر فردی, به‌شدت نیازمند آشامیدنی یا غذایی 
باشد که در دست شخص دیگری‌ست و این شخص با وجودی که نیازی به آن 
ندارد» از دادن آن به این نیازمند دریغ می‌کند. در صورتی که این امر به مرگ نیازمند 


بینجامد. آن شخص. ضامن و مسوول خواهد بود؛ زیرا برای نجات برادرش از مرگ 
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کوتاهی کرده است. اما در صورتی که این نیا نیازی عادی و غیرضروری باشد. 
بهتر است به برادر خود کمک کنید تا نیازش را برآورده سازد؛ البته در صورتی که 
برآوردن این نیان به زیان او نباشد. یعنی اگر به زیانش باشد. نباید به او کمک کنید؛ 
زیرا الال فرموده است: 

ولا تَعَاوَوا عل آلاثم وَاَلعُدَونِ» [المائدة: ۲] 

و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید. 

به عنوان مثال: اگر کسی برای خریدن سیگار به پول نیاز داشته باشد و از ما 
بخواهد که به او کمک کنیم یا برایش سیگار بخریم» کمک کردن به او جایز نیست؛ 
اگرچه او را در تنگنا ببینیم و بدانیم که قصدش از درخواست کمک خریدن سیگار 
است. زیرا الله متعال» از تعاون و همکاری در زمینه‌ی گناه و معصیت» منع نموده 
است؛ حتی اگر این شخص, پدر یا هر یک از دیگر عزیزان شما باشد. به این فکر 
نکنید که ناراحت می‌شود؛ بگذارید ناراحت گردد. زیرا E‏ او. بی‌مورد و 
نابجاست. علاوه بر این» اگر پدر خود را از چیزی که به زیان اوست» محروم کنید. 
در حقیقت به او نیکی 7 این نافرمانی از پدر یا بی‌احترامی به او نیست. 
پیامبر 5 فرمود: «به برادرت» کمک کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم». گفتند: ای 
رسول‌خدا! کمک کردن به مظلوم که روشن است؛ اما به ظالم چگونه کمک کنیم؟ 
فرمود: «بدین‌سان که او را از ظلم و ستم باز دارید»."٩‏ 

لذا منظور مولف له از برآوردن نیازهای مسلمانان نیازهای جایز و مباح است. 
EN‏ و 
برآورده سازند و الله» یار و یاور بنده‌ای‌ست که در جهت کمک به برادران مسلمانش؛ 
می‌کوشد. سپس مژلف له احادیثی ذکر کرده که پیش‌تر به شرح و توضیح آن‌ها 
پرداختیم و نیازی به تکرار نیست؛ البته به شرح و توضیح عبارت‌هایی می‌پردازيم که به 
شرح و توضیح» نیاز دارد. از جمله این که پیامبر ی فرموده است: اوَمَنْ سر عل مُخُسرٍ 
کر اداه عليه في الَف والاآخرة. یعنی: «(ه ر کس. بر تنگدستی اسان بگیرد. الله در دنیا و 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۲۴۴۳» ۲۴۴۴ ۶۹۵۲) به نقل از انس بن مالک ر.ک: حدیث شماره‌ی 


باب: برآوردن نیازهای مسلمانان ۶۰۱ 





آخرت بر او آسان می‌گیرد». به عبارتی: اگر شخص تنگ دستی را دیدید و به او کمک 
کردید الّه متعال در دنیا و آحرت بر شما آسان می‌گیرد. منلاً می‌دانید که فلان‌شخص» 
چیزی ندارد که برای خانواده‌اش» نوشیدنی يا خوراکی مورد علاقه‌ی آن‌ها را تأمین کند 
و شما در این زمینه به او کمک می‌کنید. این نمونه‌ای از کمک کردن به دیگران است 
که باعث می‌شود الله متعال در دنیا و آخرت بر شما آسان بگیرد. 
کردن به دیگران محسوب می‌شود؛ البته اگر تهی‌دست باشد و نتواند بدهی خود را 
وان کان ذو عسْرّة فتَظرة ال میس [البقرة: ۲۸۰] 
باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 
است که به وی مهلت دهد. 
متأسفانه برخی از افرادی که از خدا نمی‌ترسند و به بندگانش رحم نمی‌کنند» بر 
بدهکاران IE‏ خود» سخت می‌گیرند و برای دریافت طلب خود بر آن‌ها فشار 
و بدین‌سان آن‌ها را از این که در کنار خانواده‌ی خویش باشند. محروم می‌کنند. این‌هاء 
ورشکستگی وی» ثابت شود به بستان‌کارانش اجازه ندهد که به او ظلم کنند؛ بلکه به 
آن‌ها بگوید که با وجود «غسر» و تنگ‌دست بودن بدهکان حقی نزدش ندارند. 
گاه» بستانکار بدهکار تنگ‌دستش را می‌فریبد و با حیله و فریب. دوباره به او 
قرض پا وام رټوی می‌دهد؛ به عنوان مثال: به او می‌گوید: این کالا را بیش از قیمت 
اصلی‌اش» از من خریداری کن و از این طریق» طلب مرا بده. پا با شخص سومی 
توافق می‌کند و به بدهکارش می‌گوید: نزد فلانی برو و از او وام بگیر و طلبم را 


می‌شود و او را به یکدیگر پاس می‌دهند. 
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در هر حال. اگر مشاهده کردند. که شخصی. بر بدهکار تنک دی خود فشار 


تهی‌دست بینوا گنه‌ کار می‌شود؛ بلکه بر او واجب است که به وی مهلت دهد؛ زیرا 


وان گان ڏو عَسرّة فتظرةٌ إل مَیسَرَة [البقرة: ۲۸۰] 


باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 

اگر بستانکاری» برادر مسلمانش را در تنگنا قرار دهده بیم آن می‌رود که الله در 
دنیا یا آخرت و یا هم در دنیا و هم در آخرت؛ ارا کر نا قرار تشه رو هم 
آن می‌رود که او را گرفتار مجازات زودهنگامی بکند؛ بدین‌سان که همواره طلب و 
را از بدهکار تخس مطالبه نماید و بدهکار بینوه هم‌چنان تهی‌دست باشد .و 
بدین‌سان با هر مطالبه‌ای» بر گناه بستانکار افزوده شود. 

عکس این حالت نیز وجود دارد؛ برخحی از مردم با وجودی که دستشان باز است. 
بافر آهای نود وا چت کی کیو ان کا هت ا وا ی تلا و ا 
ثروتمند به او می‌گوید: برو فردا بیا. و فردای آن روز نیز همین داستان تکرار می‌شود. 
این در حالی‌ست که پیامبرق فرموده است: «مَطل اي طلم" «تأخیر نمودن 
ثروتمند برای ادای بدهی‌اش. ظلم است». بنابراین هر ساعت یا هر لحظه‌ای که 
ثروتمند. برای ادای بدهی‌اش تأخیر می‌کند. بر گناهش افزوده می‌شود. [منظور از 


ثروتمند دن اتن عبارت» کسی ست که توانایی پرداخت بدهی‌اش را دارد.] 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۲۱۲۵ ۳۶ ۳۳۲۳۵ و مسلم, ش: ۲۴ به‌نقل از ابوهر یره ظا 


۰- باب: شفاعت و میانجی‌گری 


من جع َفعةً حستة ڪن لد تصیت نها [النساء : ۸۵] 


هر کس واسطه‌ی کار نیکی شود» بهره‌ای از آن خواهد داشت. 


عم 


۱- وعن ي مون الأشعري 4 قال: کانَ ايند | رذآ طالب حاجهة أفبِل عل 
جُلسائه فقال: «اشْمَغوا توَجَروا ويَقّْضي الله عل سان تبیّه E ES‏ 


وفی رواية: ما سَاءَا. 

ترجمه: ابوموسی اشعری‌ اه می‌گوید: هر گاه نیازمندی که جویای کمک بود نزد 
پیامبر ی می‌آمد. ایشان رو به اصحاب حاضر در جلسه می‌فرمود: «(برای رفع نیازش) 
سفارش کنید تا پاداش بیابید. و ا آن خه دوست داشته باشد- و به روایتی: آن‌چه 


۲- وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصَة بريرة ورزجهاء قال: قال له ان 
لو راجَعْته؟» قالت: یا سول اللّه مر قال ما نع . قالت: لا حاجة لي فیه. 
[روایت بخاری]"۲ 


5 لد : : ۳ ا 

در حمه. ابن‌عباس هه در داستان بریره و سوهرسش» می گوید: پیامبر کل به بریره 
فرمود: «چه می‌شود اگر نزدش بازگردی (و با او زندگی کنی)؟) بربره پرسید: ای 
رسول‌خدا! آیا به من دستور می‌دهید (تا اگر فرمان شماست» اجرا کنم)؟ فرمود: «(خیر؛ 
فقط سفارش و میانجی گری می‌کنم». بریره گفت: من نیازی به او ندارم. 
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شرح 

مؤلف له بابی تحت عنوان «شفاعت و میانجی گری» گشوده است. شفاعت. 
یعنی میانجی‌گری و سفارش برای دیگران به منظور جلب منفعت یا رفع نیاز و ضرر. 

EOE‏ وکین a‏ ام کنیل که هه او بن فان کار سک 
کند. 

مثال دوم: برای فردی نزد کسی سفارش می کنید که از حق یا طلب خود بگذرد 
و بدین‌سان نیازش برطرف شود. 

در این‌باره می‌توانیم به شفاعت و سفارش پیامبر #5 درباره‌ی اهل حشر اشاره کنیم 
که گرفتار غم و اندوه طاقت‌ناپذیر قيامت هستند و در انتظار حساب و کتاب خویش 
به‌سر می‌برند؛ پیامبر ي سفارش می‌کند تا حساب و کتاب آغاز شود. اين» شفاعتی 
برای دفع ضرر است. و اما شفاعت پیامبر ¥ درباره‌ی بهشتیان تا وارد بهشت شوند. 
ی و یت مه ی 

ناگفته نماند که منظور مولف له شفاعت یا سفارش و میانجی گری در دنیاست؛ 
بدین‌سان که انسان برای شخصی نزد دیگری سفارش کند. فرقی نمی‌کند که این 
سفارش یا میانجی گری برای جلب منفعت باشد یا دفع ضرر و زیان. 

انواع شفاعت یا سفارش: 

نوع اول: میانجی گری یا شفاعت حرام است؛ مانند سفارش کردن درباره‌ی کسی 
که جرمش به قاضی رسیده و پس از اثبات جرم به حد يا مجازاتی شرعی محکوم 
گردیده است. سفارش کردن برای لغو محکومیت چنین شخصی, حرام است. به 
عنوان مثال: شخصی مرتکب سرقت می‌شود و مجازاتش. این‌ست که دست او را 
قطع کنند. پس از این که قضیه به حاکم. قاضی و يا نماینده‌ی وی رسید. دیگر, جایز 
نیست که انسان برای دزد. سفارش نماید که دستش را قطم نکنند. چنین سفارشی» 
حرام است؛ زیرا پیامبرگ به‌شدت از این کار منع فرموده است. چنان‌که زنی از 
(بنی‌مخزوم) سرقت کرد؛ بدین‌سان که کالاهایی را به‌امانت می‌گرفت و سپس انکار 
می‌کرد. بنی‌مخزوم» یکی از برجسته‌ترین قبایل عرب بود. وقتی رسول‌خدا٤‏ دستور 
داد که دست این زن مخزومی را قطع کنند. اسامه‌ظه بنا به درحواست نزدیکان این 
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زن» نزد رسول‌خدای؛ رفت و از ایشان درخواست نمود که این حکم را اجرا نکنند؛ 
رسول‌اله ی به اسامه‌ته فرمود: «آیا درباره‌ی حکم و قانون خداء سفارش می‌کنی؟» 
آن‌گاه برحاست و برای مردم سخنرانی نمود؛ پس از حمد و ثنای الله» فرمود: 
«امت‌های پیش از شما (بنی‌اسرائیل)» از آن جهت به هلاکت رسیدند که وقتی فرد 
مشهور و نام‌داری در میان آن‌ها دزدی می‌کرد. او را رها می‌کردند و هرگاه» فرد 
ضعیفی. مرتکب سرقت می‌شد. دستش را قطع می‌نمودند». سپس سوگند یاد کرد و 
ادامه داد: لو أنَ قَاطِمَّة بنت محمد سَرَقّت لمَطعْتُ یدَها»"" یعنی: «اگر دخترم. فاطمه 
دردق کا مش را ما قطع می‌کنم». اگرچه نسب و جایگاه قومی و اجتماعی این 
زن» به‌مراتب پایین‌تر از جایگاه فاطمه ی بود اما رسول‌اله 3 فرمود: «اگر دخترم؛ 
فاطمه مرتکب دزدی می‌شد. حتماً دستش را قطع می‌کردم» تا دروازه‌ی سفارش و 
میانجی گری در اجرای حدود و مجازات‌های شرعی را پس از رسیدن قضایا با حاکم 
و قاضی شرع ببندد و دیگر کسی به خود اجازه ندهد که در چنین مواردی. سفارش 
کا 

پیامبر یل فرموده است: «مَن حالث شَفَاعَه دون حَد من خدود الله ققَذ صادّ له في 
E E E‏ مد با مخازاتی از سود و متررات 
الاهی شود با فرمان ال مخالفت کرده است». و نیز فرموده است: لا بلغت ادود 
السَلْطانَ قَلمنَ له السَافع وَالْْشَمم " یعنی: «وقتی حدود (یا جرم‌هایی که مجازات 
مشخصی دارند) په امام پرسد (و کسی: e‏ له ان ارس O‏ معا 
سفارش کننده و کسی که برای او سفارش می‌شود. هر دو را از رحمت خود دور 
می گر داند). 

باری» صفوان بن امیه» در مسجد عبای خود را جمع کرد و به صورت بالش» زیر 
ق رن ییا قرو ماس کی بان سدع 


)۱ کر 6 بخاری. ش: FVO)‏ ۰۳۷۳۲۲ ۴۲۰۴): و مسلم» ش: ۱۶۸۹۸ به‌نقل از امالمومنین عا شه فا 
)۲( صحیح است؛ علامه آلبانی چم این حدیث را در السلسلة الصحيحة (۳۳۷) صحیح دانسته است. 
(۳) سندش ضعیف است؛ روایت: دارقطنی (۲۰۵/۲)؛ و طبرانی در الأوسط (۳۸۰/۲) به‌تقل از زبیرظ؛ 
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سارق را قطع کنند. ببینید که دزدی» چه جرم بزرگی‌ست! وقتی پیامبر #6 دستور داد که 
دست دزد را قطع کنند» صفوان عرض کرد: ای رسول‌خدا! من» را نمی‌خواهم. 
گویا دلش به حال دزد» سوخت و ینان که دستش را قطع نکنند. 
پیامبر 5 فرمود: اقلا ن دك قبل آن نی ب یعنی اگر قبل از این که شکایتش را 
نزد من بیاوری» از او می‌گذشتی. دستش قطع نمی‌شد؛ ولی وقتی چنین مسایلی به 
حاکم برسد. احکامش حتماً باید اجرا شود و سفارش کردن در چنین مواردی» حرام 
اشت؛ 

نوع دوم: سفارش کردن درباره‌ی فعل يا عملی که حرام است؛ مانند سفارش 
کردن درباره‌ی شخصی که به حق برادرش تجاوز کرده است؛ به عنوان مثال: پیش‌تر 
از دختری خواستگاری شده است؛ حال فلان‌کس» نزدتان می‌آید و می‌گوید: توء پدر 
این دختر را می‌شناسی و با هم دوست هستید. می‌خواهم برای من نزدش سفارش 
کنی تا دخترش را به ازدواج من دربیاورد. حال آن که این دختر. خواستگار دارد. لذا 
سفارش کردن در چنین مواردی» جایز نیست. زیرا خواستگاری از زن یا دختری که 
از او خواستگاری شده است» حرام می‌باشد و سفارش کردن درباره‌ی کارهای حرام 
تعاون و همکاری در زمینه‌ی گناه و معصیت به‌شمار می‌رود. در صورتی که الله 
متعال فرموده است: 

«وَتَعَاوُوا عل ابر قوی ولا َعَاوَنُوا عل الائم تون [الناندة: ۲] 

و با یک‌دیگر بر نیکی و پرهیزکاری همکاری نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز 

یاری نکنید. 

مثالی دیگر: شخصی نزدتان می‌آید و می‌گوید: می‌خواهم از فلانی سیگار بخرم؛ 
قیمت پیشنهادی من» این مقدار است و او. حاضر نیست به این قیمت. به من سیگار 
بدهد. لطفاً برای من سفارش کن که بر سر قیمت. با من کنار بیاید. در این مورد نیز 
سفارش کردن. جایز نیست. زیرا همکاری در زمینه‌ی گناه و معصیت محسوب 


می‌شود. 


(۱) صحیح است؛ علامه آلبانی چم در صحیح ابن‌ماجه (۲۱۰۳) و الارواء (۲۳۱۷) این روایت را صحیح 


دانسته است. 
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نوع سوم: سفارش کردن درباره‌ی کارهای مباح می‌باشد. لذا شفاعت یا سفارش 
و میانجی‌گری در چنین مواردی» ایرادی ندارد و اجر و ثواب نیز دارد. به عنوان مثال: 
شخصی می‌خواهد خانه‌ای از فلانکس خریداری کند؛ ولی صاحب‌خانه به قیمتی که 
خریدار پيشنهاد کرده است. حاضر به معامله نیست. خریدار نزد شخص سومی 
می‌رود و از او می‌خواهد که پیش صاحب‌خانه برای او سفارش کند تا خانه‌اش واه 
فلان‌قیمت. به او بفروشد. 13 این آقا نزد صاحب‌خانه برود و از او برای 
خریدان تخفیف بخواهد؛ بلکه اگر این کار را انجام دهد. اجر و پاداش می‌یابد. 
چنان که نیازمندی نزد پیامبر ¥ آمد و کمک خواست. رسول‌اله 5 به اصحابش فرمود: 
«(برای رفع نیازش) سفارش کنید تا پاداش بیابید. و الله» آن‌چه دوست داشته باشد- و 
به روایتی: آن‌چه بخواهد- بر زبان پیامبرش جاری می‌کند». 

هم‌چنین اگر حقی بر گردن کسی دارید و فکر می‌کنید که اگر از حق خود 
تک ری ع اس ان ۳ وراک نک ناه اون ار اف کش ند ایرافق 
ندارد که به شخص سومی بگویید: در حضور شخصی که مدیون شماست. برای او 
سفارش کند تا از یک‌سو نیت خود را در زمینه‌ی گذشتن از حق خود. عملی کنید و 
از سوی دیگر. شخصی که مدیون شماست دریابد که در حقش نیکی کرده‌اید و 
دیگر به خود اجازه‌ی جسارت و گستاخی ندهد. 

در هر حال» سفارش کردن درباره‌ی کارهایی که حرام نیست. نیکی در حق 
دیگران به‌شمار می‌رود؛ همان‌طور که اللهك می‌فرماید: 

من فلع مقعة حستة بکن له تصیب نها [النساء : ۸0] 


هر کس واسطه‌ی کار نیکی شود بهره‌ای از آن خواهد داشت. 


A ود‎ 
و‎ A 


۱- باب: برقراری صلح و آشتی در ميان مردم 


لا یرف 0 رم الا من آمر بصدقة أو معروف رز اضلج بين 


و Cl‏ و ی 

پا کار نیک یا اصلاح و آشتی در میان مردم فرا بخواند. 

و می‌فرماید: 

«والصلح حَبر» [النساء : ۱۲۸] 

و سازش, بهتر است. 

هی هی پمال 

«فاَفُوا لته و N‏ دات ت ب [الأنفال: ]١‏ 

پس تقوا پیشه کنید و میان خود اصلاح و سازش نمایید 

و نیز می‌فرماید: 

واا نون واه قالش و نکم 7 حجرات: ۱۰] 

جز این نیست که موّمنان با هم برادرند؛ پس در میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید 

شرح 

مو لف 2 بابی به نام «اصلاح در میان مردم» گشوده است. اصلاح در ميان مردم 
بدین معناست که اگر کدورتی در ميان دو نفر وجود داشته باشد» سعی کنیم این 
کدورت برطرف شود و کینه‌ای که نسبت به یکدیگر دارند. از میان برود. هرچه آن 
دو نفر به یکدیگر نزدیک‌تر باشند. برقراری صلح و آشتی در میان آن‌هاء اهمیت 
بیش‌تری می‌یابد. پعنی آشتی دادن پدر و فرزند» از آشتی دادن یک نفر با دوستش» 


مهم تر است. و آنتن دادن دو برادر از اتی دادن عمو و برادرزاده اهمیت بیش‌تری 
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دارد. آشتی مردم با یکدیگر و برقراری صلح و سازش در میان آن‌هاء جزو برترین 
اعمال نیک به‌شمار می‌زود. اھ می‌فرماید: 

}ل حَيْرَ فی کثير ین وم إلا من أَمر بصَة أو موف أو (ضلج بين 

آلّاس# [النساء : ]١١٤١‏ 

جر ری رات و نردم ری ات و جر دورن تس ات که یه ص33 و 

یا کار نیک یا اصلاح و آشتی در میان مردم فرا بخواند. 

همان‌طور که گفتم» اصلاح یا برقراری صلح و آشتی در میان مردم. بدین 
معناست که اگر کدورتی در ميان دو نفر وجود دارد» آن کدورت را از میان ببریم. الله 
متعال. سپس می‌فرماید: 

ومن یَفْعَل د 5 تاه مَرضات الله موف نویه جرا عظیتا 49 [الساء ۳۱ 

و هر کس برای کسب رضایت الله چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 

الله متعال» در این آیه بیان فرموده که خير و نیکی در عمل کسی‌ست که به صدقه 
دادن یا کار نیکی فرامی خوائد با دز میان مردم. صلح و آشتی برقراز می‌کند. پیامذ 
چنین کارهایی» سراسر خیر و نیکی‌ست؛ ولی کسی پاداش می‌پابد که این کارها را 
برای کسب رضایت ال انجام دهد: 

من یفعلَ A‏ مات آللّه قوف نویه جرا عظیتا 4 [الساء : ۱۱6] 

و هر برای کسب رضایت الله چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 

لذا اگر می‌دانستید که دو نفر با هم کدورتی دارند. سعی کنید در ميان آن‌ها صلح 

شتی برقرار نمایید؛ اگرچه ناگزیر شوید برای ایجاد صلح و آشتی. هزینه‌ای 
مطمئن باشید که این پول. جای دوری نمی‌رود و بهتر از آن» نصیبتان 
می گردد. 

ناگفته نماند که توریه در ایجاد صلح و آشتی» جایز است؛ یعنی می‌توانید به 
ھک ای وک دعو ا کرک و ا ات ما 
بگویید: فلانی» آدم‌های خوب و نیکوکار را دوست دارد؛ یا بگویید: فلانی» تو را 
دوست دارد. و در دل خود این جمله را بگویید: «البته اگر آدمی خوب و نیکوکاری 
باشی» و بدین‌سان دروغ نگفته‌اید. 
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هك می فر ماید: 

ی رای ی [النساء : ۱۲۸] 

و اگر زنی از بی‌مهری یا بی‌توجهی شوهرش بیم داشته باشد. مانعی ندارد که به نحوی ميان 

خودشان سازش کنند. و سازش (از جدایی) بهتر است. 

الك فرمود: «والضْلْحْ حَبرٌ یعنی: «صلح و سازش, بهتر است». این جمله 
عام و فراگیر می‌باشد و همه‌ی امور و مسایل را دربرمی گیرد. 

الله متعال, در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: 

لحرت ۳ لش [التساء : ۱۲۸] 

و در نهاد همه بخل وجود دارد. 

این جمله. اشاره‌ای به این‌ست که انسان باید برای برقراری صلح و آشتی؛ 
مقداری ازخودگذشتگی داشته باشد و اگر انسان مقداری از حقوق خود. چشم‌پوشی 
نکند و بخواهد به همه‌ی حقوقش برسد. برقراری صلح و آشتی امکان‌پذیر نخواهد 
بود. ولی اگر هر یک از دو طرف. مقداری از حقوق خود چشم‌پوشی نمایند و بر 
بُخل درونی خود. غالب شوند. صلح و دوستی برقرار می‌گردد. اين. همان نکته‌ی 
ظریفی‌ست که در این آیه به آن اشاره شده است؛ آن‌جا که اللهك می‌فرماید: 

مرو و ق ۶ ود ص و 

«والصلح خی وَاخضرّتِ الانفش الشحَ» 

و صلح و سازش, بهتر است؛ و در نهاد همه» بخل وجود دارد. 

الله متعال. می فرماید: 

(وٍن طایفتان من لفن افتتلوا فاا نما [الحجرات: ]٩‏ 

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگیدنده میانشان صلح برقرار کنید. 

می‌بينيم که الهطك به ایجاد صلح و آشتی در میان مومنانی که با یکدیگر 
می‌جنگند یا درگیر می‌شوند. دستور داده است. خلاصه این‌که ایجاد صلح و آشتی. 
سراسر خير و نیکی‌ست؛ از این‌رو همواره سعی کنیم در میان کسانی که مشکل یا 
کدورتی با هم دارند» به‌خاطر رضایت الله متعال» صلح واشت برقرار کنیم تا به اجر 
و پاداش فراوانی دست یابیم. زیرا الله متعال» می‌فرماید: 
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ومن یفعلْ دك آتاء مَرْصَات له فَسَوّف نویه جرا عظیما @) [الساء : ۲۱۱6 

و هر کس برای کسب رضایت الله چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 

الله متعال. همه‌ی ما را جزو صالحان و مصلحان بگرداند. 

۳- عن آي هریرةه قال: قال رسول الله: کل سلتی من الاس عليه صدَقه کل 
e‏ تعیل بن الاين صد وعین جلف دابیه فخي یه 
از ترفع آ له علیها متَاعَهُ صدقة والكلمة الب صدَقةء ویکُل خَظوة تمشیها إلى الصَلاة 
صدقة وَنمیظ الأدى عن الطریق E‏ عل ۹2۲ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «هر روز که خورشید طلوع 
می‌کند» در ازای هر یک از مفاصل انسان» صدقه‌ای لازم است؛ همین که ميان دو نفره 
به‌عدالت. صلح و آشتی برقرار کنی. صدقه‌ای‌ست؛ یا اگر به کسی کمک نمایی تا 
سوار مرکبش شود یا بارش را برای او روی مرکبش بگذاری» صدفه‌ای‌ست؛ سخن 
نیکو صدقه است؛ هر گامی که به سوی نماز برمی‌داری, صدقه است؛ و این که خار و 
خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) را از سر راه برداری» صدقه‌ای به‌شمار می‌رود». 

شرح 

پیش‌تر به شرح و توضیح آیه‌ای پرداختيم که مؤلف له درباره‌ی فضیلت 
برقراری صلح و آشتی در میان مردم ذکر کرده است. وی سپس حدیثی بدین 
مضمون نقل کرده که ابوهریره:. می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هر روز که خورشید 
طلوع می‌کند. در ازای هر یک از مفاصل انسان. صدقه‌ای لازم است». 

علما. چه فقها و چه محدئان. گفته‌اند: در بدن هر انسانی. سیصد و شصت 
ما و وه و لت یر هی اسان اش ان که هر زور تیه و ت ده 
بدهد. منظور از صدقه در این‌ج. صدقه‌ی مالی يا بذل و بخشش مال نیست؛ بلکه 
مفهومی عام دارد و شامل هر عمل نیکی می‌شود که بیان‌گر صدق و راستی انسان در 


)۱( وجح بخاری. ش: A4۱)‏ ۸۹( و مج مسلم ش: ۰۰٩‏ ر.ک: حدیت شماره‌ی ۱۳۴ 
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کسب رضایت الله متعال است. از این‌رو رسول‌اله 35 مفهوم صدقه را چنین بیان 
فرموده است: «همین‌که ميان دو نفره به‌عدالت. صلح و آشتی برقرار کنی. 
صدقه‌ای‌ست». یعنی دو نفر با هم درگیرند یا نزاع و مشکلی در میان آن‌ها وجود 
دارد؛ اگر در میانشان به عدالت» قضاوت کنید و آن‌ها را با هم آشتی دهید. گویا 
صدقه داده‌اید. عدل و عدالت. به هر عمل و رفتاری گفته می‌شود که مطابق شریعت 
باشد. و هر عمل و قضاوتی که مخالف شریعت است. ظلم و ستم می‌باشد. 

از این‌رو می‌گوییم: قوانین خودساخته‌ی بشر که مخالف شریعت است. هیچ 
رنگی از عدالت ندارد. بلکه سراسر ظلم و ستم. و باطل و مردود می‌باشد و هرکس 
با اعتقاد به این‌که چنین قوانینی. همانند شریعت الهی و یا بهتر از آن است؛ حکم 
براند. کافر و مرتد به‌شمار می‌رود و از دایره‌ی اسلام خارج است. زیرا در حقیقت؛ 
این فرموده‌ی اللهك را انکار نموده که می‌فرماید: 

ون 1 من الله خکما لمَوم بوقئون 4 [الائدة: ۵۰] 

و برای کسانی که یقین دارنده چه حکمی بهتر از حکم الله است؟ 

یعنی: هیچ حکمی از حکم ال بهتر نیست و تنها کسی» این را درک می‌کند که 
اهل یقین است و باور کامل و درستی نسبت به احکام الهی دارد. لذا کسی که ال کته 
بصیرتش را گرفته» از درک این حقیقت. ناتوان است و چه بسا عمل زشت و 
نادرستش» نیک و زیبا به‌نظرش می‌آید و آن را درست می‌پندارد. پناه بر الله. 

برقراری عدالت در ميان دو نف چنین ایجاب می‌کند که در میانشان. صلح و 
آشتی برقرار کنیم. زیرا کسی که در ميان دو نفر داوری می‌کند. گاه نمی‌تواند 
تشخیص دهد که حق با کیست؛ فرقی نمی‌کند که قاضی انتصابی از سوی ولی امر 
باشد یا داوطلبانه به قضاوت بنشیند. وقتی تشخیص حق و حق‌دار ممکن نبود. 
قاضیء راهی جز این ندارد که در حد توانش در ميان دو طرف دعواء صلح و آشتی 
برقرار کند. 

پیش‌تر این نکته بیان شد که آز و بُخل درونی یا خودسری, مانع از برقراری 
صلح و آشتی‌ست؛ یعنی اگر طرفین دعواء گذشت نداشته باشند. امکان ندارد که در 
میانشان صلح و آشتی برقرار شود. همان‌طور که الله متعال, می‌فرماید: 
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وال کی را خضرت الاش ا [النساء : ۱۲۸] 

و صلح و سازش, بهتر است؛ و در نهاد همه» بخل وجود دارد. 

این اشاره‌ای‌ست به این که صلح و سازش, در سایه‌ی گذشت و کنار گذاشتن 
غرور و خودسری, میسر است. زیرا اگر یکی از دو طرف دعواء خواهان این باشد که 
به‌طور کامل به حقوق خود برسد. طرف دیگر نیز از حقوق خود چشم‌پوشی نمی کند 
و این» باعث می‌شود که صلح و سازش برقرار نشود. بنابراین هریک از دو طرف؛ 
باید از پاره‌ای از حقوق خود بگذرد. در نتیبجه اگر امکان دلایل و شواهد موجود 
برای صدور حکم عادلانه وجود نداشت و يا وضعیت دو طرف دعوا به گونه‌ای بود 
که مانع از صدور حکم عادلانه می‌شد تنها راهی که باقی می‌ماند. این‌ست که قاضی 
سعی کند در میانشان. صلح و آشتی برقرار نماید. پیامبر ی فرموده است: «همین که 
ميان دو نفر» به‌عدالت» صلح و آشتی برقرار کنی. صدقه‌ای‌ست؛ یا اگر به کسی کمک 
نمایی تا سوار مرکبش شود یا بارش را برای او روی مرکبش بگذاری صدقه‌ای‌ست». 
در ادامه فرموده است: «و این که خار و خاشاک (و هر چیز آزاردهنده‌ای) را از سر راه 
برداری» صدقه‌ای به‌شمار می‌رود». بنابراین برداشتن شیشه» سنگ» پوست میوه» و هر 
زباله یا چیز آزاردهنده‌ی دیگری از محل رفت و آمد مردم صدقه و کار نیکی 
محسوب و برعکس. انداختن زباله و اشیاء آزاردهنده بر سر راه‌ها و گذرگاه‌ها؛ 
عمل بسیار زشت و ناپسندی‌ست که گناه و معصیت به‌شمار وک ولی متأسفانه 
ی از میدز وهی ایا ریالم ماوت ها بو اسلا غانگی وا 
در کوچه و خیابان رها می‌کنند. ضمن این‌که رها کردن آب خانگی در کوچه و 
خیابان» اسراف است؛ زیرا آب در زمین ذخیره می‌شود و آبی که ما از آن استفاده 
می کنیم» معمولاً از ذخایر زیرزمینی تأمین می‌گردد و همان‌طور که می‌دانید. منابع آب» 
او سم که ذخیره شود سرانجام پایان می‌یابد. همان‌طور که الله 
متعال. فرموده است: 

]۲۲ ما أن لهد بخزنیی @) [الحجر:‎ RTT NEN, 

و از آن آسمان آبی نازل کردیم و با وجودی که شما توانایی جمع‌آوری آن را نداشتیده شما را 


از آن سیراب نمودیم. 
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از این‌رو کسی که در مصرف آب» صرفه‌جویی نمی‌کند و آن را در کوچه و 
خیابان رها می‌سازد. هم به خود بد می‌کند و هم به دیگران. زیرا آب» نعمتی‌ست که 
به همه تعلق دارد و اسراف و زیاده‌روی در مصرف آن» گناه و معصیت به‌شمار 
می‌رود. همه می‌دانیم که الله» اسراف‌کنندگان را دوست ندارد. هم‌چنین اسراف در 
زیاده‌روی در مصرف آب. مایه‌ی حیات. کاهش می‌یابد و حیات و زندگانی انسان‌ها؛ 
در معرض خطر قرار می گیرد. 

در هر حال» کسانی که در گذرگاه‌ها و محل رفت و آمد مرد زباله می ریزند. 
گنه‌کار می‌شوند و آنان که اشیای آزاردهنده را از سر راه‌ها برمی‌دارنده نیکوکار: و 
شایسته‌ی اجر و ثواب‌اند. 

در ادامه‌ی این حدیث» اة است: (سخن نیک صدقه است». این» عبارتی بسیار 
مانند: «لاالهلااللُه» «الله آکبرا, «الحمد لله» و «لاحول ولا قوة الا بالله). ناگفته نماند که 
محبت به دیگران پا انس و الفت با آن‌هاء می گوید. هرچند چنین سخنانی» در اصل و 
ذات خود. پاک و نیک نیست؛ ولی هدفش پسندیده و نیکوست؛ زیرا باعث خوشحالی و 
شاد تن دیگران می‌شود. و شاد کردن دیگران مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك 
سوی مسجد برمی‌دارید یک صدقه محسوب می‌شود. وقتی وضوی کاملی بگیرید و تنها 
به‌قصد نما نه با هدف دیگری, به سوی مسجد بروید. با هر گامی که برمی‌دارید الله 


باب: برقراری صلح و آشتی در میان مردم ۶۱۵ 





پس» در خانه‌ات وضوی کاملی بگیر و تنها به‌قصد نما به مسجد برو؛ تو را 
اش تسا بو کی پگ هه رای 

اول: صدفه؛ دوم: رفع درحات؛ و سوم: آمرزش گناهان. همه‌ی این‌ها. فضل و 
لطف الاهی‌ست. 


ی وهو 


۶- وعن ام کنوم بنت عَقَبَة بن ۳1 معط یا قالت: سمعت ت رسول اه یِمّول: 
«لیْس اكاب الَِي يُصلح بين الاس فيني خر يَمُولُ حرا [متفق علیه ٩۱]‏ 

وف رواية مسلم زیادةه قالت: ول اس برص في تم من یله اش إلا في 
ثلاث د تعنی: احرّب» والاصلاحَ بَينَ اللّاس وحدیت ت الرَجلِ اند وحدیت ک الم ژوجه. 

۳ ام‌کلثوم» دختر عقبه بن ابی‌معیط ي می‌گوید: از رسول الله شنیدم که 
فرمود: «کسی که برای ایجاد صلح و آشتی در میان مردم. سخن مصلحت‌آمیزی را به 
آن‌ها می‌رساند یا سخن خوبی بر زبان می‌راند. دروغ گو شمرده نمی‌شود». 

در روایت مسل افزون بر این آمده است که ام کلثوم می گوید: از پیامبر ل نشنیدم 
که در آن‌چه که مردم می‌گویند. (یعنی در توریه کردن) جز در سه مورد رحصت داده 
باشد: در جنگ هنگام پرقراری صلح و آشتی در میان مردم» در صحبت مرد با زنش 
یا صحبت زن با شوهرش». 

شرح 

ملف له حدیثی از ام‌کلئوم دخت عقبه بن ابی‌مُحَیط هټ نقل کرده که پیامبر 5 
فرموده است: «کسی که برای ایجاد صلح و آشتی در میان مردم» سخن مصلحت‌آمیزی 
را به آن‌ها می‌رساند یا سخن خوبی بر زبان می‌راند. دروغگو نیست». یعنی اگر 
انسان» به‌قصد اصلاح و ایجاد صلح و آشتی در میان مردم» به هر یک از طرفین دعوا 
بگوید: «فلانی» از تو تعریف می‌کرد و دعاگوی تو بود» و یا چنین عبارت‌هایی 
بگوید تا اعتماد آن‌ها را نسبت به یکدیگر جلب نماید» ایرادی ندارد. 


۶۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 


البته علما اختلاف نظر دارند که آیا منظور. این‌ست که آیا انسان می‌تواند در 





چنین مواردی دروغ بگوید یا منظور توریه است؟ یعنی انسان سخنی بگوید که 
منظور یا نیتش» چیزی غیر از مفهوم قابل برداشت از ظاهر سخنش. می‌باشد. به 
عبارت دیگر» چیزی که ابتدا به ذهن مخاطب (شنونده) ا غیر از نیت يا منظور 
گوینده‌ی آن است. به عنوان مثال: بگوید: «فلانی» از تو تعریف می‌کرد» و منظورش» 
این باشد که از امثال تو» تعریف و ستایش می‌نمود. زیرا هرکس. از عموم مسلمانان؛ 
تعریف و تمجید می‌کند. 

یا وقتی می گوید: «دعاگوی تو بود». منظورش این باشد که انسان برای هر بنده‌ی 
تیک کار کر تما رشن دعا ی کا همان‌ظون که ها کر مو وای اون 
ی ققد سَلْمُ عل کل عَبْرِ عَبْدٍ صَالح ف السَمَاء والازض؛ ا که 
السلام علینا و عل عباد الله الصاین در حقیقت به هر بنده‌ی نیکوکاری در آسمان و 
زمین. سلام و درود می‌فرستید». به عبارت دیگره این دع؛ شامل همه‌ی بندگان نیک 
الله در آسمان‌ها و زمین می‌شود. 

برخی از علما گفته‌اند: توریه. خود نوعی دروغ است؛ زیرا ب بر حلاف واقعیت 
می‌باشد. هرچند گوینده‌اش. مفهوم درست آن را در نظر بگیرد. دلیل این دسته از 
علماء اینست که پیامبرت: فرموده است: «لَمْ یَکذب راهم قف الا کلات گدَبَاتِ: 
نت مِنهُنَ في داتِ ° ۳ لى سیم 4 و له بل هر كبرَهم هذا4 
وواحدة ف اسا .0 یعنی: «ابراهیم اطا ا فقط سه بار» دروغ گفت؛ دو بار به‌خاطر 
خدا. آن جا که فرمود: إن سَقِيمٌ) یعنی: من بیمارم. و دیگری آن‌جا که گفت: بل 

َعَلهُ يره هلدذا» پعنی: بت زورک این کار را کرده است. و سومین دروغش 

به حاطر (نجات) ساره از پادشاه ستم‌گر بود». البته ابراهیم اظ دروغ نگفت؛ بلکه 
توریه کرد. البته کسی که می‌خواهد در میان مردم صلح و آشتی برقرار کند. باید از 
دروغ گفتن بپرهیزد و اگر چاره‌ای نداشت. تأویل نماید تا توریه کرده باشد. زیرا 


(۲) صحیح بخاری. ش: (۱۳۳۵۸ ۰۴۷۱۲ ۵۰۸۴): و مسلم. ش: ۲۳۷۱. 
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کسی که توریه می‌کند. گناهی بر او نیست و توریه. در صورتی که از روی مصلحت 
پافنتسای اروت 

اما در روایتی افزون بر ایجاد صلح واشت در میان مردم. به جنگ نیز تصریح 
شده است. یعنی دروغ گفتن در جنگ در برابر دشمن. جایز می‌باشد و در حقیقت؛ 
نوعی توریه است. به عنوان مثال رزمنده می‌تواند به دشمن بگوید که نیروهای 
کمکی و پشتیبانی زیادی. پشت سرم هستند و گفتن چنین عبارت‌هایی به‌قصد ایجاد 
ترس و وحشت در دشمن. ایرادی ندارد. 

توریه در جنگ بر دو گونه است: 

توریه‌ی لفظی, و توریه‌ی عملی؛ مانند کاری که فعقاع بن عمرو در یکی از 
جنگ‌ها انجام داد. اوه برای ترساندن دشمن, لشکر تحت فرمانش را رویاروی دشمن 
قرار می‌داد و سپس آن مکان وا ی نموه 1و روز بعد. دوباره با لشکرش 
رویاروی دشمن قرار می‌گرفت و چنین نشان می‌داد که این‌ها نیروهای پشتیبانی 
هستند و بدین‌سان دشمن گمان می کرد که نیروهای پشتیبانی مسلمانان» رسیده‌اند؛ از 
این‌رو ترس و دلهره در میان سپاهیان دشمن می‌افتاد و می‌گريختند. این از روی 
مصلحت و به عنوان یک تاکتیک نظامی جایز است. 

و اما سومین مسأله‌ای که توریه در آن جایز می‌باشد» این‌ست که مرد و زن در 
سخنانی که به یک‌دیگر می‌گویند. توریه کنند؛ به عنوان مثال: مرد به همسرش بگوید: 
تو را از همه بیش‌تر دوست دارم و یا سخنانی بگوید که بیان‌گر مهر و علاقه‌اش به 
همسرش باشد. البته نباید در این زمینه زیاده‌روی کند؛ زیرا اگر واقعیت. بر خلاف 
EES‏ هی بان ان SENS‏ هی کی هش یا مسر اه 
کرد و مهر و محبتی را که در میان آن‌ها وجود دارد. از میان خواهد برد. زن نیز 
همین گونه است و می‌تواند در حد اعتدال در سخنان محبت‌آمیزی که به شوهرش 
می گوید» توریه کند. 


ماه د د 
AT i‏ و 


1 مر و 39ے 0 


صواتهما ود احا تم م الاح وَستَرفِقَه ف شيي وهو یِمّول: u‏ ۴ افر 
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۳2 


خر عَلَيْهِمَا رسولالله 46 فقال: ين مت عَلّ الله لا یل المَعْرُوف؟» فقال: انا ي 
رسول‌الله قله ی ذلك ات ای TAS‏ 

ترجمه: عایشه ي می‌گوید: پیامبر 5 صدای بلند دو نفر را در جلوی درب شنید 
رها توص خی ی ی 
طلبش را ببخشد و با او مدارا کند. و آن یکی می‌گفت: به الله سوگند که این کار را 
نمی کنم. پیامبر 3 بیرون رفت و فرمود: «کسی که به نام الله سوگند می‌خورد که کار 
نیک انجام ندهد. کجاست؟» بستان کار پاسخ داد: ای رسول خدا! من هستم؛ ولی اینک 
هرطور که دوست دارد. با او رفتار می‌کنم. 

شرح 

این حدیث. درباره‌ی برقراری صلح و سازش در ميان دو نفر می‌باشد که با هم 
اختلاف و بگومگو دارند. لذا اگر کسی. دو نفر را ببیند که با هم درباره‌ی چیزی 
اختلاف يا بگومگو دارند و سعی کند در میان آن‌ها. صلح و صفا برقرار نماید. در 
حقیقت از رسول‌اله 8 الگوبرداری کرده و کار بسیار ارزشمندی انجام داده است. 


چنان که پیش‌تر در شرح آیه‌ی ۱۱۴ سوره‌ی «نساء» به این موضوع پرداختیم؛ اللهك 


غت ی یب تن امن آرپشعقةآز متون آاشای بل 
الاس ) [النساء : ۱۱۶] 


در بسیاری از جلسات و سخنان مردم خیری نیست و خير در سخن کسی‌ست که به صدقه و 

پیامبر یل وقتی صدای بلند بگومگوی دو نفر را شنید. نزدشان رفت تا ببیند چه 
مشکلی با هم دارند. و اين» نشان می‌دهد که دخالت کردن در دعوا و بگومگوی 
دیگران. در صورتی که پنهانی نباشد. ایرادی ندارد؛ زیرا این دو نفر» آشکارا بگومگو 
می‌کردند و با صدای بلند سخن می‌گفتند. اما اگر دعوا و بگومگوی دو نف آشکار 
نبود و دوست نداشتند که کسی از آن اطلاع یابد و به‌نحوی از دعوا و اختلافشان 
باخبر شدید. جایز نیست که دخالت کنید. زیرا این کار ممکن است اوضاع را 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۲۷۰۵ و صحیح مسلم» ش: ۷ 
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وخیم‌تر کند و همین‌که آن دو سعی می‌کنند دعوایشان پوشیده و پنهان باشد» دلیلی بر 
اف کوت ‏ ن ASE A OEE O‏ سکن SN‏ 
پادرمیانی در چنین مواردی» اوضاع را وخیم‌تر کند و آنان را به غرور و لجبازی 
وادارد و مانع از صلح و سازش آن‌ها شود. 

در هر حال. انسان باید سعی کند واسطه‌ی خیر باشد و در میان مردم» صلح و 
صفا برقرار نماید و کدورت‌ها و کینه‌ها را از میان ببرد تا به خير و نیکی فراوانی 
دست بای 


اه د ا 
AT i‏ و 


CN 


سید َالِ اه قَجَاءَ با أي تر رضي الله نی قال ا 
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۲ 
e 
Ca 
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بلال الصلاة e‏ ور کت بر التّاس وَجَاءَ 8 الله يمشي في ی نو 
حتی قام في الصف» فد تاش نی الَضفیق» وگن و بر4 لا لت في صلایبه لا 
گر لاس لمصفیق القت فاذّا رسول له فًشار یه رسول ال فرقع و ڪر 
يده فحمد ال ورجع م القهقری وراءه حَق ام في ف الصف > فتقدم رسول الله ع فص 
با یا لاس مالکُم جين تام يم في الصلاة 
خدتم في اتَضفیق؟ مایق للنساء من تاه يم في صلاته یل سَبْحَانَ الله 
REET‏ سَبْحانَ الّه لا نت يا با کر ما منقك أن ی 
بالا جين اشرت | إليك؟» فالا ا ما ان ينغي لابن ی قحافة آن بصب بالّاس 
ين يد رسول‌الله. [متفق عليه" 
ترجمه: ابوالعباس» سهل بن سعد ساعدیت» می‌گوید: به رسول الله خبر رسید 
که اختلاف و دعوایی پدید آمده است؛ از این‌رو رسول‌اله ی با تعدادی از مرد 
نزدشان رفت تا در میانشان صلح و آشتی برقرار کند. آن‌ها پیامبر# را نگه داشتند تا 
از ایشان پذیرایی کنند. وقت نماز فرارسید؛ بلال اه نزد ابوبکرظه آمد و گفت: ای 


۳9 


E 
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ابوبکر! پیامبر یل را نگه داشته‌اند و اینک وقت نماز است. آیا حاضری برای مرد 
امامت دهی؟ ابوبک رهه فرمود: بله. اگر بخواهی. آن‌گاه بلالا اقامه گفت و ابوبکر فف 
جلو رفت و تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر گفتند (و نماز را آغاز کرد). در این میان 
رسول‌اله یل در حالی که در میان صف‌ها حرکت می‌کرد. تشریف آورد تا این که در 
صف اول ایستاد. مردم شروع به دست زدن کردند. ولی ابوبکرظه در نمازش به این 
سو و آن سو» توجه نمی‌کرد و چون مردم» زياد دست زدند. توجه کرد و دریافت که 
پیامبر یل آمده است. رسول الله به او اشاره کرد (که سر جایش بماند). ولی ابوبکر له 
رفت و برای مردم امامت داد. وقتی نماز تمام شد رو به مردم کرد و فرمود: «ای 
مردم! چرا هنگام نماز که مسأله‌ای پیش می‌آید (برای باخبر کردن امام) دست 
می‌زنید؟ دست زدن (در چنین مواردی) مخصوص زنان است. هرکس» در نماز 
مسأله‌ای برایش پیش آمد (که می‌خواست دیگران را از آن باخبر کند)؛ سبحان‌اله 
بگوید. زیرا هرکس. این کلمه را بشنود. متوجه می‌شود. و اما تو ای ابوبکر! هنگامی 
که به سوی تو اشاره کردم. چه چیزی تو را از ادامه‌ی امامت برای مردم بازداشت؟) 
ابوبکر له عرض کرد: مر وان پیب بسن ا در حضور پیامبر ی برای مردم. 
امامت دهد. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳- باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقبران و 


گمنامان 
الله متعال می فرماید: 
E‏ ت مَع لین یذ غون رهم اعدو ET‏ 
1 عتهم [الکهف: ۲۸] 


خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می‌خواننده در حالی که رضای 
او را می‌جویند؛ و دیدگانت را از انان برنگردان. 
شرح 

ملف جلة» می گوید: «باب: برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گم‌نامان. هدف 
این باب این‌ست که تسلیت خاطری به کسانی باشد که به تقدیر الهی کم‌توان 
جسمی. ذهنی و مالی هستند یا از جایگاه و موقعیت والایی برخوردار نیستند و 
به‌نحوی وضعیتی دارند که از دیدگاه مردم. ضعیف و کم‌توان محسوب می‌شوند. 
اگرچه الله متعال. برخی از انسان‌ها را در پاره‌ای از ابعاده ضیف و ناتوان یا کم‌توان 
آفریده. ولی باید به‌یاد داشت که این انسان نزد الط گرامی و ارجمند است و الله 
متعال» درجات والایی به او خواهد داد. مهم این‌ست که انسان. نزد اللهك قوی و 
گرامی باشد. سپس مؤلف له این آیه را ذکر کرده که الله متعال به پیامبرش ٤‏ فرموده 
است: 

1 ویر و تسیا تفس مَحَ أَلَدِينَ يَدعونَ رهم ب دا و وَالعَثِىَ)» [الکهف: ۸ ۲] 

خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند. 

لیِدْغُونَ # در این‌جا هر دو نوع دعا را شامل می‌شود: هم دعای مسألت يا 
درخواست را و هم دعای عبادت را. دعای درخواست» همان است که انسان به درگاه 


الهی عرض نیاز می‌کند و چیزی از او درخواست می‌نماید؛ چنان‌که در حدیث قدسی 
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E 


ا ایکا بدغون فاستجیتب ا یک هه کی را راد تا درو ان 


را اجابت کنم؟» الله متعال» می‌فرماید: 

«وَقَال ریم آَدْعُونح ات لڪ ) [غافر: 1۰] 

و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 

دعای عبادت. این‌ست که انسان با عبادت‌هایی که اللهك مشروع قرار داده است» 
پروردگارش را عبادت و پرستش کند؛ زیرا هر عابدی با زبان حال» و با زبان گفتارء 
دعا می‌کند. به عنوان مثال: نماز» عبادتی‌ست که شامل قرائت قرآن» ذکر ال تسبیح و 
دعاست. روزه نیز عبادتی‌ست که گرچه دعاهای زبانی در آن نمایان نیست. ولی 
انسان تنها به امید اجر و پاداش الهی و ترس از مجازات او روزه می‌گیرد و این دعا 
به زبان حال است. یعنی انسان با روزه گرفتن. از اللهك می‌خواهد که او را از عذاب 
E‏ ده نک 

گام عبادت. فقط دعا و خواستن از الله متعال است؛ یعنی انسان. دعا می‌کند و 
پرورد گارش را می‌خواند و بدین‌سان به عبادتش می‌پردازد؛ زیرا دعاء اظهار نیازمندی 
به لك می‌باشد که با گمان نیک به الله و امید به او و ترس از عذابش, همراه است. 
لذا (یِدْعُونَ ربهُم)#یعنی: «رفع نیازهایشان را از الله» درخواست می‌کنند و او را 
عبادت و پرستش می‌نمایند». زیرا عبادت گزار, با زبان حال, دعا می‌کند. در این آیه 
آمده است که این‌هاء» صبح و شام» پروردگارشان را rE‏ شاید منظور این باشد 
که همواره به عبادت و دعا مشغول‌اند و صبح و شام به‌طور خاص, به دعا و راز و 
نیاز می‌پردازند. یرون وَجَهَهُء# یعنی: «رضایت الله را می‌جویند» و خواهان کالای 
فناپذین دنا نستنده بلکه. تتها راهان رضایت الا همست :ولا کعد. عاك 
عَنْهمُ یعنی: و دیدگانت را از آنان به سوی دیگران» برنگردان؛ بلکه همواره به آن‌ها 
بنگر و در دعا و عبادتشان, با آنان باش. همان‌طور که الّه كت می‌فرماید: 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۱۴۵ SPINA‏ ۹۴ و صحیح مسلم, ش: ۷/۵۸ به‌نقل از ابوهر یره له 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۳ء 





ر من عَینیكَ ما مَتَعْنا به- تا هم زهر؟ یود انیا ل 
فيه فيه ورف وق کت خير ا بق © [طه: ۲۱۳۱ 


به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره‌مند ساخته‌ایم تا آنان را بیازماییم» چشم 
مدوز. و روزی پروردگارت بهتر و ماندگارتر است. 


لذا همواره به کسانی بنگر که به عبادت الله‌کڭ و راز و نیاز با او می‌پردازند؛ 
«ولا تمدن عیتی ك زل ما متا ب آزوجا مهم ره سياد انیا و نگامت به 
سوی کسانی نباشد که از دنیا و نعمت‌های دنیوی مانند خانه‌های مجلل» بهترین 
مرکب‌ها و سواری‌ها و فاخرترین لباس‌ها؛ برخوردارند. این‌هماء همه زینت و زیور 
زندگانی دنیاست. در این آیه اللهك از نعمت‌های دنیاء به عنوان ره ياد کرده 
است؛ و «زهره» یعنی گل؛ گل هرچقدر زیبا باشد. باز هم پژمرده می‌شود و 
می‌خشکد. در میان گیاهان» سرعت پژمردگی گل» از همه بیش‌تر است و اگر خوش‌بو 
باشد. بوی خوش آن» زياد دوام ندارد. دعا کنید که الط همه ی ما را از نعمت‌های 
همیشگی آخرت بهره‌مند بگرداند. 

اللهك می‌فرماید: َيِه فيه ورزق رَبّك حير و وت یعنی: نعمت‌هایی که 
به این‌ها می‌دهیم. برای این‌ست که آنان را بیازماییم. و روزی پروردگارت که نتیجه‌ی 
اطاعت و بندگی اوست. بهتر و ماندگارتر ۳ مس که مت 

ومر ر اهلك بالصَلَوة واضطیر علا لا قَسَعَلْكَ رقا كرك والمبة 

وی ©{ [طه: ۱۳۲ ] 

و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و بر انجامش شکیبا باش. از تو روزی نمی‌خواهیم؛ بلکه ما 

به تو روزی می‌دهیم. و تقوه سرانجام نیکی دارد. 

رسول‌اله 5 همین که نعمتی دنیوی می‌دید که برایش جالب بود می‌فرمود: "له 
نی هی ایو مارا رای ید که رن کی آنفرنق: اس 
جمله‌ی پرمحتوایی‌ست؛ گاه انسان به نعمت‌های دنیا فریفته e‏ از ياد اللهك 


غافل می گردد؛ چه خوب است که انسان در چنین مواردی» نعمت‌های جاوید آخرت 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۲۸۳۴ ۴۰۹۹؛ و مسلم ش: ۱۸۰۵ به‌نقل از انس بن مالک ظ. 


۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





را به‌یاد بیاورد و نعمت‌های دنیا و آخرت را با هم مقایسه کند و به خویشتن یادآوری 
نماید که نعمت‌های آخرت. از میان نمی‌رود و جاوید و همیشگی‌ست. پیامبر 5 
راست فرموده است؛ نعمت‌های دنیا هرچه باشد. پایان می‌یابد و از ميان می‌رود؛ هر 
چه باشد. با غم و اندوه و نقص و کاستی و دیگر آفت‌ها؛ همراه است. 

زندگی؛ هرطور که باشد. سرانجامش پیری و مرگ است. انسان» هرطور که زندگی 
کند. وقتی پا به سن می‌گذارد و پیر و فرتوت می‌گردد. مانند بچه‌ها می‌شود؛ هم توان 
جسمی‌اش را از دست می‌دهد و هم قدرت فکری و حافظه‌اش را. به‌گونه‌ای که محتاج 
زن و بچه‌اش می‌گردد و آن‌ها نیز از این وضعیت. خسته و رنجور می‌شوند. 

انسان عاقل» همین‌که به مرگ بیندیشد دل به دنیا نمی‌بندد و اگر به آحرت و 
نعمت‌های جاوید آن امیدوار نباشد. زندگی‌اش بیهوده است. 

در هر حال. الله متعال به پیامبرش و دستور داده است که هم‌نشین کسانی باشد 
که صبح و شام. پروردگارشان را می‌خوانند و او را عبادت می کنند و خواهان رضایت 
او هستند. این آیه مخصوص ضعفا یا مسلمانان مستضعف نیست؛ | لیف 
نزولش, همین است. ولی شامل عموم مسلمانانی‌ست که اله را عبادت می‌کنند و 
همواره به راز و نیاز با او می‌پردازند؛ چه ضعیف يا توانا باشند و چه ثروتمند یا فقیر؛ 
باید همواره با چنین کسانی هم‌نشین باشیم. 

الیتهمعمول افراد رو ف بت از فقیر ان و ستضعفان از کیو و آرزتن‌های: دنه 
ا ga‏ سر انم O E‏ تخت موهفم 
اشراف و ثروتمندان بودند. چنان‌که الط دربار‌ی صالح ا و قومش می‌فرماید: 


۶قال المّلا الذِينَ است‌حیروا من قومه للذین استَضعفوا لمَنْ ءامَن منهم 
و ۳ 31 ۳ ۳ 9 ی مت ۶ 

سران متکبر و گردن کش قومش به مستضعفانی که ایمان آورده بودند. گفتند: آیا واقعاً باور 
الله متعال» همه‌ی ما را جزو اهل حق و و یاران و دعوت‌گران حق قرار دهد؛ 


به‌یقین او بخشنده‌ی بزرگوار رتشا 


ماه د ا 
AT‏ و 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۶۲۵ 





۶ ه 


۷ - عن حَارِنّة بن وفب» قال: سمعث رسول الله یقول: الا خیزکم با 
ا جنه کل ضعیف متضَعّ لو أَفْسّم عل الله لاب الا ايرڪ بل الا ؟ ل عل 
جَواظ مُستکیرا. [ E Î‏ 

ترجمه: حارثه بن وهب 44 می گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که فرمود: «آیا بهتشیان 
را به شما معرفی نکنم؟ هر ضعیف و مستضعفی که اگر به الله سوگند یاد کند. الله 
سوگندش را تحقق می‌بخشد؛ آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟ هر انسان» تندخو 
و سنگ‌دل و ثروت‌اندوزی که بذل و بخشش نمی کند و برتری‌طلب و متکبر است». 

شرح 

مولف 2 حدیثی بدین مضمون درباره‌ی مستضعفان و افراد فرودست و رده‌ی 
پایین» نقل کرده که حارثه بن وهب ظ4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «آیه بهشتیان را به 
شما معرفی نکنم؟ هر ضعیف و مستضعفی که وقتی به الله سوگند بخورد. اله 
و کاو کف مس لا دا یکی از تماله‌های اه بشگه و کا که معیو لا 
انسان‌های مستضعفی هستند که به پُست و مقام اهمیت نمی‌دهند و به دنبال کسب 
مقام و موقعیت والای دنیوی نیستند؛ بلکه هم به‌ظاهر و هم در باطن. علاقه‌ای به 
شهرت ندارند و می‌خواهند گم‌نام و ناشناخته باشند. فقط برایشان مهم است که نزد 
هك گرامی و ارجمند باشند و در پی یافتن جایگاه و موقعیت در میان اطرافیان خود 
نیستند. همه‌ی فکر و تلاش آن‌ها؛ ان شک رد له جایگاه و منزلت والایی بيابند. 
از این‌رو می‌بينيم که نسبت به اموال و دارایی‌هایی که از دست می‌دهند بی‌خیال‌اند؛ 
اگر چیزی از دنیا به آن‌ها برسد. آن را می‌پذیرند و اگر چیزی از دست بدهند. 
برایشان مهم نیست. زیرا می‌دانند که آن‌چه الله بخواهد. همان می‌شود و آن‌چه او 
نخواهد. نمی‌شود و همه چیز به دست خداست و وضعیتی که در آن به‌سر می‌برند» 
ماندگار نیست و امکان تغییر گذشته وجود ندارد و آن‌چه مقدّر شده به‌طور قطع به 
انجام می‌رسد؛ البته الله متعال اسباب و زمینه‌هایی برای هر سرنوشتی قرار داده است 
که می‌توان از اسباب شرعی استفاده کرد. 


)۱ صحیح بخاری» ش: F۹۱۸‏ و صحیح مسلم» ش: ۵۲ 


۶۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





فرمود: «اگر به الله سوگند بخورد. الله سوگندش را تحقق می‌بخشد». یعنی اگر 
برای انجام کاری سوگند یاد کند. الله متعال» آن را برایش میسر می‌گرداند. چنین 
مسایلی زیاد روی می‌دهد که انسان با اطمینان به اللهك و به اميد اجر و رحمتش: 
درباره‌ی کاری سوگند می‌خورد و الله متعال نیز او را موفق می‌گرداند که آن کار را به 
انجام برساند؛ بر عکس» کسی که با گردن‌کشی و تنگ‌نظری نسبت به رحمت الهی؛ 
سوگند یاد می‌کند. شکست می خورد و موفق نمی‌شود. اینک دو مثال. ذکر می‌کنم: 

مثال اول: ریم بنت نضر که خواهر انس بن نضر# و یکی از زنان انصار بود 
دندان پیشین یکی از دختران انصار ۳ شکست. رسو ل الله کل حکم ا صادر 
شرا ام حالف رای ۱ 

ون بان وال بلس [الائدة: ۲6۰ 

و در تورات برای بنی‌اسرائیل چنین مقرر نمودیم که (حکم قصاص) بدین ترتیب است که 

جان در برابر جان» چشم در برابر چشم» بینی در برابر بینی» گوش به جای گوش و دندان به 

جای دندان قصاص می‌شود. 

برادرش» انس بن نضر اه گفت: ای رسول‌خدا! به الله سوگند که دندان پیشین 
خواهرم شکسته نخواهد شد. این را در برابر حکم الله و رسولش نگفت؛ بلکه 
منظورش» این بود که تا بتواند با اولیای آن دختر و می‌کند تا به گرفتن ديه 
راضی شوند و یا به‌جای قصاص» دیه بگیرند. گویا او به راضی شدن آن‌ها. مطمئن 
بود. همین‌طور هم شد و به خواست الله متعال» اولیای آن دختر انصاری» به گرفتن 
دیه راضی شدند و از اجرای قصاص» صرف نظر کردند. پیامبر ¥ فرمود: ان من عِبَادِ 
ا یعنی: «در میان بندگان اھ کسانی هستند که اگر به 
الله س و گند یاد کنند. ال سوگندشان را تحقق می‌بخشد». بدون شک. چیزی که انس 
بن نضره را واداشت که چنین سوگندی یاد کند. امید و اطمینان بالایش به اللهك 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۲۷۰۳ ۰۲۸۰۶ ۸۴۵۰۰ ۴۶۱۱)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۶۷۵ به‌نقل از انس بن 
مالک فله. 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۷ء 





از اجرای حکم قصاص و شکستن دندانی پیشین خواهرش» ربیع می گردد. 
مثال دوم: شخصی درباره‌ی انسان گنه‌کاری» می گوید: (قسم به الله که او فلانی 


۳ 
0 


را نمی‌آمرزد». و لك می‌فرماید: من دا الي 12 ع َل أغفر لفلان غْفرّت َُ 
E E‏ و ا 
نمی‌بخشم؟ حال آن که من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». دقت 
کنید؛ این مرد. سخنی گفت که با آن» دنیا و آخرت را نابود کرد و همه‌ی سعی و 
تلاش خود را از میان برد. زیرا به خود و عمل خویش فریفته شد و برادر مسلمانش 
SS‏ لو کید تس 

آن‌گاه رسول‌اله ی فرمود: «آیا دوزخیان را به شما معرفی نکنم؟» و سپس فرمود: 
13 عل جوا مُستکیر» یعنی: «هر انسان, تندخو و سنگ‌دل و ثروت‌اندوزی که 
ریق کنو یریس اس ها ها دیهان 
است. «جوّاظ» به هر دنیادوست ثروت‌اندوزی گفته می‌شود که حقوق و واجبات 
اموالش را ادا نمی‌کند و آدم بی‌صبر و کم‌تحملی‌ست که در برابر هر مشکلی سر فرو 
می‌آورد و رشته‌ی صبر از دستش خارج می‌شود و همواره خود را در موقعیت و 
جایگاهی می‌بیند که گویا هیچ‌گاه گرفتار نخواهد شد! مانند داستان آن مردی که با 
رسول‌اله 9 در یکی از جنگ‌ها شرکت کرده بود و هر مشرکی را که یکه و تنها 
می‌دید» دنبال می‌کرد و با شمشیر می‌زد. پیامبر درباره‌اش فرمود:«او. دوزخی‌ست! 
صحابه د تعجب کردند و گفتند: او با این‌همه شجاعت و جنگاوری» دوزخی‌ست! 
شخصی» گفت: من. همواره در کنار او خواهم بود تا به راز فرموده‌ی پیامبر ی پی 
ببرم. لذا در تمام صحنه‌های نبرد. در کنار آن مرد شجاع بود تا این که تیری از سوی 
دشمن به این مرد دلاون اصابت کرد و چون درد را تحمل نکرد. دسته‌ی شمشیرش 
را بر زمین نهاد و لبه‌ی تیزش را وسط سینه‌اش قرار داد و به آن فشار آورد و 
بدین‌سان خودکشی کرد. آن شخص نزد پیامبر# رفت و گفت: ای رسول‌خدا! گواهی 
می‌دهم که به‌راستی فرستاده الله هستی. رسولالله ک4 پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ و 


(۱) مسلم. ش: ۲۶۲۱ به‌نقل از جندب ظ4 


۶۸ شرح ریاض‌الصالحین 
آن مرد. داستان را برای رسول‌اله 6 بازگو کرد و گفت: مردی که گفته بودید. 
دوزخی‌ست. E‏ نمود. پیامبر ي فرمود: «ِنّ ال ا بل ف ات نیما 
ییْذو لاس و ین أَهل التار:۳" یعنی: «گاه برای مردم چنین به‌نظر می‌رسد که 
E‏ عمل اهل بهشت 1 انجام می‌دهد؛ ولی در حقیقت. دوزخی‌ست». 

این مرد. نتوانست زخم تیر را تحمل کند؛ لذا خودکشی کرد. «جواظ» هر آدم 
کم تحملی‌ست که همواره نق می‌زند و از زندگی‌اش می‌نالد و پیوسته در غم و اندوه 
و حسرت و افسوس به‌سر می‌برد و هیچ‌گاه از زندگی‌اش راضی نیست؛ بلکه همواره 





از سرنوشت خود و تقدیری که برای او رقم خورده است. شکایت دارد؛ گویا به 
این که الله» پروردگار اوست. راضی نیست! 

و اما متکبر دارای دو ویژگی‌ست: مردم را تحقیر می‌کند و حق را نمی‌پذيرد. 
زیرا پیامبر 2 فرموده است: *الکبر بر الق وغمظ الّاس»" یعنی: «کبر, سرکشی از 
حق و تحقیر مردم است). لذا آدم متکبر» در ذات خود آدم سرکشی‌ست؛ یعنی هم در 
برابر حق گردن‌کشی می‌کند و هم در برابر مردم. به عبارت دیگر از حق. روی‌گردان 
است و حق را نمی‌پذیرد و به خلق خدا نیز رحم نمی‌کند. این‌هاء نشانه‌های دوزخیان 
است. الله متعال» همه‌ی ما را از آتش دوزخ. در پناه خویش قرار دهد و ما را وارد 
بهشت بگرداند. به‌يقین او بخشنده‌ی بزرگوار است. 


۸- وعن ۳1 العبایس سهل بن سعد الساعدي:: قال: زل عل الى فقال 
لرجُلِ عند؛ جالس: اما ریک في هَدّا؟» فقال له ادرف الاس هذا وَاللَهِ حريِنْ 
حَظب آن ینک وین شقع آن یم کت رسولالله# نم مر رل آخر فقال له 
رسول‌الهت: «مَا رأَيْكَ في هدّا؟» فقال: يا رسول الله هذا رَجُل من فقراء المسلمین, هدّا 
حری ٍن خظب أن لا ینگح, ان شفع أن لابق وان ال آن لا ُنمع له فقال 
رسول الله4: «هَدّا حَيْر من ملء الازض مثْلْ هذا». [متفق عليه" 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۸۹۸» ۰۴۲۰۲ ۴۲۰۷) و مسلم, ش: ۱۱۲ به‌نقل از سهل بن سعد بن مالک تن 


)۲( صحیح مسلم» ش: ۹۱ 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۶۷۹ 





ترجمه: ابوالعباس. سهل بن سعد ساعدی#ه می‌گوید: مردی از کنار پیامب رک 
گذشت. پیامبر# به شخصی که در کنار ایشان نشسته بود» فرمود: «نظرت درباره‌ی 
این مرد چیست؟» پاسخ داد: مردی از تفت مردم است؛ به الله سوگند. واقعیت؛ 
این‌ست که اگر خواستگاری کند. می‌پذیرند و اگر سفارشی نماید. سفارش او قبول 
می‌شود. رسول‌اله کل سکوت فرمود. سپس مردی دیگر عبور کرد. پیامب رت دوباره 
پرسید: «نظرت درباره‌ی این مرد چیست؟» گفت: مسلمان فقیری‌ست که اگر 
خواستگاری کند. به او زن نمی‌دهند و اگر سفارش کند. سفارش او قبول نمی‌شود و 
اگر سخنی بگوید. به سخنش گوش نمی‌دهند. آن‌گاه پیامبر 6 فرمود: «اگر تمام زمین» 
آکنده از مردانی مانند مرد نخست باشد. این مرده از همه‌ی آنان بهتر است». 

شرح 

ملف ل روایتی بدین مضمون نقل کرده که سهل بن سعد ساعد ی4 می‌گوید: 
مردی از کنار پیامبر 5ة گذشت. پیامبر ی به شخصی که در کنار ایشان نشسته بود 
فرمود: «نظرت درباره‌ی این مرد چیست؟» پاسخ داد: مردی از اشراف مردم است؛ به 
له تیور کته ا اکن و ابشکاری» کنده مرب یلبرنت فر اکن سقا زا 
نماید» سفارش او قبول می‌شود. رسول الله #5 سکوت فرمود. سپس مردی دیگر عبور 
کرد. پیامبر# دوباره پرسید: «نظرت درباره‌ی این مرد چیست؟» گفت: مسلمان 
فقیری‌ست که اگر خواستگاری کند. نمی‌پذیرند و اگر سفارش کند. سفارش او قبول 
نمی‌شود و اگر سخنی بگوید. به سخنش ترتیب اثر نمی‌دهند. آن‌گاه پیامبر یا فرمود: 
«اگر تمام زمین» آکنده از مردانی مانند مرد نخست باشد. این مرد. از همه‌ی آنان بهتر 
است». یعنی چنین شخصی. به مراتب نزد ال کت از جمعیتی که تمام زمین را پر 
کنند و دارای جاه و مقام باشند. بهتر است. زیرا اللهك به پست و مقام افراد و به مال 
و نسب» و شکل و قیافه‌ی آن‌ها و یا به مرکب و مسکن آنان نگاه نمی‌کند؛ بلکه به 
اعمال و قلوب آنان می‌نگرد. اگر قلب نیک و سالمی داشته باشند که آکنده از محبت 
و انابت به سوی خداست و از یاد او غافل نباشند و از او بترسند و همواره به سوی 
او روی بیاورند و مطابق دستورهای الهی عمل کنند. نزد اللهك گرامی و ارجمند 


۶۳۰ شرح ریاض‌الصالحین 





خواهند بود؛ چنین کسانی. نزد الله» حرمت و آپرو دارند و اگر به نام الله سوگند 
بخورند. سوگندشان را تحقق می‌بخشد. 

لذا از این حدیث چنین برداشت می کنیم که گاه» انسان در دنیا مقامی والا دارد. 
ولی نزد الله» قدر و منزلتی ندارد؛ و برخی از انسان‌ها اگرچه در دنیا دارای مقام و 
موقعیت نیستند. ولی نزد پروردگارشان قدر و منزلت دارند. از الله متعال بخواهيم که 
ما را جزو آن دسته از بندگانش قرار دهد که نزدش قدر و منزلتی دارند و دعا کنید که 
اللهك به ما جایگاهی والا در کنار پیامبران. صدیقان. شهدا و صالحان. عطا بفرماید. 


اه د ا 
AT i‏ و 


9- وعن ۳ سعید د اخدري::. > عن التئ قال: «اختجّت ات والتّار فقالت 
الار: ق الجِبارُونَ والمُتَکَبّرُونء وقالت الجنه: : ق ضعفاء الاس ومساکينهم فقَّی الله 
َیتهُما: انّك المجتةُ رمي أَرحَْ بك از وان مار عَذابي عدب بك مَنْ أُسَّاء 
ویکلیکتا کک ملوها». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوسعید خدری اه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «بهشت و دوزخ با هم 
بگومگو کردند؛ دوزخ گفت: ستمگران و مستکبران در من جای دارند. و بهشت 
گفت: مردم مستضعف و مستمند در من جای دارند. الله در میان بهشت و دوزخ. 
داوری کرد و فرمود: تو» بهشت. رحمت من هستی و با تو به هرکس که بخواهم. 
رحم می‌کنم. و تو دوزخ. عذاب من هستی؛ و به وسیله‌ی تو هرکه را بخواهم. عذاب 
می‌دهم. و پر کردن هر دوی شماء با من است». 

شرح 

ملف #ه. از ابوسعید خدریت» نقل کرده است که می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: 

(بهشت و دوزخ با هم بگومگو کردند». و هر یک از آن‌هاء در فضل خود دلایلی 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۸۴۷. آلبانی جح می‌گوید: مسلم مه همه‌ی حدیث را نیاورده؛ بلکه تنها بخش 
اول و بخش پایانی حدیث یادشده را نقل کرده و در مورد سایر بخش‌های حدیث به روایت ابوهریره اه 
که قبل از این حدیث قرار دارد و به همان معناست. حواله داده و الفاظ و عباراتش. با الفاظ و عباراتی 
که در حدیث ۲۵۹ «ریاض الصالحین» آمده متفاوت است. برای تفصیل بیش‌تر» ر.ک: مقدمه‌ی همین 
کتاب» ج:اول. 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۶۳۱ 





مطرح کرد. این» جزو امور غیبی‌ست و بر ما واجب است که به آن ایمان داشته باشیم؛ 
اگرچه درک آن برای عقل و اندیشه‌ی ماء دشوار باشد و نتوانیم این نکته را درک یا 
باوریم که الله متعال» بر هر کاری تواناست. الله متعال. در قرآن کریم خبر داده است 
که روز قبامت. زمین› خبرهایش را به حکم پروردگارء بازگو می کند. وقتی اللّه به 
جیزی دستوری دهده آن چیز بی‌درنگ و در هر حالتی که باشد. حکم الله را احابت 
می کند. جنان که روز قبامت. دست‌هاء پاهاء زبان‌ها و پوست و دیگر اندام انسان‌ها در 
برابر الله به سخن می‌آیند و گواهی می‌دهند که چه کارهایی انجام داده‌اند؛ هرچند که 
کاری تواناست. بهشت و دوزخ نیز با هم بگومگو کردند؛ بهشت گفت: ستمگران 
سنگ‌دل و مستکبران» در من جای دارند. همان کسانی که سنگدل هستند و با کبر و 
غرور خود» بر دیگران» برتری می‌جویند. همان‌طور که پیامبر ا فرموده است: «الکر 
بر الق وعمط التّای)۱٩‏ یعنی: (کبر» سرکشی از حق و تحفیر مردم است). 

پناه بر خدا؛ افراد سر کش و متکبری که از حق روی می گردانند و خود را از 
دیگران برتر می‌یندارند. دوزخی‌اند. گاه. افراد حوش‌رفتار و خوش‌اخلاق, از حق 
روی می‌گردانند و بدین‌سان دوزخی می‌شوند. یعنی اگرچه در برابر مردم. سرکش و 
نسبت به مردم دارند. سودی به حالشان نخواهد داشت. زیرا از حق و حقیقت. روی 

بهشت» خود را جایگاه مستضعفان و مستمندان دانست. زیرا تا آدم‌های 
مستضعف و مستمند. در برابر حق و حقیقت. تسلیم می‌شوند؛ یعنی آدم‌های 
حق‌پذیری هستند. اللهك در میان بهشت و دوزخ. داوری کرد و فرمود: «تو» بهشت. 
رحمت من هستی و به‌وسیله‌ی توء به هرکس که بخواهم. رحم می‌کنم». یعنی» بهشت 


خت از بهت به.غنوان رخمت الهی یاه می شود که از رومت بی کان از» شات 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۹۱ 


۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





گرفته است. صفت رحمت. صفتی حقیقی برای اللهك می‌باشد که جدا از ذات او 
نیست؛ ولی بهشت. گرچه از رحمت او پدید آمده» ولی مخلوق و آفریده‌ی اوست. 
لذا این که اللهك از بهشت به عنوان رحمت خود یاد می‌کند. بدین معناست که آن را 
به‌رحمت خویش آفریده است. 

در این جلیت: امه ات الله به دوزخ فرمود: «تو. دوزخ عذاب من هستی و 
با تو هرکه را بخواهم» عذاب می‌دهم». همان‌طور که الله متعال در قرآن کریم 
می‌فرماید: 

يُعَذّبُ مَن ِفاء یرم من ما4 [العنکیوت: ] 

هر که را بخواهد. عذاب می‌دهد و به هرکس که بخواهد. رحم می کند. 

لذا بهشتیان مشمول رحمت الّه می‌شوند و دوزخیان» گرفتار عذاب الهی. سپس 
اللهك فرمود: «یر کردن هر دوی شماء با من است». یعنی الک خود. عهده‌دار پر 
کردن بهشت و دوزخ شده است. ناگفته نماند که فضل و رحمت الهی. از خشم و 
غضبش» گسترده‌تر می‌باشد. روز قیامت. اللهك هرکه رابخواهد. در دوزخ می‌اندازد و 
دوزخ می‌گوید: آیا افزون بر این هم هست؟ یعنی باز هم به من بدهید؛ بیش‌تر بدهید. 


باز هم بیش‌تر! آن‌گاه الله» پایش را در دوزخ می‌نهد و بدین‌سان بخشی از دوزخ به 
بخشی دیگر از آن» می‌چسبد و دوزخ. مچاله می‌شود و می‌گوید: بس است» بس 
است. این» مفهوم پر کردن دوزخ می باشد. اما بهشت الهی. بسیار گسترده و به پهنای 
آسمان‌ها و زمین است و بهشتیان وارد آن می‌شوند و بخش فراوانی از آن» برای اهل 
بهشت. خالی می‌ماند. از این‌رو الله متعال کسانی را پدید می‌آورد تا به بهشت بروند و 
از فضل و رحمت الله برخوردار شوند. زیرا الله متعال» پر کردن بهشت را بر خود لازم 
قرار داده است. 

از این حدیث» چنین برداشت می‌شود که فقیران و مستضعفان بهشتی هستند. 
زیرا معمولاً بیش‌تر آن‌ها. حق و حقیقت را می‌پذیرند و مردمان سرکشی نیستند؛ ولی 
مستکبران ستمگر و حق‌گری دوزخی هستند. زیرا از قبول حق» سرکشی می کنند و 
دل‌هایشان با یاد الله» نرم نمی‌شود. پناه بر اللّه. 


اد د 2 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۶2۳۳ 





۰- وعن أي هريرة# عَن رسول الله قال: «ب لت الرَجُلُ السَمِينْ الغظیم یوم 
الْقيامة لا یز عند الله جتاح بغوضة». [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «روز قیامت. مردی بزرگ و 
فربه می‌آید که نزد الله به‌اندازه‌ی بال پشه نیز وزن و ارزش ندارد». 

شرح 

ملف له حدیثی بدین مضمون از ابوهریره اه ذکر کرده که پیامبر ی فرموده 
است: «روز قیامت. مردی بزرگ و فربه می‌آید که نزد الله به‌اندازه‌ی بال پشه نیز وزن 
و ارزش ندارد». 

مؤلف از آن جهت این حدیث را در باب «برتری مسلمانان مستضعف و 
فقیر» ذکر کرده که معمولاً چاقی. نتیجه‌ی پرخوری‌ست و پرخوری. نتیجه‌ی مال و 
تروش فر وان پاش ان انن‌وو غالا رو ان یس او ان انسان‌ها هی گریو و 
ناسپاس هستند؛ از این‌رو روز قیامت» چنین وضعیتی خواهند داشت؛ یعنی با آن‌که 
چاق و فربه‌اند و جسم بزرگی دارند. نزد الله» به‌اندازه‌ی بال پشه‌ای هم وزن نخواهند 
داشت. ناگفته پیداست که پشه. یکی از ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین حشرات می‌باشد. 
وضعیت بال پشه که روشن است! 

از این حدیث» مسأله وزن کردن در روز قیامت» ثابت می‌شود. چنان‌که قرآن 
کریم نیز بیان‌گر همین موضوع است؛ الله می‌فرماید: 

وتضع آلتوزین ان لیزم امه قلا نم تفش عیقاً وان گان مفقال 
که رل انا e‏ عیوخ 45 [الأنبیاء: 1۷ ] 
و روز قیامت ترازوهای عدالت را (در میان) می‌نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی‌شود و اگر 


عملی هم‌سنگ دانه‌ی خردلی هم باشد. باز هم آن را (به حساب) می‌آوريم. و همین بس که 


هم‌چنین می‌فرماید: 


۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





فمن یم مثال در خَیرا یره 9 وَمَن يعمل متقال ذرة شرا یر 4۵ 
[الزلزلة: ۰۷ ۸] 

پس هرکس هموزن ذره‌ای نیکی کند. آن را می‌بیند. و هر کس هموزن ذره‌ای بدی نماید. 

آن را می‌بیند. 

پیامبر# نیز فرموده است: «تَفُوا مار ولو بش رو" یعنی: «از آتش دوزخ پروا 
کنید؛ اگر جه با صدقه دادن نصف یک خرما باشد». 

سنجش اعمال در روز قیامت. کاملاً عادلانه است و هیچ ظلم و ستمی در کار 
نیست. هرکس, مطابق بدی‌ها و نیکی‌هايش محاسبه می‌شود. علما گفته‌اند: هرکس. 
کفه‌ی نیکی‌هایش از کفه‌ی بدی‌هایش سنگین‌تر باشد. بهشتی خواهد بود و هرکس. 
کفه‌ی بدی‌هایش سنگین‌تر باشد. سزاوار عذاب الهی در دوزخ می‌گردد. و کسانی که 
کفه‌ی نیکی‌ها و بدی‌هایشان. برابر می‌شود. برای مدتی, متناسب با کردارشان» در 
محلی به نام «اعراف» در میان بهشت و دوزخ می‌مانند و سرانجام به بهشت می‌روند. 

ناگفته نماند که وزن کردن يا سنجش اعمال در آن روز کاملاً محسوس و با 
ترازویی‌ست که دو کفه دارد؛ در یک کفه نیکی‌ها را می‌گذارند و در کفه‌ی دیگ 
بدی‌ها را. اما چه چیزی را می‌سنجند؟ آن‌گونه که از ظاهر این حدیث به‌نظر می‌رسد. 
خود انسان را می‌سنجند و وزن او به اعمالش بستگی دارد. برخحی از علما گفته‌اند: 
نامه‌ی اعمال هر کسی را می‌سنجند؛ کارنامه‌های نیکی را در یک کفه و کارنامه‌های 
بدی را در کفه‌ی دیگر می‌گذارند و وزن می‌کنند؛ مطابق کفه ای که سنگین‌تر است؛ 
درباره‌اش حکم می‌شود. 

هم‌چنین گفته شده که آن‌چه در آن روز وزن می‌شود اعمال انسان است؛ زیرا 


فمن یَعْمَل مثقال درو حيرا يره @ 4 [الزلزلة: ۷] 


پس ه رکس هموزن ذره‌ای نیکی کند آن را می‌بیند. 


در این آیه» به سنجش عمل تصریح شده است. همان‌گونه که اللهك می‌فرماید: 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۱۴۱۷. ۳۵۹۵ ۶۰۲۳ ۶۵۳۹ ۶۵۶۳)؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۰۱۶ به‌نقل از 


باب: فضیلت و برتری مسلمانان مستضعف. فقیران و گمنامان ۶۳۵ 





وان گان مفقال نة من خردل تتا بها وگن با عيبن 48 [الانیه: 6۷] 

و اگر عملی هم‌سنگ دانه‌ی خردلی هم باشد باز هم آن را (به حساب) می‌آوریم. و همین 

بس که ما حسابرسیم 

رسول الله 5 نیز فرموده است: خَفیفتان عل اللْسان؛ يلان في الییرّان» 
حبیبتان إلى الرَمَن: سَبْحَانَ الله وَعنیی سُبْحَان الّه الْعَظيم" یعنی: «دو كلمه وجود 
دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در 2 اعمال سنگین می‌باشد و محبوب 
پروردگار رحمان است: سبحان‌الله وحمده» سبحان‌اللّه العظیم». از این حدیث نیز 
چنین برداشت می‌شود که روز قیامت. اعمال انسان را می‌سنجند؛ یعنی آن‌چه روز 
قيامت در ترازو وزن می‌شود. اعمال انسان است. و از ظاهر قرآن و سنت نیز همین 
پرداشت می‌شود؛ و امکان دارد که هم اعمال و هم هاش EEA‏ هه 
oe‏ 

حدیث ابوهریره اه هشداری جدی به همه‌ی ماست که از تن‌پروری بپرهيزيم. 
لذا انسان خردمند. به پرورش قلب خود می‌اندیشد و پرورش قلب انسان. این‌ست که 
آن را بر فطرت خدایرستی و پای‌بندی به دين اللهك عادت دهد. وقتی قلب انسان, 
در این زمینه سالم باشد. تمام اندام و جوارح انسان نیز صالح و سالم خواهند بود؛ 
ولی بر عکس. اگر انسان به تن‌پروری عادت کند و از پرورش قلب خود غافل شود. 
روز قیامت. با جسم و پیکری نازپرورده برانگیخته می‌گردد. ولی با قلب خراب و 
فاسدش» سرانجامی جز دوزخ نخواهد داشت. برای این‌که این مفاهیم ارزشمنده 
روشن‌تر شود. چه خوب است این فرموده‌ی الهی را بخوانید که می‌فرماید: 

7 

من م یل صلخا ین ذگر أو أن وُو مُوْمنْ فلنْحیینَهُه حَیوةً يبه 

و هم أَجُرهم بأخمن ما ثرا یلو @ ®{ [النحل: ]٩۷‏ 

به هر موّمن نیکوکاری اعم از مرد و زن زندگی نیک و پاکیزه‌ای می‌بخشیم و به آنان مطابق 

بهترین کردارشان پاداش می‌دهیم. 

الله متعال» در این آیه نويد داده است که زنان و مردان موّمن را از زندگی یاک و 
پاکیزه‌ای بهره‌مند می‌سازد. نه این‌که جسم‌های آن‌ها را در ناز و نعمت قرار می‌دهد؛ 


)۱( صحیح بخاری» ش: )£۴۰۶ ۸۲ و مسلم, ش: ۶۹۴ به‌نقل از ابوهر یره ظا 


۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





زیرا در دل‌هایشان» انس و الفت می‌نهد و به آن‌ها سینه‌ای باز و قلبی آرام عطا می کند 
و بدین‌سان آنان را از آرامش خاطر» برخوردار می‌سازد. حتی یکی از گذشتگان 
نیک‌سیرت گفته است: «اگر شاهان و شاه‌زادگان از آرامشی که ما داریم باخبر بودند. 
برای تصاحب آن با شمشیرهایشان به ستیز با ما برمی‌خاستند». از الله متعال 
درخواست می‌کنم که قلوب همه‌ی ما را برای اسلام بگشاید و دل‌هایمان را با نور 
علم و ایمان, نورانی بگرداند. به‌يقین او. بخشنده‌ی بزرگوار است. 


ماد د ا 
AT‏ و 


0- وعنه 11 ام سوداء کات تم السجد أو مَابّه قَفقدهاه أو فقده رسول 
الل سل عنها و عنه فقالوا: مات. قال: قلا کن دنتمُونی؟» ام 2 
مره زمره فقال: نون ڪل قرو فد قصل علیه ثم قال ۰« هذه الور 
طلم عَلَ آفلهاه ون ال تعال بو ره بلاق ا تفت غ 

ترجمه: ابوهریره‌» می‌گوید: زنی سیاه یا مردی جوان» مسجد را جارو می‌زد؛ 
(روزی) رسول‌اله 8 او را نیافت و جویای حال او شد. گفتند: مرده است. فرمود: 
«(پس را هرا ر نکردید کهیا به این مساله اهمیت نداد بودند. آن گام فر شود 
PON E TR RN‏ لس اف ماز 
خواند و فرمود: «این قبرهاء بر کسانی که درون آن‌ها هستند. پر از تاریکی و ظلمت 
است و الله متعال» به‌وسیله‌ی نماز من» قبرهایشان را نورانی می‌گرداند). 

شرح 

مولف 4 روایتی ذکر کرده است که ابوهریرهت#» می‌گوید: زن یا مردی سياه 
مسجد را نظافت می‌کرد. بیش‌تر روایت‌ها» بیان‌گر این‌ست که زنی سياه مسجد 
پیامبر 2 را جارو می‌زده است. این بانو شبی فوت کرد و صحابه: به مرگش اهمیت 
ندادند و گفتند: شب است و نیازی نیست به پیامبر 5 اطلاع دهیم. لذا خود. او را به 
خاک سپردند. وقتی پیامبر 96 او را ندید سراغش را گرفت. گفتند: مرده است. فرمود: 
«پس چرا مرا خبر نکردید؟ قبرش را به من نشان دهید». قبرش را به پیامبری نشان 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۰۳۵۸۱ (ITTV‏ و صحیح مسلم, ش: 02 
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دادند. پیامبر ی بر او نماز خواند و فرمود: «اين قبرهاء بر کسانی که درون آن‌ها 
E a‏ اف وا مان رسای تسا مر فرها نان را 
نورانی می گرداند). 

این حدیث. بیان‌گر این‌ست که اهمیت و جایگاه هرکسی به اعمالش بستگی دارد 
و هرچه طاعت و عبادت انسان بیش‌تر باشد. نزد الله گرامی‌تر است. 

هم‌چنین درمی‌يابیم که زن» می‌تواند مسوولیت نظافت مسجد را بر عهده بگیرد و 
این کار مخصوص مردان نیست. یعنی هرکس. با امید اجر و ثواب» مسجد را نظافت 
کند باداش می‌باید؟ فرقی نمی کته که ق غود سجن ,را نظافت کا با به: ات 
خود. برای نظافت مسجد. کارگری استخدام نماید. 

یکی دیگر از نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود. مشروعیت نظافت 
مساجد می‌باشد. پیامر #6 فرموده است: «غرضث ع اا حى الْقَدَاءُ یرجه 
الرجْلْ من مسج" یعنی: «پاداش اعمال امتم را به من نشان دادند؛ حتی پاداش 
کوچک‌ترین چیزی (مانند مو و پر) که شخصی برای نظافت مسجد بیرون می‌بردا. 

در حدیث عایشه هي آمده است: پیامبر ی به ساختن مسجد در محله‌های مختلف 
و نظافت و تمیز کردن مساجد دستور داد. مسجد. خانه‌ی خداست و بايد به نظافت 
آن» اهمیت داد. البته نقش‌نگاری و آراستن مساجد با الگوبرداری از روش يهود و 
نصارا در آراستن معبدهایشان» درست نیست؛ یعنی نباید مساجد را به‌گونه‌ای تزیین 


و وم 


کنیم که حواس نما زگزاران, رت شود. زیرا از پیامبر 5 روایت شده استت: «لَحرفتَا 


(۱) ضعیف است؛ روایت: ترمذی (۲۹۱۶) ابوداود (۴۶۱)» ابویعلی در مسندش (۴۲۶۵) و فاکهی در 
آخبار مکة (۱۲۸۹) از طریق عبدالمجید بن ابی‌راود از ابن جریج از مطلب بن حنطب از انس بن مالک 
ب‌صورت مرفوع. آن‌گونه که در العلل المتناهية (۱۱۷/۱) از ابن‌الجوزی آمده دارقطنی گفته است: 
«ابن‌جریج, چیزی از مطلب نشنیده است. گفته می‌شود: از ابن‌میسره و دیگر راویان ضعیف, تدلیس 
می‌کرد». بخاری نیز سماع مطلب از صحابه را رد کرده و گفته است: مطلب از هیچ‌یک از صحابه چیزی 
نشنیده است. ابوزرعه می گوید: مطلب. ثقه می‌باشد و امیدوارم از عايشه شنیده باشد؛ چنان‌که در 
الترغیب منذری (۱۲۲/۱. ۱۲۳) آمده است. عبدالمجید نیز ضعیف است و در ثقه بودنش, اختلاف نظر 


وجود دارد. ر.ک: ضعیف الجامع (۳۷۰۰). 
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O OD ی وکا اه ا‎ NSS NOS 
بهود و نصارا که معبدهای خود را اراستند).‎ 

از حدیث ابوهریره 5ه چنین برداشت می‌شود که پیامبر #5 غیب نمی‌دانست؛ از 
ق ‏ ف  O‏ 
یعنی از محل قبر آن شخص بی‌اطلاع بود. پس از یاب اولی» غیب نیز نمی‌دانست. 
الله متعال به او فرموده است: 


سے 


فل قول م عنیی لین َه ولآ غم اتیب ولا ول سفق 
مت [الأنعام: ۵۰] 


بگود نمی‌گویم گنج‌ها و خزانه‌های اه نزد من استد و من» غیب نمی‌دانم و یه شما 
نمی‌گویم که من فرشتهام 

E‏ فرموده است: 

و 
اشکذت: من آشر ها E‏ 
يمون ® [الأعراف: ۱۸۸ ] 
بگو: من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم» مگر آن‌چه الله بخواهد. و اگر غیب 


می‌دانستم» سود بسیاری برای خودم فراهم می‌ساختم و هیچ زیانی به من نمی‌رسید. من 
برای موّمنان تنها هشداردهنده 9 مژده‌رسانم. 


(۱) روایت: ابوداود (۴۴۸)» عبدالرزاق (۱۵۲/۳) و ابن ابی‌شیبه (۲۷۴/۱) از طریق سفیان توری از 
ابی‌فزاره از پزید بن اصم از ابن‌عباس ظط البته درباره‌ی این روایت اختلاف است که موقوف می‌باشد یا 
مرفوع. ابن‌عبینه و وکیع و دیگران, این روایت را از ثوری نقل کرده و آن را به ابن عباس موقوف 
دانسته‌اند. عبدالرزاق آن را از طریق ثوری به صورت مرفوع. نقل کرده است. حافظ در تغلیق التعلیق 
(۰۲۳۹/۲ ۲۴۰) این روایت را هم به صورت مرفوع و هم به صورت موقوف آورده و گفته است: «ابن 
معین و دارقطنی, ابوفزاره را ثقه دانسته‌اند و ایوحاتم از او به‌شایستگی یاد کرده و گفته است: مسلم. از 
طریق یزید از او روایت نموده است؛ پس, این روایت بنا بر شرط مسلم می‌باشد. ولی معلول است». 
بخاری نیز آن را با صیغه‌ی جزم. در صحیح خود (کتاب الصلاة, باب: بنیان المسجد) به‌صورت معلّق 
ذکر کرده است. 
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از این حدیث چنین برداشت می‌شود که اگر کسی» نتوانست پیش از دفن 
جنازه‌ای بر آن نماز بخواند» برایش جایز است که بر قبر وی» نماز بخواند. زیرا 
پیامبر 4 بر جنازه‌ی این مرد یا زن سیاه» نماز نخوانده بود و زمانی از وفات وی» 
اطلاع یافت که او را به خاک سپرده بودند؛ لذا سر قبرش رفت و بر قبر او نماز 
ما بوده است و به هر دلیلی از نماز خواندن بر جنازه‌ی او بازمانده باشیم؛ ولی نماز 
خواندن بر قبر پیشینیان یا کسانی که قبل از ما به دنیا آمده و از دنیا رفته‌اند. جایز 
نیست. از این‌رو نماز خواندن بر قبر پیامبر#5 و نیز بر قبر ابوبکر يا عمر يا عثمان و 
دیگر صحابه د و امامان و پیشوایان دینی جایز نمی‌باشد. یعنی اگر سی ساله هستید و 
شخصی, سی سال قبل فوت کرده است. جایز نیست که بر قبر او نماز بخوانید. زیرا 
او پیش از این‌که شما به دنیا ببایید و اهل نماز باشید. از دنیا رفته است. ولی اگر 
به‌فرضص این که شخصی. یک یا دو سال قبل مرده است و شما بر جنازه‌اش نماز 
نخوانده‌اید و حال دوست دارید بر قبرش نماز بخوانید» ایرادی ندارد. 
بزرگوار همواره جویای حال آن‌ها بود و به کوچک و بزرگ مسلمانان اهمیت می‌داد؛ 
و اهمیت دادن به افراد نام‌دار یا مسایل بزرگ» باعث نمی‌شد که از دیگران یا سایر 
کارهاء غافل شود. 
پیامبر و از اصحابش خواست که قبر این مرد يا زن سياه را به او نشان دهند. ولی 
درخواست مال. جز به ضرورت. جایز نیست؛ زیرا با منت همراه است. یعنی جایز 
نیست که کسی جز به ضرورت از دیگران بخواهد که به او هزار پا دو هزار تومانی 
کمک کنند. به عبارت دیگر سوال به معنای گدایی» جایز نیست. 

این حدیث» هم چنین بیان گر این‌ست که اعاده‌ی نماز حنازه. جایز می‌باشد؛ یعنی 
اگر کسی» پیش‌تر بر جنازه‌ای نماز خوانده باشد و دوباره گروهی دیگر بر این جنازه 
نماز بخوانند» برای این شخص جایز است که با آن‌ها در این نماز شریک شود. زیرا 
چنین به‌نظر می‌رسد که آن دسته از صحابه کد که با پیامبر ی سر قبر آن شخص رفتند» 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 
با ایشان نماز جنازه خواندند و این بیان‌گر جایز بودن اعاده‌ی نماز جنازه در 
زمانی‌ست که گروهی دیگر بر آن جنازه نماز می‌خوانند. 

کسی که نماز فرض خود را بخواند و سپس جماعت دیگری برای ادای نماز برپا 
شود. می‌تواند در این جماعت شرکت کند و دوباره نماز بخواند؛ علما؛ نماز جنازه را 
نیز همین گونه قلمداد کرده‌اند. بنابراین» اگر کسی» در مسجد بر جنازه‌ای نماز بخواند 
و سپس آن جنازه را به قبرستان منتقل کنند و آن‌جا نیز عده‌ای بخواهند بر او نماز 
بخوانند. نه مکروه است و نه ایرادی دارد که این شخص دوباره به همراه این گروه 
بر جنازه‌ی مذکور نماز بخواند. زیرا اعاده‌ی نماز در چنین مواردی. مبتنی بر سببی 
مانند وجودی جماعت دیگری‌ست و این» ایرادی ندارد. حال این پرسش مطرح 
می‌شود که اگر کسی» خواسته باشد با رعایت شرایط یادشده بر قبری نماز بخواند. 
کجا باید بایستد؟ پاسخ: باید به‌گونه‌ای بایستد که قبرش را در ميان خود و قبله قرار 
دهد؛ درست به همان شکلی که بر جنازه نماز می‌ خوانند. 





ماد د ا 
0 


2 


6۶- وعنه قال: قال رسولٌ الله#: «رب آشعت أغبر مذفوع بالابوّاب لو آفسم عل 
الله لابرة». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌الله 25 فرمود: «چه‌بسا شخص ژولیده‌موی و 
غبارآلودی که از هر دری رانده شده است. به الله سوگند یاد می‌کند و الله سو گندش 


را تحقق می‌بخشد). 

۳ - وعن اا عن الى قال: فت ل باب الجن رد عامَه من دحلها 
الا کته ان اد ع و کا اتات تقد اهر بهم إل التار. وفمث عل 
باب انار قدا عم من دَحَلَها النْسَاء. [متفق عليه" 

ترجمه: اسامه ا می گوید: پیامبر 3 فرمود: «بر دروازه‌ی بهشت ایستادم؛ بیش تر 


)۱ صحیح مسلم» شن: ۲۱ ۲ 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۵۱۹۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۲۷۲۶ 
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داشته و هنوز اجازه‌ی ورود نداده بودند؛ جز دوزخیانی که دستور رسیده بود آن‌ها را 
به دوزح ببرند. و بر دروازه‌ی دوزج ایستادم؛ بیش‌تر کسانی که وارد دوزح می شدند» 
زنان بودند). 
س 

مولف ۸ در حدیثی که از ابوهریره اه نقل کرده یادآوری نموده که پیامبر ل 
فرموده اتنت: «چه بسا شخص ژولیدهموی و غبارآلودی که از هر دری رانده شده 

منظور از ژولیده‌موی. این‌ست که چیزی ندارد تا به خود و ظاهر خویش برسد و 
از شدت فقر» رنگ‌پریده است و لباس‌های کهنه‌ای دارد و از هر دری رانده شده 
است؛ یعنی کسی از او تحویل نمی گیرد و هر دری را که می‌زند. او را می‌رانند و به 
او اجازه‌ی ورود نمی‌دهند و اگر کسی» درب خانه‌اش را به رویش بگشاید» همین که 
او را ببیند. درب را به رویش می‌بندد. زیرا ارزشی برای او قایل نیست. ولی این 
شخص ۰ نزد اللهك بسیار گرامی و ارحمند است؛ اگر به الله سو کیان بخورد. اللّه. 
سوگندش را تحقق می‌بخشد و حرفش را نادیده نمی‌گیرد. یعنی اگر بگوید: به الله 
سوگند که چنین می‌شود آن‌چه بر آن سوگند خورده است. اتفاق می‌افتد. ولی برحی 
از افراد ژولیده‌موی و غبارآلوده با این‌که سوگند می‌خورند. سوگندشان تحقق 
نمی‌یابد! پس چگونه می‌توان به این مقام دست یافت؟ میزان. چیست؟ آری؛ میزان, 
تقواست. همان گونه که اللهك می‌فرماید: 

ت ا کک نی 2و و 

ن ا ڪَرَمَڪَم عند الله نکم 4 [الحجرات: ۱۳] 

بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد الله» باتقواترین شماست. 
سوگند یاد نکند؛ بلکه سوگندش مبتنی بر تقوا و خداترسی از روی اطمینان به اللهك 


۶۴۲ شرح ریاض‌الصالحین 





و در جهت کسب رضایت او باشد. یا حداقل از روی اطمینان به الله در مورد امری 
مباح مت گند یاد کند. 

پیش تر داستان ریم دخت نضر و برادرش انس بن نضره را یادآوری کردیم؛ 
چنان که ربیع» دندان پیشین یکی از دختران انصار را شکست و چون رسول الله 
حکم قصاص صادر کرد انس 4 از روی اطمیانی که به اه داشت. گفت: به الله 
سو گند که دندان ربیع نخواهد شکست. زیرا امیدوار بود که اه گشایشی دهد و 
اولیای آن دختر با قبول دیه يا بدون آن» راضی شوند؛ لذا سوگند انس 4ه به هیچ 
عنوان در رد حکم پیامبر 5 نبود. همین‌طور هم شد؛ یعنی خانواده‌ی آن دختر حاضر 
به قبول دیه شدند و از قصاص کردن ربیع» صرف نظر کردند. آن‌جا بود که پیامبر ¥ 
فرمود: «در ميان بندگان ال کتک هستند که اگر به الله سو گند بخورند. ال 
ول اگر کسیه ازووق خودیزر کیش با از رو 
سرکشی و تکبر در برابر لك و بندگانش, سوگند بخورد. ظالم و ستمکار محسوب 
می‌شود و سوگندش تحقق نمی‌یابد. مانند آن عابد مغروری که درباره‌ی یک انسان 


سو گندشان را ۷" تحقو می ب بحشد). 


گنه‌کار سوگند می‌خورد و می‌گوید: قسم می‌خورم که الله فلانی را نمی‌بخشد. 
عجب! مگر آمرزش گناهان» به دست اوست؟ آیا رحمت در دست او قرار دارد؟ لذا 
لت می‌فرماید: من دا الي یل عه لا آغنر لثلان» عغربت له رأحبطت E‏ 
او کی اش سکن با E EE‏ 
من او را بخشیدم و عمل تو را باطل و تباه گردانیدم». چه نتیجه‌ی بدی! نه تنها الله 
متعال سوگند این عابد مغرور را تحقق نبخشید بلکه آن شخص گنه‌کار را آمرزید و 
AEE ES OEE‏ وروی قیفر 
فا و اخی ‏ ی تسش کی و و 

در حدیث اسامه بن زید آمده است: پیامبر 5ة فرمود: «بر دروازه‌ی بهشت 
ااوه) e E‏ تسه یانب سنوت و 


ثروتمندان بهشتی را نگه داشته و هنوز اجازه‌ی ورود نداده بودند». یعنی فقرا قبل از 


)0 پیش تر» تخریج شد؛ چنان‌که در صحیح تخار ی اما ات 
(۲) مسلم. ش: ۲۶۲۱ به‌نقل از جندب 445 
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هکل ان تاره ای تس تسوا زرا و اقفر ا 
اللهك دارند؛ همان‌طور که الله متعال» می‌فرماید: 
3 ا ال ا ان ا ©{ [العلق: ۰1 ۷] 


حقا که انسان (عجیب است و) سر به طغیان می‌نهد. هنگامی که خود را بی‌نیاز می‌بیند. 

ثروتمند. خود را با مال و ثروتی که دارد. بی‌نیاز می‌بیند و از این‌رو کم‌تر از آدم 
فقیر و نیازمند» عبادت ا البته برخی از ثروتمندان بیش از فقرا عبادت می‌کنند؛ 
ل قانا ESE E E E‏ 
وارد بهشت می‌شوند. «جز دوزخیان ثروتمندی که دستور رسیده بود آن‌ها را به دوزخ 
ببرند». رسو لاله 5 مردم ار اد ن به سه دسته تقسیم کرده است: دوزخیان. 
فقیرانی که وارد بهشت می‌شوند. و مؤمنان ثروتمندی که منتظر ورود به بهشت 
مد راون )متخ هار6 شید 


ولی رسول الله خبر داده که بیش‌تر دوزخیان» زنان هستند؛ زیرا بیش از مردان» 
فتنه‌گرند و گرفتار فتنه می‌شوند. این وی سول ال در شک از غاد مس وین سود 
(يا مَعَرٌ 9 ان تَصدَفن و من خلیَکُنّ اڪن تغل الار» یعنی: «ای زنان! 


صدقه دهید؛ حتی از زیورآلات خود. زیرا بیش‌تر دوزخیان. از شما زنان هستند». 
عرض کردند: چرا ای رسو لخدا فرمود: اسر عفن اشير" یعنی 
«زیرا شماء به‌کثرت نفرین و ناسزا می‌گویید و شوهرانتان را نافرمانی و ناسپاسی 
می‌کنید». آری؛ زن» معمولاً زبان‌درازن فتنه‌گر و ناسپاس شوهرش می‌باشد؛ اگر 
تیاعر | میتی کف که کی را ی 
می‌گوید: هیچ‌گاه از تو خوبی ندیده‌ام! و بدین‌سان هرگز ممنون شوهرش نیست و 
خوبی‌هایش را قبول ندارد. 

تن فان ی ده کی ان هرا مایت شک پیش مال رت وت 
هوشیار باشد؛ زیرا مال و ثروت. انسان را به سرکشی وامی‌دارد و صاحبش را به 
روی‌گردانی از حق و تحصیر مردم سوق می‌دهد. لذا بايد نسبت به دو نعمت. 


عمر له و نیز روایت | 


۴۴ء شرح رياض الصالحين 





هوشیار و آگاه باشیم: نعمت سلامتی» و نعمت ثروت یا بی‌نیازی از دیگران. فراغت 
نیز زمینه‌ساز مشکلات زیادی‌ست. پیامبرقل فرموده است: اِعْمتانِ مغبونْ فیهما کثیر 
من الّاس: الصَحَة والمرا ع یعنی: «بسیاری از مردم درباره‌ی دو نعمت. زیان 
می‌بینند (و آن‌گونه که باید از آن‌ها استفاده نمی کنند): تن‌درستی و فراغت». و فراغت؛ 
معمولاً تیجه‌ی ثروت است؛ زیرا کسی که مال و ثروت دارده کم‌تر مشغول کسب و 
کار می‌شود. 

الله متعال» همه‌ی ما را از فتنه‌ی زندگی و مرگ و از فتنه‌ی دجال, در پناه خویش 


۶ وعن أي هريرة4 عَن الى قال: الم یکمن الم | لا تلا عبسی این 
مزیم. وصَاحِبُ جرج وگن جُری u‏ 
ی . فَقَالت: يا جرج فقال: يارب اي ولاتي بل َل صلاته فانصرفث فما کان 
من له وُو بصي » فقالت: یا جر فقال: : أي رب أي وصلاني. بل عل لاه 
ما ن من اه رف بص فقالت. یا جرج فقال: : ي رب آي وصلات» یل عَلَ 
صلاته. قَقَالّت: الهم لا مته ڪَ ئی ينظ ال وجو الویسات. دار بلورسرائیل جریا 
عبات وان ارب یم سنه فالت: ان شنت لته فتعرَضّث له فَلَمْ 
يفف هه فان راعیا ان يأوي إل صوْمعتّه نکن من تمه مسق 
فحملت فلَما وَلدث قالت: هُوَ مِن جرج انوه قاستنزلو وهدمُوا صومعته وجعَلو 
یضْربونه فقال: تا أنکم؟ قالوا: ریت بهذه اي ًولدث مند. قال: ین الصبي؟ 
فجاءوا په فقال: دغونی یل فص قَلما اضر ف آق ال فطع في بیه وقال: يا 
غلام من ابوك؟ قال: فلا الراعيء فأقبلوا عل جرج يبوه ویتمسَخون به وقالو: نی 
لت صوعتات ین دفي قال: لاء آعیدوقا من طین گنا کات فقو بيا ی رضم ین 
مه قَمَرَ فر رج راکب َل دابةٍ فارهة وشار حسنَة ققالت مه للم اج ابني مثل هذّاه 

فرك لد بل | يه فتظر الیّه فقال: الم لا جلي يله تم اقب عل ذه فَجَعَلَ 


یرْتَضع . گان أَنْظر إل رسول الله وهو کي از َضَاعَه بأضبعه السَبَابة في فيه فَجَعلَ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۱۲ به‌نقل از ابن‌عباس ظا [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۹۸ همین کتاب. (متر جم)] 
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هه قال: «وَمَرُوا بجارية وه یضُْوتَه ویفولون: رَنَيْتِ سَرَفْتِء وه تقول: حسي 
الله وم الوکیل. فقالت انه له لا تعل ابي منلهاه فرك الرضاع ونر ایا فقال: 
ال اجْمَلنیمثلهّه قَهُنالك تراجعا احدیت فقالت: : مر رَجْل حَسَنْ الهَیئَة فقْلْتْ: له 
اجْعلْابني ْلَه قفلت: : للم لا جلي مثله وَمَروا بهذه لام 2 وم یضریُوتها ویمُولون: 
EE‏ للم ال ابي یفلها قفلت: للم اجعلنی منله؟ قال. رن ذلك 
الَجُلّ گن جرا قَقُلتُ. هم لا علي مله وان هَذِهِ يَُولونَ ها ریت وم تن 
وَسرفت وَلَمْ فرق فقلت: اللَهُمٌ جعلنیمنلهاه. [متفق عليه] ٠‏ 

ترجمه: ابوهریره‌ظه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «فقط سه نفر در گهواره سخن 
گفتند: عیسی بن مریم و پسربچه‌ی داستان جریج؛ جریج. مردی عابد بود که برای 
عبادت در صومعه‌ای گوشه‌نشین شد. یک باه در حالی که نماز می‌خواند. مادرش 
نزدش آمد و صدا زد: ای جریح! (جریج) گفت: پروردگارا! جواب مادرم را بدهم یا 
نمازم را بخوانم؟ و به نمازش ادامه داد. لذا مادرش برگشت و فردای آن روز دوباره 
به دیدن جریج رفت و جریج مشغول نماز بود. صدا زد: ای جریج! جریج گفت: 
پروردگارا! جواب مادرم را بدهم یا نمازم را بخوانم؟ و باز به نمازش ادامه داد. 
مادرش روز بعد نیز به صومعه آمد و او را صدا زد. وی. مشغول نماز بود و به جای 
ان هی اب اهر ا ی تمارش ادابه اواو اضعا کو وزیا 
زمانی که نگاهش به چهره‌ی زنان بدکار نیفتد. او را نمیران. بنی‌اسرائیل همواره از 
جریج و عبادتش سخن می‌گفتند. زنی بدکار در آن زمان وجود داشت که در جمال و 
زیبایی» زبان‌زد بود؛ این زن گفت: اگر بخواهید من. او را فریب می‌دهم. لذا نزد 
جریج رفت و خود را در اختیار او گذاشت؛ ولی جریج» توجهی به او نکرد. آن‌گاه آن 
زن» نزد چوپانی رفت که در صومعه‌ی جریج بود و خود را در اختیارش گذاشت. در 
نتیجه» باردار شد و پسری به دنیا آورد و گفت: این نوزاد» فرزند جریج است. 
بنی‌اسرائیل. نزد جریج رفتند و او را از صومعه پایین آوردند و صومعه‌اش را خراب 
کردند و شروع به زدن او نمودند. جریح پرسید: چه شده است؟ گفتند: با این زن» زنا 


کرده‌ای و از تو. بچه‌دار شده است. گفت: به من اجازه دهید تا نماز بخوانم و وقتی 


)۱ صحیح بخاری» ش: FTF‏ و صحیح مسلم ش: ۵۰ 


۶۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





نمازش تمام شد نزد نوزاد رفت و بر شکم او زد و گفت: ای پسرا یدرت» کنست؟ 
پاسخ داد: فلان‌چوپان. بنی‌اسرائیل به سوی جریج آمدند و او را می‌بوسیدند و بر او 
دست می کشیدند؛ گفتند: صومعه‌ات را از طلا بازسازی می‌کنيم. گفت: خیر؛ بلکه 
مانند گذشته آن را از گل و خاک بسازید. و آن‌ها نیز همین کار را کردند. (و اما 
سومین کودکی که سخن گفت) کودکی بود که از مادرش شیر می‌خورد؛ در این 
میان» مردی سوار بر اسبی زیبا و گران‌بها از آن‌جا عبور کرد. مادر این نوزاده دعا کرد: 
پروردگارا! فرزندم را مثل این مرد بگردان. پسربچه. پستان مادرش را رها کرد و به 
سوی آن مرد نگریست و گفت: پروردگارا! مرا مثل او مگردان! و دوباره پستان را 
گرفت و به شیرخوردن مشغول شد». ابوهریره اه می‌گوید: گویا اینک به پیامبر یا نگاه 
می‌کنم که با قرار دادن انگشت اشاره‌اش در دهان و مکیدن آن» شیرخوردن آن کودک 
را برای ما حکایت می کند. فر مود: «(کنیزی از آن‌جا می بر دند و او را می زدند و 
می گفتند: زنا و دزدی کرده‌ای. و او. می گفت: اللّه. برای من کافی‌ست و او بهترین 
کارساز است. مادر پسربچه دعا کرد و گفت: یا الّه! پسرم را مثل این کنیز نگردان. 
کودک. پستان مادرش را رها کرد و به سوی کنیز نگریست و گفت: پروردگارا! مرا 
مثل این بگردان. در آن هنگام مادر و فرزند. درباره‌ی این ماجرا با هم به گفتگو 
پرداختند. مادر پرسید: مردی خوش‌قيافه عبور کرد؛ گفتم: پروردگارا! فرزندم را مثل 
این مرد بگردان و تو» دعا کردی: پروردگارا! مرا مثل این مرد مگردان؟! کنیزی از 
این‌جا می‌بردند و او را می‌زدند و به او می گفتند: زنا و دزدی کرده‌ای. دعا کردم که 
خداوند. تو را مثل او نگرداند؛ ولی تو گفتی: پروردگارا! مرا مثل او بگردان؟ کودک 
پاسخ داد: آن مرد. ظالم و ستم‌گر بود؛ لذا دعا کردم: خدایا! مرا مثل او نگردان. و این 
زن که او را به زنا و دزدی متهم می‌کردند. نه زنا کرده بود و نه دزدی؛ لذا گفتم: 
پروردگارا! مرا مثل او بگردان». 
مرج 

مو لف و حدیتی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر یا فرموده است: («فقط سه 

نفر در گهواره سخن گفتند...). 
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آخرین پیامبر قبل از پیامبر اسلام. محمد مصطفی # زیرا در ميان او و رسول‌اله ی 
پیامبر دیگری نبوده است. همان‌طور که الله متعال» می فر ماید: 


ود ذ قال عینی ین مریم ی تمیق نی لول الإ َو لما نق 


ید من گزونه DG‏ بغبی اسفةه ده الصف:۹] 

و زمانی (را به یاد آورید) که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی‌اسرائیل! به‌راستی من» 

فرستاده‌ی الله به سوی شما هستم» در حالی که آن‌چه را که از تورات فراروی من است» 

تصدیق می کنم و به پیامبری مژده می‌دهم که پس از من می‌آید و نامش احمد است. 

لذا هیچ پیامبری در میان محمد و عیسی بن مریم اکت ال نبوده است و این که 
برخی از تاریخ‌نگاران گفته‌اند: پیامبرانی مانتد خالد بن سنان در میان عرب‌ها در این 
فاصله وجود داشته‌اند. درو اسان اس مضه وا 

عیسی پسر مریم ال لق یکی از نشانه‌های اللهك بود؛ همان‌گونه که الله متعال؛ 
می فرماید: 


وَجَعَلتا اب مَرَيَمَ ومد ءَيه وءاویتهما إل رَبَوَةٍ ذات قرار وَمَعِين 3 


و (عیسی] پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای قرار دادیم و آن‌ها را در سرزمین بلندی که امنیت 

و آب روان داشت» جای دادیم. 

هم نحوه‌ی آفرینش عیسی اث یک نشانه بود و هم نحوه‌ی به دنیا آمدنش؛ زیرا 
مادرش مریم فی او را بدون پدر» یعنی بدون ارتباط با هیچ مردی e‏ و اه كت 
جبرئیل اف را به صورت انسانی خوش‌اندام نزد مریم فرستاد و جبرئیل الا به فرمان 
پروردگار در مریم دمید و مریم باردار شد. به‌يقین الب بر هر کاری تواناست و 
OES‏ کف توانایی SEES‏ فلع ES‏ نی ماش 
انسانی بیافریند؛ ا می فرماید: 


۳ 9 مق عیتی عند اله گنتل عم لد من تراپ ثم قال لد ڪن 
کون 8 4 [آل عمران: ]0٩‏ 


همانا آفرینش عیسی برای اله همانند آفرینش آدم بود که او را از خاک آفرید و سپس به او 


۶۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





هیچ کاری از قدرت الله خارج نیست و هرگاه الله» اراده‌ی پدید آمدن چیزی را 
بکند. فقط کافی‌ست بگوید: به وجود بیا؛ پس به وجود می‌آید. بدین‌سان عیسی بن 
مریم اقلا باردار شد و عیسی را به دنیا آورد. گفته می‌شود: عیسی. به‌اندازه‌ی سایر 
جنین‌ها در شکم مادرش نماند؛ بلکه از زمانی که مریم باردار شد تا هنگامی که وضع 
حمل کرد. مدت زیادی طول نکشید. نحوه‌ی به دنیا آمدن عیسی اا نیز یک نشانه 
بود؛ به عبارت دیگر» نحوه‌ی وضع حمل مریم یکی از نشانه‌های الهی به‌شمار 
می‌رود. درد زایمان» مریم را به سوی تنه‌ی خرمایی کشاند. الله متعال می‌فرماید: 

الت یِلیتی مت بل هدا وکنث نیا منیا 46 [مریم: ۲۳] 

(مریم) گفت: ای کاش قبل از این مرده و از یادها رفته بودم. 

مریم آرزوی مرگ نکرد؛ بلکه آرزو نمود که ای کاش مرگش پیش از اینکه به 
چنین آزمونی مبتلا شود از دنیا رفته بود. یعنی آرزو کرد که ای کاش چنین اتفاقی تا 
زمان هر کف برای او پیش نمی آمد. 

«فتَادهّا من میا آلا خرن فد جَعَلَ ربب َك سَریّا 48 مریم: ۲6] 


آن گاه از فرودستش ندایش داد که اندوهگین مباش. پروردگارت زیر پایت چشمه‌ی آبی پدید 
آورده اسیت: 


جشمه‌ای که زیر درخت خرما جاری شد. 

«وَهرّی لك جذع النْحلَة ُسقط عَلَبْكِ رطبا جییا 465 [مریم: ۲۵] 

و تنه‌ی خرما را به سوی خودت تکان بده تا برایت خرمای تازه بریزد. 

زنی که درد زایمان دارد. تنه‌ی خرما را تکان می‌دهد تا برايش خرمای تازه 
این گونه نیست؛ زیرا زن در چنین وضعیتی ضعیف می‌شود و درخت خرما نیز از 
پایین تنه تکان نمی‌خورد؛ بلکه از قسمت بالا تکان می‌خورد. هم‌چنین اگر خرما. از 

0 ا وا 7 چ سر‎ e 

«تسقط علیّكِ رطبّا جنبا © فک واشری وقری عَیْتا ‏ [مریم: ۲۵ ۲۰] 


...تا برایت خرمای تازه بریزد؛ و بخور و بنوش و چشمانت روشن باد. 


له اکبر! این از نشانه‌های الط بود و ال بر هر کاری تواناست. 
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مریم پس از زایمان. کودک را برداشت و نزد فومش برد. او. ازدواج نکرده بود 
و حال» کودکی در آغوش داشت که او را به دنیا آورده بود. قومش. او را به بدکاری 
E‏ 

]۲۸ [مریم:‎ OE و ء وما کات‎ EE 

ای خواهر هارون! نه پدرت آدم بدی بود و نه مادرت بدکاره. 

گویا به او گفتند: چطور به خود اجازه دادی که مرتکب زنا شوی! پدر و مادرت» 
این کاره نبودند. این آیه» اشاره‌ای به این‌ست که اگر کسی» مرتکب زنا شود دور از 
انتظار نخواهد بود که نسلش نیز به چنین عملی گرفتار شوند! پناه بر اللّه. همان‌طور 
که گفته‌اند: «هرکس. زنا کند» با نزدیکان خودش زنا خواهند کرد». 

قوم مریم به او گفتند: نه پدرت. آدم بدی بود و نه مادرت» زنی بدکاره. اللهك 
در دل مریم انداخت که به سوی نوزاد اشاره کند. وقتی به سوی نوزاد اشاره کرد او 
را مسخره نمودند و گفتند: با نوزادی که در گهواره است» جگونه سخن بگوییم؟ 
SS‏ 

«قال ال عَبْد 13 عبد الله ای | الکتب وجَعَا ی با @ وَجَعَل م ي ما کنث 

۹ 9 ظ 9 و 2> 9 ام 

E‏ ڪڪ شف 8ر ا ا ی تا 

باشم مرا پرخیر و برکت نهاده و مرا تا زنده‌ام» به نماز و زکات سفارش نموده است. و مرا 

نسبت به پدر و مادرم نیکوکار نموده و مرا سرکش و تیره‌روز نگردانیده است. و (به فضل 

پروردگار) روزی که متولد شدم و روزی که می‌میرم و روزی که زنده برانگیخته می‌شوم» از 

سلامتی برخوردارم. 
چیز است. آیا غیر از این‌ست که روز قیامت» دست‌ها پاهاء زبان و پوستمان به سخن 
که در خود دارد. بازگو نمی‌کند؟ زمین. روز قیامت. تمام اعمال و سخنانی را که بر 
روی آن گذشته است. بازگو می‌نماید. همان‌طور که الله متعال, می‌فرماید: 
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«یوَمیذ مذ وت ان ھا پان رب اوی لها @4 [الزلزلة: 6 ۵] 

زمین» خبرهایش را در آن روز بازگو می کند. زیرا پروردگارت به آن حکم کرده است. 

آری؛ عیسی ام این سخنان بزرگ و پرمحتوا را در حالی بر زبان آورد که نوزاد 
و در گهواره بود؛ هفت جمله‌ی زیبا. اما دومین کسی که در گهواره سخن گفت. 
پسربچه‌ی داستان «جریج» بود. جریج. مردی عابد بود که گوشه‌نشینی در صومعه‌ای 
را برگزید و دور از مردم زندگی می‌کرد. عزلت و گوشه‌نشینی. زمانی خوب است که 
اختلاط و هم‌نشینی با دیگران. زیان‌بار باشد؛ و گرنه. هم‌نشینی با دیگران و زندگی 
جمعی. به‌مراتب بهتر است. چنان که پیامبر ی فرموده است: لین الي اط اگاس 
ویضیر عل ف رین الذي لا ا التاس ولاً بضیر ع دهم یعنی: «مومنی 
که با مردم و در میان آن‌ها زندگی می‌کند و بر اذیت و آزارشان, شکیباست. بهتر از 
مومنی‌ست که از مردم» کناره‌گیری می‌کند و در برابر اذیت آزارشان شکیبایی 
نمی‌ورزد). 

اما اگر هم‌نشینی با مردم بر برای دین انسان زیان‌بار باشد. باید از آن‌ها کناره‌گیری 
کند و دینش را حفظ کند. همان‌طور که پیامبر ی فرموده است: يوك أن يو در 
ال الرَجُلِ عتم يبع ها مَعف ابال وَمَوَاقِعَ اضر یف بدییه ی ال" یعنی: «زمانی 
فا شرس کته بر سای کا ات شمان کرسفتدان ایک کف ونال آن‌ها رم 
کوه‌هانو مفاطی پر باراج من رود فا دینش را از فتنه‌ها SE E‏ 

جریج نیز برای عبادت الله» در صومعه‌ای. خلوت گزیده بود. روزی مادرش به 
دیدنش آمد و او. مشغول نماز بود. مادر. صدایش زد؛ جریج با خود گفت: خدایا! 
چه‌کار کنم؟ آیا نمازم را بشکنم و جواب مادرم را بدهم پا نمازم را تمام کنم؟ و به 
تفارش اد 


(۱) صحیح است؛ روایت: ابن ماجه (۴۰۳۲), احمد در مسندش (۴۳/۲) و (۳۶۵/۵) بغوی در مسند 
ابن‌الجعد (۷۴۵), و بخاری در الادب المفرد (۳۸۸) از طریق اعمش از یحیی بن وثاب از ابن‌عمر به 
صورت مرفوع؛ و در الزهد (۱۲۴۶) نیز از همین طریق روایت شده است؛ با این تفاوت که ابوصالح, 
جایگزین یحبی می‌باشد. علامه آلبانی ‏ این روایت را در صحیح الجامع (۶۶۵۱) صحیح دانسته است. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۱۸. ۳۰۵۵ ۶۰۱۴ ۶۵۶۱) به‌تقل از ابوسعید خدری نله 
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مادر جریج. روزی دیگر برای دیدن فرزندش به صومعه آمد. این بار نیز جریج. 
مشغول نماز بود و وقتی مادرش. او را صدا زد» جواب نداد و نمازش را قطع نکرد. 
مادر از آن‌جا رفت و روز سوم به دیدن فرزندش آمد و باز هم همین اتفاق افتاد. مادر 
جریج که از این ا ناراحت شد. دعا کرد و گفت: پروردگارا! تا زمانی که 
نگاهش به چهره‌ی زنان بدکار نیفتد» او را نمیران. 

نگاه کردن به چهره‌ی زنان بدکار» سرآغاز فتنه است؛ زیرا نگاه کردن به چهره‌ی 
زنان» فتنه‌انگیز است و چه‌بسا انسان را دل‌باخته و فریفته‌ی زن می‌گرداند. بنابراین» 
اگر زنی» بدکاره باشد. هر آن احتمال دارد انسان به گناه و معصیت بزرگ‌تر دچار 
شود. 

در هر حال. مادر جریج که ناراحت شده بود. برای فرزندش بددعایی کرد. از 
این بخش حدیث. چنین برداشت می‌شود که وقتی انسان. مشغول نماز باشد و پدر یا 
مادرش» او را صدا بزنند. باید نمازش را قطع کند و جواب آن‌ها را بدهد؛ البته 
به‌شرطی که مشغول نماز فرض نباشد. اما اگر نماز فرض باشد. جایز نیست که 
انسان» نمازش را بشکند تا جواب پدر و مادرش را بدهد. و اگر نماز نفل باشد. باید 
جواب والدینش را بدهد؛ مگر این‌که پدر و ماد آدم‌های توانایی باشند که خود از 
عهده‌ی کارهایشان برآیند. اگر پدر و مادن بدانند که فرزندشان, در نماز است. او را 
معذور می‌دانند؛ لذا نمازگزاری که پدر یا مادرش او را صدا می‌زنند. باید با آواز گلو 
یا گفتن «سبحان‌الله» یا بالابردن صدای آیه‌ای که تلاوت می‌کند یا دار که 
ا به آن‌ها اعلام نماید که مشغول نماز است. البته همان‌طور که گفتم این در 
صورتی‌ست که پدر و مادر» زمین گیر و درمانده نباشند و درک کنند که فرزندشان 
به‌عاطر نماز» جوابشان را نمی‌دهد. به عنوان مثال: اگر سنت صبح را می‌خواندید و 
پدرتان شما را صدا زد در صورتی که آدم نرم‌حویی‌ست. با آواز گلو یا گفتن 
ان روا هه بان روص سای OG‏ شیر له که EE‏ 
هستید. اما اگر پدرتان جزو کسانی‌ست که دوست دارند. حرفی بالای حرفشان 
نباشد. نمازتان را قطع کنید و جوابش را بدهید. 

البثه شکستن با قطع کردن نماز فرض. فقط در زمان ضرورت. جایز است؛ مثلا 
هرا تماق فرط ری هت ی طمی برس کات EB‏ درا نابور 


۶۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





دریا غرق شود و یا در آتش بسوزد؛ در چنین مواردی» نماز خود را قطع کنید و به‌یاد 
داشته باشید که قطع کردن نماز فرض, فقط در شرایط اضطراری جایز است. 

نکته‌ی دیگری که از این بخش حدیث. برداشت می‌کنیم» این‌ست که دعای پدر 
و مادن خیلی زود اجابت می‌شود و اگر پدر یا مادری برای فرزند خود. بددعایی 
کنند» دعایشان می‌گیرد و الله متعال دعایشان را می‌پذیرد. لذا باید خیلی دقت کنیم که 
پدر و ماد ما را بددعایی نکنند. 

این حدیث. بیان‌گر این‌ست که گاه دل‌سوزی و محبتی که الله در سینه‌ی پدر 
و مادر» گذاشته. تحت » پاره‌ای از مسایل مانند خشم و غضب. کم‌رنگ می‌شود و 
حتی از میان می‌رود. زیرا بددعایی این ماد بسیار سنگین و بزرگ بود و با وجود 
تمام محبتی که به فرزندش داشت» دعا کرد تا زمانی که نگاه پسرش به زنان بدکار 
نیفتد. از دنیا نرود. زیرا سه‌بار به ملاقات فرزندش رفت؛ ولی از آن‌جا که فرزندش؛ 
مشغول نماز بود و جوابش را نداده مادر» خشمگین شد و برای پسرش بددعایی کرد. 

مردم از جریج و عبادتش سخن می‌گفتند تا این‌که زنی بدکاره تصمیم گرفت 
جریج را از راه به‌در کند. 

از داستان جریج» چنین برداشت می‌کنيم که اگر انسان» در خوشی‌های زندگی. 
پروردگارش را بشناسد و از یاد او غافل نشود. الله متعال نیز در سختی‌هاء بنده‌اش را 
یاری می‌کند. این مرد عابد. همواره به یاد خدا بود و آن‌گاه که گرفتار این آزمایش 
بزرگ شد الله متعال نجاتش داد؛ چنان‌که از فتنه‌گری و فریبکاری این زن» محفوظ 
ماند و هیچ توجهی به آن زن نکرد. جوپانی در ان اطراف بود که برای استراحت به 
صومعه‌ی جریج می‌آمد. این زن بدکاره که از جریج ناامید شده بود. به سراغ چوپان 
رفت؛ با هم خلوت کردند. در نتیجه آن زن» باردار شد. متهم ردیف اول» جریج بود؛ 
گفتند: جریج با این زن زنا کرده و اين. بچه‌ی اوست و بدین‌سان به جریج, تهمت زنا 
زدند. بر سرش ریختند و صومعه‌ی او را ویران کردند. جریج. از آن‌ها خواست که 
بچه را نزدش بیاورند. وقتی بچه را نزدش آوردند. به‌آرامی به شکم بچه زد و گفت: 
پدرت کیست؟ به امر الله» نوزاد به سخن درآمد و گفت: فلان‌چویان. بنی‌اسرائیل با 


دیدن این صحنه شرمنده شدند و به سوی جریج امدند و او را می‌بوسیدند و بر او 
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دست می کشیدند؛ گفتند: اگر بخواهی صومعه‌ات را از طلا بازسازی می‌کنيم. گفت: 
خیر؛ بلکه مانند گذشته آن را از گل و خاک بسازید. و آن‌ها نیز همین کار را کردند. 

بدین‌سان نوزادی که در گهواره بوده به سخن درآمد و گفت: پدرم» فلان‌چوپان 
است. برخی از علماء از این حدیت. چنین برداشت کرده‌اند که زنازاده. به پدرش 
نسبت داده می‌شود؛ زیرا جریج از این نوزاد سژال کرد. پدرت کیست؟ و او جواب 
داد: فلان‌چویان. و پیامبر ی این داستان را از آن جهت برای ما بازگو کرده است که از 
آن استفاده ببریم و پند بگيريم. لذا اگر زناکا منکر بچه نشود و زنازاده» خواهان 
پیوند نسبی با او باشد» حرفش پذیرفته می‌شود. البته این دیدگاه عده‌ی اندکی از 
علماست و بیش‌تر علما بر این باورند که زنازاده به زناکار نسبت داده نمی‌شود. زیرا 
پیامبر 2 فرموده است: «ارَل لاش وَلِلْعَاهِر الجَرّ " یعنی: «بچه متعلق به صاحب 
را ای ی ری ای ی هون 
بچه به زناکار هستند. گفته‌اند: اين» مربوط به زمانی‌ست که کسی مانند صاحب 
رختخواب» مدعی باشد. در این حالت. بچه به صاحب رختخواب تعلق می‌گیرد؛ ولی 
اگر کسی» مدعی نباشد و زناکان خود زنازاده را به خود نسبت دهد بچه از آن او 
و۵ ز پر | شیر | کی سای از GRE‏ درم نله a N‏ ر 
شرعی ندارد. به زناکار تعلق می گیرد. طرفداران این دیدگاه گفته‌اند: بدین‌سان نسّب 
این بچه نیز ضایع نمی‌شود؛ زیرا اگر پدرش مشخص نباشد. به مادرش نسبت می‌یابد 
و بدین‌سان نسبش از میان می‌رود. 

این حدیث. نشان می‌دهد که جریج. مردی صبور و شکیبا بوده است؛ زیرا وقتی 
تبرئه شد. از آنان انتقام نگرفت و با آنکه راضی بودند صومعه‌اش را از طلا بازسازی 
کنند. قناعت ورزید و از آن‌ها خواست که صومعه‌اش را مثل گذشته از خاک و گل 
بسازند. ۱ 


(۱) بخاری» ش: (۰۲۰۵۳ ۰۲۲۱۸ ۰۲۴۲۱ ۰۲۷۴۳۵ ۰۴۳۰۳ ۶۷۴۳۹ ۶۷۶۵ ۶۸۱۷ ۰۷۱۸۲ و مسلم, ش: 
ابوه یره ظا 


(۲) یعنی: هیچ حقی نست به بچه ندارد. [مترجم] 
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و اما سومین نوزادی که سخن گفت. کودکی بود که در آغوش مادرش شیر 
می‌خورد. اشراف‌زاده‌ای زیبا و خوش‌قيافه سوار بر اسبی گران‌بها و قیمتی از آن‌جا 
گذشت. مادر» آرزو نمود که خداوندطّك پسرش را مثل این مرد بگرداند. کودک» پستان 
مادرش را رها کرد و گفت: پروردگارا! مرا مثل این مرد نگردان. پیامبر یل با قرار دادن 
انگشت اشاره اش در دهان و مکیدن آن» نحوه‌ی شیر خوردن کودک را به تصویر 
کشید. و فرمود: «سپس زنی را دیدند که گروهی. او را کتک می‌زدند و به او دزد و 
زناکار می گفتند و او می‌گفت: الله برای من کافی‌ست و اوه بهترین کارساز است. مادر 
کودکه با دیدن این صحنه دعا کرد و گفت: خدایا! فرزندم را مثل این زن E‏ 
نوزاد. پستان مادرش را رها نمود و گفت: پروردگارا! مرا مثل او بگردان. بدین ترتیب 
مادر و فرزند. با هم سخن گفتند؛ مادر که تعجب کرده بود پرسید: مردی خوش قیافه 
دیدم؛ دعا کردم که خداوندطك تو را مثل او بگرداند. ولی تو گفتی: خدایا! مرا مثل او 
مگردان. چرا؟ کودک جواب داد: زیرا اك ستمکار بود؛ لذا از الله خواستم که مرا 
مثل او نگرداند. ولی آن زن که او را به زنا و دزدی متهم می‌کردند. نه دزدی کرده بود و 
نه زنا؛ و چون زن باایمانی بود از خدا خواستم که مرا مثل او بگرداند. یعنی همانند آن 
زن که می گفت: اه برای من کافی‌ست و او بهترین کارساز است»» کارم را به الله 
سپردم و دعا نمودم که هیچ‌گاه مرتکب زنا و دزدی نشوم. 

اين» یکی از نشانه‌های الهی‌ست که این کودک» درک می‌کند» دوراندیش است؛ 
می‌اندیشد و با علم و آگاهی می‌گوید: آن مرد. ستم‌گر بود؛ از این‌رو دعا کردم که 
خداوندطّكٌ مرا مثل او نگرداند. و نیز دریافت که آن زن مظلوم. کارش را به اک 
سپرد. لذا این درک و شعورء و علم و آگاهی کودک» ۳ از نشانه‌های الهی به‌شمار 
می‌رود. بنابراین» نتیجه می‌گیریم که الله متعال» پر هر کاری توانست و هر امر 
خارق‌العاده‌ای که پیش می‌آید. نشانه‌ای از نشانه‌های الهی‌ست که گاه در قالب 
معجزات پیامبران نمایان شده و گاه برای تأیید دوستان خدا. 
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